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(ادامه باب ها از جلد 65) 
ها 


باب بیست و هشتم : دینی که تنها با پیروی از ان اشضااه نند کات مورد قبول درگاه خداوند قرار می 
۷ 


کو و [ ۱ ۲ اعیل ۳ 
و یَعقَوتٍ و الاسْباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتت الثییون من رَبهم 
لا تفرق بِین اجد مِنَهْمْ و تن له مَسْلِمُون فان امَنوا بمئل ما امَتثَم به فقد 
اس م2 ۳۳ 3 ع‌ِ ۳ 

اهتدوا و ان تولوا فانما هم فی شقاق.(1) 


[بگویید ایمان آوردیم به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط فرستاده شد و آنچه موسی و عیسی 
و پیامبران از جانب پروردگار خود آوردند. میان هیچ یک از آن ها تفاوتی 
نمی گذاريم, وم تیم آنان هستم. پین اکر بة آنچه شها به آن: انمان 
آوردید ایمان آهزدند همانا راه یافته اند و اگر سرپیچی کردند به راستی 
آنان در گمراهی هستند. ) 


می گویم: تفسیر آن در باب اول بیان شد.(2) 


روایات: 


1. اکمال الدین, امالی صدوق: عبد العظیم حسنی گفت: بر مولایم علی بن 
محجمد علیهماالسلام وارد شندم؛ پس فتحامنن که چشمش بر من افتاد به 
من فرمود: 
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1-. بقره / 136 - 137 
2- . بحار الانوار 67 : 20 - 21 


خوش آمدی ای اباالقاسم, , لو دوست راستین ما هستی, گفت: به ایشان 
گفتم: ای فرزند پیامبر خدا, می خواهم دینم را بر شما عرضه کنم. پس اگر 
پشتدیدم: یود رن آن استوار بمانم تا آنکه به دیدار خداوند بزرگ و بلند مرتبه 
بروم. پس فرمود: ای اباالقاسم بگو. پس گفتم: من می گویم خداوند بزرگ 
و متعال یگانه است و هیچ چیز شبیه او نیست. از دو حد خارج است: حد 
باطل کردن و حد شباهت داشتن. و اینکه او جسم و صورت و پدیده و 
جوهر نیست؛ بلکه او به وجود آورنده جسم ها و صورت گر نقش ها و 
آفریدگار اعراض و جواهر است. پروردگار همه چیز و صاحب آنْ هاست و 
قرار دهنده آن و سخن گوینده از آن است. و محجمد بنده و فرستاده 
اوست. پایان بخش پیامبران_ است و یس از او تا روز قیامت پیامبری 
نیست و آیین او پایان بخش آیین هاست و پس از آن تا روز قیامت هیچ 
دینی نیست. و می گویم پیشوا و جانشین و ولی امر پس از او امیرمومنان 
علی بن ابی طالب علیه السلام است و سپس حسن, سپس حسیين؛ سپس 
علی بن حسین, سپس محمد بن علی, سپس جعفر بن محمد, سپس 
موسی بن جعفر, سپس علی بن موسی, سپس محمد بن علی, سپس شما 
هستید ای مولای من. پس امام علیه السلام فرمود: و پس از آن ِِِ 
حسن است., پس مردم با جانشین او چگونه خواهند بود ! گفت: پ 

ای مولای من؛ مگر چگونه است؟ فر مود: زیرا| ۱ 
توان نام او را بر زبان اورد تا زمانی که قیام کند و زمین را از عدل و داد 


گفت: پس گفتم: اعتراف کردم و می گویم دوستان آنان دوست خدا| و 
دشمنان آن ها دشمن خدا هستند و فرمانبرداری از آنان اطاعت از 
خداست و سرییجی از دستور آن ها نافرمانی از خداست. و می گویم 
معراج راست است و پرسش در قبر راست است و بهشت و دوزخ راست 
است و صراط و میزان راست است و قیامت بدون شک خواهد امد و 
پس از ولایت عبارت است از نماز و زکات و روزه و حج و جهاد و امر به 
معروف و نهی از منکر. پس محمد بن علی علیهماالسلام فرمود: ای 
اباالقاسم, به خدا سوگند این دین خداوند است که برای بندگانش پسندیده 
است. پس 


ص: 86 


بت ان استوار باش که خداوند در دنیا و آخرت نو را ؛ بر گفتار استوار در 
زنذ کون پایدار کرتاند ۱۱ 


توضیح: حدٌ ابطال یعنی اینکه صفتی (از صفات مخلوقاتش را) برای او 
ثابت نکنی و حد تشبیه این است که چیزی را که دربردارنده شباهت یافتن 
به آفریدگان باشد برای او ثابت ها از چنان که اثبات آن در کتاب توحید 
بیان شد. 


2 اقالف ففه یه اسمال خی کته مرس آناه باق اه 
السلام وارد شد و نامه ای به همراه داشت که سوال ها و شبهه های 
دشمنان در ض بود. پس امام باقر علیه السلام به او گفت: این نامه 
دتتفتی است. :با کین نی دای دی که خدا کل فا کی آن مت 
پذیرد. پس گفت: خداوند تو را رحجمت کند. این همان چیزی است که من 
می خواهم. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: گواهی بده که معبودی جز 
خذاه‌ند تیسنت: و آوه یکی اشت. و.شریکی تتارد.و فحمد.صلی اللهة علیه و اله 
بنده و فرستاده اوست (و باید) اقرار کنی به آنچه از جانب خداوند آمده 
اتنک و ایکه ولایته و سریرشتی ان آن جا اهل. بت اس وا اعزار جه 
دشمنی با دشمنان ما و تسلیم برای ما و تواضع و ارامش و انتظار برای 
امر ما داشته باشی, که اگر خدا بخواهد دولتی خواهیم داشت که خداوند 
اکر هار آن راهی راید 


الکاقی, از خشسین تن مخمد ار فعلی: اد فشاء از ابان فانند ان را روایت 
کرده است (3). 


توضیح: در کافی عبارت «مخاصم سائل» دارد؛ یعنی مناظره کننده جدال 
گر. و اينکه گفته شده مخاصم اسم شخصی است بعید به نظر می رسد. 
«اشهد» در صیفغه امر است و در کافی عبارت ۰ ۰ ِِ 
حالیه باشد. و در الکافی چنین است: «التسلیم لنا و الورع و ۱ 10 
«الطظمانته» در آن. خیشت. و شایند متظور از هه رامش قلنی: و 
اضطراب نداشتن به هنگام آزمایش هاست. و منظور از 
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لب کمال الدین 2 61۶ اعالی صدوق: 202 


2 . امالی طوسی 1 : 182 ۱ 
3-. الکافی 2 2 و در ان امده: صحیفه مخاصم یسال عن الدین. 


«التواضع» تواضع برای خدا| و دوستان اوست پا آنگه شامل هر دو باشد. و 
«انتظار ا تا و در کافی گفته شده: «قائمنا» و این دربردارنده اقرار به 
وجود حضرت حجت علیه السلام و زنده بودن و ظهور ایشان و تردید 
نداشتن و تسلیم بودن در دوران غیبت و اعتراض نکردن به آن و شکیبایی 
در آزارهایی است که به خاطر آنبة اواصی رسد نی ۶ ون دنه آناری. که 
در دست اوست و مراجعه به راویان احادیث امامان علیهم السلام است. و 
در الکافی آمده: «|ذا شاء» و این آشکارتر است. 


محمد علیه السلام دینم را توصیف کردم و گفتم: شهادت می دهم معبودی 
جر خداوند نیست, یکانه است و شریکی ندارد. و محمد صلی الله علیه و 
اله فرستاده خداست و علی پیشوای عادل پس از اوست. سپس حسن و 
حسین سپس علی بن حسین سپس محمد بن علی سپس شما هستید ای 
اقای من. پس فرمود: خداوند تو را رحمت کند. و فرمود: از خداوند پروا 
کنید, از خداوند پروا کنید, از خداوند پروا کنید, بر شما باد به ورع و راستی 
در گفتار و آدای امانت و عفت در شکم و فرج, تا در رفیق اعلی با ما 
باشید.(1) 


4 معانی الأخبار: حمزه و محمد پسران حمران گفتند: به همراه گروهی از 
والاترین شیعیان نزد امام صادق علیه السلام گرد آمدیم و حمران بن اعین 
نیز در میان ما بود. پس مشغول مناظره شدیم و حمران همچنان ساکت 
392 پس امام صادق علیه السلام به او فرمود: ای حمران, چرا چیزی نمی 
کویی ؟ پس گفت: بر خودم لازم گردانیده ام جایی که شما حضور دارید 
سخن نگویم. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: به تو اجازه سخن 
گفتن می دهم. سیس حمران سخن را اغاز کرد و گفت: شهادت می دهم 
معبودی جز خداوند نیست. یکتاست و شریکی ندارد. فرزند و همسری 
ندارد و از دو حد بیرون است: حد تعطیل و حد تشبیه, و گفتار درست میان 
دو گفتار است, نه جبر است و نه تفویض. و اینکه محمد بنده و فرستاده 
اوست که او را با هدایت و آیین راستین فرستاد تا آن را : بر تمام دین ها 
آشکار گرداند, هر چند 
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اه امالی وی 2262 


برای مشرکان ناپسند آید. و گواهی می دهم بهشت و دوزخ راست است و 
برانگیخته شدن پس از مرگ راست است. کهاهی مین دهم علی-" غلیه 
السلام همجت خداوند بر مردم است. کسی نمی تواند او را نشناسد. . و یس 
از او حسن است و سپس حسین و سپس علی بن حسین سپس محمد بن 
علی سپس شما ای مولای من پس از آن ها هستید. پس امام صادق علیه 
السلام فرمود: ریسمان, ریسمان حمران است. سپس فرمود: میان خودت 
و عالم مطمر بکش. گفتم: مولای من مطمر چیست؟ فرمود: شما ه ۵ 
می. گویید: اس ها 
است. سیس حمران گفت: حتی اگر علوی و فاطمی باشد؟ اما م صادق 
علیه اسلا فرمود: تیار مخفدی, علمی و فاطمی بافد :۱11 


توضیح: «فخضنا» یعنی آغاز کردیم و وارد شدیم. و در قاموس «الترٌ» با 
ضمه نخی است که با آن بنا را آندازه گیری می کنند و گفته است: مطمار 
ات را ۲ ای را ۱ 
حدیت وجود واسطه فان ایمان و کفر را رد می کند. پس هر کس که 
اا ا ا ص ات ان اس 


5 المحاسن: معاذ بن مسلم گفت: پرادرم عمر را بر امام صادق علیه 
السلام وارد نمودم», سپس به ایشان گفتم: این برادرم عمر است و می 
خواهد چیزی از شما بشنود. پس فرمود: هر چه می خواهی بپرس. گفت : 
از شما درباره چیزی می پرسم که خداوند جز آن را از بندگانش نمی پذیرد 
و در ندانستن عذری از ایشان قبول نمی کند. امام فرمود: کواهین, بر 
اینکه معبودی جز خداوند نیست و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده 
اوست و نمازهای پنج گانه و روزه ماه رمضان و غسل از جنابت و حج خانه 
خدا و اقرار بةه همه آنچه از جانب خداوند آمده است و اقتدا به پیشوایان 
زاشتین از خاندان:فخمد صلی الله غلبه و آلهء بتن غمر کفت: خداوتد شدا 
زا اضاخ ند ان را سانه ی مر رم ی امد سای ات د 
حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی (امامان به حق هستند) و 


ص: 11 


1-. معانی الاخبار: 212 


بخواهد می بخشد. پس به ایشان گفت: فدایتان شوم پس شما شما 
چطور؟ فرمود: آنچه برای اولین ما پیش آمد برای آخرین ما نیز پیش 
خواهد آمد. و محمد و علی صلوات الله علیهما نیز فضیلت خاص خود را 
دارند. پس به ایشان گفت: پس شما چطور؟ فرمود: امر امامت چیزی 
است که مانند شب و روز در جریان است. پس گفت: پس شما چطور؟ 
فرمود: امر امامت جریان دارد همان طور که حد بر زناکار و دزد جاری می 
شود. پس گفت: فدایتان شوم, شما چطور؟ فرمود: قرآن درباره مردمانی 
نازل شد و تا روز قیامت میان مردم جاری است. گفت: گفتم: فدای شما 
گردم. همانا در اين مورد بر دانش من افزودید.(1) 


0 ۱ 135 آن سار 
نخواهم کرد. از شما درباره ایمانی می پرسم که مردم نمی توانند نسبت 

به آن نادان باشند. یس فرمود: گواهی به اينکه معبودی جز خداوند بیست 
خحعد صلی: اللمشلبه و اله فرسادم, دشت مه اعتراف نم فرشتی هر اجه 
از جانب خداوند آمده و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات و حج خانه خدا و 
روزه رمضان و پذیرش ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما, تا انکه از 
صدیقان باشی.(2) 


توضیح: و «تکون مع الصدیقین» یعنی اگر همه این کارها را انجام دهی در 
آخرت همراه به صدیقان خواهی بود. مانند فرموده خداوند که: (آن ها 
همراه با کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت داده است یعنی 
با راو ای ی اس نا ان سار 
ایشان از ایمان است. همان گونه که خداوند بزرگ فرمود: و همراه 
1 


7 رجال کشی: عمرو بن حریث از امام صادق علیه السلام نقل می کند و 
می گوید: روزی که امام در منزل برادر خود عبد الله بن محمد بود بر 
ایشان وارد شدم 


ص: 12 
. المحاسن: 299 و درآن چنین آمده است: هذا الامر بیچری لاخرنا کما 


ِِ 
2 تسیر بای 2 117 


3- . نساء / 69 
4- . توبه / 120 


و به ایشان گفتم: فدایتان شوم. چه چیز شما را به این منزل آورده؟ 
فرمود: طلب تفریح. گفت: گفتم: فدایت شوم, آیا دینم را که به آن متدیّن 
هستم را برایتان بازگو کنم؟ فرمود: بله ای عمرو. گفتم: تدیّن من برای 
خداوند چنین است که گواهی می دهم معبودی جز خداوند نیست و محمد 
صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده اوست و قیامت بدون شک فراخواهد 
رسید و خداوند همه کسانی را که در گورها هستند برخواهد انگیخت. و به 
برپایی نماز و دادن زکات و روزه ماه رمضان و حج خانه خدا برای کسانی 
که راهی به سوی ان بیابند و ولایت علی بن ابی طالب امیرمومنان پس از 
پیامبر خدا و سرپرستی حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی 
پس از او معتقدم و شما پیشوایان من هستید. با این اعتقاد زنده هستم و 

با آن می میرم و ۰ این گونه است. فرمود: ای ۱ 
خدا سوگند این دین من و پدران من است که آشکارا و پنهانی خداوند را به 

آن. غنادت: و اطاعت .هی کنیم: پس از خداوند پروا کن و زبانت را ِ 
چیز جز نیکی بازدار و هرگز نگو من ِ راه را پیدا کردم, بلکه خداوند تو 
را هدایت نمود. پس بر نعمت هایی کتداوتد پم کطا کر اسر ار 
باش و از کسانی نباش که هنگامی که رو در رو هستند در مقابلشان 
بدگویی می شود و چون پشت می کنند در پشت سر او را بدگویی می 
کنند. و کاری نکن که مردم بر شانه ات سوار شوند که اگر مردم را بر 

پشت خود سوار کنی: تا 
(1) 


کافی مانند آن را از صفوان نقل کرده است.(2) 


توضیح: در قاموس «التنزه» یعنی دوری کردن. و اسم آن «النزهه» با ضمه 
است. و «مکان نزه» بر وزن کتف است. و «نزیه» ۵ را نزهه» با 
کسره زاء می باشد. و «نزیهه» یعنی دور از آب و علف آب ها و 
مگس های آبادی ها و نمناکی دریاها و آلودگی هوا. «نزه» بر وزن «کرم و 
ضرب», «نزاهه و نزاهیه» مصدر آن است. و «الرحل» دوری کردن از هر 
نایسند است, پس او نزیه است. و 


ص: 13 


- . رجال کشی: 356 
- . الکافی 2 : 23 با اندکی اختلاف 


استفاده «التنزه» در بیرون رفتن به سوی بوستان و سبزه زار و باغ هاء 
نادرست و نایسند است. و « هو بنزهه من الماء» با ضمه به معنای دوری 
است.(1) 


وی کم استفاده امام علیه السلام از ان در این معنا (تفریح) ِِِ 
است برای درستی و فصاحت ان هرچند حمل ان بر برخی از معناهایی که 
باد کرده است ممکن باشد, با اين وجود که امامان علیهم السلام برای 
ی و و ی و در 
مصباح گفته شده ابن سکیت در فصل سخنانی کف روم آن وان کنو 
جایگاه خود استفاده می کنند گفته است: «خرجنا نتنزژه» برای زمانی است 
که به سوی باغ ها بیرون می روند, در حالی که «تنزه» برای دور شدن از 
آب و علف است. و ابن قتیبه گفته است: اهل علم این نظر را دارند که 
کلام مردم که می گویند: «خرجوا یتنزهون الی البساتین» غلط است. اما 
به نظر من این غلط نیست, چرا که باغ ها در همه سرزمین ها فقط خارج 
شهر هستند ؛ پس هنگامی که کسی بخواهد به سوی آن برود باید از منازل 
و خانه ها دور شود. سیس استفاده از آن زیاد شد تا اينکه «نز هه » درباره 
سبزه و باغ نیز به کار برده شد. 


هنکن اه که جادین.به» نر کاقن کین است: <« ادین آلله به»-یعنی خداوند 
را عبادت می کنم و با این عقاید و اعمال او را اطاعت می کنم. و در کافی 
آمده: «لمحمد بن. علت .و لی: من ده و انکم اففی6 سکن آمام :عاید 
السلام که: «فی العلانیه» یعنی با قلب و زبان و همه اعضا, يا در 
خلوت و در حضور دیگران. بدون تقیه. و «کف لسانک» اختصاصی ذکر 
کردن بازداشتن زبان پس از دستور به مطلق تقواء از اين باب است که 
بیشتر بدی ها از جانب زبان است., و نیز در آن اشاره خفیفی به مراعات 
تقیه نیز وجود دارد. و «لا تقل نی هدیت نفسی» یعنی دین خود را با 
خودبینی نابود نکن و ۷ که هدایت از جانب خداوند است, آن چنان که 
خداوند زر ی فرمایده [بگو به خاطر اسلام آوندن خفو بر همق فلگ 
نگذارید, بلکه خداوند پزفتها مت اند که ها را به ایمان هدایت نموده 
است. )(2) 


و در کافی 


ص: 14 


1- . قاموس 4 : 294 
2 . حجرات / 18 


یی اسیق انشا که ها ور ان سوبس سکن ان انیا 
که خدای و شجل یه بو عضا مور ادا نیا نکن عفن ادا افیل» 
یعنی از نیکان باش تا هر ۳ تو را در حضور و نبودت ستایش کنند و از جمله 
بدکارانی نباش که مردم آن ها را در حضور و نبودشان ملامت می کنند. پا 
اینکه دستور به تقیه از مخالفان یا معاشرت نیکو به صورت مطلق می 
بانشند. و «لا تحمل الناس علی کاهلک» یی با تری»نعبه مودم. را ابر تخود 
مسلط نکن. و یا با مدارا و سستی بسیار آنان را بر خود قدرتمند نساز تا 
به جهت آن زیان کنی. وت آنچه را بر آن توانایی ندارند برای آن ها 
تمانت مس کند با آن وا که خوررطافقت حملس را شارد از فش آنان 
برمی دارد و پا تشویقشان می کند تا بر خلاف راستی حکم کنند يا در آنچه 
روا نیست با آن ها موافقت کند. ۵ این مغانی. از لفظ بر من ابده.هر خن 
معنای اول روشن تر است. در قاموس کاهل بر وزن صاحب. به معنای 
استخوان دو کتف يا جلوی قسمت بالایی پشت و کنار گردن است و آن یک 
سم الا ان است که شش مهره دارد یا آنچه میان دو کتف است يا 
استخوانی است که گردن را به صلب وصل می کند. و گفته: «الصدع» 
ی ۳ «الشعب» با حرکت حروف آن 
فاصله بین شانه هاست. 


ار کف هسام ما کت تالم سیم ی فان اه هه 
السلام وارد شد و من نزد ایشان بودم. پس گفت: فدایت شوم. من می 
خواهم دینم را که با آن خدا را می پرستم برای شما بازگو کنم, و پیش از 
آن نیز گفته بود: می خواهم از شما سوالی بپرسم. پس فرمود: بپرس که 
به خدا سوگند هر چه از من بپرسی, پاسخش را یکی یکی به تو خواهم داد 
و آن را پنهان نخواهم کرد. گفت: اولین چیزی که با آن آغاز می کنم این 
است که که گواهی می دهم معبودی جز خداوند نیست, یکتاست و شریکی 
ندارد و معبودی جز او نیست. گفت: پس امام صادق علیه السلام فرمود: 
همچنین محمد صلی الله علیه واله بنده خداست که به بندگی خداوند اقرار 
قی کند.ه: فرشادم اه‌ترای: اف ندکان او انشت: شنیسن حفت و کوافت نت 
دهم حق پیروی از علی علیه السلام مانند حق پیروی از محمد صلی الله 
علیه-خاله بر صعه ند کان»واعتب: است: گفت: حضرت فرمود: علی علیه 
السلام نیز چنین عقیده ای 


ص: 15 


کته ای لیم الم لیا ایا تشر سه نک ان ات ارت 
حضرت فرمود: حسن علیه السلام نیز چنین عقیده ای داشت؛ گفت: گواهی 
می دهم فرمانبرداری از حسین پس از حسن مانند انچه از محمد و علی و 
حضرت فرمود: حسین علیه السلام نیز چنین عقیده ای داشت؛ گفت: پس 
کی یا ی ما 
99 واجب بوده است بر همه بندگان واجب می باشد. ۹ 
فرمود: بن الحسین علیهما السلام نیز چنین عقیده ای داشت؛ گفت: 
و ی ی و ی 
مانند آنچه از علی بن حسین علیهما السلام واجب بوده است بر همه 
بندگان واجب می باشد. حضرت فرمود: محمد بن علی علیهما السلام نیز 
چنین عقیده ای داشت؛گفت: پس گواهی می دهم خداوند تو را وارث همه 
آن قرار ذ تن گفت: پس علیه ست فرمود: برای تو 1 
۱۹ پس فرمود: | 
فرستاد که سل هفرسانید اه ار آییکه اس را برای اولین کی ان 
آن ها بوده برای آخرینشان نیز اجرا نموده است. و همانا ۵ 
صای ای اه یس را ییا اد رای آقنی سر 
جاری کرده برای اخرین کس از ما نیز جاری فرموده و ما بر روش پیامبر 


9 رجال کشی: یوسف گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: دینم را که 
با آن خداوند را می پرستم برایتان توصیف می کنم. پس اگر درست بود 
استوارم دارید و اگر غیر از آن بود مرا به سوی حق بازگردانید. فرمود: 
بگو. گفتم: گواهی می دهم معبودی جز خداوند نیست که یکتاست و 
شریکی ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست و علی علیه السلام پیشوای 


ص: 16 


1-. رجال کشی: 359 


ی و 
شما که فدایتان شوم بر روش پدران خود هستید. گفت: پس در این هنگام 
حضرت چند مرتبه فرمود: خداوند تو را رحمت کند. سپس فرمود: به خدا 
سوگند این دین خداوند و دین فرشتگان او و دین من و پدران من است که 
خداوند خیزی جز آن را نمی پذیرد.(1] 


0 رجال کشی: حسن بن زیاد عطار از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند و می گوید: به ایشان گفتم: می خواهم دینم را نز لقنها تغرضته کتمم. اکز. 
ی ز کسانی باشم که از (امر تصحیح عقایدم) فارغ شده ام. 
فرمود: بگو. گفت: گفتم: گواهی می دهم معبودی جز خداوند نیست که 
شریکی ندارد و محمد صلی الله علیه وأله بنده و فرستاده اوست. و به 
آنچه از جانب خداوند آورده است اقرار می کنم. پس مانتد آنچهة کفتم را به 
من فرمود, و (گفتم) اینکه علی علیه السلام پیشوای من است ۳1۳9 
فرمان برداری از او را واجب گردانده است. هر کس او را بشناسد مومن 
است و هر که نسبت به حق او نادان باشد گمراه است و هر کس او را 
نپذیرد کافر شده است. سپس امامان را توصیف کردم تا آنکه به ایشان 
رسیدم . پس قرمود: چه می خواهی؟ آیا مي خواهی اين عقیده را به تو 
واگذارم 1 پس همانا من این عفیده را به تو واگذار می کنم.(2) 


توضیح . : «و [ن کنت فی حسناتی» یعنی به وسیله کارهای نیکم و پیروی ام 
از شما در آن و اطمیناتم از آن از خملة حسانین باشم که از تصحیم عفاید 
خود بی نیاز شده اند. و به نظر می رسد «حسبانی» بوده است. یعنی 
گمان من. 

1ات ای ام ان اه ار هر سر کی ار 
انکار کند از شیعیان ما نیست: معراج و سوال در قبر و افرینش بهشت و 
دوزخ و شفاعت. 


ص: 17 


1- . رجال کشی: 360 ۱ 
2 . رجال کشی: 361 و در آن چنین است: فی حسبانی. 


و امام رضاأ علیه السلام فرمود: هر کس به یگانگی خداوند اقرار کند و 
تطییه را از آتفی کنده آو را از اجه شا سته اه بیست. بای :بدا ندنو افزار 
کند که نیرو و جنبش و اراده و خواست و آفرینش و فرمان و قضا و قدر از 
حِ اوست؛ و اینکه کارهای بندگان به آ ورین تقدیر آفریده شده است و 

نه آفرسش ککصتی: و کماهی: نه اینکه عفد هل االه خابه و له تاه 
خداست و علی و امامان پس از او حجت خدا هستند و دوستی با دوستان 
آنان و دشضی با دشمان. ان ها و دوری از گناهان بزرگ و به رجعت و به 
متعه حج و نکاج و معراج و پرسش قبر و حوض و شفاعت و آفرینش 
بهشت و جهنم و صراط و میزان و برانگیخته شدن و پاداش و حساب 
اعتراف کند, پس او مومن راستین است و از پیروان ما اهل بیت می 
باشد.(1) 


2. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: شما نیکوکار نخواهید گشت 
مگر اینکه شناخت یاپید و شناخت نمی ابید مگر اینکه تصدیق کنید و 
تصدیق نخواهید کرد مگر اینکه به چهار مسأله که اولین آن جز با آخرین آن 
درست نگردد, تسلیم گردید. ۳ که تنها بق: نسته. هاساآد چنگ زدند, 
گمراه شده و بسیار به بیراهه رفتند. خداوند تبارک و تعالی جز عمل نیک را 
نمی پذیرد و آن را جز با وفا به شروط و پیمان ها قبول نمی کند. هر کس 
به شرط های خداوند وقا نموده و آنچه را که خداوند در پیمانش ذکر نموده 
کامل گرداند, به به آنچه نزد خداست می رسد و مستحق وعده های خداوند 
ی وا را را ان ان ۱ 
و در آن برای انان چراغ هایی قرار داد و به انان آموخت که چگونه راه 
بییمایند. و فر مود: من برای کسی که توبه نماید و ایمان آهرد ور توا 
صالح انجام دهد و سپس هدایت یابد, بسیار آمرزنده هستم (2) 


و فرموده است : (همانا خداوند از پرهیزگاران می پذیر )(3) پس هر کس 
در آنچه خداوند بدان دستور داده از خداوند پروا نماید. خداوند عز و جل را 
در حالی ملاقات می کند که به آنچه که محمد صلی الله علیه و آله آورده 


ایمان دازد: هیهات؛ هیهات؛ قومی در گذشتند و پیش از اند 
ص: 19 
۰-1 . صفات الشیعه: 199 


2 . مائده / 27 
3- . مائده / 27 


فذاشت اش مرنند ون فان فتند. که. آیمان. اففند و دنه مرک 
کته هر کس از در خانه ها وارد خانه شود هدایت یافته و هر کس راه 
دیگر در پیش گیرد راه هلاکت پیموده است. خداوند فرمانبرداری از ولی 
امر خود را به فرمانبرداری از پیامبرش پیوند داده است و فرمانبرداری از 
پیامبرش را به فرمانبرداری از خودش پیوند داده است. پس هر کس 
اطاعت والیان امر را ترک گوید, از خداوند و از پیامبرش اطاعت نکرده 
است. و این اقرار به چیزی است که از جانب خداوند نازل شده است: 
(در هر مسجدی جامه خود را برگیرید ) و خانه هایی را بجویید (که خداوند 
اجازه فرموده که [قدر و منزلت ] ان ها رفعت یابد و نامش در ان ها یاد 
شود. ) زیرا او به شما خبر داده که آنان (مردانی هستند که نه تجارت و نه 
داد و ستدی, آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات, به خود 
مشغول نمی دارد, و از روزی که دل ها و دیده ها در آن زیرورو می شود 
می هراسند ) خداوند پیامبران را برای [ابلاغ] فرمان خود بز کر ید سپس 
آنان (والیان امر) را برای تصدیق فرمان خود درباره بیم دادن خود برگزید. 
و (و هیچ امّتی نبوده مگر اینکه در آن هشدار دهنده ای گذشته است (1) 


هر کس که نادان ماند, گمراه ؟ 1 گشت و آن کس که بینا گشت و تعقل نمود 
هدایت بافت. خداوند عزوجل می فرماید: (در حقیقت, چشم ها کور بیست 
لیکن دل هایی که در سینه هاست کور است ](2)و 


چگونه ممکن است آن کس که بینا نگشته هدایت یابد؟ وچگونه آن کس که 
بیم داده تنشده, بینا گردد؟ و از رسول خدا ضلی الله علیه و آله. پیروی کنید 
و به آنچه که از جانب خداوند نازل شده اقرار نمایید و به دنبال نشانه های 
هدایت باشید, زیرا آنان نشانه های امانت و پرهی زگاری هستند. و بدانید که 
هر کس عیسی بن مریم علیهما السلام را انکار نماید و به ساير پیامبران 
اقرار نماید, چنین فردی ایمان نیاورده است. راه هدایت را با دنبال کردن 
چراغ ها بجویید. نشانه ها را از پشت پرده ها جستجو کنید تا امر دین خود 
را کامل کنید ه به برورد کارتان ایهان آورید:(3] 


ص: 19 
1- . فاطر / 24 


2 . حج / 46 
3- . الکافی: 2 : 7 


توضیح: این حدیث در کتاب امامت(1) بیان شد و در آن جا آن را شرح 
دادیم و در اینجا برخی توضیحات را می دهیم. «حتی تعرفوا» گفته شده 
یعنی امام زمان را بشناسید, «حتی تصدقوا» منظور امام است., و او را در 
آنچه می گوید راستگو بدانی. «حنی تسلموا آبوابا ارهف سخن درباره 
درهای چهار گانه به تفصیل بیان شد. و محدث استرآبادی رحمه الله گفته: 
اشارن است یه آنزار یه خداونه و بامر امه آنجه امش قدا ضلی. ال 
علیه و آله آورده است. و اقرار به معانی آنچه پيامبر صلی الله علیه و آله 
آورده است. و «التیه» یعنی سر گشتگی و بیرون رفتن از راه میانه, و 
هنگامی که حیران شود گفته می شود: : «تاه فی الأرض» ۳ 
قامفتی امته اسستم دان الله اخ ااصافه فضسلی است. رای انسة آمام 
علیه السلام در گذشته به طور کوتاه بیان فر مود, و تلوضیحی یرت برای 
ابواب و شرط ها و پیمان هایی که یاد شده بود. و «المنار» جمع مناره 
است و این جمع بدون قاعده است, یعنی جایگاه نور. و گفته شده «منار» 
که را ان اس سرا کهبا یسیع ام اس بر آمان انفه رن 
اثیر در نهایه آورده است. و پرهی زگاری از خداوند در آنچه به آن دستور 
داده, کنایه از هدایت یافتن به وسیله امام و پیروی از آوست: و وارد شدن 
از درهای بیوت» کنایه از به دست آوردن شناخت از طریق امام است. 
پایان. 


۵ دگل کت مضیربه طر کامل سار فده ی اسان ۶ 
خداوند متعال فرمود: ژبه پیمان خود وفا کنید تا من به وعده شما وفا 
کنم. )(2) «مات قوم فیما مضی» یعنی «فاتوا» به اين معنا که گروهی از 
دست رفتند. و این صحیح تر به نظر می رسد. چرا که از ما درگذشتند و با 
ما بیعت نکردند, یا اینکه مردند. و دومین «ماتوا» تاکید است. «من اتی 
البیوت» بعنلی خانه های ایمان و علم و حکمت, «من آبوابها» و آن ابواب 
امامان هستند, اشاره به معنای کلام خداوند متعال: و خانه ها را از 
درهایشان وارد شوید 3(1) 


«وصل الله» اشاره ای است به سخن خداوند که (از 
ص: 20 
1-. بخشی از آن در جلد 23 ص 96 از اين چاپ بیان شد. 


2- . بقره / 40 
3- . بقره / 182 


خداوند اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان فرمان در میان شما پیروی 
کنید !(1) 


و نیز اشاره است به این آیه که (از خداوند و پیامبرش پیروی کنید 2(1) و 
این ایه که (هر کس از ِ پیروی کند همانا خداوند را اطاعت کرده 
است ).(3) «خذوا زینتکم» یا یا توضیحی است برای آنچه تازل شده که قبلا 
ذر کلام امد .یا از شر کرفتن کلام است: اما علیه التنلام معنای زینت 
را شناخت امام دانسته و مسجد را به معنای همه عبادت ها می داند و 
خانه ها را خانه های معصومان سلام الله علیهم, و «الرجال» را خود امامان 
علیهم السلام می داند. و منظور از مشغول نگشتن آن ها با خرید و فروش 
و تجارت از یاد خداوند این است که آن ها میان اين و آن جمع نموده اند؛ 
نم اشکم خعارت. مرس زا اساسا کار گداشته انم همان کم در فقوت 
دیگری بیان شده است. در سخن امام علیه السلام که «ثم استخلصهم» 
ضمیر منصوب به «ولاه امر» بازمی گردد و «ذلک» اشاره به امر است.: 
یعنی جانشینان را در حالی که در امر رسالت تصدیق کننده بودند در میان 
انذار کنندگان خالص گردانيید و انان را برگزید. و ان انذاردهندگان 
فرستادگان هستند. پس این سخن «فی نذره» متعلق به «مصدقین» 
است. و شاید در «نذره» نیز حال وجود داشته باشد, یعنی در حالی که در 
میان انذارکنندگان مندرج بوده اند, و ممکن است ضمیر «استخلصهم» به 
«الرسل» با زگردد, یعنی پس از فرستادن فرستادگان آن ها را خالص 
گرداند و به آن ها دستور داد امر جانشینی را در انذارکنندگان پس از خود 
تصدیق کنند, و آنان اوصیاء علیهم السلام هستند. و گفته شده «ثم»> برای 
تراخی در رتبه است نه فاصله زمانی. یعنی این خالص شدن در حالی 
برایشان رخ داد که آنان خالص شدن را برای انذارکنندگان دیگر نیز تصدیق 
کرده بودند, به معنای تصدیق هر یک از انان برای سایرین, و برای بیان 
استمرار در انذار از سخن خداوند متعال شاهد آورده که فرمود: (و هیچ 
افتی نیست مگر آنکه انذار کننده ای ور ان بوده است. + سپس ضرورت 
وجود انذارکننده و ضرورت شناخت او را با متوقف بودن هداپت بر 


ص: 21 
1- . نساء / 59 


2 . انفال / 20 
3- . نساء /7 80 


بصیرت داشتن؛ و توقف بصیرت داشتن بر انذار و توقف انذار بر لازم بودن 
انذار کننده و شناخت او بیان نموده است. و با «اثار الهدی» به امامان 


علی اتشام اشاس کف ازسته. 


و در برخی نسخه ها «ابتغوا آثار الهدی» با پیش انداختن باء بر تاء و غین 
آمده است, و امام علیه السلام با این سخن که: «اگر کسی عیسی علیه 
السلام را انکار کند» به لزوم ایمان به همه انبیاء بدون سرپیچی از هیچ یکی 
توجه داده 0 سیس سفارش به پیروی از اتان را تکرار می کند و دلیل 
می اورد که انان نشانه های راه هدایت هستند و دستور می دهد هرچند 
رسیدن به ایشان برای ما ممکن نباشد, از گفتار و کردارشان هدایت جویی 
شود. 


3. التمحیص: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عژ و جل فرمود: ده 
جفز را بر ند کانم واجت کردم که اکر آنن ها زابشناستد: آنان راکو ملکوت 
خود جای می دهم و بهشتم را بر ایشان واجب می گردانم. اولین آن ها 
شناخت من است و دوم شناخت پیامبرم که به سوی بندگانم فرستادم و 
اقرار به او و تصدیق اوست. و سوم شناخت دوستان من و اینکه انان 
حجت های من بر مخلوقاتم هستند, هر کس انان را دوست بدارد مرا 
دوست داشته و هر که با آنان دشمنی کند مرا دشمن داشته و آن ها نشانه 
های میان من و بندگانم هستند. هر کس آن ها را انکار کند, او را به دوز خ 
می فرستم و عذاب خود را بر او دو چندان می کنم. و چهارم شناخت 
کسانی ۳ ۱ ۳ 7۳ داشته شده اند و آنان پایه های عدل 
و داد من هستند. و پنجم شناخت کسانی که قائم به برتری و تصدیق ان ها 
هستند. و ششم شناخت دشمن من ابلیس است و آنچه ذات و یاران او را 
تشکیل می دهد. و هفتم پذیرش دستور من و تصدیق فرستادگان من است 
و هشتم پوشیده داشتن راز من و راز دوستان من است. و نهم بزرگداشت 
خاصان و بر گزیدگا ن من و پذیرش انا و مراجعه به ۳ ها در موارد 
اختلاف شما است. تا آنکه آنان حکم را تبیین کنند. و دهم اینکه او و 
برادرش در دین و دنیا برابر هستند. پس هنگامی که چنین باشد, او را وارد 
ملکوت خود می کنم و از بیم و ترس بزرگ ایمن می گردانم و در علیین با 
من هستند. 


ص: 22 


توضیح: گویی فرق میان فریضه سوم و چهارم در اين است که اولی برای 
حجت های زنده در زمان بیان سخن است. مانند علی و دو فرزندش علیهم 
السلام, ۲ دوف برای امامان پس از أ هاست. پا اولی برای پیامبران و 
کانشیان:دییر. اشت: و دوف برای آمامان‌ها علیقم السلام است. 


14 دعوات راوندی: ابوجارود گفت: به امام باقر علیه السلام گفتم: من 
مردی نابینا و مسن هستم و فاصله بین من و شما دور است, و من چیزی 
می خواهم که خداوند را با آن بپرستم و برایم حجت باشد و به آن چنگ 
و ان را برای آیندگان خود به جای گذارم. گفت: سخن من برای 
حظرت شذ بلاه: آفد :و راشت تشنحت و سیسشن. فرهود: ای اباجارود. کلامت 
را تکرار کن؛ پسر تکرار کردم. فر مودند: بله ای ابوجارود, آنچه طلب 
کردی, گواهی به یگانگی خداوند که معبودی جز او نیست؛ و اینکه محمد 
صلی الله علیه و اله بنده و فرستاده اوست., و برپاداشتن نماز و دادن 
زکات و روزه ماه رمضان و حح خانه خدا و دوستی با دوستان ما و دشمنی 
با دشمنان ما و تسلیم بودن برای دستور ما و انتظار کشیدن برای قائم ما 
و ورع و کوشش می باشد. 


۷ ابوالجارود گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم : ای فرزند 
رسول خدا,؛ ی یم 
و به سوی شما امده ام و دوستی شما را دارم؟ حضرت فرمود: اری. 
گفتم: پس من سوالی را از شما می پرسم که جواب آن را به من بگویید. 
زیرا که من نابینا هستم و بسیار کم راه می پیمایم و نمی توانم در هر 
وقتی به دیدار شما ایم. حضرت فرمود: خواسته ات را بگو. گفتم: درباره 
دین خود که با آن خود و خاندانت ند کی خداوند را به به جای می آورید, برایم 

بگویید تا من با همان دین خداوند را بندگی کنم. فرمود: 1 
کردی, اما مطلب مهمی پرسیدی. به خدا قسم که دین خود و دین پدرانم 
را که با آن خداوند را فند کی .قوف کقنم: برایت می گویم [که آن عبارت 
است از ]: گواهی دادن به اینکه خدایی جز خداوند یگانه نیست و محمد 
صلی الله علیه و آله فرستاده خداوند است و اقرار به آنچه که از نزد 
خداوند اورده است. و آنیز] پذیرفتن 


ص: 23 


ولایت از ولی ما و بیزاری از دشمنان ما و نز تسلیم به امر ما و انتظار قائم 
ما و کوشش و پارسایی.(1) 


تیم ۶ اقضرت: القطیه» به نظر می: رید خظیه با مه خاع بعتی سکن 
مناسیی که پیش از بیان خواسته گفته می شود. و گویی امام علیه السلام 
با وجود طولانی بودن خطبه ان را کوتاه دانسته است تا مسئله را بزرگ 
نمایش داده و اعلام کند که اين مطلب بزرگ نیاز به خطبه طولانی تری 
دارد. و گفته شده کوتاه دانستن آن توسط امام از اين جهت است که راوی 
بدون بیان و اعلام چیزی از مطلب سوّال کرده. و برخی از شراح نیز خطبه 
را با کسره می خوانند. که استعاره از خواستگاری زنان است و این تکلف 
امیز است. در نهایه در حدیتی امده که یک نفر اعرابی نزد حضرت امد و 
گفت: چیزی به من بیاموز که مرا وارد بهشت گرداند. پس حضرت فرمود: 
اکرخه. خطیه را کستاه. کردت آها. پرسشی بر ن سا بیان نففدی آق. بعنی 
خطبه ای کوتاه خواندی و پرسشی طولانی را بیان کردی. یعنی سخن را 
اندک کرده و درخواست را بزرگ نمودی. 


و «التسلیم لامرنا» یعنی رضایت قلبی از ز گفتار و کردار آن ها که از آن ها 
صادر می شود, از انتخاب صلح گرفته تا قیام و جنگ و یا ظهور و غیبت و 
هر چیز دیگری که آن ها انجام دهند و اندیشه ها از درک آن ناتوان است و 
نمی تواند دلیل آن را بفهمد, آنچنان که خداوند بزرگ می فرماید: زبه 
پروردگارت سوگند آنان ایمان نخواهند آورد تا اینکه در اختلافات خود حکم 
را به تو واگذار کنند, سپس در وجود خود هیچ مانعی برای اجرای حکم تو 
نبینند و کاملا تسلیم گردند. 2(1) 


و «الاجتهاد» سعی و کوشش در انجام دستورات است. و «الورع» دوری از 
گناهان و بلکه کارهای شبهه ناک و مکروه است. 


6 اف اس از امام کدی علنه اسلا سا ره مه کف 
فدایت گردم, مرا از دینی آگاه کن که خداوند عزوجل بر بندگان واجب 
ساخت. همان دینی 

ص: 24 


1- . الکافی 2 : 21 
2 . نساء / 65 


ِ عدم آگاهی از .ان بر بندگان روا نیست ۵ از ان از آنان پذیرفته 

تشتت. آرخ دین کدام است؟ حضرت فر مود: سوالت را دوباره بگو. او بار 
"۳ 1۳ خود را تکرار کرد. حضرت فرمود: گواهی دادن به اينکه خدایی 
جز خداوند یگانه نیست و محمد فرستاده خداوند است و برپاداشتن نماز و 
۱ اب ۱۳ ۳ 20 
روزه ماه رمضان. سیس اندکی سکوت تمود او هد 33 مره فرمود : و 
ولایت. و این چیزی است که خداوند بر بندگان واجب نموده است. و 
خداوند در روز قیامت از بندگان خود نخواهد پرسید که چرا افزون بر آنچه 
که بر تو واجب نمودم, عملی برایم انجام ندادی؟ اما هر کس که عمل 
بیشتر انجام دهد خداوند هم پاداش او را بیشتر می کند. رسول خدا صلی 
اللة علیه و اله. ستت. های تیکم و زیبایی برجای کذاشت که شاينسته, آسحت 
که مردم بدان عمل کنند.(1) 


توضیح . این سخن که «ما لایسعهم» عطف بیان برای دین پا مبتداست. و 
«ما هو» خبر آن است. این کلام که: «آعد علی» گویا دستور به تکرار برای 
شنیدن حاضران و توجه آن ها به او بوده است. و یا برای آشکار کردن 
نیکویی سخن و خوشایندی شنیدن آن بوده است. و کویا ایشان هر آنچه به 
شناخت خداوند مربوط باشد, از صفات ذات و صفات افعال را در جمله 
گواهی به یگانگی دانسته است. و هر چه مربوط به شناخت پیامبران و 
ابر کی های آنان است را داخل در گواهی به تام آنان دانسته و به 
همین صورت اقرار به معاد را به دلیل خبر دادن پیامبر از آن, داخل در 
اولی پا دومی دانسته است. و «اقام الصلاه» تاء برای اختصار حذف شده 
است. و گفته می شود منظور از برپاداشتن, ادامه دادن نماز بودهر و گفته 
شده انجام 7 شایسته و یا 7 آن در برترین زمان آن بوده 
ِِ «اقام» اند و نه سایر فرائض دیگر را. و به دلیل ویژه نو 
نماز و فراوانی شر ایط و واجبات و آداب و فضیلت های ان است؛ و 
ادا ان ی امه آسام انکه هه ای ها سرا 
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- . الکافی 2 : 22 


می گویم: ممکن است بریاداشتن برای نماز برای تشبیه آن نسبت به 
ایمان در جایگاه ستون خیمه باشد, چنان که در حدیث آمده است. و تنها به 
این دلیل از جهاد نام نبرده که واجب بودن آن تنها با وجود امام است و 
مندرج تحت مقوله امامت است. یا به خاطر عدم تحقق شرط واجب بودن 
آن در آن زمان است. «مرتین» یعنی تکرار ولایت برای تأکید. سخنر امام 
علیه السلام که: «هذا الذی فرض الله علی العباد» یعنی واجب بودن آن را 
جزء ضروری دین می داند. «فیقول آلا زدتنی» «آلا» با تشدید حرف 
تحضیض و تشویق است. و هنگامی که در ابتدای فعل ماضی بیاید برای 
سرزنش و پشیمان ساختن است. گوبا معنای ان چنین است که خداوند از 
چیزی غیر از جنس این امور سوال نمی کند. همچنان که هر کس نمازهای 
یدج گانه را بخواند خداوند از او درباره نافله ها نمی پر سد, و هر کس 
زکات واجب را بیردازد از او درباره صدقات مستحب نمی پرسد و به همین 


ص: 26 


باب بیست و نهم : کمترین چیزی که بنده را مومن می گرداند و کمترین چیزی که او را از ایمان 


روایات: 


۳ معانی الأخبار: جعفر کناسی گفت: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: کفترنن صرق که وه با اش عفن آنتوت حینفت ومد شهادت به 
اینکه معبودی جز خداوند نیست و اينکه محمد صلی الله علیه واله بنده و 
فرستاده اوست و اقرار به فرمان برداری از خدا و شناخت امام زمان 
خود. پس اگر چنین کند او موّمن است.(1) 


2 ضعانی ااکبارد اند زبیع فی: کویده کفتم؟ کمفرین خینای کم اسان را زد 
ایمان خارج می کند چیست؟ فرمود: اينکه بداند عقیده ای برخلاف حق 
است و به آن پایبند باشد.(2) 


تیه ار ای پر آه» بعتی, عفنده اي ور اضول تا اعم اد انة عمتا زا 
اعم از تعمد و از سر کوتاهی و در هر صورت ایمان بر یکی از معناهایی که 
کدتترت: حمل فر موده است. 


ایشان گفت: ای امیرمومنان. کمترین چیزی که انسان را موّمن می کند و 
کمترین چیزی که او را کافر می سازد و کمترین چیزی که او را کمراه می 
کند چیست؟ فرمود: سوّال کردی پس جواب را نیز بشنو. کمترین د ۵ 
او را موّمن می کند این است که خداوند او را به وی بشناساند, پس به 
ربوبیت و یگانگی او اقرار کند, و اينکه پیامبر او را 


ص: 27 


1- . معانی الأخبار: 393 
2 . معانی الأخبار: 393 


بشناسد و به پیامبری او و رساندن پیام او اعتراف کند, و اینکه حجت او در 
زمین و شاهد او را بر بندگانش بشناسد و به فرمان برداری از او اقرار 
کند. گفت: ای امیرمومنان, هرچند هر چه غیر آنچه را که گفتی نداند؟ 
فرمود: بله, هرگاه دستوری داده شود. اطاعت کند و چون از کاری 
بازداشته شود دست از آن بردارد. هو ری که در 
این است که متدین به چیزی شود و گمان کند خداوند او را بدان امر کرده 
و او را از آن بازنداشته, و سپس آن را به پا دارد و تبژی و تولی آن را پیدا 
کند و گمان کند خدایی را می پرستد که دستور به انجام آن داده است.(1) 
و کمترین چیزی که با آن گمراه می شود اين است که حجت خدا را در 
زمین و شاهد او را بر بندگان, که خداوند دستور به اطاعت از او داده و 
سرپرستی او را واجب کرده است, نشناسد. گفت: ای امیرمومنان, آنان را 
برایم نام ببر» فرمود: آن هایی که خداوند ایشان را همراه خود و پیامبرش 
گردانید و فرمود: از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امرتان 
اطاعت کنید. (2) 


گفت: آنان را برایم آشکار گردان. فرمود: کسانی که پیامبر خدا در خطبه 
ای که در وایسین روز از زندگی خود بیان کرد, و همان روز از دنیا رفت 
فرمود: همانا من دو چیز را در میان شما گذاشته ام که تا زمانی که به آن 
دو چنگ زنید گمراه نخواهید شد؛ کتاب خدا و اهل بیتم, پس همانا خداوند 
مهربان و آگاه با من پیمان بسته که این دو مانند دو انگشت من از هم جدا 
نمی شوند تا آنکه در حوض بر من وارد شوند. ها 9 
گمراه نمی شوید و بر آنان پیشی نگیرید که نابود می گردید و از آن ها 
عقب نمانید که پراکنده می شوید و به آنان نیاموزید که از شما داناتر 
هستند.(3) 


الکافی: به اسناد خود از سلیم (4) مانند آن را با اندکی تغییر آورده است. 
ص: 28 

1-. در الکافی پس از آن اضافه کرده است: و فقط شیطان را می پرستد. 
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3- . کتاب سلیم: 86 
4 . کافی 2 : 414 


باب سی ام : عمل جزئی از ایمان است و ایمان در تمام اعضا جریان دارد 
آیات: 
- و ما کان ال لْضيع ٍیماتکم.(1) 
و اس را ضایع کند. )4 
لسن ی آن ثولوا هکم فتلٍ العشرق و قرب و لک لیا من آمن 


3 لاجر و الملایْکُه و الَکتاب 3 نیشن و آتی المال عَلی جْبهٍ وی 
(لی قوله آولیک الْذینَ ضَدَفُوا 5 هَمْ الَمْتَفونَ.(2) 


ماع 


[نیکی چنین نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب بگردانید, بلکه 
نیکی این است که به خداوند و روز قیامت و به فرشتگان و پیامبران ایمان 
آورده و مال خود را برای دوستی خداوند به نزدیکان بدهد.» تا آن جا که: 
«آن ها کسانی هستند که راست گفتند و آنان همان پرهی ززکاران هستند. ) 

- وله علی الاس جه الب من اشتطاع له سبیاً و من کقر قانّ ال یر 


<ا26 


۳ برای خداوند بر مردم حج خانه واجب است, هر کس که راهی به سوی 
ی اه را ات 


- له ب بصَعذ الم الطشت و الْعمَل الصَالح یرفعة.(4) 
ص: 20 

1-. بقره / 143 

2 2. بقره / 176 


3-. آل عمران / 97 
4 . فاطر / 10 


(سخن پاک به سوی او بالا می رود و کار شایسته آن را بالا می برد. ) 


«و ما کان الله لیضیع |یمانکم» یعنی نماز شما را. همچنان که خواهد آمد, و 
به این آیه استدلال شده است که عمل جزئی از ایمان است. و بیضاوی 
گفته است: یعنی پایداری شما بر ایمان. و گفته شده که مراد, ایمان به 
قبله منسوخ (یعنی بیت المقدس) یا نماز به سوی آن است به دلیل روایتی 
که ایشان هنگامی که به سوی کعبه برای نماز روی آوردند گفته شد: ای 
پیامبر خدا؛ پس برادران ما که پیش از تغییر قبله درگذشته اند چه می 
شوند؟ بسن آیه نازل شند.(1) <و لکن البز من آمن» یعتی کسی که ایمان 
بیاورد, نیکی کند؛ يا منظور از نیکی کننده کار نیک است. و مقابل قرار 
دادن ایمان و عمل دلیل بر مغایرت این دو است. و پایان آیه که می 
فرماید: «اولتک الذین ۱ بغنی در ادعای انمان یا در آنچه بة آن ایند 
بوده و به آن چنگ زده اند که اشاره به جزئیت و يا شرطیت صدق در 
ادعای ایمان دارد. و آیاتی که بر دو طرف دلالت دارند بسیار هستند و در 
ابواب مختلف پراکنده گشته اند و ان شاء الله از آن سخن خواهیم گفت. و 
نت خذاونه که تاه هت کف دلیل بر داخل شدن اعمال در ایمان است. 
چرا که ترک حج را به منزله کفر گرفته است. و اکرچه. برخی. ان را به 

معنای انکار واجب بودن حج بگیرند. يا کفر را 1 ۳ 
کنند جر | که انجام ندادن دسر به خنو له کفرآن نعفت دعر است. 


«الیه بصعد الکلم الطیب» گفته شده منظور از کلام پاک عقاید راستین 


است. و گفته شده کلمه توحید است. و گفته شده هر گفتار نیکی است. و 


۱ ۱ ۱ 0 ۱ ار مر ۳ نکر 
و «و العمل ِِِ یرقعه» بر دو احتمال است. یکی اینکه ضميیر مرفوع در 


«یرفع» را به عمل برگردانيم و ضمیر منصوب آن را به «الکلم» بر گردانیم, 
0 


ص: لاد 


[- . تفسیر بیضاوی: 44 


و درستی ان يا کمال و پذیرفته شدن آن می شود. و دوم برعکس این؛ 
یعنی عقاید درست شرط درستی اعمال است. و وجه اول مناسب این باب 
است. و نیز گفته می شود ضمیر مرفوع به «الله» و ضمیر منصوب به 


«العمل» بر می گردد. 


روایات: 


1 کنز الکراجکی: امام صادق علیه السلام فرمود: ملعون است. ملعون 


. الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: از امیرالمومنین علیه السلام 
1 شد: آیا کسی که شهادت دهد که خدایی جر خداق بگانه نیست و 
محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداوند است, مومن است؟ حضرت 
فرمود: پس واجبات الهی چه می شود؟ راوی گوید: از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که فر مود: امام کلش علیه السلام می فر مود: کر ایمان به 
زبان بود, روزه و نماز و حلال و حرام درباره اش نازل نمی شد. او گوید: 
به امام باقر علیه السلام عرض کردم: در میان ما عده ای هستند که می 
گویند: هر کس گواهی دهد که خدایی جز خدای بکانة بیست و محمد صلی 
الله علیه و آله فرستاده خداوند است, چنین شخصی موّمن است. حضرت 
فرمود: پس چرا حد برانان جاری می شود و دست هایشان بریده می 
شود( و خداوند عزوجل آفریده ای گرامی تر از مومن نیافریده است. زیرا 
فرشتگان خدمتکاران مقمنان هسند و اففتنانکت خداوند برای مقمنان 
است و بهشت برای مومنان است و حوریان سیاه چشم برای مومنان 
است. سپس فرمود: پس چرا کسی که واجبات را انکار کند, کافر است؟ 
(1) 


توضیح: می گویم: حاصل کلام امام علیه السلام «فاین فرائض الله» این 
است که ایمانی که باعت بالارفتن درجات و رهایی از مجازات در دنیا و 
اخرت می شود, تنها عقاید محض نیست که در این صورت خداوند نمی 
بایست واجبات را قرار می داد و برای گناهان مجازات تعیین می کرد. و 
همچنین ایات و روایاتی که بر 


ص: 31 


1-. کافی 2 : 33 


بزرگی مومنان و درجات و جایگاه های آنان وارزد شنده استت, با اجرای حد 
بر آن ها و خوار کردن و اهانت به آن ها منافات دارد. پس ناگزیر باید آنان 
را در حال شایستگی برای اين مجازات ها از ایمان خارج دانست. این 
سخن که «فما بال من جحد» شاید به این معنی است که اگر ایمان, مجض 
بر زبان آوردن شهادتین پا اعتقاد به آن دو است. همچنان که گمان می 
کنید. مخالفت با واجبات نباید به معنای کفر باشد, با اينکه شما به دلیل 
وجود احادیئی در این مورد با ما موافق می باشید. پس چرا , به ایمان 
نداشتن ترک کننده فراتض و کسانی که گناهان کبیره را انجام می دهد 
معتقد نیستید؟ با اينکه 91 ر این مور نیز احادیث فراوانی آمده است. ۰ و 
شده منظور از انکار واجبات؛ ترک آن از روی عمد و بدون عذر است. ۳ 
که ترک بدون عذر ان موجب سبک شمردن و انکار است. 


شهید ثانی رفع الله درجته در بیان حقیقت کفر گفته است: ۳ 
تعریف کفر چنین می گویند که کفر عبارت است از ایمان نیاوردن از جانب 
چیزی که شأن او ایمان داشتن است. خواه این عدم ایمان, ایمان به ضد 
آن باشد يا ایمان به ضد نباشد. مثال برای ایمان به ضد ان هانتت کی که 
معتقد به عدم اصولی است که با شناخت آن اصول, ایمان محقق می شود 
با موه کح یار ان اصیل اسی وال عم انبم رت 
مانند کسی که به هیچ یک از ضدین اعتقادی ندارد؛ یعنی نه اعتقاد به انچه 
ایمان را محقق می سازد و نه اعتقاد به نبود ان. و این مانند تردید کننده یا 
شخص کاملا بدون اعتقاد است. مانند کسی که هیچ یک از چیزهایی را که 
ایمان به آن محقق می شود را تاکنون نشنیده است. و ممکن است تردید 
کننده را در کروه اول بذانیم: جرا که ضد. آن.به ذهنش خظور کرده و ذر 
غیر اين صورت., تردید نمی کرد. 


و به شهید ثانی اعتراض شده که در این صورت کفر همراه با تصدیق 
اصول معتبر در ایمان نیز محقق می شود مانند کسی که از روی عمد 
قران را کن تحاشات: بععند.یا قرآن زا, ویر با بکدارده با از روق مخالفت 


اقرار به زیان را ترک کند. و در این صورت تعریف ایمان از حیث مانعیت 
نقض می گردد و تعریف کفر از حیث جامعیت نقض می شود. 
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گاهی به این اشکال به این صورت پاسخ داده می شود که ما برای کسی 
که چنین. کاری. کند تضدیق زا باقی نمی دانیم. ۵ کر هه از ۱ بیذبریم 
شارع ی تهذاند اتعاق ان. غمل زا علامت .و تشانه ای بر عکدیت و دم 
تصدیق انجام دهنده این کار بداند و حکم به کفر او در زمان انجام کار 
ندهد. خانی سل این است ب اسان اه را سین ِِ 
قرار داده شده, با وجود اینکه اقرارکننده به زبان, در حقیقت کافر باشد. 

کاهی ها دمم ان توا ام مکی زان کار 
خکم ظاهری به. کفو آمندهه با فکفان فیک کر ات سکن حرمت :ها او 
تعدی از حدود را پیدا نکنند. هرچند در حقیقت تصدیق. محقق باشد. و 
مایت نتیحه ان خایر هون که به ایمان و کفر شخص واحد است. و این 
مارا مس کم بش کر اه طاحری اشت مایان اسان بای ار 
وجود دارد. و این موضوع مورد اختلاف است. پس اجتماع دو چیز متقابل 
مخفی تمی نود تا عییممک ناش و مانید ان استدلالی 2 
اقرار به ایمان بیان کردیم, که با وجود کافر بودن او در باطن, حکم به 


داده می شود. 


و نیز می گویم: نقضی که در اینجا بیان شد جامع بودن تعریف کفر را رد 
نمی کند, چرا که بیان شد که نبودن اعتقاد, اعم از اعتقاد به ضد ان و پا 
غير آن است. و چیزهایی که درباره موارد نقض یاد شد, داخل در غیر ضد 
است, چنان که پوشیده نیست. و به این ترتیب جامعیت تعریف کفر به دلیل 
درستی ان در موارد یاد شده, محقق است و کسانی که نقض کرده و پاسخ 
داده اند هر دو از آن غفلت کرده اند. و می توان پاسخ مانع بودن تعریف 
ایمان را : نیز این گونه بیان کنیم که هر کس ایمان را به معنای تصدیق اد 
شده 0 انجام ندادن هر یک از کارهایی که جزء قوذ نقض بوده را 
شرعا شرطی برای اعتبار ان تصدیق و تحقق حقیقت ایمان می داند. و 
نتیجه اینکه هنگامی که ما می بینیم شارع, حکم به ایمان کسی که تصدیق 
می کند داده و کسی را که یکی از کارهای نام برده را انجام دهد مطلقا 
کافر دانسته, می فهمیم که آن تصدیق در نظر شارع تنها در صورتی معتبر 
است که انجام هر یک از موارد نقض و مانند آن ها را که باعث کفر می 
شوند به همراه نداشته باشد. بنابراین نبود کارهای یاد شده شرطی برای 
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مشروط نیز وجود نخواهد داشت. و شروط معرّف که وجود آن متوقف بر 
آن شروط است., در تعریف گنجانده شده است, هرچند به دلیل آگاهی از 
اعتبار آن به صورت عقلی, به صراحت بیان نشده باشد. چرا که برای عقل 
بدیهی است که بدون وجود علت, معلولی نیز وجود ندارد. و همچنان که در 
بحث به آن تصریح کرده اند. شرط از اجزای علت است و کل بدون جزء 
خود وجود نخواهد داشت. و این جواب و دو جوابی را که پیش از این بیان 
کردیم هیچ کس جز ما بیان نکرده و از بخشش های خداوند متعال و 
مقدس است. و اگر چه شایسته آن نیستیم. مانند آن را نفی نمی کنیم. 
پایان کلام ایشان قدس سره. 


و می گویم: این تکلفات تنها در صورتی مورد نیاز است که ایمان را به 
عتوان فا ها رظن بگريم واعمال را نان ورد نکن وا اکفاد ید 
دخالت داشتن اعمال در ایمان نیازی به آن ها نیست. با اینکه این تحقیقی 
که ذکر شد, آنچه را که ایشان در گذشته بنا نهاده بود نابود می سازد, چرا 
که این وجوه در اعمال و تروکی که دخیل در ایمان بودن ان ها را نفی 
فرمود نیز جاری است و انچه امام علیه السلام در پایان حدیث درباره ملزم 
کردن مخالفان بیان فرموده به این تحفیق اشاره می کند. پس درنگ و 
انديشه کن. 


3. الکافی: حسن بن هارون گوید: امام صادق علیه السلام در مورد آیه 
[زیرا گوش و چشم و قلب, همه مورد پرسش واقع خواهند شد) به من 
فرمود: از گوش درباره آنچه که شنیده و از چشم درباره آنچه که بدان نگاه 
تمودم: و از قلب درباره آنجه که بر آن مضمم کشته پرزسش می شود( 11 


4 الکافی: محمد بن مسلم گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ایمان 
پرسیدم. حضرت فرمود: گواهی دادن به اينکه خدایی جز خدای بحاتة 
نیست و اقرار به آنچه که از جانب خداوند آمده است. و آنچه که از تصدیق 
آن در دل ثابت شده است. گفتم: آیا گواهی دادن, عمل نیست؟ فرمود: 
چرا. گفتم: آیا عمل از ایمان 
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کافی 2 7قد و ایه در اشراء 36 


ان است و ایمان جز به واسطه عمل ثابت نمی شود.(1) 


توضیح: «شهاده آن لا له الا الله» یعنی بر زبان آوردن کلمه توحید و اقرار 
ظاهری به آن. را تلازم آن با اقرار به پیامبری, تنها نم ار بسنده 
کرده است, و یا اينکه اقرار به نبوت در این سخن امام داعلن است که 
فرمود: و الاقرار بما جاء من عند الله» و ضمیر در «جاء» به موصول 
بازهی. کردد: یعنی اقرار به هر آنچه خداوند فرستاده است؛ از پیامبران و 
کتاب ها و دستورات, هر آنچه به تفصیل بداند اقرار به تفصیل و هر چه به 
تفصیل نداند, اقرار اجمالی و همه این اقرارهای ظاهری. و این سخن که: 
«ما استقر فی القلوب» بعنی اقرار قلبی به همه آن ها, و این یکی از 
معانی ایمان است, چنان که خواهی دانست. و کارهای اعضای بدن در آن 
وارد نیست, مگر اقرار ظاهری به آنچه با قلبش آن را تصدیق کرده است. 


و هنگامی که برای پرسشگر روشن شد که ایمان تنها عبارت است از 
دانش و اعتقاد. و اعمال در ان وارد نمی شود, داخل دانستن شهادت را 
درایمان. به عنوان یکی از کارهای اعضای بدن. بعید دانست. پس امام 
علیه السلام چنین پاسخ می دهد که عمل جزئی از ایمان است. و «لا یثبت 
الایمان» یعنی واقعا تحقق نمی يابد و يا اينکه در نزد مردم ایمان تنها با 
اقرار و شهادتی که یکی از کارهای اعضای بدن است ثابت می شود. با 
اینکه ایمان تنها با کارهای جوارحی استقرار پیدا می کند. پس تصدیقی که 
عمل همراه ان نباشد از بین می رود و پایدار نیست. 

5 الکافی: جمیل بن دراج گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ایمان 
پرسیدم. حضرت فر مود: گواهی دادن به اينکه خدایی جز خدای یگانه 
بیست و محمد فرستاده خداوند است. گفتم: آپا این عمل نیست ؟ فرمود: 
چرا. گفتم: پس عمل از ایمان است؟ فرمود: ایمان جز به واسطه عمل 
تحقفق نمی یابد و عمل جزئی از ایمان است ۳41 
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1-. کافی 2 : 38 
2 . الکافی 2 : 39 


توضیح: عبارت «أ لیس هذا عمل» در سایر نسخه ها نیز این گونه یعنی 
کلمه عمل. مرفوع آمده است و شاید اين اشتباه از نسخه نویسان باشد. و 
نیز ممکن است که ضمیر شأن در اين عبارت در تقدیر گرفته شده باشد. و 

بر این اعتقاد دک فا معنای نفی لیس, نقض شود ان 
افند و در اینجا استفهام انکاری, معنای نفی لیس را نقض کرده است. و 
در عبارت «لا یثبت له الایمان» ظتمیر به: قوف بر. فی, کرد که با کلمه 
ایمان به آن دلالت شده است. 


6 الکافی: ابوعمرو زبیری گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
ای عالم, به من بفرمایید که کدام عمل در نزد خداوند برتر است؟ فرمود: 
ِ 2 که خداوند چیزی را بدون آن نمی پذیرد. گفتم: آن چیست؟ 

: ایمان به خدای یگانه والاترین اعمال از لحاظ درجه و منزلت و 
7 ابا خوبازخ مان به- هن یر فحف 
دهی که آیا گفتار است و یا عمل و یا گفتار بدون عمل است؟ فرمود: تمام 
ناخ و در کتابش بیان نموده است. نورش آشکار و حجتش ثابت اتینته:و 
کتاب بدان گواهی داده و به آن فرامی خواند. گفتم: فدایت گردم, آن را 
برایم توضیح دهید تا بفهمم. فرمود: ایمان درجات و طبقات و مراتبی دارد 
5 
فرمود: بله. گفتم: چگونه؟ فرمود: خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر 
اعضای انسان تقسیم و بر آن ها واجب ساخت. 1 
اينکه در مورد ایمان وظیفه ای دارد که غير از وظیفه سایر اعضای ندن 
است. از جمله اعضاء قلب اوست که به واسطه آن می اندیشد و درک 
می کند و می فهمد و آن امیر بدنش است که اعضاء تنها با رأی و دستور 
او کار می کنند. و از جمله اعضاء چشمانش است که به واسطه آن ها می 
بیند و دیگر گوش هایش است که به واسطه آن ها می شنود و هر دو 
دستش است که به واسطه آن ها از زور استفاده می کند. ۰ و9 پاهایش است 
که به واسنطه آن ها راه .می رود و شرمگاهش است که 
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شهوتش از آنجاست و زبانش که با آن سخن می گوید و سرش که 
نون کر ان قرار دارد. پس از میان این اعضاء هیچ عضوی نیست 
اينکه در مورد ایمان وظیفه ای دارد که غیر از وظیفه عضو دیگر است. و 
[اين ایمان ] از جانب خداوند تبارک و تعالی واجب گشته و کتاب درباره آن 
تک ان ق ده ی ی یا ار 
ساخته است که با آنچه که بر گوش واجب ساخته متفاوت است. و بر 
گونشن. چیزق. را عاخب. تناخته. که .با آنجه که ,بر خشیان واخب. شباخنه 
متفاوت است. ها ها 
واجب ساخته متفاوت است و بر زبان چیزی را واجب ساخته که با آنچه که 
بر دست ها واجب ساخته متفاوت است و بر دستان چیزی را واجب ساخته 
که با آنچه که بر پاها واجب نموده متفاوت است. و بر پاها چیزی را واجب 
ساخته که با آنچه که بر شرمگاه واجب نموده متفاوت است. و بر شرمگاه 
چیزی را واجب نموده که با آنچه که بر صورت واجب نموده متفاوت است. 
اما آنچه که از ایمان بر قلب واجب ساخته, اقرار و شناخت و تصمیم و 
فضایته تیش ن این اشت کم خدایی نز خداود باه ششعت «شریکی 
ندارد و خداوند ان است و زن و فرزندی اختیار نکرده است و محمد 
صلی اه له له تم رهام اه ارب امد ها ایض 
قلب واجب ساخته است, عمل قلب است. و این سخن خداوند عزوجل 
ست : (مگر آن کس که مجبور شده ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد. 
اما کسی که سینه اش به کفر گشاده گردد )(1) 


و فرموده است: (آگاه باش که با باد خدا| دل ها آرامش می یابد 2(1) و 
فرموده است: (آنان که با زبان خود گفتند: «ایمان آوردیم», و حال آنکه 
دل هایشان ایمان نیاورده بود 3(4) 


و نیز فرموده است: (و اگر آنچه در دل های خود دارنده اشکار با شهان 
کنید. خداوند شما را , نه آن,محاسته فی کت نام عفر که را خواهه 


ص: 37 
1- . نحل / 106 


2 . رعد/ 28 
3- . مائده / 41 


و این همان اقرار و شناخت است که خداوند عزوجل بر قلب واجب ساخته 
است و اين اقرار عمل آنست و به منزله سر ایمان است. و خداوند متعال 
بر زبان گفتار و بیان آنچه که قلب بدان استوار 1 و اقرار نموده است. 
را واجب ساخته است. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: با مردم به 
ی (و بگوپید: به آنچه به سوی 
مابازل شده و آنعه به سو‌ی شا نازل کر دیدهر.انمان آوردیم و خدای. ما و 
خدای شما یکی است و ما تسلیم او هستیم )(3) و این چیزی است که 
خداوند بر زبان واجب ساخته که عمل آن است. و بر گوش واجب ساخته 
که از گوش دادن به آنچه که خداوند حرام ساخته, دوری جوید و از آنچه که 
برایش حلال نیست وا ند عزوجل از آن نهی نموده و گوش دادن به 
آنچه که موجب خشم خداوند عزوجل است. پرهیز نماید. خداوند عزوجل 
فرموده است: زو در این کتاب بر شما نازل کرده که: هر گاه شنیدید آیات 
خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد, با آنان منشینید تا به سخنی غیر 
از آن درآیند. 4 


سیس خداوند مورد فراموشی را استئنا نموده و فرموده است: (اگر 
شیطان تو را [در اين باره ] به فراموشی انداخت, پس از یاد آوری, با قوم 
ستمکار ننشین 5(1) و فر موده است: زبس به بندگانم بشارت بده همان 
کسانی که به سخن گوش فرامی دهند و از بهترین آن پیروی می کنند؛ 
اینان کسانی هستند که خداوند هدایتشان نموده و اینان همان خردمندان 
هستند )(6) 


و خداوند عزوجل فرموده است: ژبه راستی که مقمنان رستگار شد ند 
همان کسانی که در نمازشان فروتنند, و آنان که از بیهوده رویگردانند, و 
انان که زکات می پردازند ۸ 


3 فرموده است: (چون سخن بیهوده ای بشنوند, از ان روی برتابند و 


بگویند: اعمال ما 
ص: 39 


1- . بقره / 264 
2- . بقره / 63 


. عنکبوت / 46 
. نساء ‏ 140 
. انعام / 68 

. زمر / 186 
. مومنون / 1 - 4 


برای خود ما و اعمال شما برای خود شماست ](1) 


و فرموده است: و چون بر بیهودگی می گذرند, بزرگوارانه می گذرند) 
(2) و این ایمانی است که خداوند بر گوش واجب ساخته است که به انچه 

که برایش حلال نیست نسپارد. و این عمل گوش است که از ایمان است. 
و بر چشم واجب ساخته که به آنچه که خداوند بر او حرام نموده ننگرد و از 
آنچه که برایش حلال نیست و خداوند از آن نهی نموده دوری نماید. و این 
عمل چشم است و از ایمان است. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
ژبه مردان با ایمان بگو: «دربده فرو نهند و پاکدامنی ورزند 3(1) پس 
خداوند آنان را از نگاه کردن به شرمگاشان و از اینکه مردی به شرمگاه 
برادرش نگاه کند, نهی نموده است تا هر کس شرمگاه خود را از نگاه 
دیگران حفظ کند. و خداوند فرموده است: (و به زنان با ایمان بگو: 
«دیدگان خود را فرو بندند و پاکدامنی ورزند (4) و یکی از آنان: به 
شرمگاه برادر خود نگاه نکند و شرمگاه خود را از نگاه دیگران حفظ کند. و 
حضرت فرمود: هر آنچه که در قرآن در مورد حفظ شرمگاه است. در مورد 
زنا انتت. مکر این آبه که در موفزد نکاه کردن انست: سپس خداوندٍ آنچه را 
که بر قلب و زبان و گوش و چشم واجب نوم اه اور 
وه رم است: و شما [که گناه خود راآینهان می نمودید, نه به خاطر این 
بود که [مبادا ] گوش و چشم و پوستتان بر علیه شما گواهی دهند )(5) 


مقصود از پوست. شرمگاه ها و ران ها است. و نیز فرموده است: زو 
ار ار وا یف 
مورد پرسش واقع خواهند شد 6(1) 


و این چیزی است که خداوند بر چشم واجب نموده که همان فروبستن 
چشم از ان چیزی است که خداوند عز و جل حرام ساخته است. و این 


ص: 39 


۰-1 قصص / 55 
2 . فرقان | 72 
3- . نور / 30 
4- . نور / 31 
5-. فصلت / 22 


6-. اسراء/ 36 


که آن ها را برای آنچه که خداوند حرام نموده به کار نگیرد و برای آنچه که 
خداوند عزوجل امر نموده و واجب ساخته مانند صدقه و صله رحم و جهاد 
در راه خدا و طهارت برای نمازها به کار گیرد. خداوند فرموده است: (ای 
کسانی که ایمان اورده اید, چون به نماز برخاستید, صورت و دست هایتان 
را تا ارنج بشویید؛ و سر و پاهای خودتان را تا برامدگی مسح کنید 1(1) 


و فرموده است: ([چون با کافران رو به رو شدید, گردن هایشان را بزنید تا 
چون آنان را از پای درآوردید, اسیران را در بند کنید. سپس پا منت گذارید 
و با اينکه فدیه بگیرید. تا ايینکه در جنگ اسلحه ها بر زمین کذاشته شود 1 
(2) این است انچه که خداوند بر دست واجب نموده است. زیرا زدن از 
جمله کارهای دست است. و بر پاها واجب نموده انسان با ان ها به سوی 
چیزی از نافرمانی خداوند کام برندارد. و بر آن ها کام برداشتن به سوی 
انچه که مورد رضای خداوند است را واجب ساخته است. خداوند فرموده 
است: در زمین با تکبر راه نرو زیرا که هرگز نمی توانی زمین را بشکافی 
و در بلندی به کوه ها نمی رسی 3(1) 


0 است:ٍ ۱ رفتن خود هیاته رو‌باشن: و ضدایت: را آهسننته 


و درباره 7 دستان و پاها بر ضد خود و صاحبان خود نسبت به تباه 
ساختن امر و واجب خداوند عزوجل فرموده است: ژامروز بر دهان های 
ان ری و ها ۲ ار اسان 
بدانچه فراهم می ساختند گواهی می دهند !(ظ) 


این عمل ان ها است و از ایمان است. و بر صورت واجب نمود که در شب 
و روز در اوقات نماز برای او سجده نماید و فرمود: (ای کسانی که ایمان 
آوزده آیده ر کوع و سجود کنید وبرهردکارتان را 


ص: 40 


1- . مائده / 6 
2 . محمد 4 
3- . اسراء/ 37 
4 . لقمان / 19 


5- . یس / 65 


بپرستنید و کار خوب انجام د هید بااشد که رستگار شوید 1(1) پس این 
وظیفه ای است که هم بر صورت و هم بر دست ها و هم بر پاها واجب 
است. و در جایی دیگر فر موده است: (و مساجد مخصوص خداست, پس 
هیچ کس را با خدا نخوانید )(2) و آن زمان که خداوند پیامبر خود صلی الله 
علیه و آله را از بیت المقدس به سوی کعبه بازگرداند, درباره طهارت و 
از کهدبر اعضاء حاعتب: سوه فرمون. و خدامند آیمان نما را خانع 
نمی گرداند, زیرا خدا نسبت به مردم دلسوز و مهربان است. )(3) 


پس خداوند نماز را ایمان نامید. پس هر کس خداوند عر و جل را ملاقات 
نماید در حالی که اعضای بدن خود را حفظ نموده و هر عضوی از اعضایش 
آنخه که خذامتد بر آن اتب ساخته: انجام دادم است: با انفان کامل 
خداوند را ملاقات می نماید و از اهل بهشت است. و هر کس که در چیزی 
از آن ها خیانت روا دارد و یا از امر خداوند پافراتر بگذارد. در حالی خداوند 
عرٌ و جل را ملاقات می کند که ایمانش ناقص است. گفتم: من نقصان و 
کمال ایمان را فهمیدم. ۰ پس زیادی آن از کجا نت ؟ حضرت فرمود: : خداوند 
عرٌ و جلّ می فرماید: (و چون سوره ای نازل شود, از میان آنان کسی 
هست که می گوید: «اين سوره ایمان کدام یک از شما را افزود؟» اما 
تفای که اسان رنه انوس انم اناد وان قا اف 
کنند. اما کسانی که در دلشان بیماری دارند. بر پلیدی شان پلیدی افزوده 
می گردد 4(1) 


و فرموده است: ما خبرشان را بر تو درست حکایت می کنیم: آنان 
جوانانی بودند که به تزورد کار شان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان 
افزودیم )(۵) اگر همه ایمان ها یکی بود و زیادی و نقصانی دز ان نبود, هی 
یک از انان: بر دیکری بزتری. نداشتند. و نعمت. ها برانر. بود و صردم. هم 
یکسان بودند. و برتری بیهوده بود. ولی به وسیله کمال ایمان است که 


مومنین وارد بهشت می شوند و به واسطه زیادی ایمان است که در نزد 


ص: 1 


1-. حج | 77 

2 . جن / 18 

3- . بقره / 143 

4- . توبه / 124 - 125 
5- . کهف / 13 


خداوند چندین درجه از [یکدیگر] برتری می يابند و به واسطه نقصان ایمان 
است که کم کاران وارد دورخ می شوند.(1) 


راوی گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: : آیا ایمان درجات و 
مراتبی دارد که موّمنان به واسطه آن ها در نزد خداوند برتری می یابند؟ 
فرمود: آری. گفتم: خدایت رحمت کند, آن را برایم توضیح دهید تا بفهمم. 
فرمود: خداوند میان مومنان مسابقه گذاشته است همچنان که در روز 
مسابقه اسبان میان اسب ها مسابقه گذاشته می شود. تین آنان را بر 
اساس مراتبی که آنان در پیشی گرفتن به سوی او به دست آورده اند, 
برتری داده است. و هرکسی را در مرنبه ای که در مسابقه کسب نموده, 
قرار داده است. و از حق کسی در این مسابقه نکاست. و [در نزد خداوند] 
هیچ عقب افتاده ای از پیشی گیرنده و هیچ کم فضیلتی از صاحب فضیلت 
جلو نمی افتد. به واسطه این [مسابقه] است که پیشی گیرندگان و عقب 
افتادگان این امت بر همدیگر برتری می یابند. و اگر پیشی گیرندگان بر 
عقب افتادگان برتری نداشتند, آنگاه آخرین فرد این امت با اولین 1 نیا 
ی 
جلو افتاده پیش می افتاد. ولی خداوند براساس درجات ایمان پیشی 
گیرند کان را مقدم داشته و براساس تأخیر در ایمان عقب افتادگان را عقب 
انداخته است. به همین خاطر از موّمنانی که عقب افتاده اند, کسانی را 
می بینیم که از پیشی گیرندگان, اعمال بیشتری انجام داده و بیشتر نماز 
خوانده و روزه گرفته و حج نموده و زکات داده و جهاد کرده و انفاق نموده 
اند. اگر سوابقی نبود که برخی موّمنان به واسطه آن بر برخی دیگر در نزد 
خداوند برتری می یابند, آنگاه عقب افتادگان به واسطه بسیاری اعمالشان 
بر پیشی گیرندگان مقدم می شدند. ولی خداوند عز و جل نخواسته است 
که آخرین درجات ایمان با اولین درجات آن برابر گردد و کسی که خداوند 
او را عقب انداخته جلو افتد و یا اینکه کسی که خدآوند او را جلو انداخته 
عقب افتد. گفتم: در این باره که خداوند مومنین را در پیشی گرفتن به 
ایمان به سوی خود فراخوانده است, به من بفر مایید. فرمود: این 


ص: 2 


1- . الکافی 2 : 33 - 37 


سخن خداوند عز و جل که می فرماید: (برای آمرزشی از پروردگارتان و 
بهشتی که پهنایش چون پهنای اسمان و زمین است و برای کسانی اماده 
شده که به خدا و پیامبرانش ایمان اورده اند, بر یکدیگر سبقت جویید 1(1) 


۵ نی . فر‌ضوخم. اشت: اه سبقت کیرندنان: مقمند:. آنانته همان .مق بان 
هستند )(2) 


1 فرموده است: (و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار, و کسانی که 

با تبکه کاری. از. آنان, پنزه‌ی: کردتده حدا از . ایشان حشتود و انان. از او 
خشنودند )(3) خداوند با مهاجرین پیشگام براساس درجه پیش افتادنشان 
آغاز نمود. سپس در مرتبه دوم انصار را ذکر نمود و کسانی را که به نیکی 
از ایشان پیروی کرده اند را در مرتبه سوم قرار داد. پس هر قومی را بر 
اساس در درجه و مراأتبی که در نزدش دارند, قرار داد. سپس چیزی را که 
خداوند به واسطه آن برخی اولیای خود را بر برخی دیگر برتری می بخشد 
ذکر نموده و فرموده است: (برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری 
بخشیدیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از 
آنان را بالا برد تا خر ایه(3) 


و فرموده است: و ما برخی پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم ) 
(3) و فرموده است: [ببین چگونه برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری 
داده آیم؛ ۵ قطعا درجات آخرت و برتری ان بدری‌تر و بیشتر اشت )181 


و فرموده است: ([هر یی از ] ایشان را نزد خداوند درجاتی است !(7) و 
فرموده است: (خداوند مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی ۳ 
برتری بخشیده است. [یاداش تتر کی که ] به عنوان درجات و آهززش: و 
رحمتن از جانب اه اشت 3۱ و فرمقوة استة: (کسانی از شما که بیش 
از فتح (مکه ] انفاق و جهاد کرده آند, [با دیگران ] یکسان نیستند. مزخبه آنان 
از ز کساتن اند که.بعدا به 


ص: 43 


1- . حدید / 21 
2- . واقعه / 10- 11 
3- . توبه / 100 
4 . بقره / 253 


5-. اسراء / 55 
6- . اسراء / 21 
7-. آل عمران / 163 
8- . نساء / 95 - 96 


انفاق و جهاد پرداخته اند بالاتراست (1) 


و فرموده است: (خدا| رتبه کسانی از شما را که ایمان آورده و کسانی را 
که دانشمند گشته اند بالا می برد 2(1) 


و فرموده است: [زیرا که هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه خدا به 
آنان نمی رسد ؛ و در هیچ مکانی که کافران را به خشم می آورد قدم نمی 
ها ی و ی ار هر ۱ 
عمل صالحی برای آنان نوشته می شود )(3) 


و فرموده است: (و هر خیری که از پیش برای خود بفرستید. آن را نزد 
خدا باز خواهید یافت 4(1) 


و فرموده است: زبس هر که هموزن ذزه ای شک کند ان را خواهد دید. و 
هر که هموزن ذژه ای بدی کند ان را خواهد دید !(ظ) 


اين بود بیان درجات ایمان و مراتب آن در نزد خداوند عز و جل.(8) 


تبیین: بدان که عیاشی در تفسیر خود بیشتر قسمت های این حدیث را به 
صورت پراکنده بیان کرده است. و چون آنچه در الکافی آمده کامل تر و 
دزستت: کر نون به آز بسنده کردیم. و در الکافی نیز تفاوت آن در دو باب 
بود.(7) بر این اساس آن را برای به هم پیوستگی معنی و سندهای آن ها 
جمع نمودم. و شیخ بزرگوار جعفر بن محمد بن قولویه از سعد بن عبد الله 
با اشایخودة از امام ضادی. غلنه السلام ار آختر مان غلنه .رو 
آنچه از انواع آیه های قرآن آورده, با اندکی تفاوت بیان کرده است. و مانند 
آن نیز به روایت نعمانی از امیر مومنان علیه السلام خواهد آمد. پس این 
مضمون انا ات و با احادیث کر رنه شده است. 


کلام امام علیه السلام «الایمان بالله» مبتدا و «آعلی» خبر آن است. و 
ممکن. است منظور از آن همه عقاید ایمانی باشد که به دلیل دربرداشتن 
بقیه, به ذکر والاترین آن ها بسنده کرده است. با این وجود که والاتر بودن 
توحید واجب بودن 


ص: 414 


1- . سجده / 29 


۰-2 . مجادله / 11 

3- . توبه / 120 

4- . بقره / 110 

5- . زلزال / 6 - 7 

6- . الکافی 2 : 40 - 42 

بای ای سا رتاش اس ارم اب بان سا 
در ایمان. 


سایرین و مشروط به توحید بودن آن ها را نفی نمی کند. و «سنا» نور 
است. و با مد به معنای بلندی است. و «الحظ» یعنی سهم, و منظور از 
گفتار, تصدیق قلبی يا تصدیق قلبی همراه با اقرار به زبان به عقاید ایمانی 
است. و گفته شده آن چیزی است که از آن تعبیر به حدیث نفس می شود. 
و با کلام امام علیه السلام که فر مود: «عمل کله» استدلال شده است که 
تصدیقی که به آن دستور داده شده با دانستن تنها محقق نمی شود, چرا 
که.علم اتفنیل. انقعال است: و ان تضدیق. فعل فلبی, انست: 


شارح مقاصد گفته: اعتقاد صحیح مذهب ما چنین است که ایمان چیزی جز 
دانش و معرفت است؛ چرا که در میان کفار نیز کسانی بوده اند که حق را 
می شناختند و از روی دشمنی و تکبر آن را تصدیق نمی کردند. خداوند 
متعال فرمود: (کسانی که به ایشان کتاب بخشیدیم و آن را مانند فرزندان 
می دانند 1(1) 


۵ فلز ود ربه واستی: کسانی که به آن ها کناب دادة شد می دانند که گفتار 
حقی ار سانت رد رشان است, ه گواه ند ار کردم ها ان غافز 
نیست )(2) و خداوند متعال از زبان موسی علیه السلام به فرعون می 
فرماید: (همانا تو می دانی تنها خداوند اسمان ها و زمین آن ها را فرو 
فرستاده است )(3) 


بنابراین نیاز به وجود تفاوت میان آگاهی از آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله 
آورده, یعنی شناخت آن؛ و میان تصدیق به وجود می آید, تا آنکه امر اول 
بدون تحقق دومی برای اهل عناد به دست آید و دومی نیز در نبود امر اول 
ایمان را محقق سازد. پس برخی از انان بر این اکتفا نموده اند که انکار و 
تکذیب ضد تصدیق هستند و نااگاهی و نادانی ضد معرفت هستند. و غزالی 
کب ضدیی زا ۱ یت ی یس 
و برخی از آنان نیز توضیح فراوانی بیان کرده اند و گفته اند: تصدیق 
عبارت است از ارتباط قلب با خبرهایی که از خبردهنده دانسته می شود و 
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آوردنی است که با اختیار تصدیق کننده به وجود می آید و از همین روست 
که در مقابل آن پاداش و ثواب داده می شود, بلکه رأس عبادات به شمار 
می رود. بر خلاف شناخت. چرا که بسیار ممکن است که ان بدون اکتساب 
ندید آیده؛ مانند کسی که چشمش بر چیزی می افتد و شناخت پیدا خواهد 
کرد که آن چیز دیوار است یا سنگ. و ار تن این بان 
تحقیق بیشتری کرده اند و گفته اند ك در ایمان معتبر است, تصدیق 
اختیاری است. فزمختاعه آن مت تصدیش منکن آنروی اختار اس ۰ و9 
با این قید از تصدیق منطقی که در مقابل تصور است.؛ متمایز می شود ؛ 
چرا که در تصدیق منطقی گاهی اختیار وجود ندارد. مانند زمانی که پیامبر 
ادعای پیامبری می کند و معجزه ای را اشکار می سازد. پس در قلب بدون 
اختیار و از روی ضرورت باور ان واقع می شود. پس در لغت نمی گویند: 
پیامبر را تصدیق کرده ولی این ایمان شرعی نمی باشد, ؛ چگونه می توان 
چنین گفت در حالی که تصدیق به آن دستور داده شده است. پس باید 
ففلی. از وی اختیار بانفند: که مازاه بر آکاهی است. جرا که" وجوة. آن 
کیفیی تقسانی‌با انقعال استتو آن پدید آمدن معا در قلب است. و فعل 
سوفسطائی از وجود روز اکاه است, و نیز برخی از کافران نیز از پیامبری 
خسری مت صلی الله علیهه اله اه اما انار تین مه ند سرا 
که از روی اختیار حکم نداده و انکار می کنند. 


و سخن این گوینده دو پهلو است؛ گاه به این سو تمایل دارد که تصدیق 
مورد اعتبار در ایمان نوعی از تصدیق منطقی است., به دلیل وجود شرط 
اختیار در آن, و تصدیق علمی شامل بر هر دو نوع است, و در شرط اختیار 
یا نبود آن تفاوتی میان آن دو نیست. و گاهی سخن را به این سمت میل 
بدا مت که کم دنه مر در انمان اساسا ار خش آحاهی تسه وا 
که فعلی اختیاری است و علم یک کیفیت يا انفعال است. و برخی از 
اصرارکنندگان در تحقیق حقیقت ایمان بر این نظر پافشاری کرده اند و 
یقین کرده اند که تسلیمی که غزالی تصدیق را, به ان تفسیر نموده 
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از جنس علم نیست. بلکه چیزی فراتر از آن است که معنای آن «گردن 
9 ۱ ۱ ۱۱۱۹۹۷ ۳0 


و موّید آن اینکه امام الحرمین گفته: نها تصدیق حدیت نفس است. اما 
سخن نفس نیز تنها با علم ثابت می شود. و ما می گوییم: شکی نیست که 
تصدیق مورد اعتبار در ایمان چیزی نیست جز انچه در فارسی به عنوان 
«گرویدن و باور کردن و راست گوی دانستن» وقتی به حاکم کننده نسبت 
داده شود از آن یاد می شود. و «راست دانستن و حق دانستن» وقتی به 
حکم نیت داده۰می شود. و نها داشتن آگاهی و شناخت؛ بدون وجود این 
امر کافی نیست. سپس سخن را به درازا کشیده و تحقیق او به این مطلب 
بازمی گردد که چیزی ورای آگاهی و شناخت وجود ندارد. 


و محقق دوانی در شرح عقائد گفته است: بدان که اگر تصدیق مورد اعتبار 
در ایمان را به عنوان یکی از دو قسم علم معنا کنیم, باید قید دیگری را نیز 

معتبر بدانیم تا کفر از سر دشمنی را از آن جدا کنیم. رارصا خورنن 

از آن تغبیر به تسلیم شدن و گردن نهادن کرده اند و آن را از ارکان ایمان 
دانسته اند. و نزدیک تر به واقع این است که تصدیق را به تسلیم باطنی و 

پذیرش قلبی تفسیر کنیم. و کی و ات که 
با اختیار خود درستی را به چیزی نسبت دهی, به ان نزدیک است و چنین 
فقطلیی. پیزافون آن فی کز ود ؛ هرچند هم که به اصل مطلب نمی رسد. 
پایان. 


و می گویم: حقیقت این است که اثبات معنای دیگری به جز آگاهی و 
شناخت دشوار است. و محقق شدن برخی از افراد آن بدون اختیار, با 
شدن .باداش -برای انجة ندین اختیان ندید آهده. اشت:ا از روق تفصضل 
خداست و یا برای پایدار ماندن بر آن و آشکار کردنش و عمل , به مقتضای 
ار با رتیه و ستگن: درونی خسن که اه ان نام برده اند, چیزی بیش از 
تصور و تصدیق نیست. بله, در اینجا معنایی که اضافه بر آگاهی می فهمیم, 
عزم در بیان چیزی است که به آن اعتقاد دارد, و یا عدم انکار آن در ظاهر 
ندون وجود خرورتی. است.: که به سنوی آن؛ فرامی خوانذ: و می توان آن را 
از جمله شرایط و لازمه های ایمان برشمرد. فمجنان که برخی: از آیانت-ه 
احادیث به آن شا 
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کرده است. و اگر بپذیریم که علم از قبیل انفعال است پس برشمردن آن 
از ی فلس اس یس اساسماسات مسا آن فست. 


سخن امام علیه السلام «بفرض» باء برای سببیت و دو ضمیر در «نورم و 
حجته »> به فرض بازمی گردند, و همچنین دو ضمير «به و الیه» نیز به آن 
بازمی گردند. و ضمیر «له» به عامل و گفته شده به ۹ عاملا» بازمی 
گردد. و گفته شده به خداوند بازمی گردد, و اولی آشکارتر است. و هر 
کس ضمیر «به» را به «فرض» و ضمیر له ۲ به «کونه عملا» بر گرداند, 
اگر برعکس در نظر بگیرد مناسب تر است. و ضميیر مستتر در «یدعوه» به 
رسد که «یشهد و یدعوه» حال برای فرض است, و ضمیر «له و الیه» به 
خداوند بازمی گردد. و ضمیر «به» و ضمير بارز در «یدعوه» به فرض 
بازمی گردد. و منظور از دعوت کتاب از واجبات به سوی خداوند. نسبت 
دادن آن به خداوند سبحان است و توصودی برای بیان این مطلب است که 
ضمیر «له» و «یدعوه» به ۳9 ۳ و ضمیر «به» و «الیه» به عمل 
برگشت کند. تغنی کاب کعاحفدعی دهد که ِ عبارت ]9 از عمل, و 
ها وا ال ایا موسر ان سل 
مخفی نیست. و در تفسیر عیاشی چنین است: «یشهد له بها الکتاب و یدعو 
ان سس ی ها ای ۱ ۳ 


و این کلام که «واضح و ثابته» دو صفت برای فرض هستند. «للایمان 
حالات» کوبی اشاره ای است به حالت های سه گانه ای که در ادامه می 
آید یعنی «التام و الناقص و الراجح». و «الدرجات» مراتب برتری است؛ 
که برحسب کمیت و کیفیت فراوان هستند. و «الطبقات» مراتب نقصان 
است. و «المنازل» چیزی است که برای آن درجات و طبقات لازم است. 
از قبیل نزدیکی و دوری نسبت به خداوند سبحان, و پاداش ها و مجازات 


هایی که بر ان مترتب می شود. 
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[- . در چاپ کمیانی این دو جمله جابجا آورده شده است. 


۵ گم اشاری ای اس که بای ع رات سای ای که ان 
حالات انسان برحسب اقدام او برای آن است. موفرحاعی داوه برحسب بالا 
رفتن آن از برخی به برخی دیگر, و طبقاتی دارد بر اساس تفاوت مراتب 
آن در روح او و باارزش بودن برخی نسبت به برخی دیگر و منازلی دارد به 
ان اعبان که انسان در آن ها فرود.فی آید وین ان ام هی کیواد: 


«قمنه التام» و آن ایمان پیامبران و جانشینان آن هاست. به دلیل اشتمال 
آن بر تمامی اجزای ایمان از قبیل انجام واجبات و ترک گناهان بزرگ 
است., اگرچه با پیوستن مکمل های دیگر, مانند انجام کارهای مستحب و 
ترک کارهای مکروه در کم و زیاد ان تفاوت داشته باشد. یا اینکه منظور از 
اما ورد ال عی با بر ان لهس له ده ان سم ار 
ایشان است. «و منه الناقص البین نقصانه» و ان کمترین مراتب ایمان 
انتتت: که بنن از آن کفن فوار دار و از جمله آن ها راجح است. و افراد 
بی شماری بر اساس کمیت و کیفیت در ان میان هستند. 


سپس اينکه این سخن دو وجه را محتمل است: اول اینکه ایمانی که 
دربردارنده انجام واجبات و ترک گناهان بزرگ است برای همه پدید آید, 
چرا که بدون آن ایمان صدق نخواهد کرد. و درجات و منازل براساس آن 
کارها و کمبود آن ها و پیوستن انجام دیگر واجبات و ترک گناهان دیگر و 
انجام مستحبات و ترک کارهای مکروه و حتی مباح, و متصف شدن به خلق 
و خوهای نیکو و ویژگی های شایسته باشد. و دوم اینکه قدر مشترک, 
حصول ایمان به نحو اجمالی است, و حد کامل آن چیزی است که همه 
اخا راو کر تشه با و اسان وان استی اهان اف اه 
چیزی است که تنها عقاید درست را به همراه داشته باشد. و درجات میانی 
بر اساس کم و زیادی اجزای ایمان. متفاوت است. بنابراین مومن و 
اولین فرد است. و اطلاق آن بر سایرین, به دلیل از میان رفتن کل ایمان با 
از بين رفتن یکی از اجزاء از باب مجازگویی است, و هر یک از آن ها از 
لحاظ لفظ و معنا شواهدی دارد. پس درنگ و اندیشه کن و چون به دلیل 
ال وهی ال رات باصعا اس ی ار اه شتا 
دشوار شد, برای توضیح بیشتر سوّال را تکرار نمود. 


ص: 19 


کلام امام علیه السلام که: «به یعقل و يفقه و یفهم» گفته شده عقل 
عبارت است آکاهه: از مسائل ضروری» و فقه یعنی مرتب نمودن 1 برای 
نتیجه گرفتن مسائل نظری, و فهم عبارت است از دانستن نتیجه. 


شرعی, و فهم اگاهی از مسائل دیگر زندگی و غير ان باشد. و منظور از 
فلبنروح تاطق اسنت کمبه این تام خوانده شدهد اولا بهولیل ارتباط آن: با 
روح حیوانی که از آن برخاسته است. و یا قلب صنوبری شکل, به دلیل 
ارتباط روح به آن. و گفته شده: از ظاهر آیات و احادیث چنین برمی آید که 
جایگاه درک همین قلب صنوبری شکل است., و بررسی 1 آن شاء الله در 
محل و واه امم. 


راغب در مفردات گفته: برخی از حکماء گفته اند: هر جا که خداوند از قلب 
نام برده, اشاره به غقل و علم است, مانند انکه فرمود: (آن تذکری اشت 
برای کسی که قلب دارد )(1) 


و هرجا که از صدر نام برده است نیز اشاره به آن و نیروهای دیگر از جمله 
شهوت و میل شنم و حاتند. ان است, و فر موده: (پروردگارا. سینه ام را 
برایم گشاده گردان )(2) 


درخواست برای بهبود گرداندن نیروهای اوست. و همچنین فرموده: (و دل 
های گروه با ایمان را شفا می دهد 3(1) 


اشاره به شفا دادن آن هاست. و این فرموده: بلکه قلب هایی که در 
سینه ها هستند نابینا می شوند !(4) 


یعنی عقل هایی که در میان نیروهای دیگر قرار گرفته و هدایت نشده 
است. و خداوند از ان اگاه تر است.(<) 


و گفته: به قلب انسان نیز «قلب» گفته_شده به دلیل دگرگونی بسیار آن و 
تعبیر قلب برای معانی بسیاری که به آن اختصاص يافته, از قبیل روح و 
علم و شجاعت و سایر ان ها به کار می رود؛ و فرموده ی خداوند که: 
(قلب ها به حنجره 
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ر سید (1) 


یعنی روح ها, (همانا درآن تذکری است برای کسی که قلب داشته باشد ), 
یعلی علم و فهم ان؛ و (بر قلب هایشان پرده هایی افکندیم تا ان را 
نفهمند ), و فرموده: بر دل هایشان مهر زده شد و به همین دلیل نمی 
فهمند )(2)؛ 


و فر موده: ۳ قلب هایتان از آن آرامش یابد 3(1)؛ یعنی شجاعتتان استوار 
گردد و ترستان برطرف شود. و برعکس آن: و در قلب هایشان ترس 
افکنده شد (4) و فرموده: (اوست کففیت.: که آرانتتن را در قلب های 
ِ فرو می فرستد ](3) و این فرموده: (قلب هایشان پراکنده است ) 
60 


یعنی از یکدیگر جداست. و فرموده: (اما قلب هایی که در سینه ها جای 
کر فته تحی بیتد: ار گفته شده عقل است, و گفته شده روح است. اما عقل 
نمی( تواند باشد ؛ و مجاز به کار رفته ده ان مانند مجاز این آیه است: (از 
زیر آن.رمتها خریان دار از و رودها جاری ند بلکم ایس مور ان است 
جریان دارد. پایان.(7) 


و «الورود» رسیدن به. آب برای. توشیدن. است: و «الصدر و الصدور» 
۳ ات مر 
رود که هیچ کاری را بدون دستور او انجام نمی دهد. همچنان که در فارسی 
گفته می شود: بدون اجازه او آب هم نمی خورد. و «البطش» گرفتن هر 
چیزی با قدرت و نیرو است. و «الباه» در برخی نسخه ها بدون همزه و در 
برخی دیگر با هاء است, جوهری گفته؛ باه مثل جاه و کلمه ای برای 
«الباءی» و به معنای جماع است.(8) «ینطق به» این جمله, صفت برای 
فرض است. و ضمیر «به» در هر دو جا به فرض بر می گردد, و دو ضمیر 
«لها و علیها» به جارحه بر می گردند. و لام برای انتفاع و علی برای اضرار 
است, و ارجاع 
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ضميیر «به»> به ایمان, چنان جه گفته شده, موجب خالی بودن جمله از 
ضمیر عائد می شود. و ارجاع ضمیر لها در اینجا به جارحه, تیک است 
برای ارجاع ضمیر «له» به عامل که در گذشته ام بود. 


«فالاقرار» یعنی اقرار قلبی, زیرا سخن درباره فعل قلب است. اگرچه 
محتمل است منظور اقرار به زبان نیز باشد, چرا که آن هم خبر دادن از 
چیزی است که درون قلب بوده است. اما بیان آن به عنوان عمل زبانی, 
ممکن است قایل پذیرش نیاشد. هرچند که توجیه آن ممکن باشد. و بر 
اساس نظر اول, معطوف های به کار رفته عطف تفسیر ان است, و گوبا 
اشاره ای به مراتب یقین و ایمان قلبی باشد. زیرا کمترین مراتب ان 
اعتراف قلبی است, حتی اگر از روی تقلید یا دلیل خطابی باشد. و معرفت 
چیزی است که از روی برهان قطعی بوده باشد. و «العقد» یعنی عزم 
برای اقرار به زبان ۱۳۵ از آن 
لا زم باشد, و «الرضا» بعنلی پذیرفتن حکم و اوامر و نواهی خداوند, و اينکه 
چیزی در مخالفت با میل نقسانی از آن ها بزای او سخت و سنگین نباشد: 

و «التسلیم» یعنی پذیرش کامل هر دستوری که از جانب پیامبر باشد, 
آنچه درمورد جانشینان خود به آن امر فرموده است و بدان در 
میان آنان حکم کرده است. چنان که خداوند متعال فرموده: زبس به 
پروردگارت سو گند آنان اتقان تهن..اوز ند مک اینکة تو را در آنچه میانشان 
رخ داده قاضی قرار دهند. سپس در نزد خود هیچ مانعی برای اجرای حکم 


تو نبینند و تسلیم کامل باشند. 1(1) 


بنابراین, به نظر می رسد اقرار به ولایت نیز از جمله آن باشد و بلکه هر 
آنچه پیامبر به آن دستور داده است داخل در آن است. و این سخن که: 
«بأن لا اله الخ» متعلق به اقرار است. چرا که پس از آن تفسیر و مکملی 
برای آن آمده است. و «الصاحبه» یعنی همسر, و «الاقرار» عطف بر 
اقرار است: و متظور از آن. اقزار به بيامبری دیکر بیامتران و کتاب های 
اتعاتی است, و ضميیر مستتر در «جاء» به موصول بازمی گردد. و آنچه 
گفته شده که ۷ «بآن لا اله الا الله» تا پایان. متعلق به «الاقرار و 
المعرفه و العقد» است., و فرموده: «و الاقرار بما 
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جاء من عند الله» معطوف بر «ان لا اله» است, بنابراین دو کلمه اول بیان 
برای دو کلمه بعد می باشند و اخری نیز بیان برای اولی است. اشعالات 
متعددی که در آن است., پوشیده نیست. 


و محدت استرآبادی رحمه الله گفته: در کلام ائمه علیهم السلام, معرفت 
به معانی متعددق آمده که یکی از آن ها تضور مطلق است. و منظور از 
فرموده آن ها که «شناساندن و بیان بِ عهده خداوند است», بعنی ادآوری 
مدعا و توجه دادن به آن؛ * جرا که ان کونه. که از باب 1 شک و دیگر باب ها 
دریافت می شود, آفریدن اعتراف واجب نیست. و دومین آن ها؛ اعتراف 
قلبی است, که همان منظور از سخن: «به شهادتین اقرار کردند» می 
باشد, و معرفت به پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه واله در قلب 
هایشان وارد نشده است. و سوم عبارت است از عقد قضیه اجمالی, مانند 
بله و اری, و این بسته شدن از باب تصور و تصدیق نیست. و چهارم علمی 
است که دربردارنده تصور و تصدیق است., که همان منظور آنان از علم و 
خیل. از افریذ ان خداوند در فلت ها ,هستتند.. بایان و این -جملات بر 
اشکالاتی دارد. 


و آیه اول از سوره نحل: (هر کس پس از ایمان خود کافر شود )(1), گفته 
شده بدل است برای: (کسانی که ایمان ندارند), و آنچه میان ان دو است 
جملات معنرضه ای است که پا از آن ها و يا از دروغگویان است. یا «من 
کفر» مبتدایی است که خبر آن حذف_شده است, و این آنه: بر خیر آن 
دلالت هی کند؛ زبس خشم خداوند بر آنان باد », و می توان آن را بر ذم 
منصوب نمود. و ممکن است «من» شرطیه باشد که جواب ۳۹ حذف شده 
است, « الا | سخن کفر اکراه ۱ ؛ استثناء 
فراار ی کل ایا ات بان یم ی مد 
که سخن و تصمیم را در بر می گیرد و بیضاوی این گونه بیان کرده.(2) 


و ظاهر این است که استئناء منقطع است. و قلبه مطمئن بالایمان» یعبی 


عقیده اش تغییر نمی کند. «و لکن من شرح بالکفر صدرا» یعنی به ان 
اعتقاد دارد و 
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آن را پسندیده می داند. «فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم». و در 
بسیاری از احادیث شیعه و سنی امده است که درباره عمار بن اسر نازل 
شده است, هنگامی که کفار مکه او و پدر ومادرش را مجبور به ارتداد 
نمودند. پس پدر و مادرش خودداری کرده و کشته شدند, و ان ها اولین 
کشته ها در اسلام بودند و عمار در حالت اکراه با زبان خود آنچه را خواسته 
بودند برایشان انجام داد, پس به پیامبر گفته شد: همانا عمار کافر شده 
است., ایشان فرمودند: هرگز, عمار از فرق سر تا پایش از ایمان لبریز 
شده و گوشت و خونش با آن آمیخته شده است, پس عمار در حالی که 
می گریست نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد, ایشان اشک چشمان 
او را پاک کرده و به او فرمودند: چه شده؟ اگر باز هم با تو چنین کردند, 
همان را که گفتی تکرار کن. و امام صادق علیه السلام فرموده اند: خداوند 
درباره او اين آیه را نازل کرد: (مگر کسی که مجبور شود) تا پایان آیه. 
پس در این هنگام پیامبر ضلی الله علیه واله به اه فرمودند: اي عمار, اگر 
باز هم چنین کردند, همان کاری را که کردی تکرار کن, چرا که خداوند عذر 
تو را نازل کرده و به تو فرمان داده است تا اگر باز هم چنین کردند تو 
همان کار را تکرار کنی. و درنهایت آیه دلالت بر این دارد که برخی از 
۱ ۱ ۱ 1 
کنند که ایمان چیزی جز تصدیق قلبی نیست. و ایه دوم: (کسانی که ایمان 
آورده و قلب هایشان با یاد خداوند آرام می گیرد !(1) گفته شده: 
«تطمتن» یعنی از روی انس و اعتماد و امید به او, يا با یاد رحمت خداوند 
پس از نگرانی و ترس از ای با با به یاد آوردن دلائل وجود و یگانگی او باب 
سخن او که قرآن است و قوی ترین معجزات اه بافستة که فلت 
ها با یاد خداوند آرامش می گیرد), ۱ ای و در مجمع 
البیان گفته است: معنای آن این است که: کسانی که به یگانگی خداوند با 
تمام صفات اوء و به پیامبری پیامبرش و پذیرش هر آنچه از جانب خداوند 
آورده اعتراف تمودند و دل هایشان با با خداونن بة ارآفخش زستد.و با آن 
انس گرفتند. و «الذکر» یعنی حضور مطلبی برای روح, و علم را نیز ذکر 


می نامند 
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و سخنی را که معنای حاضری برای روح دارد را نیز ذکر می نامند. «!لا 
بذکر الله» تا پایان 1 تشویق بندگان برای آر آهنتن قلب با وعده پاداش و 
هت وان ات یا فصن امام اه اشااضا ین ان سم 
این اسان افت که مور ار باه خدامنن ععایه اسانی د دلایلی اشت کذ 
به سوی او منتهی می شود. چرا که به وسیله آن قلب از شک و اضطراب 
آرام می گیرد. و سخن پیشین در آیه قبلی آن را تأیید می کند: [و قلب او 
با ایمان آرام گرفته است). این سخن که: (کسانی که با زبان هایشان 
ایمان. آوردند ‏ به نظر می رسد تقل به مضمون ابه است: ار از جانب 
نسخه برداران پا راویان نباشد. و در سوره مائده چنین آمتاخ است: (ای 
پیامبر, کسانی که در کفر شتاب می کنند و کسانی که به زبان هایشان 
اد ایمان آوز ذیم و دل هایشان ایمان ۳9 است. نو را اندوهگین 
نسازند )+ و در روایت د نعمانی چنین است: (کسانی که گفتند به زبان 
هایشان ایمان آورد ه اند )(2) 


و این اشتکارتر. انشت. 
فرموده خداوند سبحان: (اگر آنچه را در درون شماست آشکار کنید 3(1) 


طبرسی رحمه الله گفته است: یعنی عزم درونی خود را بر طاعت و 
معضیت: با ععایه اشکار کنید واغلام عماینن. با نان کی 1 و 
کنید. (خداوند شما را بدان محاسبه می کند), یعنی خداوند آن را می داند 
و در آن شما را جزا می دهد. و گفته شده: معنای آن چنین است که اگر 
گواهی خود را پنهان کنید يا آشکار نمایید خداوند آن را می داند و جزای آن 
را به شما می دهد که از ابن عباس و گروهی دیگر نقل شده است. و گفته 
شده: این بیان در احکامی که پیش تر در سوره بیان شد عمومیت داشته و 
خداوند آن ها را از انجام خلاف آن ترسانیده است. 


و گروهی گفته اند؛ این ۳ به وسیله آیه؛ « لا کلف الله نفسا الا 
وسعها»(4) 


منسوخ شده است. و حدیث ضعیفی را در این باره روایت ت کرده اند و این 
اکضا ص و را که ی کن. کم اراس اس 
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چگونه می تواند منسوج شود؟ پس منظور ۳1 اعتقادات و اراده هایی است 
که به آن امر و نهی می شود, و چیزهای دیگری که بر ما پوشیده است. اما 
چیزهای دیگری که از جمله تکالیف شمرده نمی شوند. مانند وسوسه ها و 
خطورات قلبی و چیزهایی که ذهن از به خاطر سپردن ان ناتوان است, به 
دلیل راهنمایی عقل از آن جمله خارج است. و به دلیل فرموده ایشان که 
»أ ز این امت بخشیده می شود هر آنچه به فراموشی سپرده و هرچه در 
هن یه وا را 
روشنگر معنای آیه اول است و توهم کسی را که آیه را به غیر وجهی که 
مراد است منصرف نموده, از بین می برد که توهم کرده آنچه به ذهن می 
رسد یا نفس در درون خود سخن می گوید از تکلیف خارج است. پس همانا 
خداوند. از آن. بازخواست فی. کند.. در خالی. که. امر بر خلاف. ان. اسنتت: 
«تفز لین سا اررجی رعص وش «وعب مو سای سای 
از آنان را که از روی عدالت شایسته عذاب باشد, «و الله علی کل شی ء 


قدبر» از افرختن ه غذاب این را اين غیاس رات کردم است. 


و لفظ «آیه» در همه چیز عمومیت دارد. و سخن درباره گناهانی است که 
به ذهن می رسد و خداوند از ان بازخواست نمی کند, و تنها از چیزهایی 
بازخواست می کند که انسان با اراده خود آن را انجام داده باشد و با وجود 
امکان خودداری, قلبش تصمیم به انجام آن گرفته باشد. بنابراین از اعمال 
قلب به شمار می رود که به آن جزا داده می شود, همچنان که به اعمال 
اعضا و جوارح دیگر جزا داده می شود. و تنها مجازات تصمیم و اراده به آن 
عل هی کیر کم کم مها ات.غتن اهر .جرا که آن .را به انجام نرسانده است. 
و این بر خلاف اراده انجام طاعت است جرا کف کنست که تیم بت انجام 
طاعت: کرفته نم خاطر اش صمم: باذاتی انجام ان‌طاعت نا حسافت .می 
کت شمان که تفر احادیت فده است که کسی, که فقظر مار انتن. ۶ 
زمانی که در این انتظار باشد مانند کسی است که در نماز بوده است. و 
ایتناز الطاف ه تعمت های خداه‌ند بر بندکاتش استه بابان. ۱1۱ 
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و از ظاهر احادیث فراوانی که برخی از آن ها در این کتاب خواهد آمد, 
4 و 5 
وجود ندارد. بنابراین می توان این آیه: | مخصوص عقائد دانست. همچنان 
که از ظاهر حدیث برمی آید. و اگر نیت گناه و تصمیم بر انجام آن نیز گناه 
باشتدر خدافند. ان زا یر ای مفشان.می آمرزد. . پس منظور از فرموده «برای 
هر کس که بخواهد», مومنان است. و آنچه محقق طوسی و دیگران بیان 
کرده اند آن را تأیید می کند که اراده انجام کار ناپسند, ناپسند است. پس 
درنگ و اندیشه کن. از خی انا نیقی ید که ان ان تیه < 
است, و خداوند آن را به این امت تخفیف داده است, چنان که دیلمی در 
ارس و قوب با سار حود امش خن اتید انش علیهه لام یر 
حدیثی طولاتی درباره معراح پیامبر صلی الله علیه واله فرموده است: 
سپس او را به آسمان بالا برد تا اينکه به ساق عرش رسید و با آنچه 
خداوند عرٌ و جل در کتاب خود آورده است با او مناجات کرد: همه آنچه در 
اسان ارو رین اشت رای خداونه اشی, و اکرجیری را کهان:داریضا 
ایا ی او کت من هن کهررا 
بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند. و اين آیه بر امت های 
دیگر هم, از زمان آدم تا برانگیخته شدن حضرت محمد صلی الله علیه وآله 
عرضه شده بود, پس همگی به خاطر سنگینی از پذیرش آن سرباز زدند, و 
محمد صلی الله علیه و آله آن را پذیرفت. هنکامی که خداوند پذیزش آن 
را از پیامبر و امتش دید, تشن وون آن را از آنان برداشت. . پس خداوند عز و 
جل فر مود: پیامیر .به. آنچه از جانب خداوند بر او نازل شده ایمان آورد. 
سپس خداوند بر محمد و امتش بزرگواری نمود و به خاطر سختی آیه ای 
که. او و افتش آن: را پذیرفتند» , بر آنان مهر ورزید و پاسخ آنان را چنین بیان 
فرمود: «و مومنان. همگی به خداوند و فرشتگان و کتاب ها و پیامبران او 
انعانامودت ود ند مان هه یک از بایان اه ای قائل نمی 
شویم». پس خداوند عز و جل فرمود: چون چنین کردند, 7 
برای ایشان است. سپس پیامبر فر مود: [شنیدیم و اطاعت نمودیم» 
آمرزشت را می طلبیم ای پروردگار ما؛ و بازگشت به سوی توست . بعنلی 
محل بازگشت در اخرت؛ سیس خداوند پاسخ او را داد؛ همأنا برای توبه 
کنندگان از 
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امتت چنین نمودم» همانا آقو نش را برای آنان واجب نمودم. . للسیسن خداوند 
متعال فرمود: اما هنگامی که تو و امتت آن را پذیرفتید در حالی که پیش از 
آن بر پیامبران و امت های دیگر عرضه شده بود و آنان نپذیرفته بودند. پس 
شتزآوار اشت که. ان را از امت تو بردارض. بسن خداوند بزرگ فرمود: 
[خداوند همه را تنها به اندازه توانایی شان فکلف. ضی کرداندر هد هد از 
نیکی دریافت کرده از آن اوست. و هر انچه از بدی و شر به دست آورده 
۰ باشد ). خداوند عز و جل به پیامبرش الهام کرد که بگوید: 
[پروردگار ما, ار فراموش کردیم يا خطایی نمودیم ما را بازخواست 
نکن )؛ 0 فرمود: به خاطر منزلت نو آن را برایت می بخشم؛ 9 


و اما مخالفان. آنان در این باره اختلاف نموده اند, رازی در تفسیر این ره 
گفته است: از ابن عباس روایت شده که هنگامی که این آیه نازل شد, 
ابوبکر و عمر و عبدالرحمن بن عوف و معاذ و گروهی از مردم نزد پیامبر 
آمدند و گفتند: اق بیامبر خدا» کاری که بر انجام آن توانایی تداریم بر دوش 
ما قرار گرفته است. همانا برخی از ما چیزهایی را که دوست نداریم در 
قلبمان جای گیرد با خود حدیث نفس می کنیم, آیا اين گناه است؟ پیامبر 
صلی الله علیه واله فرمود: شاید شما نیز همچون بنی اسرائیل می گویید: 
«شنیدیم و نافرمانی نمودیم», پس بگویید: «شنیدیم و اطاعت کردیم»» و 
این برایشان ناکوار بود و یک.سال در ان:حال. درنی تمودند. پین. خداوند 
ایه نازل کرد: (خداوند هرکس را تنها به میزان توانایی اش مکلف می 
گرداند ). پس این آیه باطل شد و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به 
راستی که خداوند آنچه را امت من با خویش حدیث نفس کنند, تا جایی که 
عمل نکرده باشند و آن را به زبان نیاورده باشند, از ایشان بخشیده است. 


و بدان که محل بجعت در این آیه این است که فر موده: «آ[ن تبدوا» ۳ پایان 
آیه مربوط است به حدیث نفس و خاطرات ناپسندی که : بر فلت صی ددرد 
فنص توان آن 


ص: 59 


1- . ارشاد القلوب جلد دوم 


که خارج از حد توانایی است. و دانشمندان به چند گونه پاسخ آن را داده 
اند 


اول اينکه اندیشه هایی که در قلب می گذرند دو نوع هستند: یک نوع از ان 
ها چیزهایی است که انسان نفس خود را برای ورود ان اماده می کند و 
تصمیم بر داخل کردن آن ها در وجود دارد؛ و نوع دوم انديشه های دیگری 
که چنین : نیستند, بلکه چیزهایی هستند که در ذهن می گذرند در حالی که 
انسان ی او پس گروه 
اول مورد بازخواست قرار می گیرند و از گروه دوم بازخواست ور 27 
نمی گیرد. چرا که خداوند متعال فرمود: (خداوند شما را به سوگندهای 
لغوتان مواخذه نمی کند, ولی شما را بدانچه دل هایتان [از روی عمد] 
فراهم آورده است؛ مواخذه می کند !1(1) و در پایان همین سوره فرموده 
است: (آنچه دریافت کرده برای اوست و آنچه به دست آورده علیه 
اوست )(2) و فرمود: (همانا کسانی که دوست می دارند زشتی ها 
گسترش یابد 3(۲) اين همان پاسخ مورد اعتماد ماست است. 


وجه دوم اینکه هر آنچه در قلب است و در اعمال داخل نمی شود, در 
جایگاه بخشش است. و منظور از فرموده: (و آکر آاشکار کنند: ۰ تا پایان 
آن, این است که يا آشکارا و یا در نهان آن کار را به انجام رساند. اما آن 
تصمیم ها و اراده ها که در قلب پدید آید و به انجام نرسد, همه آن ها مورد 
بخشش هستند؛ , و این پاسخ ضعیف است., چرا که بیشتر بازخواست ها تنها 
به دلیل کارهای قلبی است, همچنان که اعتقاد به کفر و بدعت, , چیزی جز 
کا ر قلب نیست. و بدترین و بزرگ ترین عذاب ها نیز مربوط به آن ها می 
۳1 و کارهای اعضای بدن اگر بدون عمل قلب باشد, مجازاتی برای آن 
قرار نمی گیرد؛ مانند کارهای انسان خواب يا فراموش کار. بنابراین ضعف 
این پاسخ روشن گردید. 
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1-. بقره / 225 - 286 


2 . بقره / 225 - 286 
3- . نور / 19 


وجه سوم اینکه خداوند متعال از آن بازخواست کرده و بازخواست أنَْ نیز 
به وسیله اندوه های دنیاست. و در این مورد حدیثی را عايشه از پیامبر 
صلی الله علیه وآله روایت کرده است. 


وجه چهارم اينکه خداوند متعال فرموده است: (خداوند حساب ان را از 
شما خواهد گرفت !. و نفرموده: خداوند ان را از شما بازخواست خواهد 
نمود. و در معنای حسابگر و محاسبه کننده بودن او وجوهی را بیان کردیم 
که از جمله آن ها آگاه بودن اوست. پس معنا به اين مطلب بازگشت که او 
بر ضمیرها و نهان ها اگاه است. و از ابن عباس روایت شده که هنگامی که 
خداونر متعال آفریدگان را گرد هم اورد, انان را از انچه در روج هایشان 
دارند آگاه می سازد. پس مومن را آگاه کرده و او را می بخشد, و برای 
کناهکاز ان تبر تکدیب:ه کاهانی را که‌بتهان داشته بودند آشکار.می کر داند. 


وجه پنجم اینکه خداوند متعال پس از این آیه می فرماید: (پس هر کس را 
کسی می شود که این انديشه ها را نایسند دانسته و عذاب نیز از ان کسی 


وجه ششم " ۳9 1 ۲ ان ک۳-۹ اند: زضا 7 از این آیه, پنهان د ۳ 
شهادت است., که با وجود واقع شدن ایه در ادامه بحتث شهادت. ضعیف 


وجه هفتم چیزی که در مورد منسوخ بودن این آیه گذشت, که با فرموده 
خداوند که: (خداوند هر کس را تنها به اندازه توانایی اش مکلف می 
گرداند » منسوج شده و این نیز به دلایلی ضعیف است. اول اینکه این 
نسخ, نها صور نمی اند وحم داسته‌سبایشد ک یوم بش از آنر ان 
ها ماود بوده آند به خودداری از چنین اندیشه هایی که از برطرف نمودن 
آن ها نیز ناتوان بوده اند. و این باطل تشن رش | یار ان نیو عکلیف 
وارد نبوده مگر در جایی_ که توانایی ان وحود:د آنبتته باشد: و رنه .همین دلیل 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من با دين حنفیت سهل و آسان مبعوث 
شدم. دوم اینکه نسح تنها زمانی مورد نیاز است که آیه بر وجود عذاب 
برای چنین اندیشه هایی دلالت داشته باشد. و ما بیان کردیم که چنین 
دلالّتی ندارد. سوم 
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اينکه نسخ اخبار جایز نیست., بلکه تنها نسخ اوامر و نواهی ممکن است. و 


و ابومعین نسفی گفته: اهل سنت و جماعت گفته اند: بنده به خاطر چیزی 
که تصمیم قلبی بر آن گرفته باشد, مانند زنا و لواط و مانند آن بازخواست 
می شود. اما چیزی که در ذهنش گذشته و قصد انجام آن وا تذارن ضقوو 
مواخذه فراز نفت. کید و برخی از آنان نیز گفته اند؛ در هیچ یک از دو 
صورت مورد بازخواست قرار نمی گیرد. و دلیل آن ها و 
الله علیه و آله است که فرمود: اه دی ده ات هه بکنذونر تا تعانی. که 
سخن نگویند و انجامش ندهند. بخشیده می شود. 


و دلیل ما سخن خداوند متعال است که فرمود: و اگر آنچه را درون خود 
دارید اشکار سازید. ۰ تا بایان یه, پس ثابت می شود که به دلیل تصمیم 
مواخذه می شود. و حدیثی که شما بیان کردید حمل بر چیزی است که در 
ذهتتشن. خذاشته: و فص آن ۱ دار اها اکر قضد آن.را کند حنین. تیتینت. 
پایان. 


«و هو رأس الایمان» تشبیه به سر به این دلیل است که با از بين رفتن آن, 
ایمان نیز از بين می رود. چنان که با نابود شدن سر زندگی از بین رفته و 
همه بدن نابود می شود. این سخن که: «القول» یعنی سخن هایی که باید 
گفته شوند, مانند بیان حقیقت و امر به معروف و نهی از منکر و قرائت و 
گرهای شاد مه هانتد آمی تاتر اس ارت دالنعس مت حاشتت سهخاظر 


و قولوا للناس حسنا»(1) بیضاوی 5 است : یعنی سخن نیی, و آن را 
برای مبالغه «حسنا» نامیده است. و حمزه و یعقوب و کسائی آن را 
«حسنا» با دو فتحه خوانده اند. پایان. 


می گویم: در برخی از روایات از امام صادق علیه السلام آتوح است : که 
«خْسنا» یعنی بگویید محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست. 
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1- . بقره / 83, رجوع شود به تفسیر بیضاوی: 5 چاپ ایران 


و در روایت دیگری نیز از اتشان امذخ که این ارت درباره بهود نازل شد, 
سپس با این ایه باطل شد که می فرماید: با کسانی که به خداوند ایمان 
ندارند بچنگید )(1)؛ 


تا پایان آیه. 


و در بعضی روایات نیز آمده که یعنی حسن معاشرت و سخن زیباء و در 
برخی دیگر آمده که منظور از آن امر به معروف و نهی از منکر است. ۰ پس 
تعمیم شایسته تر است, بنابراین تعمیم در قول در درجه اول مناسب 
است. و انچه از تفسیر نعمانی بیان خواهیم کرد ان را تایید می کند. 


پس از از اینکه ۳ دوم در مصحف های قرآنی چنین نیست که نقل شده ؛ 
بلکه در سوره بقره چنین است: [بگویید ایمان آوردیم به خداوند و آنچه بر 
ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط 
فروفرستاده شده است !. و در سوره عنکبوت آمده؛ و بگویید ایمان 
آوردیم به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شم نازل شده, و پروردگار ما و 
شما یکی است و ما همه تسلیم او هستیم ). پس به نظر می رسد تغییر از 
نساخ بوده يا اینکه مضمون آیه نقل شده است. و در تفسیر نعمانی با نظر 
اول موافقت شده است. و شاید در حدیت هر دو آیه بوده که ذیل آیه را از 
اولی و ضدر آنة را از دومی انداخته اند. و «التنزه» یعنی دوری کردن» و 

«آن یعرض» عطف است بر «ان یتنزه». و «الاصفاء» عطف بر موصول ِ 
«عما لا یحل» است. 


«و فد تال علیکم فی الکتاب»2۱, ان آیه در سوره نساء است. و در 
خقعریر غلی بر ابر اهیم 1۶۱ 


آمده که آیات ون همان امامان علیهم السلام می باشند. و عیاشی (4) 
در تفسیر آن روایت ه کرده است که: هنگامی که شنیدی کسی با حق 
مخالفت نموده و آن را دروغ می شمارد و به اهل خود دروغ می گوید, از 
نزد او برخیز و با او همنشینی نکن. راغب گفته است: «الخوض» به معنای 
خریان ابو تشن ان 
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1- . توبه / 290 


2-. نساء / 136 
3- . تفسیر قمی: 467 - 469 
4 . تفسیر عیاشی 1 : 281 


است, و استعاره از کارهاست. و بیشتر مواردی که در قرآن بیان شده 
درباره چیزهایی است که انجام آن نایسند است. ادامه آیه چنین است: (در 
این صورت شما نیز هم چون آن ها هستید, به راستی که خداوند منافقان و 
کافران را همگی در جهنم گرد هم می آورد). و استثنای آن در سوره انعام 
است که می فرماید: [و هنگامی که کسانی را دیدی که در نشانه های ما 
سخن بیهوده می گویند, از آنان رویگردان شو تا آنکه سخن دیگری بگویند. 
و اگر شیطان آن را از یاد تو برد )(1)... تا پایان آیه. و ممکن است فرموده 
ی خداوند که: (همانا در این کتاب بر شما نازل کرد اشاره ای به آنچه در 
سوره ی انعام نازل شده باشد . پس این آیه مانند تفسیری برای آن 


است. 


پس امام_ علیه السلام آیه سوره نساء را یادآوری نموده ۳ بیان کند که 
خوض در آیات مذکور در سوره انعام به معنای کفر و به استهزاء گرفتن آن 
هاست. در غیر این صورت مناسب بود آیه متصل به استثناء را بیان می 
ف ی را ای و اه رز اما رت سا 
روایت ت کرده(2) که فرمود: سخن درباره خدا و جدال بر سر قرآن است و 
فرمود: افسانه سراها از جمله آن ها هستند. «و اما پنسینک الشیطان» به 
معنای نهی است. «فلا تقعد بعد الذکری» یعنی پس از آنکه به خاطر 
آوردی. «مع القوم الظالمین» یعنی همراه با آنان. پس در اینجا ظاهر در 
جایگاه خودش قرار داده شده تا این نکته را بیان فرماید که نان با انجام 
تکذیب و استهزاء به جای تصدیق و بزرگ دانستن, ظلم نموده اند. و در 
حدیثی از پیامبر صلی الله علیه واله آمده است: هر کس به خدا و روز 
قيامت ایمان دارد تباید در مجلسی بتشیند. که در آن بد گوبی پیشوا با غیبت 
مسلمانی می شود, به درستی که خداوند در کتاب خود می فرماید: (و 
هنگامی که دیدی... ) تا پایان آیه.(3) 


سپس خطاب در این آیه يا خطابی عام است و يا ظاهر آن مخصوص پیامبر 
صلی الله علیه واله می باشد و منظور آن همه امت است؛ چرا که 
فرآموشی براح یام ضلی: ال علیة واله سای فست, سخضه‌ضا ائر از 
جانب شیطان باشد. پس هر 
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1- . انعام / 68 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 362 


3 قزر آقمین :192 


کس سهو و فراموشی را برای حضرت رسول صلی الله علیه واله جایز 
دانسته, مانند صدوق, فقط فراموشی دادن از جانب خداوند را که برای 
مصلحتی بوده جایز می داند, نه از جانب شیطان. «فبشر عبادی» اضافه 
عباد به یاء نسبت برای تشریف است. و «أحسن القول» چیزی است که 
خشنودی خداوند در آن است., يا خشنودی او را بیشتر می کند. و هر آنچه 
برای نفس دشوار است. و این کلمه جامعی است که اصول و فروع دین و 
اصلاح میان مردم و تمیز حق از باطل و مقدم داشتن برترین ها را در 

ترت . رد و در روایتی آمده که منظور کسی است که سخنان را همان 


کوته کف تون بازگو می کند و آن را کم و زیاد نمی نماید. 
«آولتک الذین هداهم الله» در راه دین خود, «و آولتک هم آولوا الألباب»(1) 


یعنی خردهای پاک و ان و هه و ۳ 9 و 
در نسخه ها به همراه یاء آمده است, مانند روایت ه ابی عمرو از روایت 
موسی؛, , که به هنگام وصل یاء را با فتحه و هنگام وقف آن را با سکون می 
خواند. و باقی قرژاء با انداختن یاء و اکتفاء به کسره می خوانند. 


(کسانی که در نماز خود فروتن هستند» ) گفته شده یعنی کسانی که از 
خدا می ترسند و برای او اظهار خاکساری می کنند, دیده های خود را به 
محل سجده می دوزند. و در تفسیر علی بن ابراهیم (2) 


آمده: یعنی چشم بر زمین دوختن در نماز, و پیش آمدن به سوی ما. و 
تفسیر آن ان شاء الله در کتاب نماز خواهد آمد. (و کسانی که از سخن 


لغو روی گردانند ) گفته شده لغو چیزی از سخن و رفتار است که بی ربط 
باشد, در تفسیر. علین بن ابر اهیم آمده بعتی‌غناء و الات. لمو:. 


[0 
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2 مسر قمی :242 


مرک از اما وه انا اس که رس تن آنکن کسیه 
سخن باطلی را بر تو ببندد یا چیزی را که در تو نیست درباره ات بگوید, 
پس روی خود را از او به سوی خداوند بگردانی. 


گفت: و در روایت دیگری است که: به معنای غناء و آلات لهو است. 


و در اعتقادات از ایشان روایت شده که: درباره افسانه سرایان از ایشان 
پرسیده تشد که آیا فف توانية آن وشن داد با خر فرمود: نه. 


و نتيجه این است که لغو عبارت است از سخنان و صداهایی که خیری 
دران تیسنت: و براق استشهاد کردن همین کافی است که برخی اجزای آن 
حرام است. مانند غناء و دف و صنحج و طنبور و افسانه ها و مانند آن, و در 
دوز 6 قصص فر موده: [و هنگامی که سخن بیهوده را می شنوند از آن 
رویگردان می شوند). علی بن ابراهیم گفته است:(1) لغو یعنی دروغ و 
او او ات دا [و هنگامی که به بیهوده می 
ار را ارس رت ۱ 


یعنی از آن رویگردان می شوند و خویشتن را از ایستادن نزد آن و مشغول 
شدن به آن گرامی تر می دانند. و در احادیث بسیاری تفسیر این آیه را به 
غناء و آلات لهو بیان کرده اند. در «من الایمان» «من» تبعيیضیه است. و 
«آن لا یصفی» عطف بیان برای «هذا» است. و گفته شده: «من الایمان» 
مبتدا| و «آن لا بصغفی>»> خبر آن است ۳-15 و این ترکیب اشکالااتی دارد. 


(به موّمنان بگو چشمان خود را فروافکنند )(4) خطاب به پیامبر صلی الله 
علیه واله است., و «یفضوا» مجزوم به تقدیر لام است. یعنی: «لیغضوا». 
بنابراین منظور 2 دستور خداوند پا بیانی از محتوای دسنور امام علیه 
السلام است, و پا منصوب با تقدیر «آن» می باشد, یعنی به آنان دستور 
نده تا فروافکنند, چرا که «به آنان بگو» به معنای «آنان را فرمان نده> می 
باشد. و گفته شده که آن جواب امر 
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است, یعنی به آنان فرمان بده فروافکنند, تا آنکه فروافکنند. و به این نظر 
اعتراض شده از این جهت که , بر این اساس باید فاء داشته باشد, یعنی باید 
«فیغضوا» باشد, و پاسخ آن چنین است که برای سهولت حذف شده است. 
و اينکه گفته می شود اصل آن «قل لهم یغضُوا» بوده بعیدتر از ترکیب 
قبلی است. و اصل «غض» به معنای آهسته کردن و پایین آوردن است, 
چنان که خداوند فر مود: زو صدایت را پایین آور )( 9 و اخفش زائده بودن 
«من» را مٌجاز دانسته و سیبویه آن را نپذیرفته و گفته است: برای تبعیض 
است و شاید سخن سیبویه درست باشد. و منظور کم کردن دیدنی ها و 
فاصله انداختن میان آن ها نیست, بلکه منظور نگاه کردن به آن هاست. که 
همان منظور از این است که گفته می شود: «عض بصر »> پایین افکندن 
نگاه از چیزی است که نگریستن به آن حرام است. و اکتفا کردن در نگاه 
به چیزی است که نگاه به آن حلال می باشد. و نیز چنین است فرموده زو 
فرح خود را حفظ کنید 1 بعنی بت کر بر همسران با کنیزاتی. که در اخماز 
دارند. پس از آن جا که مستثنی در اینجا با وجود معلوم بودن و شناخته 
شدگی مانند موارد کمیاب است. برخلاف آنچه در غض بصر دیدیم. حفظ 
کردن را به شکل مطلق به کار برده و غمض بصر را با حرف تبعیض مقید 
گردانده است. و ذن ناف آمده است: و ممکن است منظور, نگهداری آن 
از فتخر فدن ید اخه کم‌خفط آن از اشکار سدق زهانست ایو این 
روایت و مانند آن دلیل بر این است که منظور از حفظ فرج در اين جا, 
پوشاندن آن از نگاه ها ۳9 است. و همچنین ظاهر روایت ده نشان می 
دهد فرو انداختن نگاه, مختص ترک نگاه به عورت است. 

کلام امام علیه السلام: «ثم نظم», فی. گویم؛ در تقسیر تعماتی آمده" 
سپس خداوند متعال آنچه را بر گوش و چشم و فرج واجب کرده بود, در 
یک آیه سامان داد. پس فرمود: «و ما کنتم» و این واضح تر است؛ و آنچه 
اینجا بیان شده به تکلف انسان برای وارد کردن زبان و قلب نیاز دارد. پس 
گفته شده منظور از پوشاندن, ترک یادآوری این کارهای تایسند در مجالس 
است: و آن‌بنمده» ار مدون 
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گرفتن «ین» ایت یعنی «من ان یشهد». و اين ظرف متعلق به استتار 
است و معنای ترس را دربردارد. پس عبارت «تستترون» اشاره ای است 
به لزوم همراهی قلب و زبان. و ممکن است منظور از آیه دیگر, جنس 
شد. یعنی هر دو ایه. و فوّاد در ایه دوم وارد است. همچنین زبان, چرا که 
یا یت «لا تقف» عبارت است از عدم تصدیق چیزی که معلوم نیست و 
آشکار نکردن آن با زبان. «و ما کنتم نستترون» در آیه پیش از این در 
سوره حم تنزیل است. [و روزی که دشمنان خدا به سوی آتش برده می 
شوند و صفوف پیشین را نگه دارند, تا آنکه به آن ها رسند و گوش و چشم 
و پوست هایشان در آنچه انجام می دادند و آن ها گواهی می دهد, و 
به پوست هایشان می گویند: چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ می گویند: 
خداوندی که همه چیز را به سخن آورده ما را به سخن درآورد, ([و اوست 
که اعات مره سها. .را آننید مسا مه صتفی ای ری کردید ۱ 
طبرسی قدس سره گفته است: پعنی گوش هایشان به دعوت به حقی که 
شنید ند و از آن روی گرداندند و آن را نپذیرفتند گواهی می دهد, و چشم 
هایشان به نشانه هایی که بر یگانگی خداوند مشاهده نموده و به آن ها 
ایمان نیاوردند گواهی ی دهد , و پوست های دیگرشان بر گناهان و کرده 
های نایسند دیگری که انجام داده اند گواه خواهند بود. 


و گفته شده در شهادت اعضای بدن دو نظر وجود دارد: اول اینکه خداوند 
متعال آن ها را زنده خواهد کرد و آنان را وادار به اعتراف و گواهی دادن 
بر آنچه صاحبانش انجام داده اند, خواهد نمود. نظر دیگر این است که 
خداوند متعال گواهی را به وسیله آن ها انجام می دهد و فقط مجاز[ 
گواهی را به آن ها نسبت داده است. و نیز گفته شده صورت سومی نیز 
وجود دارد و.آن اینکة خداهتد. نشانه هابی. را که.-دلیل. نز شتزاوان بودن 
صاحبان این اعضا برای انش خت. باشد. در ات اعضا اشعار می, کند: 
بنابراین مجاز[ آن را گواهی دادن نامیده است., مانند زمانی که گفته می 
شود: چشمان تو گواهی به شب زنده داری ات می دهند. و گفته شده 
منظور از پوست ها در 
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اینجا کنابه از فرجح هاست؛ از ابن عباس و مفسرین.(1) سیس فر مود: و 
ما کنتم تنستترون آن یشهد»؛ یعنی از اينکه گواهی دهند «علیکم سمعکم» 
یعنی پنهان نمی شوید, یعنی قادر نخواهید بود کارهای خود را از این اعضا 
پنهان نمایید, چرا که به وسیله آن ها انجام داده اید و خداوند آن ها را در 
روز قیامت بر ضد خودتان گواه قرار می دهد. و گفته شده: یعنی شما از 
بیم اينکه اعضای بدنتان گواهی دهند, گناهان را ترک نکردید, چرا که گمان 
نمی بردید چنین باشد. (اما گمان می کردید خداوند بسیاری از آنچه را) 
همواره (انجام می دادید نمی داند) به دلیل جهل شما نسبت به خداوند 
متعال, به همین دلیل انجام گناهان برایتان آسان نمود. و از ابن سوه 
روایت شده که این آیه درباره سه تن نازل شد که با هم راز می گفتند و 
گفتند؛ آپا کمان می کنید خداوند از این کار ما آگاه است ؟ و نیژ می تواند 

به این معنی باشد که اعمال شما مانند کسی بود که گمان می کند کرده 
اش از خداوند پنهان می ماند. مانند اينکه گفته می شود: خودم را نابود 
کردم. یعنی کار کسی را انجام دادم که خویشتن را نابود می کند. و گفته 
شده کافران می گفتند: خداوند آنچه درون ماست را نمی داند اما آنچه را 
ببیند می داند, از ابن عباس. ۳ آن گمانی بود که درباره پروزد کارتان 
داشتید !, «ذلکم» مبتدا و «ظنکعم» خبر ان است., و «ارداکم» خبر دوم 
است. و می توان «ظنکم» را به جای «ذلکم» قرار داد. و معنای آن چنین 
خواهد بود: گمان شما به پروردگارتان که او بسیاری از کرده های شما را 
نمی داند. شما را بة نابودی کشاند؛ چرا که اتجام کناهان را بزایتان انسان 
نمود و شما را به کفر کشاند. (پس از زیان کاران شدید یعنی از جمله 
کسانی قرار کرفنید که ذرتخارت خود زیان دیده اند, چرا که بهشت را از 
دست دادید و به اتش دوزخ درافتادید. پایان (2). 


پس اگر گفته شود: این آبات در سوره فا فکی, اشسنتت. و یز ابه و 
۳ ۰ تا پایان آیه نیز مکی است, آنچنان که حدیث محمد بن سالم نیز 
بر آن دلالت دارد, پس چگونه اعمال اعضای بدن در این آیات از اجزای 
ایمان شمرده شده و چگونه 
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وعده ی پاداش و عذاب به آن داده شده است؟ در جواب می گویم: شاید 
وعده جز| بر اساس کفر و شرک آنان باشد, نه اينکه دلالت , بر این داشته 
باشد که این کارها را فقط از روی کفر به خداوند و سبک رن دستور 
او و گمان اینکه خداوند بسیاری از کارهای آنان را تمی. بیتد: اتجام داده 
اند. پس وعده جز| به دلیل شرک ورزیدن ِ و انجام این کارها از روی 
سبک شمردن و حلال نمودن بوده است. و | ز اصول دینی که نسبت به آنان 
آگاهی نداشتند پیروی تمودند: با اینکه دز گذشته نیز اشاره شد که دز آن 
وعده ای برای آتش نیست. و مکی بودن همه آیات سوره فصلت به دلیل 
عدم اعتماد به گفته های مفسران عامه ثابت نیست. و نیز ممکن است در 
ای بط و ها و 
این اعمال و ایمان ارتباطی وجود دارد, هرچند این ارتباط در کمال ایمان 
است., و منظور این حدیث مطلب دیگری است. و همچنین در فرموده: (و 
در زمین با خودبینی گام برندار + نیز سخن چنین است. زیرا آن هم آیه ای 
است. 


عبارت «الی ما حرم الله» مانند قتل و ضرب و غارت و دزدی و از روی 


ستم چیزی نوشتن و دروغ و ظلم و ارتباط با بیگانگان و مانند آن. «و بر دو 
دست صدقه و صله رحم را واجب نمود»؟ چرا که رسیدن صدقه به دست 


نیازمندان و نیکی به نزدیکان و گرفتن و زدن و کشتن در راه خدا و 
پاکیزگی برای نماز, همگی از واجبات دست می باشد. و گفته شده: از این 
جمله, واجب بودن به کارگیری دست در شستن صورت در وضو برداشت 
می شود, و این یا به دلیل غالب بودن استعمال دست در شستن صورت 
است می باشد و يا به دلیل اینکه فردی از واجب تخییری است. 


و می گویم: ممکن است شستن صورت از جمله آنچه در کلام ایشان باشد 
که فرمود: «فیما فرض الله» و در ادامه خواهد امد. 


«فضرب الرقاب»(1) ضرب الرقاب عبارتی است برای کشتن به وسیله 
کرد زدن» و ريشه آن بوده. : «فاضر وا الرقاب ضربا» فعل حذف شده و 
مصدر به جای 1 نشانده شده و به مفعول اضافه شده است., و «الاثخان» 
فراوانی کشتار و زخم هاست. 
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به گونه ای که توانایی در برخاستن نداشته باشد. و «الوثاق» با فتحه و 
کسره چیزی است که با آن بسته می شود و «شذ وثاق» کنایه از اسارت 
است, و «منا و فداء» مفعول مطلق برای فعلی است که حذف شده, 
ی ای ی ار آزاد می شوید) و یا فدیه 
فی. بر ذازند و زان می: شوید): و «آوزار الحرب» سنگینی و ابزار ان 
ما و و کنایه از پایان یافتن جنگ 
است. و آنچه روایت شده و اصحاب اعتقاد دارند این است که اگر در 
هنگام جریان داشتن جنگ اسیری گرفته شود, حکم کشتن او یا به وسیله 
زدن گردنش و يا با قطع دست و پایش در جهت های مخالف و رها کردن 
او در همان حال خواهد بود تا از شدت خونریزی جان دهد. و اگر پس از 
پایان جنگ اسیر گرفته شود, حاکم می تواند يا از روی منت و يا در ازای 
گرفتن فدیه او را آزاد کند و يا او را به بردگی بگیرد, و نمی تواند او را 
بکشد. و به بردکی گرفتن (در آیه قران ذکر نشده بلکه) از سنت. گرفته 
شده است. و علاج یعنی درمان نمودن. 


دآن. لا بفنی6 به ضیفه: فجهول استه ساعدر سنمها‌ ای به ما لب 
است و ظرفر ناب فاعل است. و سخن امام علیه السلام که«فقال» شا شاید 

تفسیر آنچه گذشت و استدلال بر آن نباشد, بلکه بیان نوع دیگری از 
وظایف قدم ها باشد, که همان شیوه راه رفتن است. و آنچه پیش تر بیان 
شد, غایت راه رفتن بود. و در ادامه بیانی از روایت ت نعمانی که به منظور 
نزدیک تر است, خواهد آمد: بیضاوی کفته: و اقصد فی مشیک»(1) 


حه مبانت اضق بین. ارام راه رفن و صرعت داشتن ات و ار مامت صلی 
آ ها ها و را همست سرام و 
برد. و اغقضض من صوتک» و آن را اندک کردان و کوتاه کن؛ «آ[ن اک 
الاصوات» زشت ترین آن ها؛ «لصوت الحمیر» و حمار ضرب المثلی برای 
سرزنش است, به خصوص بانگ و صدای آن. و به. همین دلیل. از آن کثیه 
ات( دراز گوش. و برای مثل زدن از صدای 
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برای مبالغه فراوان و مفرد اوردن صوت., به منظور برتری دادن جنس صدا 
در زشتی است, نه تک تک اصوات و یا به این دلیل که صوت,؛ مصدر است. 


و درباره فرموده خداوند سبحان: «الیوم نختم کلم آفواههم»(1) که 
برای اینکه آنان را از سخنشان بازداریم, بو تکامنا آیدیهم»*۰ ۲ بایان, با 
آشکار کردن آثار گناهان و دلالت آن بر کردارشان, يا به سخن درآوردن آن 
ها توسط ِِ است. و در حدیث آمده که آنان انکار و دشمنی می 

و خداوند بر دهان هایشان مهر می زند و دست ها و پاهایشان را به سخن 
وامی دارد. پایان. و گفته شده: این منافی با روایتی نیست که بیان می 
کند: در آن روز مردم برای خویشتن دلیل می اورند و هرکس تلاش می کند 
خود را از بند برهاند, همچنان که خداوند متعال فرموده: (روزی که هر 
کس به دفاع از خود برمی خیزد 2(1) 


و خداوند حجت خود را به هر کس که بخواهد تلقین می کند, چنان که در 
دغایق وضو تنیز امده اسنته خداهنداء در آن روز که به دیدار نو می. ایم 
حجتت را به من تلقین کن. زیرا مهر بر دهان زدن مخصوص کافران است, 
آن کونه که برخی از مقسران کفته. اند یا به این دلیل که مهر بر دهان زدن 
وتا آتاس ال سم ات سا و کر ات تن ات 
شد. و در مجموع, مهر زدن در یک جایگاه اتفاق می افتد و دفاع و جدال در 
جانگاه گر استه این کلام که «فیدا انضا» کوب آشاره به جبزی است 
که اعضا بر آن گواهی می دهند. بنابراین, «من» در «مما» تبعیضیه است, 
پا برای سخن گفتن و گواهی دادن بوده که در این صورت «من» تعلیلیه 


و بیضاوی درباره سخن خداوند متعال: «ارکعوا و اسجدوا»(3) گفته: یعنی 

دو تمار نان آنان را تور به آندادم است,.زیرا در آتار اسلام آن. را انعام 
و با اینکه. تمان خواندنه و از ان عیبر به. نماد کر خن یا که ان..ها 
بزرگ ترین ارکان نماز هستند. و يا یعنی برای خداوند فروتن شوید و برای 
او به سجده افتید. و اعبدوا 
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ربکم» با دیگر اعمالی که خداوند شما را بدان متعبد ساخته, «و افعلوا 
الخیر» و در کارهایی که انجام داده یا ترک می کنید. آنچه را بهتر و شایسته 
تر است بجویید و انجام دهید, مانند نافله های مستحبی و پیوند با خویشان 
و خلق و خوی نیک, «لعلکم تفلحون» یعنی همه این کارها را انجام دهید, و 
امید به رستگاری داشته باشید, در حالی که به آن یقین ندارید و به کرده 
های خود تکیه نمی کنید. 


می گویم: «لعل» از جانب خداوند موجبه است, «و هذه فریضه جامعه» 
یعنی چیزهایی که در اين آیه بیان شد, از رکوع و سجده و عبادت و انجام 
نیکی, و دخالت اعضای یاد شده در این کارها اجمالاً آشکار است. «و آن 
المساجد لله»(1) به نظر می رسد امام علیه السلام مساجد را تفسیر به 
اعضای هفت گانه آه. کردم که تمه گام سجده باید بر زمین قرار بگیرد. 
یغتی آن ها برای این آفریده شنده اند که خذاوند با آن اغضا برستیده شود؛ 
پس با سجودتان بر این اعضا غير خدا را با او شریک مسازید. و اين همان 
0 مفسران است که در صحیح حماد(2) نیز آمده است 
که از امام جواد علیه السلام نیز روایت شده, هنگامی که معتصم درباره 


این آیه از ایشان پرسید. و ابن جبیر و زجاج و فراء(3) 


شده می باشد., اعتباری ندارد. و نیز سخن کسانی که می گویند: منظور 
همه بقعه های زمین پا مسجدالحرام است و جمع امدن مساجد براساس 
ایرن است که مشنجد الخراق فبله‌همه فخساخد است:بی اغبار انیت و بر 
تخت که می. کفند؟ آن «السجدات» بوده, جمع مسجد که پا فتحه است و 
مصدر می باشد, یعنی سجده ها برای خداست و آن را برای دیگری انجام 
نده. 


و در فقیه (4) 
از امیرمومنان علیه السلام در وصیت ایشان به فرزندش محمد بن حنفیه 
آمده اسنت" ای فرزندم, آنچه را نمی دانی بازگو نکن, بلکه :همه انجه زا که 
هی دانی. نیز نکو. پس به راستی که خداوند تبارک و تعالی برای تمام 
اعضای بدنت 
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واجباتی قرار داده که در روز قیامت با آن ها بر تو احتجاج می کند و از تو 
درباره ان ها سوال می کند. و حدیث را به اینجا رسانده که امام فرمود: 
سیس اعضای خود را تس وا هد ی ار 
[ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید) تا اين جای آیه که: شا 

رستگار شوید ) بنابراین, واجبی فراگیر و برای همه اعضای بدن می 0 
و خداوند عز و جل فر مود: و ان المساجد...» تا پایان. منظور از مساجد, 


است. 


عبارت «و قال فیما فرض علی الجوارح من الطهور و الصلاه بها» یعنی با 
اعضا و جوارح. و گویا مفعول قول محذوف است. یعنی «ما قال» مفعول 
است, يا «من الطهور» مفعول آن است و «من» زائده است و یا با تقدیر 
گرفتن «شیئا» يا «کثیرا» باشد., يا منظور این است که آن را گفته است 
(«ذلک» مفعول باشد). یعنی نشانه بودن مساجد در آنچه خدا بر اين اعضا 
واجب فرموده از قبیل طهارت و نماز است. چرا که طهارت نیز به مساجد 
مربوط می شود. و با همه این براوردها, و ذلکی» اشاره به این است که 
آیات گذشته دلیل بر جریان داشتن ایمان در اعضای بدن می باشد. زیرا ایه 
دلالت دارد بر اينکه خدای متعال اعمالی را که متعلق به آن جوارح است 
واجب نموده و آیه دلالت ندارد که آن اعمال. ایمان هستند. پس خداوند 
متعال با ان استدلال نموده که نمازی که به همه اعضای بدن وابسته است., 
ایمان تام دارد.و این بیان اشتتدلال را با اباب یاد شده کامل می کند. و به 
نظر می رسد در عبارت افتادگی پا تحریف و یا اختصار مخلی از سوی 
راویان یا مصنف به وجود آهذه که: مضتون را تغییر داده است. همان گونه 
که آنچه از نعمانی نقل خواهیم کرد, دلالت بر آن دارد. 


و در روایت ابن قولویه چنین است: در خای» یکی فرموده است: هو آن 
المساجد...» تا پایان آیه, اصحاب ما در جایی غیر از این حدیث روا یت کرده 
اند که منظورخد اون عز و جل. اعضای پنج گانه بوده است. و در جایی دیگر 
درباره چیزهایی که بر بر این اعضا واجب شده, از طهارت و نماز, گفته اند؛ 
شعامیت که خداوند متعال به پیامبر خود دستور داد از بیت المقدس به 
سوی کعبه روی اورد. مسلمانان 
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گفتند: ای پیامبر خدا, نماز ز ما که به سوی بیت المقدس می گزاردیم و نماز 
کسانی از ما که به سوی آن خوانده اند و از دنیا رفته اند چگونه خواهد 
بود؟ پس خداوند عز وجل آیه نازل فرمود: «و ما کان الله...» تا پایان آیه. 


و ممکن است مفعول «قول» این باشد: «و ما کان الله لیضیع ایمانکم» یا 
امر مبهمی مفعول باشد که تفسیرش توسط ان بیان شده, و چون تعلیل 
دلالت بر آن دارد. حذف شده است. و عبارت «ذلک» تعلیل برای سخن 
است., یعنی نازل شدن, و فرموده: «فانزل الله» جواب برای «لما» نیست. 
چون فاء نمی تواند بر سر آن بیاید. بلکه جواب به تقدیر «آنزل وجه 
الحکمه فی الصرف فانزل» یعنی «علت و حکمت در منصرف ساختن 
رسول خود از بیت المقدس به کعبه را نازل فرموده و چنین نازل کرده» 


حذف شده است. 


این کلام که: «فمن لقی الله» به هنگام مرگ, یا در قیامت؛ یا هردو است 
«حافظا لجوارحه» از حرام, «موفیا کل جارحه» التوفیه یعنی دادن حق به 
صورت تمام و کمال, و می توان «کل» را با رفع و نصب خواند, «مستکملا" 
لایمانه» یعنلی کامل کننده آن؛ در قاموس آ ده «أکمله و استکمله و 
کته ی آن‌ترا کاصل روج نموه 1 


و «و من خان فی شیء منها» یعنی در یکی از جوارح با انجام کارهای مورد 
نهی «او تعدی ما امر الله عژ و جل» توسط اعضاء و ممکن است خیانت 
اعم از ترک اوامر پا انجام منهیات باشد, و تعدی, به اوردن فراتض به 


می گویم: امام علیه السلام در مورد اول حکم به وارد شدن در بهشت 
بدون مجازات فرموده و برای دومی حکم به وارد شدن در انش نداده 
است. زیرا| اوء هر چند پس از گذشت مدتی وارد بهشت خواهد شد و به 
دلیل احتمال بخشش و آمرزش خداوند. داخل شدن او در جهنم 


نیست.. 


غبازت. «قمن: این جاءت زیادته» نشان می دهد که سائل از «زیادت» 


فهمیده که در ایمان اموری شرط است که آن را تحقق می بخشد و آن را 
زیاد می کند؛ نه 
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اينکه ایمان زائد نسبت به ایمان ناقص سنجیده شود : در غیر این صورت 
نیاز نداشت که سوال کند زیرا| هرگاه نقصی گرفته شود نسبت به آن 
زیادی ندید خواهد آهد. بنابزاین افراذ شه.: کروخ:.هشتند؛ «کسی که ایمان 
کامل دارد» و اه کی ات که رسای یل تمودو هار گناوان تراک 
کر از آن ها را انجام داده پس از آن توبه نموده است 
و گناهان کوچک را تکرار نمی کند. «کسی است که ایمانش ناقص است » 
او کسی است که با وجود داشتن عقیده صحیح. برخی گناهان بزرگ را 
انجام می دهد و از ان توبه نمی کند. پا برخی از واجبات را ترک نموده و 
بای اتجام آن کاری نمی کنم با کناهار: کوچی را تکزانمی کید بو «زاند 
الایضان» و او کسی. انست که در کم.۶ کیف غقایة خود, بر آنچة داشنه: و 
بیان آن هد آخد: افزوده است و بر اعمال خود نیز با انجام واجبات و 
فسات کرد هرن کاهان کوعیه کارهای مرن اصافه ون ازست: 
و هر چه عقاید و اعمالش افزون شود بر ایمانش نیز افزوده می شود. 


سر کف این سا تست با هید تکلغاتیم که سرخ هن وا ان به 
ار افکم اه خراهم سو ان اه او اقا ام اماه اه 
اش که مها سس اوه فا اه فا اه 
شدن می باشد, و پرسش کننده مطلب اول را از آیات یاد شده فهمید و 

مطلب دوم را نیز به صورت ضمنی التزامی دانست. ار 
ره ارات ای کم وا ی سا ای سا 
دلالت بر دومی داشته باشد پرسید. يا قصد او از پرسش این است که من 
از اسان شد موه یمان لت و کامل در ان را بر اتن اسان که 
عم که ق فان هی شفی دا نسم شرت آ نگ آنهان هید دنه ود 
تاشتی می شود. 6 کداض آبةبر ان دلالت دار و بتابرایت در انتجا-ضتعت 
ادبی استخدام نیز وجود دارد ؛ زیر مراد از لفظ ۳ ایمان عملی است. 
و هر جا ضمیر ان بياید, منظور ایمان تصد بقی است. و بر هر دو اساس,: 
این این اشکال وارد نیست که چون کمبود و کمال ایمان را دانست, زیادت 
آن زرا نثز دانسته انشت ؛ چرا که در کامل اضافه ای وجود دارد که در ناقص 
نیست. پایان. 
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«فمنهم»(1) بیضاوی گفته: کسانی از منافقان. «من یقول» از روی انکار و 
اتتعی راع. < ارکر زادته هذه» این سوره «لیمانا». و «ایکم» با نصب نیز 
خوانده می شود. با اضمار فعلی که «زادته» آن را تفسیر می کند. «فأما 
الذین آمنوا فزادتهم ایمانا» با افزون شدن علم به وجود آمده از تدبر در 
سوره و ضمیمه شدن ایمان و آنچه در آن سوره بوده بر ایمان آنان. «و هم 
یستبشرون» از نازل شدن ان, زیرا دلیل افزونی کمال آنان و بالا رفتن 
درجه شان بوده است. «و اما الذین فی قلوبهم مرض» مرض یعنی کفر 
«فزادتهم رجسا [لی رجسهم» با نزول این سوره کفری بیشتر از کفر به 
غیر این سوره افزوده شده است. «و ماتوا و هم کافرون» و تا زمان مرگ 
در آنان پایدار می ماند تا بر ان جان دادند. «و زدناهم هدی»(2) 


یعنی هدایتی علاوه بر ایمانشان, يا به دلیل ایمان بر پایداری و یقین و 
شکیبایی شان در سختی های دینی می افزاییم, همان گونه که فرمود: (و 
دل هایشان را محکم ساختیم ؛. پس این هدایت خاص ربانی است که 
افزون بر ایمانی می باشد که به آن متصف شده بودند» آنجا که در ابتدا 
خداوند متعال فرمود: (آنان ِِ هایی بودند که به پروردگارشان ایمان 
آوردند ). عبارت«و لو کان کله واحدا», یعنی همه ایمان یکی بود و امکان 
کم.و زیان شندن در آن نبود, هیچک از مومنان بر دیگری برتری نداشت. چرا 
که برتری تنها با ایمان یدید می آید ؛ . پس با یکسان بودن آنان هیچ برنری 
وجود نخواهد داشت. و لا استوت النعم» بعنی لعمت های خداوند پا 
هدایت های ویژه در ایمان؛ و لاستوی الناس» در وارد شدن به بهشت پا 
در خوبی و بدی, و برتری یافتن برخی بر برخی دیگر در درجات و کمالات 
باطل می شد. و لوازم آن همگی در کتاب و سنت باطل شده. «و لکن 
بتمام الایمان» یعنی بر اساس اصل تصدیق و عمل به واجبات يا عمل به 
واجبات وترک گناهان کبیره و منهیات. «دخل المقمنون» موّمنانی که با آن 
وصف شده اند وارد «الجنه» بهشت می شوند. «و بالزیاده فی الایمان» با 
کوچک و کارهای 
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مکروه؛ یا ترک مکروه و به دست آوردن آداب نیک و اخلاق پیسندیده, 
«تفاضل المومنون» مومنانی که با آن ها وصف شده آند به درجات والای 
بهشت و جایگاه های بلند ان در قرب خدای متعال می رسند. و 
«بالنقصان» با کوتاهی در ٍِِ یا اعمال واجب و انجام کارهای حرام. 
«دخل المفژطون» اگر خداوند با فضل و بخشش خود نجاتشان ندهد, 


بدکاران وارد «النار» انش دوزخ می شوند. 


«درجات» بعنی صاحب درجات؛ پا بر اساس اضافه شدن درجات؛ خود آن 
می باشد :(1) 


و گفته شده درجات یعنی مراتب بالا رفتن, و منازل به معنای مراتب پایین 
آمدن است. و ممکن است منظور از آن دو یکی باشد که دو لفظ برای آن 
ها به دو اعتبار به کار گرفته شده. «[ن الله سبق» صیعه معلوم در باب 
تفعیل است؛ و «یسبق» صیغه مجهول از باب تفعیل است. یعنی سبقت را 
قرار داد و آن را برای ایمان, میانشان مقدر نمود و آنان را به سوی آن فرا 
خواند. «کما یسابق بین الخیل بوم الرهان» و «خیل» یعنی گروهی از 
اسبان, که این لفظ, مفرد ندارد. و گفته شده: مفرد آن «خائل» است؛ چرا 
که آن می تازد. و جسه آن اخیال .یو است؛ و احیل به اسب سواران نیز 
گفته می شود. و «الرهان و المراهنه» با کسره بعنی ۱ اسب دوانی؛ 
گویا امام علیه السلام دوران زندگی را به جولان گاه اسب ها و روح انسان 
ها را به اسپ سواران و بدن های آنان را به اسب تشبیه نموده و علمی که 
بخ سم ان سته کر که هه نو توا بت عرات ایمان است و جایزه ای 
که برای آن رقابت می کنند بهشت است. را نی رت 
که بر همه پیشی می گیرد و به پایان راه می رسد, و او پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله است. و سای سر هسته هار هبار مات و کساین 
قخ ساره ی اتف وجایاج فان ان ها بر اشامن غفایده اعمال مش 
باشد که از نظر کمیت و کیفیت بی پایان است. 


سخن امام علیه السلام که: «فجعل کل امری منهم» یعنی بزرگی و پاداش 
و باد تیکوین را که شراوار آن نود یه او بخشید. گفته شده: در اکتفا کردن 
به نفی نقص, بدون زیاد نمودن, اشاره ای به جواز آن از باب تفضل است؛ 
هرچند مستحق آن 
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1- . به این توجیه نیازی نیست؛ چرا که لفظ حدبت چنین است: «آن 
للایمان درجات». 


نباشد. «و لا یتقدم» یعنی در بخشش و پاداش «مسبوق» در ایمان 
«سایفا» در آن: جو لا محضول »در کمالات: ه اعمال اهر «فاضلا »در 
۳ 


«تفاضل» استیناف بیانی است, »بذلک» یعنی با سبقت, «آوائل هذه الأمه» 
تعتی کشتانی از ضحانه که:دن انمان پیشی حرفنده<آواخر‌ها» از ضحابه یا 
اعم از صحابه و دیگران, و يا سبقت صحابه بر تابعین و تابعین بر دیگران. و 
ظاهر ان نشان دهنده سبقت زمانی است., تا اشاره فرماید به اینکه 
عاضیان- کات اکر اسلام آورکن و اعفال شانسته انب روص کروم 
شود, مقدم داشتنِ آنان بز. امترمقمتان: علیه السلام جایز نیست؛ چرا که 
امام بدون در نظر گرفتن برتری ها و کمالات دیگر که سزاوار مقدم داشتن 
میاه اس اسان بر اسان متا نی رها نع ات مین 
است منظور, اعم از سابقه زمانی و سابقه به حسب مرتبه و کمال یقین 
پا ارس سا ال اه ی ار را هراس 
ایمانی است که از جمله اعمال قلب می باشد. اما این از سیاق سخن بعید 
به نظر می رسد. 


و سخن امام که فرمود؛ «نعم» تأکید برای سخن ایشان: «لجق» است, و 
«لتقدموهم» عطف بر فرموده «نعم» يا عطف بر «للحق» است. و این 
سخن امام: « |ذ] لم یکن» تکرار شرط پیشین ۳9 تأکید است, پا 
آن-جنین انتنت: که" اگر سبقت زمانی در برنری دخالتی نداشته باشد, 
بایستی تبسن مآخران بهمیشتار ان و يا حتی تقدم بر آنان ممکن باشد, با 
وجود اینکه هیچ برتری در اصل ایمان و شرایط و مکملات آن برای 
پیشتازان در مقابل کسانی که بعدا پیوسته اند, وجود 4 باشد. بنابراین 
پیوستن در صورت برابری و تقدم در صورت زیادت ایمان لاحقان بر ایمان 
سابقان است. در حال که چنین نیست. همانا انان به دلیل سبقت زمانی 
برتری دارند. پس منظور از برتری چیزی غیر از سبقت در زمان است. و 
فرموده: «و لکن» پا فراتر نهادن از «نعم و لتقدموهم, تا پایان» است. و 
منظور از درجات چیزی است که بر اساس پیشینه زمانی است.؛ «من 
الأولین» پبعنی ِ برخی از آن ها «مقدمین علی الأولین» یعنی به صورت 
مطلق, ولی چنین نیست, بلکه ممکن است برخی از اولین براساس 


پیشینه, 7 باشند, اگر چه به دلیل پیش تر بودن و 
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دشواری ایمان در آن زمان و نیز به دلیل حقی که آنان دزن ایمان دیگران 
دارند. نسبت به انان از نظر عمل کمتر باشند. 


و نتیجه چنین است که این مسابقه بر اساس درجه و زمان است. پس هر 
کی ای ها ها 
کمال را دارا بوده و درمقابل همه نیز پیشرو می باشد. و هر کس هیچک از 
دو شرط را نداشته باشد, انسان ناقصی است که سزاوار خواری و 
مجازات است. اما اگر این دو شرط در تعارض قرار گيرند, از ظاهر حدیث 
به: نظر .قی, زمند. آن کشسن که پيشیته زماتی دارد برتر از دیکری است. و 
درجه والاتری نسبت به او دارد. 


و بعضی از محققان گفته اند: هدف از این حدیث روشن نمودن این مطلب 
است که تفاوت درجات ایمان به میزان پیشینه و تلاش برای پاسخگویی به 
دعوت به سوی ایمان است. و این خود چند معنی دربردارد: 


اول اینکه منظور از سبقت. سبقت در عالم ذر و میثاق است. چنان که 
رآ ات شده که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیده شد: شما به چه 
دلیل بر فرزندان ادم برتری یافتید؟ فرمود: مر من اولین کسی بودم که به 
پروردگارم اقرار نمودم. همانا خداوند از ۳ میثاق گرفت و آنان را بر 
خودشان گواه گرفت که آپا من پر ورد کارتان نیستم؟ گفتند: بله. پس من 
اولین کسی بودم که پاسخ دادم.(1) 


و بر این اساس, منظور از اولین و اخرین ها در این امت., اولین و آخرین 
افراد در اقرار و پاسخ دادن در انجا بوده است. پس برتری برای کسانی 
است که در گفتن «بلی» پیشی گرفته اند و به انجام آن مبادرت نموده اند, 
سپس کسانی که پس از او بوده و پاسخ داده اند. 


و معنای دوم ايینکه منظور از پيشینه, سابقه در شرف و مرتبه و علم و 
حکمت و فراوانی عقل و بصیرت در دین و بسیاری سهم از ایمان و به 
ویژه یقین است که در ادامه خواهد امد, چنان که از احادیث اینده فهمیده 
می شود. و بر این اساس منظور از اولین های این امت و اواخر, اوائثل ان 
و اواخر ان, در مراتب شرف و عقل و علم 
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ا شا رای وا اقا و و ی ناساس 
کمالات را یکجا داشته باشد. و این معنا به دلیل تلازم و یکسان بودن هدف 
و یکسانی حاصل کننده آن: نه.جعنای اول ناذفی: کر وود و وجه اينکه 9 
از آن:سایقان"اننت نابراین ده فعتا آاشکان است ورشکی در آن"تنشت.. و 
ا را ار ی سر 
بازمی گردند, سخن امام علیه السلام است که فرمود: و لو لم یکن 
سوابق یفضل بها المومنون» ۳ آنجا که: «من قدم الله» و به خصوص این 
کلام که: «أبی الله آن یدرک آخر درجات الایمان آولها». و هر کس در تتمه 
ایخ تخت جان که سراوان است .ال کنو اکر خداونخ معال -بخواهد 
درمی یابد که منظور همین است. 


و معنای سوم اينکه منظور از پيشینه, سابقه زمانی در دنیا به هنگام دعوت 
پیامیر‌های الله غلیه و له به سنوی ایمان است..هبراین اساشب خظور از 
اوائل و اواخر این امت, اولین و آخرین افراد در پاسخ به پیامبر و پذیرش 
اسلام و تسلیم قلبی و گردن نهادن به تکالیف شرعی با میل و رغبت می 
باشند. و حکم دوران های دیگر با مقایسه مشخص می شود. و دلیل برتری 
پیش گامان طبق این معنا این است که پیشرو بودن در پاسخگویی به حق 
دلیل بر بیشتر بودن بصیرت و عقل و شرف است. که همان برتری و کمال 


و معنای چهارم اینکه منظور از پيشینه, سابقه زمانی در هنگام رسیدن 
دعوت است. بنابراین دوران های پس از پیامبر صلی الله علیه و اله را نیز 
دربرمی گیرد. و این معنا دو وجه را محتمل است: اول اینکه منظور از 
اولین ها و اخرین ها همان چیزی است که در مورد اخیر بیان کردیم. و دلیل 
برتری نیز همین است. دیگر اينکه منظور از اولین هاء کسانی باشد که در 
دوران پیامبر صلی الله علیه و اله بوده اند و منظور از اواخر نیز کسانی 
هستند که پس از ایشان می باشند. و دلیل برتری اولین ها, دشواری 
پذیرش اسلام و ترک عاداتی است که در زمان های پیشین بر ان رشد 
کردند. و سهولت ایمان پس از استقرار و آشکار شدن اسلام و گسترش 
آن در سرزمین های گوناگون است, مضافا بر اينکه پیشروان. وسیله 
هدایت یافتن آیندگان 
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بوده آند. چرا که با وجود و پاری آنان اسلام به استقرار امروز خود رسید و 


عبارت «آخبرنی عما ندب الله» به واسطه دلالت کلام پیشین امام درباره 
اينکه خداوند از انا خواست به سوی ایمان پیشی بکیزتد: راوی درباره 
آیاتن برسید. که بو این مطلب دلالت. فی. کنند. «سایقوا الی.مغفره» در 


سوره حدید چلین 0 است. و در سوره آل عمران نیز چنین است: و 
سارعوا الی مغفره من ربکم»(1) 


و مقتضای جمع میان دو آیه این است که منظور از شتاب گرفتن, مسابقه 
و پیشی جستن باشد. یعنی در حالی که از یکدیگر سبقت می گیرید به 
اسباب ام نان خداوند, از جمله ایمان و کارهای شایسته, شتاب بگیرید. 
«و جنه» یعنی به سوی بهشتی که, «عرضها کعرض السماء و الارض» و در 
آل عمران-خنین اشت ۱ عرضما الشفهات واارض اعیت مس .عم 
اردبیلی قدس سره گفته است: عرض کنایه از مطلق مقدار است و این 
متعارف است. و اشعاری از مجمع البیان نیز برای تأیید آن بیان کرده 
است,با اینکه اکر عزض انکه همواره کر با خساهی طول, آشت» مغاوم 
باشد طول آن شیر با ان مراد نا ششتر او ان خواهد نود 


و قاضی گفته است: بیان عرض برای مبالغه و تمثیل در توصیف گستره 
می باشد. چرا که عرض از طول کم تر است. و از این عباس آمده: «مانند 
هفت: آسمان: و هقت زمین که بزخی را به برخی دیکر وصل کرده باشند»: 


)3( 


و ظاهر آیه بیانگر وجوب شتاب گیری يا رجحان آن به سوی طاعتی است 
که ورود به بهشت را به همراه دارد, و بزرگ ترین آن طاعات ایمان به خدا 
و کتاب ها و پیامبران او و روز قیامت و رسیدن به مقامات والای آن 
جاست. «اعذّت للذین آمنوا بالله و رسله» ظاهر این آیه و آیات و روایات 
مشابه دیگر, این است که بهشت هم اکنون آفریده شده است و دوزخ نیز 
چنین است. ما و و 
نوشته های خود به آن تصریح نموده و گفته است: همانا بهشت هم اکنون 
آفریده شده و مسکون است و ساکنان آن فرشتگان هستند. و از 
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ظاهر آیه چنین برمی آید که در آسمان است, و نیز به نظر می رسد 
منظور این است بخشی از بهشت در آسمان و بخشی دیگر در بالای آن 
است. يا اينکه درهای آن درون آسمان و پا در بالای همه هستند. و آنچه 
حکما بیان کرده اند شرعا صحیح به نظر نمی رسد. و ظاهر نیز همین 
است, چنان که گفته می شود: ات خن مر آنسخا تتاتر این ای دلیلی بر 
لسن سکن ان است. 


و بیضاوی گفته: در آن دلالتی است بر اينکه بهشت آفریده شده و بیرون از 
اين جهان است.(1) 


و گروهی از معتزله این نظر را دارند که بهشت و جهنم هنوز آفریده نشده 
اند و در روز قیامت افریده می شوند. و بیضاوی درباره اپات سوره ی 
واقعه: و السابقون السابقون»(2) ۹3 است : بیعنلی کسانی که پس از 
آشکار شدن حق, در ایمان آوزذن و اطاعت پیشی گرفتند, , بدون کندی و 
خیرم یا اينکه به سوی سرچشمه کمالات و فضیلت ها و يا به سوی 

پیامبران پیشی جستند. پس به راستی که آنان همان پیش تازان از پیروان 
دین ها هستند. همان ها که سر‌گذشت و هدف آن ها شناخته شده است. 
مانند سخن ابونجم: «من ابو نجم هستم و شعرم شعر من است». یا 
منظور کسانی هستند که به سوی بهشت شتابان شدند. «اولتّک المقربون 
فی جنات النعیم» یعنی کسانی که درجات بهشتی آن ها نزدیی شد و 
مراتب والایی یافتند. 


«و قال» یعنی در سوره توبه «و السابقون الاولون»(3) و در کتاب معاد 
سخن به میزان کافی در این باره گذشت, در مخمم آجدح" یعنی پیشروان و 
سبقت کیز ند حان در ایمان پا در انجام طاعات. و ستایش آنان در سبفقت 
گرفتن, تنها به اين دلیل است که کسی که در امری پیشی بگیرد, غیر او 
تابعش می شود و او متبوع و غیر تابع او می گردد, پس او امام است و به 
سبب سبقتی که گرفته, دعوت کننده به سوی نیکی خواهد بود. و همچنین 
کسی که در بدی ها نیز سبقت داشته باشد نیز به همین دلیل سرنوشت 
بدتری خواهد داشت. «من المهاجرین» یعنی کسانی که از مکه به سوی 
مدبینه و حبشه هجرت نمودند. و «الانصار» یعنی کسانی از انصار که از 
همتایان 
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خوانده و انان را از پیشتازان قرار نداده است و سبقت را تنها مخصوص 
مهاجرین دانسته است. «و الذین اتبعوهم باحسان» یعنی با انجام کارهای 
نیک و پذیرفتن اسلام پس از ایشان و عمل به روش ان ها, و پس از ایشان 
ِ روز قیامت داخل در ان خواهند بود. (خداوند از انان راضی شده و ان ها 

نیز از او خشنود می شوند و برای ایشان باغ هایی آماده کرده که از پایین 
21 چلتیمه ها جاری است. تا ابد در آن جاویدان خواهند ماند, و .ان 
رستگاری بزرگ است ) گفت: در این ارت نیز دلالت بر برتری سابقه تا 
و افتیاز آنان.بز دیگران است, که بهواسظه دشواری»های فراوان در باری 
دين به آنان رسید. از آن جمله دوری از خاندان و نزدیکان؛ و ترک آیین 
گذشته, و یاری اسلام با وجود اندک بودن تعداد و فراوانی دشمنان و نیز 
سبقت در ایمان و دعوت است.(1)پایان. 


و برخی گفته اند: منظور از«السابقون الأولون من المهاجرین» کسانی 
هستند که به سوی دو قبله نماز گزارده و در جنگ بدر شرکت کرده اند و 
پیش از هجرت اسلام آوردند. و از انصار نیز کسانی که در پیمان اول عقبه 
شرکت کردند که هفت نفر بودند, و کسانی که در دومین پیمان عقبه 
شرکت کردند که هفتاد تن بودند. و برخی از مخالفان نیز گفته اند: کلمه 
«من» برای تبیین است, بنابراین ستایش, همه اصحاب را شامل می شود. 


کلمه «ثم» در عبارت «ثم ذکر». نشان دهنده درنگ براساس رتبه است. 
چرا که سوره بقره پیش از سوره های توبه و حدید نازل شده است. 
«فقال الله عز و جل» یعنی در سوره بقره, «تلک الرسل» گفته شده 
اشاره به گروهی است که داستان آن ها در سوره بیان شده است. يا اینکه 
برای پیامبر یا گروهی از پیامبران معلوم است. و لام برای استغراق می 
باشد. «فضلنا بعضهم علی بعض» به اینکه انان را با خصوصیتی که دیگران 
ندارند, ویژه قرار دادیم. «منهم من کلم الله» تفصیل آن است که برای 
موسی بوده است. و گفته شده: مخشنی: و فخضا ضلی. الله. غلیه::. ال 
هستند که با 
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موسی در لیله الکیزه:و در طوز سخن کفت و در شب معراح نیز با محمة 
صلی الله علیه و آله سخن گفت, در آن هنگام که: «فکان قاب قوسین ۳ 
4 
ای طولانی قرار دارد. و در مصحف ها چنین است: «و رفع بعضهم درجات» 
و در آن ها «فوق بعض» نیامده است ۷ پس افزودن آن پا از راویان و یا 
از جانب نسخه برداران است. و موید این امر عدم این تعبیر در روایت 
نعمانی است و يا این زیادی از جانب امام علیه السلام است که برای بیان 
و تفسیر آن را اضافه فرموده و این زیادی در سوره زخرف آمده است, در 
آنة. اای. که هی فرها رده «نحن قسمنا بینهم معيشتهم فی الحیاه الدنیا و 
رفعنا بعضهم فوق بعض درجات»(2) 


پس ممکن است زیاده آن اشاره ای به این ذو آنة باشد. 


گفته شده: «و رفع بعضهم درجات» این برتری دادن بر دیگران از جهات 
متعدد و رتبه های به دور از هم است. او محمد صلی الله علیه و آله است 
و مخصوص ایشان است که با دعوت همگانی و حجت های فراوان و 
معخز ات بی ززبی و شانه هاین که پشت. سر هم در کذر زمان آشکار .مین 
تون و یاهاج کلم و کعلی کم مر راجاق درد براه 
وصف از ان اوست و نیازی به مشخص کردن نداد و گفته شده: 5 یز هنم 
علیه السلام است که با دوستی خداوند خاص گردید. که از والاترین درجات 
است. و گفته شده: ادریس است که خداوند درباره او فرمود: (و او را به 
جایگاه دالاس ,وشاتژيم ۱ و کته شنده؛ آنان پیامبزان اوله العرمهستتو: 
و پس از آن فرموده است: [و به عپسی پسر مریم نشانه های آشکار 
دادیم و او را با ی القدس مورد تأیید قرار دادیم. و آگر خداوند می 
خواست کسانی که پنسن از آنان بودند, با دیدن معجزات آشکار نمی 
جنگیدند, اما آن ها دچار اختلاف شدند : پس کسانی از آن ها ایمان آوزدند و 
کسانی هم کافر شدند. و اگر خداوند می خواست آنان جنگ نمی کردند اما 
خداوند هر چه را بخواهد انجام می دهد. + و «قال» یعنی در سوره 


ص: 684 
1- . بقره / 253 


2 . زخرف / 32 
3- . مریم / 57 


اسراء. «و لقد فضلنا ...» تا پایان.(1) بیضاوی گفته: یعنی با برتری های 
روهی و دوری از وابستگی های جسمی, نه با فراوانی مال و پیروان. حلی 
در مورد داود علیه السلام, چرا که برتری او به دلیل کتابی بو که خداوند 

بر او وحی نمود, نه به خاطر پادشاهی که به او داده شند. و گفته شده: > آن 
اعانن تسه ری سای تا خی ات لته ه الم وه فومونه 
«وآتینا داود زبورا» بیان دلیل برتری اوست. و ایشان پایان بخش پیامبران 
و امت ایشان نیز برترین امت ها هستند, که دلیل ان دز شین کهرور تور 
آمده بیان شده است: «آن الارض یرثها عبادی الصالحون.»(2) و «قال» 
بعلی باز هم در سوره آسبز ی گفته شده: 2 عطف بر «تم ذکر» است. نه 
برای «فقال», به این دلیل که آنچه پس از آن بیان شده مخصوص اولیاء 
نیست. بلکه برای همه مومنان انتت «کیف فضلنا» گفته شده: عنی در 
روزی, و در مجمع گفته است: با اين وسیله که برخی را ثروتمند و برخی 
را فقیر قرار دادیم, و برخی را مولا و برخی دیگر را برده نمودیم و ِِ 
را تندرست کی دیکر. :| بیمار قرار دادیم براساس مصلحت هایی که 

بر آن آگاهی داریم. 9 ی اکبر ۳ یعنی ۳ ۴ را آن 
بیشتر باشد.(3) 


«و قال» یعنی در سوره آل عمران, «هم درجات عند الله» گفته شده: به 
دلیل تفاوتی که در پاداش و مجازات میان آن ها بود, درجات به کار رفته 
است. يا به این معنا که انان صاحب درجات هستند. پس فرمود: (و خداوند 
بر کرده های آنان بیناست )(4) 


و «قال» یعنی در سوره هود, «و یوت کل ذی فضل» یعنی در دین خود, 
«فضله»(5) یعنی پاداش خوبی اش را در دنیا و آخرت. و دلیل بر برتر 
ندانستن مفضول است. و «قال» یعنی در سوره توبه, «و هاجروا» یعنی به 
سوی پیامبر صلی الله علیه و 


ص: 95 


1-. |سراء / 55, تفسیر بیضاوی: 239 

2- . انبیاء / 105 

3- . مجمع البیان 6 : 407, و آیه در سوره اسراء / 21 
4-. آل عمران / 163, هود / 3, توبه / 19 - 20 

5-. آل عمران / 163, هود / 3, توبه / 19 - 20 


آله, هجرت کردند و ترک سرزمین و خویشان و همسایگان گفتند و به دنبال 
خشنودی خداوند مهربان رفتند. و «جاهدوا فی سبیل الله باموالهم» با 
مصرف کردن آن, «و آنفسهم» با بخشیدن آن, «أعظم درجه عند الله» 
یعنی در برترین مرتبه و بزرگوارترین مقام, از کسانی که اين ویژگی ها را 
ندارند, يا کسانی که ابرسانی و ساخت و ساز را در میان شما بر عهده 
را کی ار ار اس ی سا ارس سا و سحه 
الحرام را برابر با کسی می دانید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در 
راه خدا جنگیده است؟ آنان نزد خداوند یکسان نیستند و خداوند گروه ستم 
کاران را هدایت نمی کند 1(1) 


«و قال» یعنی ذر سوره تشاع: و پیش از. ایه: (کشانی: از.مومتان که 
نشسته و آسیبی ندیده اند, با کسانی که در راه خدا با جان و مال خود می 
جنگند برابر نیستند, خداوند کسانی را که با جان و مال خود در راه خدا می 
جنگند را بر نشسته ها برتری داده است. و خدا به هر یک وعده ای نیکو 
داده است. و خداوند جهادگران را ؛ بر نشستگان با پاداشی بزر و برتری 
داده است ](2) بیضاوی گفته: چون مور است منصوب شده است. چون 
«قَصّل» یعنی پاداش داد. يا اینکه مفعول دوم است. زیرا معنای بخشیدن 
را نیز دربردارد. ماتند اينکه بکوید: بة آنان بیش از باداش نشستگان, پاداش 
بزرگی داد. «درجات منه و مغفره و رحمه» هر یک از آن ها بدلی برای 
«اجرا» می باشد. و می توان «درجات» را منصوب به دلیل مفعول مطلق 
دانست, مانند این سخن که: «ضربته آسواطا» و «آچرا» حال است که 
پیش تر از مصدر آمده, چون نکره است. «و مغفره و رحمه» مصدر هستند 


که فعل آن ها پنهان شده است.(3) 
ادامه آیه چنین است: زو خداوند از ونان مهربان است 1 


و «قال» یعنی در سوره حدید, «لا یستوی منکم» بیضاوی گفته است: 
طلب نیازها, از باب تشویق به طلب برترین ان ها پس از تشویق به انفاق 


است. و ذکر 
ص: 960 


- . آل عمران 163, هود / 3, توبه / 19 - 20 
2 . نساء / 95 


3- . تفسیر بیضاوی: 20۳4 


قتال از باب استطراد است. و قسیم «من انفق », به دلیل روشنی آن و 
دلالت ما بعد آن حذف شده است. و منظور از پیروزی, فتح مکه است ؛ چرا 
که عزت اسلام به وسیله آن محقق گشت, و مسلمانان فراوان شدند و 
نیازی به جنگ و انفاق کم شد. «من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا» بعلی 
پس از فتح مکه,(1) و ادامه چنین است: «و کلا وعد الله الحسنی و الله 
بما تعملون خبیر» و «قال» یعنی در سوره مجادله, و آیه چنین است: (ای 
مومنان, هرگاه به شما گفته شود در مجالس جا را باز کنید, جای باز کنید تا 
خداوند برایتان گشایش آورد. و اگر گفته شود برخیزید, بلند شوید تا 
خداوند شما را بالا ببرد؛. و 0 جا باز کردن است., «و اذا قیل 
انشزوا» یعنی برای باز کردن جا برخيزید, يا برای چیزی که شما را به ان 
دستور داده اند, مانند نماز یا جهاد, یا در مجلس بالا روید. «یرفع الله الذین 
آمنوا منکم» با یاری و یاد نیکو در دنیا, و دادن جایگاه هایی در خانه های 
بهشت در آخرت. «و الذین آوتوا العلم» و علماء آنان را به واسطه علم و 

عملی که دارند, به صورت ویژه «درجات» مدارجی بالا می برد. و تفسیر 


«و قال» یعنی در سوره توبه, آن جا که می فرماید: (مردم مدینه و 
پیر آنون آن خق. ند اند از پیامبر خدا صلی الله علیه واله سرپیچی کنند, و 
برای حفظ جان خویش از جان او چشم بپوشند) و گفته شده 9 
اشاره ای است به آ نچه «ما کان» بر آن دلالت دارد, از نهی از سرپیچی و 
واجب بودن پیروی «انهم* به. این دلیل که انان: <لا یضییهم ظما»* بعتی 
چیزی از تشنگی, «و لا نصب», یعنی خستگی, «و لا مخمصه» یعنی قحطی, 
خی سل اه وان ی کام ون تقو ی ای 
«یغیظ الکفار» یعنی راه رفتن آنان. مشرکان را به خشم آورد, «و لا ینالون 
من عدو نیلا» مانند قتل و اسارت و غارت. «الا کتب لهم به عمل صالح» 
یعنی مگر اينکه سزاوار پاداش شوند, و آن اه اه هام است ابو 
برای آن پیشی گرفت. «أن الله لا یضیع آچز الحخشینین 2(۳۰) 


ص: 97 


1- . تفسیر بیضاوی: 424, و آیه در حدید / 10 
2- . توبه / 120 


«و قال» یعنی در سوره مزمل؛ و آنچه از نیکی ها که پیش بفزستید:. آن 
را نزد خداوند خواهید یافت ) ممکن است بیان نکردن ادامه سخن برای 
اختصار باشد, پس ادامه آن چنین است: آن بهتر و دارای پاداش آن بزرگ 
7 انچهراها عخضت هسام هر ندیه تاخیر مف انداز کم ورخیرا 
دومین مفعول «تجدوه» مف باشند. که تاکید یا فصل است و يا مانند «هو 
خیر »> با رفع خوانده می شود همچنان که به ندرت این گونه خوانده می 
شود. پس سخن تا جایی که «عندالله» کامل است, و «هو» مبتدا و «خیر» 
خبر آن است.؛ و آن جمله دیگری برای تأکید اولی است. «و من یعمل 
مثقال ذره» ذره همان مورجه کوچک است. با غباری که در هوا پراکنده 


است. 


و در مجموع همه این آیات دلالت بر تفاوت مراتب مقمنان در پاداش و 
درجات نزد خداوند متعال و جایگاه های بهشتی دارد. چنان که پوشیده 


7 الکافی: محمد بن حکیم گوید: از امام موسي کاظم علیه السلام 
پر سیدم. : آیا گناهان کبیره انسان را از ایمان خارج می سازد؟ فرمود: آری, 
و غتر از کناهان کبیرم هم | از انمان کار من .ساند] سول خدا ضلی. اه 
علیه و ال و.سلم فرمود: زنا کار در عال انمان :نا تمین کند و دزي در ال 
ایمان دزدی نمی کند.(1) 


8 الکافی: عبید بن زراره گوید: ابن قیس ماصر و عمرو بن ذر و به گمانم 
ابوجنیفه هم بود نزد آمام باقر علیه السلام رفتند. پس ابن فیس سخن آغاز 
اس ان ای ات ایا اسان ره ی 
دام ار اه رو ای ین سل سای 
و ار رال ان سا سس نو و ال 
ایمان دزدی نمی کند. پس تو و اصحابت به هر سو که خواستید بروید.(2) 

9. خصال و عیون اخبار الرضا و امالی صدوق: امام رضا علیه السلام از 
بزرگوارش از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم روایت نموده 

ن‌ 


ص: 99 


1- . الکافی 2 : 284 


2 . الکافی 2 : 285 


حضرت فرمود: ایمان عبارت است از اقرار به زبان و شناخت با قلب, و 


همانند این حدیث با سند دیگری از امام رضا علیه السلام روایت شده 


است. ابو حاتم گوید: اگر سند این حدیت بر مجنوبی خوانده شود آن 
مجنون شفا می یابد ۷ 


0 یه قمی ی ین ان شم کر و آبه« لیخد انکلم یت و 
العمل الصالح پرفعه» فر موده: مقصود کلمه اخلاص است. و اقرار به همه 
دستوراتی. که ساخنر. ضلی الله علنه.م الم + ام از جات داوند. آورده 
است به عنوان فراتض و ولایت؛ موجب می شود که اعمال صالح بندگان به 
سوی خداوند بالا رود. 


آمام صایی ات ایا رت سوه آز الم اس ان اس که 
اان موی کی له از الت م سل الله علی لت له ده 
خلیفه رسول الله.» و مقصود از «العمل الصالح» هم این است که از دل 
معتقد باشد که آنچه را که می گوید,. حق و از جانب خداوند پروردگار 
حماتان ات هبنشکی در ان تسه 


امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت 

نموده که فرمود: هر گفتاری, باید یک مصداق عملی داشته باشد که آن 7 
خایندتخودخ با تکدفت کید هر اه انسای: ان تخود تسخن وید و به: ان 
سخن خود جامه عمل بيوشاند, سخن او به واسطه عملی که انجام داده, به 
سوی خداوند بالا می رود. اما اگر سخنی بگوید به آن جامه عمل نیوشاند, 
نتخنش تیر به کملنش باز کر دانده هین.شود. و آو را نه آننتن می کشاند.2۱) 


1. عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت 
یم سس سا صای اا وه له هسام تیا ارت 
اشت ارشناخت قلبیزو اقرار به‌زیان وعمل بة جوارج ۱ 


در دو کتاب خصال و عیون اخبار الرضا همانند این حدیت با سندی متفاوت 
نقل شده است.(4) 


ص: 99 


1 
عون اخبار اضا 1 220 
4 


ان 1 842 غیون یار ارام امالی وق :160 


خصال ۲ ۰ ۵ نا ررض 227۳۳ 


در نهح البلاغه از امیرالمومنین همانند این روایت ت نقل شده است 1 


رال و غیمن الاخار در شم حدیت با و ها مت سل شدم است: 
(2) 


2 خصال عضو اخای اترصاه صدالله من اه و و در کار رم 
ایستاده بودم و افرادی جون ابو الصلت هو و اسحاق بن راهویه و احمد 
تزم صفید برش خنیل در آنجا حضور داشتند. پدرم خطاب به افراد حاضر گفت: 
هر کدام از ما یات خی مایم فل که اه ااصات شوم کست: اماد 
رضا علیه السلام که به خدا قسم مانند نام خود. مورد رضایت خدا و خلق 
بود, از پدران بزرگوارش علیهم السلام روایت نمود که رسول خدا صلی 
الله غلیه:و ال و سلم فرمود: ایمانعبارت اشت از افرار به زبان و عمل, 
این حدیث را از پیامبر نقل کرده بودند) چیست؟ پدرم در جواب او گفت: 
این دارویی است که برای مجنون حکم انفیه را دارد که هرگاه مجنونی, 
این دارو را استفاده کند, هوشیار می گردد.(3) 


توضیح: عبارت «کان و الله رضا» یعنی اینکه امام رضا علیه السلام مورد 
رضای پروردگار و بندگان خداوند بود. و عبارت «سعوط المجانین» مقصود 
این است که این سند به جهت اینکه اسامی شریف را در خود دارد همچون 
دعایی است که شایسته است مجنون برای درمان خود آن را بخواند. و 
شاید هم به کار بردن کلمه کنایه از قوت و مورد اعتماد بودن این سند 
باشد که هرگاه مجنونی آن را بشنود, باور کند تا چه رسد به افراد هوشیار 
و عاقل. البته احتمال اول, اشکارتر است. 


3 خصال م عون اخبار الرضا: ان الصلت هروی کوند: ان آمام رضا ع اند 
السلام درباره ایمان پرسیدم. حضرت فرمود: ایمان عبارت است از اعتقاد 
قلبی و اقرار زبانی و عمل با جوارح و اعضاء. و ایمان معنایی جز این 
ندارد.(4) 
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ور کات ای فا اند ا یکت رات اس 


کح 
ات از کارا اه 


کد کناب سهانی لاه ححاته ام عویست اسر شیم ات 9 


5 قرب الاسناد: ابن صدقه گوید: از امام صادق علیه السلام سوال شد: 
چرا شما زنا کار را کافر نمی دانید در حالی که تارک نماز را کافر می 
دانید؟ دلیل شما چیست؟ حضرت فرمود: 7 ۳ 0 
ای ی اه را 
گام فی کزدن. اما کسی که نهاز را تریفی کنده.ه فضد کرک ان.ز| دارد 
از روی خوار شمردن نماز است. و تو می دانی که هرکس با زنی همبستر 
شود, فقط برای لذت جویی است اما هر کس که قصد ترک نماز کند, این 
ترک نماز کردنش برای لذت جویی نیست. وقتی که لذت جویی در کار 
نباشد. خوار شمردن نماز در کار است وقتی که خوار شمردن نماز در کار 
رت 3 


6 قرب الاسناد: ابن صدقه گوید: از امام صادق علیه السلام سوال شد: 
چه فرقی است میان کسی که به زنی نگاه کند و بعد با او زنا کند و 
همین کست. کم. جع خفن نکریسته و آن ۲ سوت با کسفی. که. بر کن. مار 
کند. با در نظر داشتن اینکه زناکار و شارب خمر. از روی خوار شمردن 
خیزق مرتکب آن تمی. شود. جرا فیان این دو تقاوت قائل. فی شوی و دلیل 
و حجت شما در این آمر چیست؟ حضرت فرمود: دلیل این است که هر 
۱ به آن فراخوانی در حالی که هیچ انگیزه لذت 
جویی و شهوتی در کار نباشد, یعنی مانند زنا و شرب خمر نباشد که در آن 
لذت است., در این صورت تو خود را به ترک نماز فراخوانده ای در حالی 
که هیچ 
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انگیزه ای در ترک نماز نیست بلکه تنها به خاطر خوار شمردن نماز است و 
این است تفاوت میان زنا کار و شارب الخمر و تارک نماز.(1) 


توضیح: در عبارت «آن کل ما آدخلت» گویا خبر «أآن» محذوف است. و آن 
این است: «هو الاستخفاف». و این از قرینه «فانت دعوت» فهمیده می 
شود. و نیز احتمال دارد که عبارت «لم یدعک» خبر آن باشد. و گفته شده: 
مقصود از حجت. دلیل نیست بلکه معیار است. و مراد از «الداعی». همان 
انگیزه قوی است. وگرنه هیچ فعل اختیاری بدون انگیزه رخ نمی دهد. و 
عبارت «مثل الزنا» تشبیهی است برای انچه که نفی شده است. 


7 قرب الاتفاد؛ سول خدا ضلی الله غلیه.و اله و.سلم فرمود: زرا کار: 
در ان حال که زنا می کند, ایمان ندارد و دزد هم در همان حالی که دست 
به دزدی می زند, ایمان ندارد.(2) 


8. خصال: حلبی گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمود: در 
اخلاق و روش موّمن, دروغگویی و بخل و هرزه گری, جای ندارد. اما ممکن 
است که گاهی به این گناهان آلوده شود ولی به زودی خود را از این 
ی ی ار یا ی اک 
فرمود: بله موّمن هم امتحان می شود ولی به زودی توبه می کند. ولی از 
آن نطفه او فرزندی به دتیاً تمی آید:(3) 


توضیح: عبارت «ربما آلم » تفتی. فرود فی. اید ۵ تزدیی شود. در النهایه 
آمده است: و ان کنت آلممت بذنب فاستغفری الله» یعنی اگر , به گناهی 
نزدیک شدی , از خداونر ی بخواه. و گفته شده است که <« المع ند 
معنای نزدیک شدن به گناه است بدون اینکه عملا مرتکب آن شود. و نیز 
گفته شده است که: اللمم, به معنای گناهان کوچک است. فتنه به معنای 
امتحان است که اين حدبت به همین معنا اشاره دارد: «المومن خلق 
مفتنا» یعنی موّمن؛ آفریده شده است تا مورد امتحان قرار گیرد یعنی 
خدآه‌ند اهراب نناه مورد آزمایشن قوار می دهد ود او هر داهن مر عکت. کناهی 
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گردد, فور| توبه می کند و باز وقتی گناهی مرتکب شد, باز هم توبه می 
کند. «فتنته آفتنه فتنا و فتونا» یعنی او را مورد از هایتن و امتحان قرار 
دادام. ۰ و افتتنه نیز به همین معناست. 


9 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش روایت 
یه رلک هی اه له سای ی ارت 
است از اقرار با زبان. شناخت قلبی, و عمل جوارح.(1) 


سند روایت شده است.(2) 


20. مجالس شیح مفید و امالی شیح طوسی: امام رضا علیه السلام از 
پدران بزرگوارش روایت نموده که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود: ایمان عبارت است از اینکه شهادتین به زبان رانده شود و به 
واجبات دینی عمل شود و با عقل هم درک شود. ابوالصلت گوید: من این 
حدیث را در مجلس احمد بن حنبل نقل کردم. احمد بن حنبل به من گفت: 
ای ابا صلت ۳ این اسناد (روایان این حدیث که امام رضا علیه السلام و 
پدران بزرگوارشان تا پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بودند) بر انسان 
دیوانه ای خوانده شود, او هوشیار می گردد.(3) 


1 ممالی شیخ طوسی: امام هادی علیه السلام از پدران بزرگوارش 
روایت ی 1 از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم درباره ایمان پرسیدم. آن حضرت در جواب فرمود؛ ایمان 
عبارت است از تصدیق قلبی, و اقرار زبانی و عمل به جوارج (4) 
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و ۱ | ۰ 
زبان؛ و شناخت قلبی, و عمل بدنی.(1) 


موی که آمیرالمعمینخاية الساام موی ایوس دا صلی ال اه و 
آله و سلم شنیدم که فر مود: ایمان عبارت است از اقرار زبانی, شناخت 
قلبی, و عمل بدنی. و عبارت این حدیت از داود (یکی از راویان حدیت) 


است. 


ابو الصا ام صااه اسامار وان اس وحات سردم 
که امیرالموژمنین علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
تشم سم که سود مان ارگ است از ایا شاه ات 
رن خصل با اعسای احانم تست اه الصلت کت ار این استاه سر 
دیف ای انوم کم ان که تسام تانق آهالعل ای 
یی ات که کسید امترالمن عبه ااسلام ار نامر ضلی: 1 
علیه و آله و سلم نقل نکرده است. و اين حدیث از طریق امام رضا علیه 
السلام به نقل از پدران بزرگوارش روایت , شده است. و پزر نان غلم 
حدیت کی به اتفاق صحت این حدیبت را تأیید کرده اند و این حدیت را 
دلیل بر نو مطالا ر عقیده مرجئه آورده اند. تا جایی که می دانم فقط امام 
کم را اما سا اس یا اس ی ار ای 
عاس ام واه ک تا موی ای میس ال نی اس 
سم رار ال کو وت فا اه ات حصت را مقی انم 
استادش کسان از امام کاطم علیه السلاهرفایت رال خی کرد فا 


4 امالی شیخ طوسی: احمد مصعبی گوید: در مجلس برادرم طاهر بن 
أ 
ی 
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الصلت و عبدالسلام بن صالح هروی و عده ای از فقهاء و محدتین نیز 
حضور داشتند. آنان سخن از ایمان به میان آهرنند. و اسحاق بن راهویه 
چندین حدبت را نقل نمود و فقهاء و محدتین درباره آن احادیث به بحجّت 
سا حول نم ات ات اما ی توص 
بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ایی طالب صلوات الله 
علیهم, که مثل نام خود. مورد رضای خداوند و بندگان خداوند بود, برایم 
از امام سجاد از امام حسین از امام علی علیهم السلام روایت نموده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ایمان عبارت است از 
اعتقاد قلبی, و اقرار زبانی و عمل بدنی. راوی گوید: حاضران در مجلس 
ات وه انیا سس است مایت امه ده نصا 
شتاست استای ش ای به اه ات تس سا و کر 
اين اسناد چیست؟ ابو الصلت گفت: این داروی درمان دیوانگان است و 
اين عطر و شمیم عاقلان است.(1) 


5 ممالی شیخ طوسی: ابومفضل از ابوعبدالله محمدبن عبدالله کاتب 
روایت می کند که روز سه شنبه نهم جمادی الاولی سال سیصد و بیست و 
چهار علی بن محمد بن فرات هدایای بسیاری توسط من به ابو احمد 
عبیدالله بن عبدالله بن طاهر فرستاد. من آن ها را رسانیدم و او را در فقر 
شدیدی یافتم. وی 7۳ را پذیرفت و این گونه فی البداهه سرود: 


نعمت های نو همواره در حق من بسیار بوده است و من همواره در 
سیاسگزاری ان ها کوتاهی کرده ام 


نیازمندم 
راوی گوید: عرض کردم: خداوند امیر را عزیز گرداند, این چیزی نیکوست. 
گفت: نیکوتر از آن, چیزی است که من از او به سرقت بردم. پرسیدم. و 


آن چیست؟ 
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گفت: دو حدیثی است که ابا صلت از امام رضا از پدرانش از جدش 
ار مت مین یف شام او رتسول مدا صله ات الله عليه لدابت 
فرمودند که فرمود: کفران نعمت در میان گناهان سریع ترین عقوبت را 
دارد. 


هاص ‏ اس اه مات کرو که ی له ای ان انا ی وه 
فرمودند: بنده ای روز قیامت به پیشگاه خداه‌ند آمرخژه می شود هفرط 
می کند: ترورد کارا | مرا هقرو در انش اضر کردم ای ون جالی کمن 
قرآن خوانده ام . خداوند می فرماید: ای بنده من ! من بر تو نعمت ارزانی 
کردم و تو شکر نعمتم را به جا نیاوردی. بنده می گوید: خداوندا! فلان 
نعمت را به من دادی و من فلان جور شکر تو را به جا آوردم, و فلان نعمت 
را بر من ارزانی داشتی و من به فلان شیوه سکن ا عحا اس 
0 6 0 ها ۱ ی ۱ 
دست او به تو رساندم, به جا نیاوردی و من به خودم قسم اد کردم که 
شکر هیچ بنده ای را که بر او نعمتی ارزانی کرده ام نیذیرم, مادامی که 
1 به او رسانده, بجا نیاورد. 


راوی گوید: خبر را به علی بن فرات که در مجلس ابوالعباس احمد بن 
محمد بن فرات بود رساندم و ماجرا را برایش بازگو کردم. او نیز خبر را 
پستدید.و از آن‌تتصنخه بردارق کرد و-همان لخظه مراب هدایایت نیشتر از 
هدایای برادرش, نزد ابواحمد عبیدالله بن عبدالله فرستاد. من هدایا را به 
او رساندم. او نیز آن ها را پذیرفت واز آن خوشجال شد و به آو توتثنت : 


سپاس من از تو به ایمانم گره خورده و بر نهان و آشکارم حاکم است, که 
پیمانی در درونم است و دهانم را, به شکرت گویا کرده و اعضا و ارکانم را 
تام کر وادا نم انست: 


کف ند آونی امش بان کرداند که این ان اولفتهتر است: او یا سوه 
و بهتر از ان, آن چیزی است که من از او به سرقت بردم. سوال کردم: 
وان چیست؟ پاسخ داد: اباصلت در نیشابور از حضرت رضا از پدرش حدیبت 
نقل نموده و فرمود: بدرم موسی کاظم برایم حدیت گفته و فرموده: یدرم 
جعفر صادق برایم حدیبت 
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و فرموده: پدرم محمد باقر برایم حدیث گفته و فرموده: پدرم علی سجاد 


برایم حدیث گفته و فرموده: پدرم حسین سبط برایم حدیث گفته و 


فر موده: پدرم امیرالمومنین علیهم السلام روایت ت کرد که پیامبر صلوات 
الله علیه وله فرمود: ایمان پیمان به قلب است و بیان به زبان و عمل به 
اعضا. راوی گوید: دوبارهم نزد ابوعباس بن فرات برگشتم و حدیث را 
برایش خواندم مسا ار ار نسخه برداری کرد ابواحمد گفت: اباصلت در 
مجلس برادرم در نیشابور بود که حجمعی از فقهای نیشابور و اهل حدیت 
این شهر از جمله اسحاق بن راهویه وارد مجلس شدند. اسحاق رو به 
اباصلت کرد و پرسید: ای اباصلت این چه اسناد عجیب و غریبی است ؟ ۱ او 
پاسخ داد: این انفیه و داروی دیوانگان است که هرگاه بر دماغ ایشان 
کشیده شود آن ها را به اذن خداوند شفا می بخشد. ابومفضل می گوید: 
با ابوعلی نن بن همام و روایتش از ابواحمد صحببِ کردم و در روایت 
اه ایا ها ات و ایا را کم 
من این چنین کردم 


توضیح: کلمه «برٌا» می تواند به ضم يا کسر خوانده شود و عبارت «علی 
اضافه» یعنی مهمانی و معنای آن این باشد که مهمانان بسیاری نزد او 
بودند. عبارت از او به سرقت بردم نیز گویی به معنای از او پنهان داشتم و 
زاس بیان نکرده هلان بیان می کتم اشت.. و شاید. ان را به ایش‌تولیل 
سرقت نامیده که او می تواننست این حدبت را بشنود و من ۳ بیان 
نکردم گویی که از او به سرقت برده ام. و همچنین می توان «ما سرّ» را 
در صیفغه مفعول از ريشه سرور خواند. «قنه» با کسره ی قاف و تشدید 
نون. یعنی بنده او, و ضمیر به ابن فرات بازمی گردد, «منه» یعنی از 
شنیدن آن. و ممکن است «سر» را در صیغه فاعل نیز خوانده شود. یعنی 
لاف را که به سوی او فرستاده شده بود, به وسیله آن شادمان ساخت. و 
دزدیدم» این شعر از ان است. چرا که شعر حاوی فقر اوست و حدیث بر 
آن دلالت دارد. 


و اما مثنی آمدن کلمه شکراک یا به اعتبار دو نعمت است که مفرد آمدن 
خبر نیز به اعتبار هر کدام از دو نعمت است و يا مقصود از ان مصدر 
شکری است مانند ذکری, هر چند در کتب لفوی ذکر نشده است. و بر 
اساس احتمال اول, مقصود صرفاً 
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تکرار است مانند کلمه لبیک. و در برخی نسخ نیز به صورت شکریک با یاء 
به معنای شکر تو را با قسم بر خود واجب ساختم آمده است. همان گونه 
که خداوند می فرماید: «بما عقدتم الأیمان» این با فتحه همزه به معنای 
سوگندهاست. و گویا کسره آن برای سخنی که از او دزدیده بود مناسب تر 
است. «حکم» با دو حرکت متوالی؛ یعنی فرمانروا, یا داور. و ممکن است 
با ضمه باشد, و «الفم» در اینجا با تشدید است, در قاموس آمده: «الفم» 
با سه حرکت است. ريشه آن «فوه» بوده که میم در آن تشدید گرفته 
است و سه حرکت را می گیرد, و این سخن که: «حدنت. . تا پایان» اشاره 
نی ات کم از ارس اراسان ویو بات ار 
«ما تقذمه» است. 


6 معانی الاخبار: از امام صادق علیه السلام روایت است که رسول خدا 
صلوات الله علیه وآله فرمود: ایمان به زیت بستن و اف کندن نیست, 
بلکه ایمان 9 چیزی است که در قلب صاف کر ده و کردار شخص, 1 را 
تصدیق کند. 


توضیح: «بالتحلی» یعنی زینت ظاهری بدون یقین قلبی؛ «و لا بالتمنی» نیز 
بدین معلی است که انسان به صرف عقاید و بدون رن ارزوی نجات 
داشته باشد. 


7 معانی الاخبار: از حسن بن زیاد عطار روایت است که خدمت امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: به ما می گویند: 0 ۳ 
می دهیم بلی, بر سپس می پر سند. + آیا مقمنان در بهشت تیستند؟ و ما باس 
می دهیم: نلی: اضف کویتد: آیا شما الان در بهشتید؟ و ما وقتی به خودمان 
نگاهی می اندازیم از پاسخ ناتوان و درمانده می شویم. راوی می گوید: 
حضرت فرمود: هرگاه پرسیدند آیا شما موّمنید به آن ها بگویید بلی آن 
شاءالله ؛ عرض کردم: آن ها می گویند شما استثناء کردید چون در شک و 
تردیدید. حضرت.: فرمود: به آن ها بکویید؛ به خدا قسم ما دچار شک نیستیم 
بلکه استثنا کردن ما مانند فرمایش خداوند متعال است که فرمود: با 
امنیت وارد مسجد الحرام می شوید [ن شاءالله 1(4) در حالی که می داند 
که آن ها نخست وارد مسجد الحرام می شوند. و خداوند مومنین را به 


خاطر عمل صالح مومن 
ص: 99 


1-. فتح | 27 


نامیده است و بر اهل گناهان کبیره و چیزهایی که خداوند دز کت اشتضانت 
و اخبار وعده ۳۰ داده است. نام موّمن اطلاق نفرموده است و ما نیز 
اهل این گناهان را نقند از انعکات آن هقمن نفی تما ریم 


توضیح: عبارت «بالایمان» از باب تنازع. متعلق است هم به عبارت «لم 
یسمه» و هم «لا نسمیهم». 


29 کتاب توحید. از عبدالرحیم قصيیر روایت است که گفت: به دست 
عبدالملک بن آعین به امام ۱ نامه ای نوشتم و از ایشان 
درباره سا پرسیدم که چیست. حضرت نوشت: ایمان اقرار به زبان 
است و پیمان به قلب و عمل به اعضاء. اجزای ایمان از یکدیگر پدید می 
ات و گاهی بنده قبل از اينکه مقمن باشد مسلمان است و تا مسلمان 
نباشد موّمن نمی شود, چرا که اسلام قبل از ایمان است و با ایمان 
مشارکت می کند. و آنگاه که بنده مرتکب یکی از گناهان کبیره یا صغیره 
نهی شده از سوی خداوند گردید, از ایمان خارج و نام ایمان از او ساقط 
می شود و اسم اسلام بر او باقی می ماند, ٍ پس اگر توبه و طلب مغفرت 
0 رطف حرقد: وتان رای انار ه اس ال کافر سین کند 
یعنی وقتی به حلالی حرام گوید و به حرامی حلال اطلاق کند و آن ها را 
خود قرار دهد. در این صورت است که از ایمان و اسلام به کفر وارد 
می شود و به منزله کسی است که داخل حرم شود سپس وارد کعبه شود 
و در آن حدئی از خود سر دهد که در این صورت از کعبه و حرم بیرون برده 
مشود و کرد تن رام می شود و-وارد ان فی سویی تا اخر-جدفت: 


29 تفسیر نعمانی: از امیرالمومنین علیه السلام روایت ت است که فرمود: و 

اما ایمان و کفر و شرک و زیادت و نقصان آن: ای 
میان اعمال بالاترین درجه و شریف ترین منزلت ها و بهترین بهره ها را 
دارد. از اتشان برسیده شد: ابا ایمان ذر کردار و کفتار است با تنها: در 
گفتار است و نه در کردار؟ فر مود: ایمان تصدیق به دل است و اقرار به 
زبان و عمل به اعضاء که سراسر ایمان عمل است و تمام و کمال ایمان 
به عمل است و زیادت و نقصان ایمان که نقصان ان واضح است. وابسته 
به عمل است و نیز زیادت ایمان که واضح است نیز از عمل است خداوند 
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ال مان زا بر هی ار اعصام اسان عاعت فرصنه گر آنتک آن 
عضو نت اسر یر ار امره اعضای ور ول تنم ار حمات ان اعضا عبت 
اشت هه ان حول ه هی نامز اش ری ی کی ات 
را اراده می کند و قلب امیر بدن و امام جسم است که ورود و خروح 
تمامی جوارح ننها به نظر و امر و نهی قلب است. و از جمله اعضا زبان 
آتا نات که رن نف ی وی ین آخشت تا ان می‌ تیه 
و دو چشم است که با آن ها می بیند. و دستانی است که با آن اشیاء را به 
۱ ۱ 0 
عورتی است که لذت نکاح با آن است و سری که صورتش در آن است و 
هیچ عضوی از اعضا نیست مگر اینکه وظیفه مخصوص خود را دارد, و 
وظیفه ای غیر از وظیفه گوش را ی و 
کی ی که یا ها سار 
وظیفه دو دست است. وظیفه ای را نیز بر دو دست فرض فرمود که غیر 
از وظیفه ای است که بر دو پا فرض فرموده است. و بر پاها وظیفه ای 
مشخص فرمود که غیر از وظیفه ای است که بر عورت معین فرموده 
است, و وظیفه ای برای عورت مقدر فرموده که غیر از وظیفه ای است 
که بر صورت مشخص کرده است., و بر صورت چیزی را فرض فرموده که 
غير از چیزی است که برای زبان مشخص فرموده است. اما آنچه از ایمان 
بر قلب فرض فرموده است عبارت است از اقرار و معرفت و پیمان بر 
سر آن, و رضایت بر چیزی که خداوند بر آن فرض فرموده است, و تسلیم 

به امر خداوند و ذکر و تفکر و فرمانبری از همه آنچه از سوی خداوند عز و 
0 کتابش آمده همراه با حصول اعجاز آن, که اعتقاد به آن واجب 
است و هر آنچه را که در دل دارد ظاهر سازد مگر اينکه اخفای آن 
ضرورت داشته باشد همان گونه که خداوند متعال فرمود: (مگر آن کس 
که مجبور شده ولی قلبش به ایمان اطمینان دارد )(1) و فرمود: (خداوند 
شما را به سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند. ولی شما را بدانچه دل 
هایتان [از روی عمد] فراهم اورده است. مواخذه 
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1- . نحل / 106 


می کند )(1) و فرمود: (انان که با زبان خود گفتند: ایمان اوردیم. و حال 
آنکه دل هایشان ایمان نیاورده بود 2(4) و فرمود: (اگاه باش که با یاد خدا 
دل ها آرامش می یابد» )(3) و فرمود: و در آفرینش آسمان ها و زمین 
می اندیشند که پروردگارا, اين ها را بیهوده نیافریده ای !(4) و فرمود: ایا 

به آیات قرآن نمی اندیشند پا محر بر درل هایشان قفل هایی نهاده ِ- 
است؟ (5) و فرمود: (در حقیقت. چشم ها کور نیست لیکن دل هایی که 
در سینه هاست کور است )(6) و تعابیر مشابه این ها که در کتاب خداوند 
متعال فراوان است و آن ات ایمان است. 


اما وظیفه ای که خداوند بر زبان فرض فرموده است. بیان آن چیزی است 
که. قلب: بر آن محکم شده و بدان اقرار نموده است که خداوند می 
فرماید: ۱۹ و به آنچه بر ما نازل شده, و به آنچه بر ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب نازل آضده: ایمان آهز دنم 7(۸) و می فرماید: با مردم 
به زبان خوش سخن بگویید, و نماز را به پا دارید. و زکات را بدهید )(8) و 
قی: قزر ماند: ژو نگویید خدا سه گانه است. باز ایستید که برای شما بهتر 
است. خدا فقط معبودی یگانه است )(9) پس خداوند سبحان به بیان سخن 


و اما آنچه بر گوش ها فرض فرموده است عبارت است از گوش فرا دادن 
۹ ماندن به هنگام تلاوت آیاتش و ترک استماع چیزهایی 
که او را به خشم می آورد. خداوند سبحان فرمود: (و هنگامی که قرآن 
خوانده می شود به آن 
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1-. بقره / 225 

2 . مائده / 41 

3- . رعد /30 

4-. آل عمران / 191 
5- . محمد / 24 

0- . حح | 46 

7- .[7]بقره / 136 
8-. بقره / 63 

9-. نساء 179 


گوش سیارید و خاموش باشید, باشد که بر شما رحمت آید. +(1) و نیز 
فرمود: کت و فا و ان ی هی کی ی ۳ 

به آیات خدا کفر می ورزند و آن را به سخره می گيرند. پس با آنان 
ننشینید تا آنکه مشغول سخن دیگری شوند )(2) تا پایان آیه. سپس خداوند 
با رحمت خود جایگاه فراموشی را جدا کرد و فرمود: [و اگر شیطان آن را 
از یادت برد تین از انکهة یادآور شدی دیگر همراه گروه ستمکار ننشین. 4 
(3) و نیز خداوند عز و جل فر مود: زبس بندگان مرا که سخن را می 
شنوند و از بهنترین آن پیروی می کنند بشارت بد۵. آنان همان کسانی 
هستند که خداوند راهنمایی شان فرمود و آن ها همان صاحبان خرد 
هستند 4(1) و فرمود: کر زا میب تنتوند از آن 
ژمیح ردان فی شود و افی. وین اعمال ما برعهده ما و اعمال شما بر 
عهده خود شماست. ما تمایلی به مردم نادان نداریم. 5(4) و معنای آنچه در 
کتاب خداوند متعال آمده است, معنای چیزی است که خداوند برای گوش 
واجب گردانده که همان ایمان است, اما چیزی که برای چشم واجب قرار 
داده است نگاه کردن به نشانه های خداوند متعال و چشم پوشاندن از 
حرام آلهی است. خداوند متعال می فرماید: زبس آپا به شتر نمی نگرند 
که چگونه آفریده شده است؟ و به آسمان که چگونه ۳ شده 
است؟ و به کوه ها که چگونه برپاداشته شده و به زمین که چگونه 
گسترانده شده است. +(6) و نیژ فرمود: و آیا در اک آسمان ها و 
زمین و به آفریده های خداوند نگاه نکردند؟ 1714 و فرهود: (به میوه. آن 
هنگامی که رسیده و پربار شد بنگرید. 8(1) 
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و فرمود: (پس هرکس بینا شد به سود خود اوست و هرکه نابینا گشت به 
زیان خود اوست. )(1) و اين آیه دربرگیرنده بینایی قلب و دیده است. 
خداوند متعال فرمود: (به راستی که دیده ها نابینا نیست؛ بلکه دل هایی 
که درون سینه هستند نابینا شده اند 2(4) و مشابه آن فر موده خداوند 
متعال که: (به مردان مقمن بگو دیدگان خود را فرواندازند و پاکدامنی 
پیشه کنند که این برایشان بهتر است. 3(1) یعنی هیچ یک از شما به فرح 
0 نگاه نکند, یا اینکه چشمش را از نگاه کردن به آن اطاعت 

. و به زنان موّمن بگو دیدگان خود را فروهشته دارند و پاکدامن 
ب ۷ فروح خود را از کسانی که دیبده ایشان بر آن می افتد, باز 
دارند, مانند آنچه درباره نگاه داشتن فرح و نگاه کردن آمد, و نگاه کردن 
باعث ایجاد ۳1 حرامی مانند زنا و غیر آن می شود. سپس خداوند متعال 
چیزهایی را که برای گوش بر گوش و چشم و فرج واجب است در یک آیه 
گرد آورد و فرمود: (و شما نمی توانید پنهان شوید از اینکه گوش ها و 
چشم ها و پوستتان علیه شما گواهی دهند, اما گمان کردید خداوند از 
بسیاری از کارهای شما آگاه نیست 4(1) منظور از پوست در اینجا, فرج و 
ران است. و خداوند متعال فرمود: و از آنچه به آن آگاه بیستی پیروی 
نکن. همانا گوش و چشم و قلب همگی مورد پرسش قرار می گيرند. )(5) 
و این چیزی است که خداوند برای چشم واجب قرار داده , یعنی نگربستن 
به نشانه ها و چشم پوشیدن از نگاه همراه با درنگ به زشتی ها که این 
همان ایمان است. اما آنچه خدای سبحان برای دست ها واجب گردانده 
باکنة کی است. که فرموده است: (ای کسانی که ایمان آمز یذ هامی که 
برای نماز برمی خیزید صورت و دست های خود را تا ارنج بشویید و سر و 
قدم های خود را تا بلندی ان ها مسح کنید. 6(4) و انفاق در راه خدا را 
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برای دست ها واجب گردانید و فرمود: (از چیزهای پاکیزه ای که به دست 
می اورید و انچه از زمین برایتان بیرون اوردیم انفاق کنید. )(1) و برای 
دست ها جهاد را نیز واجب قرار داد, چرا که جهاد از کارها و تدبیرات دست 
است. و فرمود: زبس هنگامی که با کافران رو به رو شدید گردن هایشان 
زا بزتید تا آنکه آنان.را از پای درآورید. . سپس آن ها را به بند کشید. 2(1) و 
همه این ها از ایمان است. اما آنچه برای گام ها واجب گردانده این است 
که برای رسیدن به خشنودی خداوند تلاش کنند و از گام برداشتن در 
مسیری که خداوند را ناخشنود سازد دوری نمایند. و این همان فرموده 
خداوند است که (به سوی یاد خداوند شتاب کنید و خرید و فروش را رها 
نمایید. 3(4) و فرموده «ِ متعال که (در زمین با تکبر و غرور گام 
برندار 4(۲), و این فرموده که: در راه رفتن خود میانه رو باش و صدایت 
را پایین بیاور 3(1) و خداوند برای آن دو, ایستادن در نماز را واجب قرار 
داد و فرمود: زو برای خداوند خاضعانه به پا خیزید 6(1) سیس اگاهی داد 
که پاها از اعضایی هستند که در روز قیامت آن گاه که از آن ها پرسش 
می شود گواهی می دهند و فرمود: (امروز بر دهان هایشان مهر می زنیم 
یت هایشان را به سخن درمی آوریم و قدم هایشان بر آنچه به دست 
آوردند گواهی می دهند. )(7) و این از جمله چیزهایی است که خداوند در 
کتاب خود برای پاها واجب فرمود و از ایمان است. اما چیزی که برای سر 
واجب کرده افنت این انسنت که هام ما ریت برای نماز, پیشاییش آن را با 
آب مسح کند و فرمود: ([و سرهایتان را مسح کنید. ((8) و این نیز از ایمان 
ِ ۰۰ ۵« صورت نیز شسته شدن با آب وضو را واجب نمود و 
: (ای کتتا نی که ایمان آورده اید, هنگامی که 
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برای نماز برمی خیزید صورت هایتان را بشویید. 1(4) و سجده کردن را 
برای ان واجب قرار داد و برای دو کف دست و زانوها و پاها رکوع را 
واجب کرد که از ایمان است. و در آنچه برای اين اعضا از پاکیزگی و نماز 
واخب: تموده فز مود .ود آن شا دز کتاب خود به هنگام تغییر قبله از بیت 
المقدس به کعبه, ایمان تام نهاد. پس مسلماتان گفتند: ای پیامبر خداء نماز 
و طهارت ما به سوی بیت المقدس از بین رفت و ضایع گشت؟ پس 
کال اس ساره و مها را همست ار 
بودی تنها به این دلیل تغییر دادیم که کسانی را که از پیامبر پیروی می کنند 
از کسانی که پشت کرده و رویگردان می شوند, بشناسیم. و خداوند نمی 
خواهد ایمان شما را از بین ببرد. و به راستی خداوند نسبت به مردم 
ار را ها ما 


و پیامبر خدا صلی الله غلیه و آله فرمود؛ .هر کس به دیدار خداوند بزود در 
حالی که ایمانش کامل است. او از اهل بهشت خواهد بود. و هرکس چیزی 
از واجباتی را که برای اعضای بدن قرار داده شده نادیده بگیرد و از حدود 
دستورات خداوند تجاوز کند و آنچه را نهی نموده انجام دهد. با ایمان ناقص 
به دیدار خدا می رود. خداوند عز و جل فر مود: و هنگامی که سوره ای 

نازل می شود, گروهی از آن ها می گویند: کدامک از شما ایمانش افزون 
شد؟ پس کسانی که ایمان آورده اند بر ایمانشان افزوده می شود و آن ها 
شادمانی می کنند. 3(1) و فرمود: (همانا مقمنان تنها کسانی هستند که 
چون نام خداوند برده می شود دل هایشان جلا یافته و اگر آیات او برایشان 
تلاوت شود بر ایمانشان افزوده می شود و بر پروردگارشان توکل می 
کنند. 4(1) و خداوند سبحان فرمود: (همانا ان ها جوانانی بودند که به 
پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم. (5) 


و فرمود: و کسانی که از هدایت پیروی 
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1- . مائده / 6 

2 . بقره / 143 
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نمودند, بر هدابتشان افزوده و به آن ها پرهی زکاری عطا فر مود. (1) 


و فرمود: اآفست. کسی: که: ار اضتشن را در قلب های مقمنان می افکند تا 
ایمانی بر ایمانشان افزون گردد, 2(1) 


تا پایان آیه. پس اگر ایمان تنها یک جزء بود که مورد کم و زیاد قرار نمی 
گرفت, هیج ِ بردیگری برتری نداشت و همه مردم با یکدیگر برابر 
بودند. یس با کامل شدن ایمان است که مقمنان وارد بهشت می شوند ۲ 
به درجات آن دست میابند. و با از بین رفتن و کاسته شدن ۳ دیگران 
وارد جهنم می شوند. و همچنین پیشتازی در ایمان است که خداوند می 
فرماید: زو پیشتازان سبقت گیرنده که آن ها همان مقربان هستند. )(3) و 
خداوند ۱ فرموده است: زو پ پیشتازان آغازگر از مهاجرین و انصار ) 
(4) و پیروان را نیز در مرتبه سوم آورده است. و فرمود: [برخی از آن 
فرستادگان را بر بعضی دیگر برتری دادیم, و به عیس بن مریم نشانه های 
اشکار دادیم هم اوجا ما نع آافدسی تس مد ماس ۱۶۱۲ 


و فرمود: (بعض از پیامبران را بر برخی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور 
را عطا کردیم. )(6) 


و فرمود: [بنگر که چگونه برخی را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم, و همانا 
درجات آخرت بزرگ تر و برتر هستند. ۲( 


و فرعوود ان ها درجاتی زد خداوند هستندر و خداهند. بر اقمال, ان..ها 
بیناست. )(8) و خداوند سبحان فرمود: و برتری هر صاحب برتری را به 
او می دهد. +(9) و فر مود: (کسانی که ایمان آورده و هر ۳ کردند و با 
اموال و جان های خود در راه خدا جنگیدند, درجه بزرگ تری نزد خداوند 
دارند. )0 


و فرمود: (کسانی 
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از شما که پیش از فتح مکه انفاق نموده و جنگیده اند برابر نیستند. درجه 
آنان برتر از کسانی است که پس از فتح انفاق نموده و جهاد کردند, و 
خداوند به هر یک از ان ها وعده پاداش نیکو داده است. (1) و نیز خداوند 
متعال فرمود: و خداوند جهاد گران را با پاداشی بزرگ بر کسانی که 
نشسته اند برتری داد. درجات و امرزش و رحمتی از سوی او. 2(1) 


و فرمود: [آن به اين دلیل است که هیچ تشنگی و رنج و سختی در راه خدا 
به آن ها نمی رسد و هیچ قدمی برنمی دارند که کفار را خشمگین سازد و 
هن ازع از دشمنان به آن ها نمی رسد مگر اينکه خداوند به واسطه آن 
برایشان نیکی می نویسد. )(3) پس این درجات و جایگاه های ایمان نزد 
خداود سبحان است, و فقط کسانی به خداوند ایمان می اورند که به 
پیامبران و حجت های او در زمین نیز ایمان اورده باشند. خداوند متعال 
ار کفن از شامیر مات کف دا ار دنه اطاعن موه 
است ](4) و چنین نیست که خداوند عز و جل برای اعضای بدن انسان 
پیشوایی قرار دهد تا شک را برای آن ها برطرف سازد و یقین را استوار 
گرداند, که این پیشوا همان قلب است. اما درباره حجت های خود چنین 
نکرده باشد. و این معنای سخن خداوند متعال است که: (پس حجت رسا و 
فراگیر از آن خداوند است. و اگر بخواهد همه شما را هدایت می کند )(5) 
و فرمود: تا پس از امدن پیامبران حجتی برای مردم وجود نداشته باشد ) 
(6) و نیز خداوند متعال فرمود: تا بگویید هی بشارت دهنده و بیم دهنده 
ای بزای ما نبامده از و نیز فرمودد و تی از آنان را پیشوایانی فراز 
دادیم که یم فرمانها هدات‌کری, ی کفند, رمانیه کم-شکیایی کردنده 191 


تا پایان آنت: سیبس پیروی از سرپرستان امر را که نگهبانان دین او هلستند, 
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پس فرمود: (از خداوند اطاعت کنید و از پیامبرش و سرپرستان امر در 
میان شما اطاعت کنید. ](1) 


سپس نسیت سرپرستان از اهل علم را به تأویل کتاب بیان نمود, و فرمود: 
([و اگرآن را به نزد پیامبر و پیشوایان از آنان, بازگردانند. قطعا کسانی 
هستند که می توانند درست و نادرست ان را دريابند. 2(1) 


زیرا کسی جز آن ها از شناخت تأوبل کتاب خداوند آگاه نیست. زیرا آن ها 
راسخان در علم و امانت داران در تامیل کتاب هستند. خداوند متعال 
فرمود: اه خاول آن را جز خداوند و کسانی که در علم راسخ هستند نمی 
داند 3(4) ۳ پایان انم و نیز فرموده است: (بلکه آن نشانه های آشکاری 
است که در سینه های کسانی است که به آنان دانش عطا شده است (4) 


و طلب علم از عبادت برتر است., خداوند عز و جل فر مود: (تنها بندگان 


دانشمند خداوند از او خشیت دارند (5) 


و به وسیله علم از جانب خداوند سزاوار عنوان صدق تن و آنان را به 
وسیله آنان راستین نامید و پیروی از آنان را بر همه بندگان واجب نمود و 
فرمود: ای کسانن. که ایمان آوردید. از خذاوند پرها <داشته ,باشید و با 
زاستگونان باشتد 6(1) بتن آنان را «وستان خود فرار داذ ودوستی آنان زا 
دوستی خود قرار داد و حزب انان را حزب خود قرار داد و فرمود: ژو هر 
کس خذا و پیامبرش. را کسانی را که. ایمان آفرده اند به. دوستی بکیرد, 
پس همانا حزب خداوند پیروز است. )(7) 


ایمان اوردند, کسانی که نماز را بر پامی دارند و در حال رکوع زکات را 
می پردازند ((8) 


خداوند شما را رحمت کند. بدانید این امت نابود شد و پس از پیامبرش به 
گمراهی گذشته خود 
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بازگشت. تنها به سیب ِا« راهی که امت های گذشته عفر کاران 
پیشین طی کردند. کسانی که پرستش بت ها را بر پیروی از دوستان 
خداوند عزوجل و نادانان را به جای کسانی که می دانند, ترجیح دادند پس 
خدامتد ال با ان خمله دی عفل انان مود ایا کسانی که می 
دانند با کسانی که نمی دانند برابرند؟ به راستی فقط صاحبان خرد پند می 
گیرند )(1) و درباره کسانی که به ناحق میراث پیامبرٍ خدا صلی اللّه علیه و 
آله را جلف از اشتان کر اختیان کرفنید فرخود: ابا کف که ن فسوی 
کس که نمی تواند هدایتگر باشد مگر اينکه کسی او را راهنمایی کند؟ پس 
شما را چه می شود و چگونه داوری می کنید؟ 2(1) 


تشن اکر پراش ات حایش مشود که کنس را کهنمت دنهس گادان انست:بد 
عنوان پیشوا بپذیرد. ابراهیم علیه السلام به پدرش نمی گفت: (چرا چیزی 
را که توانایی شنیدن و دیدن ندارد و تو را از چیزی بی نیاز نمی کند می 
پرستی ؟ )(3) بنابراین مردم پیرو پیشوایان راستین و باطلی هستند که از 
آنان پیروی می کنند. خداوند عز و جل فرموده است: (روزی که هرگروه 
از مردم را با پیشوایشان فرامی خوانیم. پس هرکس نامه اش را به دست 
زاشنت بجیرد انا خی خواند و به آندازم برشته کته خرها. به کسی ستم 
روا نمی شود. (4) 


پس کسی که راستگویان را پیشوای خود بگیرد با آنان برانگیخته می شود و 
کسی که منافقان را به عنوان پیشوای خود نز کید با آنان برانگیخته می 
ف تاش ک | صلی اه ماه فقو ساسا مه سیک اه ۲ 
دوست می دارد برانگیخته می شود. ابراهیم علیه السلام فرمود: (یس هر 
کس از من پیروی کند او از من است. )(3) 

و وه آیمان حانش است: و خدامتد متعال کروهنبا اهل ان قرار دایه 
است آنان را مامور به اطاعت و درخواست از آن ها کرده است. پس 
فرموده است: 


ص: 109 


2- . یونس / 35 
12 


7 


تن از اهل. کر میرسیهه اک ی دای ان خدا ند حلت. عط ند 
فرمود: (و از درگاه ها وارد خانه ها شوید )(2) و منظور از خانه ها در 
اینجا, آن هایی است که خداوند بنای را بزرگ داشته و فرموده است: 
(در خانه هایی که خداوند اجازه فرموده آن ها را بلند سازند و نامش در 
آن ها برده شود. 3(1) سپس معنای آن را روشن فرمود تا گمراهان 
نیندارند منظور خانه های ساخته شده است. پس خداوند تعالی فرمود: 
(مردانی که داد و ستد و خرید و فروش آن ها را از یاد خدا بازنمی دارد ) 
پس هر کس علم را در این جهت جستجو کند, به آن دست می یابد پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: متیر عم تم و در جای دیگری 
فرمود: من شهر حکمت هستم و علی در این شهر است. پس هر کس 
جویای حکمت است باید از دز آن وارد شود, و همه این ها در کتاب الهی 
نیز آمده است, جز اينکه این امور اهلی دارد که اون آن: زاافی دانند, بن 
هر کس از آن ها منحرف شده و به سوی کسانی رود که چیزی را که از 
آنان نیست به خود نسبت داده اند, و آنچه را برایشان متشابه است دنبال 
می کنند تا فتنه انگیزی کنند, و تأویل آن را جویا می شوند و آن تأویل بدون 
برهان و دلیل و راهنمایی است, نابود شده و نابود می گرداند و در کالای 
خود زیان کرده و تلاشسش به تضراهی کشانده شد, در روزی که (ییشوایان 
از پیروان خود بیزاری جویند و عذاب را مشاهده می کنند و دستشان از 
متا تا ی ات ان با و و ال اسان کر 
جهل, سعادت و شقاوت, بهشت و جهنم است. و حق و باطل در قلب یک 
نفر جمع نمی شوند. خداوند متعال فرموده است : (خداوند در سینه یک 
انسان دو قلب قرار نداده است. + و مردم تنها زمانی نابود می شوند که 
پیشوایان هدایت و پیشوایان کفر را مساوی قرار داده اند, و گفتند: همانا 
فرمان برداری از هر کس که در جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله قرار 
گرفته باشد. واجب است. خواه نیکوکار باشد يا بدکار. پس نابودی شان 
پیش از آن فرارسید. 
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خداوند سبحان فرمود: زبس آپا مسلمانان را مانند مجرمان قرار می 
دهیم؟ شما را چه می شود و چگونه داوری می کنید؟ )(1) و نیز خداوند 
متعال فرمود: (آیا نابینا با بینا برابر است پا تاریکی و نور برابر است؟ ](2) 
پس درباره کسانی از پیشوایان کفر که آن ها را به نام پیشوایان هدایت 
نامیده اند و چیزی را که خداوند به اهل حق بخشیده به زور گرفته اند, و 
اهل گمراهی را در ستمشان یاری نموده اند فرمود: اس 
است که شما و پدرانتان نام گذاری کرده اید. خداوند نیرویی برای آن قرار 
نداده است )(3) 


پس خداوند سبحان آن ها را از افتراء بزرگی که به همه اهل ایمان بستند 
آعاه فی کت ومی: فرماید؟ (همانا خها کساتی تست دروع می ندید که به 
نشانه های خدا ایمان ندارند. +(4) 


و سخن خداوند متعال که او خه کشی کمرام‌خز اشتت از آن کنن. که پذون 
هدایتی از جانب خداوند از میل درونی خود پیروی می کند؟ 5(1) 


و یا اين سخن خداوند سبحان: (آیا کسی که موّمن است با آن کس که 


و يا اين فرموده خداوند (آیا کسی که از سوی پروردگارش دلیل روشنی 


پس خداوند متعال تفاوت میان حق و باطل را در بسیاری از ایات قران 
آشکار فرموده و پس از بیان و برهان, بهانه ای برای بندگان در مخالفت 
فرمان او باقی نمی ماند و آن ها را در اشتباه و گمراهی باقی نمی گذارد. 
و به راستی که مردم پس از پیامبرشان در اختلاف و دوگانگی و پراکندگی 
کار هام وی با سانشان یار شاب گردنم نس 
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و بر اب ی ی ول 
قعن کان علی تیه من ده کمن زین له شوء ععله و توا أمواُة» و 
ذیل آن در سوره رعد است به آين صورت: ۳ من 7 بَعلم اما اترل الیک 
من زبک العف کف وان نما بتک آولوا لباب 9 تن ان ده 
آیه سقطی از جانب نساخ روی داده است. 


م2 
۳ 


از آنکه پاداش اطاعت و مجازات نافرمانی برایشان آشکار شده بود و از 
هوس های خود پیروی نمودند و انچه را خداوند و پیامبرش دستور داده 
بودند ترک کردند. خداوند متعال فرمود: (و پیروان کتاب تنها پس از انکه 
دلیل اشکار برایشان امد, پراکنده شدند. 1(1) 


سپس برتری مومنان را آشکار نموده و فرمود: (همانا کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام دادند آن ها همان برترین مردم هستند. )(2) 
شین کرامتی را که براه آنان آماوه کردم تقو ه اجه را برای مش کان.« 
نافرمانان آمده کرده بود و عذاب و مجازاتی را که برای سرکشان از 
دوستان او مهیا نموده بود بیان فرمود. پس ویر کف های هدایت یافتگان را 
از ویز دف های سر کشان جدا کرد و آن را در میان بسیاری از آپات کتابش 
مسظوز فرمود: و به همین دلیل خداوند متعال فرمود؛ بش ایا در قران 
تدبر نمی کنند يا بر دل هایشان قفل خورده است ؟ )(3) 


پس روشن است که پیشوا کسی است که این ویژگی را از جانب خداوند 
عز و جل داشته باشد و اطاعت او برای امت واجب است., کسی که به 
اندازه چشم بر هم زدنی به خداوند شرک نورزیده بااشد و هیچ نافرمانی 
کوچک و بزرگی از او سر نزده باشد. یا از کسانی نباشد که بیشتر عمر و 
روزهای زندگانی خود را با پرستش بت ها سپری کرده اند. و سپس ایمان 
را آشکار داشته و نفاق خود را پنهان کرده اند. و آیا موجود حکیم می تواند 
به وسیله ناپاک, پلیدی را بزداید؟ و کسی که خود حدود بسیاری را بر 
گردن دارد حدود را بر امت جاری سازد؟ و خداوند سبحان می فرماید: (ایا 
مردم را به نیکی آامر می کنید و خوپشتن را فراموش می کنید در حالی که 
شما کتاب را تلاوت می کنید؟ پس آپا نمی اندیشید؟ (4) آیا خداوند عز و 
وه ری ری ند ای و ان 
جانشینش با او بسته و آشکار ساختن امامت و ولایت او به مردن برساند؟ 
و ی 
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و خداوند تو را از مردم نگاه می دارد. 1(1) پس پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله آنچه را شنیده بود به مردم رساند و دانست که شیاطین به سوی 
ایاتن حمم فد اعد واحی. کوززد: آیا تو به ما نگفتی هنگامی که محمد از 
دنیا برود امتش پراکنده شده و سنتش از بین می رود و کتابی که او آورده 

به این مطلب گواهی می دهد و می گوید: (و محمد تنها پیامبر است که 
پیش از او نیز پیامبرانی آمده اند. پس اگر او بمیرد يا از دنیا برود شما به 
گذشته خود بازمی گردید؟ )(2) پس این چگونه خواهد بود در حالی که او 
برای امتش راهنما و نشانه ای قرار داده و پیشوایی برایشان تعیین نموده 
است؟ پس ابلیس 1 نگران نباشید. چرا که امتش پیمان او را می 
شکنند و پس از او به جانشینش خیانت می کنند و به اهل بینش ستم روا 
می دارندو به خاطر غلبه دوستی دنیا در دل هایشان و از روی استکبار و 
غرور و جای گیری تعصب و کینه ها در سینه هایشان در اين کار سستی می 
کنند. پس خداوند متعال ایه نازل کرد: و همانا ابلیس گمان خود را به باور 
انان رساند. پس همه به جز گروه اندکی از مومنان از او پیروی کردند. 1 
2 


توضیح : «بالاعه فی. ایمانکم* در مجمع گفته است: آن جیزی است که بر 
حسب عادت بر زبان مردم می آید و می گویند: «نه به خدا,ء و بله به خدا», 
توق آشکه فضت من کند داشته باشند با مالی را از کسی: یرنه با به کسی 
ستم کنند. و این از ابوجعفر و ابوعبر الله علیهما السلام روایت شده است, 
و گفته شده به این معناست که سوگند خورد و گمان کند راست می گوید. 
سپس مشخص شود که او دروغ می گفته است, پس گناهی بر او نیست و 
کفاره ای بر عهده اش قرار نمی گیرد. و گفته شده سوگند در حال خشم 
است, برای شکستن این سوگند مواخذه نمی شود. و مسروق گفته است: 
هر سوگندی که به آن پایبند نباشد لغو است و کفاره برای آن واجب 
تست اسعا کشت فلویکی* نی با اه تضمیم به انجام ان کرفته اند 
چرا 
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که تصمیم و نیت از دریافت های قلب است. و در آن حذف وجود دارد, 
یعنی از سوگندهایتان, و 1 شده به آینکه سو گند به دروعغ با باطلی 
خورده باشید. پایان. 


و استدلال به 1 یه تفکر , به این دلیل است که آن از کارهای قلب است؛ و 
ندبر نیز چنین ِِ پس فرموده خداوند متعال: پس آپا در قرآن 
اتدتفتد بعنی ابا ذر آن. و آندرزها و انذارهای آن نورق نمی کنتد, تاخرات 
نافرمانی پیدا نکنند, و دلیل ها وبرهان های آن را درباره همه اصول دین 
خوبا تبی شونهفا ای کف بان ماءدور مان با اشکه ردول هایشان قحل 
خورده است که هیچ یادی به آن نمی رسد و هیچ مطلبی برایش روشن 
نمی شود؟ و گفته شده: «أم» منقطعه است. و معنای همزه در ان برای 
تثبیت و انکار دل هاست. چرا که منظور دل های برخی از انان است. یا 
برای اشاره به روشن نبودن. کار آن-در.شسخت دلی: پا نادانی و ناپسندی بی 
اندازه آن, گویا اینچنین است که ناشناخته و مبهم است. و اضافه 
«الأقفال» به آن برای راهنمایی به قفل های مناسب و مخصوص آن هاست 
که نسبتی با قفل های معمول ندارد. 


«و لکن تعمی القلوب» یعنی از عبرت گرفتن و معنا اين می شود که 
اشکال در اعضای عسی آن ها اک ال اسان با ریت از موس 
و غوطه ور شدن در تقلید افت زده شده است. و ذکر صدور برای تاکید 
است. «سلام علیکم» گفته شده برای دور کردن و وداع است. و دعا برای 
سلامتی یافتن از جیزی است که مبتلای أن هستند. لا نبتغعی الجاهلین» 
یعنی همنشینی آن ها را نمی خواهیم و به دنبال آن نیستیم. «و ینعه» یعنی 
رسیدن و پربار شدن آن. گفته می شود: . «ینع الثمر» مانند «منع و ضرب, 
پنعا و ینعا و ینوعا». تفتی: تهان,بنداست ان فرا رید سخن امام علیه 
السلام: «خداوند فر مود بفنن. همانا تابینا تشدم: است»* اب ابه را پس از 
آنکه پیش تر آورده بود, در اینجا بیان کرده است تا به وسیله آن گواهی 
بگیرد که بینا بودن و نابینایی برای دیده سر و دیده دل به کار می رود. 


این سخن که: «من تأمل الایات» بعنی آیات قرآن, یا نشانه های او در آفاق 
و جان ها, «زادهم هدی» گفته شده یعنی خداوند توفیق و الهام خود پا 
سخن پیامبر را بر آنان افزون کند, «و آتاهم تقواهم» یعنی آنچه را از آن 
پروا دارند بداشتان. اشکار تتاری:یا انان ار بر هی کاوی.-باروی: کنونسا 
باداش آن وا نف اتشان»عطا. کند. 
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0. الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: مردمی ندانسته درباره این 
قرآن سخن گفتند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: (اوست کسی که 
این کتاب را بر تو فرو فرستاد. 7 ای از آن, آیات محکم است که اساس 
کتابند؛ و پاره ای دیگر متشابهاتند. اما کسانی که در دل هایشان انحراف 
است برای فتنه جویی و طلب تأویل آن از متشابه آن پیروی می کنند, با 
انکه تاویلش را جز خدا نمی داند... 1(1) پس ایات نسخ شده از ایات 
متشابهات است و ایات محکم از ایات نسخ کننده است. خداوند عز و جل 
نوح را به سوی قومش برانگیخت که (خدا را پرستش کنید و از او پروا 
تاد ها 


سپس آنان را به خداوند یکتا فراخواند که او را بپرستید و هیچ چیزی را 
شریک او قرار ندهید. سپس انبیاء علیه السلام را بر همین روش برانگیخت 
تا اینکه. مجعد صلی الله علیه و اله..ی یلم رسید و آن. حضزات: .مردم را 
دعوت نمود که خدا را پرستش کنند و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهند. و 
خداوند فرموده است: (برای شما آیینی مقرر نمود که نوح را بدان 
سفارش کرده بود. و آنچه را که ما به تو وحی نمودیم و آنچه را که ابراهیم 
و موسی و عیسی سفارش کردیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه 
اندازی نکنید. بر مشرکان گران می آید آنچه که تو آنان رز بدآن فرا می 
7 ۳ باز کرد هدانت می کف 131 


پس خداوند پیامبران را به سوی قومشان فرستاد تا مردم گواهی دهند که 
خدایی جز خداوند یگانه نیست و به آنچه که آنان از جانب خداوند آورده 
اند. اقرار نمایند. پس هر کس که خالصانه انمان اورد و بر ایفان خود. از 
دنیا رفت, خداوند به واسطه آن او را وارد بهشت می کند زیرا که خداوند 
به بندگان ستم روا نمی دارد. و خداوند بنده ای را عذاب نمی کند مگر 
اینکه در مورد قتل و گناهانی که خداوند بر مرتکبین آن ها جهنم را واجب 
ساخته است., بر او سخت گیری نماید. و چون مومنان از هر قومی دعوت 
پیامبر خود را پذیرفتند, خداوند برای هر پیامبری ایین و روشی قرار داد. و 
ایین و 
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روش همان راه و سنت است. خداوند به محجمد صلی الله علیه و آله و 
سلم می فرماید: (همانا ما به تو وحی نمودیم, همان گونه که به نوح و 
پیامبران بعد از او وحی نمودیم 1(1)و 


خداوند به هر پیامبری دستور داد که به راه و روش و سنت چنگ بزند. و 
راه روشی که موسی را به تمسک بدان امر نمود اين بود که بزرگداشت 
روز شنبه را برای آنان قرار داد. و هر کس روز شنبه را بزرگ می داشت و 
از ترس خداوند به خود جرات نمی داد که آن (صید نمودن ماهی) را انجام 
دهد, خداوند او را وارد بهشت نماید و هر کس حق آن روز را نادیده گیرد و 
کاری را که خداوند در آن روز نهی نموده و حرام کرده است حلال شمرد, 
۳ عز و جل او را وارد آتش سازد. و اين زمانی بود که آنان در روز 

شنبه [صید] ماهی راز حلال شمردند و آن ها را حبس نموده و خوردند. 
خداوند بر آنان خشم گرفت بدون اینکه آنان چیزی را برای خداوند شریک 
گرفته. ود در چیزی. که. موسی. از جانب. خداوند آورده. بوده. تردید تمابتد. 
خداوند عز و جل فرموده است: (و کسانی از شما را که در روز شنبه [از 
فرمان خدا] تجاوز کردند نیک شناختید. پس ایشان را گفتیم: «بوزینگانی 
طردشده باشید» 2(1) 


سپس تِ عیسی را فرستاد تا مردم گواهی دهند که خدایی جز خداوند 
یگانه بیست به آنچه که او از جانب خداوند آوردهم بود اقرار نمایند. و 
خداوند برای آنان اه وروشی قرار داد که [آیین ] بزررگداشت روز شنبه که 
پیش از این بدان امر شده بود و تمامی روش ها و سنتی که موسی اورده 
بود, را برانداخت. پس هر کس که از روش عیسی پیروی نکند, خداوند او 
را وارد انش هی کند اگرچه انچه که تمامی پیامبران آفرده اند این اشت 
که برای خداوند چیزی را شریک نگیرند. سپس خداوند محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم را برانگیخت و او ده سال در مکه بود. پس هر کس در 
این ده سال در مکه از دنیا رفت در حالی که گواهی داده بود که خدایی جز 
خدای یگانه نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداوند 
است, خداوند او را با آن اقرارش که همان ایمان باور و تصدیق بود, به 
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بهشت برد. و خداوند هیچ یک از مردگان که از محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم پیروی نموده بودند را کیفر نکرد مگر کسی که به خداوند رحمان 
شرک ورزیده بود. و مصداق آن هم ایه ای است که خداوند در مکه در 
سوره بنی اسرائیل بر وی نازل نمود: و پروردگار تو مقرر کرد که جز او 
را مپرستید و به پدر و مادر خود نیکی کنید .. . همانا او به بندگانش آگاه و 
بینا است ](1) 


این فرمایش خداوند ادب و اندرز و آموزش و نهی سبک است و در مقابل 
آن وعده ای نداده است. و در مقابل ارتکاب چیزی از آنچه که نهین: نموده 
بود, تهدیدی ننمود. و در مورد چیزهایی که از آن پروا داده بود, نهی نمود و 
در مورد آن ها سخت گیری ننمود و تهدیدی هم نکرد. و فرمود: و از بیم 
خی فرزندان خود را نکشید. ماییم که به آن ها و شما روزی می 
دهیم. هماناء کشتن آنان خطایی بزرگ است. و به زنا ۳ نکزدید, زیرا 
که آن زشت و شیوه ای نایسند است و نفسی را که خداوند حرام کرده 
است جز به حق نکشید, و هر کس از روی ستم کشته شود, به سرپرست 
وی قدرتی داده ایم. پس نباید در قتل زیاده روی کند, زیرا او یاری شده 
است. و به مال یتیم - جز به بهترین وجه - نزدیک نشوید تا به رشد برسد, و 
به پیمان خود وفا کنید, زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد. و چون پیمانه 
می کنید. پیمانه را تمام دهید, و با ترازوی درست بسنجید که این بهتر و 
نیک فرجام تر است. و چیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن, زیرا 
ازگوش و چشم و قلب بازخواست خواهد شد. و در زمین با تکبر راه نرو 
زیرا که هرگز نمی توانی زمین را بشکافی و در بلندی به کوه ها نمی 
توانی برسی. همه این ها بدش نزد پروردگار تو نایسندیده است. این از 
حکمت هایی است که پروردگارت به تو وحی کرده است, و با خدای یگانه 
معبودی دیگر قرار نده. و گرنه حسرت زده و رانده شده در جهنم افکنده 
خواهی شد. )(2) 


و در سوره «لیل» چنین نازل فرموده است: [(پس شما را از انتتتت: که 
زبانه هی. کشتند. بیمر دادم که و نکون.نخت ترین فرذمق خر آن. وارد تتود 
همان کس که تکذیب کرد و روی برتافت. )(3) 

ص: 117 


+ [1] اسراء/ 23- 30 
- . اسراء / 31 - 39 


3- .[3]لیل / 14 - 16 


پس چنین شخصی مشرک است. و در سوره انشقاق چنین نازل نمود: زو 
اقا کنسی که کارا مد این از بت رنب او دانض شود خر تخود را خن 
طلبد, هب ۰ ۳ می ِ او ۷ میان خانواده خود 9۳7 


پس چنین شخصی مشرک است. و در سوره تبارک چنین نازل فرمود: ([هر 
بار که گروهی در آن افکنده شوند؛ نگهبانان آن از آنان می پر سند: : «مگر 
بیم دهنده ای برای شما نیامد؟ گویند: «آری؛ بیم دهنده ای به سوی ما آمد 


ولی ما تکذیب کردیم و گفتیم: خدا چیزی نازل نکرده است. )(2) 


پس اینان مشرک هسنتند. و در سوره واقعه چنین نازل فرموده است: 
را را 
خواهد شد و در جهنم خواهد افتاد 3(1) 


پس اینان مشرک هستند. و در سوره حاقه چنین نازل فرموده است: زو 
اما کسی که کارنامه اش به دست چیش داده شود. گوید: ای کاش کتابم را 
دریافت نکرده بودم. و از حساب خود خبردار نشده بودم. ای کاش مرگ 
پایان کار بود. مالم را سودی نبخشید, تا آنجا که فرمود: چرا که او به 
خدای بزرگ ایمان نمی آورد. )(4) ور نورد شعراء چنین نازل فرمود: 
([و جهنم برای گمراهان تفودار شده و به آنان گفته فی شود؛ آنچه خز خدا 
می پرستیدید کجایند؟ آیا شمارا پاری می کنند يا خودشان پاری می شوند؟ 
پس آن ها و همه کمراهان و همه سیاهیان ابلیس در آن آتش افکنده می 
شوند 1(د) 


سیاهیان ابلیس نسل او از شیطان هستند. و مراد از این سخن خداوند: (و 
ما را جز مجرمان گمراه نساختند. 6(1) 


مشرکین هستند که آنان به ایشان اقتدا نمودند و آز. آنان-ذر شر کشان 
پیروی کردند و آنان قوم محمد صلی الله علیه و اله و سلم هستند که هیچ 
کسی از یهود و نصاری در میان آن ها نیست و شاهد ان هم این سخن 
خداوند 


ص: 118 


1- . انشقاق / 10 - 14 
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ملک / 8 - 9 
واقعه / 92 - 94 
الحاقه / 25 - 33 
شعراء / 91 - 95 
شعراء / 99 


ایکه تکعذیب کردند. 2(1) 


و (قوم لوط تکذیب کردند. )(3) 


آتان یهودیانی نبودند که گفتند: عزیز فرزند خداوند است. بود و نصارایی 
نبودند که گفتند: مسیح فرزند خداوند است. خداوند بهود و نصاری را وارد 
آتش خواهد نمود. و هر قومی را به سبب کردارشان ۰ ۰ و 
سنخن آنان که هی کویتده (جز مخرفین. ما زا کفرآه نکرد: ) 


یعنی هنگامی که ما را به آیین خود دعوت کردند. و خداوند درباره آنان - آن 
زان که انان را در آتش گرد می آورد - چنین می فرماید: (پیروانشان 
درباره پیشوایانشان می گویند: «پروردگارا, اینان ما را گمراه کردند. پس 
عذابی دو چندان از ان به آنان بده.» و نیز می فرماید: هر بار که امّتی 
در آتش درآید, هم کیشان خود را لعنت کند, تا وقتی که همگی در آن به هم 
بپیوندند ) (3) برخی از برخی دیگر بیزاری جسته و برخی نیز برخی دیگر را 
لعنت می کنند. برخی می خواهند به امید مغلوب ساختن دیگری مجادله 
0 ر گشته اند,. رهایی یابند. در حالی که 
آن وقت, وقت آزمایش و امتحان و پذیرش عذر و هنگام نجات نیست. این 
آیات و آیات مشابه آن در مکه نازل شده اند. و خداوند جز مشرک را وارد 
جهنم نمی کند. 


آن هنگام که خداوند به محمد صلی الله علیه و آله و سلم اذن داد که از 
مکه به مدینه رود, اسلام را بر پنج چیز بنا نمود: گواهی دادن به اينکه 
خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و 
فرستاده اوست. و برپا داشتن نماز و ادای زکات و حح خانه خدا و روزه 
ماه رمضان . و خداوند [احکام ] حدود و تقسیم ارت را بر او نازل نمود و او 
را از گناهانی که خداوند به موجب آن ها آتش را بر مرتکبین آن ها واجب 
ساخته است آگاه نمود. خداوند در مورد قاتل چنین نازل 


ص: 119 
1-. ص /12 


2 . شعراء/ 176 
3- . شعراء / 160 


۰-4 . شعراء/ 99 ۱ 
5- . اعراف / 38, با تقدیم و تاخیر 


نمود. [و هر کس از روی عمد مومنی را بکشد, کیفرش دوزخ است که در 
آن ماندگار خواهد بود؛ یی و لعنتتش می کند و 


در حالی که خداوند مومنی را مورد لعنت قرار نمی دهد. خداوند عزوجل 
می فرماید: (خدا کافران را لعنت کرده و برای آن ها آتش فروزانی آماده 
کرده است که در آن ماندگار هستند و دوست و یاوری نمی یابند. 2(۲) 


چگونه ممکن است [امر قاتل موکول ] به مشیت خداوند باشد در حالی که 
خداوند جهنم را جزای او قرار داده و او را مورد غضب و لعن خود قرار 
داده است. و خداوند بیان نموده که چه کسانی در کتابش مورد لعن قرار 
ِ و درباره کسی که از روی ستم مال یتیم بخورد چنین نازل نموده 

: (کسانی که اموال یتیمان را به ستم می خورند, جز این نیست که 
را سا آسس_ 
شد )(3) 


زیرا کسی مال تیم خورد, در روز قیامت دز خالی فی اند که آتینژن کر 
شکمش شعله ور است و زبانه آتش از دهانش خارج می شود تا اینکه 
تمام حاضران او را می شناسند که او مال یتیم خورده است. و راجع به 
پیمانه چنین نازل نمود: [وای بر کم فروشان. 4(1) 


و خداوند «وای» را جز برای کسانی که از آنان به عنوان کافر نام برده, 
قرار نداده است. خداوند عز و جل فرموده است: (پس وای بر کسانی که 
کافر شدند از مشاهده روز بزرگ (5) 


ی (کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود 
به بهای ناچیزی می فروشند, آنان را در آخرت بهره ای نیست و خدا روز 

ی ۳ 

گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت )(6) 

و معنای «خلاق» همان بهره است. و کسی که در آخرت بهره ای نداشته 
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مریم / 37 


باشد, چگونه وارد بهشت می شود؟ و خداوند در مدینه چنین نازل نمود: 
[مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد. و زن زناکار راء 
جز مرد زناکا ریا مشرک به زنی نگیرد, و بر مومنان این [امر ] حرام گردیده 
است. (1) پس خداوند از مرد زناکار و زن زناکار به عنوان مومن یاد 
نکرده است. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که هیچ یک از اهل 
علم تردیدی ندارد که آن حضرت چنین فرموده است, فرمود: آن هنگام که 
مرد زناکار زنا می کند, موّمن نیست و آن هنگام که دزد دست به دزدی می 
زند, مومن نیست. زیرا که وقتی او این گناه را مرتکب می شود ایمان از 
او خلع می گردد همچون کنده شدن لباس از تن. و خداوند در مدینه چنین 
نازل نمود. [و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می دهند, سیس 
چهار گواه نمی آورند, هشتاد تازیانه به آنان بز نید و هیچگاه شهادتی از آن 
ها نیذیرید, و آنان فاسق هستند کر کلیناتی: که بعد از آن [بهتان ] توبه 
اصا وی ای ای فان ات ۱ 


موّمن است. همانند کسی است که فاسق است؟ یکسان نیستند. 3(1) 


و خداوند او را منافق قرار داده است. خداوند عز و جل می فرماید: 
(همانا منافقان فاسق هستند. 4(1) 


و خداوند عز و جل او را از پیروان ابلیس قرار داده و فرموده است: (جز 
ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید. )(5) 


و خداوند او را مورد لعن خود قرار داده و فرموده است: (کسانی که به 
زنان پاکدامن بی خبر و با ایمان نسبت زنا می دهند, در دنیا و آخرت لعنت 
شده اند, و برای آن ها عذابی سخت خواهد بود. در روزی که زبان و دست 
ها و پاهایشان, بر ضد آنان برای آنچه انجام می دادند. شهادت 


2 

1- . نور / 3 
ور 2 
3- . سجده / 18 


4- . توبه | 67 


5- . کهف /50 


و اندام ها بر ضد مقمن شهادت نمی دهد و تنها بر ضد کسی گواهی می 
دهد که حکم عذاب برايش مقرر شده باشد. اما مومن, نامه اش به دست 
راستش داده می شود خداوند عز و جل می فرماید: (یس هر کس کارنامه 
اش را به دست راستش دهند, آنان کارنامه خود را می خوانند و به اندازه 
نخ هسته خرما به آن ها ستم نمی شود. )(2) و سوره نور بعد از سوره 
نساء نازل شده است و شاهد آن هم این است که خداوند عز و جل در 
ی و لو از 
گواه ی تفت ۳ شهادت دادند, آن زنان" را دز خانم. ها نگه دارید تا 
مرگشان فرا رسد يا خدا راهی برای آنان قرار دهد. 3(1) 


و راهی که خداوند عز و جل از آن سخن گفته این است: (اين سوره ای 
است. که آن:را تازل.نهوده و ان را واجتب شاختيم. و در آن ایاتی .روشن 
نازل کردیم, باشد که شما پند پذیرید. به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد 
تازیانه بزنید, و اگر به خدا و روز بازیسین ایمان دارید, در دین خدا, نسبت 
به آنان دلسوزی نکنید, و باید حرف از مقمنان شاهد کیفر آن ها 
باشند.»(4) 


عبارت "«و ذلک آن>* تعلیل است بر اينکه آن .ها ذر این مورد بدون علم 
سخن گفته اند؛ زیرا آنان ذر مهرد ایات عمتشانة سخن کفتهاتد: با آينکة 
تاویل آن را کسی جز خداوند و راسخان در علم نمیدانند. محکم در لغت به 
معنای متقن است و در عرف بر سخنی اطلاق میشود که جز یک معنای 
واحد, احتمال هیچ معنای دیگری در آن نمیرود و بر سخنی اطلاق می شود 
که دلالت آن واضخ باشد و نیز بر سخنین که از تشخ یا خخصیض,. و با از هرز 
دو محفوظ مانده است. سخنی که فقط یک تاویل در بر دارد. و معنای 
متشابه دقیقا مقابل آن است و به گفته راغب, فخکم آن سختی 
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3- . نساء / 15 
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است که هیچ شبههای در آن نمیرود, چه از لحاظ لفظ و چه معنا. و به گفته 
فقیهان, ات ای یت 


و حقیقت این است که آیات وقتی با هم مقایسه میشوند, سه نوع هستند: 
محکم. متشابه. محکم از جهتی و متشابه از جهت دیگر. متشابه در جمله 
سه نوع است: متشابه فقط از لحاظ لفظ, متشابه فقط از لحاظ معنا و 
متشابه هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا. ات ی 
است: نوع اول مربوط , به کلمات مفرد است, که يا از جهت غرابت آن 
است مثل «الات» و «یزفُون» و يا از جهت مشارکت در لفظ است, مثل 
«ید» و «عین». و دوم مربوط به جمله است. یعنی کلام مرکب که خود بر 
سه نوع است: توع اول. بر ای اختصا ر کلام مثل آیه شریفه «و ان خفتم لا 
تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم»(1) و نوع دیگر 0 
سخن مثل «لیس کمثله شی 2(»۶) زیرا اگر گفته میشد: «لیس مثله 

شی ۶». برای شنونده واضحتر بود و نوع دیگر برای نظم بخشیدن به کلام 
فثل « انز ل.علی عیوه الکتات و لم بجغل لذعو‌جا قیما»(12 


معنای آن این است که کتاب را راست و استوار گردانید و هیچ انحرافی در 
آن قرار ِ ۶ متشابه از جهب معنا, اوصاف 9 متعال 9 اوصاف 
تکروها بخ پا 0 چیزهایی که ما تجربه هد رازم ات 

و متشابه هم از جهت معنا و لفظ, پنح نوع است: نوع اول از جهت کمیت 
است مثل عموم و خصوص. مثل: «اقتلوا المشرکین»(4) و نوع دوم از 
جهت کیفیت است مثل وجوب و ندب .: «فانکحوا| ما طاب لکم من النساء». 
ِ کق از جهت زمان است مثل ناسخ و منسوخ. مثل: «اتقوا الله حق 


و نوع چهارم از جهت مکان است و شرایطی که آبه در آن نازل شده 
امست: مت < لسن الیر بان تناها آلیبوی 
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من ظهورها »(1) 


و همچنین: «انما اللسی ء زیاده فی الکفر».(2) پس هر کس که آداب و 
زسوم اعراب جاهلی, را نداند. دری تقضیر اين آبه برای او ممکن تیست.: و 
پنجم از جهت شروطی است که درستی و نادرستی عمل به آن وابسته 
است. مانند شروط نماز و ازدواج و با در نظر گرفتن اين تقسیمات میتوان 
گفت که هر آنچه را که مفسرین در تفسیر متشابه گفتهاند, از این 
۳ مثل سخن کسی که گفت: متشابه «الم» است و 
قتاده که گفت: محکم همان ناسخ.» و متشابه همان منسوخ است. و اصم 
که کت سحکم سضی: است که همه و اش ماع دارند و مشاه 
عکس آن است, یعنی سخنی که در تاویلش اختلاف نظر وجود دارد. 


سپس همه متشابهات به سه نوع تقسیم میشوند: نوعی که هیچ راهی در 
توضیح و تفسیر آن وجود ندارد, مثل زمان رسیدنر قيامت و خروج جانور از 
زمین و وضعیت این جانور و امثال آن. و نوع دیگر که برای انسان قابل 
فهم است, مثل کلمات عجیب و غریب و احکام سخت و دشوار و نوع دیگر, 
چیزی بین این دو است که ممکن است فقط برخی از علمای بزرگ از 
عهده فهم آن ربا ستقق بر بایفن دسان آنان مخفی خواهد نود و آن همان 
نوعی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سخن خود راجع به 
علی علیه السلام فرمود که خداوندا, او را در امر دین فقیه گردان و به او 
علم تاوبل را بیاموز. و اگر معنای این جمله را بفهمی روشن میشود که 
وقف بر قرائت ت اینکه خداوند فرمود: (فقط خدا) و و نیز وصل آن با جمله: 
[و راسخان در علم ), هر دو جایز است. و هر یک از دو صورت, بر حسب 
توضیحی که گذشت, موجه و صحیح است :3 


اين سخن خداوند متعال که فرمود: «منه آیات محکمات». گفته شده بدین 
معناست که به عبارات آن استحکام بخشیده تا از گزند اجمال در امان 
بماند. «#هن آم الکتاب» یعنی این آیات: اصل کتاب خداوند, قرآن هستند و 
فراحعغ شفه. ایا تیک ند و «آخر متشانهات» کفته شدم: یعتی آیاتن که در 
معنای آن ها احتمال وجود 
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2 . توبه / 38 


3- . مفردات غریب القرآن: 124 و 228 


دارد و منظور و مراد آن تنها با تحقیق و بحث آشکار میگردد تا در آن 
فصیلت عالمان رای که‌معانی: ان را اسشاط کند .و ان :را یه یات 


محکمات ارجاع دهند و از طریق ره اش 
آشکار کزدد. 


اک ی 
اسشت کمی بکیر ند.و ان.ها همان ر اسخان در علم. هستند: 


وگن تقسین غیاشی آن آمام ضادن,علیه. السلام کعل: است که از اه ترآمون 
محکم و متشابه سوال شد, حضرت فرمود: محکم آن چیز است که بدان 
عمل می شود و متشابه آن چیزی است که معنایش بر جاهلان مشتبه 


فیدر ذز: 


و در روایتی دیگر آمده است که متشابه ات اشت: که بخشنی از آنبهة 
بخشی دیگر به یکدیگر شبیه هستند. 


1 در روایتی دیگر أفتخ است که محکمات. انا هستند که به آن ایمان 
آورده مشود و بدان عمل میشود و بدان متدین می شوند, اما متشابهات 
آناتعه است که به آن ایمان آورده می شود اما عمل نمی شود 1(۰) 


«فأما الذین فی قلوبهم زیغ» یعنی انحراف از حق, مانند بدعت گذاران. 
«قصعون ما شابه میه» بعی به طاصر بات و بهعافیل باظل. آن. ادا 
میکنند «ابتغاء الفتنه» یعنی در پی این هستند که با تردید انداختن در دل 
مردم و نقض کردن محکمات با متشابهات, ان ها را از دین خود خارج کنند. 


در مخمه انیبان از امام ضادق یت السلام تقل است که سور از فنه ور 
سا کر ات 


و «ابتغاء تأویله» یعنی میخواهند آن را طبق میل خود تاویل کنند. «و ما 
بعلم تاونلت نی مفای ورشت.و اف انوا صداته کست «الا اللم و 
الراسخون فی العلم» خداوند و علمای برجسته. یعنی کنتنا بو کم در این 
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است! 


یی ای 12:۶1 


در باب انکه راسخان در علم همان ائمه دین علیهمالسلام هستند. 


این سخن حضرت علیه السلام که فرمود: «المنسوخات من المتشابهات», 
کویا تیشدز آمیدی. است. بزاق. مظالبی. که در مفرد ایمانی میآید که در مکه 
قبل از هجرت ۵ مدینه ید از -هجرت دستور دادم شدم نود و دز مورد آن .و 
فقط اعتقاد به توحید و نبوت است و عمل و ولایت در ان اثری ندارد. 
تال ساره نوات کاس ابا روط رن مر هار ده 
است و ایمان در مکه تنها همین بوده که به شهادتین اعتقاد داشته باشی و 
آن رانا تیان اقرازد کی مدتی بعد پس از آنکه فریضههایی واجب گشت و 
احکامی حرام اعلام شد و والی منصوب شد و مردم دستور گرفتند که به 
ولایت او پایبند باشند, این آیه در مدینه نسخ شد و احتمال دارد که این 
مشسالهدر بات شسه وارد بباشد و آوسع را دکر کرد نا تانواتی آنان ۱ 7 
فهم مغاتی آیات بشان دهد.و همحتیرم اشتباهات آنان. را در اسندلال به 
نشان دهد. همانطوری که آنان توانایی تشخیص ناسخ و منسوج 7 1 
یکدیگر تدارند و با یات منسوخه بر احکام دلالت میکنند با اینکه به نسخ آن 
علم ندارند و منسوخاتی را که از نسخ آگاه نیلستند؛ در زمره متشابهات 
برشمرده. اما باید دانست که منسوخات اخص مطلق از متشابهات است. 


و از انجایی که محعمات غير از متشابهات و نواسخ غیر از منسوخات 
هستند, و نقیض اخص از نقیض اعم, اعم است. او در فقره دوم شیوه خود 
را تغییر داد و فرمود: محعمات جزء ناسخات است برای اشاره به همین, و 
اینکه هر چیزی به جز منسوخ را ناسخ نامید, يا از باب مجاز است يا از باب 
اطلاق لفظ جزء بر کل, یا به اين دلیل که ناسخ شریعتهای پیشین است یا 
برای اصل اباحه که قبل از آن بدان تمسک می کردند. و میتوان ناسخ را بر 

معنای خودش حمل کرد و کلام را بر ق ‏ ی و 
یعنی بگوییم: ۱ 
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هیچ خطایی در این رای نیست. به دلیل اینکه دز ان زمان آیات در ناسخ و 
منسوخ منحصر نبوده است. 


و گفته شده است: از آنجایی که حکم بعضی از آیات محکم فقط در زمان 
ی ی ی ی ی ی و نسخ آن بر 
اکثر مردم پوشیده بوده است و آن ها گمان میکردند که حکم آن آبه 
همچنان باقی است. پس از این جهت متشابه کنتنته: انیت و امام علیه 
السلام به این دلیل فرموده است که منسوخات از متشابهات است و در 
بعضی نسخهها «مشتبهات» امده است. و در نظیر ان شیوه را به این دلیل 
تغییر داد که محکم از جهتی اخص از ناسخ است. بر خلاف متشابه که کلا 
اعم از منسوخ است. پایان. اشکال این سخن این است که متشابه. مطلقا 
اعم از منسوخ است هیچ دلیلی ندارد جز آنکه به منسوخی اختصاص داده 
کردیم و گفته شده است: ظاهرا که فاءء تفسیربه است و برای نشان دادن 
شدت بدی احوال کسانی بوده است که از منسوخات و متشابهات پیروی 
میکنند و به ناسخات و محکمات اهمیت نمیدهند. زیرا در منسوخات نیز 
مانند متشابهات. تشابه وجود دارد زیرا ثبات و بقای ان بر ان ها مشنبه 
میگردد. اگر آن ها از متشابهات پیروی کنند, از منسوخات نیز پیروی 
میکنند. زیرا این دو از یک باب است. و اگر از منسوخات پیروی کنند. از 
پیروی نکردهاند, زیرا ان دو نیز از یی باب است. 


سخن امام علیه السلام که فرمود: خداوند عز و جل نوح را مبعوت کرد 
هه باتوی وه هاگ و یی ام ار و که ایمات دز از اور 
بعثت هر پیامبری, فقط تصدیق به توحید و رسالت بود و هر کس که بر 

ی و 
که مردم از این دعوت ان ها استقبال کردند و پیروان آن ها زیاد شد. 
اعمال و شریعتهایی وضع کردند و انجام آن را بر مردم واجب کردند و 
گفتند که اگر مردم آن را ترک کنند, جفتم نضیت. آن :ها آمینشوی. پس این 
اعمال جزیی از ایمان گشت. 
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اولین از پیامبران اولوا العزم, نوح علیه السلام بود. هنگامی که خداوند او 
را مبعوث کرد, اول فقط مردم را به توحید و اقرار به نبوتش دستور داد و 
ان ایمان همان بود که در سوره نوح امده است: ما نوح را به سوی 
قومش فرستادیم و گفتیم: «قوم خود را انذار کن پیش از آنکه عذاب 
دردناک به سراغشان آید» گفت: «ای قوم ! من برای شما بیم دهنده 
اشکاری هستم, که خداوند را بپرستید 1(1) یعنی به دور از شرک و 
اتقوه» یعنی بترسید از عذابش که بر شرک بر شما مقرر داشته. «و 
آطیعون» در آنخه که.به .تفا ناستوز فی. دهم و یه یوت من آیمان بیاورید. 
نوح در هشدارهای خود به مردم فقط همین دو مورد را ذکر کرد. سپس از 
ان ها دعوت کرد. یعنی سپس بعد از ان, دعوت خود را برای مدت زمان 
طولانی ادامه داد و دعوت او فقط در توحید و نفی شرک منحصر بود و 
اينکه آن ها اين را از او پذیرفتند, 5 
کنند. 


«تم بعت الانبیاء» یعنی سیس سایر پیامبران اولوالعزم را مبعوت کرد و آن 
ها در آغاز بعثت, تنها همین یک ماموریت را داشتند. تا اینکه سلسله 
تبایران اولوالغزم ویر پامیران به بان وستد خ نوی به معنهد ضای 
الله علیه و الهوسلم رسد حصرت., در آغار بعتت سود ور مکه مرخ را به 
0 ی ی ی ۳۷ 2 
معاد نیز از اموری است که آیات مشتمل بر تهدیدات بسیاری قبل از 
هجرت در مورد آن نازل شده است. پس مراد, همه اصول دین به جز 
امامت است. و توحید را به عنوان مثال ذکر کرد يا به اين دلیل که اقرار به 
ت: مستلزم اقرار به سایر اصول است و قول امام علیه السلام که فرمود: 
پس از آن اقرار به آنچه از نزد خدا آورده است. قرار دارد. موید آن است. 
سخن امام علیه السلام که فرمود: و قال» یعنی در سوره شوری که بنا 
به گفته مفسران همه آیاتش در مکه نازل شده است. به جز این آیه: و 
الذین استجابوا» و «الذین آذا اصابهم» تا انجا که می فرماید: «لا یحب 
الظالمین»(2) 


ار 
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دنق و 
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امر از حسن نقل شده, و بنا بر سخن ابن عباس و قتاده همه آیات این 
سوره به جز چهار آیه آن در مدینه نازل شده است: «قل لا اتتلکص غلیه 
آجرا» تا آنجا که می فرماید: «لهم عذاب شدید»(1) 


این دلیل بوده است که دین مشترک بین همه پیامبران. همان اصول دینی 
است که با وجود اختلاف ادیان باز هم در همه شریعتها یکسان است. با 
اینکه خداوند متعال فرمود: «کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه» اين آیه 
نشان میدهد که دین در آن زمان شامل توحید, نفی شرک و اقرار به نبوت 
میشده است. زیرا خداوند فرمود: «الله یجتبی». 


طبرسی رحمه الله می گوید: «شرع لکم من الدین ما وصی یه نوحا» یعنی 
روشن گشت برای شما و واضح گشت از امر دین و توحید و برائت از 
شرک.؛ آنچه که به نوح وصیت فر مود. «و الذی آوحینا و 
چیزی است که به تو وحی کردیم ای محمد و ان. «ما وصینا , به |براهیم و 
موسی و عیسی» سپس آن را با این سخن خود توضیح داد: «آن آقیموا 
الدین» و اقامه دین یعنی چنگ زدن به آن و عمل به واجباتش و استمرار بر 
آن و دعوت کردن به سوی آن «و لا تتفرقوا» یعنی در امر دین با یکدیگر 
اختلاف نورزید «فیه» و دز آن توافق نظر داشته باشید و ای بندگان خدا با 
یکدیگر برادر باشید. «کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه» از توحید 
خداوند و اخلاص برای او و نپرستیدن بتها و نپذیرفتن دين پدران. زیرا آن ها 
کف ها حمل ااای الها واحدا» و گفته شده که معنای آن بر آن ها سنگین 
بو ه که فاعم وا اتخاب مدیم تا ذعمنننندم ان هادباشتی ده اشکه نها نه 
را به وحی و لبوت اختصاص دادیم. «الله یجتبی لیه من یشاء» یعنی آن ها 
اختیاری ندارند, زیرا خداوند بر مبنای ۳ از عهده آن 
برمیآید یا نه, هر که را بخواهد برای رسالتش برمیگزیند و گفته شده است: 
معنای آن این است که خداوند از بین بندگانش هر که را بخواهد, برای دین 
خود برمیگزیند. «و یهدی الیه من ینیب» 
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یعنی و هر کس که او را عبادت کند, به سوی دینش هدایت میکند يا هر 


کس را که با نیت و اخلاص به سوی او باز گردد, به سوی بهشت و ثوابش 
هدایت میکند.(1) 


سخن امام علیه السلام که فرمود:« فمن آمن مخلصا» یعنی هر کس که با 
اف وا اس ی یا 
سخن به این موضوع اشاره کرده است که تنها با شهادت و اقرار او را به 
بهشت وارد میکند, حتی اگرچه طاعتی نداشته باشد و محرمات را ترک 
نکردم باشد. زیزا اه در آن زمان به آن آیمان داشته است و داخل کردن 
مومن به جهنم ظلم است و خداوند از اين طریق يا اشاره به اين موضوع 
ما ویو سا ای ۱ 
اينکه اگر او را به بهشت وارد نکند و به جهنم وارد کند, ظالم است. 


و این سخن بر دو وجه قابل حمل است: یکی از آن دو وجه این است که 
گناهانی که خداوند در مکه از آن نهی فرمود, جزء مکروهات است و نهی 
از آن به منظور تنزیه بوده است و طاعاتی که به آن دستور داده است, از 
مستحبات است, پس دلیل آن آشکار است. زیرا| عذاب به خاطر ترک 
مستحبات و انجام مکروهات در آخرت ظلم است ودوم این است که نبهی 
از انجام گناه, نهی نحریم است ور ون 92 طاعات. دسنور وجوب است. 
اما تهدید به. ات به دلیل انجام گناه و ترک طاعات نبوده است و در آن 
شندت.: به خرج: تدادم است. بلکه تهدید. به. آتنش به دلیل شرک و عفاید 
مشرکانه و انکار نبوت و معاد بوده است که به منزله اعمال ۳ و 
اه رم ات و ای مارد ات ان مات حاح ات 
است. و خداوند متعال به دلیل گستردگی کرم و رحمتش, بر خود واجب 
گردانیده است که کسی را که گناه کبیرهای ندارد به خاطر گناهان 
رها عدات: تکتض عفر آن‌ها را عضاین دلیل داب کنده طالم. ازست. 
چرا که بر خود واجب کرده بود که آن ها را ببخشد. 


با میتوان گفت که عذاب با آتش, با عدم تهدید به آن, ظلم است. یا گفته 
میشود که عذاب همیشگی و دردناک با آنتتن: ابدی است با برای یک مدت 
زمان 
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طولانی است. و این فقط به خاطر نهی بوده. بدون تهدید و اعمال خشم و 
شدت؛ انجام این عمل به خصوص از سوی کسی که قدرتش به کمال 
دم بو رن کسردم: استه طلم استه.ا کفته: سود کم لطف :بر 
خداوند متعال واجب است و بزررگترین الطاف, تهدید به اتش جهنم است و 
تری ان ظلم است: با کفته منود که‌.ظلم: زا اطلاق کرد است؛ بر تری 
اولت بر بل مجار: و هه اینها بر مبناق آن اشت که فعط انخام. و ترک 
اعمالی که اجزای ایمان است, موجب استحقاق وود به آتش جهنم است 
و در مکه : نیز ملاک فقط عقیده بوده است. و هنگامی که در مدینه احکام 
وضع شد ۳۳۳ و گناهان کبیره نعیین گردید, انسان با ترک مورد اول, 
مستحق عذاب آتتخن میگردد و با انجام مورد دوم به جهنم وارد میشود و 
ار رای اسان مخت ات . 


«جعل لکل نبی». به سخن خداوند متعال در سوره مائده - که یک سوره 
مدنی است - اشاره دارد: «لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا» بیضاوی(1) 


گفته است «شرعه» به معنای شریعت و دین است و این کلمه به معنای 
راهی است که به آب ختم ميشود. وین به: آن یه شندم. انست: یرآ رآهت 
است به سوی آنچه که موجب حیات ابدی است و به فتح شین هم خوانده 
شده است. و «منهاجا» به معنای راه روشن و آشکار در دین است, 
«منهاج» از «نهج الأمر» گرفته شده. یعنی واضح گشت. و با آن چنین 
استدلال کرده که ما پیرو شریعتهای پیشین نیستیم. . پایان. 


و به گفته راغب, «الشرع» به معنای پیمودن راه روشن و آشکار است. می 
گویند: «شرعت له طریقا». و شرع در ابتدا مصدر بوده و پس اش ان .نه 
عنوان یک اسم برای راه به کار رفته است. و به آن «شرع و شرعه و 
شریعه» گفته شده است. و این کلمه برای راه الهی دینی استعاره گرفته 
شده است. خداوند متعال فرمود: «لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا.»(2) 
این موضوع به دو چیز اشاره دارد: یکی راههایی است که خداوند متعال آن 
خاا تراسا سس سس مر رای کم | 


13 1 


1- . تفسیر بیضاوی: 119 و آیه در: مائده / 51 
2 . مائده / 51 


می پیمایند و به نفع بندگانش و آبادسازی شهرهایش است و با اين سخن 
خود به ان اشاره کرده است: [و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر 
را مسخر کرده کنند 1(1) و دوم امور دین است که بر انسان نهاده شده تا 
انسانها را در انتخاب آن آزاد گذارد, به خاطر اختلافی که شریعتها با هم 
دارند و بر آن نسخ وارد شده است و بر اين آیه دلالت میکند: (سپس تو را 
بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن )(2) 


به گفته ابن عباس. «شرعة» آن جیزی است که قرآن آورده و «منهاج» آن 
چیزی است که سنت آن را آورده است. و اين آیه: «شرع لکم من الدین ما 
وصی به نوحا», به اصولی اشاره دارد که در همه ادیان مشترک است و 
تسه یتخرد جاقد شاحتته خداهید. و آشال انکةه این آیف-عد آندلالت 
میکند: «و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر».(3) 


برخی از مفسران کفته آندد که علت نامگذاری شریع؟ه به این نام, به این 
دلیل بوده است که به شریعه آب تشبیه شده است. و وجه تشابه در آن 
اب و وی له سا ری ی 
شود, ب میگردد و طاهر ميشود. فرمود: و منظور من از سیراب 

شدن,؛ ح "است که برخی از حکیمان گفتهاند: هر چه مینوشیدم سیراب 
نمیشدم تا اينکه به شناخت خداوند رسیدم و بدون نوشیدن سیراب شدم. 
فمراد از ظمارت: یخن حفاونه است که میفرهایه < ما رید الله تنب 


عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیر.»(4) 


شرعءة و منهاج معنای نزدیک به هم دارند و دو لفظی که امام علیه السلام 
این دو کلمه را به ان تفسیر کرد, نیز نزدیک به هم هستند. و احتمال دارد 
که این دو کلمه هر دو تفسیر هر کدام از آن ها باشد يا صنعت لف و نشر 
در این سخن به کار رفته باشد. بر مبنای احتمال اول. بر اعمال دین و 
احکام شریعت اطلاق شده است "یزرا غصل کننده به. انز به حیات ابدی و 
طهارت از ناپاکیها میرساند. و منهاح به این 
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دلیل که مانند یک راه روشن, انسان را به بهشت جاویدان و مراتب عالی 
میرساند. و بنا بر احتمال دوم, منظور از مورد اول واجبات است و منظور 
از مورد دوم» مستحبات است. و به همین دلیل امام علیه السلام از دو 
مورد دوم به سنت یاد کرده است يا مراد از اول عبادات بوده است و مراد 
از دوم, سایر احکام. و وجه اول با سخن او تطابق بیشتری دارد. و این از 

راه و سنت بوده است. اگر چه ممکن است که مراد از آن هر دوی 
آن باشند با یکت از ان دو: 


به گفته طبرسی رحمه الله, «شرعءة و شریعة» یک چیز است و به معنای 
راه روشن و آشکار است. و شریعة به معنای راهی است که از طریق آن 

به آب که مایه حیات است, میرسند. و شریعه در دین به راهی گفته میشود 
که ار ریت نهد یواست میهد و اين اموری است که خداوند 
از ناحیه نقل به خاطر آن پرستیده میشود, اما ی من و 
منهاج به معنای راه طولانی است. میگویند: «طریق تهج و منهج», یعنی 
روشن و اشکار. و مبرد گفته است: «شرعة» به معنای آغاز راه است و 
«منهاج» راه راست است. گفت: و این الفاظ وقتی تکرار شود برای 
و ی ار و 


که هر دو به یک معنا است.(2) 


نکر اه که فرموده( ان حعل علیهم آلتست »یم نهر اعتخسیبت در اضل 
به معنای متوقف کردن کار است و «سبت السیر» هم به همین معنا است. 
یعنی سیر را متوقف کرد. و «سبت شعره» یعنی موی خود را حلقه کرد. و 
گفته شده علت نامگذاری روز شنبه به سبت, به به این دلیل بوده است که 
خداوند متعال همانطور که خود فرمود, آفرینش آسمانها و زمین را در روز 
یکشنبه آغاز کرد و در شش روز آن را به پایان رسانید و در روز شنبه عمل 
خود را قطع کرد و به این دلیل این روز سبت نام گرفت. و «سبت فلان » 
یعنی در روز شنبه وارد شد. و سخن خداوند عز و 
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ویرانههایی رسیدم که بسیار قدیمی است و یس از ام هیتم, خشک و بی 


2 مجمع الیان 3 : 202 


یم ی روا ها ار خیوسن ق ری و 
بوم لا بسبتون» یعنی انجام عمل خود را قطع نمیکردند و گفته شده به 
معنای این است که در روزی که در شنبه نبودند. و هر دوی آن به یک حالت 
واحد اشاره دارد و سخن او «انما جعل السبت» یعنی ترک عمل در ان. 
(1)پایان. 


سخن امام علیه السلام که فرمود: «و لم یستحل». ظاهر این است که 
مراد از استحلال, در اینجا جسارت در مقابل خداوند و انجام حرام است. به 
طوری که گویا بنده آن را حلال دانسته. ژیرا بنتن از آن فزموده؛ و در چیزی 
اد انحه. که مونستی ده شی ید و نیز اینکه فرمود: دلیل بر آن است 
که مخالفت با احکام به دلیل حلال شمردن آن, کفر است و موجب ورود به 
انش جهنم است. و ظاهر سخن این است که در این موضوع., بین امت 
پیامبر اختلاف نظری وجود ندارد و این مساله به این دلیل است که اقرار و 
عمل به ار در ایمان داخل میشود و وقتی وضعیت بدین ترتیب باشد, 
کسی که انجام آن را ترک کند هر چند آن را حلال نشمرد, کافر است و 
گرفتار عذاب آتش میشود و وهن آن روشن است. 


«حیث استحلوا الخیتان» نعتی ضید فاهی, با خهر دن و با نکه.داشتر آن را 
در آن روز حلال شمردند. و «یوم السبت». ظرف است براي هر کسی که 
ماهی را نگه دارد و آن را بخورد و يا ظرف برای «استحلوا» نیز باشد, 
یعنی اولا نگه داشتن آن را در روز شنبه حلال شمردند و پس از آن, صید 
آن و خوردن آن را. و گفته شده است که روز شنبه ظرف است برای 
کسانی که فقط نگه ۳۳ ماهی را حلال شمردند نه برای «لاأکلوها», 
یعنی در روز شنبه راه را بر ماهیان بستند و در روز یکشنبه آن را صید 
کردند و خوردند. این یک حیله بود که هیچ سودی به حال آنان نداشت. زیرا| 
نگه داشتن ماهیها تجاوز از حرام خدا بود و آن ها با این کار از ایمان خارج 
شدند و کافر گشتند, بنابراین, بيانکه به خدای رحمان مشرک گردند و در 
رسالت موسی و آیات او شک کنند, قدافند بز آنان نم حرفت. به همین 
دلیل. آن ها در زور شته صید. نکردند, از این توضهع روشن. ینوخ که 
ایمان تنها به تصدیق نیست. بلکه باید 
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با عمل همراه باشد. زیرا بر مومن خشم نمیگیرد و به جهنم وارد نميشود. 
و در این سخن بحت است. زیرا 7 آن ها ماهیان را حلال شمردند, 
ظاهر | منافات دارد با اينکه آن ها به آیات موسی شک نداشتند. و میتوان 
آن را اینگونه توجیه کرد که موسی به آن ها گفته بود که ماهی در روز 
شنبه حرام است و آن ها آن را در روز یکشنبه حلال شمردند. و به دلیل 
اينکه ماهیها را در روز شنبه نگه داشته بودند. گرفتار عذاب شدند. پایان. 


و میگویم: معنای استحلال را دانستی و این معنا در مکالمههای روزانه رایج 
است و ایرادی که وارد نموده وارد نیست. و اما پاسخی که ذکر کرد نیز بی 
فایده است ! زیرا| اگر از نگه داشتن نهی نشده بخدنت :یس اضر | بة دلیل ان 
غذاب شدند.. و اکر از ان نهی شده بودند, اشکال سابق دوباره مطرح 
ميشود. با اینکه ظاهر اکثر روایات معتبر این است که اغلب آن ها بعد از 
آن حیله, در روز شنبه به صید و خوردن ماهی نیز پرداختند و گروهی از 
آنان: از آتخام. این. کار سرباز زدند که عذاب نشدند و کروه دیکر عغذاب 
شدند زیرا نهی از منکر را ترک کردند. و مفسران در این باره اختلاف نظر 
دارند. 


در مجمع البیان گفته است: اختلاف نظر پیدا شده که آنان چگونه صید می 
کرده اند ؛ گفته شده است که آن ها در روز شنبه تور را در آب انداختند به 
طوری که ماهیها در آن گرفتار ميشدند و تا روز یکشنبه آن را از آب خارج 
نمی کردند, و این کار بر ایشان ممنوع بوده است؛ . در روایت ت آبن عباس 
هه ای ار 
آن میراندند ق حاهیان نمی تهواستند ار آن خارج شوند. سپس در روز 
یکشنبه آن ها را گرفتند و از حسن روایت شده است که آن ها در روز 
شنبه ماهیان را با دست می گرفتند و صید می کردند.(1) 
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«و لقد علمتم الذین اعتدوا| منکم فی السبت»(1) 


به گفته بیضاوی, السبت مصدر «سبتت الیهود» بوده است. یعنی یهود روز 
شنبه را روز بزرگی دانستند و معنای آن در ريشه لغوی, قطع کردن است. 

به آن ها دستور داده شد که این روز را به عبادت اختصاص دهند, پس در 
زمأن داود علیه السلام گروهی ای آنان مه ریم آن روز تجاوز کردند و به 
صید مشغول شدند. و ماجرا از این فرار بود که آن ها دز,روستایین به تام 
آیله در نزدیکی ساحل زندگی میکردند و در روز شنبه همه ماهیهای دریا به 
آنجا آمده بودند و دهان خود را از آب بیرون آورده بودند و پس از آن از 
آنجا رفتند. اهالی آنجا حوضجههایی حفر کردند و جدولهایی نا بن ان 
کشیدند و ماهیها در روز شنبه به این حوضها وارد شدند. و آن ها ماهیان را 
در روز یکشنبه صید کردند. «فقلنا لهم کونوا قرده خاسئین» ان ها در این 
ایه به چهرههایی جامع وصف میمون و طرد شدن وصف شدهاند, که به 
معنای کوچک و مطرود است. طبق گفته مجاهد, چهرههای آنان مسخ نشد 
و دلهایشان بود که مسخ شد. پس به میمون تشبیه شدند همانطور که در 
این آیه به الاغ تشبیه شدهاند: «کمثل الحمار یحمل آسفارا.»(2) 


«کونوا» معنای امری ندارد زیرا آن ها قدرت این کار را نداشتند و منظور 
از ان؛ سرعت تبدیل شدن است و ان ها به خواست خداوند به این صورت 
در امدند. 


سخن امام علیه السلام «فهدمت», بعنی شرعة. و منهاج هم به این دلیل 
که به معنای راه است؛ جایز التانیث است و میتواند به صورت مجهول 
خوانده شود به این صورت که کلمه ضميیر راجع به «سنت در شنبه» در ان 
مستتر باشد. «و آن یعظموه» بدل اشتمال برای ضميیر است و «عامه» 
عطف بر سبت است. و «سبیل عیسی» یعنی شریعت مخصوص او. سخن 
او علیه السلام «و |ن کان الذی جاء به النبیون» یعنی شریعت عیسی 
سایر اصولی را که انبیاء اورده بودند, باقی بود و تغییری نیذیرفته بود. یا 
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معناً بدین صورت است که خداوند او را به جهنم وارد کرد, اگرچه به آنچه 
پیامبران اورده بودند یعنی به توحید و نفی شرک اقرار کرده بود «و ان لا 
پشرکوا» عطف بیان يا بدل برای موصول است و بنا بر هر دو وجه, میتوان 
گفت که کان تامه یا ناقصه است و گفته شده که موصول, اسم کان است 
و «آن لا یشرکوا» خبر آن است و این نیز وجهی دارد اگرچه دور از ذهن 
است. «عشر سنین» میگویم: این با انخه دز تاریخ بیامبر صلی الله. علیه و 
آله و سلم آمده تطابق ندارد و همه میدانند که پیامبر صلوات الله علیه و 
آله: بسن از بعتت سیزدم سال, در مکه اقامت کرد. گفته شده شاید عدد. در 
این عبارت سرراست شده است و سه سال بین ده و سیزده از آن افتاده 
است, اما چنین چیزی در مثل چنین عددی بعید به نظر میر سد. و چیزی که 
ات اس را 
شتد و آندر. عشیر تک الا فرنتن »111 اوایل امر بعثت بود که پیامبر فرزندان 
عبدالمطلب را جمع کرد و رسالت خود را بر آنان آشکار کرد و آن ها را به 
بیعت خود و ایمان آوردن به خود دعوت کرد. ی 1 
السلام, خدیجه رضی الله عنها و جعفر رضی الله عنه به او ایمان آوردند و 
سه سال پس از این واقعه بود که اين آیه نازل گشت: با 
آعرض عن المشرکین.»(2) او مردم را به اسلام دعوت کرد. بنابراین 
ری ان هه سا ای را او ِ_ ۱ 
دوران دعوت عمومی نبوده است. و اخبار اين موضوع در جلد سوم بحار 
امده است و احتمال دارد که دلیل ذکر نکردن این سه سال. به شمار 
نیاوردن سالهای هجرت در شعب ابی طالب بوده است با به شمار نیاوردن 
سه سال پس از وفات ابو طالب رضی الله عنه؛ زیرا او در این دو دوره 
امگان ای ات استه اظا این ار مت اس حالصا 


است. 


مراد از «يشهد آن لا اله الا الله» در ظاهر فقط شهادت قلبی به توحید و 
دستالت مس لمات آن: استه با با اقا هر بان با وم انکار ظاهر .و 
۰ 
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اقرار با زبان به قرینه سخن او که فر مود: «و هو ایمان التصدیق» و تو 
دانستی که ایمان ظاهری به تنهایی سودی در آخرت ندارد, اگرچه احتمال 
تعمیم می رود. و جمله «لا من آشرک بالرحمن» یعنی قلبا شرک بورزد و 
اش استاء از مافنل تفت متس کنیم. مه خر که اول. ‏ کر. کردتم 
ارجاع میشود و بر این مبناء استثنای ما منقطع است و نبنا بر این دو تقدیر, 
منظور از سخن او که فر مود: مهو ایمان التصدیق» این ۳ ایمان, 
فقط , به معنای تصدیق است و اعمال چه شرط و چه جزء باشند, در آن 
داحل تحتضوتد: اکرچه:دلیل بر کمال. ان .باشد: بر خلات. ایمان بش آز 
هجرت ؛ زیرا اعمال بنا بر یکی از وجه. در آن داخل شده و این به ان دلیل 
است که آن ها پس از آن فقط به شهادتین مکلف شدند, و بلکه از باب 
رعایت ادب و موعظه و تخفیف از چیزهایی نهی شدند. سپس این موضوع 
با شدت به خرح دادن در مجازات گناهان کبیره و وعده تن جهنم دادن بر 
آن نسخ شد و این شدت و تهدید, در آن زمان فقط در خصوص شرک بوده 
است. پس هنگامی که شدت و تهدید به آتش جهنم در گناهان کبیره آمد, 
کفر و عذاب به دلیل مخالفت با آن محقق شد. 


«و تصدیق ذلک» یعنی دلیل اختلاف در تکالیف و تفاوت معنای ایمان پیش 
از هجرت و پس از آن, به گفته فاضل استرآبادی, توضیحی است برای 
اولین چیزی که بر مکلفان واجب شد. و اینکه تکالیف خداوند متعال به 
تدریج نازل میشود و در کتاب اطعمه از تهذیب الاحکام احادیث صریحی در 
مورد تدریح در تکالیف امده است. 


و ناند تفس آباتی زا کف بهخاظر اختضار ذکر ند با از امام علنه السلام 
دا ارام کر سم وال سش ردان ات ۱۱ 


فرمود: «لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموما مخذولا» سپس فرمود: «و 
قضی ربک» گفته شده است یعنی دستور قاطعی داد که «آلا تعبدوا الا 


[یاه» ِِ نهایت بزرگ داشتن محقق نمیشود مگر برای کسی که در نهایت 
ها ی ات صو ای اه ی اه 
احسان کنید, پا امر به احسان کردن بسیار است, ۳ والدین سب 
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ظاهری به وجود آمدن و زندگی ما هستند «اما یبلغن» در «اما» «ان» 
شرطیه بوده که ما برای تاکید به آن اضافه شده است. «عندک الکبر» در 
حمایت و سرپرستی تو «آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما آف» اگر تو را 
ناراحت کردند «و لا تنهرهما» یعنی اگر تو را کتک زدند, بو شنت نها تججت 
مزن «و قل لهما قولا کریما» یعنی نیکو و زیبا «و اخفض لهما جناح الذل» 
یعنی در مقابل آن ها متواضع و افتاده باش «من الرحمه» یعنی از شدت 
دلسوزیات برای انان و قل رب ارحمهما کما ربیانی صفغیر |» به پاداش 
مهربانی که بر من داشتند و مرا تربیت کردند و پرورش دادند و در کودکی 
راهنمای من بودند. 


«ریکم آعلم بما فی نفوسکم |ن تکونوا صالحین فانه کان للاوایین غفورا» 
از امام صادق علیه السلام نقل شده که اتاتون: توبهکنندگان متعبد هستند. 
() 


«و ات ذا القریی خقه و المشکین و ان الیل و لا تیدر تبتیرآ» نبدین بعتی 
خرج کردن اموال در راهی که شایسته نیست و اسراف گونه انفاق کردن 
ان. «ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین» یعنی امتال انان «و کان 
الشیطان لربه کفورا» یعنی بر کفر خود پافشاری میکرد «و اما تعرضن 
عنهم ابتغاء رحمه من ریک ترجوها فقل لهم قولا میسورا و لا تجعل یدک 
مغلوله الی عنقک و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما» یعنی اسراف و 
سوء تدبیر تو در نزد خداوند و در نزد مردم پسندیده نیست. «محسورآ|» 
یعنی پشیمان يا بی چیز يا با دستان خالی از ز کار فرو مانی. «أن ربک یبسط 
الرزق لمن یشاء و یقدر» یعنی به مشیت خود که بنا بر حکمت اوست, 
روزی را گسترش میدهد و تنگ میکند. «انه کان بعباده خبیرا بصیرا» او از 
پیدا و«ینهان اتان آگاه است. 


عبارت «آدب و عظُْة» یعنی به جز قسمت اول آن یعنی این سخن «و 
قضی: ریک الا تعیدها لا ایاه» هر آنچه که در ایات ذکر در برای مو‌عظه: و 
تادیب است. و این بنا بر این مبناست که «و بالوالدین» به تقدیر «و 
آحسنوا» ِِ به جمله «قضی ریک» باشد؛ زیرا در آن اجمالا تاکید و 
تهدید به کار رفته است. و احتمال 
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دارد که منظور. همه آن باشد. اما در آیاتی که گذشت ق ایانی که خواهد 
آمد. مانند سخن او «لا تجعل مع الله الها آخر» تهدید بر شرک واقع گشته 


است. 


اگر گفته شود: آیه «و آت ذا القربی حقه» تا «کفورا» در آن تهدید و وعید 
به کار رفته است. ما در پاسخ می گوییم: اینکه آن ها امثتال شیطان هستند 
تهدید و وعید صریح به جهنم نیست بلکه کلمه «کانوا» دلالت بر این دارد 
که در آخرین احکام شریعتهای سایر پیامبران اولوالعزم. وضعیت بدین 
شکل بوده است و این مساله دلالت صریح بر این ندارد که در ان شریعت 
هم وضعیت همین بوده است و «اجتراح» به معنای اکتساب است. 


«و لا تقتلو| آولادکم خشیه املاق» یعلی از ترس فقر. اینکه فرزندان خود را 
بکشند یعنی اینکه دختران خود را از ترس فقر زنده به گور کنند؛ پس خدا 
آنان را از اين امر نهی نمود و روزی آنان را .بر ایشان تضمین کرد و 
فرمود: «نحن نرزقهم و ایاکم |ٍن قتلهم کان خطاً کبیرا» یعنی گناه تررگیت 
است زیرا قطع نسل و انقراض نوع بش را دز بت دار شحطا به ععنای 
ام ابستت میک وبنده «خطا خطا» هانند انم اثما» و ابن عامر «خطا» را با 
حرکت قرائت کرده است. «خطاّ» اسمی از فعل «آخطاّ» است که معنای 
آن متضاد صواب است و گفته شده که یک ژبان دیکر در آن است مانند 
«مثل و مثل» يا «حذر و حذر». و ابن کثیر آن را با مد و کسر خوانده که یا 
لغت است و يا مصدر «خاطا» است. و «خطاء» با فتح و مد خواند شده و 
«خطا» به حذف همزه به دو صورت مفتوح و مکسور خوانده شده است. و 
تصریحی در آن نیست که نشان دهد این کلمه به معنای گناه است و 
مجازات در پی دارد. 


«و لا تقر بوا الزنا» از روی قصد و تعمد و فراهم کردن مقدمات آن و اقدام 
به ان. چه رسد به مباشرت به زنا که نبهی دارد. « انه کان فاحشه» یعنی 
عمل اشکار و بسیار زشتی است. «وِ ساء سبیلا» بعنی راه بد و نایسندی 
است که غصب کردن حق دیگران است و به قطع نسل و رواج فتنه منتهی 
فستو وی وا ایس ال جوم الله الامالعة # کف شده هی مک 
به یکی از این موارد: کفر پس از ایمان, زنای پس از ازدواج و قتل مومن 
معصوم از روی تعمد. «و من قتل مظلوما» یعنی کسی که نباید کشته 
فص فقو انا رل یرای کسس که شن از مر اه اون ام با ده 
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دست میگیرد و وارت اوست. «سلطانا» یعنی کسی که حق قصاص قاتل 
را دارد «فلا یسرف» یعنی قاتل «فی القتل» به اینکه کسانی را بکشد که 
نباید کشته شوند. انسان عاقل کاری نمیکند که موجب نابودی او گردد یا 
اینکه جسد قاتل را مثله کند یا کسی غیر از قاتل را قصاص کند. «انه کان 
منصورا» اين جمله علت نهی است که در ابتدای کلام آمده و ضمیر یا برای 
مقتول است که در دنیا با اجرای قصاص پیروز گشته است و در آخرت 
پاداش داده شده است و يا برای ولی دم او که خداوند او را پیروز گردانده 
چرا که قصاص را برای او واجب گردانیده و به مسئولان دستور داده از او 
حمایت کنند و یا برای کسی که ولی دم به خاطر وجوب قصاص و تعزیر از 
روی اسراف او را میکشد. و مسرف گناهکار است. 


«و لا تقربوا مال الیتیم» چه رسد به اینکه دز آن دخل و تصرف کنید. «الا 
بالتی هی احسن» بعنلی فحر از راهی که بهترین است. «حتنی یبلغ اننته* 
این غایت زمان جواز تصرف در مال ینیم است که استئنا دال بر ان است. 
و آوفوا بالعهد» به تکالیفی که خداوند از شما پیمان گرفته وفادار باشید 
یا پیمانهایی که خود شما با دیگران بستهاید. و غیر آن. «ن العهد کان 
مسولا» یعنی مورد طلب است که طبق ان از شخصی که پیمان میبندد 
میخواهد ان را تضییع نکرده و به آن وفادار بماند يا از او پرسیده می شود 
و از نقض کننده پیمان بازخواست می کند و او را مجازات میکند یا برای 
توبیخ ناقض عهد, از خود عهد میپرسد که ۳ چه نقض شدی؟ همانطور 
که از دختر زنده به و شده پر سیده میشود: «بأی دنب قتلت» و جایز 
است منظور این باشد که صاحب عهد مسئول است. و آوفوا الکیل |ذا 
کلتم» و کمفروشی نکنید «و زنوا بالفسطاس المستقیم» و 
عادلانه این کلمه رومی معزب است و حمزه و کسائی و حفص ان را به 


کسر قاف (1) 


خواندهاند. «ذلک خیر و آحسن تأویلا» یعنی و بهنرین عاقبت. تاویل بر وزن 
تفعیل از «ال». به معنای «رجع» می باشد. 


«و لا تقف» یعنی پیرویر نکن. «ما لیس لک به علم» از روی تقلید یا 
از پیروی 
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1 بفتی:ساین فد اغ ان را با ضم قراکت کرذهاند. 


از حدس و گمان و پاسخ آن این است که منظور از علم, اعتقاد راجح است 
که , بر مبنای یک سند و دلیل قطعی, پا از روی ظن و گمان است. و به کار 
9 آن در اين معنا رایج است و گفته شده مختص عقاید است و گفته 
شده منظور شهادت دروغین و افترا است. «آن السمع و البصر و الفواد 
کل. اولنک» نی شمه این. اعضا را به. شتا له عافن گرفته است چون 
مسئول کارهای خود هستند و شاهد اعمال صاحب خود هستند. درست 
است که اسم اشاره «اولاء» بیشتر در عاقلان کاربرد دارد, اما از جهت 
آنکه اسم جمع است, غیر آن را هم در بر میگیرد مثل: «و ااعنشن بعد اولنک 
الایام»(1) «کان عنه مسولا» یعنی در هر یک از آن سه, ضمیر به کل بر 
می گردد یعنی مسئول اعمال خود است یعنی اعمالی که صاحیش با ان 
انجام میدهد. و جایز است ضمیر در «عنه» به مصدر برگردد «و لا تقف» یا 
برای صاحب چشم و گوش است و گفته شده «مسوّل» به «عنه» اسناد 
داده می شود, مانند آیه «غیر المغضوب علیهم» و معنا این است که 
صاحب آن از آن بازخواست ميشود و این اشتباه است؛ زیرا فاعل و آنچه 
در معنای فاعل است., بر فعل مقدم نمیشود و گفته شده منظور از سوال 
کردن از اعضاء يا سوال کردن از خود اعضاست و يا از صاحبان آن. 
همانطور که از «اولتّک» پیداست., يا اینکه اعضا به منزله افراد عاقل 
مخاطب قرار گرفتهاند يا اینکه آن ها با خداوند متعال, عاقل هستند. 


«و لا تمش فی الأرض مرحا» یعنی با مرح که به معنای راه رفتن با تکبر 
است. و معنای «مرح» در فرهنگ لغت. شادی بسیار و سرخوشی است. 
«اٍنک لن تخرق الأرض» یعنی با سنگینی گامهای خود, نمیتوانی زمین را 
تشکافی هو لن فان الخنال طو * یی با کرد کش وی که با آين حفله 
شخص متکبر را به سخره گرفته و اين, علت نهی است که تکبر فقط یک 
حماقت است و نسبت به تواضع و فروتنی هیچ مزیتی ندارد «کل ذلک کان 
نسته» کفته:شندی: یعنی از انجام آن نمی شندم آنتست ؛ زیرا چیزی که در این 
آیات ذکر شده است, اوامر و نواهی است و قژاء حجاز 
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- . این پایان بیت شعری است که با این جمله شروع میشود: «ذم 
المنازل بعد منزله اللوی» رجوع کنید به صحاح 6 : 2544 


و بصره,(1) 


سیثه را به عنوان خبر کان. به شکل منصوب قرائت ت کردهاند و اسم کان 
ضمیری است که مرجع آن «کل» است و «ذلک» اشاره ۲ 0 ۳ 
آن نهی اختصاصی شده است و بر این اساس جمله «عند ربک مکروها», 
بدل از سیئه يا صفت ان است که بر همان معنا حمل می شود. 


«دلک» اشارن به. احکاهی است که سایقا دک شند. «مها آوحی الیک: ریک 
من الحکمه» که آن حکمت, شناخت خداوند برای ذات اوست و شناخت 
بهترین اعمال برای انجام دادن آن. «و لا تجعل مع الله الها آخر» این جمله 
تکرار شد برای یادآوری اينکه توحید» مت و مقصد همه امور و راس 
حکمت و معیار و ملاک آن است. «ملوما» خود را سرزنش میکنی 


۱ دور افتاده از رحجمت خداوند. 


و میگویم: اين آغاز بیان آیاتی است که در مکه نازل شده است و مشتمل 
بر تهدید مشرکان به آتش جهنم و مانند آن است, بر خلاف آنچه که سابقا 
در غیر آن ذکر شد که انجام آن, گناه بزرگ و فحشا است و شما نسبت به 
انجام آن مسئولید و اعمال بسیار نایسندی است که تصریح به عذاب آخرت 
در هیچ یک نیامده است و احتیاج به این تکلف نیست که مواردی مثل «کان 
خطا» و «کان فاحشه» و «کان مسولا» و «کان عنه مسولا» و «کان سیئه 
عند ربک مکروها», در اواخر امتهای پیشین هم به همین منوال بوده است و 
پس از ان در این امت هم به همان صورت اجرا خواهد شد, که این نظر 
بسیار دور از ذهن است و در کلام خدای ستوده زائده بودن «کان» فراوان 
است. مانند «و کان ربک قدیرا» و «کان غفورا رحیما» بلکه وجه صحیح 
همان است که ذکر کردیم. پس زیرک و هشیار باش. 


«ار | تلظی» یعتی: شعله میکشد. «لا بضلاها» یعتی. ملازم. آن تمی: شود که 
در برآین شیدت: ان مقاومت کند, «الا الأشقی» گفته شده یعنی مگر کافر. 
زیرا فاسق اگر هم به آن وارد شود اما هميشه در آن نمیماند. کسی به 
این انش وارد میشود «اشقی» نامیده شد و با این سخن توصیف شد: 
«الذی کذب و تولی» یعنی حق را به 
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1- . قراء حجازی: عبد الله بن کثیر مکی, نافع بن عبد الرحمن مدنی, و 
بصریان: ابو عمرو بن علاءء که از هفت قاری مشهور است.؛ و یعقوب که 


دروغ آمیخت و از اطاعت خداوند وب ردان شد, بیضاوی این گونه گفته. 
الا مه ار ان ر ورد اس اک «و سیجنبها الأَتقی» یعنی کسی که 
از شرک و انجام گناهان پرهیز کند, به اين آنش در نمیآید چه رسد به آنکه 
داخل آن شود و هميشه در آن بماند. و مفهوم آیه اين است که هر کس از 
ِ بپرهیزد و از انجام گناهان اجتناب نکند, از اين آتش دور نمی شود و 

سابق منافاتی ندارد. 


و به گفته طبرسی رحمه الله, «لا یصلاها» یعنی به آن آتنتن وارد نمیشود و 
ملازم آن نمیگردد. « لا الأًشقی» که همان کافر به خداوند است. «الذی 
کذب» به آیات و مد و پیامبران او و تولی» بعنلی از ایمان زویکردان 
شد «و سیجنبها» یعنی از آنش فاصله میگیرد. «الاتقی» مبالغه در 
تقواست. «الذی یوّتی ماله» یعنی مال خود را در راه خدا انفاق می کند. 
«یتزکی» یعنی در نزد خداوند زکی و پاکیزه است و این کار را برای ریا و 


به گفته قاضی, عبارت «لا پبصلاها» که ور ایغ ذکر شده است, بر بر این دلالت 
راید تاه خواو و برخی ار رح -دانند معال عط مر وا 
اراس وونل است او اس ردو ان 
معرفه نیاورد. و منظور از آن این بفد. که: آشنی صل. شاید. اتتم‌اشت. که 
فقط چنین افرادی به ان در ميایند. و طبق بیان خداوند متعال در سوره 
نساء که در مورد منافقان 2 


فرموده است, ان درکات و طبقاتی دارد پس از ز کجا دانسته می شود که 
گروهی: دیکر به غیر این آتش در نمیایند و گذشته از اين, ظاهر آیه به ما 
میفهماند که فقط دروغگویان و اعراضکنندگان به ۳ وارد میشوند و آیه 
این دو صفت را با هم آورده. پس باید آن گروه بر خلاف آن نظر بدهند, 
سا نها اش بت ای سای هار انم نی 
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ما ای آهاین اه ات رن میتفرن الا سل 
7 هن قحد لیم نضیرا» (نشیاع / ۱1428 


واجبات رویگردان شدند, هرچند تکذیب کننده نبودند واجب کردند. و گفته 


سپس بدان که امام علیه السلام به آیات اول استدلال کرده است که تهدید 
به آنن در مکه فقط برای کافران بوده است. زیرا خداوند سبحان وارد 
شدن و ملازمت انش را فقط برای کسانی ذکر کرده است که اشقی 
هستند و اشقیا کسانی هستند که پیامبر اسلام را تکذیب کردند و از 
پذیرفتن سخنان او در مورد توحید يا اصول فیک آن جفی. کرداتفند. و 
هر کس که پیامبر را تکذیب کند و از آنچه آورده زفیکو وان باشد, کافر و 
مشرک است. پس 0 فان فقط کسانی مکی ورود ند 
انش بودهاند که مشری و کافر فاسق بودهاند. و امام علیه السلام با سخن 
خود که «او مشرک است» به این مساله اشاره کرده و این بهترین وجه و 
استدلالی موجه است, اما چگونه بر آیات بعدی منطبق میشود: که فرمود: 
«و سیجنبها الأّتقی» تا آخز. این ایات دلالت:دارد بر اینکة غیر اتقی از اتشن 
ی 


و میتوان پاسخ او را از چند راه داد: 


اول اینکه فعل مضارع ور انز اند «لا یصلاها» برای بیان حال است و 
«صلی» در سبب آن استعمال شده و بر سبیل مجاز امده است. یعنی حکم 
در زمان قبل از هجرت این بوده که جز مشرک داخل انش نمی شود و این 
رن تم و ناه متا ۳ 
برای آینده نزدیک است, تا تکالیف جدید مدینه ذکر شود بعد از داخل شدن 
اعمال در ایمان. پس هیچ منافاتی بین این دو نیست و همه ایلات دلالت 
صریح بر هر دو حکم دارند. دوم این است که بگوییم آیات بعدی در مدینه 
نازل شده است همانطور که در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که در مورد 
ابو دحداح در مدینه نازل شده است. اما 3 روایت ت این است که آیات 
نخستین هم در مدینه نازل شده است. و وجه سوم این است که بگوییم 
آیات پایانی هر چند دلالت بر عدم فاصله گرفتن فاسقان از آتش دارد, ۳ 
دلالت آن به سبب مفهومی ضعیف است. و آنچه صراحتا دلالت میکند بر 
اینکه وارد نان 
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می شوند, فقط مختص کفار است. و آنچه دلالت بر حکم فجار دارد, در آن 
وعده صریح و تهدید عظیمی نیست بلکه دلالت ضعیفی بر عدم حکم به 
اینکه آن ها به آتش وارد نمیشوند, دارد. به خصوص با حصری که در آغاز 
جمله آمده: ان مفهوم آشکارتر میشود و شاید راز این مختصر گویی, عدم 
حفارت. آنان در ارعکاب کناهان باشتد: 


و آما من ۳۹ کتابه وراء ظهره»(1) یعنی نامه اعمالش از پشت سر به 
دست چپ او داده میشود. گفته شده که دست راست اهب کردنتن توننه 
شده است و دست چپش پشت سر اوست. «فسوف یدعوا| ثبور ا» بعلی 
فریاد واویلا سر میدهد و میگوید: «واویلا و وای از هلاکت». و بصلی 
سعیرا» یعنی آتشی که شعلههای فروزان دارد. « انه کان فی آهله» یعنی 
در دنیا «مسرورا» سرخوش از مال و جاه تام و قاس زر باه آخرت بود. 
«انه ظن آن لن یحور» یعنی پس از آنکه از دنیا رفت؛ , باز نخواهد گشت. 
«بلی» بازمیگردد. «آ[ن ربه کان به بصیر |» بعنی از اعمال او آگاه است و 
ام واه ال هه ها نو اک همست واه مرا امالو تاه 
اه یره «فهذا مشرک» چرا که بعث و معاد را انکار کرده ۷۳ 
انکار او, کفر است. یا به این معناست که در آن زمان فقط مشرکان آن را 
انکار میکردهاند. 


«کلما آلقی فیها فوح»(2) 


یعنی گروهی از کافران. «سألهم خو ها بعنی زر اند دار ان م۱ کم 
بانکم نذیر» که شما را از این عذاب بترساند و این یک جمله توبیخی است. 
«قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا» نذیر یعنی پیامبران و ما در تکذیب آنان 
زیادهروی کردیم, حتی نزول میا قرآن را منکر شدیم و به قدری در 
گمراه خواندن آنان مبالغه کردیم که پس از ان گفتند: «أن انتم الا فی 
ضلال کبیر» بسن آینان مشر کند چون, کتابهای آاتماتن و پیامبران را کات 
کردند. و آما آن کان من المکذبین 3(۰) به بعت و پیامبران و آپات خداوند. 
«الضالین» از هدایت. 
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منحرفین از راه حق. «فنزل من حمیم» یعنی آنان را بر خوردنی و 
آشامیدنی که برای آن ها آماده شده ابیت که‌:از اب داغ جهنم است فرود 
می آورند. «و تصلیه جحیم» یعنی وارد شدن این مشرکان به آتشی بزرگ. 
بودهاند. 


و آما من 0 کتابه بشماله فیقول»(ظ) هنحامی که زشتی عمل و عاقبت 
بد خود را میبیند, میگوید: «یا لیتنی لم آوت کتابیه و لم آدر ما حسابیه» هاء 
در این دو کلمه و کلمات بعد, هاء سکت است که در هنگام وقف میأید و 
اه و گفته اند؛ بهتر است وقف صورت گیرد زیرا 
در مصحف عثمان که امام مصاحف است,(2)این هاء ثبت شده بنابراین هاء 
در هنگام وصل قرائت شده است. «یا لیتها» یعنی ای کاش مرگ من 
«کانت القاضیه» یعنی مرا کلا نابود میکرد و پس از ان برانگیخته نمیشدم. 
یا ای کاش این, حالتِ مرگی بود که بر من مقدر شده بود؛ يا ای کاش 
ایحا مر مود وم تدم خلق تشد ما ان عنن مامتها 
موضول, ات ونه ععنای مال عدارانی اس با نافیه است و عععول,. 
محذوف است يا استفهام انکاری است و ما؛ مفعول به آغنی است و آیه 
بعد «هلی عنی سلطانیه» یعنی ملک و تسلط من بر مردم يا حجت من که 
در دنیا با آن احتجاج می کردم. «خذوه» خداوند به خزانهداران جهنم 
میگوید. «فغلوه ثم الجحیم صلوه» یعنی سپس او را به جحیم بیندازید, و 

هن ار اس 
نسبت به دیگر مردم داشته است. «ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا 
فاسلکوه» یعنی او را به آن وارد کنید و آن را بر روی بدنش بیندازید. « انه 
کان لا بخ تاه ااعیمه» وال بر اس ار کساس ند هه اس واه 
کافرانی است که به خداوند ایمان 7 و مشرک هستند. 


عبارت «فی طسم» یعنی سوره شعرا, «و برزت الجحیم للغاوین»(3) و آن 
زا بخ ضورت اشاز فیسیتند و بن انکه به سوی آر موی ذاده ی شوند: 
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۰-2 . یعنی مصحف عثمان, که به امام مصاحف ملقب است. 
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می خورند. دو قیل له آننما کلم دون عن + ون الله» بعنی کجایند 
خدایان شما که گمان میکردید در این دنیا شفیع شما هستند؟ «هل 
ینصرونکم» به برطرف کردن عذاب از شما؟ ك ینتصرون» به برطرف 
کردن عذاب انش از خودشان؟ زیرا| آن ها و خدایان آن ها به آتتش وارد 
شدند. همانطور که فر مود: «فکیکبوا| فیها هم و الغاوون» یعنی خدایان و 
بندگان آنها. «و الکیکبه» تکرار «کب» است و به خاطر تاکید در معنای آن 
آفته است,: گوبا کسی که 2 آتش انداخته میشود, بارها و بارها در آن 
میافتد تا در عمق آن جای گیرد. «و جنود ابلیس» یعنی پیروان او از 
سرکشان جن و انس يا شیاطین او. «اجمعون» تاکید لشکریان است و اگر 
مبتدا باشد. خبرش ما بعد آن است یا تأکید برای ضمیر و آنچه که به آن 
عطف شده می باشد 7و هفجتنین , ضفیر متفقصضل و مرحم آن در ارت «قالوا و 
هم فیها یختصمون تالله |ن کنا لفی ضلال مبین» است نا و 
با بتها سخن میکوند.و ند کان آنبا هم: در کیر مینتنوند وراین خطاب ور این 
آبة؛ تاکندی: بر این فوضوع است: اد تمنویکم بر العالمین یعنی در 
استحقاق پرستش. و میتوان گفت ک ضمایر به بندگان برمیگردد مثل مثل 
ضمیر «قالوا», و مخاطب قرار دادن آنان برای مبالغه در ابراز تحسر و 
پشیمانی است و معنا اين است که آن ها با درگیری و دشمنی خود برای 
یافتن دلیل گمراهیشان, اعتراف دارند که در گمراهی فرو رفتهاند و بر آن 
حسرت میخور ند. بیضاوی در تفسیر این آنات این موضوع را ذکر کرده 
1 برای ِِِ با حذف ۳ که همان «یعنی به» است. و معنا این 
0 0 از آنان پیروی کردند. و هر دوی این تم از او 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند. «و تصدیق ذلک» یعنی تصدیق 
اينکه منظور از انان مشرکان امت است و خداوند متعال بعد از ان اپات: 
احوال مشرکان و بتپرستان هر امتی را ذکر میکند و یهودیان و مسیحیان 
جزو آنان نیستند. ظاهر | در اینجا منظور, یک گروه مخصوص است که 
شامل یهودیان و 
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مسیحیان نمیشود. زیرا خداوند پیش از این فر موده بود. : «فکبکبوا فیها هم 
و الغاوون» زیرا اين آیه بر اين دلالت دارد که خدایان آن ها در آتش هستند 
و هیچ احتمال دیگری نمیرود مگر آنکه از افراد اين امت باشند. یا میتوان 
به وجه اول اکتفا کرد و گفت: از آنجایی که ظاهر آیات بعدی به بتپرستان 
اتاضی تام رها کرو اه ات هار ام سا 
آنان باشد ب#ی 0 امتهای مشهور را در قرآن برده است به جز 


و آیهم «کذبت قبلهم قوم نوح»(1) گویا نقل به معنا صورت گرفته است. 
زیرا آن آیات در سوره شعر | آفذد نا رت «قبلهم» در آن ذکر نلشده, 
بلکه دز سوزه ص. .3 مومن(2) آمده 7 و احتمال 1 در مصحف 
۱ ۱ ۲ ۳ ۱۰ 
قائل به این سخن هستند یعنی می گویند: «و ها اضلنا الا المجرمون» 
ان ات مه ای ها ما هی راهان 
که انبیاء را تکذیب کردند. پیروی کردند. به اين دلیل که خداوند سبحان پس 
از ان. مفصلا و یک به یک از مکذبین پیامبران سخن گفت و هیچ یک از 
۱ وا وه رز تصدیق کردند جزء آنان حساب 
نکرد و از جهت دیگری شرک ورزیدند, اگر چه هر دو گروه به آتش وارد 
میشوند. و آیه «سیدخل الله», استدراک انقفتت برای دفع توهم عدم ورود 
آن ها به آتش و عدم زو ین آن ها از بدکاران. پایان. 


اینکه فرمود: «لیس هم الیهود», تاکیدی است برای این سخن او که 
فرمود: «لیس فیهم» يا میتوان گفت که منظور از اولی؛ این است که او در 
زمره معتقدان و مجرمان نیست و منظور از دوم این است که از مکذبین 
امتهای, پیشین در تمیاید و حفنه شندم. که. اولی. تفن ریک کردن. است .و 
دومی, نفی اختصاص است و نظر وسط 
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ظاهرتر است و «قولهم» مبتدا است و «اذ دعونا الی سبیلهم» از کلام 
معصوم علیه السلام است که در تفسیر ۳ ذکر کرد. و «قول الله» خبر 
مبتداست و میتواند به عنوان مبتدای دوم در ان شود و اشاره به 
«قولهم» باشد و «قول الله» خبر آن باشد و همه جمله خبر برای مبتدای 
اول باشد و نتیجه این است که هر دو قول محکی است و از یک ماجراي 
واحد سخن میگوید و گفته شده حین ظرف است برای قول الله, مجازا, 
مجازی که دز آن: دال به جای مدلول گذاشته ميشود. 


سپس بدان که آیات سوره اعراف هم همین است: «حتی |ذا جاءتهم رسلنا 
پتوفونهم قالوا آين ما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شهدوا 
علی آنفسهم آنهم کانوا کافرین قال ادخلوا فی آمم قد خلت من قبلکم من 
الجن و الانس فی النار کلما دخلت آمه لعنت آختها حتی ذا ادارکوا فیها 
جمیعا قالت آخراهم لاأولاهم ربنا هوّلاء َضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار 
فال لکل ضفق و لکن لا تعلمون > قالت آولاهم لاحر اهم قما کان لکمعلسا 
من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون 1(۰) پس پیداست که سخن او 
که فرمود: «و قالت آولیهم لأخریهم» از سهلانگاری نساخ یا راویان است و 
این آیه «کلما دخلت» به ترتیب بر آپات پیشین مقدم شده است و واو در 
«و قوله», به معنای «مع» است با اینکه بر ترتیب دلالت : 


«کلما ذخلت آمه»* یعنی. به. آنتش جهتم. <«لعنت اختها» که به خاطر پیروی از 
آن گمراه شد. «حتی |ذا ادارکوا فیها» اصل «ادّارکوا», «تدارکوا» 9 
استت: که ادخام یدنه است بو معناق. آنربه هم موسند. انشت؛ ؛ یعنی آخرین 
آن ها , به اولینشان آتتشن ملحق شد. . «قالت آخراهم» بعنلی آخرین آن ها 
در 9 و از نظر جایگاه که همان مقلدان هستند. «لاأولاهم» یعنی به خاطر 
مقدم بودن آنان و مخاطب خداوند است نه آنان. «ربنا هوّلاء آضلونا» یعنی 
گمراهی را شیوه ما قرار دادند و ما نیز از آنان پیروی کردیم. «فآتهم عذابا 
ضعفا م. التار» نعتن چند بر آنر: ترا آنان گمراه شدند و گمراه کردند. 
«قال لکل ضعف » اما پیشوایان به خاطر کفر و گمراه کردنشان؛ و پیروان 
ان ها به خاطر کفر و تقلیدشان. «و لکن لا تعلمون» که چه بر سر شما با 
در 
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سر هر کدام از شما تو گروه ضا رة و قالت آولاهم لأخراهم فما کان لکم 
علینا من فضل» آن ها سخن خود را بر پاسخ خداوند به آخرین آن ها عطف 
کردند و آن را بر مبنای آن قرار دادند. یعنی آثبات شد که شما بر ما برتری 
ندارید و ما در گمراهی و استحقاق عذاب با هم مساوی هستیم. «فذوقوا| 
العذاب» این از سخنان پیشوایان يا از سخنان هر دو گروه است. 


«آن یحج بعضا» به ضمٌ حاء. یعنی با ارائه حجت بر او غلبه کند. در قاموس 
امده که معنای «حح», غلبه کردن بر کسی با حجت است. و در مصباح 
آمده است که «حاجه محاجه فحجه بحجه» از باب «قتل». یعنی با ارائه 
1 
رسیدن به خواسته است و «فلج بحجته» یعنی آن را اثبات کرد و «آفلج 
الله حجته» یعنی آن را آشکار کرد. و «أفلت الطائر و غیره افلاتا», یعنی یی 
آزاد شد ع فرار کرد: «و: افاته یا آزاد کردم 9 
دو صورت لازم و متعدی استعمال میشود. و فلت فلتا از باب ضرب لفت 
است و فلته به صورت لازم و متعدی استعمال ميشود. «و انفلت» یعنی به 


«و لیس بآوان بلوی و لا اختبار» یعنی این طمع آنان بیهوده است. چرا که 
حجت اوردن و دلیل خواستن تنها در دار تکلیفر و اختیار. یعنی در دنیا سود 
دارد و در آخرت پس از آنکه همه چیز معلوم گشت و وقتی به ات ها 
شدید, احتجاج و طلب دلیل بی فایده است و حین نجاه» یعنی اکنون 

دیگر وقت نجات یافتن نیست که بتوان با توبه و امثال آن از عذاب رهایی 


و در بعضی نسخهها «و لات حین نجاه» گفته شده که از این آیه اقتباس 
شده است: «و لات حین مناص.»(1) 


بیضاوی گفته: یعنی این زمان. زمان فرار نیست و «لا» لای مشبهه به لیس 
است که تاء تانیث برای تا کف یه ان اضافه شده مثل تائّی که به «رب» و 
«ئمْ» اضافه ميشود. و این کلمه فقط برای زمان به کار میرود و یکی از دو 
معمول آن حذف 
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ی 2 


شده است و گفته شده «لا» ای نفی جنس است.؛ یعنی هیچ فرصتی برای 
آنان نیست. و گفته شده «حجین» مفعولبه برای فعل آری است که در تقدیر 
گرفته میشود: «و لا آری حین مناص.» و در مصحف عثمان گفته شده است 
که در هنگام اتصال «حین» به «لا» «تاء» به آن اضافه شده است. 


و «الایات» یعنی آیات پیشین. «و لا یدخل الله» جمله حالیه است یعنی آن 
آیهها در حالتی نازل شد که حکمش این بود که خداوند. فقط مشرکان را 
به ۳ در آورد. جمله «فلما آذن الله» به گفته محدّث استرآبادی, تصریح 
به این است که مصداق اسلام در مکه کمتر از مصداق آن در مدینه بود. 
پایان. و شهادتین را به خاطر همراهی همیشگی آن دو باهم, یکی به حساب 
آورد. و گویا ولایت هم در آن دو داخل است همانطور که داکت. و عدم 
تضریخ برای تعیه است:با ایکه خضرت» له السلام ار این هیر مشمون به 
عنوان یک استدلال علیه عامه استفاده کرد تا آن ها را به.آن ملزم. کند. و 
گویا ذکر عبادات چهارگانه و اختصاص دادن آن: به این دلیل بوده است که 
مهمترین واخات ,فستو نا آنکه مر قران کر ضراحا رگن شده ویر آن 
تست اه اراس دام اس مسا اه 


آن افزود. 
«و من یقتل موّمنا متعمدا»(1) کسانی که معتقد هستند صاحبان گناهان 
کبیره در انش جاویدان هستند, به این استدلال میکنند و این ایه به چند وجه 


صحت اما ات که ماد ان مه کسی است کا اس ار سای 
مومن اطمینان دارد او را میکشد, همانطور که در اخبار بسیاری وارد شده 
جاودانگی, ماندن طولانی مدت است. وجه سوم این است که اگر خداوند 
آو راسارات کف چرایش این اشت. اما اور که ور برخف اخبار با 
امده است. خداوند او را مجازات نمیکند. در وجه چهارم. منظور از متعمد 
کت ات که فل را کال مرن تا مر مهس آه کار را شام 
میدهد که به موجب آن به جهنم وارد میشود. و 
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حضرت طابه. السلام بر دم انمان اه استدلال گردخ است به آننکم خدابند 
او را لعن کرده در حالی که هیچ مومنی لعن نمیشود. زیرا خداوند فرمود: 
«ٍن الله لعن الکافرین» گویا حضرت به مفهوم وصف استدلال کرده پس 
این حدیت دال بر حجیت مفهوم وصف است و شاید سیاق آیه نیز مدخلیتی 
در آن داشته باشد. 


«و کیف یکون فی المشیه» یعنی چگونه جزای قاتل در مشیت خداوند 
است,وو خالی که اکر خداونه بخواه یل را عذاب هکند و اک بکواهد او 
را میبخشد. و حال آنکه پس از آنکه جهنم را عذاب او قرار داد, خشم و 
ات هی کارا این فا 


میگویم: بودن این امر در مشیت خداوند, میتواند مبنی بر عقایدی باشد که 
اغلب متکلمان ذکر کردهاند که گفتهاند خلف وعده امر نایسندی است و 
سر زدن آن از خداوند محال است اما خلف وعید نیکوست و از خداوند سر 
میزند و دروغ نیست. طبق گفته طبرسی قدس سره و روایت عاصم بن 
ابی النجود از ابن عباس. در مورر این ید «فجزاوه جهنم» گفته شده 
که که خ ام ام اش ایست که اک ستاو ات ید ار 
خواست او را میبخشد. و از ابو صالح ام ات 
ات که مان ک اسا ‏ ست که اما آزار ی و او 
فلان کار را انجام دهی کشته میشوی و کتک میخوری, اگر این مجازاتها را 
در مورد او انجام ندهد دروعغ نگفته است.(1) 


با اشاره داره به ای آیهههان الله لا شضی آن تشر ک یه و عفر ما وون ولیک 
لمن یشاء»(2) 


کف دلالت سر انم ارو که شدایند کاهان کر آز شرک را مرو بقل 
هم جزو است و داخل در مشیت خداوند است. همانطور که در مجمع 
البیان فرموده: جماعتی از تابعین گفته اند: آیه لین اين آیه است که فرمود: 


وان الله.لا نقفر ان یر گنها آخر ابقم بسن اه ابم اب شخت: تا زل:رند: 
«و من یقتل مومنا متعمد.»(3) 


تا اخر ایه تا ند اخمال امل »ناس آوتفتی بر این انست که ایج فیل 
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فقط مشتمل بر وعید نیست, بلکه شامل کسانی میشود که خداوند بر آن 
ها خشم گرفته و آن ها را لعن کرده است. و اگر بدون توبه کردن يا چیزی 
که سیب آمرزش او میشود به بهشت وارد شود اين دروغ است. و نه بر آو 
خشم میگیرد و نه لعن می شود و نه از رحمت خداوند دور میشود. و بنا بر 
احتمال دوم» پاسخ مبتنی بر دو وجه است: تکی اينکه قتل مذکور داخل در 
ق که کر است ماو عامل ارت را ان که اس مها کافز در 
ادا ی سر مور ادا اه ای کم 
بخشش خداوند قرار میگیرند, مربوط نمیشود و ذکر کرده که او مورد 
خشم واقع شده و لعین است. و واضح است که چنین شخصی مورد 
آمرزش قرار نمیگیرد. و اين دو وجه به هم نزدیک است. «و قد بیّن ذلک» 
مشار الیه آیه سوره احزاب است: «ان الله لعن الکافرین». 


«و انزل» یعنی در سوره نساء هم چنین مضمونی وارد شده است. «من 
آکله» بدل اشتمال برای مال یتیم است. «ان الذین ۳ افتوان. | تاه 
ظلما» به گفته صاحب مجمع, یعنی از اموال بتیمان سود میبرند و ظالمانه 
و به ناحق در آن ضرق فیکتتن اه هر آن از ایمه خضه احکی بد ورن یرم 
است بلکه در آن منحصر شده است زیرا| اغلب منافع اموال پتیمان از راه 
خوردن مورد تصرف قرار میگیرد . «|نما یاکلون فی بطونهم نارا» در این 
سخن دو وجه است: وجه اول: در روز قیامت آتش از دهان و گوش و بینی 
آنان شعاه میکنتت تا همه ندانتد که آنان. کسانی نودند که اموال ستیمان: زا 
میخوردند. از سدی و از امام باقر علیه السلام روایت ت است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در روز قیامت مردم از قبرهای خود 
برانگیخته میشوند در حالی که اتش از دهانهای انان شعله میکشد. گفته 
شد ای رسول خداء, آن ها چه کسانی هستند؟ و حضرت این ایه را تلاوت 
فرمود. 


و وجه دیگر این است که این موضوع بر وجه تمثیل ذکر شود. از این جهت 
که هر کس این کار را انجام دهد, به جهنم میرود و شکمش با اتش پر 
میشود. و این مجازات کسانی است که مال بتیم را خوردهاند. «و سیصلون 
سعیرا» یعنی هميشه 
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در آتشی بزرگ و شعلهور میمانند و شکم برای تاکید ذکر شده است, مثل 
اينکه بجویین : «نظرت بعینی» و «قلت بلسانی» و هن بیدی» و 
«مشیت برجلی.»(1) 


و «آنزل فی الکیل» پس اگر گفته شود که سوره مطففین از سورههای 
مکی است و هدف 3 بیان تکالیف جدید در مدینه است., میگوییم: با 
آنکه مفسران در اين سوره اختلاف نظر دارند اما از گفته های آنان 
نمیتوان سودی برد. طبق گفته صاحب مجمع البیان. این سوره مکی است 
و به روایت معدل از حسن و ضحاک و عکرمه, مدنی است و به گفته ابن 

۱ ۱ 


سوره.(2) 


پس خبر, سخن این گروه را تایید میکند. و مطالبی که در سبب نزول صدر 
سوره از عکرمه از ابن عباس در مجمع البیان روایت شده است., ان را 
تایید میکند: هنکامی. که بیافبر ضلی. الله.غلیه و آله و .شلم. به. ندیته آمد, 
اهالی مدینه جزء کمفروشترین مردم بودند. پس خداوند عز و جل این ایه 
را نازل کرد: «ویل للمطففین» پس از آن, آن ها کمفروشی خود را کنار 
گذاشتند و رعایت انصاف و عدالت را کردند. و از سدی روایت است 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمد. مردی به نام 
ابو جهینه در مدینه زندگی میکرد که دو پیمانه داشت که یکی پیمانه فروش 
و دیگری پیمانه خرید او بود. ی ام ی ی 
هه الله آن را در ترتیب نزول سورهها, آخرین ینور 6 مکی ذکر کرد 
سخن این گروه را به ذهن نزدیک می کند.(4) میتوان گفت که نزول ان 
پس از هجرت و قبل از نزول مدینه بوده است. 


و معنای ویل در فرهنگ لفت. نزول شر است و «ویل» کلمه عذاب و نام 
وادی در جهنم يا چاهی در دوزخ با دری از جهنم است. پایان. و استدلال 
حضرت این نودم. اشتته کم فیل در فران کرتهر فا بزا. کافران: افشفاده 


شده است. مانند: 
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«فویل لهم مما کتبت آیدیمم و ویل لهم مما یکسبون.»(1) و «ویل 


للکافرین من عذاب شدید.»(2) 


«فویل للذین ظلموا من عذاب یوم آلیم.»(3) «ویل لکل همزه لمزه» «یا 
ویلنا من بعثنا من مرقدنا»(4) «یا ویلنا انا کنا طاغین»(<) و در مجمع «ویل 
للمطففین» کسانی که کمفروشی میکنند و حقوق مردم را به طور کامل 
ادا نمیکنند. ۱1 به آنها عطفی, کعه ده که کدرا 
از وزن پیمانه جز چیز کم و اندکی از آن برنمیداشتند. 


9 انزل فی العهد» یعنی در سوره آل عمران که یک سوره مدنی است 
امده: «ن الذین پشترون بعهد الله»(6) 


شاید منظور از عهد در اینجا, آنطور که از ظاهر حدیت پیداست. آن چیزی 
باشد که با خدا بر آن عهد بستند و آن ها به آن وفا نکردند. «و بالیمین» 
نو کتدفاینی ینت که در ایتدم اندرا بحا میا مرتق و سس آان. زا سکن و 
احتمال دارد که منظور قسمهای دروغ باشد. و احتمال دارد که عهد شامل 
بیعت هم باشد و آن عهدی که آن ها با رسول خدا بستند سپس آن را 
شکشتتد یی ماش صیدهسععا سا سر موعات ال آز 
است. و شخص مطمئنی که وفای به عهد میکند نیز عهد نام دارد. خداوند 
عز و جل فرمود: «و آوفوا بالعهد ان العهد کان مسولا»(7) یعنی به حفظ 
سوگندهای خود پایبند باشید. و «عهد فلان الی فلان». یعنی عهد و پیمان را 
بر دوش او انداخت و او را به حفظ آن توصیه کرد. خداوند عز و جل 
فرمود: «و لقد عهدنا (لی آدم»(8) 


ان چیزی است که در کتاب خود 
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و در سنت رسول , به آن دستور داده و گاهی به آنچه که ما پیوسته آن را 
انعام‌فی وم آها در ال چس لیهست ماد تور ان اصال ان 1 


و اما آنچه که مفسران در آن آیه ذکر کردهاند به گفته طبرسی قدس سره 
در مورد گروهی از ز کاهنان یهودی نازل شد که مطالبی راجع به محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم را در تورات, مخفی کردند و چیزی جز آن را 
جایگزین ان کردند و بنا به گفته عکرمه_ برای اينکه ریاست خود را بر 

دیگران از دست ندهند. سوگند خوردند که آن مطالب از جانب خداوند 1 
شده است و گفته شده که در شان اشعث بن قیس و یکی از دشمنان او 
که میخواست در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوگند یاد 
کند, بوده است و به روایت ت ابن جریح, هنگامی که این آیه نازل شد, اشعث 
مجازات شد و به حق اعتراف کرد و از مجاهد و شعبی روایت شده که در 
شأن مردی نازل شد که در تبلیغ کالای خود سوگند دروغی یاد کرد. سپس 
فرمود: «آن الذین یشترون بعهد الله» یعنی اوامر خداوند را به بهای آنچه 
آن ها را ملزم کرده به آن وفادار بمانند, میفروشند. و گفته شده معنای آن, 
کسانی, است. که پیمان خدا را میشکنند و آن را تقض میکنند. بو آیما نمض 
یعنی و به قسمهای دروغ. «ثمنا قلیلا» یعنی بهای اندکی, زیرا در مقایسه با 
ثوابی که از دست میدهند و عذابی که آن را به جان میخرند بسیار اندک 
است. و گفته شده عهد, ظاغانی: ات که خداوند غال آنرا بر اسان 
واجب کرده و اعمال حرامی که انسان را از انجام آن نهی کرده است. و 
گفته شده به معنای تنفر از باطل و پیروی از حق در عقل انسان است. 
«أولئک لا خلاق لهم» یعنی بهره چندانی در نعمت های اخروی نمیبرند. «و 
لا یکلمهم الله» یعنی چیزی که سبب خشنودی آنان شود یا اينکه هیچ 
سخنی با آن ها نمیگوید. و اینکه محاسبه آنان توسط فرشتگان انجام 
میشود: موجب خواری آنان ایست. ی بوم القیامه» یعنی بر 
۱ لا يزکیهم» یعنی آن 
ها را تطهیر نمیکند و گفته شده آن ها را به جایگاه افراد زک نمیرساند و 
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اینکه با مغفرت و آمرزش, آن ها را از آلودگی گناهان و معاصی پاک نمیکند 
بلکه آن ها را مجازات میکند و به زکی بودن آن ها حکم نمیدهد و اين نام 
را بر ایشان نمينهد. بلکه به این حکم میکند که آن ها کافر و فاجر هستند. 
جه مضه داب لیم» ینوا که آزار دتم ۱۱۱ 


بیضاوی گفته: یعنی عهدی که بستهاند تا به خدا و پیامبر ایمان داشته باشند 
و به امانات و سوگندهای خود وفادار بمانند, و سوگندی که خوردند که ما 
به خدا ایمان داریم و او را یاری میکنیم. همه را به بهای اندکی فروختند. 
«ثمنا قلیلا» متاع دنیا است. «و لا یکلمهم الله» در ظاهد ان مخ کنایخ از 
خشم خداوند بر آنان است که فرمود: «و لا ینظر الیهم بوم القيیامه» زیرا| 
هر کس بر دیگری خشم بگیرد, و او را خوار بداند, از او روی ِِ و با 
او حرف نمیزند و به او توجه نمیکند. همان طور که اگر کسی به دیگری 
عنایت داشته باشد, با او سخن میگوید و بسیار به او نگاه میکند. «و لا 
یزکیهم» یعنی آن ها را نمیستاید.(2) پایان. و ظاهر خبر این است که ناقض 
عهد و شکننده قسم به هیچ وجه به بهشت وارد نميشود. میتوان گفت به 
این دلیل اشته. که ام انم کار راحان ری با اسکه انا هت وادد 
نمیشود که همان مشرکان و کافران هستند. اما ظاهر سخن مفسران, با 
سیاق این حدیث منافات دارد. و میتوان گفت که آن ها شایستگی ورود به 
بهشت را ندارند و چون خداوند این وعده را به آنان نداده است, پس انجام 
انز کای آه ام‌سسسته کر اک اد فصل شود آنهایا سفست وارد 
کند. 


«و انزل بالمدینه». یعنی در سوره نور که یک سوره مدنی است چنین نازل 
شد: «و الزانی لا ینکح» به گفته صاحب مجمع البیان بنا بر چند وجه در 
تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد: یکی اینکه منظور از ازدواج عقد باشد و 
تب تزول. اجه این اشست که .مر م‌مصامانی آز بیا میر ضلی الله علیم و آله و 
سلم اجازه خواست که با ام مهزول ازدواج کند. ام مهزول زن بدکارهای 
بود و بر در خانه خود پرچمی به نشانه 
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0 به روایت ت از ابن عباس و غیر او, این آیه در اين 

تارل تفه و متطور آن آن من است اکوچه‌در طا هر ,یک حملم خبری 
ِ و وجه دوم این است که نکاح در اینجا به معنای آمیزش جنسی است 
و معنا این است که آن دو در زنا با هم شریکند. فان رن همه آندانم هرد 
کناهکار است. مقل اين آیة: «الخبینات للحبیتین, و الخبینون للخیینات.»1۳) 
یعنی به شیوه اغلب اعم ذکر شده است. و وجه سوم که از سعید بن 
کا ی ی ی ی 
زنان زناکار نازل شده و سیس با این ایه نسخ شده است: و انکحوا| 
الانافت شنک ۱ و واه چهارم این است که منظور از آن: غقة باشتد هو 
انن کف در همه زتاکاران کیت است که هر کنن با ریا کته اند 
با او ازدواج کند. این روایت ت از گروهی از صحابه نقل شده است و به این 
دلیل خداوند زناکار و مشرک را با هم ذکر کرده است تا زنا را گناهی بزرگ 
جلوه دهد و نمیتوان گفت که این آیه خبر است. زیرا ما میبینیم که مرد 
وبا زب که ریا تکرده ازدوای میدنه اما در اینجا منظور, حکم هر مرد 
زناکار, سح ؛ خواه منظور از ان ازدواج وطی باشد با عقد باشد و 
حقیقت نکاح در لغت وطی است «و حرم ذلک المومنین» بعلی ازدواج 
با زنان فاکار را حرام کرداشییا اننکه ربا زا بر سعهنان خرام کرد و کسن 
جز زناکار با مشرک نباید با ان ها ازدواج کند و يا ان ها را وطی کند. پایان. 
(3) 


تقریبا همه صحابه این نظر را دارند که ازدواج با زنانی که به زنا شهره 
هستند. مکروه است و شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی دیگر, توبه را 
راه حل آن دانسته اند؛ خواه کسی که قصد ازدواج با او را دارد با او زنا 
کند يا غیر او. به دلیل آیه سابق و بعضی اخبار. و در پاسخ این آیه گفته 
شده که منظور از نکاج وطی بوده و يا اینکه حکم آن با اين آیه نسخ شده 
است: «و آنکجوا الأیامی منکم»(4) و یا با اين 
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آیه «فانکحوا ما طاب لکم»(1) با با اين آبه «و آحل لکم ما وراء ذلکم.»(2) 
و یه اول بر خلاف ظاهر است و اگر مراد از آن وطی باشد., این سخن 
فایده ۳۹1 ندارد و آیه دوم, بر خلاف اصل است با اینکه معنای «طاب» 
در حلال شدن و «وراء ذلکم» سایر اصناف زنان ظهور دارد و این مساله با 
حرام شدن به خاطر عارض شدن زنا منافاتی ندارد. 


و ظاهر این است که حضرت علیه السلام با اين آیه بر اين موضوع استدلال 
کرو اشت که‌داوند معا زنان و مردان ربا کار رادن آنن. یه از کزوه 
مومنان خارج کرده زیرا بین آن ها و مومنان مقابله برقرار کرده است. و 
از ظاهر آیه اس است که مرد زناکار فقط باید با زن 
زناکاز با مرک ازوهاح کته همیتطور رن زناکار فقط باید با مرد زباکار 
پا مشرک ازدواج کند. و انجام این عمل شایسته مومن بیست و انجام آن 
بر او حرام است. و يا به معنای حرام بودن يا کراهیت شدید و یا محرومیت 
است. همانطور که خداوند سبحان فرمود: «و حرمنا علیه المراضع»(3) 


و پیداست که او نام این دو را ایمان ننهاد, زیرا تضاد بین آن دو را 
میدانست با اینکه آن دو و مرد و زن مشرک را با هم آورده است. و ور آن 
نیز اشارهای به عدم ایمان آن ها وجود دارد. 


و اين بهترین وجهی است که براي آیه و خبر به ذهن میرسد. اگر آیه را بر 

وجه دیگری تاویل کنیم, معنای آن ظاهرا درست نميشود. اگر نکاح به 
معنای وطی گرفته شود. پس يا سخن در نهی موکد است يا بر مبنای 
معنای خبر دادن است. و بنا بر احتمال اول. معنای ان نهی از این است که 
مرد زناکار غیر از زن زناکار یا مشر که را وطی کند و جایز است که او این 
دو قسم زن را وطی کند که اشکال این بیان پوشیده نیست : و همچنین 
عکس اين صورت یعنی مرد مشرک و زانی از وطی زن موّمنه نهی شده 
اند؛ و بر مبنای دوم, اگر منظور از وطی چیزی غیر از زنا يا اعم از آن 
ِِ این سخن دروع است. ور منظور از آض زنا باشد, این سخن 

یده 
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است. و اگر به معنای عقد گرفته شود اگر در قوت نهی باشد مفاد آن 
نهی است از اينکه مرد زناکار با غیر زن زناکار یا مشرک ازدواج کند. و 
نهی از جواز ازدواج چنین مردی با اين دو زن و نهی از جواز ازدواج زن 
رپاکار کر ماهر زرا مقر هی پاش البته کسی به این نظر قائل 
نبیست. و اگر خبر بود, پس دروغ است. ساسا ان اما اسب کر 
گفتیم تاویل کنیم. پس استدلال امام در غایت وضو ح و روشنی است و از 
آن پیداست که این استدلال به معنای حرام بودن ازدواج آن دو نیست. 
لکد این جمله: «و حرم ذلک» بر این دلالت دارد که این ازدواج حرام 
است, اگر آن را بر معنای محرومیت حمل نکنیم و حمل آن بر معنای 
کراهت شدید با وا معارض قوی در جواز, بعید نیست با اینکه محتمل 
است که «ذلک» اشاره به زنا باشد و این جمله, تعلیلیه و یا حالیه باشد. 


در جمله «لیس یمتری», امتراء به معنای شک است و این جمله تا عبارت 
«انه قال» معترضه است و مرجع ضمیر «فیه». پیامبر است. و «انه قال» 
بد ل اشتمال است برای ضميیر و عبارت « لا یزنی »> اولا مفعول قال است و 
جمله معترضه برای توضیح این است که خبر, معلوم متواتر بین هر دو 
گروه شیعه و سنی است و کویا منظور از «حین یزنی» و «حین یسرق» 
زمان اصرار بر این دو عمل باشد و توبه نکند و هیچ فسادی در جدا شدن 
ایمان به معنایی که ان را ذکر کردیم نیست؛ ؛ ایمانی که مشتمل است بر 
انجام واجبات و ترک گناهان کبیره و با این کار اجمالا مستحق عذاب می 
شود نه جاودانگی در ات کسانی. کهراین نظر را ندارندن تاویلهاقسعیدی 
تاشراق آن آوردهاند: 


در نهایه در مورد این حدیث گفته است: «لا یزنی الزانی و هو موّمن» گفته 
شده معنای حدیث نهی است اگر چه به شکل خبر آمده است و در اصل 
حذف یاء از «یزنی» صورت گرفته؛ یعنی«لا یزن الممن و لا یسرق و لا 
یشرب» بوده است چرا که این اعمال شایسته مومن نیست و گفته شده 
که این سخن تهدیدی است که مراد از آن نهی است. مانند: «لا ایمان لمن 
لا آمانه له» بعنی کسی که امانت دار نیست؛ ایمان ندارد و «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه و یده» یعنی مسلمان کسی است که مسلمانان 
از زبان و دست او سالم باشند؛ و گفته شده معنای آن این است که 
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مومن در حال کمال ایمانش دست به زنا نمیزند. و گفته شده معنا این 
است که هوا و هوس, ایمان را می پوشاند و تنها چیزی که شخص هوسباز 
می بیند» هوای نفس اوست و او به ایمانش که او را از ارتکاب گناه 
بازمیدارد, هیچ توجهی نمیکند. گویا در آن حالت ایمان نابود شده است. و 
ابن عباس گفته: ایمان مایه تطهیر است و وقتی بنده مرتکب گناهی میشود 
ایمان او از بین میرود. حدیث دیگری هم از او هست که میگوید وقتی 
مردی زنا میکند, ایمان او مثل سایهای از بالای سرش بیرون میرود. و 

گامی که دست از اين کار برداشت, ایمان او بازمیگردد و همه اینها بر 
سبیل مجاز و نفی کمال گفته شده است نه به این شکل که بر سبیل 
حقیقت., ایمان به شکل کامل از بین برود. 


و گفته شده اگر کسی این کار را حلال بشمرد, مومن نیست و گفته شده 
از عذاب آن ایمن نیست. و گفته شده منظور, نفی مدح است. یعنی به او 
مومن گفته نمیشود بلکه زناکار يا دزد میگویند. و گفته شده برای نفی 
بصیرت است, یعنی چنین شخصی بصیرت ندارد. و به گفته اين عباس, 
یعنی نوری ندارد و گفته شده یعنی ایمانی در دل او وجود ندارد. و گفته 
شده یعنی عاقل نیست, زیرا گناه با وجود عذاب مرجوح میشود و حکم به 
چنین امر مرجوحی بر خلاف عقل است. و گفته شده منظور از آن نفی حیا 
اشت: وا شعبهای از ایمان اسشت,ءعفعنی از خفاوتد شجان شرم که کید .و 
دوری و نایسندی همه این وجوه از ذهن اشکار است. 


«و انزل بالمدینه» یعنی همچنین در سوره نور هم نازل فرمود: «و الذین 
یرمون المحصنات»(1) 


یعنی زنان عفیف و پاکدامن را به زنا متهم میکنند. «ثم لم یأتوا بأربعه 
شهداء» یعنی با چهار شاهد عادل که شهادت دهند آن ها افراد متهم را در 
حال زنا دیدند. «فاجلدوهم ثمانین جلده» خبر «الذین» همراه با تاویل 
است؛ «و لا تقبلوا لهم شهاده» خبر دوم و نکره بودن «شهاده» برای افاده 
عمومیت است. یعنی در هر امری که بود. «آبدا» تاکید برای عمومیت 
است. یعنی مادامی که توبه نکرد. «و اولتّک هم الفاسقون» یعنی در 
بالاترین مرتبه فسق. به طوریکه گویا هیچ فاسقی جز 
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آنان وجود ندارد. خداوند با اسم اشاره از آن ها یاد کرده است و خبر را به 
را را و 
آن ها ذکر کرده و آن را بر ایشان بر سبیل انحصار آورده است. گفته شده 
می تواند جمله حالیه يا معترضه باشد که جاری مجرای تعلیل است برای 
5 پذیرفتن شهادت. «|لا الذین تابوا» از تهمت زدن توبه کردند و پشیمان 

نند و در صدد ۳۳ مافات برآمدند. «من بعد ذلک» یعنی پس از 
اجرای مجازات و گفته شده پس از تهمت زدن و «أصلحوا» درونشان را و 
اعمالشان را؛ پس به دلیل ۱ وی 
خوردن خود راضی شدند و از شخصی که به او تهمت زدند حلالیت طلبیدند 
و تصمیم گرفتند که دیگر این گناه و طبق قولی هیچ گناه دیگری را مرتکب 
نشوند. در مجمع آمده که از شروط توبه تهمتزننده اين است که خود را در 
آنچه گفته تکذیب کند و آخر این کار را نکرد. شهادت اه تذیرفته تیست.(1) 
«فان الله غفور رحیم» علت برای استثناء است. 


در مورد جمله «فبرآه الله» باید گفت که ظاهرا استدلال حضرت علیه 
السلام برای عدم وصف آنان به ایمان؛ وصف آن ها به فسق بوده است. 
زیرا فسق در قرآن کریم هميشه با کفر آمده است و فاسق در قرآن کریم 
تنها به کافر اطلاق میشود مانند: «أ فمن کان مومنا کمن کان فاسقا.»(2) 


حضرت ایمان و فسق را در مقابل هم آورده است و دلالت کرده بر اینکه 
فاسق مومن نیست. و فرمود: «[ن المنافقین هم الفاسقون ((3) او فسق 
را در نفاق حصر کرد و خداوند فاسق را منافق گرداند و از دوستان و 
همنشینان ابلیس قرار داد زیرا فسق را بر آن دو اطلاق کرد و وقتی در 
آیات تامل کنی و آن را بررسی کنی, میبینی که در همه آیات. فاسق فقط 
بر کافر اطلاق شده است. به گفته راغب, «فسق فلان » بعنی از حد ود 
شرع خارج شد و اين از «فسق الرطب» گرفته شده است, یعنی خرما از 
پوست خود خارج شد و فسق اعم از کفر است. فسق هم با گناه کم و هم 
با گناه بسیار محقق می شود. اما در عرف 
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بیشتر به گناهان بسیار اطلاق ميشود. و فاسق بیشتر به کسی گفته میشود 
که به احکام شرع پاییند است و به آن معتقد است, اما پس از مدتی همه 
آن يا تعدادی از آن را انجام نمیدهد. و دلیل اینکه به کافر فاسق گفته 
میشود این است که او حکمی را که عقل آن را الزامی دانسته و فطرت 
آن را اقتضا میکند. به زیر پا نهاده است. خداوند عز و جل فرمود: «ففسق 
غر اف ربه»(1) «ففسقوا فیها فحق علها الفول»اض) «و. اکترهم 
الفاسقون»(3) «و آولئک هم الفاسقون»(4) «۱ فمن کان مومنا کمن کان 
فاسقا لا یستوون» و فرمود: «و من کفر بعد ذلک فاولتک هم 
الفاسقون»(3) 


و خداوند متعال فرمود: «و آما الذین فسقوا فمأواهم النار»(6) «و الذین 
کذبوا بایاتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون»(7) «و الله لا بهدی القوم 
الفاسقین»(8) «ن المنافقین هم الفاسقون»(9) «کذلک حقت کلمه ربک 
غلی, آلزین فسقها آنهم لا یومتون ۱1۵ و «جعله». عنی: تهمتزنندگان را. 
«المحصنات» یعنی زنان پاکدامن. «الغافلات» از تهمتی که به آن ها زده 
: شد. «المومنات» به خداوند و پیامبر او و انا که آورد. «لعنوا فی الدنیا و 
الاخره» به خاطر تهمتی. که به. آن.زنان زدند. سوه لهم. عذاب: عظیم ۷ بنه 
خاطر شدت گناهانشان. «یوم تشهد علیهم» ظرف است برای رساندن 
فا استی ارت که درطامیت» است و ته داب « الستمم و آیدعم»۱ ۱۱۱ 


نله ان اعتراف میکنند چون خداوند آن ها را به سخن گفتن وامیدارد بدون 
اينکه خودشان اختیاری در ان داشته باشند. 
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یا اینکه نشانههای گناه را بر اعضا آشکار میکند. جمله «و لیست تشهد» 
دلالت بر آن دارد که شهادت اعضا و جوارح فقط برای کافران است. 
0۳9 از مفسران و شیخ بهایی رحجمه الله در اربعین را 
ذکر کردهاند. 


جمله «فیعطی کتابه بیمینه» تخت اون میخواند و هر کس که اعضایش به 
سخن آیند, بر دهانش مهر زده ميشود. زیرا خداوند متعال فرمود: «الیوم 
نختم علی آفواههم و تکلمنا آیدیهم» يا به اين دلیل که سیاق آیات شهادت 
اعضا, بر نهایت خشم دلالت میکند و آیات نازل شده در مورد مومنان بر 
نهایت _ لطف خداوند مشتمل است. مانند آیه «یوم ندعوا| کل اناس بامامهم 
فمن ی یعنی از دعوت شدگان. «کتابه بیمینه» یعنی نامه عملش. 
«فاولتک یقرون کتابهم» از آنچه که در آن دیده اند شاد شدهاند. «و لا 


یظلمون فتیلا»(1) 


بعنلی حتی ذرهای از پاداش از ها کم نمیشود و «فتیل» به معنای رشته 
پیچیده شده است و رشتههای ۷ نیز فتیل نام دارد, جچون 
شبیه به ان آشت: و با عفانم با جرک انست. که بنن. انخشتان ابا نیدم 
میشود و مثلی است برای چیزهای کوچک و کمارزش. 


و بدان که این مضمون در مواضعی از قران کریم وارد شده است. اول در 
سوره بنیاسرائیل : «فمن ۳ کتابه بیمینه » تا پایان آنچه که در حدیت 
آمده است و دوم در سوره الحاقه: «فآما من , اتف کتابه بیمینه فیقول 
هاوّم اقرة| کتابیه»(2) و سوم در انشقاق: «فآما من "۳۷ کتابه بیمینه 
فسوف یحاسب حسابا یسیرا»(3) و اگرچه مطالب حدیث با مورد اول 
همخوانی بیشتری دارد, اما به هیچ یک از ین مربوط نمیشود. شاید این از 
اشتباه نساخ بوده است پا قرائت آئمه علیهم السلام بدین شکل بوده است 
نا جهخاطر خمع بین آیات؛ آن ها زا تعل نم معنا کردم است: 


«و سوره النور انزلت» گوبا این پاسخی برای یک جمله معترضه مقذر 
است که دو بار در سوره نساء ذکر شده است: «[ن الله لا یغفر آن یشرک 


به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء» که بر عدم نزول عذاب بر غیر مشرک 
دلالت دارد. شاید این ایه 


ص: 165 


ان 71 
2 . الحاقه / 19 
3- . انشقاق / 8 


آیات دالّ بر مجازاتهای گناهان کبیره و اینکه صاحبان آن مومن نیستند را 
اینکه جایز باشد که خداوند هر کس را که بخواهد بیامرزد با اينکه ان ها 
مستحق عذاب و عقاب باشند و به یکی از معانی ایمان از آن خارج شده 
باشند, و این منافاتی ندارد, این گونه پاسخ داد؛ بیشتر انا که به آن 
استشهاد کردیم, متعلق به سوره نور بود که پس از سوره نساء نازل شد 
پس نمیتوان گفت که آیات سوره نساء, نسح کننده آیات سوره نور است. 
اگر برای هماهنگ کردن آبانت: قبول نسح ضروری باشد, موضوع برعکس 
آنچه گفتید میشود. اما قائل به فصل در بین نیست سپس حضرت بر 
مطلب خود استدلال فرمود که خداوند متعال, در سوره نساء فرمود: «او 
سف اه سا ما ها ام اس سر سر کته 
اتعف شقط ات اهر افل ارحد است. 


و آللاتی بانین الفاخشیه من بسا نکم( از بر اغلب:مقسران تون از 
فاحشه زنا است و پا شاید منظور از آن مساحقه است. «فاستشهد وا 
علیهن آدیفه منکم» خطاب به رهبران وکام است که چهار مرد مسلمان 
رابه عنوان شاهد بر آن زنان بگیرند و یا شاید خطاب به شوهران آنهاست. 
«فان شهدوا» یعنی آن چهار نفر. «فامسکوهن» بفتی. آن ها را یس کنید: 
«فی البیوت حتی یتوفاهن» تا اینکه بگیرد آنان را. «الموت» شاید به این 
دنل که ور تواند عش کایی: را ایحا نهد و نظر الب اس ات که 
این کار برای قرار دادن مجازاتی برای زنا است. 


به گناه او شهادت میدادند, ان زن در خانه حبس میشد تا بمیرد. سیس این 
ایه با حکم سنگسار کردن زنان مزدوج زناکار و شلاق در پسر و دختر بدون 
همسر نسخ شد. «او یجعل الله لهن سبیلا» یعنی به بیان حکم همانطو رکه 
پیش از این گفتیم و یا 
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به وسیله توبه يا ازدواج که آن ها را از زنا بینیاز کند و میگویند وقتي این 
ابه بارل-شد هاز اب و الزاتی: فادها .سار ضلی الله علیه ه اله و 
سلم فرمود: از من بیذیرید که خداوند برای ان ها راهی قرار داده است. 


)1( 


«سوره» یعنی این سوره است. یا در آنچه که بر تو نازل کردیم سوره ای 
است. «آنزلناها» جمله وصفیه است. «و فرضناها» یعنی احکام موجود در 
آن را واجب گرداندیم. «لعلکم تذکرون» پس, از ارتکاب حرام بپرهيزید. 
«الزانیه و الزانی» یعنی در آنچه که واجب ۳ یا حکمش را نازل 
کردیم که همان شلاق است و جایز است که بنا بر مبتدا بودن یا خبر بودن 
مرفوع گردند. «فاجلدوا» تا آنجا که می فرماید: «رأفه» یعنی رحمت. 
«فی دین الله» یعنی به خاطر اطاعت از او و پایبند بودن به حدودش, با 
انان تسامح نکنید و کیفر آن ها را رها نکنید. «|ن کنتم تمنون» زیرا ایمان 
موجب جدیت در اطاعت از خداوند میشود. 


و بدان که دلیل عدم ذکر ولایت در این خبر با آنکه غرض اصلی بود, نوعی 
قیه استت: زب | حضرت عله السام .ندسبت. ادکار آن هابد آنان ارام کرد 


که ولایت جزیی از ایمان باشد. 
حاشیه ای که نفع آن بزرگ است. 


بدان آنچه از مجموعه آیات و روایات فراوان و مشابه وارده درباره ایمان 
و اسلام و حقاثق و شرایط آن دو برای ما روشن گشت., این است که در 
مورد هر یک عبارات بسیاری در کتاب و سنت وارد گشته و هر کدام فوائد 
ار و 


نخستین معنا از معانی ایمان عبارت است از مجموعه عقائد حقه و اصول 
پنج گانه و ثمره منرنب بر ان در دنیا امان از کشته شدن و غارت اموال و 
توهین است مگر اینکه فرد مرتکب قتل يا عمل زشتی شود که مستوجب 
کشته شدن يا جاری شدن حد يا تعزیر است؛ و سود ایمان در اخرت همان 
درستی اعمال و استحقاق کلی ثواب بر اين اعمال و عدم جاودانگی در 
انش و شایستگی بخشش و شفاعت 
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فرقه نجات یافته امامیه و نیز غير مسلمانان در آن داخلند و اینها در انش 
جاودانه اند به غیر از مستضعفین ایشان که در ادامه بیان خواهد شد. 


دوم اعتقادات ذکر شده به همراه انجام فرائضی که وجوب آن: از قرآن 
ظاهر می شود و ترک گناهان کبیره ای که خداوند نز آن .ها وعده آنش داده 
است. و بر هفیرن صغناستت. که-یر تری کننده تعارز و ز کات ,و مانند آن. لفظ 
کافد اطلای شندم هدن رهایات آمده اشت کم رناکار در.حالی که مهس 
است زنا نمی کند و سارق در حالی که مومن است دزدی نمی کند. و 
نتیجه این ایمان عدم استحقاق ذلت و خواری و حقارت و عذاب در دنیا 
وآخرت است. 


سومین معنای ایمان عبارت است از عقائد ذکر شده به همراه انجام 


و محشور شدن با صدّیقین و چند برابر شدن ثواب ها و بالا رفتن درجات 
است. 


چهارمین معنای ایمان نیز عبارت است از موارد مذکور به همراه انجام 
مستحبات و ترک امور مکروه و حنی مباح, همان گونه که در روایات 
مربوط به صفات مومن آمده است. ایمان با این معنا مخصوص انییاء و 
تداع ازست همان گونه که کلمه موّمنین در روایات بسیار به اتمه طاهرین 
علیهم السلام تفسیر شده است. و در تفسیر آیه شریفه «و ما یوّمن 
آکثرهم بالله الا و هم مشرکون»(1) زو نیتتتنر. آن.ها که.ضخکین انهان ند 
خدا هستند, مشرکند. ) نیز آمده است که تمامی معصیت های خداوند و 
حتی توسل به غير او داخل در شرک مذکور در این ایه شریفه هستند و 
نتیجه این 
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1 توشف 1067 .و آما زوانتی که ذر این باره زشیده است, قمی. ان 
به اسنادش از فضیل از امام باقر علیهالسلام و عیاشی در جلد 2 صفحه 
0 او تایه از ایشان.ص سل این آنه.شتریخه رماست کردهاند کب ففرت 
فرمود: این شرک. شرک در طاعت است نه شری در عبادت. و معصیت 
هایی هم که مرتکب میشوند شرک طاعت است که در آن شیطان را 
اطاعتت کته وا اطاغت ار کر دا تاه مت کدی این نف نود که 


با عبادت غیر خدا, مرتکب شرک در عبادت شوند. و عیاشی از مالک بنعطیه 
ی و رت 
که انسان بگوید: اگر فلانی نبود هلاک می شدم و اگر فلانی نبود چنین و 
چنان می شدم و اگر فلانی نبود خانواده ام از بین می رفت. 


ایمان این است که انسان به خداوند ایمان می آورد و خداوند امان او را 
اجازه می دهد و خداوند دعوتش را رد ورن 205 و نیز سایر روایات وارد در 
درجات و منازلی که ائمه علیهم السلام نزد خدای متعال دارند. 


و اما لفظ اسلام غالباً به اظهار شهادتین و اقرار ظاهری اطلاق ميشود. 
هرچند همان گونه که قبلا بیان شد, با ۳۳ قلبی و اقرار به ولایت 
همراه نباشد. ثمره این نوع از ایمان مربوط به دنیاست که عبارت است از 
حرمت جان و مال و جایز بودن نکاح با وی و استحقاق میرات و سایر 
احکام ظاهری در مورد مسلمانان, اما در آخرت بهره ای برای او ندارد. اما 
اقظ اشلام د تصامی فعانس آیهان شا آخریه سعنای ان یر اطلای هی شود 
که عبارت است از تسلیم شدن و فرمانبرداری کامل. 


مطلب دیگر اینکه آیات و روایات دال بر مدخلیت داشتن اعمال در حوزه 
ایمان چند وجه دارد: اول اينکه اینها حمل , بر ظاهرشان شده و گفته شود 
که عمل بر اساس برخی معانی داخل در حقیقت ایمان است؛ دوم اینکه 
ایمان اساس اعتقادات است و نامگذاری آن به ایمان مشروط به اعمال 
است تسم که مه بویت اسان و ماس رسد وی ار 
اعمال بیشتر يا کمتر شده و به دستیابی انسان به هر یک از مراحل یاد 
شده ایمان می انجامد, چرا که شکی نیست که محکم تر بودن یقین در 
بیشتر شدن اعمال نیک و دوری از اعمال حرام تابر ورد و ما این بحث را 
در کتاب عین الحیات توضیح مختصری داده ایم که توضیح برخی از مطالب 
ان در روایات متعدد آاتی روشن خواهد شد و برخی از سخنان علمایمان را 
و را ای وا میم 


مق وی ار قوشن هدر قواعد اافقا نو کفته ات مش الم سم ور 
آنعه اششتفان ماب ماب بدان بشتکی دای فعتد اند که اسلا م در کم 
اعظ از ایمان است و هر دو در حقیقت یک شی ء واحدند؛ اما اینکه چرا 
اسلام اعم است بدین دلیل است که هر کس شهادتین را بر زبان جاری 
سازد, حکمش حکم مسلمانان است: «قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا و 
اکن فولها اسافتا» ۱۱ اعرت ها 


بادیه نشین 
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گفتند؛ «ایمان آورذه ایم» بکو؛ «شما ایمان نیاورده اند ولی بکویید اسلام 
آورده ایم 1 و اما بر اساس آیه «أن الدین عند الله الاسلام»(1) (دین 
واقعی در نزد خدا اسلام است) ) است که گفته می شود اسلام در حقیقت 
همان ایمان است. البته ر‌ ر معنای آن میان علماء اختلاف بوده است ؛ . برخی 
از گذشتگان گفته اند که ایمان اقرار به زبان اتت: بزایید بة فلت و خصل: 
ضاله ند اعضاعر نم ل2 بر فته اند اصول مان بنعا عف باه خیم 
عدل؛: اقرار به بو و وعده پاداش وعذاب و قیام به امر به معروف و نهی 
از منکر. شیعه نیز گفته است: اصول ایمان سه تا است: شهادت به یگان؟ 
در ذات خداوند متعال و عدالت در افعال او, تصدیق نبوت انبیاء و امامت 
امامان معصو مین و تصدیق احکامی که یقین بدون ابهام و9 تردید داریم که 
پیامبر صلی الله علیه وآله بدانها حکم فرموده است, نه آن احکامی که در 
آن اختلاف نظر وجود دارد و حکم آن مستور است. 


و کفر نیز در مقابل ایمان است و گناه در مقابل کردار نیک که به دو دسته 
گناهان کبیره و صغیره تقسیم می شود. اجماع بر اين است که مومن 
شایسته جاودانگی در بهشت است و کافر 0 جاودانگی در عذاب. 
کار هل کاهاره کیره کافر ی کات کرا که یشان عم ضاله سا 
جزئی از ایمان دانسته اند, اما صاحب کبیره در نظر غیير خوارج فاسق 
فاسق نمی شود و فاسقی را که کافر نباشد در مرتبه ای میان دو مرتبه 
ایمان و کفر می دانند که در نظر ایشان جاودانه در عذاب باقی خواهد 
ماند. و اما از نظر دیگران مومن گاهی فاسق می شود و گاهی نمی شود و 
در هر دو حالت سرانجامش جاودانگی در بهشت است. 


محقق طوسی رحمه الله همچنین در تجرید بیان داشته است که ایمان 
تصدیق به قلب و زبان است و با توجه به ایه «و استیقنتها انفسهم»(2) 


(در حالی که در دل به 
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آن یقین داشتند) شرط اولی کفایت نمی کند و با توجه به آیه «قل لم 
تومنوا» (بگو: شما ایمان نیاورده اید) نیز شرط دومی به تنهایی کفایت 


و اما کفر عدم ایمان است خواه با مخالفت با ایمان و خواه عاری بودن از 
نفاق اظهار ایمان به خدا و مخفی داشتن کفر؛ و فاسق هم چون تعریف 
موّمن بر او جاری است. موّمن به شمار می اید. 


علامه حلی رضوان الله علیه نیز در شرح خود فرموده است: مردم در 
تعریف ایمان اختلاف فراوانی از هم دارند و اینجا برای بیان آن ها مناسب 
نیست. اما تعریفی که مصنف رضوان الله علیه آن را اختیار کرده است 
عبارت است از تصدیق همزمان به قلب و زبان که هیچ یک از ان دو به 
تنهایی کفایت نمی کند. تصدیق قلبی کفایت نمی کند چون خداوند فرموده 
است:«و جحدوا بها و استیقنتها آنفسهم» و آن را از روی ظلم و سرکشی 
انکار. کردتنر در جالی, که دز دل نبه آن یقین داشتند) و نیز فرموده است: 
«فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به» (1) [هنگامی که این کتاب, و پیامبری را 
که از قبل شناخته بودند نزد آن ها آمد, به او کافر شدند) و آگاهی به 
حقیقت و کفر را برایشان ثابت فرموده است ؛ و اما تصدیق زبانی نیز کافی 
نیست, چون خداوند فرموده است: « قالت الأعراب آمنا» (اعراب گفتند: 
ایفان آمودیم: تا خر دوشگ تست که این اغرات:یا زیاسان اسلام 
را تصدیق کرده بودند. 


وی فرموده است: کفر در لفت به معنای پوشاندن است و در عرف 
شرعی نبود ایمان است خواه با مخالفت با ایمان که فرد به فساد آنچه که 
شرط آیمان ات معتعد باشیبا ندون مخا لفت با آیحان مانتد اهل.شیی 
که خالی از اعتقاد صحیح پا باطل است. 


و اما فسق در لفت به معنای مطلق خارج شدن است و در شرع عبارت 
است از خروج از اطاعت خداوند متعال بدون اینکه به کفر بینجامد. نفاق 
نیز در لغت 
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اظهار خلاف چیزی است که در درون است و در شرع به معنای اظهار 
ایمان و مخفی داشتن کفر در درون می باشد. 


در مورد فاسق نیز میان مردم اختلاف است؛ معتزله معتقدند: فاسق نه 
مومن است و نه کافر, و منزلتی بین آن دو را برای او بیان کرده اند. حسن 
اضترای:-فی: کو رز فاسق منافق است. زیدی ها نیز فاسق را کافر نعمت 
دانسته اند. خوارج نیز گفته اند: فاسق کافر است. اما کلام حق در این باره 
ای ات یی ار فول اه ات اه مات ماه 
مرجثه و اهل حدیت و اشعریون است که فاسق را مومن می دانند و دلیل 
ان هم این است که تعریف موّمن بر او جاری است., یعنی با قلب و زبانش 
فش ها کاخ ام ی للم عم باه اور دم اس یی 
کند و در او موجود است.؛ لذ| مومن است. 


شیخ مفید رحمه الله علیه نیز در کتاب مسائل گفته است: علمای مذهب 
اشایر این اف ای ای کی ای کش ار اس موه فراره وی 
مرتکب کبائر شود. اين گناه او را از اسلام خارج نمی سازد, هر چند با توجه 
به کباثر و گناهانش فاسق باشد, و تمامی علمای مرجئه و نیز اهل حدیث و 
عده ای از زیدی ها نیز با ایشان همرأی هستند اما معتزله ۰ 
اجماع نظر دارند و این گونه پنداشته اند که اگر از میان 0 که ذکر 
کردیم. فردی مرتکب کباثر شود فاسق است و نه موّمن و نه مسلمان به 
شمار نمی اید. 


شیخ مفید همچنین فرموده است که علمای امامیه بر این اتفاق نظرند که 
اسلام غیر از ایمان است و هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی 
مقمن نیست و این دو مفهوم مانند اختلاف در تلفظی که دارند, در دین نیز 
از هم مختلفند. و علمای مرجثه و اهل حدیث نیز با امامی ها متفق القولند, 
اما اجماع معتزلی ها بر عدم فرق میان این دو مفهوم است. 


شهید تانیت قدس سره نیز در رساله حقائثق الایمان خود گفته است: بدان 
که ایمان در لغت - همان گونه که اهل لغت تصریح کرده اند - به معنای 
ی آست: ص فرن. افعال. از رنه آمی- ات یه تا آوامتن 
اطمینان درون به علت فقدان چیزی که موجب ترسیدن شود, و در این 
صورت معنای حقیقی «به او ایمان آورد» 
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عبارت است از اینکه نفسش به دلیل قبول کلام او و امتثال فرمانش به 
آر امن و اطمینان ر سید لذا باء برای سببیت است.؛ و احتمال دیگری هم 
که عده ای آن را ذکر کرده اند, وجود دارد که به معنای «او را از تکذیب و 
مخالفت خود امان داد باشد» که در این صورت این باءء زائده خواهد بود. 
البته همانطور که واضح است احتمال اول صحیح تر است و همخوانی 
بیشتری با معنای تصدیق دارد که با لام متعدی می شود همان گونه خداوند 
فرموده است: «و ما آنت بمومن لنا»(1) (تو به ما ایمان نداری ) و «فامن 
له لوط»(2) (لوط به او ایمان آورد ) و يا با حرف باء متعدی می شود 
مانند کریمه: «آمنا بما آنزلت»(3) (به آنچه فرو فرستادی, ایمان آوردیم.) 


و اما تصدیق - همان گونه که علمای لفت گفته اند - به معنای قبول و 
اعتراف به قلب است و ممکن است گفته شود که معنای آن قبول خبر 
ای ار و ها وا یا و 
فرمایش خداوند متعال است که «قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا»؛ 
اعراب که خود اهل زبان بودند از ایمان در درونشان خبر دادند در حالی که 
با توجه به نفی خداوند. با عبارت «قل لم تومنوا» و اثبات اعتراف زبانی پا 
عبارت «و لکن قولوا آأسلمنا»(4), واقعیت امر تنها اقرار ایشان به زبان 
بود نه داشتن یقین قلبی, چون صرفاً" شهادتین را بر زبان جاری ساخته 
بودند و بر حسب عرف خود آن را ایمان نامیدند, اما آنچه خداوند از ایشان 
نفی فرمود, ایمان در عرف شرعی بود. 


و اما در بیان حقیقت ایمان شرعی؛ به سبب اختلاف در اعتبارات؛ عبارات 
مختلفی بیان شده است. یعنی ایمان در عرف شرعی یا تنها از کارهای 
فلنی. اشت, را تفا اد کار‌های اعضای ندن با از کان‌های هر ده 


اگر حالت اول باشد, ایمان صرفاً تصدیق به قلب است که این مذهب 
اشاعره و جمعی از علمای گذشته امامیه از جمله محفق طوسی رحمه 
الله در کتاب فصول 
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است. البته در معنای تصدیق اختلافی میان ایشان وجود دارد که علمای 
شیعه گفته اند: آن علم است, و اشعری ها آن را تصدیق نفسانی دانسته و 
این گونه توضیح داده اند: عبارت است از پیوند دادن قلب به علمی که از 
خبر اوردن خبراورنده حاصل شده است., لذا یک امر کسبی است که با 
اختیار تصدیق کننده ایجاد می شود و بر خلاف علم و معرفت مستوجب 
پاداش است چرا که اين دو چه بسا بدون کسب حاصل می شود همان 
گونه در علوم ضروری رخ می دهد. و برخی از محققان نتیجه آن را اين 
گونه بیان کرده اند که تصدیق آن است که با اختیار خود, درستی را به خبر 
خبرآورنده نسبت دهی, تا جایی که اگر این تصدیق بی اختیار در قلب واقع 
گردد معنای تصدیق نخواهد داشت و لو حاوی معرفت باشد. و ان شاء الله 
تعالی نواقص این سخن را بیان خواهیم داشت. 


و اگر حالت دوم باشد, يا عبارت است از صرفا جاری ساختن شهادتین که 
اعتقاد کژامیّه است يا تمامی اطاعت های واجب و مستحبی که از جوارح 
صادر می گردد که اعتقاد خوارج و گذشتگان معتزله و علاف و قاضی 
عبدالجبار است, يا انجام تمامی اعمال واجب و نه مستحبات و دوری از 
محژمات است که این اعتقاد ابوعلی جبائی و فرزندش ابوهاشم و عمده 
معتزلی های بصره است. 


و اگر حالت سوم باشد. يا عبارت است از افعال قلوب با تمامی طاعات 
صادره از اعضاء که نظر محدثان و جمعی از علمای سلف مانند ابن مجاهد 
و دیگران است. ایشان گفته اند که ایمان تصدیق به قلب است و اقرار به 
زبان و عمل به اعضاء. پا اینکه عبارت است از تصدیق به همراه شهادتین 
که نظر عده ای است که ابوحنیفه از جمله ایشان است. يا اینکه عبارت 
است از تصدیق به قلب و اقرار به زبان که نظر محقق نصیر الدین طوسی 
در تجرید وی است. این ها هفت مذهب است که در شرح جدید بر تجرید و 


جاهای دیگر ذکر شده است. 


و بدان که مفهوم ایمان بر اساس مذهب نخست تخصیص معنای لغوی آن 
است:رلی بو آساس مات کر سول است و تصش ار هل 
انش مد اتا ی اسه ا اس که اقا ی مات ها 
معتزله و علاف و خوارج که معتقدند ایمان عبارت است از انجام طاعات. 
اکرم فاد همسانل اضول را واحت 
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می دانند و در این صورت چه فرقی میان ایشان و کسانی که ایمان را 
کارهای قلب و جوارج می شمارند. وجود دارد؟ و شاید جواب این باشد که 
اعتقاد به معارف برای دسته اول شرط ایمان است و برای دسته دوم 
ی 


سپس گفته است: بدان که محقق طوسی رحمه الله در قواعد العقائد 
گفته است که اصول ایمان در نزد شیعه سه تاست. سپس مطالبی را که 
قبلا تقل کردنمد کر کزده موز آزامه. کته آربنیه: در شرح جدید تجرید آمده 
است که ایمان در شرع اشاعره تصدیق همه آن است که ضرورتاٌ توسط 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله آورده شده است, تصدیق ت: 


آنخه که پم خفصیل بیان وی ون اخسالی انحه کيرسه احمال, مره 
شده است. . پس ایمان در شرع تصدیق خاص است. 


لذا این ها اتفاق نظر دارند که حقیقت ایمان فقط تصدیق است. هر چند در 
مقدار آن چیزی که باید تصدیق شود اختلاف نظر دارند. و اما کلام در اینجا 
در دو مقام است: اول اینکه تصدیقی که ایمان محسوب می شود, مقصود 
از آن - همان گونه که ادا منقوله سابق استفاده می شود ‌ ایمان پقینی 
قطعی 9 ِِ است ؛ دوم اينکه اعمال انسان جزتی از حقیقت ایمان 
حقیقی نیست. بلکه جزئی از ایمان کمالی است. 


ناف دنل بر املی کی بات زین اشت هاننهه ان ان لا ی ده 
الحق شینا(1)» 


[ظن و گمان چیزی از حق را کفایت نمی کند) و چون بر اساس نص و 
اجماع, ایمان حق محسوب می شود فلذ| گمان و ظن برای حصول و 
تحقق آن کفایت نمی کند. و پا آیات «ن یتبعون الا الطن»(2) 


[پیروی نمی کنند مگر از از گمان و ظن ) و «اٍن هم الا یظنون»(3) (آنها 
تما من پندارند 1 و «أن بعض الظن اثم»(4) 


(برخی از گمان ها گناه است.) بر اساس این آیات پیروی از ظن و گمان 
مشمول توبیخ است ولی اجماع بر این است که کسی به خاطر تحصیل 
ایخان توت مین شود. لا انمان.طن تفت و در این بارو نی فرماید: 
« نما المومنون الذ ب ین آمنوا بالله و 


ص: 175 


1- نجم / 28 
2- نجم / 28 
3- بقره | 78 
4 حجرات / 12 


رسوله ثم لم پرتابوا»(1) (مقمنان کسانی هستند که به خداوند و رسول او 
ایمان اورده و چار شک و تردید نشدند! و شک و تردید را از اهل ایمان 
نفی فرموده است, لذا آنچه ثابت است یقین است و عاری از شک و تردید 
بودن در عرف به یقین اطلاق می شود و این سخن از سنت پاک پیامبر 
اکرم صلوات الله علیه واله است که عرض می کرد: «یا مقلب القلوب و 
الأبصار ثبت قلبی علی دینک» یعنی ای گرداننده قلب ها و چشم ها ! قلب 
اشکال ممنوع است که کسی بکند که چرا جایز نیست که این خواست و 
دعای پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم باشد؟ چرا که ایشان فرد اکمل 
ثبات در دین را طلب می کنند. 


از دلائل دیگر اجماع است چرا که برخی مدعی شده اند: اینکه برای 
معرفت خداوند متعال که ایمان جز به ان محقق نمی شود باید دلیل 
داشت. مورد اجماع تمامی علماست و دلیل چیزی است که علم افاده می 
کند و ظنْ مفید دلیل نیست و در صحت ادعای اجماع میان علماء بحت 
است. چرا که - همان گونه که بیان خواهیم کرد ان شاءالله - جواز تقلید در 
معارف اصولی مورد اختلاف است. 


و نیز بدان تمامی دلایلی که ذکر کردیم, هیچ یک مفید علم به این مطلب 
نیست که قطعیت با 
گمان تنها با اعتبار آن دو مفید است.؛ چرا که آیات قابل تاویلند و دلایل کنکر. 
نز هیر فابایت تاشله ار ماه اضای داجدید. 


سپس شیخ طوسی رفع الله درجته می گوید: بدان که علماء بر وجوب 
معرفت نظری خداوند اتفاق نظر دارند که این معرفت با تقلید حاصل نمی 
شود, البته برخی از علماء مانند عبدالله بن حسن عنبری و حشویه و 
تعلیمیه از این اجماع استثناء هستند, چرا که تقلید در عقائد اصولی مانند 
وجود افریننده و صفات سلبی و ایجابی او و نبوت و عدل و مانند ان را 
جایز دانسته اند و حتی برخی از ایشان این تقلید را واجب دانسته اند. اما 
قائلان به وجوب معرفت نیز در اینکه آیا اين وجوب عقلی 
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1 جر ات: 7 15 


اتف زا یی لاه ای اهامای آماخیق عفر له ارلی. او 


وی سپس درباره وجوب شکر صاحب نعمت استدلال می کند و شکر او را 
به صورت شایسته کمال ذات وی؛ متوقف بر معرفت او می داند که این 
معرفت با حدس و گمان هایی مانند تقلید و غیره به خاطر احتمال کذب 
خبرآورنده و نادرستی نشانه ها قابل تحصیل نیست؛ لذا باید نگاه مفید 
علمی وجود داشته باشد. وی سپس گفته است: و این دلیل تنها بر قاعده 
خسن و قبح درست در می آید که اشاعره منکر آن هستند. لکن همان گونه 
که با دلیل بر وجوب معرفت دلالت می کند, همچنین بر واجب بودن از نظر 
عقلی نیز دلالت می کند و همچنین اعتراض کرده بر اينکه اين دلیل مبنی 
است بر وجوب انچه واجب مطلق جز با ان تمام نمی شود و در ان نیز 
اشکالاتی از جانب اشاعره وارد شده است. 


آن ها را دارد, اجماع کرده است که علم واجب نیست. چرا که وجوب علم 
در مثل تقلید کسی که معتقد به حدوت عالم است در حالی که معتقد به 


ایشان با منع اجماع به اين موضوع اعتراض کرده است و چنین چیزی غیر 
ممکن است چرا که همه میدانند مخالف ان صحیح است و اجماع نیز بر 
خلاف آن است؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اغلب اصحاب او 

به ایمان خود اعتراف کردهاند و ان ها در هر عصری اکثریت غالب بودهاند 
۳ ی اينکه از دلایل وجود خداوند و صفات او آن آگاه نبودهاند, در یی 
ذلایلی ذال بان تبودند. بلکه با زبان خود به آن اقرار میکردند و در علوم و 
معارف راه تقلید را در پیش میگرفتند و اگر معرفت واجب بود, با وجود 
حکم دادن به ایمان آن ها اقرار آن ها بر این موضوع جایز نمیشد و پاسخ 
این مساله این است که آن ها این دلایل ۳ به طور خلاصه میدانستند مانند 
۵ مدقوح شتر بر شتر دلالت دارد و ردب 
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خود دارد و زمینی که پر از شکاف است. بر آفریننده صاحب لطف آگاهی 
دلالت نمیکنند؟ پس آن به این دلیل اقرار کردند و کسی از اعتقادات ان 
ها چیزی نپرسید. يا اینکه اعمال ان ها پذیرفته میشد به این دلیل که ان را 
بسیار انجام میدادند. سپس مدتی بعد, معارف واجب را برای ان ها توضیح 
مبد هد. 


هار اش راغ ی اه تساه فقظ ‏ کش ات اس که مه 
را میگوید و ساير افراد. محق را از اين طریق میشناسند که در گفتههای او 
تفکر کنند تا ببینند که حق است یا باطل. و در اپن هنگام, تقلید برای او 
جایز نیست. مگر,پس از تامل و استدلال و هنگامی که فرد خود اهل 
استدلال شوه ماد توزن او منتفی میگردد. تقلید در معارف الهی جایز 
نیست و این مساله با لزوم امثال آن در مسائل شرعی نقض ميشود. تقلید 

پس اگر در فتوایش بر ظن خود اکتفا کرد. و اگر در همان مساله اشتباه 
0 ی 6۳ 
با این تفاوت پاسخ داده میشود که وقوع خطا در مسائل مربوط به اصول 
کیره تست کقر است هد سای قرو و کمور ان رها در او 
جایز نیست. مجاز است. 


کسانی که تقلید را در اصول دین واجب دانستهاند, به اين احتجاج میکنند 
که علم به خداوند متعال, غیر ممکن است. زیرا مکلف بق از کر :عالم: یه 
داد ال تاش ال است. کالم مس ار آه اعد حال. که 
نمیتواند به امر او عالم باشد, پس نمیتواند از جانب آو مامور باشد و گرنه 
تکلیف اه که مانایی اسافشی را سا بر اهلاس یی ماد ده 
آن عالم نف فحال. ود کت چم اب خی داش پاش ریرا خصرا 
حاضل, مخال. است, و انس این مساله. بن قواعد. قعه امامیه و مفعتر له 
آشکار است. وجوب تامل و معرفت در نزد آن ها عقلی است و نقلی 
نیست. بله, نف گفیده اشاعرم این مساله لاحم است: دیرا تفت و ند ان 


ها نقلی است. 


میگویم: و پاسخ دیگری هم به این مساله از باب معارضه و نقض وجود 
دارد: و آن اینکه این دلیل همانطور که بر امتناع علم به معارف اصولی 
دلالت دارد, بر امتناع تقلید در آن نیز دلالت میکند و باب معرفت. به خداوند 
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می شود. و هر کس که با تقلید به سوی او برمیگردد. باید نسبت به اصول 
دین عالم. باشد تا تفلید آو ضحیح کردد. سینسن دلیل در آن جاری میتنود و 
گفته میشود علم چنین شخصی به خداوند متعال, غیر ممکن است. 0 
وقتی به آن مکلف شد, اگر عالم به خداوند متعال نبود. محال بود که با 
مقدمات به امر او آگاه شود. و هر آنچه را که در پاسخ گفتند. همان پاسخ 
ماست و هیچ راه فراری برای آن ها نیست مگر آنکه به عقلی بودن وجوب 
معرفت اعتراف کنند. ۷ 


0 ی 
اين سخن شما را باطل میکند که میگویید: علم به خداوند متعال غیر ممکن 
است. بله آنچه که ذکر کردند میتواند دلیلی باشد بر امتناع معرفت به آنچه 
که شنیده میشود و حجتی است بر اشاعره نه دلیلی بر وجوب تقلید. 


و همچنین احتجاح کردهاند به اينکه نهی از تامل, در اين آیه آمده است: 
«ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا؛ .1(۰) (تنها کافران در آیات خداوند 
مجادله می کنند ) و تامل باب جدال را باز میکند پس حرام است. و به این 
دلیل که حضرت علیه السلام دید که صحابه در مورد مساله قضا و قدر با 
هم گفتگو میکنند و آن ها را از صحبت کردن پیرامون این موضوع نهی کرد 
و فرمود هر کس که پیش از شما در چنین مسائلی عمیق شد, هلاک شد. و 
فرمود: بر شما باد به دین پیرزنان و منظور, نهی از تامل است. و اکر این 
امر واجب بود. از ان نهی نميشدند. و پاسخ مورد اول این چنین داده شده 
که مراد. جدال به باطل است همانطور که خداوند متعال فرمود: «و جادلوا 
بالباطل لیدحضوا به الحق.»(2) 


([و برای محو حق به مجادله باطل دست زدند) نه جدال در حق, زیرا 


خداه ند فزهم هو حادليم بالتی هی آخسس یا ان ها به‌مروشی که 
نیکوتر است.؛ استدلال و مناظره کن ! و آامر به این موضوع بر این 
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2 . غافر / 5 
3- . نحل / 125 


دلالت میکند که جدال به طور مطلق مورد نهی واقع نشده است و پاسخ 
مورد دوم این است که نهی آن ها از کلام در مساله قضا و قدر, بنا بر 
تقدیر تسلیم در مقابل ان بر نهی از هر تاملی دلالت نمیکند, بلکه فقط بر 
تامل و اندیشه عمیق در مساله قضا و قدر دلالت دارد. چرا که انکار بر 
ترک نظر در این سخن خداوند متعال وارتدشده است: <ا و لم تفر وا فی 
انفشهفم ما خلق الله»۲۱ ابا آنها با ود ستدیشیدهانن که خداوند جز یه 
حق نیافریده است ) و در اين آیه, فاعل چنین عملی ستوده شده است : و 
یتفکرون فی خلق السماوات و الأرض.»(2) 


ار اه وا ار از 
عمیق شدن در مساله قضا و قدر شاید به این دلیل باشد که این موضوع 
مربوط به غیب است و دریای ژرفی است. همانطور که علی علیه السلام 
با این سخن خود به آن اشاره کرده است: «بحر عمیق فلا تلجه.» یعنی 
دریای عمیقی است و از وارد شدن به ان بپرهیز. منظور پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم این بوده که چنین مسائلی باید به عهده خداوند گذارده 
شود, زیرا از اصولی نیست که اعتقاد به آن واجب باشد و بحث پیرامون 
آن بسیار مفصل است. 


و پاسخ دیگری هم برای اين دو مساله وجود دارد و آن این است که نهی در 
آیه و حدیث, با قطع نظر از آنچه که پیش از این گفتیم, بر نهی از جدالی 
که به دلیل اختلاف نظرهای متعدد پیش میاید, دلالت دارد. به خلاف نظر که 
اس ها ات لس رهب اب وا 
مورد سوم, منع از صحت نسبت آن به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
است. برخی از اهل فنْ گفتهاند که این از ساختههای سفیان ثوری است. 
به روایت ت از او عمر بن عبدالله معتزلی گفته است که بین کفر و ایمان 
جایگاهی است و پیرزنی به او پاسخ داد که خداوند متعال فرمود: «هو الذی 
خلقکم فمنکم کافر و منکم مومن,»(3) 

[اوست کسی که شما را آفرید. گروهی از شما کافرید و گروهی مومن ) 
یعنی خداوند متعال بندگان خود را يا کافر ساخته است يا مومن (و حد 
وسطی ندارد). سفیان سخن او را شنید و گفت: 
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بینهما الا 
۱ ما بٍ 
ت و الارض و 
ی نا اسب 
کامل ایه: 

7 و متن 
1- . روم 
1 عمران / 191 
3- ۱ تغابن / 2 


بر شما باد به دین پیرزنان. 1 حدیبت صحیم باشد, تاو 0 
واگذاردن امر به خداوند متعال در قضا و حکم و اطاعت از او در اوامر و 
تاهای او انیت کم له رها تساه این ایتاح 
گاید کار تامل ها تال مخت هم تایه این کار ۶ اتسار 
میداذند زرا آن‌ها از دیکرانبه انجام.انن کار شایسهتر بو‌دند. اما کین 
چیزی وجود نداشت وگرنه نقل ميشد, همانطور که تفکر و مناظره در 
سا یارآ ها لدم اس ال کل هه جحوه 


و پاسخ داده شده که درست است که آن ها بدان شایستهترند. اما آن ها 
نیز تاملاتی داشتند, وگرنه جهل به معرفت خداوند«فتعال: ببه: آنان تست 
داده ميشد و اینکه یکی از ما برتر از آن ها باشیم, و این به اجماع باطل 
است زیرا آن ها عالم بودند. نه اینکه ضرورتا عالم باشند, بلکه با تفکر و 

استدلال به این مرتبه رسیده بودند. ار اه 
است. زیرادر غفاید حق توافی نظر داشتند و آمر در نزد آن ها آشکار بود. 
آن ها عقاید خود را از کسی نقل میکردند که از روی هوا و هوس سخن 
نمیگفت و به بحث و تفکر بسیار احتیاجی نداشتند, بر خلاف جانشینان خود 
که به دلیل کثرت شبهههای گمراهان و اختلاف نظر جویندگان یقین به دلیل 
تفاوت دهن هایشان, در شناخت حق به تفکر و مناظره نیاز داشتند تا به 
وسیله آن شبهههای گمراهان را دفع کنند و به یقین برسند. اما مسائل 
مربوط به فروع دین اموری ظنی و اجتهادی و مخفی بود؛ چرا که امارات 
فراوانی در آن با هم متعارض بودند, به همین جهت اختلاف بین ان ها واقع 
شد و با هم مناظره کردند و یکدیگر را تخطته نمودند و به همین جهت این 
مناظرات فرعی نقل شد. 

و همچنین به اين احتجاج کردهاند که تأمل, سیب وقوع در شبهه و افتادن 
در گمراهی است. بر خلاف تقلید که انسان را از اين مساله دور میکند و 
به نظر صحیح نزدیک میکند. پس شایستهتر است. و به این دلیل که اصول 
دین, دلایل پیچیدهتر و پنهان تری از فروع دارد. پس وقتی تقلید در مساله 
آسانتر جایز است, در مساله دشوارتر نیز به طریق اولی جایز است. و به 
این دلیل. که آن دو:در مکلف کردن بة آن:یکسانند و وقتی در فروع جایز 
باشد. در اصول نیز جایز است. 
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پاسخ مطلب اول این است که اعتقاد شخص معتقد اگر از روی تقلید 
باش ازعه ان سسل با یی تون یم کسی ات که اعفاش آز.ووع 
تفکر است. زیرا اعتقاد از سر بداهت و ضرورت منتفی است پس آنچه که 
شما از ممنوعات ذکر کردید, لازم میأید. به اضافه چیز دیگر که ِ 
احتمال کذب خبر دهنده است, بر خلاف کسی که خود در چیزی تامل میکند 

و هیچگاه در نتیجه ای که با تأمل بدان رسیده, با خود اخبار نمی کته 
ام ار ما ی اه 
باب لیام با با خلی علم ور آو بالطروره انجاد سود این تما برای افراد 
معدودی است ؛ ؛ زیرا , بر خلاف عادت ت است و برای همه رسیدن به آن به 
صورت مستفیم میسر نیست. بلکه واسطه هایی لازم است به خلاف 
شخص تال که با خود لجبازی ندارد و نزدیک تر است به رسیدن به 
صواب. اما جواب از تتمه اشکال که احتمال کذب مخبر در نقلیات باشد 
این است که وقتی تنها راه به سوی عمل به فروع, نقل است. پس تقلید 
در آن برای ما جایز است و احتمال کذب خبر دهنده مضر نیست. در غیر 
این صورت در علم و عمل تک ان بشته. متشه در برخلاف اعتقادات که پی 
اه ره ول یت 


سپس ایشان رحجمه الله پس از سخنی طولانی در پاسخ به حجت دشمنان, 
ات ما تا ار و ره ان 
نیستند, در قران کریم و سنت پیامبر و اجماع دلایلی بر اين موضوع وجود 
دارد. دلیل قران کریم در این ایه امده است: «ان الذین امنوا و عملوا 
الصالحات»(1) 


اسان که آسان. آمرفنه مب اعمال شاه اسام دامنه ‏ عطظفی ور اش 
مغایرت و عدم دخول معطوف در معطوف علیه را اقتضا میکند, پس اگر 
اه را وا وی ین رم 
او رات اساسا وا رد سا سای که اعمال صل 
کق سعتتو است‌طاعات خی از ایعان است. ورام سا ات ۵ 
تری محرزمات است و با این منظور. عطف صحیح است زیرا مغایرتی که 
افاده 
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۳ 


وارد نشده است. بله, این دلیل شایسته است بر باطل کردن مذهب 
کشتبانن. که و ۳ این خرن ۳۹۹ فتژوان ۳ قبقد- ایمان وارد اه در 


و از آن جمله است این آیه؛ «و من یعمل من الصالحات و هو مقمن»(1) 


[هر کس عمل صالحی انجام دهد در حالیکه مومن باشد ) یعنی در حالت 
ایمان او و این مساله سیب مغایرت است ۵ اند دیگر: «و آن طائفتان من 
الموّمنین اقتتلوا»(2) 


[و اگر دو گروه از مومنان با یکدیگر درگیر شدند ) اين آیه ایمان را برای 
کسی که مرتکب بعضی گناهان میشود اثبات ۹( میکند و میگوید ترک چیزهایی 
که از ز آن نهی شده است. جزیی از ایمان نیست. و مانند این آیه: «پا آیها 


الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین»(3) 


ای کسانی که ایمان آوردهاید, از خدا پروا کنید و با صداقتییشگان باشید 1 
دستتوز جه تقوا که فقط با انجامدادنطاعات وبیزاری از متفیات به, ونست 
هیا ند همراه با توصیف آنان به ایمان شز ان دلالت دارد که آن ها به تقوا 
دست نیافته بودند. وگرنه اين دستور تحصیل به حاصل بود و آیاتی دال بر 
اينکه دل جایگاه ایمان است وجود دارد ی به آن ظمیمه 0 
مانتد این ابف* «اولنک کب فی فاه‌نهم الزیمان*131 


(آنان کسانی هستند که ایمان در دلهای آنان ثبت شده است ) و اگر اقرار 
پا اعمال دیگر, خود ایمان يا جزیی از آن بود, دل جایگاه همه آن نبود و این 
۳ «و لما یدخل الایمان فی قلوبکم»(5) و ایمان به دلهای آنان وارد 
نشده است !1 و این آیه و قلبه مطمئن بالایمان»(6) 


[و دل او با ایمان آرام گرفته است) و همچنین آیات طبع و ختم, این معنا 
زا میرشاند که دل جایگاه ایمان. است: داولتی. الخین: طبع الله تعلی 
قلوبهم»() 

(آنها کسانی هستند که خداوند بر دلهای 
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آنان مهر زده است 1 «و طبع الله علی قلوبهم فهم یومنون»(1) 


[و خداوند بر دلهای ایشان مهر زده است و آن ها ایمان نمیآورند) «و ختم 
علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله»(2) 


[و خداوند بر گوش و بر دل او مهر زده است و بر چشمانش پردهای 
کشیده است و پس از خداوند هیچکس قادر به هدایت او نیست 4. 


و اما دلایل سنت مانند این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که 
فرمود: یا مقلب القلوب و الأبصار ثبت قلبی علی دینک, یعنی ای گرداننده 
دلها و چشمها؛ قلب مرا بر دین خود ثابت گردان و روایت شده است که 
جبرئیل از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم راجع به ایمان پرسید و 
حضرت فرمود: ایمان یعنی باور خداوند و پیامبران او و روز معاد. 


و اما اجماع. امت بر این اجماع کرده که ایمان شرط سایر عبادات است و 
یک شی ء نمیتواند شرط خود باشد, فلذا ایمان همان عبادتها نیست. 


و اما دسته دوم که کرامیه(3) هستند برای نظر خود این گونه استدلال 
ام هار اه ار ی ره 
ذکر شهادتین بسنده میکردند. پس ایمان یعنی همین ذکر شهادتین, چرا که 
واسطهای میان کفر و ایمان وجود ندارد زیرا| کفر عدم ایمان است و 
خداوند فرموده است: «فمنکم کافر و منکم مومن»(4) همچنانکه حضرت 
فرعو رم اسف تخر اش آفانل این خی واه لا ال ۱ 21 بعی 
مامورم تا زمانی با مردم بجنگم که لا له الا الله را بر زبان برانند و یا کلام 
حضرت خطاب به اسامه وقتی که فردی را کشت که شهادتین را بر زبان 
جاری ساخت: «هلا شققت قلبه» يا در برخی نسخهها «هل شققت قلبه» 
آمده که یه این 
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یردان خحمه بن: کرام *ماننن شداود و ار ماه اعتفادات او این آشته 
که معبود او بر عرش مستقر است و این جوهری است که خداوند متعال 
از آن بری است. 


4- . تغابن / 2 


معناست که آیا دلش را شکافتی [که عدم صداقتش را دیدی ]؟ ! است, که 
در واقع بر او خُرده گرفت که چرا به ذکر شهادتین اکتفاء نکرده است. 


وناسه سیرة اون ان انس که خروج از کش با کین سطادون گر نوی 
ان ها از ان, خروج از کفر در عالم واقع باشد. تا در نزد خداوند سبحان 
فقط با همین کار و بدون تصدیق مومن شود, ممنوع است. به چه دلیل 
جایز نیست که اکتفای آن ها به اين مساله, برای ترغیب ان شخص در 
اسلام باشد نه حکم به ایمان او, و اگر مراد آن ها خروج به حسب ظاهر 
بوده باشد اه عناص اس م آنان ندارد. چرا که کلام در 
آن چیزی است که اسلام در نزد خداوند متعال با آن محقق میشود, به 
طوری که متصف به این صفت در عالم واقع مومن است نه در آنچه که 
اسلام در ظاهر شرع با آن محقق میشود به طوریکه آگاه شدن از باطن 
امر ممکن نیست. آیا ندیدی که آن ها از هر که نفاق میدیدند. پس از حکم 
دادن به اسلامش او را به کفر متهم میکردند. و اگر که در عالم واقع مومن 
بود چنین چیزی جایز نبود. و اما نفی واسطه بین ایمان و کفر, قوام آن بر 
اخذ حکم در عالم واقع است؛ زیرا حال معلف در واقع از یکی از این دو 
حالت خارج نیست و اما لا اله الا الله را پایان جنگ قرار دادن بر چیزی 
بییتن. از اينکه. براق ترغیب, در اسلام. باشد دلالت تمیکند, تا با آن. خونها 
محفوظ گردد؛ مضافا بر اینکه چه بسا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از 
باطن مردم آگاه نبود پس چگونه ممکن است که به جنگی مامور شود که 
نسیت به: ان اطلاعی ندارد؟ 


و اما گروه سوم که همان قدمای معتزله هستند و معتقدند که ایمان همه 
طاعات واجب و مستحب است و از محکمترین دلایل آن ها اين آیه است: 
ها آمروا لا لعیدها الله فخلضین له الذین حتفاء و.یهیمها الصلام .و توا 
الزکاه و ذلی دین القیمه»(1) 


و به آن ها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بیرستند در حالی که 
دین خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید باز گردند, نماز را برپا 
«زلی» 
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همه چیزهایی است که با الا حصر شده و آنچه که به آن عطف شده است 
و بنا ؛ بر این آیه دین» همان اسلام است : «أن الدین عند الله الاسلام» (1) 


(همان دین در نزد خداوند. دین اسلام است + و اسلام همان ایمان است: 
«و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه»(2) و هر کس ديني غیر از 
سلام را بیسندد از او پذیرفته نمیشود ! و بیشک ایمان از طالبان ان مورد 
قبول واقع میشود به دلیل نصوص و اجماع. ۰ پس ایمان؛ اسلام است و دین 
است و طاعات در آن به شمار میروند همانطور که آیات بر آن دلالت 


و پاسخ این است که دو دین در دو آیه معنای واحدی ندارند و در نتیجه 
وسط تکرار نمیشود حتی اگر وحدت آن دو پذیرفته شود, ما نمیپذيريم که 
ایمان همان اسلام است ت همان دین باشد و طاعات در آن معتبر شمرده 
شوند. چرا جایز نیست که ایمان شرط اسلام يا جزیی از آن باشد پا 
بالعکس و شرط چیزی و جزئی از آن, با اینکه چیز دیگری به غیر از آن 
باشد پذیرفته ميشود. و لزومی ندارد که ایمان دین باشد. بلکه شرط یا 
1 
دلالت دارد که هر کس دینی غیر از اسلام را بخواهد, آنچه طلب کرده از او 
پذیرفته نمیشود و دلالت ندارد بر اینکه کسی که آنچه را شارع بر او واجب 
گردانیده تصدیق کرد, اما از انجام بعضی طاعات دست کشید. ولی آن 
تری را حلال ندانست., او طالب دینی به جز دین اسلام است؛ زیرا ترک 
عمل با طلب آن به دلیل عدم منافات بین آن دو جمع میشود؛ چه بسا که 
شخصی طالب طاعت و جویای ان است. اما از روی کوتاهی و غفلت ان را 
انجام نمیدهد, اما با اين کار از طلب آن دو خارج نمی شود. 


و همچنین به این آیه استدلال کردهاند: «و ما کان الله لیضیع ایمانکم»(3) 


و خداوند هرگز ایمان شما را ضایع نمیگرداند ) یعنی نماز شما به سوی 
دس را و اعتراض کردها ند بخ آنکه‌حر اجان فحست. کم متیر ار ان 
تصدیق شما نسبت به 


۰ آل عمران / 19 
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آن نماز باشد. ما این را پذیرفتیم اما هیچ دلالتی برای آن ها در آیه وجود 
ندارد و این به آن دلیل است که آن ها گمان کردند ایمان جمیع طاعات 
است و نماز تنها جزیی از ز طاعات است, و جزء چیزی, خود آن چیز نیست. 


و اما دسته چهارم که معتقدند ایمان عبارت از جمیع واجبات و محژمات 
است و شامل مستحبات نمیشود. استدلال آن ها به اين ایه است: «انما 
یتقبل الله من المتقین»(1) 


[خداوند تنها اعمال تقوا پیشگان را میپذیرد) و تقوا محقق نمیشود مگر با 
اعمالی که به ان دستور داده شده است و با ترک محرژمات و مادامی که 
تقوا به دست نیامده باشد. تصدیق پذیرفته نمیشود و نیز استدلال کرده اند 
به روایت «زانی در حال ایمان زنا نمی کند» و همچنین به روایت «شخصی 
که امانتدار نیست از ایمان بویی نبرده است.» و آیه «و من لم یحکم بما 
آنزل الله فأولتک هم الکافرون»(2) 


([و کسانی که بز طبق آنچه که خدا نازل کرده حکم نمیکنتد کافرند 4 و 
کاهی:حکم نفیکند, به. انخة کم خداوند.تازل کردم. است با تحکم . میکند یه 
آنچه خداوند نازل نکرده است در حال تصدیق؛ پس اگر ایمان با تصدیق 
محقق شود, اجتماع کفر و ایمان در یکجا لازم میشود. که محال است. زیرا 
تقابلشان از قبیل عدم و ملکه است. 


و پاسخ مورد اول این است که جایز است مراد 5 و خداوند داناتر است 5 
اعمال مستحبی باشد. بر اين مبنا که میگوییم: ظاهر آیه متروک ۰ 
را 
نمیکند و همه طاعاتی که در آینده انجام نمیدهد غیر مقبول است و اعتقاد 
به این مساله که از حعکمت خداوند متعال به دور است. از شدیدترین 
چیزهاست و نمیتواند مقصود اصلی باشد. بلکه مقصود اصلی, که خداوند 
نسبت به آن داناتر است, این است که هر کس عملی انجام دهد اگر تقوا 
قیاقد و آن عمل ها فقط نوات خدازاسام دهوه آر ام فر فد 
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میشود و در این هنگام, دلالتی برای آن ها در آیه شریفه وجود ندارد که اگر 
ما از ان صرفنظر کنیم, و قائل به دلالت ایه بشویم بر اینکه تصدیق بدون 
تقوا هم مقبول نیست. باز هم این ادعای آن ها که میگویند ایمان یعنی همه 
واجبات تا آخر با این به دست نمیأید. و شاید کسی بپرسد چرا جایز نیست 
که ایمان عبارت از چیزی باشد که شما گفتید. همراه با تصدیق معارف 
اصولی دین و عدم قبول جزء فقط به دلیل عدم قبول کل است. 


تخصیص دادن آنْ به کسی که آن را حلال میشمرد حمل شود. و دلیل 
تخصیص در احادیث دیگر است يا حمل شود بر نفی کمال در ایمان و 
همینطور حدیت دوم» اما استدلال به آیه با این آیه در تعارض است: «و من 
لمکم ها انز ل الله قاوانی هم الفاسقون »۱ 


و کسانی که بر طبق آنچه که خدا نازل کرده حکم نمیکنند فاسقند ) و بنا 
بر اعتقاد به مذهب حق, فاسق مومن است و بر مذهب غير حق, فاسق 
منزله ای بین ایمان و کفر دارد میتوان گفت که فسق با کفر منافاتی 
ندارد. زیرا کافر از لحاظ لفوی فاسق است اگر چه در عرف با ان در تضاد 
است. اما مسلم نیست که منظور, عرف شارع است بلکه معلوم این است 
که برای اهل شرع و اصول است و در این هنگام هیچ تعارضی وجود ندارد. 


مفن هن جواب حق این است که مراد - و خدا داناتر است - از آیه این 
است که هر که حکم نکرد به آنچه خداوند فرستاد یعنی علم قطعی داشت 
که خداوند سبحان آن را نازل کرده است. عدول از آن به چیز دیگر در 
حالی که حرام خدا را حلال می شمارد یا توقف در آن به همان صورت, در 
کافر بودن او شکی نیست چرا که چیزی را انکار کرده که ضرورتا علم به 
ثبوت آن داشته است., لذا تصدیقی حاصل نشده است و در این صورت 
دلالّتی در آبه. بر این فطلب وخود ندارد که هر کت مغضتتن. مرتکب. شود 
بی انکه حرامی را حلال سازد يا حرامی را که ضروری دین نیست, حلال 
بداند, کافر است و علت این اضمار معنا در ایه, دلایلی از نص و 


ص: 199 


1- . مائده / 48 


انا ات هت راتکه تا تکوس شا نونکا فر ست شور 
هر چند این مطلب در مورد او صدق می کند که بر اساس حکم فرستاده 
شده از سوی خدا حکم نکرده است. 


بدان که از اين جواب وجه آخری روشن شد تا میان دو آیه جمع کند و 
تعارض موجود در ظاهرشان را مرتفع گرداند, بدین نحو که از یکی از آن 
دو آن چیزی اراده شود که در جواب گفتیم و از دیگری این گونه که هر 
کشت با کل ده کحره دمن ا رکه بخواهد حرام را حلالر سازد حکمی صادر 
نکند او فاسق است و حاصل بحث اینکه به ایشان گفته می شود: اگر 
مقصود شما اطاعات و منهیاتی ارت که و آن توسط دین اثبات 
شدم. است: .ها به امه آن فائل هی شويم: .لک از ان لزوها: ادعای شما 
افتفادق تضی شودر.ر با جایز است که خکم جه کفر انیا به‌خاطظر انکاز او 
نسبت به آن چیزی است که ضروری دین دانسته می شود که در این حالت 
خللی در شرط ایمان وی یعنی عدم انکار - چنانچه قبلا گفتیم - حادث شده 
انفخت تا انتکه‌ن اشاس اغفاه برخی از انا انش خذ و ات جریی ان اسان 
است و اگر قصدتان اعم از این بود, همان طور که روشن است دلالتی در 
ان برای شما وجود ندارد. 


و اما استدلالی که برای دسته پنجم یعنی معتقدان به اينکه ایمان تصدیق به 
قلب است و اقرار به زبان و عمل به اعضاء اورده می شود همان 
استدلالی است که برای اهل تصدیق اورده می شود به همراه استدلال ذکر 
شده برای اهل اعمال و کسانی که اقرار به زبان را به تصدیق به قلب 
اضافه نموده اند, لذا جعلی بودن همه ان ها به غير از اولی برایت روشن 
شد و به زودی جعلی بودن کسانی که اقرار را اضافه نموده اند نیز خواهد 
آمد [ن شاء الله تعالی و بدین ترتیب مذهبشان از قوام می افتد. 


آری در روایات اهل بیت علیهم السلام مطالبی است که گفته های فوق را 
تاییدفی کند کف دز الکافم‌تو خیر ان مجموعه خر انن ووایات آورده ب 
اس از همه نها سار دالر چم فضتر است که روانت که که 

به همراه عبدالملک بن اعین نامه ای به امام صادق علیه السلام نوشتم و 
1[ ت 
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اخر خبر(1) و يا روایتی از عجلان ابی صالح است که مي گوید: به امام 
ضادق. علبه الصلام عرضه داشتم ماما خد هموزر انعات استا فرما تا آخر 
ختر زا وبا روافی ان تمعن نسم از آمام ضادی غلیه السلام اشت که 
از ایشان درباره ایمان پرسیدم تا اخر خبر.(3) 


سیس ایشان قذس سزه گفته است: و بدان برخی از این احادیث سند غیر 
سالم دارد. همانند حدیت اول که در سندش عبدالرحیم است که فردی 
مجهول است هر چند روایت یک مکاتبه است. و اما روایت دوم هر چند 
سندی خوب دارد لکن دلالتی غیر صریح دارد, چرا که محتوای ذکر شده در 
روایت در مورد حد و مرز ایمان مقتضای حقیقت ایمان نیست. چرا که حد 
شیء نهایت آن و چیزی است که خروج از آن جایز نیست. چرا که گذر از 
آن به خروج از شیء ختم می شود و ما می گوییم بر همین اساس هر 
کسی از حدود موارد مذکور در روایت بگذرد یعتی با انکار آن را بشت سز 
ار و وا مر ار 
باشد که ان شرطی از ایمان است و نه خود ایمان. و اما در مورد روایت 
سوم با وجود اینکه خوب است لکن در سندش ارسال وجود دارد, زیرا علاء 
میان مقبول و مجهول مشترک است و به طور کلی این روایت با چیزی که 
از آن از حیث دلالت متین تر است. در تعارض است که قبلا بیان آن گذشت 
و باید مراجعه شود. آری تردیدی نیست که این روایت موّید سخنان ایشان 
است. 


و اما دسته ششم یعنی کسانی که ایمان را تصدیق به همراه شهادتین می 
دانند, در احادیث مذکور مواردی هست که می تواند شاهدی برای ایشان 
باشد؛ همچنان که برای اعتقاد کرامیه و نیز اعتقاد اهل تصدیق نیز 
شاهدهایی در اين روایات وجود دارد که در موارد گذشته بیان کردیم و نیاز 
به ذکر مجدد نیست. 


و اما گروه ششم معتقدند ایمان تصدیق است با ذکر شهادتین؛ پس در 
احادیثی که گذشت چیزی که صلاحیت ناه عقیده را داشته باشد, وجود 


دارد و 
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همچنین آنچه کژامیّه گفته اند و آنچه اهل تصدیق ذکر کرده اند صلاحیت 
دارد که مویدی برای انان باشد و تو اشکالات وارد بر دو تای اول را 
دانستی و ما آن را تکرار نمی کنیم. 


ه ادا تم اعتفان اعتی از ماحرین از له فحفه طوسی علبه الوخمه 
در بر 2 است که حقیقت ایمان را تصدیق به همراه اقرار به زبان دانسته 
و گفته است که بر اساس این آیه تصدیق کفایت نمی کند: «و جحدوا بها و 
استیقنتها آنفسهم»۲ (1) (یعنی با اينکه از درون به آن یقین داشتند, آن را 
انکان منت این آیه اسشهان تشمسی تا که همان تصدیم قلبی است براه 
کفار اشات کردم است, بسن اکر انمان عم تدش .کی باشم. ایق. ادها 
مستلزم اجتماع کفر و ایمان است که به جهت تقابل عدم و ملکه باطل 
است. و دومی نیز یعنی اقرار به زبان کفایت نمی کند, چرا که خداوند می 
فرماید: «قالت الاعراب آمنا» و نیز آیه «و من الناس من یقول آمنا بالله و 
بالیوم الاخر و ما هم زگ سین 121 که خداوند متعال در این دو آیه تصدیق 
اه ای رای ار اس اه 


خف هم" استدلال بر عدم اکتفا به دومی مسلم و موجه است و همچنین 
قدم اکها به ادلی البته شا بر اعشار افرار کضبعت داردویدا دلیل اضر ار 
مذعاست, جرا کم.ضوعا غبارت از این اشت. که: ایمان جز با تضدیق. به 
همراه اقرار محقق نمی شود و بدون اقرار کفر محقق می شود و ایه 
کریمه دلالت بر ثبوت کفر در کسانی دارد که ایات خداوند را با علم به 
حعانیت: ان. انکار کرذه اند و میان اتن. تصذیق و اقرار واشطه ای وجود 
دارد؛ زیرا هر کسی در ابتدای امر برایش تصدیق یقینی حاصل اید ولی ذکر 
کلمات. ایعان زا مر ان زان به اوه کر وساحه اطلان نمی شود در 
این تضورت: لز‌وها. کفر و ایهان خمع نمچ توق با اینکة فرق افرار نکرده,ه 
صورتی است که از ایه 
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دلالت بر اعتبار اقرار نیز قصد شود وگرنه اعتبار اقرار ادعایی صرف است 
که لوازم آن بیان شد. 


و اما دلالت آیه کریمه بر کفر وی در صورت انکار همراه با یقین را ما نیز 
بتارم کالم کته باطظر عوم افرار ام که جین او کار 
را به یقین قرین ساخته و به صورت کلی این یکی از نشانه های حکم به 
کفر است؛ همان گونه که حقیر شمردن شارع يا شرع و پایمال نمودن 
قرآن نشانه ای برای صدور حکم کفر است هر چند فرد آن را تصدیق کرده 
باشد که قبلاً بدان اشاره شد. آری نهایت چیزی که لازم است این است که 
اقرار تصدیق کننده شرطی برای حکم ما به ایمان وی در ظاهر باشد. ولی 
قبل از آن و بعد از تصدیق امد هو کرک اقرارش از سر انکار 
نباشد, نزد خداوند متعال مومن است, مضافا بر اینکه بر محقق طوسی 
قدس سره لازم می آید که اگر تصدیق معارف الهی برای فردی حاصل ند 
و سپس قبل از اقرار زبانی با مرگ ناگهانی رو به رو شود کافر از دنیا 
رفته و به رغم اعتقادش به توحید و حقانیت رسالت پیامبر صلوات الله علیه 

واله مستحق عذاب همیشگی است و من گمان نمی کنم که مثل چنین 
فصففی نه این اعتفاف موه فده 


حاصل سخن اینکه همان گونه که از ظاهر کلام وی برمی آید, اگر او این 
نظر را دارد که مومن بودن انسان در نزد خداوند سبحان جز به اجتماع دو 
مقصود ایشان این است که مومن شدن فرد در ظاهر شرع جز با دو امر 
به صورت متلازم روی نمی دهد. پس این اختلاف تنها در لفظ است بدین 
معنی که آن کسی که در آن به تصدیق اکتفا کرده قصدش تحقق صرف 
موّمن بودن در نزد خداوند متعال است ولی در میان مردم برای علم به 
باید اقرار و مانند ان حاصل شود. 


این را نیز بدان که برخی بر این مذهب نیز استدلال کرده اند که ما به 
ضرورت می دانیم که ایمان در لفغت همان تصدیق است و دلایل بسیاری بر 
این موجود است, حال خواه در شرع نیز بر همین معنا باشد يا اينکه از 
معنای لغوی آن منقول شده باشد که حالت دوم باطل است چرا که 
بیشترین تکرار الفاظ در قرآن و کلام پیامبر صلوات الله علیه وله از آن 
لفظ ایمان است و اگر منقول از معنای لغوی آن بود, 
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ضرورت داشت که در وجوب علم به آن حالش حال سایر عبادات موجود 
همان وضع لفوی باقی مانده است. 


بعد از اثبات این موضوع ابراز می داریم که آن تصدیق پا تصدیق قلبی 
است پا تصدیق لسانی پا مجموع آن دو, که حالت اول با توجه به آیه «فلما 


جاءهم ما عرفوا کفروا به»(1) 


باطل است, چون آیه با وجود اثبات معرفت ایشان حکم به کفرشان صادر 
رت رم تا و سوت سم ید این تک تست نود 
و همچنین این آیه شریفه که «فلما جاءتهم آیاتنا مبصره قالوا هذا سجر 
وا وا ی سا ۱۱ 


مرت سس کم آ کار اسان سس ات ای ناسا 
که یقین قلبی ایشان را اثبات کرده است., فلذا اين انکار باید به زبان 
ایشان صورت گرفته باشد, چرا که بدان اقرار نکردند و اگر انکار به زبان 
موجب کفر شود, اقرار بدان به همراه تصدیق قلبی نیز موجب ایمان می 
شود فلذ| اقرار از لوازم تحفق ایمان محسوب می شود. همچنین در 
حکایت کلام موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به فرعون می فرماید: 
«لقد علمت ما آنزل هوّلاء الا رب الشساوا و الا که ان اقنات مه 
کند فرعون به اینکه ۰ متعال آیات همراه موسی را نازل فرموده 
است. علم داشته است؛ پس اگر مجرد آگاهی ایمان محسوب می شد 
فرعون یک موّمن می بود که به نص شریف قران و اجماع انبیاء علیهم 
السلام از موسن تا مخمد ضلوات الله. علیه واله این حرف باظل است, و 
نیز آیه «فانهم لا یکذبونک و لکن الظالمین بایات الله یجحدون»(4) 


که ففتای ان انم اننت. کم- ها زار است‌ خی آینکه ان ها ان را 
زبان انکار می کنند ولی با دل هایشان تو را تکذیب نمی کنند یعنی به نبوت 
کم آگاهن دار تج ود اکر معا این باشد که با شانضان ه را تکب نمی کنند: 
به خاطر منافاتش با «یجحدون بالسنتهم» معنا 
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درست دز نفی. ید لذا لازم است که با زبان تکذیب کرده باشند و با قلب 
تکذیب نکرده نباشند. لذا بطلان این فرض ظاهر است و تنزیه قران از این 
کلام غلط واجب می باشد. 


نیز تو می توانی بگویی: چرا جایز نیست معنا این گونه در نظر گرفته شود 
که تو را با زبانشان تکذیب نمی کنند بلکه نبوت تورا با دل هایشان انکار 
می کنند, همان طور که خداوند متعال در سوره منافقون درباره این جمله 
ایشان که «نشهد انک لرسول الله»(1) خبر داده و کلامشان را تکذیب 
کرده و به دروغشان شهادت می دهد و می فرمایر «والله یشهد آن 
المنافقین لکاذبون» که مقصود از کلام دروغ - همان گونه که جمعی از 
مفسرین ذکر کرده اند - همان شهادت ایشان بود که مدعی بودند از صمیم 
قلب و با اعتقاد خالص بر زبان جاری ساخته اند. چون موافق اعتقادشان 
نبود. از ایه روشن است که ان ها پیامبر را با زبان تکعذیب نکردند بلکه به 
رسالت وی شهادت دادند لکن در دل هایشان او را انکار می کردند. به 
طوری که خداوند ایشان را در شهادتشان دروغگو خواند. 


جواب این است که تکذیب ایشان بر خود همان شهادتی وارد شده که بر 
زبانشان جاری شده است نه بر اصل اعتقادشان؛ و به طور کلی این مورد 
نمی تواند شاهدی بر بحث ما باشد, مضافا بر اینکه معنای انکار همان گونه 
که بیان داشته اند انکار به زبان به همراه باور و تصدیق قلبی است و ان 
احتمالی که بیان شد عکس این معناست. 


وی سپس فرموده است: 9 اما دومی باطل است چونر اولا علمای امامیه 
در ان متفق العولند.ه تانیا به خاطر آیه «قالت الاغراب آمنا قل لم تومنوا و 
لکن قولوا اسلمتا»(2) [یعتی 


اعزات کفتند: ها ایمان آوزضه*نگف شا اسان تباورده ایدا بلکه. رک دا 
اسلام اورده ایم 4 و شکی بیست که ایشان پا زبان تصدیق کرده بودند و 
چون کافی نبود خداوند متعال ان را با وجود تحضلاش, نفی فرموده است. 
و نیز در 
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کریمه «و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الأخر و ما هم 
بمومنین»(1) [گروهی از مردم کسانی هستند که می گویند: «به خدا و روز 
تاخین یمان رنه اون حالی که اسان نات افرار و یی به 
ایا سرا ها است ره اما ا سا انوا بش فرعونم است ساز سه 
طریق اتبات شی شود که ایفان ارت است از تصدیی به همراه افراد. 


سپس فرموده است: نمی شود گفت که اگر اقرار به زبان جزئی از ایمان 
ایمان همان علم یعنی تصدیق باشد, فرد خوابیده مومن نخواهد بود؛ لکن از 
انجایی که خواب بنا بر اجماع, فرد را از ممن بودن خارج نمی سازد, در 
حالی که اولی بود که فرد خوابیده از ایمان خارج شود., چرا که چیزی از 
معنای ایمان در او باقی نمی ماند, بر خلاف فرد ساکت که چیزی از ایمان 
یعنی علم در او باقی می ماند. لذا به طریق اولی سکوت فرد موجب 
خروجش از ایمان نمی شود. آری اگر خروج از تصدیق و اقرار یا یکی از 
آن دو از روی انکار باشد, فرد به واسطه آن از ایمان خارج می شود و از 
هنن ره کحسم اسمای تیه فلت او اقرار ه ای سا اه که کر 
حکم این دو باشد. پایان ماحصل کلام محقق طوسی. 


می گویم: درباره کلام ایشان که علم یعنی تصدیق را از فرد نائم نفی می 
کند, این کلام مسلم نیست. و انچه که نفی می شود درکش نسبت به آن 
علم است که خود علم نیست. پس تصدیق چون از کیفیات روحی است., در 
این حالت باقی است و خواب ان را زائل نمی سازد و در این صورت لزوما 
نمی توان از عدم حکم به انتفاء ایمان از فرد خوابیده, عدم حکم , به انتفاء 
ایمان از فرد ساکت را به طریق اولی استفاده کرد, بله حکم به عدم 
انتفای ایمان از ساکت بر اساس مذهب کسانی که اقرار را جزئی #۲ 
دانسته اند پا بدین خاطر است که دوام اقرار در هر زمان مستلزم حرح 
عظیمی است و يا شاید مقصود از اينکه اقرار جزئی از ایمان است. اقرار 
کلی به آن يا اقرار در یک زمان واحد و باقی ماندن بر آن اقرار باشد که 
این با سکوت 
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فالی ستاخای دنه بلکه تفای ۱ اکای است ون در آنگان بغات بر 
اقرار از بین می رود. 


و و اه ار ی را اس وا رای 
بلکه مقصود وی دلالت آن بر بطلان تمامی مذاهب غیر مذهب اهل تصدیق 


است. 


وی سیس برای بطلان مذهب تصدیق از ابا استفاده می کند که بر 
اعتبار اقرار در ایمان دلالت دارند. پس در نتیجه ایمان شرعی - همان گونه 
که اهل تصدیق معتقدند - تخصیصی بر ایمان لفوی دارد. که این خوب 
ات لک دلالت ابات بو اعتبار افزار به وان خی ار ایحان مخنوع ات 
که اسب سطلی, زا یر بیان گرديم که تصر اسان ار آنن کیت ود که 
اقراز زا انار کردند م این اخض از عدم افرار استه لدا تکفیر یشان ده 
سبب انکارشان مستلزم تکفیر ایشان به سبب مطلق عدم اقرار نیست ۳ 
مود اقز ار معتین مانفه ار اجه کهداز ابات لازم ضی این اعقار عدم انار 
به همراه فضنا نن, آفتنت: کم عنم از اقرار است و روشن است که آاعتبا ر اعم 
مستلزم اعتبار اخص نیست. 


و این جوابی است برای استدلال وی از تضام ایا و بر جواب خود نسبت 
به استدلال به این آیه از زبان حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله الصلاه 
الا ۸ نیز اضافه می کنیم که فرمود: : «لقد علمت ما "۳ هوّلای»(1) 


تا آخر آیه, چرا که جایز است گفته شود چون موسی با توجه به آیه «فقولا 
له قولا لینا لعله یتذکر آو یخشی»(2) با 


او نرم سخن بگویید. شاید متذکر شود و بهراسد) مامور به ملاطفت و 
نرمی با فرعون بود, این علم را از همان باب به فرعون نسبت داده باشد, 
همان گونه که اين کار شیوع بسیاری در گفت وگوها دارد که گفته می شود 
شما نیک می دانی که کذا و کذا در حالی که چه بسا مخاطب اصلا آگاه 
بدان معنا نیست و يا شاید اصلا مخاطبی در کار نیست. همان گونه که زیاد 
در تالیفات اتفاق.عی افتد. سا مراین. آبه بز 


ص: 196 


ازع 102 
2-.. .له 447 


گرزژ ۲ 


و بدان که محقق طوسی قدس سره در فصول خود تصدیق قلبی را در 
تحقق ایمان کافی دانسته است, گویی که آن مرحوم مطلب ما را ملاحظه 
کرده است و برخی از شارحان به این ند وان کتب فی قلوبهم 
الایمان»(1) و آیه «و لما یدخل الایمان فی قلوبکم»(2) استدلال کرده اند. 
که اطلاقش بر آن حقیقت است و چنانچه بر غیر آن اطلاق گردد اشتراک با 
مجاز لازم خواهد آمد که هر دو خلاف اصل هستند و اقرار به زبان کاشف 
از ایمان است و اعمال نیک ثمرات ان. 


فه دایم از سخنان بیان شده تشصت آند. که ایمان ٍِِ است از تصدیق 
وحدانیت خداوند و صفات و عدالت و حکمت او و نیژ تصدیق نبوت و همه 
چیزهایی که به علم ضروری پیامبر الله علیه 0 آن ها را آورده و 
افوات ههار ماما ار تسایر امعاه سعی فا ماما ان بر 
همین تعریف است, و تصدیق امامت دوازده امام علیهم السلام و اعتقاد به 
امام زمان نیز از اعتقادات امامیه است. 
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1- مجادله: 22 
2- حجرات: 13 


باب سی و یکم : در نيامیختن ایمان با ظلم 


- الذین آمنوا و لم یلبسوا (یمانهم بظلم آولتک لهم الأْمن و هم مهتدون.(1) 


(کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم نياميختند. ایشان کسانی 
هستند امنیت از آن ایشان است و اهل هدایتند. ) 


طبرسی رحمه الله در ذیل آیه «الذین آمنوا و لم یلبسوا ٍیمانهم بظلم» 
ای او و ار و 
وی اوه له پنسا اشاس لیس سای ایا سای هی 
خداوند را شناختند و او را و واجبات او را تصدیق کردند و آن را با ظلم 
این سخن خداوند را که «ان الشرک لظلم عظیم»(2) (شرک البته ظلم 
سرا ای تسام هر ات 


و از ابن مسعود روایت شده است که وقتی این آیه نازل شد, بر مردم 
گران آمد و عرضه کردند: پا رسول الله کدام یک از ما بر خودش ستم 
نکرده است؟ حضرت فرمود: مقصود ۱ ۳ 
مگر نشنیده اید سخن بنده صالح خدا را که فرمود: «یا بنی لا تشرک بالله 
ان الشرک لظلم عظیم» (فرزندم به خدا شرک نورز که شرک گناه 
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1- آنعام /92 
2 لقمان / 13 


و جبایی و بلخی گفته اند: هر کبیره ای که ثواب طاعات رااز بین ببرد 
داخل در ظلم است. بلخی گفته است: اگر شرک مختص به آن باشد که 
گفته اند واجب بود که مرتکب گناهان کبیره اگر مقمن باشد در امان باشد 
که کلامی با نشانه خطاب است و مرتکب گناه کبیره در امان نیست هرچند 
بنیز دلیل چنگرق معلوم باشد: «اولنک لهم الامن» آنان گر امتیت: هستند از 
جانب خداوند با دستیابی به ثواب و امان از عذاب و «و هم مهتدون» انان 
هدایت یافته اند یعنی در مورد ایشان حکم شده تا به سوی حق و دین يا به 
قولی به سوی بهشت هدایت گردند. سیس از امام علی علیه السلام 
روایت شده که این آیه اتمام سخن حضرت ابراهیم علیه السلام است. و 
نیز گفته شده که کلام خداوند است و هدفش فصل القضاء میان ابراهیم و 
قوم اوست. پایان. 


ووز آلکافی از اما‌ضاوق عغلیه ااسلام روایت شوه است که ظلم در ادا 
شک استت. (ط و نیز از ابشان روایت شده ات که عنین کسانی که یذ 
آورده های حضرت محمد صلوات الله علیه وآله مانند ولایت ایمان آورده و 
أنّ را با ولایت فلان و فلان آمیخته نکردند(2) و ممکن است گفته شود که 
امنیت مطلق و هدایت کامل از آن کسی است که ایمانش را با چیزی از 
ظلم و گناهان آمیخته نگرداند و امنیت از جاودانگی در آتش و هدایت کامل 
از آن کسی است که عقائدش صحیح شده باشد. همچنین بین این دو 
مراتب ب بسیاری است که اختلافی به میزان امنیت و هدایت دارد. 


روایات: 


1 احتجاج: امام باقر علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه 
غدیر, پس از آنکه نام های علی علیه السلام و جانشینان او را بیان نمود 
نقل شده که فرمود: آگاه باشید دوستان آن ها کسانی هستند که خداوند 
تن فا سح 
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1-. کافی 2 : 399 
2 . کافی 1 : 413 


است: آنان که ایمان آوزدند و ایضان خود زا با نستم آلوده تساختند. ایختی از 
ان ایشان است و ان ها همان راه یافتگان هستند.(1) 


2 اعتخاخ: آسر آلمومنین علیه السلام در پاسع وتضتی که ادغای: وجوه 
تناقض در قران داشت(2) 


فص ایا موی وا ی ور س ی از تام شک راتسا 
دهد و ایمان داشته باشد, تلاش او ناسپاسی نخواهد شد )(3) 


و آیه ژبه راستی هر کس که توبه کند و ایمان آورد و کار نیک انجام دهد 
سیس هدایت شود, من برای او بسیار امرزنده هستم +(4) 


پس به درستی که همه این ها تنها با هدایت یافتن سودمند خواهند بود. و 
چنین نیست که هر کس به. اه مومن. گفته شود از آنچه کهراهان نه وستله 
آن نابود شد ند شایسته زارت یافتن باشد, چرا که در این صورت یهودیان با 
وجود اعتراف به اتکی خداوند و اقرار به او بایستی نجات می پافتند و 
میت قیکرانی که سه یکنایی ضدا افرار دارته اند لش کر کشساتن 
ی قاس بر و خداوند این مطلب را روشن کرده و فرموده 

: (کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نیالوده اند, ایمنی 
و 
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. احتجاج: 39, و آیه در انعام / 82 
و جایی که می گوید: و دیدم که فرمود: «پس هر کس کار 
شاسته ام انجام دهد در خالی, که اسان تاشته پاش لاش آه کاسرانند: 
نخواهد شد.» و فرموده: « و به راستی من برای کسی که توبه کرده و 
ایمان آورده و کار شایسته اتجام داده و سیس هدایت شود, بسیار آمرزنده 
تیم در آیه اول بیان شده که اعمال شایسته مورد ناسپاسی قرار نمی 
گيرند. و آیه دوم بیان می کند که یمان و اعمال صالح, تنها پس از هدایت 
یافتن سودمند خواهند بود. ] رجوع شود به احتجاج: 128 و به نظر می رسد 
ای ات را ی ره آ شوه ار که ای اه 
نویسنده قدس سره به منن پیو سته بود. اما در حاشیه نوشته شده بود؛ 
پس کتاب آن را در غیر جایگاه خود و همراه با جاأ افتادگی آورد, چنان که 
بخشی از این عبارت در چاپ کمپانی پس از حدیث عیاشی دیده می شود, 


ج صر رز 2 فیک ور 60اه 264 ۵ 265 بات قریق ین فان و 
اسلام کجت شماره 23 بیان شد 

3- . انبیاء / 94 

4 . طه / 82 


همان هدایت شدگان هستند, و با اين آیه که (آنان که با زبان خود ایمان 
اوردند در حالی که دل هایشان ایمان نیاورده بود. )(1) 


3. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آبه (کسانی که ایمان 
آوردند و ایمان خود را با ظلم نیالوده اند ) فرمود: از آن جمله چیزی است 
که زراره و یارانش انجام دادند 2(۰) 


توضیح . : «منه ما آحدث» یعنی از جمله ظلمی که و یه به آن اشاره شده 
است. سخن باطلی است که زراره یدید آورد و بدعتی که ایجاد نمود, و 
گوبا اه‌فوده عباطلی داشته که نس از آن توبه کرده است. 


4. تفسیر عیاشی: ابوبصیر می گوید: به ایشان گفتم: شبطان. کاهی به 
دلیل کهولت سن با اصرار مرا ناامید می کند. فرمود: بگو: ای کافر, ای 
مشرک, دروغ می گویی. . من به پروردگارم ایمان دارم و برای او نماز می 
خوانم و روزه می گیرم و او را ثنا می گویم و ایمان خود را با ظلم آلوده 


2 تفسیر عیاشی: جابر جعفی از قول کسی که برای او نقل کرده است. 
گفت! یامبر خدا صلی اه علیه و آله در میان ما بود که سیاهی را از دور 
دید. پس فرمود: این سیاهی را پیش از این ندیده ام. پس هنگامی که 
نزدیک آمد, سلام کرد؛ پیامبر خدا فرمود: به کجا می روی؟ گفت: به یثرب. 
فرمود: در آنجا چه می خواهی؟ گفت: می خواهم محمد را ببینم. فرمود: 
همانا من محمد هستم. گفت: سوگند به خداوندی که تو را برگزید از هفت 
روز پیش هیچ انسانی را ندید ام و جز آنچه چارپایم از ان خورده چیزی 
نخورده ام . گفت: پس اسلام را بر او عرضه فرمود و او مسلمان شد. 
گفت: اک 17۳ ۳۳ 
را غسل داده و کفن کردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله بر او نماز 
خواندند, هنگامی که او را در لحد جای دادند. فرمودند: او از کسانی بود که 
ایمان آخرفه: مان خی زا الم آلووه ساست ۱3 


ضر 201 
1-. احتجاج: 130 و آیه در سوره مائده | 41 


2 . تفسیر عیاشی 1 : 365 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 366 


آیه که (کسانی که ایمان آوردند و ایمان خویش را با ظلم نیالودند, ) آیا زنا 

نیز از آن جمله است؟ فرمود: پناه می برم به خدا از آنکه آتان:جنین کنند: 
نه» بلکه آن کنا هی است که چون از آن توبه کند, خداوند توبه اش را 
بیذیرد. و فرمود: کسی که پیوسته زنا و دزدی و شراب خواری کند. مانند 


بت پرست است.(1) 


7 تفسیر عیاشی: یعقوب بن شعیب از ایشان درباره آیه شریفه: و ایمان 
خیش را با له فبال‌دند سمل چیه کند که فرمود کفراهی و آنعه عم آن 
قرار دارد.(2) 


8 تفسیر عیاشی: ابوبصیر از ایشان علیه السلام: «بظلم» فرمود: یعنی با 
شی.(3) 


9 ققسیر عباشی: از عدالرعین من کر هاشعی از آمام ضادی عاره 
الشلام فربارم آبه؟ اکشانف. که آیمان آوردتدی انمان کین را باظلم 
تپالووند ) نقل مین کنو که خرس گرمود : کسانی. که بة آنمه محمفه ضلی 
الله علیه و آله درباره ولایت آورده بود ایمان آوردند و آن را با ولایت 
فلانی و فلانی نيامیختند. چرا که آن آلوده شدن به ظلم است. و فر مود: اما 
ایمان به یکباره نابود نمی شود؛ بلکه اندک اندک از آن کاسته می شود. 
گفتم: میان گمراهی و کفر فاصله است؟ فرمود: دستاویزهای ایمان چه 
فراوان است.(4) 


تیوه غبارت «اا الاسان شاد امام غليم. الساام در اقط سکن 
بخش های ظلم را نام برده است.؛ سیس بیان فرموده که هر ظلمی ایمان 
را نقض می کند و از ان می کاهد. اما هر ظلمی همه ان را از بین نمی 
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1- . تفسیر عیاشی 1 : 366 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 366 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 366 
4 . تفسیر عیاشی 1 : 366 


10 تفسیر غیاشیی : ابوبصیر می گوید: از ایشان درباره فرموده خداوند 
متعال پرسیدم که فرمود: (کسانی که ایمان اوردند و ایمان خویش را با 
تا ری انا سرا ها سای انس 
ایا ای و ی و ار ار 
هستند (4). 


1. الکافی: ابوبصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره اين آیه 
سوال کردم: (کسانی که ایمان آوردند و ایمان خویش را با ظلم نیالودند ) 
حضرت فرمود: مقصود از ظلم در این ایه , شک و تردید است.(2) 
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1 تفسیر غباشی ۲1 367 
2 . الکافی, 2 : 399 


باب سی و دوم : درجات ایمان و حقایق آن 
نن 31 عِ 
- هم دَرجاث عِنَد الله و ال بِصیر یما یِعمَلون.(1) 


([هر یک از آن ها جایگاه هایی نزد خداوند دارند و خداوند بر آنچه انجام می 


- تفع درجاتِ من تشاء.(2) 
[جایگاه هر کس را که بخواهیم بالا می بریم. ) 
- و یل درجاث مقّا عملُوا و ما ریک بغافل عَّا یَمْملون.(3) 


[و برای هر یک از آنچه انجام دادند درجاتی است و پروردگارت از آنچه 
انجام می دهند غافل نیست. 1 


5 ۳ ع لا 0 
- تفع دَرجاتِ من تشاء و قوّق کل ذی علم عَلیمٌ.(4) 


(جایگاه هر که را بخواهیم بالا می بریم و برتر از هر صاحب دانشی, دانای 
دیگری اس 1 


ی ۲ "۳ ج0 3 ِِ 
- |گناه 1 قتّلنا بَعصَهم کلین بتعض 5 للاخره ابر رجات و ابر تفضیلا. 
(5) ۲ 


(ببین که چگونه برخی را بر برخی دیگر برتبری دادیم و همأنا درجات 
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1-. آل عمران / 162 


83  ماعنا‎ . -2 
1 


5- . اسراء/ 21 


- و کل درجاث ما عملوا و له آغمالهم و هم لایْظْلَمُون.(1) 


(و برای هر یک مطابق آنچه انجام می دادند جایگاه هایی است, تا خداوند 
باداش اغمالشان رابی کم.م کاست به. آن: ها بذهد و به آنان تم تخوا هد 
شد. 1 


و کنث آزواجاً تلانة قأضحابْ الَْیعت ما أسُحابْ, العَْعتهٍ و داب 
الَمَشْتَمَه ما" [شحات هن مه 5 السَابقَون السَابقون ادایی لبون 5 
چنات الهیم له من ال و قلبل من رین 0 ۱ 
له من الاوّلین و ثلة من الاخرین.(2) 


(و شما به گروه های سه گانه تقسیم خواهید شد, پس نخست سعادت 
مندان و و ارم چه سعادت مندان و خجستگانی. و سپس شقاوت 
پیشگان و شومان, چه شقاوت پیشگان و شوم مردمانی, ۲ پیشتازان و 
سبقت گیرندگان. آنان همان مقربان هستند. در بهشت های پرنعمت, گروه 
زیادی از امت های نخستین, و گروه اندکی نیز از مردمان آخرین. ) 


- 
۶ 


ان ۳ و 9 ن 3 
- فامّا ان کان من المقَرّیینَ فرق و یجان و جَنة تیم و آقا [ن » کان من 
اصحاب الیمین ِ لک من اصَحاب ا ان و اما ان کان وه هر الک ین 


1 


الصَالینَ رل من حمیم و تیه ججیم.(3) 


اما اگر از مقربان باشد. پس روح و ریحان و بهشت پرنعمت بر او باد, و 


شود, و سرنوشت او ورود به انش دوزخ است. ) 


- لا یَستوی نکم من لتق من قتّل الْمَتّح و قاتل( 4) 


زِ ب 1 

تن .. تن مه ۳ ۳ ج 0 
- ی-رفع اللة الذین امَنوا منم و الذین اوئوا العلم دَرجات.(د) 
ص: 205 
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(خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و به انا دانش عطا شد, 


درجات والایی می بخشد. ) 


را الهاجرین الی قوله تک روف رجیط.(2) 


(برای فقیرانی که هجرت نمودند (تا اینجای آبه:) همانا تو رئوف و مهربان 


«هم درجات عند الله» آن ها را به دلیل تفاوتی که در پاداش و مجازات 
دارند, به درجات تشبیه نموده است: با اینکه. انان دارای درجه ها هستند. 
«و الله بصیر بما یعملون» از کارهای ایشان و درجات آن ها آگاه است و بر 
اساس آن به ایشان پاداش می دهد. «نرفع درجات من نشاء» یعنی در علم 
و عمل. «و لکل» یعنی از مکلفان, «درجات» یعنی جایگاه هایی بر اساس 
کارهای آن ها, «و ما ربک بغافل عما یعملون» تا چیزی از کارها یا پاداش و 
مجازاتی که سزاوار ان هستند بر او پوشیده بماند, و به صورت خطاب 
خوانده شده است. 

«نرفع درجات من نشاء» با علم و حکمت, چنانکه درجه یوسف را بالا 
بردیم. «و فوق کل ذی علم علیم» با جایگاهی برتر در دانش, و با اين آیه 
استدلال نموده که علم خداوند متعال عین ذات اوست. «کیف فضلنا» یعنی 
در دنیاء و للاخرن. اکیر درجات» یعنی تفاوت در آخرت: بیشتر است. و.در 
مجمع روایت شده است: فاصله میان بالاترین و پایین ترین درجات بهشت 
مانند فاصله میان اسمان و زمین است.(2) 


و عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: نگو بهشت 
یکت است. .همانا خداوند فی, فرماید: ( و بایین تر از آنها.دو باع نهشتی 
ی ۱ 

و 
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نگویید درجه آن یکی است., همان خداوند می فرماید: [برخی جایگاه های 
آنبرتر از برخن دیحر اشست: 1 "مردم تنها در اعمال: با بکدیکز تفاوت دارند. 
(1) 


و از پیامبز .لین الله. غلیه. و آله روایت شده است : بندگان در روز قیامت 
تنها در درجات بالا می روند و بر اساس میزان خردهایشان به خشنودی 
پروردگارشان می رسند. 


ودک کافی از اما ضادق غلبم الساام رواست شده: باداش بغ مان خزر 


است. 


«و لکل» یعنی از جنیان و انسان ها, «درجات مما عملوا» یعنی ِ 
هایی از کارهای نیک پا دی که انجام داده اند, پا به خاطر کارهایی که 
انجام داده اند. گفته شده: و درجات برای بادآنتن بیشتر می ایدء و در ایتخا 
تن‌فسای کیت آمدن است. جه تبو‌فمم اعمالمم» نی باداش آن: وحم لا 
یظلمون» با کم دادن پاداش يا زیاد نمودن عذاب. 


«و کنتم آزواجا» بعتی گروةها, «فاضحاب الخیمته» گفته شده بعتی دست 
زاستت: و آن ها کساتی هشتند که ناهه-هانشهان زا به دسشت: ر اسان من 
دهند؛ یا از سمت راست به سوي بهشت برده می شوند, يا دارای یمن و 
برکت برای خویش هستند. «ما اضحات المیمنه» یعنی آن ها چه کسانی 
هتشند؟ درا ابدار شکتتی. از عال آن-ها: که اضعات: المع و انان 
کسانی هستند که نامه هایشان را با دست چپ می گیرند. يا از سمت چپ 
به سوی آنش برده می شوند, و یا به دلیل گناهانی که انجام داده اند برای 
خود شومی آورده اند. به همین خاطر خداوند سبحان برای نزوگ نشان 
دادن عذاب آن هاء از حالشان ابراز تعجب می کند و می فرماید: «ما 
آضحات المشئمه» سیس گروه سوم را بیان فرموده و گفته است: و 
السابقون السابقون» یعنی سبقت گیرندگان در بیروی از پیامبرانی که 
پیشوایان هدایت بوده اند, پس آنان در پاداش بزرگ نزد خداوند پیشتاز 
هستند. يا ايینکه کسانی که در فرمانبرداری از خدا پیشتازند. به سوی 
رحمت او سبقت گرفته اند. یا اینکه دومی برای تاکید , بر اولی و 


ظر 207 


1- تشن ان وه ای ۱ : 8 آمده است, و طبرسی آن را در 
مجمع البیان 9 : 210 همراه با اضافاتی آورده. و این سخن که «درجات 


بعضها فوق بعض» برگرفته از قرآن است و نص آن نیست. 


خبر می باشد. «آولتک المقربون» یعنی پیشتازان در اطاعت, در بالاترین 
جایگاه ها به سوی خداوند تقرب می جویند. فتربارة سایقون کفته.شنده آن 
ها پیشتازان در ایمان هستند, و نیز گفته شده کسانی هستند که در هجرت 
سبقت گرفته اند, و گفته شده منظور سبقت در نمازهای پنج گانه است. و 
گفته شده درباره جهاد است: و گفته شده درباره توبه و نیکی هاست, و 
بان ۳۳ 


نظر درست تر به نظر می رسد. 


و از ابوجعفر علیه السلام روایت شده که فرمود: سابقون چهار تن هستند: 
فرزند آدم که کشته شد, و سبقت گیرنده از امت موسی که موّمن 1۱1۳ 
فرعون بود, و سبقت گيرنده در میان امت عیسی که حبیب نجار بود و 
سبقت گیرنده در میان امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله که علی بن 
ای ات هسام ود ۱ 


«ثله من الأولین» یعنی آن ها گروهی از امت های گذشته هستند که 
تعدادشان بسیار است. «و قلیل من الاخرین» از امت محمد صلی الله 
علیه و الهء جرا که پیشتازان در پاسخگوین به. دعوت بیامیر ما اد 
افزون بر کسانی از امت های گذشته که در پاسخ به دعوت پیامبران پیشی 
گرفته اند. ام اک کر رها 
این امت و گروه اندکی نیز از آخرین های آنان, از کسانی که حالشان به 
حال آن ها نزدیک بوده است. و گفته شده بنا ؛ بر معنای اول مخالف با این 
سخن ایشان نیست که فر مودند: همانا امت من تور دبک امت ها فزونی 
گرفته اند. چرا که پیشتازان امت های دیگر می توانند بیش از این امت 
باشند و پیروان این امت بیش از پیروان سایر امت ها باشند. و نیز این 
سخن خداوند متعال این را رد نمی کند که درباره اصحاب "یمین 
فرمود: «ثله من الأولین و ثله من الخرین» چرا که فراوان بودن دو گروه, 
نفی کننده بیشتر بودن یکی از آن دو نیست. پایان 2(۰) 


ص: 209 


۱ . مجمع البیان 9 : 215 
, آنوار التنزیل: 420 


«لأصحاب الیمین» بعنلی آنچه بیان شد پاداش اصحاب یمین است. «ثله من 


الأولین و ثله من الأخرین» یعنی گروهی از امت های پیشین و گروهی از 
ای ما هرا و 


«فأما [ن کان» یعنی شخص در حال جان دادن, «من المقربین» یعنی 
پیشتازان, «فروح» یعتی, اسایش از آن او خوفاهد بود. ء کفته. شدم: هوانی 
است که روح ان ان لذت می برد و اندوه را از او برطرف می کند. و 
ریحان» گفته شده: پعنی روزی پاکیزه, و گفته شده: ریحان بوییده شده, از 
ریحان بهشتی است که به هنگام مرگ آورده و بوییده می شود. و گفته 
شده: روح به معنای رحمت, و ریحان به هر بزرگی و شرافت گفته می 
شود. و گفته شده: روح در قبر است و ریحان در بهشت می باشد. «و جنه 
نعیم؟ر یعنی دارای نعمت, «فسلا م لک من آتصا الیمین» گفته شده: 
ار و اک یرای 
خواهی دید. و نیز گفته شده: یعنی ای انسانی که از جمله اصحاب یمین 
هستی؛ آسایش و امان از عذاب خداوند بر تو باد, و درود فرشتگان خدا| نیز 
بر تو باد, و گفته شده: معناق. ان تین است که درمد آن: ها از بهشت: بر ته 
باد. زیرا آن ها در بهشت با تو خواهند بود. بنابراین کلمه: «لک» به معنای 
برای تو خواهد بود. 


«فنزل من حمیم» یعنی غذاها و نوشیدنی هایی که برایشان آصانة می 
شود آب سوزان جهنم است. « تضلیه خحصیم » بعنی وز ود بة آنستی 0 


لا یَشِتّوی هر من مق من قبل الفتح و قاتل ولیک اعظم دَرَجهٌ من 
الذین انققوا من بَعْذ و قائلوا»(1) 


خداوند سبحان بیان فرموده که انفاق پیش از فتح مکه هنگامی که با جهاد 
در راه خدا همراه شود, نزد خداوند پاداش بیشتری نسبت به انفاق و جهاد 
پس از آن دارد. زیرا جنگ پیش از پیروزی در مکه سخت تر بود و نیاز به 
انفاق و جهاد بیشتر و مهم تر بود. و قسیم «من آنفق» به دلیل روشن بودن 
آن و دلالت داشتن کلمه پس ان حذف شده است. و منظور از فتح, 
پیروزی در مکه است. چرا که اسلام با آن قزر کت یافت و پیروان آن 
فراوان شدند و نیاز به جنگ و 
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انفاق کاهش یافت. «من الذین آنفقوا من بعد و قاتلوا» بعنی پس از فتح, 
«و کلا وعد الله الحسنی» یعنی خداوند به هر یک از انفاق کنندگان وعده 
پاداش داده که آن هم بهشت است. «و الله بما تعملون خبیر» از ظاهر و 
باطن آن آگاه است. بنابراین بر اساس آن جزای شما را می دهد. 


«یرفع الله الذین آمنوا منکم»(1) ان عباس گفته: یعنی خداوند درجات 
مومنانی را که دارای علم هستند بر کسانی که عالم نیستند, برتری داده 
است. و گفته شده: معنای آن چنین است که تا خداوند کسانی را از شما 
که ایمان آوردند به وسیله اطاعت از پیامبر, یک درجه برتری بخشد, و 
کسانی را که دارای علم هستند به وسیله برتری دانش و پیشینه آن ها در 
بهشت درجه هایی عطا کند. و گفته شده: در محضر پیامبر صلی الله علیه 


۲ ۳ ۳ ی 3 
«للفق اء المهاجرین الذین آخرجّوا من دیارهم و اأموالهمٌ»(2) 


چرا که کفار مکه آنان را بیرون کرده و اموالشان را گرفتند. «یبْتَفُونَ فصْلاً 
من اللّه و رصوانا» حال برای توصیفب بیرون رانده شدن آن ها و بوک 
نشان دادن آن است, «و ینْضْرُونَّ ال و رَسُولة» با جان ها و اموالشان, 
«آولیک ۶ هم الجَادِفون» که راستی آن ها در ایمانشان آشکار شد, «و الذین 
بو ۳ و الاٍیما» عطف بر مهاجران است و منظور انصار هستند. چرا 
که 1 در مدینه بودند ور آن روت و توانایی داشتند. و گفته شده: یعنی 
در سرای هجرت و سرای ایمان جای گرفتند. پس مضاف در دومی و 
مضاف الیه در اولی حذف شده است و لام به جای ان امده است. با اینکه 
در خانه جای گرفتند و ایمان خوبش را خالص گرداندند. «من قبلهم» یعنی 
پیش از ۵ کردن مهاجران و گفته شده معنای آن چنین است: و 
کسانی که پیش از آن ها در خانه ها جای گرفتند و ایمان آوردند (3 
«یْچبُونَ مَن هاجر لبهِمْ» و برایشان سخت و سنگین نیست. ۰ لا یِجدون 
فی صَدورهم» یعنی در خودشان, «حاجّه» یعنی چپزی که به: آن تیاز باشد: 
مانند درخواست و دشمنی و حسد و خشم؛ « ممّا اد بعلی از 
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چیزهایی که به مهاجران و قیکزان داده شد, 2 و یرون لین اتود 2 
یعنی مهاجران را بر خود مقدم می دارند. «و لو کان بهمٌ حَصاضَهٌ» یعنی 
نیاز, «و من یوق شخ تفسه» تا آنکه در علاقه به‌یمال و ناپسن داشتن انفاق 
که بر اه غالت من شون یا آن. مخالفت کنو «فادنی حور القحون» کم :۱ 
تسا رن زودهنگام و پاداش دیرهنگام گشته اند. 


«و الذین جاوٌ من بَعدهِم» گفته شده: آنان کسانی هستند که بعداً و پس از 
نیرومند شدن اسلام هجرت نمودند» پا پیروان آنان در نیکی و آنان موّمنان 
پس ازاین دو گروه تا روز قیامت هستند. و به همین دلیل گفته شده اين آیه 
همان را درترهن کیرف‌حتولون سا ار بناج لوا آلذین سور 
بالایمان» یعنی برای خودشان و کسانی که زودتر از آن ها ایمان ۳۳ ۳ 
دعا و طلب بخشش می کنند. «و لاتجْعَل فی فُلوینا غلا لین آمَتُوا» کینه و 
ناخالصی و دشمنی؛ «ریّنا الک قوف رحیم» یعنلی نسبت به نند کاتت 


مهرباتی و به آن ها تغمت می دهی. 


انصار اوردیم, و نیز برتری ان دو دسته بر کسانی که با نیکی از ایشان 
پیروی نمودند. 


روایات: 


. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل ایمان را بر 
۰۰پ« کی ها و 
علم و بردباری. سپس آن را میان مردم قسمت نمود. پس هر کس که 
خداوند این هفت قسمت را در وجود او قرار داده است. کامل و در 
بردارنده ایمان است. و برای برخی مردم یک سهم قرار داده و برای برخی 
دیگر دو سهم و برای برخی دیگر سه سهم و همین طور تا هفت سهم. 


2 1 1: 


سهم را تحمیل نکنید که بار آنان را گران می کنید. سپس فرمود: و همین 
طور تا برسد به صاحب هفت سهم.(1) 


توضیح : : «البر» نیکی به خود و دیگران است, و غالبا به نیکی به پدر و مادر 
و نزدیکان و برادران مومن گفته می شود. خناق که کفته مج از نشانه 
های ایمان خالص, نیکی به برادران است. و «صدق» گفتار مطابق با 
واقعیت است. و نیز مطابقت داشتن عمل با گفتار و اعتقاد است. و به 
کارهای قلب و اعضای بدن که مطابق با قوانین شرعی و موازین عقلی 
باشد نیز گفته می شود. و «صدیق» از آن گرفته شده است و به کسی 
گفته می شود که ملکه صدق در همه این کارها در او پدید آمده باشد و کار 
باتوی ار سر عل واه از امسر ترد.خای که مق صورسی ور 
ایاف زاف ان باه روش نا کرت اس 


و «الیقین» یعنی اعتقاد محکم و مطابق با واقعیت. و در عرف احادیث به 
عنوان درجه ای از یقین است که باعت می شود آثار آن در جوارج آشکار 
گردد. و غالبا بر آنچه به امور آخرت و قضا و قدر مربوط باشد گفته می 
شود چنان که خواهی دانست. و درجاتی دارد که در قرآن کریم به آن ها 
اشاره شده است و عبارت است از: علم اليقین و عین اليقین و حق اليقین, 
نان که خداوند متعال مین فرماید: (اگر به علم بقینی آگاهی داشتید, آتش 
دوز خ را متا هد من کردید. و ستج. به: تحعیق با دیجم نقین‌ربه ار من 
نگریستید )(2) و نیز خداوند سبحان فرمود: ژو ورود به آتش دوزخ. به 
راستی که این همان حق الیقین است )(3) و گفته اند: اولی جایگاه 
صاحبان استدلال است.؛ منت کشتی: که آتنش را نمی بیند و با مشاهده دود 
به وجود آن پی می برد. و دومی درجه مشاهده کنندگان است ؛ مانند کسی 
که خود آنش را با چشم خویش می بیند. و سومی درجه صاحبان یقین 
است. مانند کسی که در میان آتش است و صفات آن را به خود گرفته 
است. و مانند آهنی شده که آتش آن را گداخته است, چرا که گمان می 
کنی آتنش است در حالی که آنتشن نیست. و این همان 
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جیزی است که گام ها از رسیدن به آن ناتوان شده و عقل ها و رقیاها 
سررگشته آن هستند. ور انتحا نضی وان ان را پزوتی موه 


و «الرضا» همان اطمینان روح به قضای خداوند متعال به هنگام بلا و 
آسایش و اعتراض نکردن به او در گفتار و رفتار و در هیچ کار است, و 
و را 
است که خداوند آن را عهد نموده و برای خویش واجب نموده است.: شامل 
دستورات و طاعات و وفاداری به بیعت با پیامبر و امامان صلوات الله 
علیهم, و وفاداری به پیمان های مردم تا زمانی که در ان نافرمانی از 
خداوند نباشد. و «العلم» همان شناخت خداوند و پیامبرش و حجت های 
و ات فا ای ی را ی 
فرموده و آگاهی از شریعت و احکام و حلال و حرام و اخلاق و مقدمات آ و 
و «الحلم» عبارت است از ملکه ای که برای روح پدید می آید و از انتقام 
جویی و قدرت طلبی و برتری جویی او را منع می ک: 


«فهو کامل» یعنی در ایمان. «محتمل» دارنده شرایط و ارکان آن چنان که 
شایسته است., «لا تحملوا ۳۹ صاحب السهم سهمین» یعنی چون توانایی 
ها و استعدادها متفاوت هستند و خداوند به هر کس تنها به اندازه توانایی 
او تکلیف فرموده, پس شما نیز در علوم و اعمال و اخلاق هر کس را تنها 
به اندازه توانایی و وسعش مکلف گردانید. چنان که بیان شد؛ خداوند 
بندگان را به میزان عقلی که در دنیا به انان عطا فرموده مورد بازپرسی 
قرار می دهد.(1) بله, آن: کنتن. که برتر است باید زیردستان خود راء, اگر 
توانایی داز نذه با آموزش اندی:اتدی و با مغرباتی به‌جایخاهی که خود.در ان 
قرار دارد برساند. چنان که ان شاءا له بیان خواهیم کرد. و فرودستان نیز 
باید تلاش نموده و به سوی خداوند اظهار فروتنی و خواری نمایند تا انان را 
برای رسیدن به درجات نهایی یاری و مدد نماید. «فتبهضوهم» در برخی 
نسخه ها با ضاد و د برخی دیگر با ظاء آمده است. و آن ها هر دو نقطه دار 
هستند که معنایی نزدیک به هم دارند. در قاموس گفته شده: «بهضنی 
الأمر» مانند منع است.؛ و 
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«آبهضنی» یعنی مرا مجبور کرد و بیشتر با ظاء می آید. و گفته است: 
«بفصه لام »-هانند, فنع: یعنی بر او چیره شد و پار سنگینی بر او قرار داد 
و به او دشواری رساند. و «بهض الراحله» یعنی آن را سنگین کرده و او را 
خسته کرد. 


2 الکافی: سراج که غلام امام صادق علیه السلام بود گوید: آن زمان که 
امام صادق علیه السلام در حیره بود. من و تعدادی از غلامان را به دنبال 
کاری فرستاد. او گوید: ما در پی زا کار به راه افتادیم وسیس غروب 
هنگام با زگشتیم. ۵ پگ امری ور باعین ود که فرور آمدم نوی من که 
ضعف داشتم, آمده و خود را انداختم. در همین حال بودم که امام صادق 
لیف امه و مر اد فرمود: ها نید نو آمانه: من راست نشستم 
و حضرت بر بالای بسترم نشست و درباره کاری که مرا به دنبال آن 
فرستاده بود, پرسید و من نیز ماجرا را برایشان تعریف نمودم. 4 
خداوند را سپاس گفت. سپس سخن از مردمی به میان امد. و من 
فدایت گردم, ما از آنان بیزاری می جوییم. زیر آنان به.عقایه ما اعتفادی 
ندارند. حضرت فر مود: با آنکه 1 
به عقاید شما اعتقادی ندارند, از آنان بیزار هستید؟ گفتم: آری. فرمود: 
1 
بیزاری بجوییم؟ گفتم: نه, فدایت گردم. فرمود: در نزد خداوند چیزی است 
که در نزد ما نیست. ایا خداوند ما را رها کرده است؟ گفتم: نه, به خدا 
تننو کندی فد آیت. کرذم-ما. خه: کنیم ؟ فر.موده با آنان دفستی تمایین:ه از آنان 
بیزاری مجویید برخی از مسلمانان یک سهم [از ایمان ] را دارند و برخی 
دیگر دو سهم و برخی هم سه سهم و برخی هم چهار سهم و عده ای هم 
پنج سهم و برخی هم شش سهم و برخی دیگر هفت سهم دارند. و شایسته 
نیست که بر صاحب یک سهم تکلیف دو صاحب دو سهم تحمیل شود. و بر 
صاحت مت ای ضا یه وف سیم ی فر صا تم و ای 
که برای صاحب چهار سهم است و بر صاحب چهار سهم تکلیفی که برای 
و یپ یچ ی 
مالنرش ار رده همشایه تضر ارت داش سا ورن ۳ 
اسلام را برایش نیک جلوه داد و او پذیرفت. مرد 
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سحرگاه نزد همسایه رفت و در را کوبید. پر سید کنست ؟ کفین: فلانی 
هستم. گفت: حاجتت چیست؟ گفت: وضو بگیر و لباس هایت را بپوش تا با 
هم برای نماز برویم. او لباس هایش را پوشید و همراه او بیرون شد. آن دو 
به نماز مشغول شدند و تا توانستند نماز خواندند و بعد هم نماز صبح را به 
خای. آورذنة. سین اندکی. درنگ کردند تا صبح شد. آن که تصراتی. نود 
برخاست تا به خانه اش رود. ولی آن مرد به او گفت: به کجا می روی؟ 
روز کوتاه است و چیزی تا ظهر نمانده است. پس آن شخص همراه او 
نشست تا اينکه نماز ظهر را نیز به جای آورد. سپس مرد گفت: فاصله 
ظهر و عصر کم است و او را نگه داشت تا اینکه نماز عصر را نیز به جای 
آورد. . سیس آن ی سل نمود. ولی هرد کفت"* اکنون 
پایان روز است و آنچه که مدتی کمتر از آغاز آن باقی مانده است. و او را 
نگه داشت تا اينکه نماز مغرب را نیز به جای آورد. سپس آن شخص 
خواست به منزل خود برود. ولی آن مرد گفت: تنها یک نماز باقی مانده 
است. ۵ فنبد. تجودغا نماز عضاعء را که آخرین نماز بود. به جای آوزد: و 
آن دو از هم جدا شدند. کون ی 0 مرا زد او رک وان را کویود: او 

+ کیست؟ گفت: من فلانی هستم. گفت : حاجتت چیست؟ گفت: . وضو 
بگیر و لباس هایت را بپوش و همراه ما بیا و نماز بخوان. گفت: برای این 
نا ار 2 من انسان فقیر و عیالوار 
هی مایم ار اه سا رصان موا سس ای ان 
ار ات ها فرحود آمراص ست‌اعهال عافت رسای را مر 
و از چنین دین راستین خارج ساخت.(1) 


توضیح: «الحیره» با کسره شهری در نزدیکی کوفه بوده است؛ و «آنا» 
تاکید برای ضمیر منصوب در «بعثنی» می باشد و کاربرد مرفوع برای تاکید 
بر منصوب و مجرور جایز است. و «جماعه» عطف بر ضمیر يا واو به 
معنای همراه است., «معتمین» به نظر می رسد با عین و بدون نقطه, در 
باب افعال و تفعیل باشد, در قاموس آمده: «العتمه» بدون ساکن, به 
معنای یک سوم اغاز شب و پس از از بین 


ص: 215 


1- . الکافی 2 : 43 - 44 


رٍفتن شفق است., يا هنگام نماز عشا می باشد. | نو عتم 4 رفنی ور 
آن هنگام روانه شد, با در ان وقت وارد شد و بیرون رفت. , و به معنای 
تاریکی شب و بازگشت شتران از چراگاه پس از گذشتن شب است. پایان. 
(1) یعنی در حالی که شبانگاه فرارسیده بود, بازگشتیم. و در بیشتر نسخه 
ها با غین نقطه دار و از ریشه «الفم» آمده است. گویا غلط نوشته شده 
باشد. و شاید هم «مغتنمین» از ريشه الغنیمه خوانده شود که تحریف 


است. 


و «الحاثر» مکان آرامش دهتده ها با و فان ای وا بعال» نی 
از ناتوانی و خستگی بدحال شده بودم. «انهم لا یقولون ما نقول» یعنی 
درباره برتری و کمالات امامان علیهم السلام ۳ درجات شناخت خداوند 
متعال و نکته های مسائل قضا و قدر و مانند آن از اموری که تکلیف 
بتد کان: دریازه ان ها براساس فهم و توانایی هایشان متفاوت می باشد, و 
درباره اصل مسائل اصولی نیست. يا منظور اختلاف آنان در مسائل مرو 
به فروع دین است.؛ و اولی درست تر به نظر می رسد. اما برداشت ان 
درباره دعاهای نماز و مستحبات دیگر, چنان که گفته شده, بسیار بعید 
است, هر چند مثالی که در پایان حدیث بیان شده آن را تایند کنخ 


«یتولونا و لا یقولون» تا پایان آن استفهام انکاری است, «فهو ذا عندنا» 
یعنی آنچه از دانش ها و معارف و اخلاق و اعمال, «ما لیس عندکم فینبغی 
لنا» برای پرسش است., «اطرحنا» یعنی از ایمان و پاداش, يا از درجه 
اعتبار. 

این سخن که: «ما نفعل» از آنچه از کلام امام علیه السلام نفی تبری را 
ترداشت: کرد این شک بر ایتن به وجود اه که ابا بایدکولی, داشته باشد با 
اینکه هیچ یک از دو کار را نباید انجام دهد, چرا که نفی یکی از آن دو ثابت 
بودن دیگری را نتيجه نمی دهد. 


ترصن صاعی نسم لیا ها سم ی ان نا 
باکر متام مت ار وا کر قیوعت و عم آز 
دومی می رود از او نیز داشت, و «زینه له» یعنی اسلام را برایش زیبا 
جلوه داد, «فاتاه سحیرا» و آن 
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بزای کوجک نشان دادن است: و به.-معنای. یک شتتم بایان تیا آخرین 
ساعت از شب است. و گفته شده مانند صبح است. و برای نشان دادن 
اینکه به صبحم نزدیک پا از آن دور است.؛ کوچک شمرده شده است. و «مر 
بنا» بعلی همراه ما؛ و «خرح معه» یعنی به سوی مسجد؛ «ما شاء الله» 
یعنی بسیار زیاد, «حتی آصبحا» یعنی صبح نمودند, و منظور روشن شدن و 
پراکنده شدن روشنایی روز و آشکار شدن سرخی افق است. در مفردات 
آمده: «الصبح و الصباح» آغاز روز است و آن هنگامی است که افق کناره 
خورشید سرخ رنگ می شود. این سخن که «و آقل من آوله» یعنی پس از 
نماز صبح که منتظر رسیدن وقت نماز ظهر می شوی. «ادخله فی شی ۶» 
یعنی از اسلام. باعث خارج شدن کامل او از اسلام شد, یا منظور از 
«شی ۶» کفر است. یعنی با ناداني خود او را دوباره به کفری برگرداند که 
پیش از اين در آن قرار داشت, «آو قال آدخله فی مثل هذا» یعنی این کار 
سخت. «و آخرجه من مثل هذا» یعنی این دین استوار. 


3. الکافی: شهاب گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: اگر 
مردم می دانستند که خداوند چگونه این مردم را افریده است, هیچ کسی 
دیگری را ملامت نمی کرد. گفتم: خداوند شما را به اصلاح فرماید, ان 
چگونه است؟ فرمود: خداوند تبارک و تعالی اخ ی آفرید که تا چهل و 

نهر + اتید ۳ ی 
آفریدگان قسمت کرد. پس در یکی یک دهم جزء و در دیگری دو دهم جزء 
قرار داد و همین طور تا برسد به یک جزء کامل. و در دیگری یک جزء و یک 
دهم جزء و در دیگری یک جزء و دو دهم جزء و در دیگری یک جزء و سه 
دهم جزء تا برسد به دو جزء کامل. و به همین ترتیب تا اینکه به والاترین آن 
ها چهل و نه جزء برسد. پس کسی که خداوند در وجود او یی دهم جزء 
قرار داده است. نمی تواند همچون کسی باشد که صاحب دو دهم جزء 
است. و همین طور صاحب دو دهم جزء نمی تواند همچون صاحب سه دهم 
جزء باشد. و همین طور کسی که صاحب دو جزء کامل است. نمی تمواند 
همچون صاحب 
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دو جزء کامل باشد. و اگر ۲ می دانستند که خداوند بندگان را , بر این 
فتهال آفریده آست: هه کی میحر ارشتی ف تم کرو 1 


توت <لم یلم احد احدا» نی ور تفهمیدن نکته هار و کوتافی از رسدن 
نافله ها و مستحبات, در غیر این صورت سرزنش نکردن برای ترک فرائض 
و واجبات و انجام گکناهان کبیره و حرام چطور درست باشد؟ در حالی که 
پیش تر بیان شد که خداوند متعال مردم را به اندازه توانایی شان مکلف 
می گرداند و ان ها مجبور به انجام گناهان و ترک واجبات نیستند. اما 
ممکن است شناخت و آگاهی از نکته های موجود در مسائل و اسرار 

ری ای از ان فا و ی 
را ندارند. و رسیدن به برخی درجات اخلاص و یقین و شایستگی های مانند 
آن نیز چنین است. بنابراین برای ترک آن سرزذش نمی شوند. پس تکالیف 
نسبت به بندگان بر اساس اختلاف قابلیت ها و توانایی های آنان متفاوت 
است و کسی که یکی از این جایگاه های یادشده را ندارد. نباید سرزنش 
شود که چرا متوجه این معنا نمی شود. و برای مثال چرا نماز را آن گونه 
که امیرمومنان علیه السلام می خواندند نمی خواند و مانند ان. 


سخن امام علیه السلام که: «بلغ بها» گوبا ایشان هر یک از اجزای هفت 
گانه ای را که بیان فرمود, هفت جزء می داند. سخن امام علیه السلام که: 
«فجعل الجزء عشره آعشار » به نظر می رسد برای تأکید و توضیح آمده 
است, و برای برطرف نمودن این گمان که هر جزء را یک دهم از مرتبه 
ی من بت امس دایص ات و 
به» باء برای تعدیه است. و ضمیر به ایمان بازمی گردد, يا به «رجل» 
مطلق که از رجل فهمیده می شود, نه به مردی که نام برده شد., و نه به 
هیچ شخص دیگر. چرا که معنای آن به هم می ریزد و این درست تر به نظر 
مق زشند, جرا که‌ بسن از آن فی فرمانده با اینکه به.بالاترین آنان 
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برسد. « الا عشر جز۶» یعنی در توانایی ها, پا توانایی ده جز۶ از ایمان, و در 
سایرین همچنین امده است. 


. الکافی: عبدالعزیز قراطیسی گوید: امام صادق علیه السلام به من 
۰ ای عبدالعزیز, ایمان دارای ده مرتبه است که همچون نردبانی پله 
بله از آن‌تبالا مف. دون پس نباید آن کس که در مرتبه دوم است به کسی 
که در مرتبه اول است بگوید که تو هیچ نداری. و همین طور تا برسد به 
دهمین. و کسی را که پایین تر از خودت است را ساقط نکن که آن کس 
که بالاتر از تو است., تو را ساقط می کند. و هرگاه کسی را که یک درجه 
از تو پایین تر است, دیدی, او را به آرامی به سوی خود بالا ببر. و فراتر از 
توانش بر او تحمیل نکن که او را می شکنی. زیرا هر کس موّمنی را 
بشکند, باید او را التیام بخشد.(1) 


5 خصال: از ابن ولید از احمد بن ادریس از اشعری از آبوعبد الله رازی از 
ا تما رن مانند آن روایت شده است.؛ لس اينکه در آن آمده: «و کسی که 
یک جزء دارد به آن کس که دو جزء دارد نگوید ۰ و در پایان آن نیز اضافه 
شده: «مقداد در مرتبه هشتم بود و آبوذر در جایگاه نهم و سلمان در 
دهمین درجه قرار داشت.»(2) 


توضیح: «القراطیسی» یعنی فروشنده ِِ «عشر درجات» گویا امام 
علیه السلام همه چهل و نه جزء در روایت قبلی را یک درجه به شمار 
3 
آن. و گفته شده: می توان ایمان را در اینجا به معنای تصدیق دانست. یا 
چیز کامل تری که دربردارنده تصدیق و عمل است. «یصعد» در صیغه 
مجهول است, و «منه» جایگزین برای فاعل است. و گفته شده: «من» به 
معنای در می باشد. و ضمیر به «السلم» بازمی گردد. و «المرقاه» با فتحه 
1 ه اسم مکان يا آلت است و به معنای درجه می باشد. و در مصباح 
آمده: «المرقی و المرتقی» یعنی جایگاه بالارفتن؛ و «المرقاه» مانند آن 
فانصا هه تیه 
می توان برای 
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شباهت به اسم آلت, آن را با کسره خواند, مانند «المطهره» و ابوعبید 
کسره را نیسندیده است. پایان. و ان به دلیل ظرف مکان بودن, منصوب 


است. 


«لست علی شی » یعنی از ایمان و کمال. و آنچه در الکافی آمده درست 
نر به نظر می رسد. بش اشاسنن: اه در خصال است, به این معنی است 
که اگر از کسی که در مرتبه بالاتری از معرفت نسبت به او قرار دارد 
چیزی شنید که از درک ان عاجز بود, آن را بی اعتبار نداند و انکار نکند. 
«فلا عسعظ»بعنی در آساوستا از درجه اعمار «من هو دونی» نعنی یک 
درجه يا بیشتر پایین تر از تو قرار دارد. 


«فارفعه الیک» پس اگر بگویی با وجود ناتوان بودن او چگونه او را بالا 
آورد, 1 شد, نی کویه ممکن است درجاتی که 
در حدیث گذشته بیان شد؛ درجات قابلیت ها و استعدادها باشد, و به همین 
دلیل ان: ها راب اضل افوینش نیت دادم افنت/ و-حرحانی که خر این 
حدیت بیان شد درجات فعلی و تحقق يافته باشد. بنابراین ممکن است دو 
نفر در درجه یکسانی از توانایی باشند اما یکی از آن دو تلاش کرده و به 
آنچه توانایی اش را داشته برسد و دیگری کوششی انجام نداده و در درجه 
پایین تر از او باقی بماند. و اگر به یکباره از او بخواهد که آنچه را خود او با 
گذشت زمان های طولانی درک کرده بفهمد, کار بر او دشوار شده و بلکه 
باعث گمراهی او می شود. پس باید با او مهربانی کند و اندک اندک او را 
کامل گرداند تا اینکه او را تن درجه برساند. همچنان که اگر نویسنده 
خوش نویس هنگامی که برای فرد بی سوادی که تاکنون چیزی ننوشته 
تکلیف قرار می دهد که در یک روز يا یک ماه يا یک سال مانند او بنویسد., 
تکلیف به چیزی نموده که از توانایی او خارج است. بلکه بایستی به تدریح 
او را بالا ببرد تا اینکه او را به جایگاه خود برساند. و درباره مراتب عقلی 
نیز چنین است ؛ کسی که به هیچ یک از آن ها نرسیده نمی تواند به یکباره 
همه مسائل پیچیده را بفهمد و اگر با آن ها رو به رو شود, سرگردان شده 
و نمی تانق ان را درک کند و رام من کرد ۰ و آموز گار ورزیده و کامل, 
در آغاز او را از بدیهیات به ابتدای نظریات می رساند و سپس از آنجا به 
میانه آن و از آنجا نیز به مسائل پیچیده رهنمون می شود, به این ترتیب او 
ناامید نشده و سرگردان نمی شود. 
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و ممکن است قدرت یادشده در حدیث گذشته را به معنای وسع دانست, 
یعتی: اهکانی: که به آسانی فراهم باشد. شین انح را در این حدیث آمده 
تغی ثمی: کند. آمار ادلی درست تیه نظر مین رده عمکن. اشت این 
پاسخ داده شود که چون عدم توانایی کسی که در درجه پایین است برای 
آن کس که در درچه بالاتر است معلوم نیست., بلکه او گمان می کند 
توانایی پیشرفت را دارد. به خاطر این امید بایستی تلاش خود را برای بالا 
بردن او انجام دهد. و اشکال آن پوشیده نیست. 


«فتکسره» یعنی ایمان او را شکسته و او را گمراه می نماید. چرا که از 
ار وی ری هر 
رلسد. بنابراین در دین خود گمراه می شود. پا دستورآتی را که توانایی 
انجام آن را ندارد بر عهده اش قرار مي دهد و او را نسبت به آنچه تاکنون 
انجام می داده بدگمان ساخته و همه آن را ترک می کند. چنانکه در باب 
گذشته بیان شد. «فعلیه جبره» یعنی باید او را جبران کند. و چه بسیار 
است که دیگر نمی توان او را باز گرداند. و لازم است انچه را نابود کرده 
بازسازی کند, هرچند این بازسازی انجام نگردد. 


6 الکافی: سدیر گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: موّمنان 
درجات متفاوتی دارند. برخی ین درخ و بزخی خیکر ده دراجه: و بزخی. هم 
سه درجه و برخی دیگر چهار درجه و برخی پنج درجه و برخی شش درجه و 
برخی هفت درجه دارند. اگر بر صاحب یک درجه, دو درجه را تحمیل کنی, 
توان آن ندارد. و صاحب سه درجه توان چهار درجه را ندارد. و صاحب چهار 
درجه توان پنج درجه را ندارد و صاحب پنج درجه توان شش درجه را ندارد. 
و صاحب شش درجه توان هفت درجه را ندارد. و همینطور درجات متفاوت 
است.(1) 


توضیح . : منظور از منازل, درجات است. سخن امام علیه السلام که: «علی 
هذه الدرجات» گویا به این معناست که: بر این اساس, درجاتی که این 

منازل به آن ها تقسیم می شود همانا هر یک از آن ها به هفتاد درجه 
تقسیم می شود. چنان که در حدیث اول بیان شد. و گفته شده: یعنی بقیه 
درجات به ده تایی که در حدیث دوم 
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بیان شد. یا منظور از درجات, منازل است. یعنی درجات بر این اساس که 


به نظر می رسد. 


۰ ار 
از برخی دیگر برتر هستند و برخی از برخی دیگر بیشتر نماز می خوانند و 
برخی از برخی دیگر بیناتر هستند و این همان درجات است.(1) 


. امالی صدوق: امام صادق از پدرانش علیهم السلام نقل فرمود که 
1 خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس وضوی خویش را نیکو 
گرداند و نماز خود را نیکو بخواند و زکات مال خود را بیردازد و زبان خود را 
نگاه دارد و خشم خود را فروخورد و از گناهان خود استغفار نماید و برای 
اهل بیت پیامبر خدا خیرخواهی را کامل , به انجام رساند. به راستی حقیقت 
0 ۳ ۳ 1۱ 7 


9 خصال: عبد العزیز می گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و 
وف از امور شیعه و گفته های آنان را بیان کردم. امام فر مود: ۸ 
عبدالعزیز, ایمان دارای ده درجه است. مانند نردبانی که ده پله دارد. باید 
پله پله از آن بالا رفت. و کسی که دارای یک درجه است نباید به آنکه دو 
درجه دارد بگوید تو چیزی نداری, و نیز کسی که دارای دو درجه است نباید 

به آنکه درجه دوم است بگوید: نو چیزی نداری, تا اينکه به مرحله دهم 
رسید. سپس فرمود: و سلمان در درجه دهم بود, و ابوذر درجه نهم و 
مقداد در مرتبه هشتم قرار داشت. ای عبدالعزیز. ان کس را که پایین تر 
از تو قرار دارد پایین نینداز, چرا که ان کس که بالاتر از تو قرار دارد تو را 
به زیر می افکند. پس اگر کسی را دیدی که پایین تر از تو قرار دارد و می 
توانی با مهربانی او را تا درجه خودت بالا بیاوری, این کار را انجام بده و 
کاری را که بر انجام أنْ توانایی ندارد بر عهده اش قرار نده که شکست 
می خورد. پس همانا هر کس 
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هه ی ای با تسایر 
تا ای سس ۳ 


توضیح: «الفصیل» بچه شتر در هنگامی است که از مادرش جدا می شود, 
و «البازل» نام شتری است که دندان نیش او اشکار شده باشد و این در 
سن نه سالگی او می باشد. و «الفسخ» یعنی بریدن. 


0. خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: مومنان هفت درجه هستند. 
کسی که یک درجه از آن را دارد از سوی خداوند عز و جل دارای فزونی 
است و آن فزونی او را از درجه اش به درجه دیگری نمی رساند. در میان 
آن ها گواهان خداوند بر بندگان هستند, ,. و برخی از آنان پاک سرشتان و 
برخی آزموده ها و برخی دیگر شجاعان و برخی اهل صبر و برخی از آنان 
اهل تقو وه کسانی تبر. اهل. آمر فش هید 1 


1 خصال: عمار بن ابی احوص می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: در میان ما مردمانی هستند که درباره امیرمومنان علیه 
السلام چیزهایی می گویند و ایشان را بر همه مردم برتری داده و به آنچه 
را ما درباره برتری شما می گوییم اعتقاد ندارند. آیا با ایشان دوستی کنیم. 
فومفه ین انا ین میت که اوه ج مایی وا که ساره ۱ 
تداره وف ری بامتر دا صلی للم علیه:و له از زر عذاونه جیوهاتی 
است که ما آن ها را نداریم و ما نیز چیزهایی داریم که شما ندارید و شا 
نیز چیزهایی دارید که دیگران ندارند؟ همانا خداوند تبارک و تعالی اسلام را 
هفت جزء قرار داده است, که عبارتند از: صبر و صدق و یقین و رضا و وفا 
و علم و حلم, سپس ان ها را میان مردم تقسیم نمود. پس هر کس که 
همه این هفت جزء به او داده شده باشد ایمان او کامل است. سپس به 
برخی از مردم یک سهم و به برخی دیگر دو سهم داد و به برخی سه سهم 
و برای برخی دٍ 
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چهار سهم و برای گروهی پنج سهم قرار داد و به برخی شش سهم عطا 
کرد و به برخی نیز هفت سهم را بخشید. پس بر دوش کسی که دارای یک 
سهم است دو سهم قرار ندهید و کسی را که دو سهم دارد مجبور به سه 
سهم نکنید و به کسی که سه سهم دارد چهار سهم محول نکنید و کسی که 
چهار سهم دارد مجبور به داشتن پنج سهم نکنید و نیز به کسی که پنج سهم 
دارد. شش سهم را اجبار نکنید و ان کس را که شش سهم دارد. هفت 
سهم بر عهده اش مگذارید که بارشان را سنگین کرده و آنان را دور می 
کنید. بلکه با آنان مهربانی کنید و راه را برایشان آسان و هموار سازید. 
برای شما مثالی می زنم که از آن پند بگیرید. مردی مسلمان همسایه 
کافری. داشت. که آن همساية کافر به فرد مسلفان مهرباتی می نمود و 
مسلمان دوست داشت او را از کفر به اسلام بیاورد. بنابراین همواره 
اسلام را برایش زیبا جلوه می داد و آن را برای مرد کافر دوست داشتنی 
می کرد تا اینکه او اسلام آورن: فردای آن روز مسلمان نزد همسایه تازه 
مسلمان خود رفت تا برای نماز صبح او را با خود به مسجد ببرد. هنگامی 
که نماز را به جا آوردند به او گفت: با من بنشین تا به هنگام طلوع 
خور شید ذکر خداوند را بگوییم. تازه مسلمان همراه او نشست. . سپس به 
او گفت: تا هنگام ظهر قرآن را بیاموز و روزه امروز نیز بسیار بافضیلت 
و ت تا اینکه نماز ظهر و عصر را 
نیز خواندند. سپس به او گفت + اکن ضیر کت تا.تهازن مغرت هعشا را نیز 
بخوانی بسیار نیکوست. پس همراه او نشست تا ايینکه نماز مغرب و عشا 
را نیز خواندند و پس از ان برخاستند. در حالی که همه تلاش خود را کرده 
بود و کاری را که خارج از توانایی او بود بر دوشسش قرار داده بود. فردای 
آن روز برای انجام کارهای روز گذشته به سراغ تازه مسلمان رفت و در 
خانه اش را زد و به او گفت: بیا تا به مسجد برویم. او پاسخ داد: از من 
د ست بردار که توانایی این دین سخت را ندارم. پس بر آنان سخت گیری 
نکنید. آنافت انیت سوت نی اهیه تا تم و تون تم نود و 
امامت ما 


ص: 224 


همراه با نرمی و مهربانی وقار و تقیه و معاشرت نیکو و ورع و کوشش 
است. پس مردم را به ایین خود و انچه در ان هستید تشویق کنید.(1) 


توضیح: «الخرق» با ضمه و حرکت. مخالف رفق است, به این معنا که 
انسان کارها را نیکو انجام ند هد و در کارها دخالت کند. فیروزابادی ان را 
بیان نموده است. 


ول خصال* در عضست بتامیر ضلی اللم له و الم بم علی عله ا اسلا 
آمده: ای علی, هر کس هفت چیز را داشته باشد حقیقت ایمان را کامل 
نموده است و درهای بهشت برایش گشوده است: هر کس وضویش را 
نیکو سازد و نمازش را نیکو به جا آورد و زکات مالش را بپردازد و خشم 
ود زا اه با ار ۱ ز گناهان خویش طلب آمرزش 
کند و برای اهل بیت پیامبر خدا خیرخواهی داشته باشد.(2) 


13 تفسیر عیاشی: عمار بن مروان گفت: از امام صادق علیه السلام 
درباره این فرموده خداوند پر سیدم . (آپا آن کس که از خشنودی خداوند 
پیروی نموده است مانند کسی است که به خشم خدا باز گشته؟ و جایگاه او 
جهنم است و بدترین مکانی برای باز گشت است (3) پس فرمود: منظور 
از «هم» امامان هستند, به خدا سوگند ای عمار, «درجات» برای مومنان 
«در نزد خداوند است» و با دوستی آن ها و شناخت آن ها از ما خداوند 
نیکی های مومنان را برایشان دو برابر می نماید و درجات بلندشان را 
بالاتر می 9 اما فرموده خداوند که [مانند کشت است که به خشم 
خداوند باز گشته 4 ۳ اين, جای آیه «المصیر» پس به خدا| سوگند آنان کسانی 
هستند که حق علی بن آبی طالب علیه السلام و حق امامان ما اهل بیت را 
نادیده گرفته و انکار نمودند. پس به همین دلیل به سوی خشم خداوند 


ص: 225 
1 حضال 2 8۶ 


2 . خصال 2 : 4 
ال عمران 162 


و از امام رضا علیه السلام روایت شده که آیه «هم درجات عند الله» را 
بیان کرده و فرمود: درجه ای به اندازه فاصله میان اسمان و زمین است 
(1). 


14 تفسیر عیاشی: ابوعمرو زبیری از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
که فرمود: درجات موّمنان در نزد خداوند, با فزونی در ایمان تفاوت پیدا 
کرده است. پرسیدم: آیا انفان دیعات و حایگان.هایی: دارد که مامتان ۱ 
نزد خداوند متفاوت قرار می دهد؟ فرمود: بله. عرض کردم: خداوند شما 
زا رخفت کتدر آن را رای بازگو کنید تا درک کنم. فرمود: آنچه خداوند 
برخی از دوستان خود را به وسیله آن بر برخی دیگر برتری داد و فرمود: 
(آن فرستادگان که برخی را بر برخی دیگر برتری دادیم از میان آن ها 
کسانی هستند که خداوند با ایشان سخن گفت و برخی را بر بعضی دیگر 
درجاتی بالا برد 2(7) 


تا پایان آیه, و فرمود: [و همانا برخی از پیامبران را بر برخی دیگر برتری 
دادیم )(3) و فرمود: (بنگر چگونه برخی را بر بعضی دیگر برتری 
ات رت 


۵ فر‌هون ان ها درجه هایی نزد خداوند هستند 5(1) و این ها بیان درجات 
ایمان و جایگاه های آن نزد خداوند است.(6) 


درجه وجود دارد, به راستی که خداوند می فرماید: (۶درجاتی که بعضی از 
ان ها بالاتر از برخی دیگر هستند. + و مردم تنها با اعمال خود برتری میابند. 
(2) 


16 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مودند: ای عبد الرحمن, به 
خدا سوگند فرصت گناه و خطا , به شیعیان ما را داده نمی شود. آن ها 
برگزیدگان خدا 


ص: 226 
اس ای 205-1 


2 . بقره / 253 
3-. اسراء / 55 


. اسراء / 21 
آل عمران / 163 


هستند که برای دینش انتخاب نموده و این معنای فرموده اوست که: (بر 
نیکوکاران راهی برای مواخذه نیست. 1(1) 


7. تفسیر عیاشی: داود بن حصین می گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره اين ایه سژال کردم: و در میان اعراب ب کسانی هستند که به خدا و 
روز قیامت ایمان دارند و آنچه را انفاق مي کنند مایه نزدیک شدن به خدا 
می ذانند 2۳ ابا آن ها برای این کار به آن ها پاداش می دهند؟ فرمود: 
بله. و در روایت دیگری از ایشان پرسیده شد: آیا پاداش نها دادم مف 
شود؟ فرمود: بله.(3) 


8. تفسیر عیاشی: زبیری می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا 
خداوند میان مومنان مسابقه قرار داده است. چنان که در روز مسابقه بین 
اسب ها مسابقه قرار داده است. پرسیدم: به من بگویید خداوند برای 
پیشی گرفتن موّمن به سوی ایمان جه پاداشی قرار داده است؟ فرمود: 
سخن خداوند که می فرماید: [و به سوی آمرزشی از جانب پروردگارتان 
پیشی بگیرید, و به سوی بهشتی که پهنای آن مانند گستره آسمان ها و 
زمین است., برای کسانی آماده شده که به خدا| و فرستادگان او ایمان 
آوردند 4(4) و فرمود: [پیشتازانی که سبقت گرفتند, آنان همان مقربان 
هستند + و فرمود: ([ییشتازانی از مهاجران و انصار که آغا زکننده بودند, و 
کسانی که با نیکی از ایشان پیروی نمودند, خدا| از انان خشنود است و ان 
ها نیز از خداوند راضی هستند + پس به دلیل سابقه مهاجران؛ از ایشان 
شروع نموده و انصار را در مرتبه دوم قرار داد و پیروان آنان را در نیکی؛ 
در مرتبه سوم قرار داد. پس درجات و جایگاه آنان را نزد خود قرار داد.(5) 


19 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام درباره اد هلو شایسته و 
کار بد دیگری را در هم آمیختند. شاید خداوند توبه آن ها را بپذیرد» ) 
فرمود: و «عسی» از 
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1- . تفسیر عیاشی 2 : 105, و آیه در سوره ی توبه / 91 
2- . توبه / 99 

3-, تفشیر غیاشی. 1 : 105 

4-. آل عمران / 133 

5- .۰ تفسیر غیاشی 2 : 105 


جانب خداوند به معنای واجب بودن است, و فقط درباره شیعیان موّمن ما 
نازل شده است.(1) 


2۳ 7 0 فرموده #1 (برخی کارهای نیک را با اعمال 
زشت دیگری آمیخته اند) گفت: کسانی که مرتکب گناهانی مانند کشتن 
حمزه و جعفر طیار شدند و سپس توبه نمودند. پس گفت: و هر کس 
مومنی را به قتل برساند خداوند توفیق توبه را به او نمی دهد جز اينکه 
خداوند طمع بندگان و امیدشان را از او قطع نمی کند, و او يا دیگران گفته 
اند: «عسی» درباره خداوند معنای واجب بودن می دهد.(2) 


1 تفسیر عیاشی: از یکی از صادقین علیهما السلام نقل است که فرمود: 
کسی که به گناه خود اعتراف می کند, گروهی از مردم هستند که به 
گناهان خود اعتراف کردند (برخی اعمال شایسته را با کارهای ناپسند 
دیگری درآميختند. )(3) 


2 تفسیر عیاشی: ابوبکر حضرمی می گوید: محمد بن سعید گفت: از 
امام صادق علیه السلام سوال کن؛ سخن مرا به او عرضه کن و به او بگو: 
هن تما را شرفت ورام اش ار ان ما وی 
می جویم و معتقد به قدر هستم, , آیا اعتقاد من موافق با نظر شما است؟ 
گفت: یس سخن او را بر امام صادق علیه السلام عرضه کردم, پس 
دستش را (به نشان انکار) تکان داد و سیس فر مود: (برخی اعمال 
شایسته را با کارهای ناپسند دیگری درآميختند, باشد که خداوند توبه آن ها 
را بپذیرد ) گفت: لین فر مود: او را از دوستان امیرمومنان علیه السلام 
نمی دانم, گفتم: او گمان می کند قدرت هشام از سوی خداوند نیست. 
فرمود: وای بر اوء او را چه شده است ؟ وای بر اوء آپا نمی داند که خداوند 
برای آدم قدرتی قرار داده و برای ابلیس نیز قدرتی قرار داده است ؟(4) 
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1- . تفسیر عیاشی 2 : 105, در مصدر, «شیعتنا المذنبین» دارد, و آیه در 
سوره توبه / 102 

2 . تفسیر عیاشی 2 : 106 

3- . تفسیر عیاشی 2 : 106 

4 . تفسیر عیاشی 2 : 106 


توضیح : گوبا آبن سعید معتقد به تقفویض بوده و اعتقادی به دخالت داشتن 
هدایت خداوند متعال و توفیق او و کوچک داشتن او در اعمال بندگان 
نداشته است. و منظور او از اعتقاد به قدر نیز همین است. به همین دلیل 
امام علیه السلام او را از جمله کسانی دانسته که (برخی اعمال شایسته 
را با کارهای نایسند دیگری درآمیختند ) و دست خویش را نیز برای اظهار 
تردید در پذیرش و رد او تکان داده و فرمود: او را از دوستان امیر 
مومنان نمی دانم 4 به خاطر این سخن. و ممکن است اینکه او از دوستان 
پندارد که خداوند هیچ دخالتی در سلطنت و قدرت هشام بن عبد الملک 
ندارد. و او از خلفای بنی امیه بوده است. پس امام علیه السلام این سخن 
را نیسندیدند و فرمودند: همانا خداوند برای ابلیس قدرتی قرار داده است. 
و خوار نمودن خداوند و ترک الطاف او سبت به بشذ فان به خاطر شایسته 
نبودن آنان بة سیب اعمال. نایستد آن ها,. مدخلیتی: در این آفر وجور # 
این یبن که شین عن خطفر کرد ه دام ند به حمیعت سکن ان 


ست . 


23 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام : درباره فرموده خداوند: زو 
تنحر ات که به گناهان خود اعتراف نمودند, برخی اعمال شایسته را با 
کارهای نایسند دیگری درآمیختند ) فرمود: ی با 
گناهانی که مقمنان آن ها را نایسند می دانند, ایمان خود را شکستند, , 
انا کسانی هستند که شاید خداوند توبه شان را بیذیرد.(1) 


24 تفسیر عیاشی: زراره می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کرفیم؟ هر کس ا غفاید ما مواخق باشم خه علوی ناشه با تباشم با زو 
دوستی می کنیم و هر که اعتقادی خلاف انچه ما بر ان هستیم داشته باشد, 


علوی باشد يا نباشد, از او دوری می کنیم. ِِِ ای زراره. سخن خداوند 
درست تر از گفته توست. کجایند کسانی که (برخی اعمال شایسته را با 
کارهای ناپسند دیگری درآمیختند )؟(2) 


ص: 229 


فسیر غیا ی 22 106 
۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 106 


25 تفسیر عیاشی: اما م باقر علیه السلام فرمود: (و همانا ما بر پیشتازان 
شما و کسانی که پس / ایشان ا کف آگاه هستیم. 1 فرمود: آنان مقمنان 
این اه هستند.(1) 


نشسته بودیم. سیس اتف از اصحاب خود را باد کردیم, برخی از ما کفتنی: 
او ضعیف است. امام علیه السلام فرمودند: اگر از زیردستان شما پذیرفته 
نشود که مانند شما باشد. از شما پذیرفته نخواهد شد که مانند ما شود. 


۳ امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام فر مود: فکین از اشراف 
عرب نزد علی علیه السلام آضد: امیر مومنان علیه السلام به او فرمود: آپا 
در سرزمین تو مردمانی هستند که خویشتن را با نیکی شهره ساخته اند و 
خر با ان.شتاخته. تمی شوید؟ کورت: بله. امام علیه السلام فرمود: آیا در 
سرزمین تو مردمانی هستند که خویشتن را با نيكي شهره ساخته اند و جز 
با آن شناخته نمی شوند؟ گفت: بله. فرمود: تن آبا در سززمین تو. کساتی 
هستند که گناهانی مرتکب می شوند و نیکی هایی نیز انجام می دهند؟ 
گفت: بله. امام فرمود: انان برترین های امت محمد صلی الله علیه و اله 
هستند, میزان حد میانه هستند که کسان که پیش تر از ان ها در حرکتند 
باید به آن ها بازگردند و کسانی هم که بازمانده اند باید خود را به ایشان 
برسانند.(2) 


و مب ۳ 
۱0 


ی رل ها ی ای اه سره آهان دنه 
چیز است: شناخت و فرمان برداری و علم و عمل و ورع و اجتهاد و صبر و 
ها ار ات و 
نظام ایمان او از بین می رود. 


ص: 230 


1-, تفسیر غیاشی: 2 : 106و آبه در منوره حجر 247 
2 . امالی طوسی 2 : 262 


باب سی و سوم : آرامش و روح ایمان و افزونی و کمبود آن 

- قال أ وم تون قال بلی و لک لِبَطمَینَ قلبی.(1 

(گفت: آپا ایمان نداری؟ گفت: چرا, اما می خواهم قلبم اطمینان یابد. 4 
- و اذ ذا تلیّت عَلیهم یامه زادئَهَم یمان 12 


(و ق ای که آبات او برایشان تلاوت شود بر ایمان آ ها افزوده می 
شود. ) 


و اد دا تنعل زاره هت یمان قأّا الذین 


علوا رام یمان وه تشتتشزون و آقا الذین فی فلوم مَرّض فزادئهم 
رِجُسا الی رِجُسهم و مائوا و هم کافژون.(3) 


ِ 


ایمان کدام یک از شما را افزون می کند؟ اما کسانی که ایمان اورده اند 
بر ایمانشان افزوده می شود و انان خشنود هستند. و اما کسانی که در دل 
هایشان بیماری وجود دارد پلیدی بر پلیدی هایشان افزوده شده و در حالی 
که کافر هستند از دنیا می روند. 1 

- هم فِتبه آمئوا برنهم و نام هد و ریطنا علی فُلْوبهمٌ.(4 

(آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان 


ص: 231 


1- . بقره / 260 

2 . انفال / 2 

3- . توبه / 124 - 125 
4 . کهف / 13 - 14 


أ الَقَوْیئون الأَجزاب قالوا هذا ما وعدتا ال و سول و صَدق ال و 
وق تاد از اسانا و نیما 2۱ 


ق 


لا 
نماد 
[و هنگامی که موّمنان گروه ها را دیدند گفتند: اين همان چیزی است که 
خداوند و پیامبرش به ما وعده دادند, و خدا و پیامبرش راست گفتند. و 
چیزی جز ایمان و تسلیم بر آنان افزوده نشد. 4 


ثِ_ ۳ ی 2۸ و ِ و هو ِ 
- هو الذی یرل السَکِیتة فی قلوب الْموّمنین لِیردادوا ایمانا مق اٍيمانهم.(2) 


(او همان کسی است که وان را در دل های مقمنان فروفرستاد ۳ 
ایمانی بر ایمانشان افزوده شود. 1 


- لا تج ما بومنُونَ بل و الم لأچر بُوائُوت من عال له و سول و لو 
کائوا آباعهَم و آبناءه هم [ذ احْوالَهَمٌ او عَشيرتَهم ولیک کتَبِ فی فلَويهم 
الایمان و َبْدَهْم بژوح ملئه.(3) 


(هیچ گروهی را که به خدا و روز قیامت ایمان دارند نمی یابی که با 
دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند. هرچند که ان ها پدران یا 
فرزندانشان يا برادرانشان و يا خاندان آن ها باشند. انان کسانی هستند که 
تاه انز ال هن و اسان را ار رای وه 
تقویت نموده است. 1 


فرموده خداوند: گفت: «بلی و لک لِبَطمَیْنَّ قلبی» می گویم: دلیل بر ا: 
است که ایمان و یقن قابل تقویت و تضعیف هستند. طبرسی رحمه الله 
گفته است: یعنی بله, ایمان دارم اما این درخواست را نمودم تا یقینی بر 

یقینم افزوده شود. و گفته شده: نف ان دلیل کهبا شم خویش:آن ,را نیتم 
و9 و قلیم با علم از روی مشاهده. پس 


خن * 232 


2 . فتح 4 
و سار ان 227 


که درخواستم را پاسخ داده ای و چنان که به من وعده داده بودی, مرا 


خلیل قرار دادی.(1) 


و درباره فرموده خداوند متعال که و اذا یت عَلَيهم آیائة زادنْمْم لیمانا» 
فرمود: فعتای آن جنین انتت. که‌هنگامی, که فرآن برای. آن: ها خوانده مین 
شود آیات آن باعث افزایش بیش و یقین بر یقین آن ها خواهد شد. و 
گفته شده: یعنی با آنچه پیش از آن بر ایشان نازل شده بود تصدیقی بر 
تصدیق آن ها افزوده خواهد شد که از ابن عباس است. و معنای آن چنین 
است که آن ها اولی و دومی و سومی و هر آنچه را که از جانب خداوند 
فت: اند تاج می کتد.و فر جاور آنان اف ووه هی نود ۱ 


و قاضی گفته است: ایمان آنان به سبب افزونی چیزی که بدان ایمان 
دارند, افزوده می شود. و یا به سبب اطمینان روج و نفوذ یقین با اشکار 
شدن دلیل ها يا با عمل به لوازم ان. و این سخن کسانی است که معتقدند 
ایمان با فرمان برداری افزوده می شود و با نافرمانی کاسته می شود. بر 
این اساس که عمل در آن دخالت دارد.(3) 


فرموده خداوند متعال که «فمنهم» طبرسی رحمه الله گفته است :(4) 
یعنی از منافقان, «من یقول» بر سبیل انکار, یعنی برخی از آنان به برخی 
دیگر می گویند: «أیکم زادته هذه» سوره «ایمانا» و گفته شده: معنای آن 
چنین است که منافقان به مومنانی که اتماسان ضعیف است می گویند: 
این سوره بر ایمان کدامیک از شما افزوده است: یعنی بر یقین یقین و بیذش 
شما افزوده است؟ «قَأتا الذین توا قزادئَهْمٌ لیمانا» قاضی - است: با 
افزوده شدن بر علمی که از اندیشیدن در سوره ندید آمده و۵-بیوستن 
ایمان به 1 و آنچه در آن است بر ایمان گذشته ایشان. 9 هم 
یستبشرون» از نازل شدن آن, چرا که باعت افزوده شدن کمال آن ها و 
بالا رفتن درجاتشان است. «فزادتهم رجسا الی رجسهم» یعنی کفری بر 
کفر گذشته آن ها 


ص: 233 
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افزوده می شود. «و ماتوا و هم کافرون» یعنی کفرشان مستحکم می 
شود تا اینکه در آن حال از دنیا می روند.(1) 


«و زدناهم هدی» در مجمع آمده: یعنی بینش در دین و رغبت به پایداری در 
آن با الطاقی که فراخواندن به ایماق زا تقویت کردا هرا علی 
قلوبهم» یعنی آن ها را با الطاف و انديشه های تقویت کننده ایمان محکم 
ها ی ها اتکه سس وا بر اظمار جم مها کته عر کین اندارت 
فوانه و نز سی .ها رتور ان 7 شکیبایی کنند.(2) 


ولا رای اس‌سون. الاح اپ»زشتی. دای که وی کنندگان خداوند 
و پیامبرش, کسانی را که برای جنگ با پیامبر صلی الله علیه و آله تشکیل 
گروه داده بودند, با فراوانی تعدادشان دیدند. «قالوا» تا پایان آن: ده نظرز 
درباره آن وجود دارد: اول اینکه پیامبر صلی الله علیه واله به آنان خبر داده 
بود که احزاب علیه آنان قیام کرده و وارد جنگ می شوند و وعده پیروزی 

به آن ها داده بود. پس هنگامی که آنان را دیدند مصداق سخن او بر ایشان 
رن شد. و این معجزه ای از ایشان بود. «و ما زادهم» مشاهده دشمنان 
ان هاء, «الا ایمانا» یعنی تصدیق به خداوند و پیامبر او, «و تسلیما» برلی 
دستور او. و نظر د وم اينکه خداوند به آنان وعده داده و فرموده است: « ام 
حسبتمّ ان توحْلوا ات و لمّا بایکم متّل الذین خَلها» تا جایی که فرمود: 
«ان «ان نصر الله قریب» ۳ از سختی هایی که از دشمنان به آن ها می 
رسد. شین صامت کاخ انامه این خض رات 


«هو الذی انزل السکینه» و چنان است که خداوند با شناخت حق که برای 
آن ها حاصل شده, به به آنان لطف نموده تا دل هایشان ارام نکردهه ان ده 
وسیله دلایل فراوانی است که برای آن ها برپاداشته و به سوی او رهنمون 
می شوند. پس این نعمت کاملی برای مومنان خاص می باشد. اما دیگران 
با برخورد اولین شبهه ای که به آنان می رسد, دل هایشان ناآرام می گردد. 
خرا که نسم یمین فرح طمانیتهر | در -دل .های 
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خود ندارند. و گفتهم شده: این پاری برای مقمنان است تا دل هایشان با آن 
آرام گیرد و در جنگ ثابت قدم شوند. و گفته شده: این عبارت است از 
ارامشی که با بزرکداشت خدا و پیامبرش در دل های آنان به وجود آمدم 
را مها و سس انا و 
ها و بلند مرتبه شدن اسلام, موافق با وعده ای که به آنان داده شده بود. و 
گفته شده: تا باورشان نسبت به شریعت اسلام افزوده 0 چرا که 
هرگاه دستوری از شریفت به آن.ها داده مین تفند, آن را مین .پذیز فتتد و این 
خود به کمک آرامشی است که خداوند در دل هایشان قرار داده است. از 
ابن عباس نقل شده است. و معنای آن چنین است که معارفی بر شناختی 
که پیش از این برایشان حاصل شده بود. افزوده گردد.(1) 


«اولئک کتب فی قلوبهم الایمان» یعنی با الطافی که نسبت به آن ها 
داشته, ایمان را در دل هایشان استوار گردانده است. بنابراین مانند نوشته 
ای شده است. و گفته شده: نشانه ایمان در دل ها نوشته شده 
است. و معنای آن چنین است که آن نشانه ای برای فرشتگانی است که 
آنان را مشاهده می کنند که نشان مي دهد آن ها موّمن می باشند. و 
ایدهم بروح منه» یعنی با نور ایمان به آن ها نیرو بخشید, و گفته شده: با 
نور حجت و برهان آنان را نیرومند ساخته تا آنکه به سوی حق هدایت شدند 
قبه آن غمل. کدی و گفته شده: آن ها را با قرآن که حیات دل ها از 
نادانی است., نیرومند گردانید. و گفته شده: در بسیاری جایگاه ها آنان را به 
ی را و 


کرد.(2) 

من کمنهه در. اصا وت خواهد اعد که ارام ان انمان اسر سدفعتاه: 
رو ایمان اتست: 
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روایات: 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا قلب دو گوش دارد, 
روح ایمان که او را مخفیانه به سوی نیکی رهنمون می شود و شیطان که 
او را پنهانی به سوی بدی ها می کشاند. پس هر کدام از اين دو که برای 
صاحب خویش آشکار گردد. بر او چیره خواهد شد. و امام صادق علیه 
السلام فرمود: هنگامی که شخص مرتکب زنا می شود خداوند روح ایمان 
را از او خارج می کند, پس ما پرسیدیم: همان روحی که خداوند تبارک و 
تعالی درباره ان فر موده: ([و ان ها را با روحی از سوی خود تقویت می 
کن 4»؟ فرمود: بله. و امام صادق علیه السلام فرمود: زناکار در هنگامی 
که مرتکب این گناه می شود مقمن نیست, و دزد به هنگام دزدی موّمن 
نیست. و منظور من تنها این است که تا زمانی که در آن حالت است موّمن 
نیست. اما اگر وضو گرفته و توبه کند حال او دیگر گونه خواهد بود.(1) 


خی اصحامی که وضه کیرد عفن هرا پاک کرژم معمل مارد 


2 تفسیر قمی: «و پزید و ال الذین اهتَدَوا هدی» پاسخی است برای 
کسانی که می پندارند ایمان افزوده پا کاسته نمی شود ۳۹ 


3 الکافی: اصبغ بن نباته گوید: مردی نزد امیرالمومنین علیه السلام آمد و 
گفت: ای امیرالمّمنین, عده ای پنداشته اند که بنده در خال انفان زنا نمی 
کند و دزدی نمی کند و شراب نمی خورد و ربا خواری نمی کند و خون 
حرام نمی ریزد. ات عفتگم نز هن حران اصتمه دلم از ایض یه 
وقتی که فکر می کنم که بنده ای که همچون من نماز می خواند و همچون 
من دعا می کند و از من زن می گیرد و من از او زن می گیرم و از من 
ارث می برد و من از او ارث می برم, به خاطر یک گناه اندک از ایمان 
بیرون رفته است. امیرالمومنین علیه السلام به او فر مود: راست می 
گویی. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم - و کتاب خدا هم دلیل بر 
آن است - که فرمود: خداوند عزوجل مردم را سه طبقه آفرید و در سه 
مر نبه قرارشان داد. و این 


ص: 236 


همان است که خداوند عزوجل در کتاب خود فرمود: (یاران دست راست 1 
و (یاران چپ ) و (و سبقت گیرندگان )(1) 


اما آنچه درباره سبقت گیرندگان بیان نموده این است که آنان انبیای 
مرسل و غیر مرسل هستند که خداوند در وجود انان پنج روح قرار داد: روح 
القدس و روح ایمان و روح نیرو و روح شهوت و روح بدن. انبیای مرسل و 
غیر مرسل با روح القدس مبعوث شدند و در مورد چیزها آگاهی پیدا کردند. 
و با روح ایمان خداوند را پرستش نموده و چیزی را شریک او قرار ندادند. 
و با روح نیرو با دشمنانشان جهاد کردند و زندگی شان را اراده کردند. و با 
روح شهوت از غذای لذیذ بهره مند شدند و با زنان جوان حلال ازدواج 
کردند. و با روح بدن در روی زمین به حرکت درآمده و راه رفتند. پس اینان 
مورد بخشش خداوند هستند و گناهانشان آمرزیده شده است. خداوند عز 
و جل فرموده است: (برخی از آن پیامبران ر بر برخی دیگر برتری 
بخشیدیم. از انان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از 
انان را بالا برد؛ و به عیسی پسر مریم دلایل اشکار دادیم و او را به وسیله 
0 ۱۳ 


سپس خداوند درباره همه آنان فر مود: ژو آنان را با روحی از جانب خود 
تقوبت نمود. ) یعنی آنان را به وسیله این روح گرامی داشت و بر دیگران 
برتری داد. پس اینان مورد بخشش خداوند قرار گرفته و گناهانشان 
آمرزیده شده است. سپس از اصحاب [دست راست ) سخن می گوید که 
آنان مومنان واقعی هستند و خداوند چهار روح در وجود آنان قرار داده 
است: روح ایمان و روج یرو و رو( شهوت و روح بدن. پس بنده تا زمانی 
که‌خالانی: بر او.عارن کته همان این: هار ووح وا به طور کامل با 
خود دارد. آن مرد پرسید: ای امیرالمومنین, این حالات خرنست ؟ فرمود: 
اولین آن ها آن است که خداوند عز و جل درباره آن فرمود: (و برخی از 
شما به غایت پیری می رسد به گونه ای که پس از دانستن چیزی نمی 
داند 3(1) 


و این کسی است که همه روح ها از او کاسته می شود ولی از دین خداوند 
خارج نمی گردد زیرا خداوند او را به غایت پیری رسانده است که نه 
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1- . اشاره دارد به آناتی که در سوره واقعه آمده است. 
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وقت نماز را می شناسد و نه توان عبادت در شب و روز را دارد و نه می 
تواند در کنار مردم به صف آنماز جماعت ] بایستد. این کاهش روح ایمان 
است ولی ضرری به حال او ندارد. و از برخی دیگر روح نیرو کاسته می 
ی ی یر برود. و از برخی 
دیگر روح شهوت کاسته می شود که اگر زیباترین دختران آدم هم از 
کنارش بگذرد تمایلی به او نکرده و از جایش برنمی خیزد. و تنها روح بدن 
قر ات اسان ی فان ه ا مسا اعصت کر کت هن موم 
جنبد. و این حالت برایش بهتر است زیرا خداوند عز و جل با او چنین کرده 
است. و گاهی در زمان توانایی و جوانی اش حالاتی برایش پیش می آید و 
ی و 1 
برایش زیبا جلوه می دهد و روح بدن او را به پیش می راند تا اینکه او را 
در گناه اندازد. و چون مرتکب گناه شد, از ایمان کاسته شده و ایمان از او 
جدا می گردد و تا زمانی که توبه نکند باز نمی گردد. و هرگاه توبه کند 
خداوند توبه اش را می پذیرد. و اگر باز به گناه برگشت., خداوند او را به 
دوزخ وارد می کند. اما تب (دست چپ ) بهود و نصاری هستند که 
خداوند عز و جل درباره آنان می فرماید: (کسانی که به ایشان کتاب 
آسمانی داده آیم,. همان گونه که پسران خود را می شناسند, او (محمد 
صلی الله علیه و آله) را می شناسند ) یعنی همان گونه که فرزندان خود را 
در خانه های خود می شناسند, محمد صلی الله علیه و آله و ولایت را در 
تورات و انجیل می شناسند. ژو یقینا گروهی از آنان حق را پنهان می دارند 
در حالی که می دانند حق از جانب پروردگار توست ) که تو به سوی آنان 
او ۱ ۱۱ 


پس وقتی چیزی را که می دانستند انکار کردند, خداوند نیز آنان را به آن 
دچار ساخت و روح آیفان را از. انان بازگرفت و سه روح در وجود آنان 
باقی گذاشت: روح نیرو و روح شهوت و روح بدن سپس آنان به چهارپایان 
منتسب نمود و فرمود: (آنان چیزی جز چهارپایان نیستند 2(1) 


زیرا چهارپا با روح نیرو بار می برد 


ص: 239 


1- . بقره / 146 - 147 
2 . فرقان | 44 


و يا روج شهوت علف می خورد و با روج بدن حرکت می کند. آنگاه 
پرسشگر , به ایشان گفت: ای امیرالمومنین, به اذن خداوند قلب مرا زنده 
نمودی.(1) 


در کتاب تحف العقول نیز آمده مردی به نزد امیر المومنین علیه السلام آمد 
و به حضرت عرض کرد: مردمی می پندارند... و همانند این حدیث را ذکر 


کرد.(2) 


جر اب صار السات پر اس ات او مت هس 
نقل شده است.(3) 


توضیح: «و حرج منه» یعنی تنگ شد, »حین آزعم» یعنی اعتقاد دارم و 
ادعایی مانند با ادعای آن ها دارم, «یصلی صلاتی» گویا «صلاتی» مفعول 
مطلق برای نوع می باشد و «دعائی» نیز همین طور است. و منظور 
دعوت به سوی دین و یا خواندن پروردکار و درخواست حاجت از او در نماز 
يا غیر آن می باشد. و برداشت اول مناسب تر است. «و یناکحنی» یعنی 
همسری به من عطا کند, مانند دختر يا خواهرش, و گفته شده مفاعله در 
این فعل ها به معنای انجام است. و «یوارثنی» گویا در اسناد مجاز است. 
یعنی خداوند در میراث او برای من سهمی قرار داده و او نیز از از میراثت 
من سهم خواهد برد.(4) 


و گناه را نسبت به اشکال در عقائد کم اهمیت شمرده است. یا در مقابل 
گناهان بزرگ آن را کوچک دانسته است. و در بصائر چنین است: «یصلی 
|لی قبلتی و بدعو دعوتی» تا این جای کلام که: «آخرجه من الایمان» و در 
آن چنین است: «فقال صدقک آخوک انی سمعت رسول الله صلی الله 
علیه و آله یقول خلق الله الخلق» سپس آیه را تا پایان بیان نمود تا آنجا که 
می فرماید: «اولتک المقربون» و بر اساس آنچه در الکافی است._می 
توان «صدقت» را به صیغه معلوم مخاطب خواند. یعنی سخنی که از انان 
بیان کردی راست و درست است. يا به این معنی که: راست گفتی که آنان 
کاملا از ایمان خارج نمی شوند که ازدواج و ارت بردن و مانند ان ها, از 
ایشان از بین برود. یا در اين مورد که آنان به محض انجام گناه و 
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هه ی ی اه تا ات 
هار الرریات ۱520 
4- . و در تحف العقول چاپ اسلامیه امده است: یوارینی و اواریه. 


بلکه ۲ کزان ان: از ایمان خارج نمی شوند. و یا در صیفه معلوم غایب 
خوانده شود. و ضمیر با تأویلی به مردم بر می گردد, یا در صیفه مجهول 
مخاطب. بعتی ذر آنجه به تو خر ذاده اند به تور اشت کفته. اند 


و استدلال به قرآن, يا به وسیله آیات یاد شده و يا آیات دیگری است که 
لب ار تسه کونی اصا مین ات ون آساس ار 
اول, چنان که به نظر مي رسد, استدلال به اين است که منظور از تقسیم 
۵ آنکم مر ارآ مت آند هی شم نف روم ساسرای هساو 
مقمنان و کافران. و توصیف اصحاب یمین و پاداش هایی که توصیفی نك 
است ها برای. سای ات که شاه داب اوه تاه ری 
مرتکب نشده باشند که باعث عذاب آتش دوزخ گردد. پس کسانی که بر 
گناهان بزرگ اصرار داشته اند, چاره ای جز وارد شدن در اصحاب شمال 
ندارند. پا به این معنی که خداوند یز کو های اصحاب شمال را بیان نموده 
که (کسانی هستند که بر گناه بزرگ اصرار می ورزند (1) 


سخن امام علیه السلام که: «جعل الله فیهم خمسه آرواح» می گویم: روح 
به نفس ناطقه و روح حیوانی که در بدن وجود دارد گفته می شود, و نیز به 
آفریدگان با عظمت نیز گفته می شود؛ چه از جنس فرشتگان باشد یا 
بزرگ تر از آنان. چنان که خدای متعال می فرماید: (روزی که فرشتگان و 
وا ان 
ممکن است روح های متفاوتی باشند که برخی از آن ها در بدن و برخی 
دیگر در خارج از آن وجود دارند. يا به اين معنی که منظور از همه آنان 
نفس ناطقه انسانی باشد که بر اساس اعمال و درجات و مراتب آن است. 
و با به چگونگی مراک ان وس ی ان له که سر سا 
درجات و مراتب ار قفا رایع وی ماه خر وخ 
پالقعل و عقل مستفاد. به آن نقس اماره و لوامه و مطمثنه و ملهمه نیز 
گفته می شود. که بر اساس مراتب آن درو 
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علم و معرفت می باشد. و ممکن است منظور از روح قدرت و شهوت و 
همه چیزهایی که از ان ها به دست می اید. روح حیوانی باشد و منظور از 
روح ایمان و روح القدس نفس ناطقه براساس عمالات ان باشد. يا ايینکه 
منظور از چهار روح به جز روح القدس, مراتب نفس بوده و منظور از روح 
القدس افریده باعظمت خداوند است. چرا که از ظاهر بینشتر احادیث چنین 
برمی اید که روح القدس و نفس از هم جدا هستند. 


و ممکن است ارتباط روح القدس فرع بر ایجاد حالتی قدسی برای نفس 
باشد, بنابراین در هنگام پدید آمدن این حال برای نفس, به آن روح القدس 
گفته می شود, و نیز به این حالت و جوهر قدسی که در آن حالت ارتباط با 
نفس برای او به وجود می آید نیز گفته می شود. چنان که حعماء می 
گویند: نفس پس از خالی شدن از صفات ناپسند و آراسته شدن به صفات 
والا و برداشته شدن پرده های مادی و از بین رفتن دلبستگی های 
ای ها ال وا ی کر ک اهاط ۱ 
روح است. پس چیزها را با آن می بیند و در هر لحظه و هر ساعت معارفی 
از سوی آن برایش شناخته می شود. و به وسیله آن همه آنچه را در شب و 
روز پدید می آید تافیل کننه: و اگر بر پایه های فاسدی به وجود آمده 
ای اراس یی نها راد یه آورری نها دار 
از حقیقت آن آگاه است. 


کلام آشام علیه السلای کی دحتم الل الا علی ان یغان» کف رورم 
«خلق» به معنای ایجاد يا مقدر کردن است. و معنای حصر این است که 
مردم یا مومن هستند و پا کافر. و موّمن یا دارای نیروبی قدسی است که 
عصمت را به وجود می آورد و يا چنین نیست. اولین گروه اصحاب مشئمه 
هستند و دومین گروه سابقون هستند. و «ذلک قول الله» به آیه سوره 
واقعه اشاره دارد: (و شما سه گروه خواهید بود, پس اصحاب میمنه که تو 
چه می دانی آنان چه کسانی هستند. و اصحاب مشئمه که تو چه می دانی 
آن ها چه کسانی اند و پیشتازان سبقت گیرنده که آن ها مقربان هستند و 
در بهشت های پر نعمت جای دارند. گروهی از امت های پیشین و عده ای 
اتکی از امت واپسین. ) تا پایان آیات. و تفسیر این آیات در باب درجات 
ایمان 
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و در حدیث جابر از امام صادق علیه السلام آمده است: سابقون همان 
پیامبران و بندگان خاص خدا هستند.(1) 


و در روایت دیگری پیامبران و جانشینان ان ها هستند. و می توان «عغیر 
مرسلین» را عطف بر انبیاء دانست. اما بعید به نظر می رسد. و گویا در 
آن نوعی تقیه وجود دارد. و در بصاثئر آمده: «مرسلین و غیر مرسلین» و در 
قاموس گفته شده: «عالجه علاجا و معالجه» یعنی آن را برطرف نمود و 
مداوا کرد و نیز گفته است: 9 بعنلی جوانان؛ مانند شبیبه, و جمع 
شاب است. مانند شبان. و گفته است: «دب یدب دبا و دبیبا» یعنی به 
آرامی راه رفت, و گفته است: «درح دروجا» یعنی راه رفت, و در صحاح 
گفته شده: «دب الشیخ» یعنی به آهستگی راه رفت, «فهولاء مغفور لهم» 
یعنی گناهانشان بخشیده شده است؛ و این دو فراز در بصائر در هی یک از 
دو روایتی که بیان کردیم نیامده است. و بر اساس آنچه در الکافی آمذه 
است. گویا منظور از گناه ترک اولی است, چرا که بارها بیان کرده ایم یا 
کنایه از انجام ندادن ان توسط ان هاست. 


«تلک الرسل» بیضاوی گفته است: ِ به گروهی است که داستان 
هایشان در سوره امده و يا رسولانی که نزد پیامبر معلومند يا همه 
پیامبران. و لام برای استغراقر است. «فصلنا بعضهم علی بعض» برخی از 
آن ها را با ویژگی هایی که دیگران ندارند, مخصوص گرداندیم. در میان آن 
ها کسانی هستند که خداوند با آن ها سخن گفته است, و او موسی است, 
و گفته شده؛ وی یا ال کول کیره 
و در طور با موسی سخن گفت و در شب معراج نیز با حضرت محمد صلی 
الله علیه ج الة سنتخن کفه است, اش کم فاصله او (با ساهیز) 
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به اندازه فاصله دو کمان يا کمتر بود ضیان آن ده قاضاه بسیاری بود. «و 
رفع بعضهم درجات» که او را از جنبه های متعدد و مرأتب فراوانی بر 
دیگران برتری داد و او محمد صلی الله علیه و آله است که با دعوت 

گانی و حجت های فراوان و معجزات پی در پی و نشانه هایی که با 
کذشتت. روز کار اشعار. شده و کسترده می شوند مخصوص گردانده و 
ها ییا و سا رو 
بدارد. گویا او تنها کسی است که این وصف درخور است و نیازی به تعیین 
ندارد. و گفته شده او ابراهیم است که با دوستی خداوند مخصوص شده 
است که آن از برترین درجات است. و گفته شده ادریس است که خداوند 
درباره او فرمود: و ما او را به مقام والایی رساندیم.) و گفته شده 
پیامبران اولوالعزم هستند.(1) 


«و آتینا عیسی ابن مریم البینات» معجزات آشکار مانند زنده کردن مردگان 
و شفا دادن کور مادرزاد و پیس و خبر دادن از نهان خانه ها؛ پا انجیل, و 
ایدناه» و او را نیرومند ساختیم, «بروح القدس» با روح مقدس, مانند اينکه 
ته می شود: «حاتم جود و مرد راستی», منظور از آن جبرئیل يا روح 
عیسی است و به دلیل پاک ماندن آن از دسترسی شیطان با به دلیل 
گرامی بودن آن نزد خداوند چنین وصف شده است. و به همین دلیل آن را 
مضاف برای اسم خود قرار داده است. یا به این دلیل که در صلب ها و 
رحم های آلوده قرار نگرفته است. يا انجیل است, و يا اسم اعظم الهی که 
با آن:مرنه ها زا زندن-هن. کرداند. و به دلیل زیاده روی بهودیان و نصرانیان 
در تحقیر عیسی علیه السلام, نام او را بیان فرمود تا او را بزرگ گرداند و 
معجزات را برای برتری بخشیدن به او قرار داد, چرا که آن ها نشانه های 
آشکاری بودند که هیچک از پیامبران جز او آن ها را یکجا نداشته است. 


«ثم قال فی جماعتهم» به نظر می رسد منظور او چنین است که آن را 
درباره همه پیامبران و فرستادگان گفته است, و این مخالف ظاهر سیاق 


آیات ایست. و در میان مفسران مشهور است؛ و آیات این گونه هستند. 
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من و فرستادگانم پیروز خواهیم بود, به راستی که خداوند نیرومند شکست 
ناپذیر است. هیچ گروهی را نمی یابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته 
باشند در حالی که با دشمنان خدا و پیامبرش دوستی می کنند, هرچند آنان 
پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آن ها باشند, آن ها کسانی 
هستند که ایمان در قلب هایشان جای گرفته و او را با روحی از جانب خود 
تیرومند ساخته است 1 و بیضاوی گفته است: «اولتک» یعنی کسانی که با 
آنان دوستی نمی کنند (1) و می گویم می توان به چند طریق آن را توجیه 
کرد: 


اول اینکه منظور از «آولتک» اشاره به فرستادگان باشد در اين آیه: «و 
رسلی» و این اگرچه از لحاظ لفظ بعید به نظر می رسد اما در معنا بعید 
نیلست؛ و منافی آنچه که در بعضی احادیث بیان شده نیست, که آن روج 
همه مومنان است که به هنگام معصیت از آنان جدا می شود. چرا که آن ها 
کامل ترین مومنان هستند و این روح در وجود آنان به کامل ترین شکل 
وجود دارد. هرچند در سایر مقمنان بخشی از انان وجود داشته باشد, و این 
غیر از روح القدس می باشد, چنان که در مورد ارواح پنج گانه بیان شد. 


دوم اینکه اشاره به مومنان باشد و امام علیه السلام برای بیان اینکه آتان 
نیز با این روح نیرومند شده اند, آن را بیان کرده است, چرا که همان گونه 
کی ان آن.ها حامل گرنخ فقضان سید 


سوم اینکه منظور از «جماعتهم» گروهی از خواص امت های پیامبران و 
پیروان ان ها هستند که به وسیله انان مخصوص شده اند, و ویژه بودن ان 
ها در میان امت های پیامبران. مستلزم همراه بودن آنان با پیامبران نیز 
می باشد. و در بصائر در حدیت جابر پس از فرموده «و روج البدن» گفته 
است: و ان را در کتاب خورٍ روشن نموده, در آن جاأ که فرموده است: 
«تلک الرسل فضلنا» تا پایان [۳۳ و آیه پس از ان سیس درباره همه آن ها 
فرمود: و آیدهم بروج منه» که باعث می شود این معنا را نیذیریم» بلکه 
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دو هم المومنون حقا» یی ایمان آتان حقیقی بوده و باطن آن ها مخالف 
ظاهرشان نیست و ان ها براساس برداشت هایی که پیش از این بیان شد. 
منافق نیستند. یا منظور از آن ها مومنانی است که واجبات خویش را ترک 
نکرده و مرتکب گناهان بزرگ نمی شوند جز اينکه گناهان کوچک از آن ها 
سر می زند. پس کسانی که این کار را انجام دهند و از آن توبه نکنند, جز ۶ 
اصحاب شمال هستند. اما از آنچه درباره اختصاص آن به اهل کتاب در 
ادامه خواهد آمد, با دارد. و «بأعیانهم» در حدیث جابر نیامده است, و گویا 
معنای آن اختصاص آن امر به خود آن ها و در برنداشتن پیروان ایشان 
است. «یستکمل هذه الُرواح» یعنی درخواست برای کامل شدن؛ پا اینکه 
همه این صفات در او پدید مي آین: و در بصائر آمده: «بهذه الأرواح» و در 
روایت ت جابر «مستکملا بهذه الأرواح» گفته است. و این دو صحیح تر به نظر 
می رسند. و این دو در صیغه مفعول هستند. در قاموس گفته شده: 
«استکمله و کقله» بعنی: ان را به‌ بایان رشاند و نیکو کرد. 


«الی آرذل العمر» در مجمع البیان بعنی پیست نترین و فرومایه ترین 
زندگی» یعنی او را زنده می دارد تا آنکه به حال سستی و پیری برسد. 
سپس نقص و کاستی در بدن و حواس و عقلش آشکار گردد. و از امام 
علی علیه السلام روایت شده که منظور از « آرذل العمر» ۲ و پدخج 
سالگی می باشد. و مانند این حدیث از پیامبر نیز روایت شده است. و از 
قتاده روایت شده که ان نود سالگی است. «لکی لا بعلم بعد علم شیثا» 
یعنی به دوران کودکی خویش ازگردد تا آنچه را با گذشت دوران زندگی 
داند. و گفته شده: #9 آنکه نادرست عفایوی را که در جوانی داشته 
بازگو کند. پایان.(1) و بیضاوی گفته است: کفته شده آن تود و بنج شالکی 
می باشد.(2) 


وم کونم در روضه کافی آمده که منظور از آن صد سالگی است. و گفته 
شده: «کاف» در 
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ستخن آمام که:«کما قال الله»:بزای: بیان این است که نزدیکی های دوزه 
« آرذل العمر» نیژ می تواند بااشد و او کسی نیست که از دین خداوند خارج 
شود. 


یفام که یی آکر که ی ها پیت دک انا 
در همان حالی که از دنیا رفته برانگیخته می شود, 1 پس اگر شخص 
بزرگسالی بدون معرفت از دنیا برود» چگونه عارف 0 
هی گوییم : به این دلیل که تنها چیزی که مانع از توجه او به معارف بوده 
است, امری عارضی بوده که همان سرگرم شدن او به آمور بدن خویش 
بوده است. پس هنگامی که این امر با مرگ از بین برود, معارفی که در 
ذات او نهان بوده است آشکار می شود و این برخلاف کسی است که هیچ 
معرفثی در آو به وجود نیاهده تا برایش آشکار شود. 


«لأن الفاعل به رده» یعنی خداوندی که انجام دهنده و تدبیر کننده کارهای 
اوست. او را بازگردانده است. يا به این معنی که خداوندی که نیروهای 
چهار گانه را در او به انجام رسانده و آن ها را افریده است, او را 

بازگردانده است. يا فاعل دیگری غیر از خود او, بازگردانده و او هیچ 
کوتاهی در اين کار نداشته است. و اولی درست تر به نظر می رسد. و در 
بصائر گفته شده: : زیرا خداوند انجام دهنده آن است. و این صحیح تر است. 
«و لا یستطیع التهجد باللیل و لا بالنهار» گویا شب زنده داری را در اینجا به 
معنای مطلق عبادت به کار گرفته است. يا اينکه توانایی انجام کار دیگری 
را دارند. مانند این سخن ایشان: 


با ان ان 


سرد چارپا را پروار گرداندم 


و گفته شده: منظور از شب زنده داری در اين جاء بیدار شدن از خواب 
غفلت است. و ريشه تهجد, پهلو , مه تفای نون در سیتو اآ مان نت ,ده 
در قاموس گفته شده: «الهجود» یعنی خواب, مانند تهجد, ب و با فتحه یعنی 
کسی که در شب نماز می گزارد. و جمع آن با ضمه است, و «هجد و 
تهجد» یعنی در شب بیدار شد. مانند هجد و از اضداد می باشد. و در بصائر 
امده: «و لا الصیام بالنهار» این درست تر است. 


«و لا القیام فی الصف» یعنی برای نماز جماعت, و ممکن است به معنای 
جهاد باشد. «و لیس يیضره شیتا» چرا که ترک انجام کارها با وجود توانایی 


بر ان 
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باعث نقص در ایمان می شود, نه با وجود عذرء و در این صورت باعث 
کاستن پاداش هم نخواهد شد. زیرا در احادیث آمده مانند همان پاداشی را 
که در حال جوانی و سلامتی برای او نوشته می شده؛ اکنون نیز دریافت 
خواهد نمود. «و فیهم» یعنی درباره اصحاب میمنه, يا برای کسانی که این 
حالات را دارند. «من ینتقص منه روج القوه» یعنی فقط همان است. پا به 
دلیلی جز کهولت سن می باشد. «و منهم» دو وجه پیشین برای آن ممکن 
است. و سوم اینکه ضميیر به کسانی بازمی گردد که روح قوت از آنان 
کاسته می شود. و براساس دو وجه آخیر, یعنی همراه با کاستن روح 
گذشته او, به دلیل کلام امام علیه السلام که «و یبقی روح البدن». 


«لم یحنْ الیها» یعنی اشتیاقی به آن ندارد. و «لم یقم» یعنی به سوی او 
برای درخواست و به دست آوردن اوء و گفته شده : : یعنی برای انجام گناه 
برنمی خیزد, و نادرستی آن واضح است. و در روایت ت جابر آمده است: و 
برای بنده زمان هایی تن فی: آید که: ترخی از این چهار چیز از او کاسته 
می شود. این همان فرموده خداوند است که: ([و برخی از شما به پست 
تززن روز کار زند ی خود بازگردانده می شوند تا پس از آنکه آگاهی داشته 
اند. هیچ چیز را ندانند. (1) پس روح قوت از او گرفته می شود و توانایی 
جنگ با دشمن و بهبودی بخشیدن به زندگی خود را نخواهد داشت و روح 
شهوت از او گرفته می شود تا اينکه اگر زیباترین دختران بشر بر او گذر 
کنند, اشتیاقی به انان نخواهد داشت. و روح ایمان و روح بدن در او باقی 
می ماند. پس با روح ایمان خداوند را می پرستد و عبادت می کند, و با 
روح بدن گام برمی دارد تا اينکه فرشته مرگ به سراغ او بیاید. تا پایان 
حدیت. و این درست تر به نظر می رسد. 

«فهذا بحال خیر» یعنی این کاستی ضرری برای او نخواهد داشت, و گفته 
شده معنای آن چنین است که برخی از تکالیف از عهده او برداشته می 
شود؛ مانند جماع در هر چهار ماه, و تقسیم کردن شب ها برای مضاجعت با 
زنان. و اشکال آن پوشیده نیست. «فی قوته» کلمه «فی» برای سببیت یا 
برای ظرفیت است., یعنی 
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هنگام نیرومندی اش. «نقص» نقص می تواند لا زم و متعدی باشد. و در 
اینجا هر دو احتمال وجود دارد. پس براساس احتمال اول, به معنای نقص 
تس راهان ات ای سا ی رای اس 
چیزی از ان, که در این صورت فاعل خواهد بود. و در احتمال دوم, مفعول 
می باشد. و «تفصی منه» با فاء یعنی از ایمان خارج شد. يا ایمان از وجود 
او بیرون رفت. و در قاموس آمده؛ «آفصی» بیعنی از خوبی پا بدی رهانیده 
شد, -مانند. «تفضی»: ودر نهايه امذم اسنت: کفته .می: شود؛ «ففصیت. مر 
الأأمر تفصیا» هنگامی که از کاری خلاص شد یا خارج شد. و شاید با قاف 
هم خوانده شود یعنی از آن دور شد. ۰ و این اشتباه در خواندن است. 


و آن عاد» بعنی بدون توبه, مانند اصرار بر انجام گناه, و گفته شده: از 
عادت می آید. « آدخله الله نار جهنم»> یعنی سزاوار ان است. و اگر 
بخشیده نشود او را وارد ای ده هو ند اما بفن. اد آن او را بیرون 
خواهد آموده نکر آنکه رات ملس عم لام را تاره رس آن 
را ترک کرده باشد. و ان ی نان تا نمی کرو 

اگر به او برسد, از ایمانش کاسته می شود و این کاستی در ایمان در 
او بازنخواهد گشت., مگر اينکه توبه کند. پس اگر توبه کرد و ولایت را نیز 
شناخت., خداوند توبه اش را می پذیرد و اگر دوباره تکرار کرد و ولایت را 
نیز ترک کرده باشد, خداوند او را وارد جهنم خواهد نمود. 


و می گویم: گویا امام بازگشت را همراه با ولایت ذکر نکرده است. و آن را 
عم کر دا ند الیل هو ای داش سا شیر آنام کاهانز اه ان 
دلیل که تکرار گناه در برخی مواقع پا غالب اوقات؛ باعث ترک ولایت می 


شود. 


«فهم الیهود و النصاری» گوبا نام بردن ات ان ها تزا آوزدن مثال است. و 
منظور همه کافران و انکارکنندگان عقاید ایمانی هستند که حجت بر ایشان 
تمام شده باشد. دی خایر نی ان را تأیید می کند که فرموده است: ۰ و 
اما کسانی از اصحاب مشئمه که نام بردی, در میان آن ها اهل کتاب 
هستند که کسانی می باشند که به آن ها کتاب آسمانی بخشيدیم, بیضاوی 
گفته است: عن مار ان ها که او را می شناسند ضمیر برای رسول 
اه یا ی ی سس را ام 
ای تاه وم ره که سم اه علم سا فران با حول 


است: 
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یعنی تحویل قبله. «کما یعرفون آبناءهم» گواهی برای اولی است. یعنی او 
را با ویژگی هایش چنان می شناختند که فرزندان خود را می شناسند, و 
آان‌برا باسگری اشعاه نمی کیرند. مات سا ها کت را 
پنهان می کنند, ذر خالی. که از .ان آکاهن داز ند. تخصیص کسانی است که 
دشمنی کردند, و استثنا برای کسانی است که ایمان آوردند, «الحق من 
زیک6 خن کازه اف است, و «الحق ».با متا است که خبر آن «من ربک» 
می باشند: و لام برای عهد و اشاره به. خیزی است. که پیاهبر آن: زا داشته 
است, با حتی. است که آنان.بهان فی کروه اند با چرای ککس ازشتبه 
معنای آن چنین است که: حقیقت چیزی است که ثابت شده از جانب 
خداست. مانند آنچه برای تو آمده است. نه آنچه ثابت نشده, مانند آنچه 
اه کات ود و قارد ها که رت آنست که متتای آن حدم ره 
است, یعنی آن حقیقت است. و «من ربک» حال يا خبر پس از خبر می 
باشد. و با نصب نیز خوانده شده, بر این اساس که بدل از اولی ِ پا 
مفعول «یعلمون» می باشد. «فلا تکونن من الممترین» کسانی که تردید 
دارند آیا اين کتاب از سوی خداوند است, یا در پنهان کردن حقیقت توسط 
آن‌ها دز حالت که‌از وجوو آن. آکان‌هستند مور ار آن: نمی پیامین خها 
صلی الم علیه ه له ار سک جر انس حرا که ار اشان مین اتطار 
نیست.. و با قصد و اختیار نیز نمی باشد. بلکه يا به معنای تحقق بخشیدن 
به دستور است, به گونه ای که هیچ بیننده ای در آن نردید نکند. و یا دستور 

به: اهنت بر ای به: دست.: آوزدن هعارفی: اشست. که به شکلی زشاتر. تردید را 
از میان بردارد.(1) 


کلمه و الولایه» یعنی از پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
امامت و ولایت جانشینان او نیز اگاه بودند, و تنها نام پیامبر را اورده است 
دیرا تساحت کافل نسبت:به پیاهیر:-مسلزم. شیاخت چاشینان ایشان نیز 
هست.. یا به اين دلیل که ایشان اصل و مهم ترین هستند. «آنک الرسول 
الیهم» بیانی از حقیقت است,؛ و در بصائر آمده؛ «حقیقت از سوی پروردگار 
تست بامیری از حانت گر اوند بر ای آنان آمجم راستن است» و طاهر آن 


خن اشست که آنمه ایهم السلام آن وا 
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نصب می خوانده اند. «ابتلاهم الله بذلک» یعنی به دلیل این مخالفت, و این 
سخن که «فسلبهم» بیان بلای ان هاست. 


و می گویم: ممکن است هدف از بیان اين آیه بیان گرفته شدن روح ایمان 
از این گروه باشد, مر که دا وه متعال می فرماید: پس از گروه تردبد 
خاستتک ار نک کن کان بجوم ند بر دو وجه. و اینکه کاخ که آنان 
با انچه می شناختند مخالفت نمودند. خداوند لطف و توفیق را از ایشان 
گرفت و بنابراین آن ها از شک کنندگان شدند. و ایمان همراه با شک باقی 
نمی ماند. به این ترتیب روح ایمان از آن ها گرفته شد, زیرا بدون ایمان 
آن هم وجود نخواهد داشت. يا اينکه در ابتدا روح تقویت کننده ایمان از بین 
خواهد رفت و آن ها تردید خواهند نمود. وم اه ان ها 
به درستی آن یقین داشتند در ظاهر انکار نمودند, به رن ها سبت بردید 
داده و آنان را در شمار شک کنندگان آورده است. زیرا یقین تنها ایمانی 
است که با انکار ظاهری همراه نشده باشد. و به همین دلیل روحی را که 
لازمه وجود ایمان است. اتان ها گرفت. و آنچه در بصائر آمده که خداوند 
آناز: وا نه این ستروتسش <جار کردم اسشت: ناییدی برای این مطلب است. ۰ و 
اين دو وجه چیزهایی بودند که در نهایت استواری به ذهن می رسند. 


5 أُ سکن آبدانهم» تخصیص آن روح ها به بدن هاست. چرا که دو روح 
اخیر, در بدن ساکن نیستند؛ هرچند به ان مربوط می شوند. 


و بدان که روح مذکر و مونث دارد, و ما تنها , به این دلیل سخن را در شرح 
این حدیث بسط دادیم که هیچ کس متعر‌ض روشن کردن نکات به دست 
امده از ان نشده است. 


4 ثواب الأعمال: صباح بن سیابه می گوید: نزد امام صادق علیه السلام 
نشسته بودم که کسی از ایشان پر سید: " اباشما زا ناو زا نز نام انجام 


گناه موّمن می دانید؟ فرمود: له اگر او به روی شکم خود افتاده بااشد 


ایمان از او گرفته می شود, پس چون برخاست به او بازگردانده می شود. 
گفت: اگر او تصمیم به تکرار آن بگیرد 
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تکرار نمی کند.(1) 


5 ثواب الأعمال: ابن بکیر می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره 
فرموده پیامبر خدا صلی الله علیه و اله پرسیدم که: «هنگامی که کسی زنا 
می کند, روح ایمان از او جدا| می شود» فرمود: این فرموده خداوند است 
که: و نان را با روحی از جانب خود نیرومند ساخته است. + این همان 
چیزی است که از او جدا| شده است.(2) 


کافی؛ از آنن قضال مانند آن‌را آوزده است: 31 


توضیح . : نتیجه آن چنین است که کمال ایمان و نور آن و هرچیزی که اثار ان 
را در برمی گیرد, از او جدا می شود. چرا که ایمان و تصدیق بدون 
تأثیرگذاری در انجام دستورات و ترک گناهان, مانند بدنی است که روح در 
وخوق تدار در و پیش از آن دانستی که آن به فرشته ای گفته می شود 
که قلب موّمن را بر عهده دارد و برای مقابله با شیطان که او را گمراه 
می کند, او را هدایت می کند و برای یاری آن فرشته است. و شکی نیست 
هنگامی که موّمن زنا می کند روح ایمان به اين معانی از او جدا می شود, 
و هنگامی که از ز گناه فارغ شد, اگر توبه کرد همه آن روح به سویش بازمی 
گردد, در غیر صورت بخشی از آن به او بازمی گردد. و صمیر مرو 
در اين کلام که: «بروح منه» به الله يا به ایمان بازمی گردد, و اولی 
درست تر به نظر می رسد. 


6 بصائر الدرجات: جابرمی گوید: از امام_ باقر علیه السلام دربارم روح 
سوال کردم, فرمود: ای جابر, همانا خداوند آفریدگان را در سه گروه آفرید 
و آن ها را در سه منزل جای داد و آن ها را در کتاب خود بیان فرموده آن 
1 یت اتات: مرس مدای ادا مه سم 
کسانی هستند, و اصحاب مشئمه, که تو چه می دانی آن ها چه کسانی 
هستند. و پیشتازان سبقت گیرنده که آن ها مقربان 
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هستند. )(1) 


پس آنچه درباره پیشتازان نام برده, پیامبران فرستاده شده و پیامبرانی 
هستند که مبعوت نشدند. خداوند پنج روح را درون آن ها قرار داد: روح 
القدس و روح ایمان و روح قوت و روح شهوت و روح بدن, و آن را نیز در 
کتاب خود بیان کرده و فرموده: [برخی از آن فرستادگان را بر برخی دیگر 
برتری بخشیدیم. کسانی از آن ها هستند که خداوند با ایشان سخن گفته 
است, و بعضی دیگر را درجاتی بالا برد. و به عیسی بن مریم نشانه های 
اشکار دادیم و او را با روح القدس نیرومند گرداندیم. 2(1) سپس درباره 
0 و آنان را با روحی از جانب خود مورد تأیید قرار 
دادیم. #(3) پس با روح القدس پیامبران فرستاده شده و غیر مرسل را 
برانگیخت, .با روع آلقدتن هفه.جی را آهو‌ختنده وبا زوع ایمان داهن را 
عبادت نمودند و هیچ چیز را شریک او قرار ندادند. و با روح قوت با دشمن 
قد در ی اسان را امین رنه و با روح شهوت از لذت 
خوراکی ها بهره مند شدند و زنان را به ازدواج حلال خویش درآوردند. و با 
روح بدن گام زده و راه می روند. اما آنچه درباره اصحاب میمنه بیان شده 
است., آنان مقمنان راستین هستند که چهار روح در آن ها قرار داده شد: 
روح ایمان و روح قوت و روج شهوت و روع بدن, و بنده همواره در حال 
کامل نمودن این روح ها است تا اينکه تصمیم به انجام گناهی می گیرد. در 
این حالت روح شهوت گناه را برای او آراسته می کند و روح قوت او را بر 
انجام آن دلیر می سازد و روح بدن رهبری اش می کند تا او را مرتکب 
گناه می نمایند. پس هنگامی که گناه را انجام داد, از ایمان جدا می شود و 
ایمان او نیز کاسته می شود. 7 پس اگر توبه کند خداوند توبه اش را می 
پذیرد. و برای بنده زمان هایی ۲۰۱۳ از این روح 7 
چهار کانه در او کاسته می شوند. و این فر موده خداوند است که (و بعضی 
از شما به پست ترین دوان ز ند کین بازگردانده می شود تا پس از دانستن,؛ 
هیچ چیز نداند. )(4) 


پس روح قوت از او کاسته 
ص: 252 
واففه 1127 
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می شود و دیگر توانایی در مبارزه با دشمن و بهبود بخشیدن زندگی خود 
نخواهد داشت, و رو) شهوت از او کاسته می شود و اگر زیباروترین 
دغتران ادم بر اه خدر کننده میلی | و روح ایمان و 
روح بدن در وجود او خواهد ماند. پس با روح ایمان خداوند را عبادت می 
کند و با روح بدن گام برداشته و راه می رود ؛ تا آنکه فرشته مرگ به سراغ 
او برود. پس آنچه درباره اصحاب مشئمه بیان شده است. برخی از آتان 
اهل کتاب هستند که خداوند متعال درباره آن ها فرموده است: (کسانی 
که به آن ها کتاب عطا کردیم, و آن را چنان می شناسند که فرزندان خود 
را می شناسند. و همانا گروهی از آنان حقیقت را پنهان می کنند, در حالی 
که 7 آن آگاهی دارند. حقیقت از سوی پروردگار تنوست. پس از جمله 
کسانی نباش که تردید می کنند. 1(1) 


پيامبر خدا را می شناسند و نیز جانشین پس از او را نیز می شناسند. و از 
روی دشمنی و حسادت, حقیقتی را که از آن آگاه هستند پنهان می دارند. 
بنابراین روح ایمان از آن ها گرفته می شود. و خداوند برای آن ها سه روح 
قرار داده است: روح قوت و روح شهوت و روح بدن. سپس آن ها را به 
چارپایان نسبت داد و فرمود: (چنین است که ان ها مانند چارپایان و 1 
گمراه تر هستند. 2(1) 


زیرا چارپا تنها با روح قوت بار برمی دارد و با روح شهوت نیز می چرد و با 
روح بدن حرکت می کند.(3) 


7 سرائر: ژر آزه مین کوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: نظر شما 
دزباره فرمایش پیامبز اکزم صلی الله غلیه و آله که فرفوده انذ؛ «زتاکار 
در حالی که مرتکب زنا می شود مومن نیست» چیست؟ آیا روح ایمان از 
او جدا می شود؟ امام فر مود: روح ایمان از او جدا می شود. گفت: 

پس از روح ایمان برایم بگویید. فرمود: آن چیزی است؛ سپس فرمود: 
سزاوارتر است که آن را درک کنی. آیا نمی بینی که انسان گاهی تصمیم 
4 انجام کاری می گیرد, و سپس چیزی در درونش عارض می شود که او 
را از آن بازژهی دارد؟ کفتر: بله, , فرمود: همان چیز روح ایمان است. 
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8 مجالس مفید: محمد بن برید بانی می گوید: نزد جعفر بن محمد علیهما 
السلام نشسته بودم که عمر بن قیس ماصر و ابوحنیفه و عمر بن زر 
همراه با گروهی از پاران خود بر ایشان وارد شدند و درباره ایمان از 
ایشان پرسیدند. پس فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده 
است: «زناکار در حال انجام گناه مومن نیست. و دزد به هنگام دزدی مومن 
نیست, و شراب خوار به هنگام نوشیدن شراب مومن نیست.» پس برخی 
از آنان به یکدیگر نگاه می کردند. پس عمر بن زر پرسید: آنان را چه نام 
گذاریم؟ فرمود: همان نامی که خداوند بر آن ها و کارهایشان حدازت: 
است., خداوند عز و جل می فرماید: 70۳9[ باید دستانشان 
را قطع کنید )(1) و فرمود: ([زن و مرد زناکار, هر یک را صد ضربه شلاق 
بزنید 2(1) پس دو مرتبه برخی از آنان به یکدیگر نگربستند, پس محمد بن 
پزید گفت: بشر بن عمر بن زر که همراه آن ها بود, به من خبر داد که 
هنگامی که بیرون رفتیم, , عمر بن زر به ابوحنیفه گفت: چرا نپرسیدی چه 
کسی از پیامبر خدا روایت ت کرده است؟ گفت: چه بگویم به مردی که می 
گوید: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود.(3) 


توضیح : «بم نسمیهم > اساس این ی ای میان 
ایمان و کفر نیست. پس هنگامی که. آنان. خذمن. نیستند. بسن کافر. .هی 
باشند. و اساس پاسخ بر وجود واسطه است. چنان که دانستی. «من عن 
رسول الله» یعنی از او نیرسیدی چه کسی این حدیث را از پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله برای تو نقل کرده است؟ پس او پاسخ داد: وقتی او 
ادعای علم می کند و سخن را به ایشان نسبت می دهد. چگونه از او 
بپزننتم چه کسی تو.را آگاه کرد؟ 


9 اختصاص: ابان بن تغلب می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا 
روح ایمان یکتاست. از سوی یک تن می آید و در بدن های گوناگون پراکنده 
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می شود. بر اساس آن دوستی ها و الفت میان انسان ها شکل می گیرد. 
سپس از نزد افراد گوناگون خارج می شود و به تنهایی به سوی یک تن 
باتفی کز ود ۱۱ 


و اما ای ات رو اسر ها سر 
ملکه ای است که انسان را به سوی نیکی فرامی خواند. بنابراین معنای 
واحد و حقیقت یکتایی است که جان ها خود را ۳ ۱ 
و هنگامی که انسان ها از دنیا پر تصی‌نه ماود و علم. آو بان من 
گردد. پس آن ها را بر اساس آن پاداش می دهد. و ممکن است خلق 
با اه ها اسر ام ام اس ایا مان 
قابلیت و تواناییشان معین نموده است. چنان که حکماء درباره عقل فعال 
گفته اند ودته ان اشاره تصوایم: 


0. الکافی: ابوخدیجه می گوید: نزد امام موسی کاظم علیه السلام رفتم. 
حضرت به من فرمود: خداوند تبارک و تعالی موّمن را با روحی از جانب 
خود تأیید نموده است که هر زمان ۳ آن روح 
حاضر می گردد و هر زمان که گناه و نافرمانی کند, از او دور می شود. 
پس این روح همراه اوست که در هنگام نیکی کردنش از شادی به جنبش 
دز می آید و: هنکام ارتکاب کنام. در زمین فرو می رود. بسن ای بتدعان خدا, 
نعمت های او را با اصلاح نفس خود حفظ کنید تا به یقین شما افزوده 
گشته و سود ارزشمند و بسیاری نصیب شما گردد. رحمت خداوند بر 
انسانی که چون قصد کار نیک کند, آن را انجام دهد و چون قصد کار بد 
نماید. از آن خودداری نماید. سپس فرمود: ما به وسیله بندگی خداوند و 
عمل برای او, روح را تقویت می کنیم.(2) 


توضیح : تفسیر روج بیان شد. و آنچه درست بر به نظر می رسد این است 
که در اینجا نیز منظور فرشته است. و منظور از احسان, انجام طاعات و 
معنای اتقاء ترک گناهان نهی شده است. و اعتداء یعنی تجاوز از حدودی 
که دین تعیین نموده و يا ستم به دیگران و بلکه ستم به خویش نیز می 
باشد. «تهتز» یعنی با شادمانی 
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1- . اختصاص: 249 
2 . کافی 2 : 268 


حرکت می کند, و در قاموس آمده: آن را تکان داد و به وسیله آن تکان 
دام و آواز خوان: برای شتران: انان را با آواز خود بم تشاط. می اور :و 
ی یعنی نشاط و شادمانی, و «تهزهز الیه قلبی» یعنی با 
شادی برانگیخته شد, ری اس ی یت و 
ره 


و فرمود: «ساخت قوائمه» یعنی فروتن گردید و فرونشست و زمین به 
وسیله آن ها درهم فرو رفت. و «الثری» گفته شده همان خاک نمناک 


است که زیر لایه اولبه زمین قرار دارد و اگر نمناک نباشد به آن تراب 

ثه می شود. و خیم ۱ 
مخلوقات زمینی است., و در این مورد علم دانشمندان به نتیجه ای نرسیده 
است. و فیرو زآیادی گفته ۳ «ثری» نمناک ات و ترا بر ن 
و ی ۷ «تفوده و تعا هدن » بح بة آورزسید کن 
نمود و با او پیمان بست,: و در مصباح آمده است: «عهدت الشی ۶ بعلی 
به سوی آن زفتم. ۵. أن را نیکو گرداندم. و حقیقت آن تازه نمودن پیمان 
است. و «تعهدته» یعنی از ان نگهداری کردم, و آابن فارس گفته است: 
ثه نمی شود: : «تعاهدته» زیرا| باب را 
می شود. و فارابی گفته است: گفتن «تعهدته» درست تر از «تعاهدته» 


و به نظرٍ می رسد منظور در اینجا حفظ نعمت های خداوند و باقی 
گذاشتن آن ها و به کار گرفتن چیزهایی است که باعثت پایداری و باقی 
مات ها تس ای اد مت هار اشا فصت: ها وا ‌ساند 
ایمان و یقین و تایید روحی و توفیقات از جانب پروردگار است و پایداری بر 
ان ها تنها به وسیله ترک گناهان و نافرمانی و صفت های پست می باشد 
که باعث از بین رفتن يا کاستن این نعمت ها می گردد. همچنان که فرمود: 
«باصلاحکم انفسکم». و «یقینا» برجسته شدن و فزونی 
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یقین, به دلیل فرموده خداوند متعال: (اگر سپاس گزارید. همانا بر شما 
می افزایم. )(1) 


و اصلاح نفس نیز باعث بالا رفتن ایمان و یقین و چیزهایی می شود که 
رستگاری در آخرت را ننیجه می دهند؛ همچنان که خداوند سبحان می 
فرماید: ژبه راستی هر کس که نفس خویش را پاکیزه دارد رستگار شده و 
آن کس که با گناه آن را آلوده نماید محروم و نومید گشته است. (2) 


و «النفیس» یعنی بزرگوار و شریفی که برای رسیدن به آن رقابت می 
۷ و در مضباح گفته شده: «نقس الشی ء تفاسا» آن را گرامی داشت: 

انستم. آن: «نفیسن» می. باشد. و <«نفست به» از نظر وزن و معنا مانند 
«ضننت لنفاسته» می باشد. ۳ یعنی گرانبها, و منظور از این دو 
در اینجا بهشت و درجات والای آن و نعمت های جاودان آن است. «همّ 
بخیر» یعنی اراده و قصد او را نمود. «فارتدع عنه» یعنی از او کناره گرفت 
و او را ترک نمود. و «نحن نوّید الروح» یعنی آن را قوی می گردانیم. و در 
بعضی از نسخه ها ۵ آخندن است, پس أَنْ هم به تأیید بازمی کروز: 
چرا که با اطاعت نیرو می گیرد و مانند این است که زیاد می شود. 


1. الکافی: داود گوید: از امام صادق علیه السلام درباره این فرموده 
رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم که فرموده است: « هرگاه مردی 
زنا کند, روج ایمان از او جدا می شود » حضرت فر مود: این همانند این 
سخن خداوند عز و جل است: لو در پی ناپاي آن نروید که [از آن] انفاق 
نمایید. (3) و سپس فرمود: و ایه دیگری واضح تر از این بیان می کند, 
انجا که فرموده است: و انان را با روحی از جانب خود تقویت نمود! این 
روح است که از او جدا می شود.(4) 


توضیح: در بعضی از نسخه ها «من قول الله الی قول الله» نیامده است. 
پس این براساس مقایسه سایر احادیت بوده است. و در این معنا؛ اد بیان 
شده است: (ای کسانی که ایمان اوردید. از روزی های پاکیزه ای که به 
دست آورده اید انفاق 
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کید لا بعتی از روز ال با از تین های ان «و سا اخرجنا اکم مت 
الارض» یعنی از دانه ها و میوه ها و معادن پاکیزه ای که از زمین بیرون 
اوردیم, و مضاف را به دلیل انکه پیش تر ذکر شده بود, حذف نموده است. 
«و لا تیمّموا الخبیث» یعنی قسمت های پست و بی ارزش را قصد نکنید, 
«منه» یعنی از مال, يا از چیزهایی که روياندیم, و تخصیص آن به دلیل 
تفاوت بسیار ان هاست. «تنفقون» حال قرار داده شده برای فاعل 
«تیمموا» می باشد. و می توان «منه» را متعلق به. آن دانست و ضمیر ر 
برای «خبیث» دانست. و جمله حال برای آن باشد. ۰ و از ابن عباس روایت 
شده که آنان خرمای خشک و بدترین نوع آن را صدقه می دادند. به همین 
دلیل آن ها را از این کار نهی نمود. و وجه تشبیه این بوده است که اعمال 
واسطه کارهای نایسند, روح ایمان از او جدا شود. آلوده خواهد شد و انفاق 
از ان تنها پس از پاک شدن به وسیله توبه و کارهای نیک شایسته خواهد 
بود. يا اینکه گفته شود انفاق جزئی از ایمان است و ایمانی که با گناهان 
نوم اف نان ات اند مال نش اررشی که ان امه 
عنوان زکات خود خارج می ساختند و خداوند تنها مال پاکیزه را می پذیرد. 
همچنان که خداوند متعال می فرماید: همانا خداوند تنها از پرهیزکاران می 
پذیرد و گفته شده است: وجه شباهت در این است که ایمان زناکار ناقص 
است, نه اینکه همه آن از بین رفته باشد. همان گونه که انفاق از مال 
ناباک تاقص می باشده ته اينکة اضلا اتفاق به شمار تمی. آید. 


12 نهع البلاغه: در خدیت امیرمومتان غلیه. التبلام است: همانا ایمان 
تفه آع‌تهر این .خر فلت بند.می. آمزد که فرع اسان افنین کردم ان 
نقطه نورانی ی ود ۳۹ 


توضیح : سید رحمه الله پس از اين کلام گفته است: «اللمظه» مانند نقطه 
شیاه با سید اس از سیر ند رف شود اسب الط اس مور 
لب او نقطه سفیدی باشد. پایان. 
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و آبن ابی الحدید می گوید: ابوعبید 1 است : آن «لمظه» پا ضمه لام 
می باشد و محدثان ضفت. گوبتند: ۳ با فتحه 4 و آنچه در ِ 
ی 
کنند. و «جحفله» برای چارپایان. مانند لب برای انسان ها است. 


3. الکافی: نعمان رازی می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: هر کس زنا کند, از ایمان خارج می شود و هر کس شراب بخورد 
از ایمان خارج می شود. و هر کس یک روز از ماه رمضان را از روی عمد 
روزه خواری کند از ایمان خارج می شود.(1) 


14 الکافی: محمد بن عبده گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: 
ایا زنا کار در حالی که زنا می کند مومن است؟ فرمود: نه, زمانی که روی 
شکم زن قرار می گیرد, ایمان از او گرفته می شود و وقتی که برخاست 
ایمان به او بازگردانده می شود. و هرگام مجدد | مشغفول زنا شود ایمان از 
او گرفته می شود. پرسیدم: اگر قصد برگشت به زنا نمو چه؟ فرمود: چه 
بسیارند کسانی که قصد برگشت به زنا می کنند ولی هرگز به زنا بر نمی 
گردند.(2) 


توضیح: «سلب الایمان» ایمان يا به دلیل نائب فاعل بودن مرفوع است, و 
یا چون مفعول دوم «سلب» است منصوب می باشد. و مفعول ۴ 
جانشین فاعل است, ضمیری است که به زانی بازمی گردد. «فقال ما آکثر 
من یرید» نتیجه اينکه تصمیم بر تکرار گناه. حکمی مانند تکرار گناه ندارد. 
همچنان که تصمیم بر انجام گناه مانند خود انجام گناه نیست. چرا که آن 
گناه صغیره ای است که جبران شده است؛ ؛ هرچند پس از انجام گناه, به 
واسطه ترک توبه و تکرا ر گناه, جبران نشده باشد. و شکی نیست که اصل 


گناه سخت تر است. 
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د1. الکافی: فضیل می گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: تا زمانی که 
فرد زناکار بر روی شکم زب باشد, روح ایمان از او گرفته می شود, وقتی 
برخاست ایمانش باز می گردد. من پرسیدم: آيا اگر قصد زنا کند چه؟ 
فرمود: نه, آیا اگر قصد دزدی کند دستش را قطع می کنند؟(1) 


توضیح: «عاد ِ یعنی به سوی او, پس منظور از آن ایمان کاملی 
است, يا ایمانی که روح همراه آن ِ پس لام برای پیمان است. و در 
آن 9 ای است به اینکه ایمانی که روح از آن جدا شده دیگر ایمان 

نیست, همچنان که بدنی که روح ات ان بیرون رفته باشد دیگر انسان نمی 
باشد. با وجود اینکه ممکن است اضافه شدن روج به ایمان بیانی باشد, و 
ای ایا اه و ای 
از زنا داشته, بازگشته است. همان گونه که پیش از زناء ایمان او دارای 
شدت و ضعف بوده است. به همان ترتیب پس از ارتکاب زنا نیز پا توبه و 
پا ترک آن. می تواند دارای شدت و ضعف باشد. و این مخالف روایتی 
نیست که فرمود تنها پس از توبه به سوی او بازخواهد امد. 


و گفته شده شاید منظور این باشد که بخشی از ایمان از او گرفته می 
نابودی است و نور اين علم در قلب او روشن است و او را وادار به 
خویشتن داری از انجام اين گناه می کند. و هر یک از اين دو, 1 یعنی علم و 
خویشتن داری, بخشي از ایمان هستند. نی اه که تتبهوت بر عدل 
پیروز شود و تاریکی آن قلب را فرابگیرد, نور آن علم از قلب دور می شود 
و فرد مرتکب گناه می شود. به این ترتیب دو بخش ایمان از او کاسته می 
شود. سپس هنگامی که شهوت به پایان رسد و عقل به جایگاه خود بازگردد 
و متوجه تباهی در آن شود و با پشیمانی برای زدودن غفلت اقدام کند. کناه 
از بین می رود و آن تاریکی از قلب برطرف می شود و نور آن علم به 
قلب او بازهی کردد. بش ایمان تیز باز کشته و بسن از آنکه تاقض شته نود 
کامل می شود. پایان. 
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اين کلام که: «آرآیت ان هم» یعنی اگر تصمیم بر زنا گرفت, آیا روح ایمان 
از او جدا می شود يا یعنی اینکه اگر پس از زنا تصمیم به تکرار آن گرفت, 
آیا این مانع بازگشت ایمان می شود؟ «قال: لا» و معنای اول صحیح تر به 
نظر می رسد. <اریت آن هم»»ضی میم مضای. آن خیم اشفت: که فمان 

گونه که تصمیم بر دزدی در مفاسد و مجازات مانند خود دزدی نیست, 
همین طور تصمیم بر زنا نیز در مفاسد مانند خود زنا نمی باشد. يا اينکه 
گفته شود: از آن جا که زنا را برای مثال آورده و حکم آن شامل دزدی و 
مانند آن نیز می باشد. پس هدف, توجه دادن به احکام ظاهری بر احکام 


پس اگر گفته شود: بنا بر هر دو وجه, این قیاسی فقهی است و برای 
2 در جواب می گویم: هدف استدلال با قیاس 
نیست, چرا که امام علیه السلام نیازی به ان ندارد و سخن ایشان در نفس 
خود حجت است., بلکه توجه دادن به بیان نظیر آن برای توضیح و برطرف 
کردن استبعاد از پرسش کننده است. با برای الزام مخالفین به این مطلب 
است؛ مضافا بر اينکه قیاس فقهی حجت به حساب نمی آید به دلیل 
استنباط علت و عدم علم به آن. اما با وجود آگاهی از علت به قیاس 
منطقی بازمی گردد. اما باه آن این که دادم عم نوی که عون غام یه 
علت به وسیله سخن امام علیه السلام بوده است, بنابراین سخن ایشان 
برای ثابت کردن اصل حکم کافی است. به این ترتیب به دلیل اول 
باز گردانده می شود. 


6 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: قلب دو گوش دارد. پس 


هرگاه بنده ای تصمیم گناه بگیرد, روج ایمان به او می گوید: نکن. 
شیطان به او می گوید: بکن. ره 
زن قرار گرفت. ۰ روحع ایمان از وی جدا| می شود 1 


توضیح: «علی بطنها» یعنی روی شکم زنی که با او زنا ففت کند: همان گونه 
که در احادیث دیگر امده است. 
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17 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: قلب هر مومنیر دق دورن دو 
گوش دارد. یک گوش که وسوسه گر نهان در آن می دمد و دیگر گوشی که 
قر تفه در .ان اف وود و خداوند موّمن رابه وسیله فرشته یاری می کند. 
و این است سخن خداوند که فرمود: و آن ها را با روحی از جانب خود 
تايید کرده است. ](1) 


8. الکافی: ابوحمزه می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره این سخن 
خداوند عز و جل: [ارامش را در دل های مومنان فرو فرستاد. 2(1) 
فرمود: آن ایمان است. او گوید: و از ایشان درباره این سخن خداوند عز و 
جل: و به وسیله روحی از خودش انان را یاری نمود. 3(4) پرسیدم. 
فرمود: آن ایمان است (4). 


توضیح : گویا منظور از «السکینه» ثبات و آرامش نفس و شدت یقین 
است, به گونه ای که هنگام آزمايش ها و پدید آمدن شبهه ها متزلزل 
نشود. و بلکه 1 ایمانی موهبتی است که از کارهای شایسته و تلاش در 
راه دین به وجود ی جدا از ایمانی که با دلیل و برهان نف انست. آمده 
است. و به همین دلیل خداوند فرمود: تا ایمانی بر ایمانشان افزوده گردد, 
و نتیجه اینکه تفسیری که امام علیه السلام از سکینه نف آز اصتشن :دار ند پا به 
خاطر جزایربدن این شین با کیال امان است ا اسانی موضی ات 

به ایمان استدلالی افزوده شده است. و اين از جمله چیزهایی است که 
دلالت بر شدت و ضعف یقین دارد. ها آن ان شاء الله 
خواهد آمد. و گوبا منظور از روح نیز ایمان موهبتی است. زیرا| آن را پس 
از این آیه آوروه است: (ایمان را ور قلب هایشان توشته است:« )با متلور 
از آن قوت ایمان و کمال آنِ است. و ممکن است منظور این باشد که 
سیب ایمان و قوت و کمال آن است. همچنان که در احادیث گذشته بیان 


شد. 
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. الکافی 2 : 267 و آیه در سوره مجادله / 22, و در نسخه کمپانی بعد 
۳ این حدیث, حدیت دیگری از کافی پس از شماره 10 آمده است. به 
ال 7 کنات مر امد و به‌همین دلیل ان را اف تمودریم: 

. فتح | 4 
۳ 
4 . الکافی 2 : 15, و آیه پایانی در سوره مجادله / 22 


9. الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: آرامش همان ایمان است.(1) 


20 الکافی: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل: 
(ارامش را در دل های مومنان فرو فرستاد 2(1) فرمود: مقصود ایمان 
است.(3) 


1 الکافی: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل: 
([اوست که ارامش را در دل های مومنان فرو فرستاد) فرمود: آن ایمان 
است. و درباره اين ایه: [و به وسیله روحی از خود انان را یاری نمود. 4(1) 
فرمود: آن ایمان است. و درباره اين ایه: (و کلمه تقوا را ملازم انان 
ساخت )(3) فرمود: آن ایمان است.(6) 


توضیح: بیشتر مفسران معنای «کلمه التقوی» را کلمه توحید دانسته اند, 
چرا که به وسیله آن از عذاب خداوند بازداشته می شود. و آنچه امام در 
تفسیر آن فرموده اند آشکارتر است, چرا که با همه عقاید ایمانی و یکجا 
داشتن آن ها از عذاب خداوند نگاه داشته می شود. و در بسیاری از 
احادیث تفسیر به ولایت شده است ؛ به دلیل لا زم بودن آن برای سایر 
عقاید. و در برخی از آن ها تفسیر به امیرمومنان علیه السلام شده است.؛ 
ون ترخی از ان ها به همه آحامان. عتی. ولابنت. ان ها و اقرار به امامت 
ایشان کلمه تقوا می باشد. اه 
عذاب او بازمی دارد می کنند. 


2 الکافی: فضیل. مت کیت به ایام حاوق عنم السلام وی کردم 
(انان کسانی آنه که امان در تلبت هایشان, بوسته شم است 4 آیا-برای 
آنچه بر قلب هایشان حک شده آن ها نیز کاری انجام داده اند؟ فرمود: نه. 
(7) 
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توضیح: دلیل بر این است که ایمان از جانب خداست و بندگان در آن اراده 
و کار و اختیاری تدارتذهو آن ها کنها وظیفه دارند در ظاهر مخالفت نکنند, 
با تلاش نیز می باشد. 4 ی کهان. آن واه شناخت خداوند صانع متعال 
اختصاص داد, چنان که بیان شد,(1) 


پا به کمال شناخت اوء و همه سخن در این باره در کتاب عدل بیان شد. و 
در برعی نسخه ها «صبغ» با باء و غین است. بعنلی آپا این کتاب زنکت 
دارد؟ و گویا اين اشتباه در خواندن باشد. 


شرح: بدان که متعلمان شیعه "و سنی؛ , در این امر اختلاف دارند که آپا 
ایمان مورد کم و زیاد قرار می گیرد یا خیر. و برخن از. آنان این اختلاف, را 
شاخه ای از اختلاف دیگر دانسته اند که آیا اعمال در ایمان دخالت دارند با 
خیر. نیشوای آنان: رازی در محصل گفته است: به عقیده ما ایمان کاسته با 
افزوده نمی شود, چرا که ان اسنفی ترا تضدیق. پیاهتر خر همه چتز‌هابی 
بوده که اوردن ان ها توسط ایشان مسلم بوده است. و این تفاوت را نمی 
گیرد. و از نظر معتزله, ایمان اسمی است برای انجام عبادات و بنابراین 
دارای افزودن و کاستن است. و از تنظر گذشتگان, اسمی برای اقرار و 
اعتقاد و 1۳ بوده و همان گونه می باشد. و بحث لغوی بوده و هر یک از 
گروه ها نصوصی دارند. و درست تر این است که گفته شود: اعمال نتیجه 
تصدیق هستند. پس هر چیزی که دلالت بر کم و زیاد شدن ایمان داشته 
باشد, برای بیان اصل ایمان است و هر چیزی که دلیل بر وجود قابلیت 
برای آن دو باشد, ایمان کامل را بیان می کند. پایان. 


و شهید ثانی قدس سره در رساله عقائد گفته است: حقیقت ایمان پس از 
پیدا کردن ویژگی های آن. به گونه ای که کسی که این قیر کی. ها زا در 
خود ایجاد کند نزد خداوند متعال مقمن به شمار آید, آیا قابل افزون شدن 
یاکاستن است؟ پس ایشان نیز 


ص: 264 


لز وم حجه و باب هدایه این که از سوی خداوند عز و جل است. 


نظر دوم را پذیرفته اند. چرا که بیان شد که تصدیق قلبی که باعث جزم و 
ثبات می شود, چیزی افزون بر آن قابل تصور نیست ؛ چه با انجام واجبات و 
ترک گناهان پا بدون آن. همچنین کاسته شدن از آن نیز وجود نخواهد 
داشت, چرا که در اين صورت ثابت نخواهد بود, در حالی که ما این فرض 
را نمودیم و این خلاف فرض می باشد. همچنین اگر حقیقت چیزی دچار کم 
و زیاد ی حقایق متعددی خواهد اک یکانه 


اگر بگویی: حقیقت ایمان از نظر شرع جزء ۱ است و بنابراین 
شارع می تواند برای آن چندین حقیقت در نظر بگیرد 0 7 
مکلفین دز ادارک. هو ناتوانی از ان در کم و زیاد با هم متفاوت هستند, پس 
ما نیز حکم به تفاوت مکلفین در علم و ادراک خواهیم داد. می گویم: اگر 
بتوان چنین و و این امر حقیقت داشته باشد, شارعء بایستی حقیقت 
ایمان را رت درک آن متفاوت هستند. اما چنین 
نکرده است. و انچه از سوی شارع دربار ه چیزهایی که ایمان را تحفق می 
بخشد بیان شده و حدیث جبرئیل برای پیامبر صلی الله علیه و آله و 
احادیت دیگر, بیان آن ها گذشت و چیزی در آن ها نبود که دلالت داشته 
باشد ایمان بر اساس تفاوت توانایی مکلفین؛ حقایق متعددی است. اما 
آنچه در قرآن کریم و سنت پاک آمده که نگاهی به پذیرش کم يا زیاد شدن 
ایمان دارد, مانند فرموده خداونه: [و هنگامی که آیات بر آن ها خوانده می 
ار ان و 
ایمانشان افزوده شود )(2) 


و این آیه (برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند در 
چیزهایی که خوردند گناهی نیست؛ تا زمانی که تقوا پيشه کنند و ایمان 
آورند و کارهای شایسته انجام دهند. سیس تقوا فیته. کردم و آنمان آوز نگ و 
باز هم تقوا در پیش گرفته و نیکی نمایند. به راستی که خداوند نیکوکاران 
را دوست دارد (3) و همین طور چیزهای شبیه به انکه در قران کریم امده 
است., همه آن ها به معنای زیاد شدن کمال ایمان 
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خواهد بود و این چیزی است که خارج از اصل حقیقت ایمان بوده و محل 
اختلاف می باشد. و اب جوم اب زر وی اش زا بان مد کید چرا که 
فرموده: «مع ایمانهم» دلیل بر این است که اصل ایمان ثابت است. یا 
ار ی را بوده اند چنین بوده 
است. چرا که آن ها هر واجبی را پس از واجب دیگر از خود ایشان می 
شتتیدند: و ایماتضا نب وله آن آفزودممیف اش وا بسن از شنیدن: ار 
آن ها را باور نداشته و تصدیق تمی کردند. و تتیجه آن. این گونه اننتت: که 
حقیقت شرعی ایمان در ان زمان به تمامی به وجود نیامده بود و هر زمان 
که بخشی از آن به دست می امد آن را تصدیق می نمودند. 


و این اعتراض وارد شده که کسانی که پس از پیامبر صلی الله علیه وآله 
بوذ آنده.می توانند آگاهی خود را از توضیحات واجباتی که برای ایمان لازم 
است, تازه نمایند. بنابراین باید اعتقاد اجمالی به انچه اجمالا دانسته, داشته 
بااشد و نیز اعتقاد زو نفصیلی به چیزی که زه تفصیلا ات آن آگاه است نیز داشته 
اشکارتر از امور اجمالی است. پس به این ترتیب افزوده شدن حقیقت 
ایمان دانسته می شود. 


مت کویم در اين باره هم بحثی وجود دارد, آن کسی که حقیقتی را : به طور 
کامل پذیرفته است. هر یک از اجزای آن نیز به تنهایی مورد پذیرش 
اوست, هر‌چند آن ها را به چشم_ ندیده باشد. پسر آپا پس از پذیرفتن 
راستگویی پیامبر صلی الله علیه و آله, از درستی هر آنچه ایشان خبر دهند 
آحاه تيسيم هر توت یات آن.زا تدانیه؟ با آنکههری از ان هار سره 
جزء برای ما بیان کنند و بر یقین ما افزوده شود. بله, چیزی که بر یقین 
افزوده شده. درک صورت های متعدد از نظر تعدد و تشخص می باشد و 
باعث زیاد شدن تصدیق اجمالی قطعی نمی باشد. چرا که این صورت ها 
به شکل داخل شدن در شکلی اجمالی مورد پذیرش بوده است, و آنچه 
رای فقس اضاهه ده ات در وهای آن وم که ان هم امد 
خارج از تحقق حقیقتی است که مورد قبول بوده است. بله, درباره امکان 
کامل,شین آن کی تنست هتکن درا رم ان نع باننید. 
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و برخی از مفسران پاسخ آیه سوم را چنین داده اند که تکرار ایمان در آیه, 
دلیل بر زیاد شدن آن نیست. ۱ 
خال آو دیمان موص و عال او در بزای خدا هید ال 1 
جای ایمان: اختنان را به کاز‌برده است.همان کونه کهسخن پبافتز صلی 
الله علیه و آله در تفسیر آن به این مطلب راهنمایی می کند: احسان یعنی 
خداوند را آن گونه عبادت کنی که گویی او را می بینی, چرا که هرچند تو او 
را نمی بینی اما او تو را می بیند. یا براساس مراتب سه گانه: آغاز و میانه 
فانان اشت: با راساس صاست نی اس خیا که رت اسان 
۱ ۱ ۱ 2 
باشد و این مرتبه ورع است. و ترک برخی از کارهای مباحی که اجازه داده 
شده و در آن ها نقصی وجود دارد, برای نگهداری نفس از پلیدی و ناپاکی 
یت اس با اشک راد موجه در اه کتایه ان ان استه که مین 
هميشه باید ایمان خود را در قلب و با زبان و با انجام اعمال شایسته. تازه 
کند و به دلیل اشتیاق به پایداری و ثبات آن به هنگام فراموشی تعبیر از آن 
شده است. تا ایمان ملکه نفس شود و هیچ شبهه ای آن را متزلزل نسازد. 
پایان. 


درباره پذیرش زیاد يا کم شدن ایمان گفته شده: همانا پایداری و دوام در 
ایمان امری اضافه ری ان در هر زمان است. و نتیجه آن به این 

بازمی گردد که ایمان عَرّض است؛ زیرا از جمله کیفیت های نفسانی است 
و عرّض در دو زمان باقی نمی ماند و باقی ماندن آن تنها با تازه شدن 


۱[ ۱ 
رفتن نقش چیزی, به به. انخه ازن. ان تیحه فد رادم کفنه نمی نترو. و این 
اشکاز انست. 


و برای. توجیه. بدیرشن زیاد شدن آیمان گفته شده: آن. به. معنای افزوده 
شدن نتیجه ایمان در طاعات و روشن شدن نور و روشنایی آن در قلب می 
پاشتیترا کساطاعات آفزوی یشوه گاهان ار آن عبت کاهد. 


ص: 267 


من کویمة آیخ کوخ فان فیولن ارس خر رو ری که حتاف توا در سای 
زیادشدن ,ماش اما این طور ستت,ماکه ور اصل خقیفت ان سق باشند نه 


در کمال ان. 


و بعضی از محققین به این استدلال کرده اند که حقیقت تصدیق که پایدار و 
ثابت است. این گونه کم يا زیاد می شود که همه ما می پذیریم که تصدیق 
رواخ صلی لماش اه تست 


علبه و الم ای تصویق‌ ها اا وی کامل. بو است, اما این .دلیل ,یو اخبلای 
با اتتاری و اطع سم کف است: ترا کان خفیفی مها ار اشوو 
اعتباری شارع می باشد و اختلاف حقیقت ایمان براساس اختلاف مکلفان 
در نیروی درک, از سوی شارع بیان نشده است. به گونه ای که اکر ادراکی 
ضعیف از معارف الهی داشته باشد. حکم به کفر ان بدهد. بله, چیزی که 
مکلفان در ان متفاوت هستند؛ تنها مراتب کمال پس از پذیرش اصل 
حفیفتی: است که هر مکلت,باید آن را یه دشت آفرد وب وسیله ان برد 
خداوند متعال موّمن شناخته می شود و به ِ آن شایسته پاداش 
هی ی و دون آن اش آواو: مجازاتی همیشگی | ست. 


و اما کمالاتی که زیاد می شوند, پس تنها به اعتبار نزدیکی مکلف به 
خداوند متعال وجود دارند, خر ها و که مت و کر و فراگیر 
تن ففرتنی عم آومف اشتد و آسشر اي تور آنی‌سشتین نفسن و آحاهی اد 
کارهای خداوند در استوار ساختن و حکم دادن و مصلحت هاست. پس 
همانا هنگامی که نفس, این تازگی های حیرت آور و بزرگ را مشاهده کند 
که از درک آن ناتوان شده است: با وجود اینکه مین داند او نیز مانند آن ها 
در وجود و نیاز به پدیدآورنده ای نیازمند است که در ذات خود بخاته به ذات 
است, بزرگی و عظمت و شکوه این پدیدآورنده و احاطه او بر همه چیز 
برایش آشکار می شود و ترس و احترام و فروتنی اش برای او افزون می 
گردد, تا جایی که کسی را جز او نمی بیند و از هیچ کس جز او نمی ترسد 
و از همه به سوی او بریده می شود و افسار امور خود را , به او می سیارد. 
چرا که می داند 
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پروردگاری جز او نیست و اغاز و پایان از اوست. پس همواره منتظر و 
چشم به راه فرمان اوست. و به این ترتیب از تنگی کمراهی به پهنه 
شناخت او رهنمون می شود و رحمت و لطفش را درک می کند, و برای 
رسیدن به اين مرتبه سبقت گیرندگان باید از یکدیگر پیشی بگیرند. 


و همین طور آنچه از سنت پاک رسیده که نگاهی به پذیرش زیاد و کم 
شندن. یمان دارده فی خوان. برداشتین را که. کفتيم. از آن.ها تفود: مانند 
حدیث جوارج که در کافی به اسناد خود از ابوعمرو زبیری از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده و گفته: گفتم: فدایت شوم, آن. را یعنی ایمان را 
برایم توصیف کن تا درکش کنم. فرمود: ایمان حالات و درجاتی دارد, ۳ 
جایی که فرمود: و با کاستن آ گناهکاران وارد آتش دوزخ می شوند. 
پایان. 


سپس فرمود: بدان که سند این حدیث ضعیف است؛ زیر| فان ان ها 
اما اس بر اه شا ص ی ای 
فراوانی را تنها او نقل کرده است. و ابوعمرو زبیری که او هم ناشناس 
اه ار اور ار را ی هن 
بر اختلاف خود حقیقت ایمان درآن نیست, آپا نمی وان که امام علیه 
پا اما ول و ار ام ار وی 
می شوند. پس با این سخن به خود حقیقت ایمان اشاره فرموده که با 
وجود آن نجات به دست می آید و کسانی را که در آن نقصی دارند سزاوار 
ورود به آنش می داند. . ینس آن ها ایمانی نداشته اند, چرا که ذر ان صورت 
صاحب آن ها وارد آتتش نمی شد. چرا که خداوند متعال می فرماید: 
(خداوند به مردان و زنان مومن وعده بهشت داده است )(1) 


و زیاد شدن ایمان را موجب اختلاف درجات قرار داده است. و شکی 
نیست که این زیاد شدن اگر ترک شود و مکلف برای رسیدن به تمام آن 
کوتاهی کند, مجازاتی برای ترک این زیاده برای او وجود نخواهد داشت. و 

به اين دلیل که امام علیه السلام تمام آن را موجب رسیدن به بهشت 
روت و تری کردن زیادی آن باعث ورود به آتش خواهد شد در 
هی ان رز 
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آنکه تمام آن است باعث بهشت می شود؟ و براین اساس دستوری برای 
رسیدن به زیادی ایمان داده نشده. پس ان داخل در اصل ایمان نیست. 
چرا که اصل ایمان براساس نص و اجماع مسلمین تکلیف است پس باید از 
کمال باشد. به این ترتیب این حدیث دلیلی برای عدم پذیرش افزونی یا 
کاستی در حقیقت ایمان می باشد, و نه دلیل برای پذیرش آن ها. 


و این بیانی است که پیش از ما کسی آن را نیاورده است. و این حدیث را 
اگر بدون آنچه بیان کردیم در نظز :بگیریم: 08 را براساس ظاهرش 
انیت کت حالف سرت رتیل سرا ار الله علیه و آله به 
نظر می رسد که از او درباره ایمان پرسید و گفت: آن است که به خدا و 
فرستادگان او و روز قیامت ایمان داشته باشی یعنی آن ها را تصدیق کنی. 
و اگر چیزی جز آنچه بیان کرد. از حقیقت آن باقی مانده بود حتما آن را 
9 پس دلیل بر این است که حقیقت آن در مقایسه با هر انسان 
مکلف با شیر هاش مات تدای کامل می‌سشوه اما برای اسان 
ال علية و الهز .یه این دلیل که در باسخ یه بسن ایشان این کوته‌جوات 
داده شده است. و برای دیگران نیز به جهت پیروی از ایشان می باشد. و 
جمع میان ان ها نیز حمل این حدیت به زیاده بودن ایمان در مرتبه کمال 
است. چنان که پیش تر نیز بیان کردیم. 


و در اینجا بحثی وجود دارد و اينکه اگر حقیقت ایمان از امور اعتباری در 
فیس درآین‌صورت مار یف آرها ار ات هار داش ی 
شد. و چون انچه از فرموده های خداوند متعال به ما رسیده دلالت قاطعی 
در تعبین خبزان مشخصی در انواع اعتقادات پا اعمال ندارد, به گونه ای که 
تکلیف مشترکی برای همه باشد, بدون در نظر گرفتن تفاوت در لیروی 
درک انسان ها, و بلکه این آیات در دلالت بر این مطلب متفاوت هستند؛ 
سای وا ارات فران و مت بای ای وی اران انس 
و اختلاف در فرموده های خداوند ممکن بیست و نیز نمی توان گفت 
تکلیفی برای بندگان قرار داده باشد و آن را از بندگان بخواهد که برایشان 
روشن ننموده است. چون ممکن نیست تکلیف به چیزی قرار دهد که از 
تهآنایی‌سبند کان 
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خارج است و لطف او نیز اجازه نمی دهد. هنن آنخه دز کتاب او آمده 
دستور به اعتقاد قلبی است. بدون تعیین میزان مشخصی که بتوان اعتبار 
قطعی آن را پذیرفت. همچنین می توان گفت منظور خداوند متعال, تنها 
اعتقاد علمی مطلق می باشد. خواه علم, اماییته سا شتا عم بفین با هو 
اليقین يا عین الیقین. پس همه ان ها حقیقتی قلبی هستند که عبارتند از 
اذعان قلبی و اعتقاد علمی و تفاوت در کم و زیاد بودن آن تنها در مراتب 

آت‌حصعت: و مخضات آن ات و :سین دلیل داحل نش حقیعت باه نید 


نیست. 


ارو کم اه ان اک دی و تشاب تسشن اس 
به عنوان تفاوت بخش های یاد شده مانند علم طمانینه و علم یقین و غیره 
باشد. پس هر یک از آن ها منظور بوده باشد و برای انجام دستور شارع 
سس اعد سای وس لس مایا و ها سا 
مکلفین در ادراک, مناسب است. چنان که پوشیده نیست. 


و به این خاطر آسان است که حکم به ایمان بیشتر عوامی داده شود که 
افکان مت آوردن عم در فعایل شیه» امیش کنند ان ندارند. چرا 
کهعلم طمانینه برای همه دست بافتتی افتت: ویر این اسان آنحه کف 
از زیاد شدن در تصدیق و اطمینان در برخورد با برهان یا مشاهده می بیند, 
و فا 


گفته نمی شود: بخش های حقیقت یگانه, اجتماع در قوه ی عاقله را نفی 
نمی کند. چرا که حیوانات مختلف و انسان را می توان در قوه عاقله یکی 
دانست, و آنچه ما می بینیم این گونه نیست. زیرا دسترسی نفس به علم 
طمأنینه و علم یقین در حال واحد. به دلیل تضاد آن دو ممکن نیست. و به 
این ترنیب با دستابی به دومی, اولی از بین می رود. پس انچه بیان شد 
در جواب می گوییم: ما نمی پذيريم که بخش های یک حقیقت را از نظر 
قوه عاقله می توان یکجا دانست. به دلیل تضادی که میان ان ها وجود 
دارد, مانند تضادی که بین سیاه و سفید است. چرا که ان ها شکل های 
متفأوتی از یک حفیقت واحد 
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هستند و آن هم رنگ است که نمی توان آن دو را چه در ذهن و چه بیرون 
از ان یک جا دانست. 


در اینجا یک چیز باقی می ماند. اینکه در تحقق ایمان شرعی به وسیله 
تصدیق قطعی و ثابت. شکی نیست. اگرچه از نظر کسی که اذعان قلبی 
را برای حصول ایمان کافی می داند, کسی که ایمان دارد بعضی از 
واجبات را ترک کرده و مرتکب برخی از کناهان شود. پس اگر چنین باشد 
معنایی برای اختلاف میان انان در اين باره نیست که ایا حقیقت ایمان 
مورد کم و زیاد قرار می گیرد. ار یکی از ان ها را بیذیرد. یکی نخواهد بود 
بلکه متعدد می باشد. چرا که پذیرنده چیزی جز پذیرفته شده است و 
عارض چیزی جز معروضص می باشد. پس اگر چیزی اضافه بر مفهوم 
حقیقت وارد شود به گونه ای که سر« ذات آن به شمار آید, تعدد و 
دگرگونی پیدا می کند و ناقص نیز همین گونه است. اگر چیزی از آن کاسته 
شود یکی نخواهد بود, در حالی که ما آن را یک چیز به حساب آوردیم و اين 
خلاف فرض است. و اگر چیزی به آن اضافه نشده و از آن کاسته نگردد, 
یک چیز بدون کم یا زیاد خواهد بود. بلکه این دو به کمال و نبود آن بازمی 
گردند و بنابراین اختلاف در این باقی می ماند که آپا کمال آن می تواند 
افزوده ۱ ۳ وی و .مت وان ادرق و اروت کف در توت ان 


و بعضی از علماء گفته اند: این اختلاف تنها بر اساس قولی رم وت ند 
که می گوید: طاعات نیز از جمله ایمان هستند. وهی تیم" آنچه باید موزد 
توجچه قرار گیرد این است که برپایه سخن آنان نیز درست نمی باشد ؛ چر| 
که طاعاتی که آن ها جزئی از ایمان می دانند يا ایمان را تنها با وجود همه 
ان ها معتبر می دانند و یا بخشی از ان ها را لازم می دانند. با فرض اول. 
یگانه بودن این حقیقت ثابت می شود, چرا که اگر یکی از این واجبات را 
ترک کند از ایمان خارج خواهد شد. و بر اساس نظر دوم, باید طاعاتی را 
که برای وجود ایمان لازم می دانند, داخل در حقیقت ان به شمار اورند و 
آنچه.را اضاقه اشت ار اسان جدا بدانند بایراینتجن هر دوضورت ایمان 
یک حقیقت خواهد بود, و براساس همه نظرها, کم يا زیاد بودن ان تنها در 
کال نموم اسان کاما ها وت ال مها 
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و شارح مقاصد گفته است: ظاهر کتاب و سنت که همان مذهب اشاعره و 
معتزله است و چیزهایی که از شافعی و بسیاری از علماء گفته شده, 
نشان می د هد ایمان کاسته پا افزوده نمی شود. زیرا| ایمان اسمی برای 
تصدیقی است که به میزان قطعیت و اعتراف رسیده باشد. و اضافه شدن 
یا کم شدن از آن قابل تصور نیست. و تصدیق کننده اگر طاعات نیز به او 
افزوده شود یا مرتکب گناهانی شود, تصدیق او تغییری نمی کند و در همان 
حالت باقی می ماند. و تنها زمانی می تواند تفاوت داشته باشد که به 
عنوان طاعاتی باشد که در کم و زیادی متفاوت هستند. و به همین دلیل 
امام رازی و دیگران گفته اند: همانا این اختلاف فرع بر تفسیر ایمان است. 

پس اگر بگوییم تنها شامل تصدیق می باشد تفاوتی نخواهد داشت. و اگر 
۳3 اعمال را نیز دربرمی گیرد, در این صورت متفاوت است. و امام 
الحرمین گفته است: اگر ایمان را به معنای تصدیق بدانیم هیچ تصدیقی بر 
تصدیق دیگر برتری ندارد, همان گونه که هیچ دانشی بر دانش دیگر برتری 
ندارد. و اگر آن را به معنای فرمان برداری در آشکار و نهان بدانیم. که 
و نظری دارد, در این صورت می توان گفت با انجام دستورآت؛ 
افزودم شده و کناهان از آن کم می کند. دما این نظر زا درشت نمی 
دانیم. 


سپس گفته است: ممکن است کسی بگوید: نمی پذیريیم که تصدیق 
تفاوتی ندارد؛ بلکه می تواند در قوت و ضعف متفاوت باشد. همان گونه که 
تصدیق طلوع خورشید و تصدیق حدوث عالم چنین است. زیرا یا خود اعتقاد 
می تواند متفاوت باشد و یا براساس کم و زیاد بودن است, همچنان که در 
تصدیق اجمالی و تفصیلی است که طبق برخی تفاصیل و بیشتر آن لحاظ 
قف کرد پس چون تصدیق چیزی است که پیامبر آورده, جزئی از ایمان به 
حساب می آید. ایمان اجمالی برای چیزی که آگاهی اجمالی از آن داشته و 


نباید گفت: حد واجب, تصدیقی است که به میزان یقین رسیده باشد, و این 
تفاوتی نمی کند. چرا که تفاوت تنها با احتمال نقیض ممکن است ؛ چون ما 
فی: کوینم تقیرن از باب عم متاخت. ازست..ه در دنه بیارشند که ان 
چیزی جز تصدیق 
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است. و اگر بپذیریم که یقین, تصدیق است و منظور از آن, چیزی است که 
به حد پذیرش و آذعان رسیده باشد, و معنای «گرویدن» را دربرداشته 
باشد تا تصدیق قطعی به حساب آید, اما نمی پذیریم که تفاوتی ندارد. چرا 
که یقین مراتبی دارد که از آشکارترین وت ترین نظریات را 
درم سیگ و تفاوتی که تنها به آشکار با پنهان بودن بازگردد قطعی قطعی 
نیست. بلکه هنگام به دست آمندن اش ری شدن شک. برای او 
متفاوت است. و سخن حضرت ابراهیم خلیل کافی است که ولی برای 
آنکه قلبم اطمینان یابد (1), 


فان اما خی له تام است کف ار برده ها کار رو بر تقیی ‏ 
چیزی اضافه نمی شود. بر این اساس که حد مورد اعتبار همان یقین است. 
و در اينکه گمان غالبی که هیچ نقیضی همراه آن به ذهن نمی رسد یقین به 
حساب آنته باند دقت شود. 


معتقدان به وجود زیاد یا کم شدن در ایمان, با عقل و نقل دلیل آورده اند. 
اما دلیل عقلی این است که اگر تفاوتی وجود نداشت., باید ایمان همه 
ان و ی را ها ای 
بود. و لازمه این مطلب قطعا باطل است. اما دلیل نقلی. نصوص بسیاری 
است که برای این معنا وارد شده است. و خداوند متعال فرموده: (و 
تحافی: که آیات بر آن ها خوانده می شود ایمانشان افزوده می شود 2(۲) 


(تا ایمانی بر ایمانشان افزوده شود 3(1) 


او ایفان کتشضانتی که اهان آوردند آفرونه می. شود ۱۵ زو خیزی سور 
ایمان و تسلیم , قق زان ها افزوده نشد. 5(۶) 


(پس کسانی که ایمان آوردند, بر ایمانشان افزود. 6(1) و از ابن عمر 
روایت شده که گفتیم: ای پیامبر خدا, ایا ایمان هم افزوده يا کاسته می 
شود؟ فرمود: بله, افزوده می شود تا اينکه 


ص: 274 
1- . بقره / 260 


2 انفان 2 
3-. فنح ۱ 4 


4- . مدثر / 31 
5- . احزاب / 22 
6- . توبه / 124 


صاحب خویش را وارت هشت هی کند.وق کم.فی کردو ۳ اينکه صاحب خود 
را وارد جهنم می سازد. 


و به چند شکل به این وجوه نقلی پاسخ داده می شود: اول اینکه منظور از 
زیاد. شدن؛ براساس پایداری و دوام و بسیاری زمان آن است. و این چیزی 
آله لین اسر ار تصدیق بر ک ان برتری و ی که خداوند 
به او داده است از آمیختگی با تردیدهاست. و تصدیق عرّض است که 
پایدار نیست. پس برای پیامبر صلی الله علیه و آله همیشگی خواهد بود و 
صلی الم عله. و له وخوه دار که ران ان را رنه معو برخی ار 
افراد, پس ایمان ایشان بیشتر است و زیاد بودن آن به این معناء , مورد 
اختلاف نیست. و آنچه گفته می شود که به دست آمدن مثل یک چیز پس از 
نابودی خود آن, زیاد شده به حساب نمی آید را اين گونه پاسخ می دهیم که 
منظور زیادی در شمار است, و پایدار نبودن ان را نفی نمی کند. 


دوم اينکه منظور از زیادی, براساس فراوانی مقمنان است. و صحابه 
ایمان اجمالی آورده بودند و هرگاه واجبی از پس واجب دیگری نازل می 
شد. به هر یک از واجبات ایمان می آوردند و نتیجه این است که ایمان به 
چیزی که به طور اجمالی آگاهی از آن وجود دارد, واجب است و نیز چیزی 
که با جزئیات دانسته باید ایمان تفصیلی , هن بیاورد. و مردم در میزان 
توجه به جزئیات متفاوت هستند. مرا ایمان آن ها نیز در کم و زیاد 
تفاوت خواهد داشت. و.اين محخضوض. به. رمان بیامبر اضلی الله علیم. .و اه 
نیست,؛ چنان که گمان می زر ود. 


سوم اینکه منظور افزایش نتیجه و روشن شدن نور آن در قلب است, که 
با فرمان برداری افزوده می شود و با گناهان از آن کاسته می شود. و این 
چیزی است که پوشیده نیست. و اگر نپذیرفتن تفاوت در تصدیق برای آن 
هروه دیاین ها لت فاستت یا تاویلدفی اند 

و حقیقت این است که ایمان کم و زیاد می شود. صرف نظر از اینکه 
اعهالن اه اور انظ مان بات وتا که از ات که آن 
دلالت دارد باشد. 
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پس همانا تصدیق قلبی به هر معنایی که تفسیر شود. شکی نیست که 
افرودهمن شود مر رکه خشتر فده انا آن نی در اعضااه مار ندن 
بیشتر می شود. پس این زیادی و کمی, دلالت بر کم يا زیادی مراتب ایمان 
دارد. وق بیان اه فرن دیجری مت باشنده جرا که هر یی از‌قرایت 
ایمان, سبب میزانی اد اعمال مت شود. که.متاستب: آن من باشند: بتک 
آن را انجام دهد ایمان قلبی اش قوی می شود و به درجه بالاتری می رسد 
که نیاز به عمل بیشتر دارد و همین گونه پیش می رود. 


و خلاصه کلام این است که ایمان و هر یک از اعمال ایمانی. هم بخش های 
متعدد و هم حقیقت و نور و روح دارند. مانند نماز که روحی دارد که اخلاص 
است و اگر از نماز جدا شود, مانند جسدی بدون روح می شود که هیچ 
اثری ندارد و از فحشا و منکر بازنمی دارد. پس ایمان نیز مراتبی دارد که 
هر یک از آن ها نیز آثاری دارد. پس هنگامی که موّمن گناه بزرگی انجام 
دهد ایمان او کاسته شده و روج ایمان و حقیقت ان از او جدا می شود. و 

چگونه به خداوند و معاد و بهشت و جهنم ایمان خواهد داشت 0 
مرتکب گناهی می شود که خداوند خبر داده انجام آن باعث ورود به آتش 
دوزخ است. پس این تنها به دلیل ضعف یقین می باشد. همان گونه که در 
احادیث بسیاری آمده است که امامان علیهم السلام هنگامی که کسی 
ادعای ایمان يا یقین داشت., از او می پرسیدند: حقیقت ایمان تو و حقیقت 
یقینت چیست؟ پس حقائثق مختلفی برایشان اشکار می شود که با اثار ان 


پدید می آید. 


و روج ایمان که در احادیثت وارد شده است: می توان چنین برداشتی از آن 
کرد. پس همانا ایمان ناتوان شود تا جایی که شهوت های جسمانی تررآن 
پیروز شود مانند این است که روح ندارد و اثری از آن پدید نمی آید و بلکه 
باقی نیز نمی ماند. پس اگر شهوت بر آن پیروز شد و با توبه بازگشت, 
ایمان او نیرومند شده و روح به آن بازمی گردد و آثار آن نیز بازمی گردد و 
فرشته ای که او را تأیید می کرده نیز به سویش بازمی گردد. و به همین 
دلیل در برخی از احادیث به اين فرشته نیز روح گفته می شود. و همانا 
پس از پایان شهوت و نیرو گرفتن عقل و ایمان و جایگزین شدن عقل در 


قلمرو او, به سوی او باز می: کر زد. پس از آنکه از شهوت های پست و 
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فرومایه شکست خورده بود. پس زشتی عمل خویش را یادآوری می کند و 
فر شته مقید يا چیزی از نور ایمان نیز به سوي او بازمی گردد. هر‌چند توبه 
اش را کامل نکند یا تصمیم کامل برای ترک آن نگیرد. همان گونه که بیان 
خواهد شد. و به همین دلیل در بعضی از احادیثت آمده است که بدون توبه 
نیز روح ایمان به سوی او بازمی گردد. و برخی سخنان در اين باره بیان 
شد و آن شاء الله در ادامه نیز خواهد امد. 
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تاد بابسا انا ار اس و اسان تفس فقم ناه 


» مق 0 جر ام 
- و هو الذٍی ناکم من تفس واجدو قَمُستَقَرٌ و مُسْتودع.( 1( 


[و او کسی است که شما را از یک تن به وجود آورد. پس برخی پایدار و 
برخی دیگر ناپایدار هستید. 4 


طبرسی رحمه اللم. کفته: اررریت: ‏ «و هو الذی اتشاکم» بعتی شتهاً را به وجود 
آورد و آفرید. تن ۱ نفس 9۵ بعنلی از آدم علیه النتتام: چرا که خداوند 
پایان.(2) 


ف کار در گذشته بیان شد که آفرینش آن ها از یک پدر, دخالت نداشتن 
مادر را نتیجه نمی دهد و مادر نیز از او آفریده نشده است., زرا بیان شد 
که آنچه در احادیث آقده 1 را نفی می کند. «فمستقر ۲ مستودع» 


مفسران وجوهی را برای آن بیان کرده اند. اول اینکه یعنی در رحم قرار 
گرفت تا اينکه به دنیا آمد. و در قبر نهاده می شود تا آنکه برانگیخته می 


شود. و دوم اینکه در شکم مادران جای گرفته و در صلب پدران نهاده شده 
است. توق آینکه ذر کنیا بر رهی زمین قرار کرفته هدر اخرت فرد:خداونذ 
نهاده می شود. چهارم اینکه در قبر جای داده می شود و در دنیا 
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نهاده شده است. و گفته شده : محل قرار گیری او روزهای ند کت او و 
محل نهادن او نیز جایی است که از دنیا می رود. 


و می گویم: ابن کثیر و ابوعمرو و یعقوب آن را با کسره قاف خوانده اند و 
بقیه آن را با فتحه خوانده اند. و چنان که بیان خواهد شد. هر دو قرائت 
درست می باشند. پس با فتحه یعنی: در ایمان برای شما استقرار و 
استیداع وجود دارد. يا به این معنا که برخی از شما محل استقرار ایمان و 
برخی از شما محل واگذاری آن هستند. پس در آن حذف و وصل وجود 
دارد. یعنی در آن جای گرفته. و با کسره. یعنی برخی از شما در ایمان 
استوار هستند و برخی آن را ترک می کنند. يا ایمان برخی از شما پایدار و 
برخی از شما از بین می رود. براساس هر دو قرائت 


روایات: 


کردم: کسی که در نزد خداوند ممن است و ایمان او در نزد خداوند ثابت 
شده است, چرا خداوند او را بعد از ایمان به کفر برمی گرداند؟ حضرت 
فرمود: خداوند عز و جل عادل است و بندگان را به ایمان فراخوانده نه به 
کفر. و کسی را به کفر فرانخوانده است. فر کسیف که انا شورف و انتان 
او در نزد خداوند ثابت گردد, خداوند عز و جل بعد از آن او را از ایمان به 
کفر باز نمی گرداند. پرسیدم: آیا ممکن است کسی که کافر است و در 
نزد خداوند کفر او ثابت گشته, خداوند بعد از آن او را به یمان باز گرداند؟ 
حضرت فرمود: خداوند تمام بندگان را بر فطرت ناک ایدم است که نه 
ایمان به شریعتی را می دانند و نه کفر و انکاری را می دانند. سیس 


خداوند پیامبران را برانگیخت تا بندگان را به سوی ایمان به خداوند 
فراخوانند. و خداوند برخی از انان را هدایت نموده و برخی دیگر را هدایت 
ننمود.(1) 


شود دو علت 
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مشق بای اتقفال ان کفی همان وان آنبانیه کقر تسین تلکه شیک 
از ان ها به اختیار بنده می باشد. و هدایات مخصوص برای برخی او را 
مجوو به آتان نی کندی و ورن این هدایت ها بععاطظ ساره 
نداشتن آن ها او را مجبور به کفر نمی کند. چنان که بیان آن گذشت 


باشد و منافق نباشد و ایمانش را ترک نکرده باشد, خداوند توفیق و هدایت 
خود را از او نمی گیرد و هرگز از ایمان بازنمی گردد. و اگر کسی از ایمان 
خود برگشت, موّمن واقعی نبوده است. بلکه او کسی بوده که اظهار ایمان 
۳ و ایمان در قلب او جای نداشته است. همان گونه که برخی از 
متکلمین این نظر را دارند. و ننیجه دومی این است که اگر کفر امری 
ی ای سا اس سا تا اد سا 
رت بات اس ی ی را سا یماح سای 
دارند, 1 پس آو پیش از تصدیق و9 اذعان نیز موّمن بوده است. و خداوند 
پیامبران 1 برای اتمام حجت بر ان ها فرستاد و سپس بعضی از ان ها با 
اختبار تیک و باظلساختو, فطرت اضلیر شایشسته مدایت ها و الطات 
خاص شدند: بنابراین همه آن الطاف آوررا درب گرفته و او ایمان را اختبار 
فیت. کند:» ۵ ععصضی ویک شازسته ای تون وخدآوند نیز آن هاا را رها مین کند 
تا کفزدرا به مفتای محالعت انقخات کید 


و گویا این در حدیث آشکارتر است, اما اشکالی که دارد این است که در 
آن آشکار نیست که آیا ممکن است خداوند او را از کفر و مخالفت به 
ایمان منتقل کند. و به نظر می رسد منظور پرسش کننده آگاهی یافتن از 
این مسئله بوده است. و می توان آن را به دو گونه پاسخ داد: اول اینکه 
سوال دوم پرسش کننده را خبر دادن یا شگفتی بدانیم. نه برای فهمیدن, و 
چون سخن او گمان مجبور بودن آن 2 ایجاد می کرد. امام علیه السلام 
پاسخ دادند که هدایت خداوند سبحان يا رها کردن او, باعث گرفتن اختیار 
از بنده نمی شود. شیر ان ها بن هفان قاری ههد کف تدای آن‌نوو را 
دارد. و دوم اينکه گفته شود: امام علیه السلام قاعده ای کلی را بیان 
فرمودند که 
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بانستخ این پرشضش را آشکار می کند؛ انکه‌می مان ان را به کوته ای که 
بیان شد دانست, نه توسط جبر. 


پس هنگامی که آن را دانستی, بدان که متکلمان اختلاف دارند که آیا ممن 
پس از دستیابی به ایمان حقیقی. ایا می تواند کافر شود یا خیر. و اختلافی 
در این نیست که تا زمانی که در حالت ایمان است نمی تواند چنین باشد. و 
اختلاف تنها در اين است که آپا با وجود ضد آن پا غیره, امکان آن وجود 
دار بنن بیشیر آنان اعتقاد دارند که این امر ممکن است و بلکه اتفاق 
می افتد. و از اين جهت است که از بین رفتن ضد با آمدن ضد آن یا مانند 
را محال نمی سازد. اه سا از ایات نا 
دارند. مانند سخن خداوند متعال: (همانا کسانی که آیمان آوزدتد و سختشن 
کافر شدند و دوباره ایمان اورده و پس از آن کافر شدند و بر کفر خود 
افزودند (1) و این فرموده خداوند متعال: (ای کسانی که ایمان آوردید, 
اگر از گروهی که به آن ها کتاب داده شد پیروی کنید شما را پس از ایمان 
به کفر بازمی گردانند 2(4) و بعضی از آن ها این نظر را دارند که ایمان 
حقیقی نمی تواند با ضد خود یا مانند آن از بین برود. و شهید ثانی قدس 
الله روفخه خفته و آن.را بة سید ضرتضی رضی: له عبه تسیت: دادم آاسشت:. با 
اين استدلال که پاداش ایمان همیشگی است و مجازات کفر نیز همیشگی 
است و احباط و موافات نزد ایشان باطل است. اما احباط به این دلیل که 
کسی که نیکی و بدی را یکجا جمع کرده است, مانند کسی است که آن ها 
را با وجود برابری آن انجام نداده است. یا مانند کسی است که اگر بدی 
بیشتر شود نیکی نمی کند. و مانند کسی است که در صورت عکس, بدی 
نمی کند. و شرط لازم برای هر دو نوع آن باطل است. بنابراین ملزوم نیز 
مانند ان است. اما موافات, از نظر ما شرط استحقاق پاداش ایمان 
نیست. چرا که وجوه کارها و شروط آنکه با آن ها شایستگی پیدا می کند, 
نمی تواند از آن جدا باشد و يا اینکه از وقت ایجاد آن خاختر 
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1- . نساء / 137 و تصحیح آیه از قرآن کریم است. 
2 . ال عمران / 100 


نباید گفته شود که بنده تنها در صورت انجام کار. شایسته پاداش می شود. 
همان گونه که عدلیه نیز چنین اعتقادی دارند. و ایمان عملی برای عبد به 
شتعار نمی آیدتچرا که در اين,ضوزت سپاسگزارزی براق ان باطل بود::اما 
ننیجه آن باطل است. چرا که امت در واجب بودن شکر خداوند برای نعمت 
انمان» اخماع داسنت هن فان ار کارهای, خداوند فععال می باشد عرا که 
تدای کار دنگری نمی توان اهر سباسگزارق. کرده هجافی که از کارهاق 
بنده نباشد, به خاطر آن سزاوار پاداش نخواهد بود. پس دلیل این مطلب 
کاهل تخواهد تون جرا که کفر بهدال او نمی رود جرا که اشانن انز 
تفر آ داز باداش رای انمان ات 


زیرا می گوییم: بلکه آن از کارهای بنده است و به درست نبودن سپاس 
گزاری برای آن پاییند هستیم و بطلان آن را نمی پذیریم. این سخن شما در 
اثبات آن «الأمه مجتمعه. .. تا پایان» می گوییم: سپاس تنها برای مقدمات 
اسان ماش آن رش و رای اسان انا وت ره 
دست آوردن اباب آن است, نه برای خود ایمان که از کارهای بنده می 
باشد. پس اگر ادعای اجماع درباره آن شود آن را می پذیریم و ضرری 
برای ما ندارد. و اک افعای اجهاع دز خن آن. شود ترا نمی بدبریم * 
سودی برای آن ها ندارد. 


متافتر اه کلاض اتان ره الم اه عم اشتد یکی ار رها ان 
است که با توجه به منع به مقدمه ای که پذیرفته است. موافات شرطی 
برای شایستگی پاداش نیست. و آنچه در اثبات آن بیان شد که وجوه کارها 
و شروط ان ها که تما یی را به وجود می اورد نمی تواند از ان جدا| 
باشد و موافات. از زمان ایجاد ان جدا شده است. پس این وجهی نیست 
که.دلالنی: بر آن. نذاشته پاش بلکة. اکز دلالتق,باشد: تنها بر این اسنت که 
موافات از وجوه افعال نیست؛ اما ننیجه ان شرط بودن برای استحقاق 
پاداش نیست. پس چرا نمی توان گفت استحقاق پاداش. مشروط به وجوه 
افعال رانا اند ات سانه ام یست که ان وا الیل مین 
نمود. 
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دوم آیات کریمه ای هستند که برخی از آن ها بیان شد. پس آن ها دلیل بر 
امکان پدید آمدن کفر پس از ایمان است., بلکه برخی از آن ها بر وقوع آن 
نیز دلالت دارند. و سید پاسخ را این گونه داده است که منظور از توصیف 
آتان از ایمان, ایمان زبانی است نه قلبی. و خداوند آگاه تر است. و 
بسیاری آیات دیگر مانند آن در قرآن کریم آمده است. مانند این سخن 
خداوند متعال: (با زبان های خود ایمان آوردند و دل هایشان هرگز ایمان 
باور: ۱۷ 


ون سس این اظلانی»عمین است, فرخنه ههام بشید استدلالن به 


باشد و کافر اصلی در آن ها مشترک نیست. چنان که در کتاب های فقهی 
آمده‌است و این امر را من وان دیدن کرفت و هن راهن بران اشعال 
بر ان تیتیفت. چرا که قرآن کریم و سنت پاک حکم به آن داده اند و اجماع 
نیز چنین حکم داده است. و شکی نیست که ارتداد کفری است که پس از 
ایمان به وجود می اید. همان گونه که فرموده خداوند متعال بر ان دلالت 
داسف ای کشانی که ایهان ارت هر ار تما کار هن 
برگردد 2(1 


[و هر کس از شما که از دين خود برگردد و در حال کفر بمیرد )(3) تا 
پایان آیه, پس همانا دلیل بر چیزی است که بیان نمودیم که ممکن است 
مومن کافر شود. می گویم: سید رحمه الله بایستی چنین پاسخ داده باشد 
که آنچه بیان شد, تنها دلیل بر این است که هر کس در ظاهر شرع ویژگی 
ها مود را داشته باشد پس حکم امش مجان اسک: و دلالت بر این 

ندارد که او به این وسیله در حقیقت امر مرند شده است. . پنس "۱ ۳ 
اصل کافر بوده باشد و ما به دلیل اقرار ظاهری او به آنچه موجب ایمان 
می شود, حکم به ایمان او داده بودیم. با اینکه او در نزد خداوند متعال بر 
کفر خویش باقی بوده است. و به دلیل انجام کاری که باعث ارتداد ظاهری 
او می شود, حکم به ارتداد او داده می شود, هرچند که او در اصل مومن 
باشد. يا اينکه در اصل موّمن بوده و در نز خداوند متعال بر ایمان خود باقی 
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1- . مائده / 41 


2 . مائده / 54 ۲ ۳ 
3- . بقره / 217, و همانا این دو ایه را در هم آميخته ست. 


بوده باشد. اما به دلیل بی باکی در شکستن حرمت های دین و گذشتن از 
این حدود بزرگ, شارع حکم ارتداد را برای او قرار داده است تا ريشه بی 
باکی و تعدی به حدود و حرمت های دین را قطع کند و بنابراین ساختار 
حرمت های الهی کامل داشته شود. 


تحفق س؛ ۱ 0 3/۹ 
شود. چرا که پوشیده نیست که یگانگی خداوند متعال و وجود و ازلی و 
و هت یا وی او ای ان 
تین ود ند کوتی ار ها غیر مشک ارشت : و نیز اینکه خداوند عدلی است که 
هیچ نایسندی از او سر نمی زند و هیچ کار پسندیده و واجبی را ترک نمی 
کند. و همچنین نبوت و معاد نیز چنین هستند. پس هنگامی که شخص تا حد 
یقین و ثبات از آن ها آگاه باشد آگاهی او از آن ها مانند غلم او به وجود 
خودش خواهد بود. جز اینکه اولی علمی نظری است و دومی بدیهی می 
باشد. اما از آن جایی که علم نظری تنها با رسیدن به بدیهی یقینی خواهد 
بود, و تفاوتی میان دو علم نخواهد بود, تغییر و دگرگونی آن علم مورد 
پذیرش نیست, همان گونه که تغییر و دگرگونی در علم به وجود خودش 
دچار دگرگونی نخواهد شد. 


اصلا قابل دگرگونی نیست, پس دگرگونی آن نیز غیرممکن خواهد بود. در 
غیر این صورت منطبق بر آن نمی بود. پس معلوم می شود که تغییر عقیده 
ای که برای برخی از مردم پدید می اید نمی تواند پس از متصف شدن او 
به صفاتی از علم باشد که بیان نمودیم, بلکه چیزی که به آن دست یافته 
بودند, گمان غالبی به آن معلومات بوده است. نه علم بض ار ها. و گمان 
می تواند دچار تفییر و دگرگونی شود, هرچند چیزی که مورد کیان وافع 
شده نمی تواند دچار دگرگونی شود. چرا که در این صورت انطباق از بین 
خواهد رفت, و در غیر اين صورت علم خواهد بود. 


اگر بگویید: از بین رفتن ایمان با انجام برخی کارهایی که باعث کفر می 
شود قابل تصور است., همان گونه که بیان شد, هرچند تصدیق یقینی به 
معارف پادشده 
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وجود داشته باشد, پس همأنا این درست است که مومن می تواند پس از 
متصف شدن به ایمان, کافر شود. 


ای و ری امکان صدور کاری را که باعت کفر می شود, از سوی کسی که 
دارای علم یاد شده است نمی پذیریم. بلکه آن کار مانع چیز دیگری می 
شود که همان علم یقینی است؛ اگر چه در ذات ممکن باشد. و به این 
ترتیب صدور برخی از کارهای یاد شده, تنها به دلیل عدم دستابی به علم 
یاد شده می باشد. و به طور خلاصه. سخن علم الهدی رضی الله عنه و 
مذهب او در این باره. پس از دقیق شدن نظر, در نهایت قوت و متانت 
است. و اشکار شده است که انچه از سخنان معتقدان به امکان از بین 
ون اسان با جفیه امن کش هل کم نها عون آن ها اما ند از من 
رفتن علم با امور یاد شده بوده است. پس به نظر می رسد که آن در ذات 
خود غیر ممکن است. مانند دگرگون شدن حقایق. و اگرچه منظور از آن 
امکان از بین رفتن ایمان با پدید آمدن چیزی از افعال باشد, اگر چه علم 
باقی بماند. چرا که بیان کردیم که ممتنع به دیگری است. پس اگر منظور 
آن ها از امکان. بر اين اساس امکان ذاتی باشد. پس هیچ کس در آن 
اختلافی ندارد. و اگر منظور از آن عدم امتناع حتی با دیگری باشد, ما منع 
ان و امتناع ان ر بیان نمودیم. 


و به طور خلاصه, ظواهر بسیاری از آیات کریمه و سنت پاک دلالت بر 
امکان جاری شدن کفر پس از ایمان دارند. و بر این اساس, احکام مرتدان 
صادر شده است. و این نظر بیشتر مسلمانان می باشد. بله, , در اعتبار 
چیزی است که دلالت بر امکان ایجاد کفر پس از ایمان دارد, همان گونه 
که به آن اشاره نمودیم, اگر ایمان را عبارتی برای تصدیق همراه با اقرار 

بپذيریم, یا حکم ان را چنین بدانیم. اما اولی در نفس خود مورد قبول تر 
است. پایان. 


وی یمه اضف کم که بای امان به حمانی که فبجه فلید با مانند ان 
رن پس شکی نیست که تبدیل ایمان به کفر ممکن خواهد 

هاگن علم را شرط آن بدانیم, پس در جواز از بین رفتن آن 
اشکال وجود خواهد داشت. و تا زمانی که دلیل تامی بر عدم جواز آن وجود 
نداشته باشد, با وجود اینکه ظاهر احادیث و ایات دلالت بر جواز دارند, پس 
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احتمال خلاف ان را نیز نمی دهد. سپس به واسطه شبهه نیرومندی که بر 
او عرضه شده, متزلزل می شود. و این سخن که همانا گمانی قوی بوده 
که مورد توهم قرار گرفته, کاملا نادرست است. بله. ار یقین را جزئی از 
اتقا یدام وس مت کیم که ان اعصادی فطتش و سار و عطاق 
با دافعیت استم از مش ون آن من واه نود سانز این نس ار توال 
آن روشن خواهد شد که او مومن نبوده است, اما اعتبار آن خود محل بحث 
است. و حدیث را در مرأه العقول شرح و از نگاهی دیگر ان زا ضورد 
پزرسی گرار دادیم پس اگر خواستی از آن اگاهی یابی: به آن جا مراجعه 


2 المحاسن: مفضل می گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: همأنا اندوه 
هعسوت مات کافلن از ار کست: است که ار آنفه هی لد سود 
نمی برد و نمی داند آیا حالی که در آن به سر می برد به سود اوست یا 
می شوند؟ هی ی را ار کارا اه 
به رستگاری برایش پایدار است, و هر کس کردارش با سخذش یکسان 
نباشد, ایمان او موقتی است.(1) 


در کافی از ابن سنان مانند أضٌ را آورده ۳ آنجا که: فدایت شوم یس 
رستگاران 1 ها چگونه شناخته می شوند؟ ۳ آنجا که: پس گواهی به 
رستگاری برایش پایدار است 1 


توضیح: «[ن الحسره و الندامه و الویل» حسره اسم از ريشه «حسرت 
علی الشی ء حسرا» بر وزن «تعب» و به معنای افسوس و حسرت برای 
از دست رفتن چیز ارزشمندی است. و «الندامه» یعنی اندوه برای انجام 
کار ناپسند, و «الویل» یعنی عذاب, و نیز به معنای سرزمینی در جهنم 
است. یعنی همه این ها برای کسی است که از چیزهایی که اموخته و دیده 
است, از عقائد و احکام و اعمال و اخلاق و آداب. سودی نمی برد؛ و 
سودمند نبودن آن ها , به معنای عمل نکردن براساس آگاهی 
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از این ها و ندانستن سود و زیان این عقائد و اعمال و اخلاق برای اوست. 
«] نفع» در صیغه مصدر است. یعنی سودمند, و ممکن است فعل ماضی 
باشد, و همچنین «أو ضر» همین دو معنا را می تواند داشته باشد. و اولی 
برای ان دو درست تر به نظر می رسد. و در اين سخن تشویق به مراقبت 
از نفس در همه حال و حسابرسی از آن در تمام حرکت ها و سکون ها 
وجود دارد. تا اتجذترا سودهند. است بشاسد و آن زان یی آیم وان 
آنچه برایش زیانبار است دوری کند. 


«فیما یعرف الناجی من هولاء» یعنی کسی که پایان کار او نجات از نابودی 
ها و مجازات آخرت است. پس فرمود: «من کان فعله لقوله موافقا» یعنی 
با گفتار حق او سازگار باشد, که عبارت ت است از دستور به نیکی ها و 
طاعات و دوری از گناهان که به مردم می کند. پا چیزهایی که درباره ایمان 
ان؛ عمل به دستورات خداوند و چیزهایی است که پاداش الهی را به دنبال 
دارد و نجات بخش از مجازات است, و یز پیروی از گفتار و کردار 
پیشوایان دین است. يا به معنای کمالات و برتری هایی است که در وجود 
خود می پندارد و یا همه این معانی را در بردارد. 


«فانیشت: له الشهاده» در ضیغه مجهول, بعتی خداوند معا و فرشتکان .و 
حجت های او علیهم السلام و مومنان کامل, گواهی می دهند که او به 
واسطه اراسته شدن به کمال حکمت نظری, با گفتار راستین خود, و کمال 
حکمت عملی به وسیله عمل به آن گفتار راستین, از جمله رستگاران 
خواهد بود و در بعضی نسخه ها «فأتت» آمده است. «و من لم یکن فعله 
همچنان که بیشتر مردم این گونه هستند. «فانما ذلک مستودع» یعنی ایمان 
او در وجودش ناپایدار است. . پس ممکن ا ینت بر حق باقی بماند و ایمانش 
استوار گردد و رستگار شود, پا اينکه ایمانش از بین برود و به تبیره بختی 
بازگردد و سزاوار اندوه و حسرت و پشیمانی گردد. 


3 الکافی: عیسی شلقان گوید: من نشسته بودم که امام موسی کاظم 
علیه السلام که بره ای با خود داشت از کنارم گنت به ایشان عرض 
کردم: ای پسر. می بینی پدرت چه می کند؟ ابتدا ما را به چیزی دستور می 
دهد و سپس از آن باز 


ص: 287 


می دارد. به ما دستور داد که با ابوالخطاب دوستی نماییم و سپس دستور 
داد که او را نفرین نموده و از او بیزاری جوییم. امام موسی کاظم علیه 
السلام که در آن زمان خردسال بود, فرمود: خداوند بندگانی را برای ایمان 
آفرید که ایمانشان مکی است. و ند کاتی را برای کفر آفرید که 
کفرشان همیشگی است و بندگانی را میان اين دو آفرید و به ایشان ایمان 
عاریت داده و اینان عاریت داده شدگان نامیده می شوند. و هرگاه بخواهد 
ایمان زا از انان تیلب می. کند:. و ابو الخطاب از خمله کسانی نود که. انفان 
به آن ها عاریت داده شده بود. او گوید: من نزد امام صادق علیه السلام 
رفته و گفتگوی خود را امام موسی کاظم علیه السلام را به عرض ایشان 
رساندم. امام صادق علیه السلام فرمود: این سخن از سرچشمه نبوت 
جوشیده است.(1) 


توضیح . : در مصباح آمده است: «البهمه» فرزند گوسفند است که برای بر و 
ماده به کار برده می شود. ۵ خمنم. .آن «بهم» است.؛ مانند «تمره و تمر». ۰ و 


جمع بهم, بهام است مانند سهم و سهام. و بهام را برای بچه گوسفند و بز, 
هنگامی که یکجا باشند برای غلبه گفته می شود. اما اگر : به تنهایی باشند به 
بچه های گوسفند «بهام» و به بچه های بز «سخال» گفته می شود. و آبن 
فارس گفته است : «بهمکر به گوسفندان کوچک گفته می شود. "۳ زید 
گفته است: به فرزندان گوسفند در هنگام تولد, خواه بر « 0 پا ماده, 
سخله گفته می شود پس از آن بهمه می باشد و جمع آن بهم است. و 
گفت: «الغلام» یعنی پسر کوچک. و «آبو الخطاب» همان محمد بن مقلاص 
اسدی کوفی است که در ابتدا از پاران خاص امام صادق علیه السلام بود و 
سیس مرتد شد و مذاهب باطلی را پایه گذاری نمود وامام علیه السلام او 
را لعن کرده و از او دوری جست. و کشی روایات بسیاری درباره کفر و 
لعن او اورده است.(2) و اصحاب درباره روایاتی که او در حال ایمان اورده 
اختلاف نظر دارند. و بیشتر انان براین باورند که می توان به ان ها عمل 
نمود. و گویا اين مسئله فرع بر مسئله پیش است., بنابراین هرکس اعتقاد 
بط اهکان به وجوق آمدن و از بین ر ففزن آیمان داشته باشده می تواند به 
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این غهابات. غفل کت را که. اه زا خر ادا غوفن نم مار جی اور 
هرکس معتقد باشد او هرگز ایمان نداشته است., نمی تواند به روایات او 


عمل کند. 


«انه نبعه نبوه» یعنی علم او از چشمه پیامبری است, يا اينکه او یکی از 
نتایج درخت نبوت و رسالت است, در قاموس آمده: «نیع الماء ینیع» با سه 
حرکت متوالی, «نبعا و نبوعا», یعنی از چشمه بیرون آمد, و «النبع» درختی 
برای تير و نیزه است که در قله کوه می روید.(1) 


4 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند پیامبران را برای 
پیامبری خلق نموده و هیچ تغییری در هدفی که برایش خلق شده اند, در 
آنان رزخ تضی خذهد. و-خذآوند افضیاء را برای فضایت خلق نمودم که در این 
باره نیز هیچ تغییری رخ نخواهد داد. و برخی از مومنان را بر ایمانشان خلق 
نموده که اینان تا ابد مومن باقی می مانند اما عده ای هستند که ایمان به 
آن ها به عاریت داده می شود که اکر به در گاه خداوند دعا و اضزار ورزند: 
۲ 


توضیح . : در قأموس آمده است: «جبلهم الله یجبل و یجبل» یعنی آن ها را 
آفرید, و «جبل علی الشی 6 بفتی ان را آفرید, و او را مفطور ساخت. 
مانند ۹۷۹ 3(۰) «فاذا هو دعا» در این بخش از کلام توصیه به دعا برای 
عاقبت به خیری و گمراه نشدن وجود دارد. همان گونه که انسان های 
شایسته پیش از ما نیز چنین می کرده اند. و همچنین در این سخن دلالت 

بر این مطلب وجود دارد که کامل شدن با گرفته شندان: به وجود. آورنده 
با چرا که به وسیله آن سزاوار توفیق يا خذلان می شود. 
هه ای رام بایان اس ی کار ان ی کر عم وان 
پایدار یا بدون پشتواته باشند. که با ایجاد ضد خود از بین می رود. چرا که 
هنگامی که نورانیت ت قلب افزون شد و صفای آن فراوان گشت, ایمان و 
هر آن چه حقیقت است در آن جای می گیرد. و احر. هم تارنکی در آن 
فراوان شد و تیرگی آن را فراگرفت, کفر 
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و همه باطل هایی که همراه آن است در آن جای می گیرد. و اگر هم با 
آمیختن نور و تاریکی در حالتی میان این دو قرار داشته باشد, همواره در 
آمد و شد باشد و میان ایمان و کفر مردد باشد, اگر اولی پیروز گردد ایمان 
در قلب او وارد می شود بدون آنکه کاملا در آن جای گیرد. ۹ 
چیره گشت, کفر نیز به همین صورت وارد قلبش می شود. و 
آنکه پیروز شده بود شکست خورد و او از ایمان به سوی کفر و يا از کفر 

به ایمان خود بازگردد. بنابراین بنده تا حزیز است 0 را 
درنظر داشته باشد. اگر دید قلبش رو به سوی خداوند دارد. او را سپاس 
گوید و از او درخواست فزونی کند و تلاش بسیا ر نماید تا قلبش رویگردان 
نشود و بازنگردد و از حق منحرف ِ همچنان که خداوند از زبان 
صالحان بیان فرموده است: (پروردگار ما, دل هایمان را پس از آنکه 
هدایت کردی منحرف نساز و از جانب خودت رحمتی 71۳ فرست, به 
راستی تو بسیار بخشنده ای. 1(1) 


و اگر قلب خود را رویگردان دید که از حق منحرف گشته, تایه کتذ و انجه 
را در آن زیاده روی نموده مهیا سازد و بر خدا توکل نماید و با دعا و زاری 
به سوی او توسل جوید تا آنکه عنایت الهی او را دربرگیرد و او را از 
تاریکی ها به سوی روشنایی رهنمون سازد. و اگر چنین نکند, بسیار است 
که دشمن او شیطان, بر او مسلط شود و سزاوار خذلان پروردگارش گردد 
و درحالی که ایمانش گرفته شده از دنیا برود. همان گونه که خداوند متعال 
می فرماید: (پس هنگامی که رویگردان شدند. خداوند بر دل هایشان 
زنگار قرار داد 2(1) 


خداوند ما را و همه مقمنان را از آن پناه دهد. 


رال کی ی فان کی کت شانی کب آتاحسس ام لاسام 
خوانی تیال سفند یه اسان عرش کرد فداتان شوم اه این سکم 
ا ان نس ما وا چم وی با وتات اهر تمد تسین 


دستور به دوری از او داده اند؟ گفت: ابوالحسن علیه السلام از نزد خود 
فرمودند: همانا خداوند پیامبران را برای پیامبری افرید, بنابراین آن ها 


ص: 20 


۰۸ . صف / 5 


ایمان آفرید, بنابراین آنان فقط موّمن خواهند بود. و ایمان را در 99 
گروهی به امانت قرار داد که اگر بخواهد آن را کامل می گرداند و اگر 
بخواهد آن را از ایشان بازیس می گيرد. و همانا ابوالخطاب از کسانی بود 
که ایمان در وجودش به عاریه نهاده شده بود, پس هنگامی که بر پدرم 
دروع بست خداوند ایمانش را از او گرفت. گفت: پس این سخن را بر 
ابوعبدالله علیه السلام عرضه کردم, فرمودند: اگر این سوال را از ما می 
پرسیدی پاسخی جز آنچه شنیده ای از ما دریافت نمی کردی.(1) 


0. قرب الاسناد: امام رضاأ علیه السلام فرمود: همانا جعفر علیه السلام 
می فرمود: پس برخی پایدار و برخی ناپایدارند, آنچه پایدار است ایمانی 
است که استوار شده و آنچه به امانت نهاده شده, اسان عاریه ای است. ۰ و 
خداوند شما را درباره مطانی که مردم به آن آگاهی ندارند هدایت فرمود, 
شین آورا برای.متی کم‌پز شما نهاد ساس گرارید ۱2 


7 قرب سای اما رضا علیه ایام کرمود: ها عداونه عال شتا وا 
هدایت فرمود و راه را برایتان روشن قرار داد. و ابو عبد الله علیه السلام 
و 
و ار ی ی اس ی ای ها که 
خداوند گمراهش نموده هدایت کنی؟(3) 


8 تفسیر عیاشی: ابو بصیر می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم درباره ابه (اوست کسی که شما را از یی روح افرید, پس برخی 
پایدار و برخی ناپایدار هستند. ) چه می فرماپید؟ فرمود: مردم شهر تو 
درباره اين آیه چه می گویند؟ عرض کردم: می گویند: یعنی در رحم ها جای 
گرفته و در صلب ها قرار داده شده اند, پس فرمود: دروغ می گویند. 
ی ها و 
نمی شود, و مستودع یعنی ایمانی که برای مدتی به او داده شده و پس از 
آن از اه گرفته مین شود:.و #بیر از این دسته بوده است: ۱۸1 
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9. تفسیر عیاشی: جعفر بن مروان می گوید: همانا روزی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله از دنیا رفت, زبیر شمشیر خود را بیرون کشید و گفت: آن 

را غلاف نمی کنم تا اینکه برای علی علیه السلام بیعت بگیرم. ۳۹ 
ان تا آمتره‌فان وارد جنگ شد. پس او از کسانی بود که یمان ن عاریه 
داشت. در روشنایی نور ان گام برداشت و سیس خداوند ایمانش را از او 


گرفت.(1) 


امام ۱ ۱ ار 7۳۳۱ 0 
فرمودند: در رحم جای گرفته و در صلب نهاده شد, و همانا ایمان به او 
امانت داده شده بود و سپس از او جدا شد. و زبیر زمانی که پیامبر صلی 
الله علیه و آله از دنیز رفت در نور ایمان گام برمی داشت, تا جایی که 
شمشیر کشیده و می گفت: با کسی جز علی بیعت نمی کنیم.(2) 


1 تفسیر عیاشی: امام کاظم علیه السلام فرمود: [اوست کسی که شما 
را از یک روج آفرید, بسن گروهن پایدار و برخی نایایدار هستید. + فرمود: 
ایکا را ها تس ی 


ما تسین غبافی: ضقان ی کویده محمد ین خلف ری ایو الکمنن یه 
السلام نشسته بود که ایشان از من پر سیدند. : یحیی بن قاسم حذاء از دنیا 
رفت؟ گفتم: بله, و زرعه نیز از دنیا رفت. پس فرمود: جعفر علیه السلام 
می فرمود: پس گروهی پایدار و گروهی ناپایدار هستند. پس پایدار آن 
هایی هستند که ایمان به ایشان داده شده و در قلب هایشان جای گرفته 
است, و ناپایدار کسانی هستند که ایمان به آن ها داده شده و سپس از 
ایشان گرفته می شود.(د) 


ص: 292 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 371 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 371 
3- . تردید از راوی است. 

4- . تفسیر عیاشی 1 : 371 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 371 


3 تفسیر عیاشی: امام کاظم علیه السلام فرمود: از ایشان درباره 
فرموده خداوند سوّال کردم که: (پس گروهی پایدار و برخی ناپایدار 
ِ # فرمود: پایدار به معنای ایمان استوار و ناپایدار یعنی ایمانی عاربه 
ی.(1) 


4. تفسیر عیاشی: آحمد بن محمد می گوید: امام رضا علیه السلام در 
میان بنی زریق رو به من کرده و با صدای بلند فرمودند: ای اخفتن. حفتم: 
لبیک, فرمود: همانا هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت 
مردم برای خاموش کردن نور خداوند تلاش بسیار نمودند. پس ۰ 
اجازه نداد مگر اینکه نور خود را با امیرمومنان کامل کند, و هنگامی که 
ایام کاظام لیم اللام. از دیا رفت علی بق. ابت 7 
خاموش کردن نور خداوند تلاش بسیار نمودند, و خداوند اجازه نداد مگر به 
اينکه نور خود را کامل گرداند. و همانا اهل حق این گونه اند که اگر کسی 

به آن. ها بنیوندد شادمان می. شوند و اگر کسی از ان ها دا شود برای 
رفتن او بی تابی نمی کنند. چرا که به درستی راه خود یقین دارند. و اهل 
باطل این. کونه اند که اکر کسی, به آن ها بنیوندد. شادمان شدم و آکر. کنتی 
از انشان تا تشون قین- اس فی: نید چرا که به درستی کار خود شک 
دارند. به راستی که خداوند می فرماید: (برخی پایدار و برخی ناپایدار 
هستند. + سیس ابوعبد الله علیه السلام فرمود: مستقر یعنی پایدار و 
مستودع یعنی عاریه ای.(2) 


رجال کشی: با اسناد از آحمد مانند آن را آورده است.(3) 


5 تفسیر عیاشی: محمد بن مسلم می گوید: شنیدم که حضرت می 
فرمود: همانا خداوند گروهی را برای ایمانی آفریده که هرگز از بین نمی 
رود. و گروهی رز برای کفر آفریده که همواره پایدار است. و گروهی را 
برای بین این دو آفریده که ایمان را در وجود برخی از آن ها قرار داده و 
اگر بخواهد آن را کامل می گرداند و اگر بخواهد آن را از ایشان خواهد 
گرفت :۱ 
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16 الکافی: از محمد بن مسلم از یکی از این دو امام مانند آن را آورده و 
در پایان آن گفته است: و در میان آن ها فلانی ایمان عاریه داشت.(1) 


توص ؛: «خلق خلقا للایمان» گفته شده: لام در این جا لام عاقبت است., 
یعنی گروهی را آفرید که پایان کار ایشان در علم ازلی همراه با ایمان 
است که هرگز از بین نخواهد رفت؛ و آن ها پیامبران و جانشینان آن ها و 
پیروانشان هستند که در ایمان خود استوار هستند. و گروهی را آفرید که 
پایان کار آن ها در علم ازلی او کفر است. و گروهی را آفرید که میان اين 
دو در رفت و آمد هستند, در علم او به عنوان گروه ضعیف داشته شده 
هستند. پشتن هر یک از آن ها که: ایمان آوزته ایمانش امانتی است. پس اگر 
خداوند عز و جل بخواهد به سبب توانایی نیکو و روی آوردنش به خداوند, 
ایمانش را کامل گرداند, با فضل و توفیق خود آن را در وجودشان استوار 
می گرداند. و اگر بخواهد آن را به دلیل از بین رفتن توانایی فطری و تباه 
وا ای ی اه 


پی برد. 


وی اف کسی که بداند آن ها با ایمان از دنیا می روند ممکن است بر 
این اشاس ان ها زا در گروه اول به شمار آوزد. و کی که بداند آن ها در 
حال کفر از دنیا رفته اند ایشان ۳ در شمار گروه دوم می پندارد. بلکه 
نیکوتر آن است که گفته شود: از آنجا که خداوند از توانایی ها و قابلیت 
های انان و پایان کارشان آگاه بوده, و مرأاتب ایمان و کفرشان را می 
دانسته. پس این آگاهی از استواری ان ها در ایمان و کمال ایمان در 
وجودشان به منزله افرینش براساس ایمان کامل و استوار بوده است. و 
برای کفر و کسانی که میان ایمان و کفر در رفت و امد هستند نیز چنین 
است, علم به آن به منزله افرینش براساس کفر می باشد. پس آن ها 
قابلیت ایمان ضعیف را دارند. گروهی از ان ها با ایمان از دنیا می روند و 
پایان کار گروهی دیگر کفر است که ایمان آن ها عاریه ای بوده است. 
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و به نظر می رسد منظور از فلانی, ابوالخطاب باشد. و به دلیل مصلحت 
کنایه به فلانی شده است. چرا که گروه زیادی پیروان او بوده اند و احتمال 
بروز مفسده در نام بردن آشکار از او وجود داشته است. و ممکن است 
کنایه از ابن عباس بوده باشد. چرا که او نیز از امیرمومنان علیه السلام 
رویگردان شد و اموال بصره را به حجاز برد و میان او و امام علیه السلام 
نامم.هانیزد هید شند که دلیل بر کمداهی هار نداد اه اشتت: همان کید 
که بیان شد. و تقیه در این سخن درست تر به نظر می رسد. اما نام بردن 
آشکار از ابوخطاب در حدیث شلقان خواهد آمد. و بر هر دو اساس «منهم» 
خبر «کان» و ضمیر جمع برای «خلق بین ذلک» است., و «معارا» خبر بعد 
از خبر می باشد. و گفته شده فلان کنایه از عثمان است. و ضمیر برای 
خلفاء سه گانه است, و ظرف حال برای فلانی است, و «معارا» خبر 
«کان» است. و اشکال لفظی و معنایی ان پوشنده نیست: 0 
نفر کافرانی بودند که هرگز ایمان نیاوردند. 


7. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: ممکن است انسانی, در صبح 
مقمن باشد و شب فرا رسد., در حالی که کافر شده است. و نیز ممکن 
است صبح. کافر باشد ولی تا شب, مقمن شده باشد. و عده ای هستند که 
اتخا ان عاربتین اشت. و .انمانتشان: از آنان لت ی حرود: هایوه .ها 
کسانی هستند که آیمانشان عاریتی است. سپس حضرت فرمود: فلانی هم 
از این دسته افراد است.(1) 


توضیح: «ثم یسلبونه» دلیل بر این است که «السلب» متعدی با دو مفعول 
است,(2) 


برخلاف آنچه از کتاب های لفغت برمی اند و نیز دلیل دیگری که , بر أنْ 
اشاره 
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2- . بلکه از مفهوم آن که به معنای به زور گرفتن و دزدیدن همراه با زور 
است, به نظر مي رسد به یک مفعول نیاز دارد که همان مسلوب است. آما 


از آن جا که چیز گرفته شده به دیگری تعلق دارد, به گونه ای که اگر نزد او 
و در اختیارش نباشد. سلب به معنای به زورگرفتن تحقق نمی یابد که با 


استفاده از زور و پس ات دار و دفاع کردن است, باید چیزی را که به 


زور گرفته شده به عنوان مفعول بیان کند, در حالی که آن را به عنوان بدل 
آورده است. مانند آن که گفته می شود: : «سلب فلانا توبه »> هنامز که آن 
را با زور بگیرد. و نیز این سخن که: «سلبه فوّاده و عقله». و فرموده 
ِ متعال: «و |ٍن بسلبهم الذباب شیئا لا بستنقذوه منه» حتی اگر گفته 

: «سلب توب فلان » و مانند ان معنای به کارگیری زور از جانب 
0 و خودداری از سوی کسی که از او گرفته شده را نفی می کند. و 
هم معنا با دزدی و گرفتن بدون زور می شود. ی ی 
السلام «یسلبونه» پس ضمير جمع همان مفعول 9 که مبدل مه و به 
جای فاعل مرفوع است. و ضميیر مفرد به ایمان بازمی گردد و چیزی جز 
بدل اشتمال از مفعول نیست که در جای آن قرار گرفته است. «یتراءی» 
به نظر می رسد مفعول دوم باشد, هرچند استناد در آن به سخن امام علیه 
السلام «یسلبونه» وجود دارد. اما استناد به سخن خداوند متعال 
سزاوارتراست: « و ان یسلبهم الذباب شینا». 


دارد. مثال برای بدل اشتمال به این عبارت است که گفته می شود: 
«سلب زید ثوبه» چرا که اگر متعدی به دو مفعول می بود نیازی به بدل 
نداشت. اما با وجود بیان آن در سخن فصیح ترین فصیحان اعتباری به 


8. الکافی: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: همانا, خداوند پیامبران 
را بر سرشت پیامبری خلق نموده و آنان جز پیامبر نمی گردند. و موّمنین 
را بر سرشت ایمان خلق نموده و آنان جز موّمن نمی گردند. و به عده ای 
دیگر هم ایمان به عاریت داده است که اگر خواست برایشان کامل می 
گرداند و اگر خواست آن را از ایشان سلب می کند. حضرت فرمود: این 
آیه. درز موزد. آن ها صدق.می. کند: (یسن [ایمان برخی ] قرارگاه و 
برای [ ایمان برخی ] محل امانتی قرار داد. 4 سپس حضرت به من فرمود: 
فلانی کسی بود که ایمانش امانتی بود و چون بر ما دروغ بست؛: ان 
ایمانش سلب کشت.(1) 


توضیح . خداوند متعال فرمود: [و اوست کسی که شما را از یک روح 
آفرید, پس برخی پایدار و وهی دیگر ناپایدار هستند. 1 بیضاوی گفته 
است: یعنی شما در صلب ها یا روی زمین جای گرفته اید. و در رحم ها و با 
زير زمین نهاده شده اید. و یا به معنای جایگاه قرار گرفتن و نهاده شدن 
است. و ابن کثیر و بصریان (2) ان را با کسره قاف خوانده اند براساس 
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وه اه مره نا ع مس وت یی 


تما اسات مه داز ند کی یر به افانت انم دم آند‌جرا که 
استقرار نسبت به ما پایین تر از استیداع است. پایان.(1) 


هشاب تاویل. آمام عليه. السلام بط فراعت ت آخیر نزدیک تر باشد, یعنی ایمان 
برخی از شما ثابت و پایدار و ایمان برخی دیگر به ودیعه نهاده شده است. 
یا اینکه برخی از شما در ایمان ثابت قدم و برخی دیگر ناپایدار هستنید. و 
«مستودع» اسم مفعول يا اسم مکان است. و براساس قرائت اول اسم 
مکان است, یعنی برخی از شما جایگاه استقرار ایمان هستید. و برای 
مستودع نیز این دو معنا وجود دارد. فرموده: «سلب ایمانه» ممکن است 
در صیفه مفعول و فاعل باشد, که در صورت دوم اشاره به دروغ دارد. 


هه لغب زر یکی خطانه.های امام غلبه السلام آمفه است* اساه 
بر دو نوع است: ایمانی که در دل ها ثابت و برقرار است و ایمانی که در 
میان سینه ها و دل ها ناپایدار است, ۳ زمانی معین فرارسد. پس اگر از 
کسی بیزارید او را به حال خود واگذارید تا زمان مرگش فرارسد. چرا که 
آن شام مان ساره خسن ازست. و هجرت بر جایگاه ارزشمند نخستین 
کوه بایتجارشت» حاوتو باه مان آهل رفن ندارم چه اسارا ایهان 
بیاورد و چه در نهان ایمان بیاورد. نام مهاجر را تنها برای کسی می توان به 
ار تحت دا بر ی تم دا اس رک تمه وا 
شناخت و به امامت او اقرار کرد مهاجر است. و نام مستضعف در دین بر 
کت که ,یر ارات کی انا اد رآ ۱ 
ترتافت: ضدق. کمن کند.همانا کار ولایت ما اهل. بت پیاغعر تسار دنبوار 
است. و تنها مومن دین دار که خداوند قلبش را برای ایمان آزموم است 
می تواند آن را تب بیاورد. و گفتار ما تنها در سینه های امانت دار و 
خردهای بردبار جای می گیرد. ای مردم, پیش از آنکه مرا از دست دهید از 


من بیر سید. پس به راستی که من راه های آسمان را بهتر از راه های 
زمین می شناسم. ۳ 
به 
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حرکت درآید و مهار خود را پایمال کرده و مردم را بکوبد و بیازارد و عقل 


توضیح: : «العواری» جمع «العاریه» با تشدید در هر دو است, گویا از «عار» 
گرفته شده است, چرا که درخواست از آن. نی و کیب اسنت. ابن میثم 
رحجمه الله گفته است: سخن امام علیه السلام: «فمن الایمان» تا پایان ان 
ایمان را بر دو نوع کرده است, یکی از آن دو ایمانی است که در قلب ها 
پایدار و استوار است که ملکه آن شده است. و دوم آنکه دستخوش 
دگرگونی و از بین رفتن باشد. و امام علیه السلام لفظ «عواری» را به کار 
برده است. زیرا| در معرض بازگشت و رد شدن قرار دارد. ۳ امام 
علیه السلام از بودن آن در میان سینه ها و قلب ها , به معنای پایدار نبودن 
در قلب ها ی 


و ابن اتف الحدید گفته است: منظور امام علیه السلام چیزی است که 
همراه با اخلاص و يا انفاق باشد.(3) 


و سخن امام علیه السلام: «اٍلی آجل معلوم» آماده سازی برای استعاره 
اوردن «العواری» است, و این تقسیم بندی بر دو بخش در نسخه رضی 
رضی الله عنه با خط او آمده است. و در بسیاری از نسخه های شارحان و 
استوار و پابرجاست و ایمانی که در قلب ها نایایدار است و ایمانی که 
میان سینه ها و قلب ها ناپایدار است. تا آنکه مدت زمان معینی فرارسد. 


و ابن ابی الحدید در توضیح آن گفته است: ایمان يا به وسیله برهان 
استوار است. که همان ایمان راستین است. يا اینکه با برهان پایدار نیست. 
بلکه براساس دلیل جدلی بنا نهاده شده, مانند بسیاری از کسانی که علوم 
عقلی برایشان محقق نشده و این همان است که امام علیه السلام از آن 
تعبیر به «عواری فی القلوب» فرموده است. اگرچه در همان قلبی باشد 
که جایگاه ایمان راستین است. مگر اینکه حکم آن حکم چیز عاریه ای در 
خانه باشد. و يا اينکه بر اساس تقلید و خوش گمانی 
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به پیشینیان باشد. و امام علیه السلام آن را میان دل ها و سینه ها در 
کرش مرکا جرا که زره آیباس و ار یل اس سایرانن آن را 
در قلب ندانسته است. و من امام علیه السلام «الی اجل وم 
باشد ممکن است تا ری ان که شود. پس ایمان هریک از ان 
ها تا سرامدی معین است., چرا که در معرض نابودی قرار دارد. 


«فاذا کانت لکم براعع» تا پایان کلام. گفته شده: یعنی اگر می خواهید از 
۱ جویبد» آن را تا زمان ٩‏ و در بیزاری 
جستن از او شتاب نکنید. چرا که ممکن است توبه کند و بازگردد. ۳۹۳ 
بدون توبه و بازگشت از دنیا رفت می توان از او بیزاری جست. چرا که 
پس از مرگ هیچ فرصتی در انتظار او نیست. و می توان این بیزاری را در 
معنای مطلق دانست, به دلیل جایز بودن بیزاری از فاسق و کافر در زمان 
3 بو آن ها, | بودن یکی از دو ویژگی گفته شده, بر 


و گفته شده: پعنی منتظر مرگ او باشید, چرا که ممکن است او اعتقاد حق 
داشته و برای هدفی دنیایی آن را پنهان می کرده است. و گفته شده: 
اشاره ای است به آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز میت بر 
منافقان انجام می داده است. پس اگر چهار تکبیر می گفت مردم منوجه 
می تشد ند او از منافقان بوده و اگر پنج تکبیر می گفت می دانستد که او 
مومن بوده است. به این ترتیب امام اشاره به این دارند که هنگام مرگ 
بیزاری واقغ.فی .شود ق با نشانهتگییرها اشکاو مین کردد.. و هر :دودلیل 
همان گونه اند که می بینی (و مب مبتلا مبتلا به اشکال هستند). 


و به نظر می رسد منظور از بیزاری, بریدن وابستگی های ایمانی است که 
با وجود آن ها طلب آمر تشن جایز است.؛ همان گونه که فرموده خداوند به 
آن اشاره دارد: (پیامبر و ممنان نباید برای مشرکان طلب آمرزش کنند., 
هرچند آن ها خویشاوندانشان باشند.! تا آن جا که می فرماید: (پس 
هنگامی که دانست او دشمن 


ص: 29 


خداست از او دوری جست. 1(4) و «الهجره قائمه» تا پایان. اصل هجرت 
که به ان دستور داده شده, بیرون رفتن از سرزمین کفر به سرزمین 
اسلامی است. و در نهایه در این باره آشنده است: «پس از فتح مکه هجرتی 
وجود ندارد, اما جهاد و نیت آن همچنان وجود دارد» و در حدیت دیگری 
آمده است: تا زمانی که توبه وجود دارد, هجرت از بین نمی رود. «الهجره» 
در اصل اسم از ریشه «الهجر» ضد وصل است. و «قد هچره هجرا و 
هجرانا» سپس به بیرون رفتن 7 
اولی را به واسطه دومی ترک کردند. گفته می شود: «هاجر مهاجره». 


و هجرت بر دو نوع است. یکی آنکه خداوند پاداش آن را بهشت قرار داده 
و فرموده است: (همانا خداوند جان و مال مومنان را در ازای بهشت از 
ان ها خریداری می کند. 2(1) 


پس مردی نزد پیامبر خدا آمد و خانواده و اموالش را به ایشان سیرد بدون 
اینکه به سوی آنان بازگردد, و به تنهایی برای هجرت آمانه شد. و پیامبر 
ضلی. الله علیه. و آله مر .دز شرزمیتی. که از آن هخرت: کرنه اند را 
نایسند می دانستند. به همین دلیل فرمودند: اما بیچاره سعد بن خوله, , و به 
خاطر مرگ در مکه برایش اندوهگین شدند.(3) و هنگامی که به مکه 
رشیدند: کفتند»خداه‌ندا مر ی.ها را در ان قرار نده. پس هنگامی که مکه 
فتح شد مانند مدینه سرزمین اتعلا من :تما اه فجرت. فیر. از خیان 


و هجرت دوم کسانی از اعراب هستند که هجرت نموده و همراه مسلمانان 
خنمیدندر ه کار آن ها حاتد کساتی که در هرت اول بودند نیست. و آنان با 
کسانی که هجرت اول را انجام داده اند برابر نیستند. این همان منظور 
ایا اه ام ار اس تن یت ۲ سای کته ند شم است: 
بنابراین وجه جمع میان دو 
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3- . یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله از اين که سعد بن خوله در مکه 
و در حجه الوداع از دنیا رفت. اندوهگین شدند و برایش دلسوزی کردند. و 


فرمودند: اما بیچاره سعد بن خوله که در زمینی از دنیا رفت که از آن 
هجرت کرده بود. رجوع شود به ترجمه آن در استیعاب, ذیل اصابه 2 : 41 


حدیث همین است. و هنگامی که در حدیث نام دو هجرت برده شود. منظور 
فقط هجرت حبشه و هجرت مدینه می باشد. پایان. 


و ان ای الختید کفته است* انن سکن از آسرار وضبت ات که. اختضان 
به علی علیه السلام دارد. چرا که مردم نقل کرده اند که پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: پس از فتح مکه هجرتی نخواهد بو. پس عمویشان 
عباس درباره نعیم بن مسعود اشجعی میانجی گری کرد تا او را استثنا 
نماید و پیامبر پذیرفتند. و این هحزتن. که آمیرمتمان علبه: السلام به ان 
اشاره دارند, آن نیلست؛ بلکه هجچرت به سوی امام است. و برخی از 
اصحاب گفته اند: هجرت از سرزمین شرک برای کسی که با وجود امکان 
از اشکار کردن شعائر اسلامی ناتوان است واجب می باشد. اما برای 
کسی. که بر آن توانایی دارد, به دلیل دوری از فراوانی مشرکان. مستحب 
است. و منظور از آن چیزهایی است که مخصوص اسلام است., مانند اذان 
و اقاهة و روز ماه رمهان. و فانتد. آن. ۵ تدخی: ۶ ابان سر دمسشن هایی. ۱ 
که موّمن با وجود امکان. توانایی بریاداشتن شعارهای ایمان را ندارد نیز به 
سرزمین های شرک افزوده اند. و اگر به دلیل بیماری يا تنگدستی و مانند 
ان از هجرت معذور باشد اشعالی ندارد, چرا که خداوند می فرماید: (مگر 
مردان و زنان و فرزندان ضعیف نگاه داشته ای که هیچ چاره و راهی 
ندارند. باشد که خداوند. آنان.را مور آمززش قرار دهد و خداوتد هضواره 
بخشنده و امرزنده است. !(1) و به نظر می رسد این سخن امام که: 
خداوند ۰ به ایمان اهل زمین ندارد, کنایه از پابرجا بودن تکلیف دارد. 
همان گونه که فرموده پیامبر دلیل بر آن است که فرمود: تا زمانی که توبه 
پابرجاست هجرت نیز وجود دارد, و برای مجازگویی مجال وسیعی وجود 
دارد. و در صحیفه سجادیه آمده است: «و مرا مانند کسی که هیچ خیری در 
او نیست و هیچ نیازی از تو به سویت ندارد, از نزد خویش مران» و گفته 
شده: کلمه «ما» در اینجا برای نفی است., و آن را با دلایل بی ارزشی 
توجیه کرده اند. و «السر» چیزی است که پوشیده می شود. و «استسر» 
بعنی آن,. را پوشاند .و مخفی کرده.سشن دز این هنکام کستی که ینهان: کرد 
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مانند آن کس است که آشکارا بیان نموده, چرا که برای دین خود یا غیر آن 
ترس و پروایی ندارد. و گفته شده یعنی از کسی که دین خود را پنهان 
داشته با آن را آشکار کرده است. و «من »> برای بیان جنس است. و گفته 
شده اضافی است که اگر حذف شود, «مستسر» به جای «آهل الأرض» 
مجرور می شود. 


«لا تقع اسم الهجره» تا پایان. یعنی شرط معرفت امام و اقرار به آن برای 
صادق بودن هچرت لا زم است. و منظور از این سخن که هر کس او را 
اسر این است کم نقظ با فرظ سرون اه اما ام مماحر 
به شمار می رود. يا به این معنی که معرفت او برپایه مشاهده و عیان 
اش ی اش ای امه که ای ای وا ار نم دس 
بودن پیروی از او برای اطلاق نام هجرت کافی است. همان گونه که از 
دلالت دارند. بنابراین معرفت امام و اقرار به او در زمانش, جایگزین 
هر رسد بر نها سا سک سای اس له ات 


و بعضی از اصحاب گفته اند: هجرت در زمان غیبت به معنای سکونت در 
شهرهاست, چرا که در مقابل بادیه که محل زندگی اعراب بوده قرار دارد. 
و شهرها برای به دست آوردن کمالات از روستاها نزدیک تر هستند و در 
میان مردمان روستاها و بیابان ها درشتی و ستمگری و دوری از دانش و 
کمالات -ر اج ار گونه که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
روایت شده که ستمگری و درشتی در میان فدادون است.(1) و گفته 
شده: یعنی بیرون رفتن برای کسب دانش. که شامل بیرون رفتن از 
روستاها و بادیه هاست. و بیرون رفتن از شهر نمی تواند برای کسب 
دانش باشد. 


و «لا یقع اسم الاستضعاف » ۳ پایان. استضعاف یعنی ضعیف شمردن چیزی 
یا ضعیف یافتن آن, و «استضعفه» یعنی درخواست ناتوانی او را نمود. و 


«الحجه» یعنی دلیل و برهان, و امام از آن تعبیر فرموده چرا که دلیل حق 
است. و منظور از آن در 
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1- . فدادون: شترداران؛ و چوپانان. و صاحبان چارپایان و خرهای بارکش, ۰ و 
کشاورزان؛ و خرگوش داران؛ و کسانی که در میان زمین ها و چارپایانشان 
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اینجا با دلیل الحق از اصول دین و یا آعم از آن است, و یا براساس مضاف, 
به معنای امام باشد, یعنی حجتی برای حجت ها.. 


قطب راوندی رحمه الله گفته است: ممکن است این سخن اشاره به یکی 
اسان ده آهتاشهناسی امن آینکه همان کسانی که فر مان روخسان 
را درحال که به خود ظلم کردم بودند, گرفتند. پرسیدند: : در چه حال بودید؟ 
گفتند: ما در زمین ضعیف نگاه داشته بودیم. گویند: آیا زمین خداوند 
گسترده نبود تا در آن هجرت کنید؟ پس جایگاه آتان جهنم است که بد 
اس را ی ها اه وس و ات ره 
قلبش آن ها را فراگرفته, صدق نمی کند. هرچند رنج سفر به سوی امام را 
تحمل نکرده و در میان خانواده و فرزندان خود بماند. همان گونه که برای 
این گروه نام برده در آیه صدق کرده است. و دوم. سخن خداوند متعال 
پس از آن است که فرمود: (به جز مردان و زنانی که ضعیف نگاه داشته 
شدند. ) تا پایان آیه, بنابراین منظور این است که هرکس امام را شناخت و 
سخن او را شنید و قلبش آن را در میان گرفت, ناخ مشتضعفف ان کوته: که 
برای این گروه صادق است برای او صدق نمی کند. چرا که فرض بر 
مهاجرت جسمی برای افراد در زمان پیامبر بوده است و نه برای کسانی 
که پس از آن ها هستند, بلکه شناخت ایشان و عمل به گفته های ایشان از 
ان ها پذیرفته شده و نیازی به هجرت جسمانی نیست. 


و ابن میثم رحمه الله پس از بیان اين سخن گفته است: می گویم: ممکن 
رشتییه ۵ کشت آر وا تیوه با دجود قاانت خر هجوت هیعح بهاند ۳ ترا 
تاخیر در برخاستن و رفتن به سوی امام پذیرفته نیست. و نام مستضعف 
آن گونه که برای مردان و زنان و فرزندان مستضعف صادق است, براي او 
صدق نمی کند, تا بهانه ای برای او به شمار آید. بلکه به دلیل این تأخیر 
مورد سرزنش و سزاوار مجازات خواهد بود. مانند کسانی که گفتند: ما در 
زمین ناتوان نگاه داشته شدیم؛ و این مخصوص کسانی است 
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که توانایی برخاستن دارند. نه برای ناتوانان. چرا که استضعاف برای آن ها 
صادق است., پایان.(1) 


و فان گویم" شرح این کلام در احادیت بسیاری خواهد آمد, و اینکه منظور 
این است که کسی که در زمان آز امن فستضفیه یه مار آضده ده از 
شناخت امام معذور است. فقط کسی است که حجت و دلیل و اختلاف 
مردم درباره آن به او نرسیده باشد. يا اینکه رسیده ولی عقلی ندارد که با 
آن بتواند حق و باطل را از هم تشخیص دهد. چنان که اگر خداوند بخواهد 
جزئیات آن را خواهیم آورد. 


«أن اژا ضفب موتضعب ۷ ضغب بعنن: توا زره حاا تب چیزی است که 
به اسانی رام نشود, مخالف ذلول می باشد. و «استصعب الامر» یعنی 
دشوار شد. و «استصعبت الأمر» یعنی آن را دشوار یافتم. و«حملته» و 
«احتملته» هر دو یک معنی دارند. و «حملته» با تشدید است. پس ان را 
بلند کرد. و «الامتحان» یعنی ازمون. و «امتحن الله قلبه» یعنی ان را 
گستراند و وسیع نمود. 


ابن ابی الحدید گفته است: خداوند متعال فرمود: زان ها کساتی. هتسد 
که خداوند قلبشان را برای تقوا آزمود. (2) گفته می شود: فلانی را برای 
فلان کار آزمودم, یعنی توانایی اش را برای انجام کار آزمودم. پس او برای 
تحمل سختی های آن تواناست. و می تواند به معنای معرفت باشد. چرا که 
بررسی درسنی هر چیز يا به وسیله ازمودن ان است. پس ان را در جایگاه 
آن قرار داده, و لام متعلق به محذوف خواهد بود, یعنی به وجود آورنده آن؛ 
و این همان لامی است که در این سخن به کار می رود. : «آنت لهذا الأمر» 
یعنی مخصوص آن هستی؛ و با وجود اینکه معمولا منصوب در حال آورده 
می نود آمده است. و می تواند به این معنا باشد که خداوند دل هایشان 
را با اندوه های گوناگون برای تقوا آزموده است, یعنی تا تقوای آن ثابت و 
آشکار گردد و پرهی زکاری آنان دانسته شود. چرا که تنها با شکیبایی در 
سختی ها و اندوه ها می توان به وجود تقوا پی برد. پا اینکه دل هایشان را 
برای تقوا خالص 
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گرداند, تفت ان را ذوب کرده و جلا دهد. و «وعیت الحدیبت» تین ارم را 
فرا گرفتم و درک کردم و منظور نگهداری حدیث از منتشر ۳ و 
نگهداشتن رازها از رسیدن به گوش نااهلان است. پا اعتراف کامل به 

ها و مردد نشدن به هنگام ناتوانی از درک معرفت تفصیلی از 1 1 
بنابراین مانند تفسیر انچه پیشتر امده بود می باشد. و «الحلم» با کسره 
یعنی ارامش و عقل, و «رزانه» یعنی وقار. 


و نتیجه سخن این است که جایگاه آنان و کمالات و قدرتی که در کارهای 
غیرمعمول دارند, دشوار است و برای دیگران ممکن نیست, درک آن برای 
مردم عادی دشوار است و يا درک علوم و اسرار آن ها از توانایی بیشتر 
۳ بیرون است: پننن. آن را چنان که شایسته است نمی پذیرند تأ به 
گونه ای باشند که با غلو دچار افراط نشده و با تصدیق نکردن مبتلا به 
تفریط نشوند. و یا با گفتار ناصحیحی که به دلیل بد فهمی پیش آمده 
است. مگر بنده ای که خداوند قلبش را برای ایمان گسترانده و خالص 
کرده است. پس او هر دستوری را که به او می رسد اگر دلیل آن را بداند 
برهمان اساس اطاعت نموده, و هرآن چه را از درک آن ناتوان است به 
شکل اسعالی تین شوه کبو مه عم ار واه آعاما نیم الساام وا گد ان 
می کند. 


و منظور از راه های آسمان, راه هایی است که فرشتگان از آن بالا می 
روند و اعمال بندگان را از آن بالا می برند. يا جایگاه های ساکنان آسمان 
مش ورگ را ک مان قرو امدآ ها از اسان است فا بت ناه 
اا ‏ ا ‏ ی ی ات را را ال ار 
قرار دارد می تواند راه های زمین را به کار برد. 


و «شغر البلد» مانند «منع» به معنای خالی شدن از نگهبان است, و «بلده 
شاغره برجلها» شهري است که هیچ چیز آن را از غارت و چیاول تکام نیت 
دار وحفرت الر اه هی بای امش حا نت زا بافم برد و «شغرتها» 
ی دادض هم فتفدی. و هم غیر دی فی. آیدر<ظ 
«شغر الکلب» هنکامی کفته فقه. امین شود که ۹ از پاهای خود را برای 1 
بلند کند. و گفته شده: «الشغر» یعنی دوری و گستردگی, و گفته شده: این 
کنایه به کار برده است تا بیان کند هب 


ص: 305 


اندیشمندی برای برطرف کردن این فتنه و سامان دادن به کارهای دین 
وجود ندارد. و ممکن است کنایه از فراگیر بودن ار در شهرها و میان 
بندگان باشد. از ريشه الشغر به معنی گستردگی, يا «شغر الکلب» و 
«شغره المر آه» بااشد که به معنای پرده افکندن و بی پروایی در آشکار 
شدن عیب ها و زشتی ها است. و «الوط ۶» پبعنی گام برداشتن؛ و 
«الخطم» با فتحه برای چارپا, پیشاپیش بینی اوست, و بر وزن کتاب یعنی 
چیزی که در بینی شتر نهاده می شود تا رام گردد. و «الوطء فی الخطام» 
کنایه از نبود فرمانده است. چرا که شتر وقتی بی ساربان شود به بیراهه 
رفته و جست و خیز می کند و هرچه زير پای اوست لگدمال و نابود می 
سازد. 


و «تذهب بأحلام قومها» یعنی عقل های اهالی آن را تباه می سازد. پس 
اعمالشان بر خلاف انچه عقل بدان دستور داده می باشد. پس منظور از 
اقل ارت تمکاران انستیها هم این شعتی که آهان سا سیر مس کردان 
فرشا رده نبا رایس یکی اوه اف برای رهانی از آن تج بای بش احل آن 
کسانی هستند که بلایی به آن ها رسیده است. یا به این معنی که اهل این 
زمان با ترس و امید به سوی ان می ایند و به دلیل غفلت از وجه حق در 
ان. متوجه فتنه بودن آن نمی شوند. 


ص: 306 


روایات: 


1 مجالس مفید: عمرو بن جمیع می گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: هر کس برای پرسش از فقه و قران و تفسیر نزد ما امد به او 
اجازه دهید, و هرکس برای آشکار ساختن عیبی که خداوند آن را پوشانده 
آمد او را دور سازید. پس مردی از آن میان گفت: فدایتان شوم, حال خود 
را برایتان بازگو کنم؟ فرمود: اگر چنین می خواهی. گفت: به خدا سوگند 
من مدتی است گرفتار گناهی هستم و با اینکه می خواهم آن را دگرگون 
سازم نمی توانم. امام فر مود: و اسباب باز گشت از گناه را برایت فراهم 
نمی کند که پیوسته این خوف در دلت باشد و از وی در بیم و هراس باشی. 


)1( 

2 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند دانست که گناه 
برای موّمن از خودبینی بهتر است و اگر چنین نبود خداوند هرگز موّمن را 
مبتلا به گناه نمی کرد.(2) 

فی کویم: آن شا اللة شر و اخبار مانتد آن در باب عخب خواهد آمند. 

ص: 3207 


اش اهاای که ۱۸ 
2 . الکافی 2 : 133 


روایات: 


1 تفسیر امام علیه السلام. علل الشرائع. عیون اخبار الرضا, امالی شیخ 
صدوق: امام عسکری از پدران خود علیهم السلام نقل فرمود که فرمودند: 
روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم به یکی از یاران خود فرمود: 
ای عبد الله, به خاطر خدا دوست بدار و به خاطر او کینه به دل بگیر, در 
راه خدا دوست بدار و در راه او دشمنی کن, که ولایت و محبت خداوند تنها 
از اين طریق که و جیار لت و هیچکس حتی با داشتن نماز و روزه بسیار, 
طعم ایمان را نمیچشد مگر اینکه اینچنین باشد. و دوستی و برادری با 
مردم در اين روزگار, در اغلب موارد به خاطر دنیاست. به خاطر دنیا 
دوستی میکنند و به خاطر آن دشمنی میکنند. اما این آن ها را از خدا بینیاز 
نمیسازد. به به او گفت: من چگونه بدانم که دوستی و دشمنیام در راه 
خداست؟ و چگونه بدانم چه کسی دوست خداست تا او را دوست داشته 
باشم؟ و چه کسی دشمن اوست تا او را دشمن بدارم؟ رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و شلم به علی علیه السلام اشاره کرد و فرفود: آیا این را 
میبینی؟ گفت: بله. فرمود: دوست این شخص دوست خداست. پس او را 
دوست بدار و دشمن او دشمن خداست. پس با او دشمنی کن. با دوست 
او دوستی کن؛ حتی اگر قاتل پدر و فرزندت باشد و با دشمن او دشمنی 
کن حتی اگر پدر يا فرزند تو باشد.(1) 


میگویم: بسیاری از اخبار این باب در باب صفات مومن و9 باب صفات 
برترین بندگان و باب جوامع المکارم و در ابوابر ب کتاب مجت آمده است. 


ص: 308 


تیا اعل ارام 1 3 غیون اغار الرضا 91 ۶رامالی سس 
8 


2 ثواب الاعمال, امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از 
فخکمت رین دستاویزهای ایمان, این است که دوستی و دشمنی تو در راه 
خدا باشد و بخشندگی و محروم کردن تو نیز در راه او و برای خدای عز و 


جل باشد.(1) 
المحاسن: از ابن محبوب مانند این روایت ذکر شده است.(2) 
مجالس مفید از ابن عیسی مانند این روایت ذکر شده است.(3) 


3 امالی صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس کافری را 
دوست بدارد نسبت به خدا دشمنی ورزیده است و هر کس با کافری 
دشمن باشد دوستدار خداست. سیس فرمود: دوست دشمن خداء, دشمن 
خداست.(4) 


4. تفسیر قمی: [در آن روز دوستان همه با هم دشمند به جز متقیان, ](5) 
یعنی دوستان با یکدیگر دشمنی می کنند و امام صادق علیه السلام فرمود: 
هر دوستی که در دنیا برای غیر خدا باشد. در روز قیامت به دشمنی بدل 


امیر مومنان علیه السلام فرمود: و ظالم. فردای قیامت. دست خود را گاز 
میگیرد و هنگامه کوج نزدیک است و همه دوستان به جز پارسایان دچار 
۱۳ 


5 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: آیا دین چیزی به جز دوستی 
است؟ خداوند عز و جل میفرماید: (بگو ای پیغمبر اگر خدا را دوست 
میدارید. مرا پیروی کنید که خدا شما دوست بدارد. 6(1) 


6 الخصال: امام صادق علیه السلام فر مود: از نشانههای محبت انسان به 


دینش محبت او نسبت به برادرانش است.(7) 


ص: 309 


1 قواب: الاغمال: * 152 
2-. المحاسن: 263 

3- . مجالس مفید: 97 
4 . امالی صدوق: 360 


5- . زخرف / 67 
6- . الخصال: 5, ال عمران / 31 
7- . الخصال: 13 


7 تحف العقول: امام جواد علیه السلام فرمود: خداوند به یکی از پیامبران 
خود وحی کرد: زهد تو در دنیا سبب آسایش توست و بریدن از همه و 
آمدنت به سوی من, موجب عزت توست. اما آیا هیچگاه به خاطر من با 
دشمنی, دشمنی يا با دوستی, دوستی کردهای؟(1) 


8 تحف العقول: امام عسکری علیه السلام فرمود: دوست داشتن خوبان 
خوبان باعث ثواب است و دوست داشتن بدان خوبان را باعث فضیلت 
است و کراهت داشتن بدان از خوبان مایه ژزینت است و کراهت داشتن 
خوبان از بدان خواری برای بدان است.(2) 


العحاشن از آمام ضادق غلنه السام بسانم اس پات دک شوه انست نز 
با تفییر و افتادگی از متن. 


9 المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: ای زیاد, وای وبا دین 
چیزی به جز عشق است؟ آيا ندیدی که خداوند فرمود: (بگو ای پیغمبر اگر 
خدا را دوست میدارید. مرا پیروی کنید که خدا شما دوست بدارد وگناه 
شما را ببخشد. !(4)و آیا ندیدی که خداوند به محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمود: (خدا مقام ایمان را محبوب شما گردانید و و در دلهایتان نیکو 
بیاراست + و فرمود: و مهاجرین را که به سوی انان امدند. دوست 
میدارند. 4 پس فرمود: که دین همان محبت و محبت همان دین است.(<ظ) 


. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خاطر خدا| 
ی ۳ و به خاطر او ببخشد و به خاطر او 
محجروم کند, از جمله کسانی است که ایمانشان به کمال رسیده است.(6) 


ص: 310 


1- . تحف العقول: 479 

2 . تحف العقول: 517 

3- . المحاسن: 266 

4 . آل عمران / 31, و آیات بعدی به ترتیب: حجرات / 7, حشر / 9 
5 . المحاسن: 263 

6- . المحاسن: 263 


1. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس خدا را دوست 
بدارد و با دشمن او دشمنی کند و دلیل دشمنیاش با او جنایتی که در دنیا 
مرتکب شده نباشد, سپس در روز قیامت گناهانی بیاورد همچون کف دریا؛ 


خداوند: آن زا برای آه هی بخشد. 


توضیه هیر خ» بعنی از آن کاشته شند و ونر به: کسرر یعتی جناتی. که 
انسان نسبت به دیگری انجام میدهد؛ مثل قتل, غارت يا به اسیری بردن. 


2 العافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خاطر خدا| دوست 
بدارد و به خاطر او دشمنی کند و به خاطر او ببخشد., از جمله کسانی 
است که ایمانشان به کمال رسیده است.(1) 


توضنه: امن آحت لله»: بعتی هر کنن را که دوست می دارد از این جهت 
باشد که محبوب خداست, و خداوند دیگران را به دوست داشتن آنان 
دینتتور دادم" یعتی کساتی مثل پیامبران. خانشینان ان ها و اتسانهای ضالح 
و مومن را نه برای اهداف دنیوی و طمعهای ناچیز و پست دوست بدارد. 
«و آبفض لله». یعنی دشمنی کسی را که دشمن می دارد به این خاطر 
دارد که خداوند او را دشمن داشته و امر به دشمنی با او فرموده؛ مثل 
پیشوایان به سوی گمراهی, کفار, مشرکان, مخالفان با خدا| و ظالمان و 
ستمکاران. به دلیل مخالفت آن ها با خداوند تعالی دشمنی کند. «و اعصی 
لله» یعنی به هر کس که خدا| دستور داده به او بخشش کند. بخشش کند؛ 
به افرادی مثل امامان دین و فقرای مومن و صاألح, خالصانه و نه برای ریا 
و پیچیدن اوازهاش. در بعضی نسخهها به جای «لله». «فی الله» امده 
است که به همان معناست. «فی» برای تعلیل امده و يا برای رساندن این 
معنا که محبت باید در راه اطاعت خداوند باشد.«». زیرا دوست داشتن 
دوستان خدا| و دشمنی با دشمنانش و عمل خالصانه برای او ستون ایمان و 
مهمترین رکن آن است. 


ص: 311 


1- . الکافی 2 : 124 


3 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: , یکی از محکمترین 
دستاویزهای ایمان. این است که دوستی و دشمنی تو در راه خدا باشد و 


بخشندگی و محروم کردن تو نیز در راه او و برای او باشد.(1) 


توضیح: «عروه» قلاب يا دستگیره طناب است که برای بالا رفتن از آن 
استفاده میکنند. همچنین به معنای دستگیره کوزه: وظر وف خانتن ان آیفت: 
اما معنای اول در اینجا مناسبتر است, گویا ایمان به طنابی تشبیه شده که 
به وسیله آن به سوی بهشت و مدارج عالی بالا رفته می شود و هر کس 
که بخواهد از اعمال و اخلاق برخاسته از ایمان بالا برود. به دستاویزهایی 
که در آن وجود دارد. چنگ میزند و در اين مساله اشارهای هست به آیه 
مبارکه [پس هر کس که از راه کفر و سرکشی برگردد و به راه ایمان و 
پرستش خدا گراید, به رشته محکم و استواری چنگ زده که هرگز نخواهد 
گسست. )(2) و محروم کردن دیگران در راه خداوند. به معنای عدم 
بخشش به خاطر خداوند است. مانند مواردی که منجر به تبذیر مال است 
و یا بخشش به کافران فاسد و ستمکار و یاری کردن ان ها در راه ظلم و 
امثال ان. 
4 .الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: دوستی مومن با مومن به خاطر خداوند. از بزرگ ترین شعبه های 
ایمان است. اگاه باشید که هر کس به خاطر خداوند دوست داشته باشد و 


به خاطر خداوند دشمن بدارد و به حاظز خداوند بخشش کند و به خاطر 
خداوند دریغ نماید. از بر گزیدگان خداوند است.(3) 


المحاسن: از ابن محبوب مانند این روایت ذکر شده است.(4) 


توضیح : در قاموس«ود» و «وداد»به معنای مجبت و دوستی است و این دو 
کلمه, مانند «وداده» و «موده», مثلث الفاء هستند و در مصباح «الشعبه 
من الشجره» به معنای شاخهای از درخت است و جمع آن «شعب» است؛ 
مثل «غرفه» و «غرف» 


ص: 12 
1- . الکافی 2 : 125 


2 . بقره / 256 
3- . الکافی 2 : 125 


4- . المحاسن: 263 


یس و «انشعبت 
اغصان الشجره» یعنی درخت شاخه شاخه شد. و میگویند: فلان 
ی 
اخلاقی است ِ ایمان آن ل ایجاب میکند. و «+صفی» به معنای دوست 


5. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسانی که به خاطر خداوند 
دوستی می کنند, در روز قیامت بر منبرهایی از نور هستند که نور صورت 
ها و بدن ها و منبرهایشان همه چیز را روشن می کند چنان که با آن 
شناخته می شوند و گفته می شود: اینان کسانی هستند که به خاطر 
خداوند دوستی نموده اند.(1) 


توضیح: دوست دارندگان در راه خدا یعنی کسانی که یکدیگر را برای 
رضای خدا دوست دارند و اينکه از دوستان خدا هستند نه برای اهداف 
فانی و زودگذر و باطل است. و فعل « أضاء» یک فعل دو وجهی است که 
قم لازم و هم فتعدی. است. میجویند:« اضاء الشنی: ».و .<«اضاءه غیرن .در 
مصباح ذکر کرده است. 


6. الکافی: فضیل بن یسار گفت: از امام صادق علیه السلام پیرامون 
محبت و کینه رگم که آپا از ایمان است؟ حضرت فرمود: آپا ایمان 
چیزی جز محبت و کینه است؟ سپس این آیه را تلاوت فرمود: (خدا مقام 
ایمان را محبوب شما گردانید و در دلهایتان نیکو بیاراست و کفر و فسق و 
معصیت را زشت و منفور در نظرتان ساخت و انان ره یافتگان اند. 2(1) 


المحاسن: از حماد مانند این روایت ذکر شده است.(3) 


توضیح . : «حب و بغعض» یعنی محبت امامان و دشمنی با دشمنان آن ها پا 
آعم از آن و محبت به مومنان و اطاعت و دشمنی با مخالفان و با گناهان. 
و هدف از این سوال یا این بوده است که دانسته شود آیا اعتقاد به امامت 
و مجخبت نسبت: به آنان و بیزاری از دشمنانشان از اصول دین. است. مانند 
مذهب امامیه پا اينکه از فروع دین و واجبات خارج از حقیقت ایمان است, 
همانطور که مخالفان با آن ها عقیده دارند و 


ص: 313 


1- . الکافی 2 : 125 
2 . حجرات / 7 مراجعه شود به کافی 2 : 125 
و المحاوه 2و 


یا برای این بوده است که مشخص شود محبت به دوستان خدا و دشمنی با 
دشمنانش آیا امور اختیاری است که به آن مکلف هستیم يا از افعال 
خداوند متعال است و بنده در آن هیچ اختیاری ندازد. و تسنبت. به: آن فکلف 
نیست, که مورد اول ارجح است. 


و حضرت علیه السلام به صورت استفهام انکاری پاسخ داد که محور ایمان 
محبت و دشمنی است زیرا اعتقاد به چیزی, از محبت به آن جدا نیست و 
انکار چیزی از دشمتی: با آن جدا نیست. پایه اصلی ایمان. محبت ائمه 
علیهم السلام و بیزاری از دشمنان انهاست و همانطور که پیش از این به 
طور مفصل گفته شد, با اين دور ایمان کامل میگردد و بدون آن عقاید و 
اعمال انسان هیچ سودی ندارد. گویا ایمان در این دو چیز خلاصه میشود با 
از آنجایی که این دوء اصل و پایه ایمان است. پس چگونه ممکن است که 
انسان به آن مکلف نباشد و انجام آن به اختیار صورت نگیرد. 


و استشهاد به این ۳ بر مبنای اول ظاهر است و بر مبنای دوم به این 

بل اس اه ععال: هدایت و درستی را در این دو منحصر فرمود 
دح این دو امر به صورت اختیاری نبود, جبر و تکلیف به آنچه که از 
اه است. پاش مت ی هاش وه امه شا وال کفلی بو 
نقلی منتفی است. 


و اما پیرامون آیه «و لکن الله حبب الیکم الایمان», به گفته طبرسی رحجمه 
الله, معنا بدین صورت است که آن دین را محبوبنترین دینها در نزد شما 
قرار داد, چرا که ادلهای را مبنی بر صحت آن اقامه کرد و برای پاداش آن 
ثوابی را وعده داد. و «زینه فی قلوبکم», به وسیله الطافی که به آن 
میخواند و کره الیکم الکفر» به خاطر عذاب و مجازاتی که در پی ان 
بان و الطافی که به واسطه آن از بین می رود. «و الفسوق» به معنای 
جروج از اطاعت خداوند به سوی گناهان است و العصیان»یعنی همه 
گناهان و از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فسوق همان دروعغ 
است. «آولئک هم الراشدون», بعنی کسانی که آن ها را به صفت ایمان 
آراشته است و 7 زار دلهای آنان زشت:داده اشست؛ آن ها به سوی آمور 


عالی و 
ص: 214 


بلند هدایت گشتهاند و گفته شده است: آن ها همان کسانياند که به هدایت 
رسیدهاند و به سوی بهشت هدایت شدهاند. پایان.(1) 


و احتمال دارد که منظور از کفر, نقص در عقاید ایمانی و منظور از فسوق, 
گناهان کبیره و منظور از عصیان گناهان صغیره يا همه گناهان و منظور از 
کفر, ترک ایمان در ظاهر و باطن و منظور از فسوق, نفاق و منظور از 
قضیان: همه کناهان باشد. 


و در اخبار بسیاری برخی از این موارد ذکر شده است که ایمان, امیر 
مومنان و ولایت اوست و کفر و فسوق و عصیان. اولی و دومی و سومی 
هستند. پس معنای اول که در صدر کلام ذکر کردیم تایید میگردد. 


7. الکافی: امام صادق علیه السلام روایت نمودم است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود: کدام دستگیره های ایمان محکم 
تر است؟ گفتند: خداوند و رسولش بهتر می داند. یکی از آن ها گفت: 
نماز. و دیگر گفت: زکات و فرد دیگری هم گفت: روزه و دیگری گفت: حح 
و عمره و دیگری گفت: جهاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
چیزی که شما گفتید, فضیلتی است. اما محکم ترین دستگیره ایمان نیست. 
محکم ترین دستگیره ایمان دوست داشتن به خاطر خداوند و دشمنی کردن 
به خاطر خداوند و دوستی با دوستان خداوند و بیزاری از دشمنان خداوند 
است.(2) 


تاعاس از مسا مها ی اه ایو له سم مانند ان رات کر 


شده است.(3) 


توضیح: غرض از سوال, امتحان فهم و درک ان قوم و میزان اهمیت دادن 
آنان به دانستن حق و عمل به آن بوده است. و انتخاب هر کدام از اصحاب 
نسبت به آن موارد, و کر آن به صورت ۳۳ پا استفهام بوده است و 
این یک حکم نبوده است که چنین است که در این صورت یک قول بدون 
عمل و فتوای به باطل باشد 


ص: 215 
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3 رمعاتن آلاخبار: 398 


که این حرام است. اگر این گوته باشد: زسول خدا صلی الله عليه و اله.و 
سلم چگونه آن ها را به این آمر تثبیت و تشویق نموده است؟ در «و لیس 
به» ضمیر «لیس» برای فضل ذکر شده است. و ضمیر «به» برای «اوثق» 
است يا ضمیر «لیس» برای همه موارد ذکر شده است و ضمیر «به» برای 
چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را اراده کرده باشد. 
«و توالی اولیاء الله» یعنی اعتقاد به امامت کسانی که خداوند آن ها را 
ولی مومنان قرار داد و آن ها را بر دیگر مردم برتری داد و دشمنان خدا, 
مخالفین با آن ها ی از انان-غضتب کردهاند با 


اس مرکا شلی الم له و لهج سم مت کسانی که 
محبت به خدا را دارند. در روز قیامت بر زمینی از زبرجد سبز در سایه 
عرش خداوند از سمت راست او حرکت میکنند و هر دو دست خداوند 
مبارک و میمون است. چهره آنان از برف سفیدتر و از خورشید تابان 
درخشانتر است و همه فرشتگان مقرب و را فرستاده شده به 
مکانت آنان غبطه میخورند. مردم می گویند: اینها کیستند؟ پاسخ و 
اینها کسانی هستند که به خاطر خدا دوست می داشتند.(1) 


الکافی: از عمر بن جبله مانند همین روایت ذکر شده است.(2) 


توت : اضافه زمین به زبرجد» مانند اضافه انگشتر به آهن است. «فی 
ظل عرشه», یعنی در سایه رحمت اوء و کی سایه, عبارت از 
ارامش و نعمت است؛ همانطور که گفته میشود: ۰ «هو فی عیش ظلیل» و 
منظور. ی اس نو تا ی تیا آن و همه جهان زیر 
دارد مراد اين باشد که قسمتی از عرش, به عنوان یک حایل و یک دیوار در 
زیر خورشید قرار داده شده است و به گفته عیاض, این سخن حقیقت 
است و نه مجاز و ظاهر آن بدین معناست که خداوند سبحان آن ها را از 


حرارت خورشید و گرمای آنجا و دم و بازدم مخلوقات در امان 
ص: 316 
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نگاه داشته است. این تاویل اغلب آنهاست. و به گفته برخی ویر این 
موضوع کنابه از این بوده است که خداوند انان را تحت حماپت و پوشش 
خود قرار داده است و سخن آن ها که میگویند فلانی در ظل فلانی است, 
از همین جا امده است و بدین معناست که تحت حمایت و عزت اوست. 
پایان. 


و ظاهر اخبار و آیات این است که در روز قیامت. عرش در جایگاهی قرار 
داده میشود و سمت راست و چپی دارد و احتمال دارد که مقربین در 
سمت راست آن باشند و کشتانن که باس او نان قرار دارند, درز سمت 
چپ ان باشند. و هر دو سمت مبارک است و هر کس که در آن جا گیرد. 
امنیت مییابد و گفته شده است که احتمال دارد مراد از آن رحمت باشد که 
منوجه اشخاص متفاوتی میگردد. قویترین آنان در سمت راست و 
ضعیفترین آنان در سمت <ب قرار دارند و هر دو طرف مبارک است و 
انسان را از ترس روز قیامت در امان میدارد. 


و در کتاب نهایه. گفته است که «کلتا یدیه یمین». یعنی دو دست خداوند 
تباری و تعالی, کامل است و هیچ نقصی در آن وجود ندارد. زیرا دست چپ 
ار و هر آیهای که در قرآن کریم و احادیث آمده 
است, که در آن «ید», «آیدی» و «یمین» و دیگر اعضا و جوارح خداوند در 
آن به چیزی اضافه شده است. همه بر سبیل مجاز و استعاره است و 
خداوند متعال از تشبیه و تجسیم منزه است. پایان. 


ویر الکافن: داش بیاضا و آشما» آمده: که کویا من النل» اد نت 
افتاده است. «یغبطهم» میگویی: «غبطهم, غبطا» بر وزن «ضرب» یعنی 
ارزو کرد که مانند او را داشته باشد, بدون اينکه آرزوی نابودی مال او را 
بکند. زیرا حسن نا او را شگفتزده کرده و معنا این است که فرشتگان و 
پیامبر, با شأن و منزلت والای خود. و نعمتهای بسیاری که دارند. خواهان 
این شان و منزلت هستند و آن را بزرگ می شمارند. ان اف همست رم ان 
نیست که منزلت او از منزلت آن دو پایینتر باشد و شاید «یغبطهم» بر وزن 
تفیل خوانده شود بستی آن ها را صاحیانعهاه وال تخوس اند 
یعنی مردم به آن ها غبطه میخورند. 


ص: 17 


9. الکافی: علی بن حسین علیهما السلام فرمود: هنگامی که خداوند عز 
و جل اولین و آخرین را جمع کند, منادی ند| مبد هد و مردم صدای او را 
میشنوند. میگوید: کسانی که یکدیگر را به خاطر خدا دوست دارند کجا 
هستند؟ فرمود: پس گروهی از مردم برمیخیزند و به آنان میگویند: بدون 
حساب و کتاب به بهشت بروید, فرمود: بسن فرتتا رخ به, دیذاد. آنان میا بیر 
و میگویند: به کچا میروید؟ آن ها میگویند بدون حساب و کتاب به بهشت 
میرویم. پس به آنان گفته میشود: شما چه گروهی از مردم هستید؟ انان 
پاسخ مبد هند. ما کسانی هستیم که یکدیگر را به خاطر خدا ۹ 
داشتهایم. پس فرشتگان میگویند: اعمال شما چه بوده است؟ میگویند: 
دوستیها و دشمنیهای ما به خاطر خدا بوده است. پس میگویند: چه 
نیکوست پاداش عملکنندگان.(1) 


المحاسن: از نضر مانند این روایت ذکر شده است.(2) 


توضیح: «یسمع الناس» بر وزن افعال. حال است از فاعل فعل «فنادی». 
و در المحاسن,؛ آمده است که با صدایی ندا میدهد که شنیده میشود. و 
«فتلقاهم» که به صورت مجرد يا بر وزن تفعل به کار رفته است و یک 
«تاع» از آن حذف شده است. به معنای این است که از آن ها استقبال 
سبکتند. ویو ماع <اص سیع کانت: اعمااکم :۱۰ ,موب بد. خبریت 
است. یعنی دوست داشتن شما به چه مرحلهای رسیده است و چه عملی 
انجام دادید تا به این اسم نامیده شدید؟ و گفته شده به این دلیل بوده 
است که تصور تکنیم آن: تنها به دلیل دوست داشتن بوده است. در 
المحاسن آمده است که «قالوا و آی شیء» و در جمله «نعم آجر 
العاملین» مخصوص به مدح محذوف اننته, بعتی. باداش شما و آنچه که 
تفر اسان مها اعطا وی اسنه 


0. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز از نشانههای مومن 
است: شناخت او : نسبت به خداوند و دوستان و دشمنان او.(3) 


ص: 219 
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توضیح: «علمه بالله», یعنی نسبت به ذات و صفات او به اندازه وسع و 
طاقت خود «و من بحت و من یبفعض», پعنی کسانی که خداوند آن ها را 
دوست دارد؛ فتلن پیامبران و جانشینان آن ها و پیروانشان و دشمنان او 
مثل کافران و گمراهان و يا مرجع ضمير در دو فعل مومن است؛ یعنی 
شناخت او نسبت به کسی که باید او را بشناسد و باید نسبت به او اکراه 
داشته باشد و کوب این اعتمال اشکار نر. نیت 


1 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی شما را دوست دارد و 
نمی داند که شما چه عقیده ای دارید. پس خداوند به واسطه دوستی شما 
او را وارد بهشت می سازد. و مردی شما را دشمن می دارد و نمی داند 
که شما چه عقیده ای دارید. پس خداوند او را به واسطه دشمنی با شما 
وارد دوزخ می نماید.(1) 


توضیح: در سخن حضرت علیه السلام: «ان الرجل لیحبکم» چند احتمال 
وجود دارد: اول اینکه منظور از ان ها مستضعفان مخالف بوده است. ان ها 
شیعیان را میشناسند, اما از مذهب و مکتب آنان چیزی نمیدانند و احتمال 
ورود آنان به بهشت وجود دارد اگر احتمال دوم را در نظر بگیریم که 
منظور ان_ ها مستضعفان شیعه بودهاند, ان ها علمای شیعه و افراد صالح 
را از بین انان. را دوست دارند. اما ؛ به آن عقاید بر حق و اعمال صالح خود 
نرسیدند ۳ به واسطه آن به بهشت وارد شوند و برخی از آنان نسبت به 
علما و افراد صالح کینه داشتند و در نتیجه به جهنم وارد شدند. و اگر کینه 
0 و درستکاری بود, , پس آن ها کافرند و گرنه فاسق 
هستند. همانطور که ۹ است: عالم با ان یا دوستدار علما باش 
و در یکی از اين سه حالت باش و چهارمین آن نباش که به هلاکت می 
رسی. احتمال سوم این است که منظور از «ما انتم علیه» صلاح و تقوایی 
ذکر کرده اند. احتمال چهارم این است که منظور از «ما انتم علیه» 
گناهانی باشد که شما دارید. همانطور که روایت شده که حفص شطرنج 
بازی میکرده است. 


ص: 19 
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پس مراد این است که هر کس شما را به خاطر ایمان ظاهری و تشیع 
شما دوست بدارد, و از گناهان شما آگاه نباشد, پس به بهشت وارد میشود 
شما آگاه نباشد, تا به خاطر آن با شما دشمنی کند, او از جهنمیان است 
زیرا کینه نسبت به مومن به خاطر ایمان او, کفر است. 


2. الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: هرگاه خواستی بدانی که آیا در 
وجود تو خیری هست., به قلب خود بنگر که اگر اهل طاعت خداوند را 
دوست دارد و اهل معصیت او را دشمن می شمارد. پس خیری در تو 
هست و خداوند تو را دوست می دارد. و اگر اهل طاعت خدا را دشمن می 
شمارد و اهل معصیت او را دوست می دارد. پس خیری در تو نیست و 
خداوند تو را دشمن می دارد. و انسان همراه با کسی است که دوستش 
دارد.(1) 


التخاشن ایحا فانته آنن رات کر شده: است 121 
غلل ال آنع: از آبن غردمی مانتو این روانت < کر فده است ۱5 


توضیح: «یحب اهل طاعه الله» یعنی خواه از آن ها ضرری به او برسد و 
خواه نرسد. و او با گنهکاران دشمن است چه از آن ها به او نفعی برسد و 
چه نرسد. و از به خاطر یک ضرر دنیوی با اطاعتکنندگان از پروردگار 
دشمنی کند و يا گنهکاران را به خاطر یک نفع دنیوی دوست بدارد گناه 
کرده است. و گفته شده که اصل محبت تمایل است که برای خداوند 
سبحان محال است. پس محبت خداوند متعال نسبت به بندهاش رحمت 
که به او خیر برساند و عملش برای او عمل یک دوستدار است و خشم او 
سلب رحمت از او و طرد کردن از مقام قربش و وانهادن او به حال 
خودش است و بودن انسان با کسی که او را دوست دارد, مستلزم این 
نیست که در مراتب, مانند او باشد و ورود او با محبوب خود به بهشت یا 
جهنم, برای صدق این سخن کافی است. 


ص: 220 
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3 . علل الشرائع 1 : 112 


3. الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر مردی به خاطر خداوند 
مردی را دوست داشته باشد, خداوند به خاطر این دوست داشتن به او 
پاداش می دهد هرچند که شخص محبوب, در علم خداوند از اهل آتش 
باشد. و اگر مردی به خاطر خداوند مردی را دشمن بدارد. خداوند به خاطر 
این دشمنی به او پاداش می دهد هرچند که ان دشمن در علم خداوند از 
ال وت ان 


المحاسن: از ابو علی واسطی مانند این روایت ذکر شده است.(2) 


امالی شیخ طوسی: از او علیه السلام مانند این روایت ذکر شده است. با 
دو اختلاف: اینکه, فقط عبارت «ان کان فی علم الله» در متن امده و دو 
کلمه «محبوب» و «مبفض» ذکر نشده است.(3) 


توضیح . : سخن او علیه السلام که فرمود: خداوند به او پاداش مبد هد وقتی 
است که در انجام اعمالش کوتاهی نکند و ره به گمراهی و نادانی نسیرد؛ 
همانند کسانی که پیرو پیشوایان گمراهی هستند و گمان میبرند که این کار 
برای خداست. در صوربی که این امر فقط به خاطر کوتاهی آن ها از 
پیگیری دلایل اشعت. و آنکه آن.ها فقط به یروخ ای دران خود ق تقلیند ار 
بزرگانشان و نیکو شمردن هوی و هوس بسنده کردهاند. آن ها همانند 
کسانی هستند که منافق را دوست دارند. منافقی که به ظاهر مومن است 
واعمال صالخ انجام یدهم آما در باطن ستافق وفاسق است: اوه بهحاطر 
ایمان و اعمال صالحش و به خاطر خدا دوستدار این شخص است و در 
باط ساقق ه فاسق است منه اطر آهانه اعمال صالخش برای دا آد 
را دوست دارد و به این دلیل پاداش داده میشود. و همینطور مورد دوم که 
اغلب فقالفان: با. شیعه دنتتمتی. دارند و. کمان: هیکنند. که .این کار.برای 
خداست و همانطور که دانستی, ان ها در این امر کوتاهی میکنند. 


و هر کس شیعهای را دید که از مخالفان تقیه می کند. اما عقاید و اعمال 
ان ها را انجام میدهد و چیزی را که دلیل بر شیعه بودن او باشد از او ندید 
و نشنید, اگر با 

ص: 321 
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خ مان وی 2 23۵ 


او دشمنی کند و او را لعن کند, پاداش داده میشود و اجر میبرد اگرچه 
شخصی که با او دشمنی کرده, ی 
خدا ماجور باشد يا همانند یکی از علمای شیعه, یکی از عقاید را کفر بداند 
و یا یکی از اعمال را فسق بداند و با کسی که به یکی از این چیزها متصف 
است دشمنی کند و یکی از آن دو در تلاش برای محقق کردن این مساله 
کوتاهی نکند, پس هر دوی آن:ها باداش داده میشوند.و از بهشتیان هستند: 
اگر چه یکی از آن کارها برای دین ضروری نباشد. 


4 الکافی: امام صادقر علیه السلام فرمود: گاهی دوستی به خاطر 
خداوند و رسول اوست و گاهی دوستی به خاطر دنیا است. . پس آنچه برای 
خداوند و رسولش باشد. پاداشش بر عهده خداوند است و آنچه به خاطر 
دنیا باشد, ارزشی ندارد.(1) 


لاس ار خر فسات گر فده است ۱۶ 


توضیح: «قد یکون حبٍ فی الله و رسوله» یعنی محبت او به خدا و رسول 
مثل محبت به پیامبران و امامان صلوات الله علیهم و محبت به علما و 
سادات و صالحان و برادران مومن برای علم آن ها و بزرگی آن ها و 
درستکاری و ایمانشان و برای اينکه خداوند متعال و رسول او به محبت به 
انان امر فرمودهاند. می باشد. «و حب فی الدنیا» مثل اينکه مردم را به 
خاطر مال و به دست اوردن ان يا رسیدن به مقامی و يا یک هدف دنیوی 
دوست داشته باشی, «فلیس نشی ۶ بعنی پایینترین درجات آن این است 
که در آخرت هیچ سودی ندارد و چه بسا زیانبخش هم باشد. اگر برای 
و فا ی ی ی 
ن باشد. 


رم الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: دو فرد مسلمان که با هم 
ملاقات می کنند, ترترین آن.ها کشی ات که. نیکری. را بیشتر. دوشخت 


داشته باشد.(3) 
ص: 222 
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توضیح . : «فأفضلهما» یعنلي افضل آن دو نزد خدا| و آنکه از بین آن دو ِ 
تواب بیشتری می برد. « آشذهما حنا لصاحبه» یعنی در راه خدا| همانطور که 
شد. 


تسام صادق خلبه اشتاام فرموی کی دوصومتی بارهم لفات 


داشته باشد(1). 


7 الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دوستی و دشمنی 
اش به خاطر دین نباشد. بی دین است.(2) 


توضیح: «کل من لم یحب علی الدین» اگر منظور از این سخن این باشد 
که حتی ذرهای از محبت و کینه او در راه دین نیست. پس سخن «فلا دین 
خوا میس اش امن مار وا تا سای انا نی نگووه 
او و یا همه محبت و کینهاش برای دین نبوده است. معنا این است که دین 


کاقلی ندارد. 
8 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا مردی که دوستدار 
دوست خداست و میداند که چه میگوید, خداوند او را به بهشت وارد میکند 


و مردی که دشمن دوست خداست و نمیداند که چه میگوید میمیرد و به 
جهنم در میاید.(3) 


9 کاب العایات: امام باق لته السلام فرمته تسیل خضا لیالد 


علیه و آله و سلم روزی به یارانش فرمود: از محکمترین دستاویزهای 
ایمان چیست؟ پس گفتند: ای رسول خدا| نماز است. فرمود: نماز نه. 


گفتند: يا رسول الله زکات است. فرمود زکات نه. گفتند: یا رسول الله 
جهاد است. فر مود: جهاد نه. ی یا رسول الله, پس آن چیز چیست؟ 
فرمود: دوستی و دشمنی در راه خداوند. 


ص: 323 
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ق المحاسن :265 


توضیح: سخن او صلی الله علیه و آله و سلم که فر مود: «آن الصلوه», 
بعنی سا فیست با به این عقنامتت. که‌تمار دارای فصلت. استه آها قراد 
ما تشه و اضمال دار کجان» اف اند اما این احمال ضعیشف آرستت: 


0 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در راه خدا 
دوست بدارد, دوستدار خداست و کسی که در راه خدا دوست داشته شود, 
محبوب خداست چرا که این دوستیها فقط به خاطر خداست. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: انسان با کسی که دوست دارد 
[شناخته میشود ]. هر کس که بنده ای را در راه خدا دوست بدارد. دوستدار 
خداست و هر کس که خدا را دوست بدارد. خدا نیز او را دوست دارد. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: برترین مردم پس از 
پیاهیر ان در دنیا و آخرت دوستداران خدا و کسانی هشتد که یکدیکر را به 
خاطر او دوست دارند و هر دوستی که علتی داشته 2 
دشمنی بدل میشود, مگر این دو. این دو از سرچشمهای واحد نشات 
میگیرند و تا به ابد رو به فزونی دارند و هیچگاه کاسته نمیشوند. خداوند 
عز و جل فرمود: دی ان روز دوستان با یکدیگر دشمنی میکنند مگر 
متقین. 1(1) 


زیرا اصل و ريشه دوستی, بیزاری جستن از هرچه جز محبوب است و امیر 
مومنان علیه السلام فرمود: نیکوترین چیز در بهشت و لذیذترین آن. محبت 
خداست و محبت به خاطر خدا و شکر خدا. خداوند عز و جل فرمود: 
(آخرین سخن آنان این است که میگویند: سپاس برای پروردگار جهانیان 
است. ) و آن اين است که آن ها وقتی نعمتهای بهشتی را دیدند, محبت در 
دلهایشان موج میزند و در آن هنگام ندا در میدهند که سپاس برای 
پروردگار جهانیان است.(2) 


1. تفسیر امام علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود : ای مردم, دوستداران ما را دوست نذارید و ال مارا نیز دونشک 
بدارید, این زید بن حارثه و پسرش اسامه بن زید, از خاصترین دوستداران 
ما هستند. ان ها را دوست 


ص: 2924 


1- . زخرف / 67 
۰-2 . مصباح الشریعه: 05 یونس / 10 


بدارید. پس سوگند به کسی که محمد را به حق به پیامبری مبعوث فرمود, 
محبت این دو نفر به شما سود میبخشد. گفتند: محبت این دو چگونه به ما 
سود میبخشد؟ فرمود: اين دو در روز قیامت مردم بسیاری راکه تعداد آن 
ها از تعداد ربیعه و مضر بیشتر است. به نزد علی علیه السلام میاورند و 
میگویند: ای برادر رسول خداء اینان به محبت محمد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم و به محبت تو, دوستداران ما هستند. پس ای علی. جواز 
گذر از صراط را برای آن ها بنویس تا از آن بگذرند و صحیح و سلامت به 
بهشت در آیند و اين به آن دلیل است که هیچکس از امت محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم به بهشت وارد نميشود, مگر آنکه جوازی از علی علیه 
السلام داشته باشد. یس اگر جواز گذر از صراط و ورود یه بهشت را 

یج و سلامت خواستید. پس از محبت به محمد و ال او علیهم السلام. 
دوستداران او را نیز دوست بدارید. سپس اگر خواستید که محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم قدر و منزلت شما را نزد خداوند متعال بالا ببرد, 
شیعه محمد و علی را دوست بدارید و در برآورده ساختن نیازهای برادران 
مومن خود کوشا باشید که ای شیعه ما و ای دوستداران ما, هر گاه خداوند 
متعال شما را به بهشت وارد کند, منادی او در بهشت ندا میدهد که ای 
بندگان من, با رجمت من به بهشت وارد شدید و شما از این رحمت به 
اندازه محبتتان نسبت به شیعه محمد و علی و ادا کردن حقوق برادران 
مومن خود سهم میبرید و هر کدام از شما که محبت بیشتری نسبت به 
شیعه و حقوق برادران مومن خود داشته باشد, مرتبه او در بهشت بالاتر 
میرود, تا جایی که گاهی در بهشت شخصی یافت میشود که به اندازه یک 


مسیر پانصد ساله از دیگری بهتر است و در کاخها و باغهای مربع شکل 
منزل دارد. 


توضیح: گویا منظور از «ترابیع». مریع باشد, زیرا مریع زیباترین 


نشف 


و اس لاش اه سای له له له م اس روت بو اون 
و ها اه او را اه ی 
و چهره آن ها نورانی است. آن ها پیامبر نیستند و پیامبران و شهدا به آن 
ها غبطه میخورند. گفتند: ای رسول خدا, این مساله را 0 
فرمود: ان ها کسانی هستند که محبت و همنشینی و دید و بازدیدشان به 
شاطر ام بای له لام عات له سا 


ص: 225 


فرمود: اگر دو بنده که فاصله آن ها به اندازه مشرق تا مغرب است, به 
خاطر خدا با یکدیگر دوستی کنند, خداوند در روز قیامت, آن ها را با هم 
ی و سای لا و ال وم رف سس 
اعمال. محبت به خاطر خدا و دشمنی به خاطر اوست. و حضرت عل؛ٍ 
السلام فرمود: نشانه محبت به خداوند, دویت داشتن یاد اوست. از انس 
روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: محبت و دشمنی 
ط ما ات ات 1 


توصی: «حل لنا» از حل یا گشودن گره برای حل مسایل مشکل استعاره 
گرفته میشود و به صورت مجاز ز گفته میشود که فلانی «حلال العقد» است. 
نی کشاینده رها است: ور فسایل معم ها را کفایتته فیکفه: 


33 دعوات راوندی: روایت شده است که خداوند متعال به موسی علیه 
السلام فرمود: آیا عملی برای من انجام دادی؟ گفت: برایت نماز خواندم و 
روزه گرفتم, راستگویی کردم و یاد تو را به جا آوردم. خدای تبارک و تعالی 
فرمود: و اما نماز برای تو برهان بود و روزه, سیر بود و صدفه و 
نو نور بود. خداوند فرمود: : کدام را به خاطر من انجام دادی؟ موسی گفت: 
مرا , ای رای اي نا را کسست. فرمود: ای موسی, آیا هیچگاه 
دوست مرا دوست داشتی و با دشمن من دشمنی کردی؟ پس موسی 
دانست که برترین اعمال, محبت و دشمنی به خاطر خداست و امام رضا 
علیه السلام به دست نوشته خود به آن اشاره کرد و فرمود: دوستدار آل 
ی آن ها باش: حتی 


و در این حدیث شاخه هایی وجود دارد از جمله اينکه این دست نوشته, 
اکنون موجود است و در نزد فردی در روستای کرمند, از نواحی اصفهان 
نگهداری ميشود. البته این منطقه جزو اصفهان محسوب نميیشود اما در 
اصفهان است. أضّ را بالا برده است. مردی از اهالی این روستا؛ , وقتی 
مولای ما ابو الحسن علیه السلام به سوی خراسان میرفت, ساربان او بود. 
و هنگامی که قصد برگشت کرد, به ۱ و گفت: 


ص: 226 


1 جامع الاختان: 120 


ای فرزند رسول خدا؛ مرا با دست نوشتهای از خودت مشرف کن تا به ان 
تبرک بجویم و آن مرد از اهل سنت و جماعت بود. حضرت ان دستنوشته را 
به او داد. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: محکمترین دستاویزهای ایمان, 


محبت و دشمنی به خاطر خداست(1) 


4د. جامع الاخبار: خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد که آپا برای من 
عملی انجام دادهای؟ تا انجا که میگوید: و دشمنی به خاطر خدا.(2) 


توضیح: در قاموس آمده است که «شجن» به معنای شاخههای انبوه است 
و «حدیث ذو شجون» یعنی حدیئی که فنون و اغراض بسیار دارد و سخن 
او «ما هی» یعنی آن منطقه جزو اصفهان محسوب نمیشود اما در اصفهان 
قرار دارد و در قاموس آمده که راوند از نواحی اصفهان است. 


و میگویم: بسیاری از اخبار این باب در باب صفات مومن و صفات شیعه و 
کتب امامت امده است و در سایر ابواب نیز خواهد امد. 


ص: 297 


1- . دعوات راوندی: 28 
2- . جامع الاخبار: 149 


باب سی و هفتم : صفات بندگان برگزیده و دوستان خدا و ذکر برخی کرامات از افراد صالح 


د آلا ان اولياغ الله لا خوف: عليهم ولا هم بحزنون 11 


(آگاه باشید, که بر دوستان خدا| نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می 
شوند ) 


- الدین آن.مکتا هم قی الارض اقافها الضلاه و آنها الز کاه و آفروا با لفغزوف 
و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور.(2) 


[همان کساتی که جچون در زمین به آتان توانایی دهیم؛ تماز بربا فی دارند 
و زکات می دهند و به کارهای پسندیده وامی دارند, و از کارهای ناپسند باز 
می دارند, و فرجام همه کارها از ان خداست. 4 


- ٍن الذین هم من خشیه ربهم مشفقون و الذین هم بآیات ربهم یومنون و 
الذین هم بربهم لا یشرکون و الذین یوّتون ما آتوا و قلوبهم وجله آنهم |لی 
زتهم زاجعون اولنک بشار کون فی الخیزات و هم لها سایفون: 13۱ 


[در حقیقت, کسانی که از بیم پروردگارشان هراسانند و کسانی که به 
نشانه های پروردگارشان ایمان می آووند: و آنان که به پروردگارشان 
شترک: تمی. آورنده .و کساتن که انچه. را دادند آذر راة خدا | می دهند, در 
حالی که دل هایشان ترسان است [آو می دانند] که به سوی پروردگارشان 
بازخواهند گشت, آنانند که در کار‌های یی شتاب«می هرز ند وانانند که در 
انجام آن ها سبقت می جویند. 


ص: 2998 
1- . یونس / 68 


2- . حج/ 41 
3- . مومنون / 57 - 61 


- فی بیوت آذن الله آن ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و 
الااصال رجال / تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء 
الزگاه نون بیما سب فبه القلوب»ه الصا ات رهم الله آحسن. نا 
عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب.(1) 


(در خانه هایی که خدا رخصت داده که [قدر و منزلت ] آن ها رفعت یابد و 
نامش در آن ها یاد شود. در آن آخانه آها هر بامداد و شامگاه او را نیایش 
می کنند: مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی, آنان را از یاد خدا و برپا 
داشتن نماز و دادن زکات, به خود مشغول نمی دارد. و از روزی که دل ها 
و دیده ها در آن زیر و رو می شود می هراسند. تا خدا بهتر از انچه انجام 
می دادند, به ایشان جزا دهد و از فضل خود بر آنان بیفزاید, و خدا آست 
که ] هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد. 1 


ار ال سین یا ماو ای ات نان 
قاتا وا وهای ری 
ان ها اه اما راو اوه 
(ذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما و الذین لا یدعون مع 
اه و ار هنن 
با ها اس 
کاب و امن و غمل قملا ضا لها فارلنک بیدل الله سا نمم خسات و کان االه 
غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا و الذین لا 
یشهدون الزور و آذا مروا باللغو مروا کراما و الذین |ذا ذکر وا بایات ربهم 

اما اه صاا وا ی شا ی ایا 
ذریاتنا قره ۳ آوایک عون الق رقه بما ضبروابد 

یلقون فیها تحیه و سلاما خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما.(2) 


و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی 
دارند؛ و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ 
می دهند. و انانند که 


ص: 29 


1-. نور / 36 - 38 
2 . فرقان / 63 - 76 


در حال سجده يا ایستاده, شب را به روز می آورند. و کسانی اند که می 
گویند: «پروردگارا. عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش سخت و 
دنه است. و در حقیقت؛, آن بد قرارگاه و جایگاهی است. و کسانی اند 
که چون انفاق کنند, نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می گيرند, و میان این 
دو [روش ] حد وسط را برمی گزینند. و کسانی اند که با خدا معبودی دیگر 
نمی خوانته ۵ کسی. را کب خدا [خونش را] حرام کرده است جز به حق 
۳ و زنا نمی کنند, و هر کس این ها را انجام دهد سزایش را 
دریافت خواهد کرد. برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می شود و 

پیوسته در آن خوار می هاند. ی 
شایسته کند. پس خداوند بدی هایشان را به نیکی ها تبدیل می کند, و خدا 
همواره آمز تدم مهربان است. و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام 
دهد, در حقیقت به سوی خدا بازمی گردد. و کسانی دروغ 
نمی دهند ؛ و چون پر لغو بگذرند با بزرگواری می گذرند. و کسانی اند که 
چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند, کر و کور روی آن نمی افتند. 
و کسانی اند که می گویند: «پروردگارا, به ما از همسران و فرزندانمان آن 
ده که مابه روشنی چشمان [ما ] باشد, و ما را پیشوای پرهیز گاران 
زان ۰ اینانند که به آباس ] آنکه صبر کردند, غرفه [های بهشت را]پاداش 
خواهند یافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد. در آنجا, جاودانه 
خواهند ماند. چه خوش قرارگاه و مقامی !1 


- ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه آلا تخافوا و لا 
سر توا ی آنشیروا بالحته الفن کم عجون نن ولا کم تساه یاو 
فی لاخره و لکم قها‌ها نشتهی افسکم و کم فها ما تذعون تزا جر 
غفور رحیم و من آحسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی 
من المسلمین.(1) 


(در حفیقت, کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست»؛ ۰ سپس ایستاد گی 
کردندر فرشتکان بر آنان فرود.می. ایند آو من کویند؛ ] «هان, یم مدارید و 
غمین مباشید, و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید. در زندگی دنیا 


و در آخرت 


ص: 330 


1-. فصلت / 29 - 33 


دوستانتان مأییم. و هر چه دل هابتان بخواهد در [بهشت ] برای شماست, و 
هر چه خواستار باشید در آنجا خواهید داشت؛ روزی آماده ای از سوی 
ام نوج مهربان است.» و کیست خوش گفتارتر از آن کس که به سوی 
خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید: «من [در برابر خدا] از تسلیم 
شدگانم». ) 


ان آلخین قالوا وق اللد کم استاموا فلا قوف« غلنوم و لا هم بحرنون 
ایا اسان له خفن فیاعرا سا کاا همن . وصنا اسان 
بالدید احسا اخملنه آمد کرها زونه کرها واخمله ی فصاله نا تون شور 
حتی |ذا بلغ آشده و باغ آربعین سنه 0۳ ن آشکر نعمتک التی 
اعمت,علی و علی والی وان اعسل حالها ترصاه و اضلع لیفی ترش 
اما هو اس نع ی ۱ 
و نتجاوز عن سیئاتهم فی اتخای: الجنه وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. 
(1) 


(محفقاً کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ایستادگی کردند, 
بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد. ایشان اهل بهشتند که به پاداش 
آنچه انجام می دادند جاودانه دز آن می مانند. و انسان را آ[نسبت | به پدر و 
فادرتن نه احتیبان سفارش کردیم. مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و 
با تحمّل رنج او را به دنیا آورد. و بار برداشتن و از شیر گرفتن او سی ماه 
است, تا آنگاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال برسد, می گوید: 
«پروردگارا. بر دلم بیفکن تا نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی 
داشته ای سپاس گویم و کا ر شایسته ای انجام دهم که آن را خوش داری, 
و فرزندانم را برایم شایسته گردان ؛ در حقیقت, من به درگاه تو توبه آوردم 
و من از فرمان پذیرانم. ۳ اینانند کسانی که بهترین آنچه را انجام داده اند 
از ایشان خواهیم پذیرفت و از بدیهایشان درخواهیم گذشت؛ در [زمره] 
بهشتیانند؛ [همان ] وعده راستی که بدانان وعده داده می شده است. 1 


ص: 31 


1-. آحقاف / 12 - 16 


- ٍن المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم |نهم کانوا قبل ذلک 
فشین کانوا قلبلا می اللیل ما هحون :و بالاشحار هم ستغفرون و فی 
او ,) 


(برهی زگاران در باغ ها و چشمه سارانند. آنچه را پروردگارشان عطا 
فرموده می گیيرند, زیرا که آن ها پیش از این نیکوکار بودند. و از شب 
اندکی را می غنودند. و در سحرگاهان از خدا | طلتب آفرزشن مین کر دند. و 
اس سا رس ی او 


- لا تجد قوما یومنون بالله و الیوم خر یوادون من حاد الله و رسوله و لو 
کانوا آباءهم ۳ ارت عم اخوانهم ۳ عشیر تهم اولتک کتب فی قلوبهم 
اا ان ره بخلیم جنات تفن تضها الاهار لین 
ی اه ی را ی ۱ ی لت 
المفلحون.(2) 


اقا ی سا مر ار ان ای یاه سای 
را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند - هر چند پدرانشان يا پسرانشان 
يا برادرانشان یا عشیره آنان باشند - دوست بدارند. در دل این هاست که 
[خدا] ایمان را نوشته و آن ها را با روحی از جانب خود تأیید کرده است, و 
آنان را به بهشت هایی که از زیر [درختان ] آن جوی هایی روان است در 
فت امد ۰ همیشه در آنجا ماندگارند؛ : خدا از ایشان خشنود و آن ها از او 
خشنودند 1 اتف ات ۱ 


۱ | ۳۳ 
هنیئا بما أسلفتم فی الأیام الخالیه.(3) 


اما کسی که کارنامه اش به دست راستش داده شود گوید: «بیایید و 
ِِِ بخوانید. من یقین داشتم که به حساب خود می رسم.»پس او در 
یک زندگی خوش 


ص: 232 


1- . ذاریات / 15 - 19 
2 . مجادله / 22 


3- . الحاقه / 19 - 24 


است * در بهشتی برین. [که] میوه هایش در دسترس است. بخورید و 
بنوشید, گواراتان باد, به [پاداش ] انچه در روزهای گذشته انجام دادید. ) 


الصا ای هر کی صلا داکسن ‏ کی فی اساآیم هه 
معلوم للسائل و المحروم و الذین یصدقون بیوم الدین و الذین هم من 
عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون و الذین هم لفروجهم 
خی ای ام ما اس هو سر 
ابتغی وراء ذلک فولتک هم العادون و الذین هم لاماناتهم و ۳9 راعون و 
الذین هم بشهاداتهم قائمون و الذین هم علی صلاتهم یحافظون اولتک فی 
۱ 


(مگر تفا کزانان « همان کسانی که بر نمازشان پایداری می کنند. و 
همانان که در اموالشان حقی معلوم 7 برای سائل و محر وم . و کسانی 
که روز جزا را باور دارند. و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند. چرا 
که از عذاب پروردگارشان ایمن نمی توانند بود. و کسانی که دامن خود را 
حقط جی. کنند, مکر بر همصران خود با کتزاشان که آدر این: ضورت ]۱ 
مورد نکوهش نیستند. و هر کس پا از این [حد] فراتر نهد, آنان همان از حد 
درگذرندگانند. و کسانی که امانت ها و پیمان خود را مراعات می کنند. و 
آنان که بر شهادت های خود ام و کسانی کم بر نمازشان مداومت 
می ورزند. آن ها هستند که در باغ هایی [از بهشت ]. راخ اه بفد. 1 


- ان الأبرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله 
یفجر ونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون 
ایا سم سا اس با هم ی ی 
ام 
شر ذلک الیوم و لقاهم نضره و سرورا و جزاهم بما صبروا جنه و حریرا 


.۰ آن هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشعورا.(2) 
ص: 333 


1- . معارج / 23 - 35 
هدر 7 25 22 


[همانا نیکان از جامی نوشند که آمیزه ای از کافور دارد, چشمه ای که 
بندگان خدا از آن می نوشند و [به دلخواه خویش] جاریش می کنند. [همان 
نتدکانی که] به تذر خود وفا می کردند. و از روزق که کزند آن فراگیرتدم 
است می ترسیدند. و به [پاس ] دوستي آخدا] بینوا و یتیم و اسیر را 
خوراک می دادند. «ما برای خشنودی خداست که به شما می خورانیم و 
پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان از روز 0 
سخت, هراسناکیم. ۳ پس خدا| [هم ] آنان را از اشیتب [ روز نگاه داشت و 
شادابی و شادمانی به آنان ارزانی داشت. و به [یاس ] آنکه صبر کردند, 
بهشت و پرنیان پاداششان داد. در آن [بهشت ] بر تخت ها[ی خویش] تکیه 
زنتده در انجا نة. افتابی: بیتند و نه رمابی» و شنابه ها ای درختان | به. انان 
نزدیک است, و میوه هایش [برای چیدن] رام. و ظروف سیمین و جام های 
بلورین؛ پیرامون انان گردانده می شود. جام هایی از سیم که درست به 
اندازه [و با کمال ظرافت ] آن ها را از کار در آورده اند. و در آنجا از جامی 
که آمیزه: زتخبیل. دار بة. .انان می نوشانند. از چشمه ای در آنجا که 
«سلسبیل» نامیدم فی. شهد:. ود بر کرد آنان پسراتی. جاوداتی. می کردید.: 
جون آن ها را ببینی؛ گویی که مرواریدهایی پراکنده اند. و چون بدانجا 
نگری [سرزمینی از] نعمت و کشوری پهناور می بینی. [بهشتیان را] جامه 
های ابریشمی سبز و ذیبای. سیر دربر. است: ‏ بیرابه آنان :دشتیتدهای 
سیمین است و پروردکارشان باده اق بای به آنان می نوشاند. این باداش ] 
برای شماست و کوستش ما میول, اختا دم آشت: ) 


ای تساو نی ی اتکی اه ی اه ات اس 
بالحق و تواصوا بالصبر.(1) 


[سوگند به عصر, که واقعاً انسان دستخوش زیان است؛ مگر کسانی که 
گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حقْ سفارش و به شکیبایی 
توصیه کرده اند. 4 


ص: 34 


اتب عضرر 3-1 


« لا ان آولیاء الله لا خوف علیهم» مفسران گویند یعنی در آخرت از عقاب 


مه وه ممکن است مقصود اعم از دنیا و آخرت باشد. زیر| آن ها به 
دست بدهند, هیچ بیم و هراسی ندارند. 


و طبرسی رحمه الله علیه گفته: در مورد دوستان خدا اختلاف نظر وجود 
دارد. به عقیده برخی, آن ها افرادی هستند که خداوند از آن ها با سیمای 
خیر یاد کرده است و خاضع و خاشعند. از ابن عباس روایت شده است که 
آن ها کساني هستند که دوستیشان به خاطر خداست. این مساله در یک 
خبر مسند آمده است و گفته شده آن ها کسانی هستند که خداوند 
فرموده: (کسانی که ایمان آوردند و پارسایی ورزیدند ). و در آیه بعد 
مفصلا پیرامون آن ها سخن میگوید. گفته شده که آن ها همان کسانی 
هستند که واجبات را به جا آوردهاند و به سنن رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم پایبند بودهاند و از حرام چشم پوشیدهاند و در دنیا زهد 
ورزیدهاند و به آنچه که در نزد خدا بود رغبت داشتهاند و روزی حلال خدا را 
برای معاش خود کسب کردهاند و با آن فخرفروشی و مالاندوزی نمیکنند و 
آن را در راه حقوق واجبی که به گردن دارند, انفاق میکنند. آن ها کسانی 
هستند که خداوند به مال آن ها برکت میدهد و برای هر گامی که برای 
آخرت خود برمیدارند, پاداش داده می شوند. و این از علی بن حسین 
علیهما السلام روایت شده است و گفته شده که ان ها همان کسانی 
هستند که همه کارهایشان در راه حق است.(1) 


و طبرسی رجمه الله در مورد سخن خداوند: [کسانی که اگر در زمین به 
ان ها قدرت دهیم )», , فرمود: این سخن بدین معناست که به ان ها آن چیزی 
را میدهیم که اعمال آنان را از فساد نجات میدهد و آن ها را در زمین قوی 


میگردانیم. آن ها نماز 
ص: 335 
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را به جا میآورند و همه حقوق آن را ادا میکنند و زکاتی را که خداوند بر 
آنان واجب کرده میپردازند و ۳ بالمعروف» و این حق است. زیرا| 
صحیح بودن آن دانسته می شود. «و نهوا عن المنکر» و این باطل است 
زیرا امکان شناخت صحت آن وجود ندارد و بر وجوب آن دو دلالت میکند و 
امام صادق علیه السلام فرمود: ما به خدا قسم آن افراد هستیم. «و لله 
عاقبه الافوز» بعفی فقط ملک آوست که باقن می ماند و همه امور بدون 
هیچ مانع و هیچ رقیبی به سوی او روانه میشود.(1) 


و در مورد این سخن: (کسانی که از خدا میترسند )(2) فرمود: یعنی از 
عذاب پروردگار خود ترسانند و آنچه را که او امر میکند. اتجام میدهند و 
آنچه را که از انجام آن نهی فرموده انجام نمیدهند. [و کسانی که به آیات 
پروردگار خود ایمان دارند), یعنی نشانههای خداوند و حجتهای او از قرآن 
کریم و غیره را تصدیق میکنند. 


مت هی ار اه استه کم اا مت اعصا همان انیم انیم ااسلام 


«و الذین هم بربهم لا یشرکون», یعنی شرک آشکارا و پنهان «و الذین 
یوتون ما آتوا» بعنی آنچه ر که به آن ها داده شده به صورت زکات و 
گفته؛ ار 7 ای اه 
ضوزت با تون ما آتوا» تایید کرد که این مورد در شواذ هم ذکر شده است 
(3) 


«و قلوبهم وجله» یعنی ترسان است. گفت: مومن نیکوکار, احسان و رحم 
را با هم دارد و منافق, بدکاری و منت نهادن را با هم دارد. و امام صادق 
علیه السلام فرمود: ترسان از این است که مبادا عباداتش پذیرفته نگردد و 
قزر زواشن کر اضده انیت که انخهه: زا که.به. آف دادم نهر :خببختشند. آه 
ترسان است و امید دارد. ۵ کفه شنده استت که گر اس کر خذف و 
اضمار وجود دارد و تاویل ان 
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3- . در شواذ آمده است که قرائت پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم. 
عايشه, ابن عباس. قتاده و اعمش به صورت «یأتون ما آتوا» بوده است., 


در مجمع بنیز چنین آمده است. 


این است که دل هایشان ترسان است که از آن ها پذیرفته نشود. تزا ان 
ها هیذانند که« انم الی ربهم راجعون». یعنلی چون آن ها یقین دارند به 
اينکه به سوی خداوند متعال باز میگردند. و میترسند که مبادا اعمال آنان 


پذیرفته نشود و از این میترسند. چون آن ها از تفریط ایمن نیستند یا 
وی ۳ خدا| باز گردند در حالی که او همه اسرار انان را 
میداند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: آن ها چه عملی را انجام میدهند؟ به خدا 
سوگند که عمل آنان اطاعت همراه با محبت و ولایت است و آن ها در این 
خالت ترسان هشستند و برس ان ها .از رفی شی و کردیخ تیست. بلکه از, این 
میترسند که مبادا در محبت و اطاعت ما کوتاهی کرده باشند.(1) 


«آولتک یسارعون فی الخیرات» یعنی کسانی که همه این صفات را با هم 
دارند. آن ها کسانی هستند که به خاطر رغبتی که به خیرات دارند. به 
سوی انجام آن شتاب میکنند. و چون میدانند که با انجام آنچه پاداشی را 
دریافت میکنند, در انجام آن از یکدیگر پیشی میگیرند «و هم لها سابقون» 
یعنی آن ها به خاطر این اعمال خیر به سوی بهشت شتاب میکنند یا به 
سوی آن از هم سبقت میجویند. ابن عباس گفت: در راه آن از امثال خود 
که اهل نیکی و تقوا هستند. سبقت میجویند و علی بن ابراهیم از امام باقر 
علیه السلام روایت کرد که ان شخص علی بن ابی طالب علیه السلام 
است که هیچکس از او سبقت نجست.(2) 


«فی بیوت» یعنی مانند چراغی در بعضی خانهها يا در خانهها روشن می 
شود. «اذن الله» یعنی دستور داد يا چنین تقدیر کرد. «ان ترفع» به 
تعظیم«و یذکر فیها اسمه» به تلاوت و ذکر و دعا و نزول وحی و بیان 
احکام. 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که منظور, خانههای پیامبر صلی 
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و از امام باقر علیه السلام روایت است که منظور, خانههای پیامبران و 
۱ و حکیمان و 5۳ هدایتکننده است. 


۵ غلی ن. اشاهه از آن‌,صصرت لیم الم رونت که که .اون 
ی 


«یسبح له فیها بالغدو و لااصال» در ِ لا یحضره الفقیه»(1) در مورد این 
آیه از امام صادق علیه السلام روایت ه است که پیرامون این آیه فر مود: آن 


ها تاجر بودند و وقتی موقع نماز ميشد, تجارت خود را رها میکردند و به 
سا ار ام ای ار 


در مجمع از آن دو علیهما السلام مانند این روایت ذکر شده است.(2) 
«یخافون یوما» با همه ذکر و طاعتی که دارند. «تتقلب فیه القلوب و 
الأبصار» مضطرب است و از شدت ترس تغییر حالت میدهد. «لیجزیهم | ۳ 
آحسن ما عملوا و یزید هم من فضله», چیزهایی که جز ۶ اعمال | 
فخسنوت: تفتتو زره ین آنان خطور تصیند: 


ی ای ای رات اصا مفا و ماه 
قدرت بسیار و نفود اراده و وسعت احسان اوست. 


9 عباد الرحمن». یعنی بندگان, مخلاص او که همه اعمال بندگی را به 


اند «الذین یمشون ۳۹ الأرض هونا» یعنی با آرافتضن و تواضع و در 
مجمع از امام صادق علیه السلام ادخ است که این؛ یعنی حالتی که مرد با 


ند رد.(3) 


ی رضم ارام ار ای مرت کر است کر ی 
امامان السلام از ترس دشمنانشان, به آراقف بر روی زمین راه 
میرفتند.(4) 


ماه ی مسا ار اه وال شم سر رو 
ها امامان هستند که در راه رفتن خود تقوا دارند.(5) 
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این گونه راه میروند.(1) 


«و |ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» گفته شده است که این کار را برای 
سالم ماندن از شر شما و ترک کردن شما انجام میدهیم. بین ما نه خیری 
هست و نه شری, یا برای اينکه از آزار و گناه در امان بمانند. «و الذین 
یبیتون لربهم سجدا و قیاما» یعنی در هنگام نماز و فقط از خواب شب 
صحبت کرده است. زیرا عبادت در شب سختتر و مشکلتراست و از ریا به 
دور است. 


«و الذین یقولون» تا آنجا که میگوید«غراما» یعنی لازم و کلمه «غریم» از 
آن گرفته شده است و همخانواده آن است. و این مساله گویای این است 
که آن ها با همه مخالفتی که با خلق دارند و در عبادت خداوند سختکوشی 
میکنند. باز هم از عذاب خدا میترشتد و خدا .را نبایش میکنند تا از آن. ها 
بگذرد. زیرا آن ها اعمال چندانی ندارند و به باقی ماندن خود بر این حال 
اطمینان ندارند. « |نها ساءت مستقرا| و مقاما» این دو جمله يا محکی است 

و يا ابتدایی و قول خداوند است و بن ابراهیم پیرامون «الذین آذا 
1 تا آخر, گفته: اسراف, زیادهروی در گناه و باطل است. «و ۳ 
بقتروا» در حق خداوند عز و جل بخل نورزیدند و عدالت ورزیدند و در آنچه 
که خداوند به آن امر فرموده است انفاق کردند و در مجمع از : ار صر 
اه عم الم مسا آمتم ات کر کی حای وا ی بای هر را 
حق ببخشد, اسراف کرده است و هر کس شخصی را از حقی محروم کند, 
خست به خرج داده است. 


و از امام علی علیه السلام روایت است که در خوردنی و آشامیدنی 
اسرآف نیست. حتی اگر زیاد مصرف گردد.(2) 


ون آفاق صادق غلیه. التتلام ریت استت که آشداقه فقظ ور یره 
۹ ی ی 


«اقتار» چیست؟ 
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فرمود: خوردن نان و نمک, در حالیکه توانایی خوردن ان آن را داری. 
پرسید منظور چیست؟ فرمود: نان و گوشت و شیر و سرکه و چربی, گاهی 
این و گاهی آن. 


و از حضرت علیه السلام روایت ه است که او این آیه را تلاوت فرمود و 
75 
اقتاری است که خداوند آن را در کتابش ذکر فرموده است. ۰ سپس مشتی 
دیگر از سنگریزه برداشت و همه دستش را نات کرخ تا کمه. ان ریخت و 
فرمود: این اسراف است. سنسر تفشتتی آدیحر زر وا یت و قتفتی: آ رن ان 
ریخت و قسمتی را نگاه داشت و فرمود این, قوام و تعادل است. 


«حرم الله» یعنی آن را حرام کرده. بدین معنا که کشتن آن را حرام کرده 
است. «للا بالحق». «بالحق» متعلق به قتل محذوف, يا به «لا یقتلون» 
است. «یلق آناما» یعنی پاداش. نماض عم بدل از «یلق» است و 
غلت ین اتراهیم کفته «انام دای از خمنم. است: که فر ارف مدات 
2 هر کس که غیر خدا را بیرستد و هر 
کس که نفسی را که خدا حرام کرده بکشد, به آنجا میرود و زناکاران در 
آنند و عذاب آن ها دوچندان ميشود. «فأولتک یبدل الله سیئاتهم حسنات». 


و در عیون. رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم فرمود: وقتی روز 
قیامت فرا برسد., خداوند عز و جل بر بنده مومن خود متجلی ميشود و او 
را از تکتک گناهانش آگاه میکند و سپس او را میبخشد و هیچیک از 
فرشتگان مقرب و پیامبران فرستاده شده را از اين امر آگاه نمیکند و آنچه 
را که نمیخواهد کسی بداند. میپوشاند. سپس به کارهای زشت او میگوید 
که به نیکیها بدل شوید. 


و میگویم: اخبار در این باب بسیار زیاد است که 1 را در بابهای پیشین ذکر 
کردم. به خصوص در باب گذشت از شیعیان. 


«و من تاب» به ترکی گناهان و پشیمانی از آن«و عمل صالحا» به جبران 
کوتاهیهای خورٍ و ترک گناهان و انجام طاعات و عبادات «فانه ینوب الی 
الله» یعنی با آن به سوی او بازمی گردد «متابا» این در نزد خداوند محو 
کننده عذاب و به دست آورنده واب پسندیده است و علی بن ابراهیم 


ص: 20 


نه چیزی از آن نمیزشسد <«و آلذین لا یشهدون الژور:: ان ها شهادت باطل 
نمیدهند و از امام صادق علیه السلام روایت است که فنظور از ان هو و 
لعب است(1) و علی بن ابراهیم گفت: منظور, غنا و مجالس لهو و لعب 
است «و آذا مروا باللغو مروا کراما» زهیکردان از آن و مخالف با [۳ و 
را خود از آنکه آن را انجام دهند و در آن کرو رفتند و از ان 
جمله است: چشمپوشی از گناه و گذشتن از گناهان و کنایه از یک اسم 
مستهجن است که ذکر مستقیم آن پسندیده نیست. و در مجمع از امام 
باقر علیه السلام نقل است که کسانی که هر گاه میخواهند شرمگاه را نام 
ببرند, مستقیم از ان یاد نمیکنند.(2) 


مسر کافی از اما ضاوت علنه. السطام هن ات که قرمود حضرت به 
عدهای از یاران خود فرمود: به کجا رفتید؟ گفتند: به نزد فلانی که بردهدار 
است. فرمود: بزرگوار باشید. سپس فرمود: آیا سخن خداوند عز و جل را 
در کتابش نشنیدید که فرمود: (هرگاه با امر لغو و بیهودهای مواجه گردند, 
کریمانه از آن هی دذزند. 3(1) 


در عیون نقل شده که محمد بن ابی عباد که به گوش دادن طرب و 
مشروب خوردن شهره بود, می گوید: از امام رضا علیه السلام پیرامون 
گوش دادن به موسیقی پرسیدم فرمود: اهل حجاز در آن نظری دارند و در 
زمره کارهای باطل و لهو است. آیا نشنیدی که خداوند میفرماید: (هرگاه با 
امز له و نیهو‌دهای مماحه کزدند, کریمانه از ان فیدر ند . 


«و الذین |ٍذا ذکرُوا بآیات رهم لَم جوا عَلیها ضُمَّا و عیانا» یعنی بدون 
بصیرت با رکه معنا و مفهوم ان را بدانند, ان را انجام نمید هند, مانند 
کسی که نه میشنود و نه میبیند, بلکه با گوشهایی شنوا و چشمهایی بینا؛ به 
آن ضادرت ضی ورزند. و در کافی از امام صادق علیه السلام نقل است که 
فرمود: افراد دلرای بصیرت هستند و شکاک نیستند.(4) «و الذین 0 
نا هب آنا من أرواجنا و دیاین 


ص: 1« 
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وم آغْین» به توفیقی که برای طاعت و به دست آوردن فضیلت پید | 
میکنند. پس هنگامی که خانواده مومن با او در اطاعت از خدا| مشارکت 
کنند, وقتی کمک آن ها را در راه دین میبیند و میبیند که آن ها هم میخواهند 
با او به بهشت بروند, داش شاد و چشمش روشن میگردد. 


5 اجعَلّنا لین اماما» در جوامع از امام صادق علیه السلام آمده است 
که منظور, ما هستیم و در روایت دیگری آمده که این آیه در حق ما نازل 


شده است. 
اتتام‌ضاوق ات سای فرموی ما احل ست هر 


گفت: و روایت شده است که همسران ما خدیجه و نسل ما فاطمه و نور 
چشمان. حسن و حسین هستند, «و اجْقلنا بِلْمتّفْینَ اماما», یعنی علی بن 
ابی طالب و امامان علیهم السلام. فرمود: و اين آیه در نزد او علیه السلام 
تلاوت شد و حضرت فرمود: آن ها جیز نز ر کی خواستند که آنان را امام 
پارسایان قرار دهد, پس به او گفته شد: چنین چیزی چطور ممکن است ای 
پسر رسول الله؟ فر مود: این ایه چنین نازل شده است: «و برای ما امامی 
از پارسایان قرار بده».(1) 


«آولتک یجزون الغرفه» یعنی بالاترین جایگاههای بهشتی را به عنوان 
پاداش دریافت میکنند و این اسم جنس است که از آن صیفغفه جمع اراده 
شده است. «بما صبر وا» بعنی به صبرشان بر سختیها و عبادات مشکل و 
سخت و دوری از شهوات و تحمل مجاهدتها 9 یلقون فیها تحیه و سلاما» 
یعنی دعا به سلامت و اصلاح و یعنی فرشتگان به آن ها تحیت و سلام 
میگویند يا اینکه فرشتگان به یکدیگر تحیت و سلام میگویند و سلام دائم 
میگویند. و آن ها را از هر آسیبی سلامت میدارند. «خالدین فیها», نه 
میمیرند و نه خارج میشوند. 


«[ن الذین قالوا ربنا الله» به ربوبیت او اعتراف میکنند و به یکتا بودن او 
اقرار میکنند. «ثم استقاموا» یعنی بر ربوبیت خدا استقامت کردند و در 
اخبار بتشیاری آمده اسنت که فنظور از آن: پایداری در معتقد بودن به ولایت 
است و در نهج البلاغه است: آ 
میگویم. خداوند متعال فرمود: (کسانی که 
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گفتند پروردگار ما خداست و سپس استقامت کردند) تا آخر آیه. و گفتید 
که پزوند حار ما خداست. پس به اعتقاد به کتاب او و عمل به دستورات او 
و رفتن به راه صلحا پایدار بمانید و هیچگاه از آن جدا نشوید و در آن بدعت 
ایجاد نکنید و با آن مخالفت نورزید» چرا که جداشدگان از آن, در روز 
قیامت از خدا جدا هستند.(1) و در اخبار بسیاری آمده است که منظور از 
پایداری, پایداری بر اعتقاد به ولایت امامان علیهمالسلام, یکی بعد از 
دیگری بوده است. 


«تتنزل علیهم الملاتکه» طبرسی رحمه الله گفت: یعنی در هنگام مرگ. و 
این از امام صادق علیه السلام روایت شده است و گفته شده 0 
وقتی آن ها از قبر خارج شوند, فرشتگان به استقبال آن ها میأیند و از 
خداوند متعال به آن ها بشارت میدهند و گفته شده است که بشارت در 
سه جایگاه صورت میگیرد: در هنگام مرگ, در قبر و در هنگام برانگیخته 
شدن از قبر. « لا تخافوا» از عذاب خداوند «و لا تحزنوا» از از دست رفتن 
ثواب يا از آنچه که رو به روی شماست نترسید و به خاطر آنچه که پشت 
سر شما؛ از خانواده و فرزند است اندوهگین مباشید. و گفته شده است 
که به خاطر گناهانتان نترسید و اندوهگین مباشید, که من آن را میبخشم. 
«نجن آولیاة کم» یختی باران و دوستداران شما. «فی الحیاه آلدنیا* از 
جانب خداوند متعال به شماأ خیر میرسانیم. «و فی الاخره» در آخرت نیز 
انواع کرامات و نوابها و از امام باقر علیه السلام روایت شبدم. اشت کهدر 
دنیا و در هنگام مرگ و در آخرت حافظ شما هستیم 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از دوستداران ما و دشمن 
دشمنان ما بمیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مومنان و 
حسن و حسین علیهما السلام بر آن ها حاضر میشوند و او آن ها را میبیند و 
به به او بشارت میدهند و اگر دوستدار ما نباشد طوری. آن ها را میبیتد که 
گویا به آنان بدی کرده است. 
7 زیادی در این باره گذشت. «و لکم فیها» یعنی در آخرت. «ما 
نشتهی آنفسکم» از لذتها و بهرههایی که آرزوی آن را داشتید «و لکم فیها 
چ 1 


ص: 43 


1- . نهج البلاغه, خطبه: 174 


برای شماست. بسن خداوند. سبحان آن را بر شما حکم میکند و گفته شده: 
در آنجا لذتهایی است که نفس شما کرام آن است و لکم فیها ما 
تدعون» یعنی آنچه که آرده میکنید. از دعا به معنای طلب است و از 
خواست اولی کلیتر است. «نزلا من غفور رحیم» حال برای «تدعون» 
اننت برای زساندن این. معنا که انجه که ارزو می. کنیده هرکز مانند 
چیزهایی که اکنون به شما داده شده تست یرآ تیا قابل تصور 
نیست. درست مثل پذیرایی از مهمان.(1) 


و میگویم: اخبار بسیاری مبنی بر اینکه اين آیات در شأن ائمه علیهم السلام 
نازل شده است وارد شده و گفته شده که فرشتگان دز دیا آن..ها.ر۱ 
مخاطب قرار میدهند و آن ها صدای آنان را میشنوند. و در بصائر از امام 
باقر علیه السلام روایت شده است که به او گفته شد: به ما خبر رسیده که 
فرشتگان بر شما نازل میشوند, فرمود: بله به خدا سوگند که فرشتگان بر 
ما نازل میشوند و بر فرشهای ما پا می نهند. آیا در کتاب خدا نخواندهای که 
(کسانی که گفتند پروردگار ما الله است ) تا آخر آیه؟(2) 


«و من احسن قولا ممن دعا الی الله» یعنی به سوی شناخت او و عبادت و 
دینی که برای بندگانش پسندیده است. «و عمل صالحا» در آنچه که بین او 
۵ بر ورد کارنش است دی کت: که من از مسلمانان هستم» گفته شده که 
برای مباهات به آن و برای این است که اسلام دین و مذهب باشد. 


«ان الدین قالوا ربنا الله تم استقامه۱۷۱) کفته شده: بدين معتناست که آن 
ها بین توحید که خلاصه علم است با استقامتی که پایان همه اعمال است 
جمع کردهاند و «نْمٌ» برای دلالت بر تاخیر رتبه عمل است و اینکه معنای 
اقا فقظ توخند بذانیم ع. غلی. : بن ابراهیم گفته: سپس بر ولایت امیر 
مومنان استقامت ورزیدند (4) 


«فلا خوف 
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علیهم» از رسیدن هر چیز ناپسند «و لا هم یحزنون» به خاطر از دست 


«بوالدیه حسنا» و «احسانا» نیز خوانده شده است و در مجمع از علی 
علیه السلام «حسنا» روایت شده به فتحه دو حرف.(1) «و حمله و فصاله» 
یعنی مدت این دو «ثلائون شهرا» همه این برای زحمت و مشقتی است که 
مادر در تربیت فرزند متحمل میشود و به همین در سفارش به والدین 
مبالغفه شده است. «حنی |ذا بلغ آشده» یعنی نیرو و عقل او مستحکم 
گشت «و بلغ آربعین سنه قال رب آوزعنی» یعنی به من الهام کن و اصل 
آر.< ولعتی» بوئه که از « آوزعته» به فلان گرفته شده است. «نعمت تو» 
یعنی نعمت دین و فراتر از آن و يا چیزی جز آن. «و آصلح لی فی ذریتی» 
یعنی صلاح را در نسل من جاری کن و در آن ها استوار بگردان «انی تبت 
الیک»* از آنچه که آن. را تمییسندق یا آنچه که. مرا از تو.باژ میدارد. <و اتی 
من المسلمین» که برای تو مخاص هستند. 


«احسن ما عملوا» گفته شده است یعنی طاعات آن ها مباح و نیکو است و 
برای از پاداشی دریافت نمیکنند. «فی اصحاب الجنه» یعنی در شمار آن 
ها هستند یا پاداش داده شدهاند يا جزو آنهایند. «وعد الصدق» مصدر موکد 
لنفسه اک بیذیریم و بگذریم از وعدهای که «الذی کانوا یوعدون» یعنی در 
دنیا و اخبار بسیاری گذشت مبنی بر اینکه این آیات در حق حسین صلوات 
الله علیه نازل شده است. 


امام صادق علیه السلام فر مود: هنگامی که فاطمه, حسین علیه السلام را 
او له یا رس گام له مر افو سا 


نازل شد و عرض کرد: فاطفه .جسری به تنیا صبا ورد کم پسش. از عفر آمنت اه 
را میکشند و هنگامی که فاطمه حسین علیه السلام را باردار شد, از حمل 


او کراهت داشت و وقتی وضع حمل کرد, از این وضع حمل کراهت داشت. 
سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود: در دنیا دیده نشده است که 


مادری از متولد کردن پسر خود کراهت 
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داشته باشد. اما تو از اين امر کراهت داری زیرا میدانی که او کشته 
میشود. فرمود که این ایه در حق او نازل شده است. 


و در روایتی دیگر آمده است که سپس جبرئیل علیه السلام نازل شد و 
گفت: ای محجمصد؛ همأنا پروردگار توء به تو سلام میگوید و به تو بشارت 
میدهد که امامت و ولایت و وصایت را در نسل تو قرار میدهد. محجمد 
فرمود: من رضایت دارم. سپس فاطمه علیها السلام را به اين امر بشارت 
داد و او نیز راضی گشت. گفت که اگر نفرموده بود؛ نسل مرا صالح قرار 
بده, همه نسل او امام بودند. فرمود: و هیچ فرزندی جز عیسی بن مریم و 
حسین علیهم السلام شش ماهه به دنیا نیامد. 


«آخذین ما آتاهم ربهم» گفته شده است یعنی آنچه را که به آن ها اعطا 
می شود میپذیرند و از آن رضایت دارند. و معنا اين است که هر آنچه که 

به آنان داده شده است, نیکو, پیسندیده و مقبول است. « انهم کانوا قبل 
دک خسن نی اععال حون با به. تیکویی به خا. آوز خن و. آنزن. دلیل آن 
انشت که ,بادانشم تیکویی: دزيافت. کنند. «کانوا قلیلا من اللیل ما بهجعون» 
این تقشیری امبت ترای احسان آن ها ور از ماه اد ار و 
است که شبهای بسیار کمی بود که در آن برنمیخاستند(1) و از امام باقر 
علیه السلام روایت ت است که آن قوم میخوابيدند, اما هرگاه که پهلو : به پهلو 
مدق کر «العمو وی لا اله الا الله م الله اک راهن کی و 
۱ و 
نماز وتر در نیمههای شب, هفتاد مرتبه استغفار میکردند. «و فی اموالهم 
حقٌ» یعنی سهمی که برای تقرب به خداوند و دلسوزی بر مردم ان را بر 
خود واجب کرده بودند, «للسائل و المحروم» امام صادق علیه السلام 
فرمود: محروم سوداگر کسی است که نتیجه زحمت خود را در خرید و 
فروش حرام کرده است. 


و در روایتی تیک ماخ است که عقل او مشکلی ندارد و رزق و روزیاش 
شادگی نیست و او سوداگر است. 
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و گفته شده است :» محروم عفیف کسی است که بینیاز تصور میشود و از 
صدقه محروم میشود.(1) 


«یوادون من حاد الله و رسوله» در مجمع آمده است که یعنی مخالفان خدا 
و رسول او را دوست دارند و معنا این است که دوستی با کفار, با ایمان 
جمع نمیشود و منظور از دوستی. دوستی در راه دین است. «و لو کانوا 
آباعهم» یعنی حتی اگر بسیار با آنان نزدیک باشند. اما اگر با دین مخالفت 
کنند, با 1 ها دوستی نمیکنند « آولتک» بعنی کسانی که با آن ها دوستی 
نکردند «کتب فی قلوبهم الایمان» بعنی به واسطه الطافی که به آنان شده 
است. ایمان در دلهای آتان تت گردیده و مانند یک سنگنوشته شده است و 
گفته شده است که علامت ایمان در دلهای آنان ثبت گردیده است و معنای 
این آن است که این؛ برای فرشتگانی که آن ها را میبینند نشانه مومن 
بودن آنهاست و آیدهم بروج منه» یعنی با نور ایمان آن ها را یاری کرد. 
ار ور کافی:از انضادفین فلهطا الصلام آمده که انم انمان انست: 


و از امام صادق علیه السلام روایت ت است که موّمنی نیست مگر اینکه دل 
او دو گوش دارد که از یک گوش صدای وسوسه شیطان و از یک گوش 
دیگر صدای فر شته شنیده میشود و خداوند, مومن را به وسیله فر شته 
نازی فبکند و این معنای .سکن <«و یدهم بر وخ مته* است:31) 


و در این باره اخباری ذکر شد. «رضی الله عنهم» به دلیل طاعات و عبادات 
خالصانه آن ها «و رضوا عنه» به ثواب بهشت و گفته شده به اینکه آن ها 
در دنیا هیچ اعتراضی به قضا و قدر خداوند نداشتند «اولتّک حزب الله » 
بعلی سپاه خداوند و یاوران دیش و نگبانان خلقش « لا آن حزب الله هم 
المفلحون» بعنی سپاه خداوند و دوستان اوء پیروز و نجات بافته و به مراد 
وشنه دا اس و را رات مار شارها ی وید 
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«هاوّم اقروا کتابیه», «هاوّم» اسم فعل است به معنای بگیرید و «هاء» در 
«کتابیه» و امثال آنکه در ادامه میأید. هاء سکت است که در هنگام وقف 
باقی می ماند و در وصل میافتد. «انی ظننت» یعنی چنین یقین کردم. در 
توحید چنین نقل شده و در احتجاج امیر مومنان علیه السلام فرمود: ظن و 
گمان بر دو نوع است: گمان شک و گمان : یقین. پس هر گمانی که در مورد 
اور وان کر مت در ای که و هو 
گمان شک است. 


ات ملاق حسابیه», فرمود که من برانگیخته شده و محاسبه میشوم. و 
عت من اساهم ناما اد لت تسام یات کرد که ما سر 
امتی بر عهده امام زمانش است و امامان. دوست و دشمن خود را از 
چهره آنان ميشناسند. 


و آن این سخن اوست: «و علی الأعراف رجال» و آن ها امامان هستند. 
«آن ها را با چهره شان می شناسند» آنها نامه عمل دوستان خود را به 
۱۱ اک ۱ ۱۶۱۳ 
و نامه عمل دشمنان خود را به دست چپ آن ها میدهند و بدون حساب و 
کتاب به جهنم وارد میشوند. هنکامی. که دوستان آن ها به نامه عملن خود 
مینگرند, به برادرانشان میگویند: «بیایید نامه عمل مرا بخوانید, من یقین 
دارم که برانگیخته شده و محاسبه میکنم, پس او در زندگی رضایتبخشی 
است.» علی بن ابراهیم گفت: پعنی مورد رضایت قرار گرفته است. در 
۰ 1۷ به کار رفته است. و گفته شده که به 
معنای صاحب رضایت است.: پا ترا گفت که فعل در اینجا بر سبیل مجاز 
به کار رفته است. «فی جنه عالیه» گفته شده است که به معنای جای بلند 
و مرتفع است زیرا در اسمان قرار دارد. يا به معنای پلهها و ساختمانها و 
درختان است. «قطوفها» جمع قطف و آن چیزی است که به سرعت چیده 
شود. و قطف به فتح مصدر است. «دانیه» یعنی دست کسی که ایستاده و 
نشسته به آن میر سد. «کلوا و اشربوا» فعل «قول» در تقدیر است و 
ضمیر جمع آوردن از باب فا ات ار «هنیتا» یعنی خوردن 
امین وراه فش سا که ورن آمنیته ما اسف فعتی. به 
خاطو. اعمال. صالعیه کم ار نی فرسادیی «فین لاخ الخالت» مت 
روزهای گذشته دنیا. 
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«الا المصلین» علی بن ابراهیم از امام باقر علیه السلام روایت کرد که 
تا اد اعمال نیک توصیف 
کرد. و اعمال نیک همان به جا اوردن کارهای معوقه شب در روز و 
بالعکس است. «و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم» در 
کافی از امام سجاد علیه السلام نقل است: حق معلوم. قسمتی است که 
او از مالش جدا میکند. منظور, زکات و صدقه واجب نیست. بلکه منظور, 
قسمت کم يا زیادی از مالش است که به اندازه وسع خود به وسیله ان 
صله رحمی ایجاد میکند يا ضعیفی را نیرومند میگرداند و يا زحمتی را از 
دیگری بر دوش میکشد و يا به دیدار دوست ربانی میرود يا مصیبتی را که 
بر او وارد شده برطرف میکند. 


و در مورد مغنای آن: اخبار دیگری نت آمته است. 


و از امام صادق علیه السلام نقل است که محروم سوداگر کسی است که 
نتیجه زحمت خود را حرام کرده است, همانطور که ذکر شد. 


«و الذین یصدقون بیوم الدین» در کافی از امام باقر علیه السلام نقل 
است که فرمود این ایه مرتبط با ظهور امام قائم علیه السلام است.(1) 
«مشفقون» یعنی بر خود میتر سند. 


ان غداب زیمم یر مافوت* اعن اضی. انشت که بر آن دلالت داید که بر 

شایسته نیست از عذاب خدا| در امان باشد, حتی اگر طاعت و 
عبادت بسیار داشته باشد. «الا علی ازواجهم» که شامل متعه هم میشود. 
«آو ما ملکت ایمانهم» بر مبنای دو قول؛ تحلیل در یکی از این دو صورت 
وارد است. «فاولتّک هم العادون» دشمنی را تمام کردهاند «راعون» یعنی 
حافظان «قائمون» نه پنهان میکنند و نه انکار میکنند. «یحافظون» یعنی 
شر ایط و آداب و وقت آن را رعایت میکنند و در الکافی و محجمع از امام 
باقر علیه السلام آمده که آن واجب است و «و الذین هم علی صلواتهم 
دائمون». منظور نمازهای نافله است و از امام کاظم علیه السلام امده 
است 


ص: 29 
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که آن ها شیعه ما هستند که صاحب پنجاه رکعت نمازند(1)«اولتّک فی 
و اکرام قرار گرفتهاند. 


«من کأس» گفته شده است که نن أنْ شراب وجود دارد و در اصل, قدح 
بوده است. «کان مزاجها» یعنی آنچه که با آن آميخته ميشود. «کافورا» به 
خاطر سردی و شیرینی و معروف بودن به گوارایی «عینا یشرب بها» یعنی 
چشمهای که از آن می نوشند, «یفجرونها تفجیرا» یعنی به آسانی آن را به 
هر جاأ که بخواهند میکشند و در المجالس از امام باقر علیه السلام 
است که آن چشمهای در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که 
به خانه دیگر پیامبران و مومنان روانه میشود «یوفون بالنذر» یعنی 
۰ 9 تخافی و ۳ کان شره ی یعنی آوازه شداید و 
سختیهای آن همه جا پیچیده و از امام باقر علیه السلام آدم است که به 
معنای ترشرو و اخمو است. «علی حبه» یعنی محبت خداوند يا محبت به 
غذا و از امام باقر علیه السلام آمده است که به معنای میل آن ها به غذا و 
ترجیح دادن آن به چیزهای دیگر است. «مسکینا» فرمود: یعنی مسکینی از 
فسامانان. جو بتیما» یعتی شمی. از مسلمانان جو اسیرا» بفتین ِِِ. 
مشرک «نما نطعمکم لوجه الله» حضرت علیه السلام فر مود: هنگامی که 

به آن ها غذا میدهند, فزرمود: به. خدا شو‌کند. این جمله را یب آنان: تفی 
گویند؛ و ان را در دلشان پنهان میکنند و خداوند متعال از این پنهانی خبر 
می دهد و آن ها میگویند: «لا ترید. منکم جزاع» یعتین نمی خواهیم بر آق ما 
جبرانش کنید. «و لا شکورا» یعنی نمی خواهیم ما را بر این عمل مدح 
کنید. اما ما فقط به خاطر خدا و طلب ثواب شا هر ویو 
عبوسا» چهرهها در آن روز در هم کشیده ميشود, «قمطریرا» ترشرویی 
خیلی شدید «شادی و سرور» امام باقر علیه السلام فرمود: شادابی در 
چهرهها و شادی در دلها است, «جنه و حریرا» حضرت علیه السلام فرمود: 
بهشتی که در آن زندگی میکنند و حریری که در زیر پا میاندازند و آن را بر 
تن 
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و خاص و عام روایت ت کردهاند که آیات این سور ه۵؛ اش .نصا هو رده 
«نیکوکاران مینوشند» تا جایی که میگوید: «و تلاش شما مورد ثنای 
ماست», در حق علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام و کنیز ان ها 
به نام فضه نازل شده است و این ماجرا مفصل است و با اسانید کاملی 
که با مسر سای آاتوداب سای آن ‌ها عامم اسلا ککت. 


«و العصر ان الانسان لفی خسر», گفته شده است که به نماز عصر یا به 
عصر و دوران نبوت سوگند یاد میکنم که انسان با همه سعی و تلاش خود 
در راه خواستههایش, در زیان است «الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات», 
آنها آخرت رابه بهای دنبا خریدند .وه به زندکی. ابدی. و-شعادت. دائفی تایل 
گشتند «و تواصوا بالحق», یعنی به اعتقاد يا عمل آثباتشدهای که قابل 
انکار نیست. «و تواصوا بالصبر» از گناهانت و طاعات و بر مصیبتها و این 
خی حاض بر غام است وه اه اسام‌ضادی علیه: شاه بقل است. ۳ 
فرمود: عصر. عصر خروج قائم علیه السلام است. «ان الانسان لفی 
خسر» بعنی دشمنان ما, «الا الذین آمنوا» یعنی به آیات و نشانههای ما, «و 
عملوا الصالحات» یعنی به پاری دادن به برادران, «و تواصوا بالحق» یعنی 
اخا ریا ی ی اس ار را سر 
ال ات ما هراشا 


روایات: 


1 رجال الکشی: عمرو بن شمر گفت: گروهی به نزد جابر جعفی آمده و 
از او خواستند که آن ها را در ساخت مسجد یاری کند. گفت: من به کسی 
در ساخت چیزی کمک نمیدهم, شاید در اين بین سبب مرگ مرد مومنی 
شود. آن ها از نزد او خارج شدند و او را ؛ اب و دروغگویی متهم 
کردند. وقتی فردای آن روز رسید, اموال خود را جمع کردند و ساخت و 
ساز را شروع کردند و در هنگام عصر, پایه ساختمان لرزید و بر مردی افتاد 
و ان مرد از دنیا رفت.(1) 


ص: 31 


1-. رجال الکشی: 171 


2 رجال الکشی: عمرو بن شمر گفت: علاء بن شریک مردی از جعفی را 
اورد. گفت : با جابر ! خارج شدم و برای ترافردن حاجت هشام به بیرون 
رفتیم تا به عراق رسیدیم. در جایی نشستیم و چوپانی در نزدیکی ما بود که 
ناگهان یکی از گوسفندانش وضع حمل میکرد. جابر خندید. به او گفتم: چرا 
میخندی ای ابا محمد؟ گفت: این میش, بره خود را خواند اما او به دنیا 
گرگ برادر تو را از همین مکان برد. گفت که من باید حقیقت و دروغ این 
مساله را بدانم. به نزد چوپان رفتم و گفتم: ای چوپان, این بره را به من 
بفروش گفت : نه. گفتم چرانه؟ گفت: مادر این بره, چاق ترین گوسفند من 
و پرشیرترین آن است و سال پیش گرگ از همینجا یک بره از او را برده 
است و شیر او بازنگشت تا وقتی که دوباره باردار شد و شیر او بر؟ 
گفتم که جابر راست گفت. تن ادن تفت راکو و وم 
مردی که انگشتری یاقوتی با او بود نگاه کرد و به او گفت: ای فلانی. این 
انگشتری تو براق و درخشان است, آن را به من نشان بده. گفت که آن 
مرد انگشتری را درآورد و به او داد. وقتی انگشتری را در دستش کرد آن 
را در فرات انداخت. شخص دیگری گفت: چه کردی؟ جابر پاسخ داد: آپا 
ار وت و گفت او به سوی آب اشاره کرد و 
اب.هفاع شده جله اما حایی که تردیک فد ه ارکشتری | حرقت ۲۱۱۲ 


توضیح: «ثغت» مثلث الفاء و العین به معنای صدا داد است. «ثغاء» به 
صضم » , صدای گوسفند است و این صحیحنترین نسخههاست. و در يکي از 
نسخهها آمده است که وقتی گوسفند بازی میکند و در نسخه دیگر آمده 
است, وقتی که «نقت» با نون و قاف مشدد. بعنی فریاد زد. اما این کلمه 
غالبا برای صدای قورباغه و مرغ و گربه به کار میرود. و در نسخه دیگر 
«لفت » با لام و فاء مشدد است و همه به جز مورد اول, تصحیف است و 
«نعجه» به معنای میش است. «شاه» به معنای یک گوسفند است و جمع 
ان «شاء» است. و در برخی از نسخهها از «شائه» با همزه 
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گرفته شده است. و «حمل» به حرکت حاء و میم, به معنای بچه گوسفند 
است و «فراهه» به معنای مهارت است و «آفرهت الناقه» یعنی گوسفند 
چاق و فربه, باردار شد. ۵ رها در نی بر شیر زین آن هاست: 


3 رجال الکشی: غسلدهنده فضیل بن پسار گفت: وقتی فضیل بن پسار را 
غسل میدادم. دست او زودتر از من به سوی عورتش رفت و این مساله را 
به اطلاع امام صادق علیه السلام رساندم و حضرت فرمود: خداوند فضیل 
بن یسار را رحمت کند که او از ما اهل بیت است.(1) 


4 معانی الاخبار: امام موسی بن جعفر از پدران خود علیهم السلام نقل 
می کند که فرمودند: امیر مومنان صلوات الله علیه به پیرمردی که از شام 
به نزد او امده بود فرمود: ای پیرمرد, خداوند عز و جل خلقی را افرید که 

به آن ها نظر کرد و دنیا را بر آن ها تنگ کرد و از دنیا و ما فیها نف آنان کر 
داد آن ها هم به بهشتی که آنان را به آرخفاد راعت کته وس ان 
ژتدکی کلن و بر. چیزهایی. که آن: را تایشنند میدانشستد: ضیبر کردند .و به 
کرامتی که در نزد خداوند بود مشتاق گشتند و برای رضای خداوند جان 
خود را بخشیدند و در نهایت به شهادت رسیدند ؛ آنان به دیدار خداوند نایل 
هت و او از آن ها راضی بود و دانستند که مرگ, راه گذشتگان و 
باقیماندگان است, پس برای آخرت خود توشهای غیر از طلا و نقره 
برگرفتند و لباسهای خشن به تن کردند و به قوت ناچیز خود قانع شدند و 
در فضل و برتری از یکدیگر پیشی گرفتند و دوستی و دشمنیشان به خاطر 
خداوند عز و جل بود. آن ها روشنباند ودر اخرت از نغفت: و سلامت جفره 
میبرند... تأ پایان خبر.(2) 


در کتاب الغایات, مانند آن ذکر شده است.. 


5 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: خوشا به حال بندهای که 
گمنام است کی | ات ما سس مسا ان ها ی کرد ۱ 
دل خود 
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در اعفال آنان مارد شد بش آن.ه آم رافر طاهر اه ماه بان آن 
ها را شناخت.(1) 


توضیح: : در نهایه گفته است که در حدیث علی علیه السلام است که ذکر 
آخر الزمان و فتنههای آن نمود و سپس فرمود: بهترین اهالی آخر الزمان 
کسی است که مومن گمنام باشد و نومه بر وزن همزه, به معنای فرد 
خاموشی است که مورد اعتنا قرار نمیگیرد . و گفته شده است که به معنای 
فزد ارامی اننت. که.شر و-اهل. ان وا نمیشناسد: و گفته شده است به 
حرکت نون و واو, به معنای کسی است که زیاد می خوابد. و اما وقتی با 
سکون خوانده شود, به معنای فرد خاموشی است که مورد اعتنا قرار 
نمیگیرد, و آبن عباس پیرامون اول حدیث گفته است که از علی علیه 
السلام ۱ نومه چیست؟ فرمود: کسی که در زمان فتنه 
ساکت میماند و هیچ عملی انجام نمیدهد. پایان. 


و در نهج_ البلاغه آمده است که آخر الزمان, زمانی است که تنهز مومنان 
نومه در آن نجات میيابند. اگر دیده شوند شناخته نمیشوند و اگر غایب 
باشند گمنام نمیگردند. آنان چراغهای هدایت و پرچمهای ارشادند. آوازه آن 
ها در جایی نپیچیده و سخنچینی نمیکنند و نادان و سفیه نیستند. آن ها 
کسانی هستند که خداوند درهای رحمت خود را برویشان گشوده است و 
سنختی غذانشن را از آن ها پرداشته است: 


0 اتاه امس راعوانت کت مور ارس 

مه, کسی است که در جایی یاد نمیشود و شرش کم است و «مساییحج» 
وا ی 0 
و سخنچینی شهره است. و «مذاییع» جمع مذیاع است و به معنای کسی 
است که هرگاه فسادی از کسی دید خبر آن را در همهجا مییراکند. و 
«بذر» جمع بذور است و به معنای کسی است که بسیار نادان است. 
پایان.(2) 


ص: 24 
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و جوهری «نومه» را با همزه ذکر نکرده است و گفته است مرد «نومه» به 
ضم نون و سکون واو, یعنی کسی که مورد اعتنا قرار نمیگیرد. و مرد 
«#نومه» به فتح واو بعنلی کسی که زیاد میخوابد. و در قاموس امده است 
که به معنای «نائم؟ و «نّوم» است و «نومه» مثل همزه است و او درست 
گفته است. سپس گفت: «نومه» مانند همزه است و به معنای امیر غافل 
است و مورد اول با همزه و بقیه با واو است. 


و «افتقده» یعنی در وقتی که نبود, آن را طلب کرد. و ظاهر| این دو جمله 
در تفسیر «نومه» آمده است و منظور از آن. فرد غافل(1) است. و 
«السری» مانند هداپت است و به معنای نشانی است که در شب, راه را 
به مردم نشان میدهد. و در پایان. گفته شده که آن ها «مساییح بُدّر» 
نیستند, یعنی کسانی که شر و سخنچینی را پراکنده میکنند. و گفته شده 
اس ان ات وروستاست ور 
لباس خطوط مختلفی وجود داشته باشد. و گفت که «مذاییع» جمع مذیاع 
است و از «آذاع الشی ۶» گرفته شده و به معنای فاش کردن است و گفته 
شده است منظور از آن. کسانی هستند که فساد را رواج میدهند و آن 
مبالغه است و گفت که «بذُر» جمع بذور است. میگویند «بذرت الکلام». 
یعنی همانطور که دانهها پراکنده میشوند. سخنان را در بین مردم پراکنده 
کرد. تمام شد. 


«یفتح الله لهم» یعنی به برکات آنهاء خیرات نازل میشود و شرور و آفات و 
زيانها دفع میشود و «ضراء» حالتی است که زیان میرساند و متضاد 
«سراء» است. 


6 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام سه مرتبه فرمود: همانا از برترین 
دوستان من, در نزد من بنده مومن صالحی است که بسیار نیکو 
پروردگارش را عبادت میکند و در اخلاق و رفتار خود بنده خداست و در بین 
اوست و بر این روزی کم صبر 


355 
[- ۰ و9 صدوق آوز معانی الاخبار: 166 در باب معنی «النومه», از ۰ 


روایت کرده است که او از امير مومنان علیه السلام شنید که میگفت: پ 
از من, فتنههای کوری وجود دارد که همه در آن شک دارند و فقط #ِ 


آن باقی میمانند. گفته شد: ای امیر مومنان, نومه کیست؟ فرمود: کسی 
که مردم از دل او خبر ندارند. 


میکند و زود مرگ او فرا میر سد و میراث کمی دارد و تعداد گریهکنند گانش 
بسیار کم است.(1) 


توضیح: سه., یعنی سخن خود از «فقل» تا آخر خبر را سه مرتبه گفت و 
شاید به معنای سه بار تکرار تمام سخن باشد, اما این معنا بعید است. 


7 خصال: امیر مومنان علیه السلام فر مود: خداوند تبارک و تعالی چهار 
چیز را در چهار چیز دیگر پنهان کرد: رضایتش را در طاعتش, پس هیچ چیز 

از طاعت او را کوچک نشمرید, چه بسا رضایتش در آن باشد و رن 
و خشم خود را در گناهش پس هیچ گناهی را کوچک نشمرید چه بسا موجب 
خشم او شود و تو نمیدانی. و اجابتش را در دعاء. پس هیچ دعایی را کوچک 
نشمرید شاید موجب اجابتش گردد و تو نمیدانی. و دوستان خود را در 
بندگانش پنهان کرد. پس هیچ بندهای را کوچک نشمرید چه بسا دوست خدا 
باشد و تو نمیدانی.(2) 


8 خقصال: نوف گفت: شبی: خر بوذ امیر مومتان علیه السلام خوانيدم. آو 
تمام شب را نماز خواند و در هر ساعتی بیرون میرفت و به آسمان نگاه 
میکرد و قرآن را تلاوت میفرمود. گفت ساعتی که از شب گذشت, به نزد 
من آمد و فرمود: ای نوف خواب هستی با بیدار؟ گفتم: بیدارم و به تو 
نگاه میکنم ای امير مومنان. فرمود: ای نوف, خوشا به حال زاهدان در دنیا 
و راغبین به آخرت. آن ها کسانی هستند که زمین و خاک آن را فرش خود و 
آب آن را نوشیدنی گوارا و قرآن را لباس رو و دعا را لباس زیرین خود 
قراز دادهاتد. و آن ها از دنیا وام. گرفتهاند, همچون عیسی بن مریم 
السلام. خداوند عز و جل به عیسی بن مریم علیه السلام وحی کرد که به 
گروهی از بنی اسرائیل بگو که فقط با دلهای پاک و چشم های فروافتاده و 
دستهای پاک به خانه من وارد شوند و به آن ها بگو که من تنها دعای 
کسانی از شما را مستجاب میکنم که بندگان دیگری از او راضی باشند. ای 
نوف, تو را بر حذر میدارم از اینکه جزو چند گروه از مردم باشی: مالیاتگیر 
پا 
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۰2 . خصال 1 :۰ 98 


شاعر یا پاسبان پا سرپرست پا نوازنده طنبور و طبل. رسول خدا| علیه 
السلام شبی خارج شد و به آسمان نگاه کرد و فرمود: این ساعت.؛ , وقتی 
رف ی یت 
یا مالیاتگیر یا پاسبان یا نوازنده طنبور و طبل.(1) 


توضیح: در قاموس «هدآ» مانند منع است و «هدءا» و «هدوءا» به معنای 
ار افتن یافت است. و بعد از «هدء شب» و «هدء» و «هداه» و «هدی ۶» 
و «مهد|» و «هدوء» به نزد ما آمد, یعنی وقتی که شب آرام 0 و با 
2 در نهایه در این خصوص آمده است که شما را بر حذر 
میدارم از آنکه شنشینی کنید پس از انکه پاها ارام گرفت. «الهدامه» و 
«الهدء» یعنی باز ایستادن از حرکت و پس از آنکه مردم از راه رفتن و 
رفت و آمد در راهها باز ایستادند. آن ها زمین را فرش خود قرار دادند, 
یعنی بدون هیچ فرشی بر روی زمین نشستند و خاک زمین فرش آن ها بود 
یعنی بندون هبح یر آندازی بر روی. خاک من آبندند: و اب نوشیدنی گوارای 
آن ها بود یعنی بدون استعمال رایحه خوش نوشیدنی دیگر, عطر آب برای 
ن ها کافی بود, زیرا| توانایی نگ ار ان را نداشتند و قرآن, لباس روی 
آن ها بود یعنی پیوسته با آن همراه بودند و دعاأ با قرآن همراه است.؛ مثل 
همراهی لباس رو و لباس زیر. اين مساله دلالت بر آن دارد که دعا بر قرآن 
برتری دارد. زیرا لباس زیر, مهمتر و خاصتر است و به بدن نزدیکتر است یا 

بر این معنا دلالت دارد که پیش از خواب, قران تلاوت میکنند و بدون لباس 
روء همانطوری که ساير مردم در ابتدا لباس رو را تهیه میکنند و در 
نهجالبلاغه به صورت بالعکس آمده: بعلی گفته شده که قرآن لباس زیر 
است و دعاأ لباس رو است. این مساله , به فضیلت قرآن بر دعا اشاره دارد 
و دستهای پاک یعنی دستانی که به حرام و شبهه الوده نیست, و شاعر 
نیست یعنی سخن باطل نمیگوید. در مصباح «شرطه» بر وزن غرفه و به 
فتح راء بر وزن «رطبه» امده است. کاربرد این لفت کم است و به معنای 
سپاه است و جمع آن, «شرط» است بر وزن «رطب» و اين افراد, یاران 
سلطان هسنتند و اسم 


ص: 237 
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منسوب آن, «شرطی» است, به سکون. و عریف کسی است که مسوول 
انجام امور قبیله است و در نهایت, «عرطبه» عود است و همچنین گفته 
شده که به معنای طنبور است و گفته شده که «کوبه» نرد است و گفته 
شده که به معنای طبل و بربط است. 


9. میگویم: اين خبر در نهجالبلاغه چنین آمده: و از نوف بکالی روایت ت است: 
شبی امیر مومنان علیه السلام را دیدم که از بستر خود بیرون 39 و 
به ستارگان نگاه میکرد و فرمود: ای نوف. خواب هستی يا بیدار؟ گفتم: 
بیدارم ای امیر مومنان. فرمود: ای نوف, خوشا به حال زاهدان در دنیا و 
راغبین به آخرت. آن ها کسانی هستند که زمین و خاک آن را فرش خود و 
آب آن را نوشیدنی گوارا و قرآن را لباس زیر و دعا را لباس رویین خود 
قرار دادهاند و همچون مسیح علیه السلام, وامدار دنیا گشتهاند. ای نوف 
داود علیه السلام در این ساعت از شب برمیخاست و این ساعت زمانی 
است که هر دعایی مستجاب میشود. مگر اينکه دعاکننده مالیات گیر یا 
سرپرست قبیله يا پاسبان پا نوازنده طنبور و طبل باشد و گفته شده است 
ها ی ۱ 


و به گفته جوهری, نوف بکالی پردهدار امیر مومنان علیه السلام بوده است 
و گفت که ابن میثم بکالی , به کسر باء منسوب به بکاله, روستایی در یمن 


است. 


و می گویم در بعضی از نسخهها, بکالی به فتح باء و «رقد» به فتح و 
«الرقاد» و «الرقود» به ضم, به معنای خواب است و «الرقاد» مختص 
قی انیت وی ریا سس ات 
میگویم شرح بیشتر خبر در ابواب مناهی خواهد آمد, ان شاء الله. 


دوستان خداوند نه ترسی دارند و نه اندوهگین میشوند.(2)سپس فرمود: 
ایا میدانید دوستان خدا کیستند؟ گفتند: آن ها چه کسانی هستند ای امیر 
مومنان؟ فرمود: آن ها ما و پیروان ما هستیم و هر کس که پس از ما, از 
ما پیروی کند. خوشا به حال ما و بیش 
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ازجا خوشا یه حال نان کته اع ار موضان خوضا ال ها نتم از 
ای تال اه لها ار ان بت ار و 
طاقت اوردند که شما نیاوردید.(1) 


1. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: در نامه علی بن حسین 
غلیهها السلام آمده: انتت. که. دوستان. خداوند. قه ترسی دارند. .ور.نه 
اندوهگین میشوند. وقتی به واجبات عمل کنند و به سنتهای رسول الله 
پایبند باشند و از حرام پروا کنند و در دنیا زهد بورزند و به انچه که نزد 
خداست رغبت نشان دهند و روزی حلال خدا را بری خدا| و بدون قصد 
فخرفروشی و مالاندوزی کسب کنند, سپس حقوق واجبی را که بر گردن 
دارند از راه انفاق بپردازند. آن ها همان کسانی هستند که خداوند به کسب 
و کار ان ها برکت میدهد و برای انچه که برای اخرت خود پیش 
فرستادهاند, پاداش داده میشوند.(2) 


2. مجالس مفید: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا فرد دیندار تفکر 
کرد و آرامش یافت و عاجز گشت و متواضع شد و قناعت کرد و بینیاز شد 
و به آنچه که به او داده شد راضی گشت و تنها شد, غمها برای | و کافی بود 
۶ توا روگروان هو راو کشت و ها را نها کر و از شترا در 
امان ماند و حسادت را به دور انداخت محبت ظاهر گشت و مردم از او 
نترسیدند پس او نیز از مردم ترسی به دل نداشت و به آن ها آسیبی 
نرساند و از شرشان ایمن ماند و خود را از هر چیزی دور نگاه داشت, پس 
رستگار گشت و فضل خود را به درجه کمال رساند و در زمان عافیت بصیر 
و هوشیار بود و هیچگاه پشیمان نگشت.(3) 


توضیح: و «انفرد» یعنی از مردم عزلت اختیار کرد 9 فصار حژا», یعنی از 
بوغ شهوات آزاد شد و در قاموس, «حر» به ضم, برگزیده هر چیز است. 
«فتحامی الشرور», یعنی از شر اجتناب کرد و از آن خودداری کرد که همه 
شرها به دنبال 


ص: 359 
1 مسر گباشی 2 247 1 


۰-2 . تفسیر عیاشی 2 : 124 
3- . امالی مفید: 40 


عشق به دنیا میأید و در بعضی نسخهها, با سین آمده است. یعنی سرور و 
شادمانی از لذتهای دنيوي و اولی ارجج است. و در قاموس. «حمی 
المریض» یعنی او را از انچه که برایش زیان داشت منع کرد و او نیز 
اجتناب کرد «تحمی»یعنی اجتناب کرد و «تحاماه الناس» یعنی مردم از او 
دوری گزیدند و «لم یخف الناس»بر وزن افعال. و یخفهم مجرد است. «من 
کل شی۶», یعنی به جای هر چیز. و «ابصر العافیه» یعنی عافیت را در هر 
چیزی شناخت و هميشه آن را برگزید پس هیچگاه پشیمان نگشت. 


13 مجالس مفید: امام باقر علیه السلام فرمود: موسی بن عمران علیه 
السلام عرض کرد: پروردگارا. بندههای برگزیده تو چه کسانی هستند؟ 
فرمود: کسی که بسیار بخشنده است. گامهای پاک دارد. راستگوست و با 
آرامی گام برمیدارد. آن ها کسانی هستند که حتی از کوهها هم پابرجاترند. 
فرخفوی: تور دکار ار حه کی ور تزم و بت دای قدسی. در هیایدا فرموده 
کسانی که به دنیا چشم ندارند و اسرار خود را در راه دین افشا نمیکنند و 
هنگامی که در امر حکومتی هستند, رشوه تمیگیزند. خق در دل آن ها و 
راستی بر زبانشان است. آن ها کسانی هستند که در دنیا در پوشش من 
هستند و در آخرت. در نزد من, در دارالقبس هستند.(1) 


توضیح: «الندی الکفین» یعنی بسیار بخشنده. جوهری گفت: گفته میشود 
که فلانی «ندی الکف» است. بعلی سخاوتمند و بخشنده است. و 
فیروزآبادی گفت «تندی» نی فبیخ.. و« افضل # فا نید «آنری #ي <«فوه 
ندی الکف» و «آندی» بعلی بخششهايیش زیاد شد. پایان. و در بعضی 
نسخهها, «الندی القدمین», کنایه از برکت آن و تلاش آن در راه سود مردم 
دارد. و در بعضی نسخهها, «البری القدمین» یعنی از خطا به دور است و 
«یحتمل الرسی» یعنی ثابت قدم در خیرات. در قاموس «رسا. رسوا» و 
«رسوا» یعنی ثابت شد. و به معنای ستون ثابت در وسط خیمه است و 
ثابت قدم در خیر وشر. 


متا اه ی وه ی اس وه ان رت 


به ۱ " را ۳ 
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متمایل شد - و قدری کسالت داشت - و مدتی همانطور ماند تا خورشید به 
اندازه نیزهای بر دیوار مسجد بالا امد, و ان دیوار به این اندازه نبود, یس 
رو به مردم کرد و فرمود: به خدا سوگند که یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم تمام مدت شب را به سختی بیداری سپری میکردند. 
گاهی به سجده میافتادند و گاهی ایستاده عبادت می کردند. گویا که صدای 
آتش جهنم را میشنیدند صبحهنگام, پریدهرنگ و زردروی بودند, پیشانی آنان 
مثل زانوی بز پینه بسته بود و هرگاه خداوند در جایی یاد می شد مانند 
درخت گرفتار در طوفان حرکت میکردند, و از چشمانشان چنان اشک می 
بارید که لباسهایشان تر می شد. سپس برخاست و فرمود: به خدا سوگند 
که این قوم شب را در غفلت و بیخبری به صبح رساندهاند, و از آن پس 
دیگر شادان و خندان دیذه تشد خا آنکه کار ابن ملخم 7 - صورت 
گرفت.(1) 


شده است. 


توضیح: «قید رمح» به کسر خوانده میشود و «قاده» یعنی آن را 
اندازهگیری کرد. و «لیس هو» یعنی ارتفاع دیوار در این وقت به این میزان 
ری 2 «مکابده الر: ع» ری ۲ ۱ شقت و ی 13 انخامفن ِ 
«افتژ» یعنی خنده زیبایی کرد و در کتاب حسین بن سعید و النوادر دارد: تا 
اینکه ان مرد فاسق کار خودش را انجام داد. 


د1. رجال الکشی: عمرو بن شمر می گوید: مردی به نزد جابر بن یزید آمد 
و جابر به او گفت: آیا میخواهی امام باقر علیه السلام را ببینی؟ گفت: بله. 
گفت: پس دستی به چشمانم کشید و من به سرعتی تندتر از باد رفتم تا به 
مدینه رسیدم و وقتی با خود فکر کردم. از این امر متعجب بودم و با خود 
گفتم چقدر نیازمند میخی هستم که آن را بکویم. وقتی سالی به حح رفته 
بودم, اینجا و آنجا را نگاه کردم تا آن را بیابم, ناگهان جابر را دیدم که در 
مقابل من است و میخی به من داد. من ترسیدم و چابر گفت این عمل 
بنده, به آذن خداست. پس وقتی به یک باره غیب شوم چه 
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فی: کواین ؟ و کفت که بسن از ان دیکر او زا تخیدم: و زهسان شتدم نا به در 
خانه امام باقر علیه السلام رسیدم. او مرا صدا زد و فرمود: داخل شو. من 
وارد شدم و جابر را در نزد او دیدم. او به جابر گفت: ای نوح, اولا تو او را 
با آب غرق کردی و در آخر او را با علم غرقه ساختی, پس هرگاه چیزی از 
او شکست, تو آن را بند بزن. گفت که سپس فرمود: هر کس از خدا 
اطاعت کند, همه مطیع او میگردند. سپس فرمود: کدامیک از سرزمینها را 
بیشتر دوست داری؟ گفتم کوفه. کف پس در کوفه باش. پس صدای 
اخوالنون را در کوفه(1) 


شنیدم. پس از سخن جابر متعجب شدم و آمدم و ناگهان او را در مکان 
خود دیدم که در انجا نشسته بود. گفت: از آن قوم پرسیدم ایا آن را انجام 
داد يا خودداری کرد؟ گفتند: خیر, و اینکه سخن او را به الهیت در مورد 
امامان شنیدم سبب موحد شدن من شد. 


اين یک حدیث جعلی است که در دروغ بودن آن هیچ شکی نیست و همه 


راویان آن به دروغگویی و غلو کردن (2) 


توص : «اين یک حدیث جعلی است». سخن کشی يا شیخ است. زیرا| در 
گزیدههای اور هوجو است ی بودن آن بیست . و بر 
0 ۳ 


16 رجال الکشی: عروه بن موسی گفت: با ابو مریم حناط نشسته بودم و 
جابر هم در نزد او نشسته بود. ابو مریم برخاست و ظرفی(3) از اب چاه 
مبارک بن 


ص: 22 


1- . دز أن تحریف صورت گرفته است, و ظاهر این است که میگوید: پس 
هنگامی که گفت: «پس در کوفه باش». من به کوفه رفتم و صدای مردم و 
وال الکشی 17۶ 


3- . در قاموس رجال گفته است: و سخن او: «فجاء بدورق» تحریف شده 
و اصل آن «فجاء بدردق» بوده است. در صحاح آمده است: الدردق پیمانه 
ثبت این کلمه متفاوت عمل کرده است. در بعضی نسخهها- از جمله 
ِ که مولف قاموس رجال به آن مراجعه کرده است- و الدردق 
پیمانه است» و عبارت قاموس همین است: «و الدردق بچهها, و بچهشتر 
۰« و پیمانه شراب و الدورق کوزه دستهدار است, اما در اعلب نسخهها 
0 دزن چاپ اخیر ص‌ 4 ممده است, «و الدورق: پیمانه شراب 
سیاق سخن قاموس«و معیال للشراب» این بوده که ان. همان دردق 
است. این غلط است و درست این است که آن, دردق است, مثل جوهر, 
مثل عباب. و در اصل به این صورت بوده است: دورقی از شراب پا شیره 
آوردند, و این یک کلمه فارسی معرب است. میگویم: به همین دلیل در 
ار 
دستهدار است. معرب دوره فارسی است و جمع ان. دوارق است. 


رنه آورگ: جابر به او گفت: وای بر نوه ای ابا مریم. . من هیچ نیازی ات 
1 از همینجا از فرات برای تو آب بیاورم. ابو مریم به 
او گفت: اگر مردم ۳ را دروغگو بخوانند, منر هرگز آن ها را سرزنش 
نمیکنم. جعفر غلامی داشت که از او پرسید: چگونه آب فرات را به اینجا 
میآوری؟ گفت: وای بر تو, در اینجا رودی حفر میشود که اول آن برای 
مردم عذاب است و آخرش رحمت است و آب فرات در آن جاری میشود و 
زنان ضعیف و کودکان از آن آب میگیرند و درهایی در محل زندگی 
قبیلههای ببی رواس و بلی موهبه و بلی کنده و ببی فزاره(1) دارد تا 
کودکان در آرستا کسد. علی غابه السلام فرهونه ان تقافر داد مسرت 
که در زمان خودش بود نیز به وقوع پیوست.(2) و چه بسا او این حدیث را 
قبل از اين اتفاق شنیده باشد.(3) 


توضیح: در قاموس «الدورق» به معنای کوزه دستهدار است. و «کان» 
جمله معترضه است و «کیف» تتمه سخن ابو مریم است. «قال علی» 
«قد کان ذلی». یعنی زمانی بوده است که این رود در اینجا جاری نبوده 
است و بعد آن را جاری ساختند. و 


ص: 363 


1- . در نسخه کمیانی بنی زراره است. و آنچه در اضز تن امه با منبع 
منطبق است و در قاموس رجال 2 : 329 نقل قول شده است. 

2- . در بعضی نسخهها مثل متن کمپانی. به جای «و آن الذی حدث علی و 
عمره»؟ [ عهده ج لآ «آن الذی حدت کلن عروه» آمده است. در منیع هم 
اهوم ات ای مه ارام ی اس اه اسان او ها که 
آن شنیده بود». و صحیح چیزی است که در اصل امده است. 

3- . رجال الکشی: 173 - 174 


سخن او «و ان الذی» کلام ابن عیسی است یعنی از سیاق سخن پیداست 
که او این حدیت را شنیده است. و قبل از جاری شدن رود این مکان را 
میشناخته است. و در بعضی نسخهها مکان و دوره و عمر او نیز امده 
است., که این غلط است. 


7. ,جال الکشی: ابو حمزه گفت: دختری داشتم که افتاد و دستش 
شکست. او رنه ند تنفی آورذش: دختر را گرفت و به دستش نگاه کرد و 
گفت که شکسته است. را 
دلم به حال دخترک سوخت. او دست دختر را گرفت و در آن اثری از 
شکستگی ندید. سیس به دست دیگرش نگاه کرد و گفت: هی ایرادی 
ندارد. و 
فرمود: ای ابا حمزه» دعایت را هميشه با رضایت همراه کن که زودتر از 
چشم بر هم زدنی مستجاب می شود.(1) 


19 رجال الکشی: علی بن حسن گفت: یونس بن یعقوب در مدینه جان 
یماسا اه ای کرو کر مت هایس که کار 
داشت برایش فرستاد و به غلامان خود و غلامان پدرش و جدش دستور داد 
و امک و اه ی ای ام انامه 
صادق علیه السلام بوده است و در عراق زندگی میکرده است و در 
انتت و ها آو.زا در بفیغ .دقن تميکنيم: بسن به. آن. .ها بخویید: آه غلام امام 
او اه یا ها و رای ی و ات ار ام ار 
دفن کردن او شوید, ما هم اجازه نمیدهیم که شما دوستان خود را در بقیع 
دفن کنید. او در بقیع دفن شد و ابوالحسن علی بن موسی علیهما السلام 
به سوی دوست خود محمد بن ولید که مرد کوفی بود رهسپار شد. محمد 
بن ولید به بقیع رفت و گفت: صاحب قبرستان را به من نشان دهید و من 
بسن از آن تزدیک فبر بودم. پس به من گفت: این مرد که صاحب مقبره 
است. کیست؟ ابوالحسن علی بن موسی علیه السلام مرا به آن سفارش 
کرد و به من دستور داد که چهل ماه یا چهل روز متوالی قبر او را ابپاشی 


ص: 204 


1-. رجال الکشی: 177 


سلم در نزد من است. هر گاه مردی از بنی هاشم بمیرد. با صدای بلند از 
تأبوت مییر سم . چه کسی مرده است ؟ و فردا| از این امر آگاه میشوم. در 
شبی که این مرد از دنیا رفته بود, با صدای بلند از تابوت پرسیدم و 
میدانستم که هیچیک از آن ها مریض نبوده است که بمیرد. و پرسیدم چه 
کسی مرده است؟ فردای آن روز, آمدند و تابوت را از من گرفتند و گفتند: 
غلامی از غلامان امام صادق علیه السلام, که در عراق زندگی میکرده, از 


دنیا رفته است.(1) 


توص . صاحب مقبره متولی آن است و کسی است که امور مربوط به 
مردگان مدفون در آنجا را انجام میدهد. و ابوالحسن کنیه علی بن الحسن 
است و در قأموس. «صر, بصر» صرا و صریرا» به معنای صدای ۰ است. 


9. رجال الکشی: علی بن مهزیارگفت: هنگامی که در سال 226 از کوفه 
بازمیگشتیم و در قرعاع(2) 


بودیم, در آخر شب برای وضو گرفتن و مسواک زدن بیرون رفتم. از گروه 
خود جدا شدم و در پایین مسواک خود آتشی را دیدم که شعله میکشید و 
پرتوهایی مثل پرتو خورشید يا چیز دیگری داشت. من از آن نترسیدم و 
ی و این آیه 
را تلاوت کردم: (او همان کسی است که از درخت تسیز برایتان انتن 
آفرید و شما آن را می افروزید. )(3) در تفکر بودم و آتش همچنان روشن 
بود تا اینکه غیبتم طولانی گشت و به نزد خانواده باز گشتم. ان اختمان نتم 
بارانی میبارید و غلامان من, طلب آتش کردند و یک مرد بصری در قافله با 
من بود. هنگامی که آمدم, غلامان به من گفتند: ابوالحسن آمد و به همراه 
خود آنش داشت و مرد بصری همین را گفت. من نزدیک شدم و مرد بصری 
۵علامان من انش وا لمسن کردند ور دنه که. کرمایی قدارد. آتش بسن از 
مدتی خاموش شد و دوباره شعله کشید و پس از مدتی دوباره 


ص: 365 


1- . رجال الکشی: 330 

2- . القرعاء: منزلگاهی در راه مکه از کوفه, بعد از مغیثه و قبل از واقصه. 
بین آن و واقصه. هشت فرسخ راه است. 

3- .یس 807 


خاموش شد و برای سومین بار نیز شعله کشید و خاموش شد. ما به 
۵ ۱ ۱ ۱ 
و چیزی که نشان دهد سوخته است, در آن نیست. مسوا کدرا حرفتم وان 
را پنهان کردم. و در سال 226 پس از مرگ امام جواد علیه السلام. در 
سال آینده به امام هادی علیه السلام دادم. اما حدس میزدم که حضرت این 
سخن را باور نکند(1) 


و پایین آن را به او نشان دادم و بقیه جاهایش پوشیده بود و ماجرا را 
برایش شرح دادم. حضرت مسواک را از دستم گرفت و همه آن را نمایان 
کرد و در آن تامل کرد و به آن نگاه کرد. سپس فرمود: این نور است. به او 
گفتم: نور. فدایت گردم. فرمود: به خاطر تمایل تو به اهل بیت و به دلیل 
اطاعتت از من و پدرانم و پدرم. و به خاطر پیروی تو از من و پدرانم 
خداوند ان را به تو نشان داد.(2) 


رجال الکشی: از علی بن مهزیار مانند آن روایت شده است.(3) 


توضیح. در قاموس آمده است که «قرعاء» آبشخوری است در راه مکه, 
بیپن قادسیه و عقبه و گفت که «رش» به معنای باران اندک است و 
«آرشت السماء» هم همان معنای «رشت» را میدهد. و «عدت به» میگویم 
که در نسخههای مختلف 


ص: 366 


ِ وا 
جمله مرتبط بوده است. و به همین دلیل امر بر شارح نسخه مشتبه گشته 
وآن را به متن اصلی انتقال داده است؛ به این دلیل که ابن مهزیار اول 
حدیث گفته است: در سال 226, در قرعاءء در راه بازگشت از کوفه 
مسواک آه-انتن کرفت: و تور آنتین شند. سیس در آخر حدیث گفت: «پس آن 
را پنهان کردم و به امام هادی علیهالسلام رساندم و این اتفاق در سال 
6 پس از وفات امام جواد عليهالسلام در سال اینده رخ داد» یعنی 
چگونهم همکن. است؛ که سال آینده هم .سال. 226 باشد. این یعتی دز 
تاریخنگاری خطایی رخ داده است. لفظ تاریخ با لفظ تنازع تحریف شده 
است, وقوع این مساله در نسخه الکشی بعید نیست. و اما اعت اش ان 
فرد حاشیه نویس وارد است, سخن ابن مهزیار« قابلا» یعنی در سال آینده, 


و احتمال دار که او در همان سال دو بار مسافرت کرده باشد. اما این 
سخنش که میگوید «پس از مرگ آمام جواد. علیه النید م۳ ان 3 در 
وفاتش بوده الاک و د صحیح در اغاز حدیث این باشد: سال 220 
ِِ لو ظ شش 

. رجال ۳۳ 159 

. رجال الکشی: 460 


پیرامون آن اختلاف وجود دارد و ما نسخهای از نسخههای برگزیده کشی در 
۱ ۱ ۱ ۳ 
السلام بردم و برایش نفایان ساختم. و در آن اضافهای وجود ندارد و در 
بعضی کتب رجال آمده است که در سال 226 یعنی در سال آینده, پس از 
وفات امام جواد علیه السلام. آن را به نزد امام هادی علیه السلام بردم و 
حدس میزدم که حضرت سخن مرا نندیردو ان رنه آغ. تشان دادم و.وو 
بعضی دیگر آمده که در سال 226 پس از وفات اخام جواد علیه السلام 
بود, و حدس میزدم که حضرت سخن مرا نپذیرد و در بعضی آمده است که 
حدس میزدم حضرت خشمگین شود. و در بعضی تاریخ آن, سال 220 است 
که سال وفات امام جواد علیه السلام است. و نتیجه این است که درگیری 
نزدیک بوده است يا حتمی بود يا در حقیقت نور مسواک و يا در چیز دیگری 
از امامت و ... و تسخه اول آشکارتر است. 


0 مان الأخطار: هرگاه مومن خود را برای خدا خالص گرداند, خداوند 
همه چیز را از او میترساند. اين را از کتاب المحاسن با اسانید خود از 
برفی. رهایت: کردیم +.ضقوان؛ جعال- کفت که امام-صادق: غلیه السلام 
فرمود: همه چیز برای مومن خاشع است و ابهت او بر همه چیز اشکار 
است. ۰ سپس فرمود: هرگاه مومن خود را برای خدا| خالص گرداند, خداوند 
همه چیز حتی حیوانات و وحوش و پرندگان آسمان و ماهیهای دریا را از او 
میترساند. ما این را در کتاب رجال الکشی و کتاب کرامات رواب یت کردیم و 
لوط آن عیبا همین ما کون معا را کت فرکیم که یکت اف حراض 
مولای ماء علی علیه السلام که شیعه او بود, در حال سجده بود که افعی بر 
گردن او حلقه زد. او سجده خود را ترک نکرد و همچنان با معبود خود در 
حال راز و نیاز بود تا اینکه بدون اینکه کاری کل ی 
خداوند عز و جل افعی از گردن او جدا شد و از اين جمله است آنچه را که 
از خسن علی خلیفما لام رداعت کرديی که اوه نان انفاده هو ی 
افعی از قله کوه پایین آمد و بر لباس او نشست و از یقه لباس وارد شد و 
از زیر پیراهنش خارج شد. او نماز و عبادت خود را با صاحب زندگیاش ترک 
نکرد.و از این-جمله است. انجه. را که.از او در کتاب"نستفر زوا بت کردیم و با 
فسه افظ در کنات کر امات صل کرجفو در شتا 


ص: 27 


ذکر میکنیم قسمتی از معنای آن این است که علی بن عاصم زاهد به 
زیارت امام حسین علیه السلام به کربلا رفت. پیش از انکه برای حضرت 
ضریحی ساخته شود. حیوانی درنده به او حملهور شد اما او فرار نکرد و 
دید که سقف دهان حیوان باد کرده است و یک میله به دهان او وارد شده 
است. او میله را خارج کرد و دهان حیوان را فشرد و ان را با قسمتی از 
عمامهاش بست و هیچکدام از زائرین درانجا باقی نماندند و از آن جمله 
است آنچه که آن را دانستیم و آن این است که بعضی از همسایهها و 
خانواده شبهنگام به نزد من آمدند و آزردهخاطر بودند. در آن هنگام من با 
خانوادهام, در جوار مولا علی علیه السلام بودیم. آن ها گفتند که حرارت 
گلخن حمام ما را آزار میدهد و بوی بد آن پراکنده میشود, اما ندیدیم که 
این کار را چه کسی انجام داد. من به در گلخن رفتم و سلام کرده و گفتم: 
از کا ر شما به من خبر رسیده است و ما همسایه مولا علی علیه السلام و 
فرزندانش و میهمانان او هستیم و مجاورت با شما هیچ زیانی برای ما 
نداشته است. پس اکنون نیز اين همسایگی را به کام ما تلخ نکنید و هرگاه 
کاری انجام دادید ما به سوی او شکایت کردیم و پس از آن. هیچ تعرضی را 
از آن ها به گلخن حمام ندیدیم. و از آن جمله اینکه دختر من که حافظ 
فان کی اس و مار شرت است دار ووارم ‏ خداو 
متعال الطاف خود را در حق اوتمام گرداند, به من گفت که او شنید که 
کسی به او سلام کرد و او صاحب صدا را نمیدید. او همانجا ایستاد و پاسخ 
شاه دادهاس که بر ما سخت آمده و ما میترسیدیم که خانواده از آن 
نتوشند و آن شما میخواهيم که هیچگاه ما را آزرده نسازید و در همه حالات 
با ما همراه باشید. و از آن پس, هیچکس حرفی نزد و از آن جمله است که 
من در خانه خود در حله. مشغول خواندن نماز مغرب بودم که ماری امد و 
به زیر عبای من رفت؛ من در حال سجده بودم و نماز خود را به پایان 
رشناندم وان مار هیچ آزاری به من نرساند تا اینکه پس از تها تان ۱ 
کشتم. و اين امری است معلوم که هر کس آن را دید یا آن را روا بت کرد 
از آن آگاه است. 


توضیح: «زیق القمیص» به کسر, به معنای قسمتی از لباس است که دور 
گردن قرار دارد. 


ص: 368 


1 کتاب حسین بن سعید و النوادر: علی علیه السلام فرمود: خداوند 
بندگانی دارد که ترس از خدا, دلهای انان را شکسته است و ان ها از گفتار 
باز ماندهاند. آن ها فصیح و عاقل و خردمند و شریف هستند و با اعمال 
تیی خود از یکدیگر سبقت میجویند و به سوی خداوند میر وند. اعمال بسیار 
خود را برای او زیاد نمی بینند و عمل کم را برای او کافی نمیدانند. ان ها 
تصور میکنند که انسانهای بدی هستند, در حالی که بهترین بندگان خدا 
هستند. 


2 وا سصاوی عای اهر ار ای ار ده 
گاو و گوسفندانش را در جایی که مخصوص فصل زمستان بود به چرا برد. 
شنید که کسی شهادت می داد که «لا اله الا الله» صدا را دنبال کرد تا به 
نزد صاحب صدا رسید. پس گفت: ای بنده خدا. تو کیستی؟ مدتهاست که 
من در این سرزمین هستم و جز تو کسی را ندیدم که خدا را نه بکانکی اد 
کند. گفت: من مردی هستم که در کشتی بودم که غرق شد و من بر روی 
تکه چوبی نجات یافتم و اکنون من در جزیره هستم. گفت: زندگی خود را 
چگونه میگذ گذرانی؟ پاسخ داد: در تابستان میوهها را برای زمستان جمع 
میکنض گفت: راهرست و جای خووررا بغ من شان‌ریده. کفت تمیتوانم این 
کار را انجام بدهم زیرا فاصله من تا آنجا, به اندازه یک دریاست. 0 
چگونه به آنجا میروی؟ پاسخ داد: راه میروم تا به آنجا برسم. گفت: 
امیدوارم کسی که یاور توست., به من نیز کمک کند. گفت: راه بیفت. مرد 
شروع به راه کردن کرد و ابراهیم به دنبالش به راه افتاد. تهب 
۳ ما ای ی ها نگاه میکرد و از او 
متعجب بود تا اينکه از آب رد شدند و او را به غاری برد. 
من است. گفت: چرا خدا را نمیخوانی و مومن نمی شوی؟ گفت: من از 
خدای خود شرم دارم. تو دعا کن و من مومن میشوم. گفت: یل رم تو 
چیست؟ گفت: به جایی آمدم که مرا در آن دیدی و من غلامی را دیدم که 
زیباترین مردم بود. گویا گونههایش از جنس طلای مذاب بود و همراه او گاو 
۵ کوستفند بو حهیا نو رفی ان ها خریی هن به او گفتم: تو کیستی؟ گفت 
من اسماعیل بن ابراهیم, دوست خداوند رحمان هستم. سه ماه قبل از خدا 
حضرت علیه السلام فرمود: من 


ص: 369 


اتراهیم هتم یس تکدیگر را دراخوش گرفتتد. ایام خادق علیم.ااتتلا 
فرمود: آن دو نفر اولین کسانی بودند که بر روی زمین همدیگر را در 
آغوش گرفتند. 


و از پیامبر ضلی الله غلیه و اله.و سلم تقل است که او فزمود؛ سه نفر از 
پیشینیان شما؛ برای امرار معاش خانواده خود بیرون رفتند و باران گرفت. 
آن ها به کوهی پناه بردند و سنگی بر رویشان افتاد. یکی از انان به یر 
گفت: ردپای ما پاک شد و سنگ افتاد و هیچکس جز خداوند جای ما را 
نميداند. پس خدا را بخوان به محکمترین اعمالت. یکی از آن ها گفت: 
خداوندا, تو میدانی که زنی مرا شگفتزده کرد و من او را خواستم و او 
خودداری کرد اما من اصرار ورزیدم و او پاکی پيشه کرد. و وقتی در نزد او 
نشستم, از ترس تو به خود لرزید و من او را رها کردم. پس اگر میدانی که 
من آن کار را تنها برای به دست آوردن رحمت تو و از ترس عذاب تو انجام 
دادم. پس برای ما گشایشی حاصل کن. گفت: یک سوم کوه ریخت و 
دیگری گفت: خداوندا, تو میدانی که من دو فرزند دارم و برای آن ها شیر 
میدوشیدم. شبی به نزد آن دو آمدم و آن ها خوابیده بودند.(1) من ایستادم 
تا خورشید طلوع کرد و هنگامی که از خواب بیدار شدند, شیر را نوشیدند. 
خداوندا, اک میدانی که من این کار را برای یه دست آوردن ثواب نو و 
ترس از عذابت انجام دادم پس برای ما گشایشی حاصل کن. پس یک سوم 


سنگ ریخت. سومین نفر گفت: خداوندا, من روزی بندهای را به کار گرفتم 
او تا هنگام ظهر برایم کار کرد و مزدش را خواست. و من مزد همه روز را 
به اودادم.(2) 


و اگر میخواستم. مزد نصف روز رابه 
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1- . در المحاسن چنینر آمده است : «مقداری شیر برایشان آوردم و 
ترسیدم که - آن را در آنجا قرار دهم - و صدایی ایجاد ی ی 
تداشتم که آنها .را ار خواب بیدار کتمع.آتها ازردمشوندر بسن ضبر کردم تا 
بیدار شدند و شیر را نوشیدند» تا پایان. 

2 . در المحاسن آمده است: من قومی را به ازای نیم درهم برای هر نفر 
به کار گرفتم که برایم شخم بزنند. وقتی کار آتها به بایان زسید: مزدشان 
را دادم. یکی از آنها گفت؛ من به اندازه دو نفر کار کردم و به خدا سوگند 
که فقط یک درهم دریافت کردم. و مال خود را در نزد من گذاشت. من با 


ان نیم درهم بذر خریدم و زمین را کاشتم. خداوند از آن کشت روزی 
فراوانی برایم فراهم کرد و صاحب ان نیم درهم امد و مال خود را طلب 
کرد و من ده هزار درهم با او دادم. تا پایان. و متن آن در جلد 70 باب 17 


او میدادم. اگر میدانی که من این کار را به امید رحمت نو و ترس ِ 
عذابت انجام دادم, پس برای ما گشایشی خاضل کن. پس یک سوم سنگ 
ریخت و آن ها نجات یافتند و رفتند. 


3 الکافی: امام صادق علیه السلام روایت نموده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: کسی که خداوند را بشناسد و عظمت او را دریابد. 
زبان خود را از گفتار [ اضافی] و شکم خود را از خوراک [ اضافی] باز می 
دارد. و نفس خود را با روزه و نماز پاک می گرداند. کفتیند: ای رسول خدا,؛ 
پدر و مادرمان به فدایت, آیا اینان اولیای خداوند هستند؟ فرمود: اولیای 
خداوند, هرگاه خاموشی گزینند, خاموشی آن ها ذکر است و چون نکر که 
نگاهشان عبرت است و چون سخن گویند سخنشان حکمت است و چون 
راه روند» راه رفتن ان ها در بین مردم برکت است. و اگر نبود که اجل 
بدن هایشان نمی ماند (1). 


در امالی صدوق مانند اين روایت ذکر شده است (2) با این اختلاف که در 
آن آمده است: سکوت آنان تفکر و کلامشان یاد خدا بود. 


در امالی صدوق محمد بن سنان مانند این روایت ذکر کرده است.(3) 


توضیح: نجاشی گفت عیسی بن اعین جریری اسدی, که یکی از غلامان 
کوفی مورد اطمینان بود, و او را از یاران امام صادق علیه السلام برشمرد 
(4) در المجالس سند و متنی ندارد اما در بیشتر نسخههای المجالس. 
«نهرتیری»(3) باتاء آمده است. و در بعضی نسخههای کافی «نهربیری» با 
باء آمده است و در بعضی دیگر «نهری» به 


ص: 31 


1- . الکافی 2 : 237 

2 . امالی صدوق: 182 

3- . امالی صدوق: 330 

4 . رجال النجاشی: 227, و ابن داود در قسمت اول ذیل شماره 1144 
آن را اینگونه عنوان نهاده است و گفته است: عیسی بن اعین جریری به 
ضم جیم و فتح دو راء منسوب به جریر بن عباد به ضم و تخفیف آبن ضبیه 


5- . و در نسخهای «النهزیزی» به کار رفته. همانطور که در نسخه چاپ 


شده بوده است. 


باشد.(1) 


و ما اين کلمه را در فرهنگ لغتهای قدیمیتر نیافتیم.(2) و شیخ بهائی قدس 
سره در حاشیه کتاب اربعین گفت که «جریری» به ضم جیم است و دو راء 
بدون نقطه هستند. این کلمه منسوب به جریر بن عباد به ضم عین و 


شیخ بهایی رحمه الله در مورد «من عرف الله»گفته است که برخی از 
اعلام گفتهاند که هر گاه عدم و نیستی بین دو چیز باشد, شناخت غالبا بر 
ادراک دوم از یک چیز اطلاق فیکر دده به: اینکه. اولا آن | درک کند سین از 
یاد ببرد, سپس دوباره آن را درک کند و بر او ظاهر شود که او همان کسی 
است که برای اولین بار ان را درک کرده بود و اهل حقیقت از همینجا نام 
اصحاب عرفان گرفتهاند. زیرا خلق ارواح, پیش از اجسام, همانطور که در 
حدیث ذکر شده است و اينکه روح از برخی اشراقات شهودی آگاه است و 
به پروردگاری خداوند اقرار دارد. همانطور که خداوند سبحان فرمود: [آپا 
من پروردگار شما نیستم؟ گفتند بله. 3(4) 


اما روح به دلیل الفتی که با جسم تاریک دارد, و در موارد بیهوده فرو رفته 
است, از مولا و سرور و آفریننده خود دور شده است هرگاه بنده با رباضت 
از زنجیرهای دنیا آزاد شود و با مجاهدتها از توجه به دنیا رویگردان شود, 
دوران قدیمش به یادش فیاید: دورانی که با گذشت روز کار کهنه و قدیمی 
شده است و دوباره او به ادراک رسیده است و آن شناختی است که نور 


«من الکلام» یعنی از اضافه کلام و غذا, که زیادهروی در آن, سبب کسالت 
در عبادت میگردد و احتمال دارد که این سخن کنایه از روزه باشد و در بقیه 
نسخهها با فاء امده است. یعنی آن را خالص و زلال گرداند يا آن را کهنه و 
ذلیل و خاضع کرد يا کمالانش را به حد نهایت رساند. در نهایه گفته که اصل 
عفو و بخشش, محو کردن و زدودن است و «عفت الریح الاأثر» یعنی باد 
رد چیزی را پاک کرد. و حدیث ام سلمه هم از همین دست است که گفت: 
راهی را که رسول الله صلی الله علیه و آله و 


ص: 22 


1- . اسم منسوب نهروان, «نهروانی» است و نه چیز دیگر. ۱ 

2- . فیروزابادی: و نهرتیری مانند ضیزی به اهواز, و اسم منسوب ان در 
ظاهر«نهرتیری» است. 

3-. اعراف / 171 


سلم آن را پیمود و آن را روشن گردانید, پاک مکنید. و «عفا الشیء» یعنی 
زیاد شد. میگویند «آعفیته و عفیته و عفا الشی ۶» یعنی کهنه شد و هیچ 
اثری ات ان باقی نماند. و «عفا الشیء» یعنی خالص شد. تمام شد. و 

فا سا اه و وا 
کنند. و آنچه که در مجالس و غیره آمده است واضحتر است. و بیشتر 
نسخههای کتاب, «عنا» را به کار بردهاند که به معنای خسته شد است و 
«القیا به تم ومد ده سای ریم اه 


«یآبائنا و آمهاتنا» شیخ بهایی رحمه الله گفت: برخی از نحویون نام اين باء 
را باء تفدیه میگذارند و فعل آن غالبا محذوف است. و تقدیر « نفدیک 
باباتتا و. اههاتنا» است. اما در حقیقیت این باء باء عوض است, مثل آنکه 
بگویم: «خذ هذا بهذا» و این آیه هم از همین قرار است: «ادخلوا الجنه بما 
کنتم تعملون»(1) 


(به واسطه اعمال خود به بهشت وارد شوید. ! اینان همان دوستان خدا 
هستند. این استفهامی است که ادات آن محذوف است و احتمال دارد که 
خبری باشد که حکم لازم با آن قصد شده است. و با قصد از آن, تاکید 
سخن «أن آولیاء الله» تا پایان بوده است. یعنی در سخن اول خبر به 
مخاطب تردید کننده داده شده است و به دلیل اینکه مخاطب, حکم دوم را 
به کلی رد میکند و با آن مخالف است., قول پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم «ان آولیاء الله», پاسخ این سخن است که «هولاء آولیاء الله», یعنی 
دوستان خدا مردمی دیگر هستند که صفاتی فوق این صفات دارند. و اگر 
ری سخن آنان باشد. و توصیفی برای دوستان خدا , .س 
انساتهای خالص راشسین: آ نها اراده شده باشد ۳ دور نزه ان 9 رایج و 
پذیرفته شده است و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده 
است. و او دوستان خدا را به صفات بزرگی توصیف کرده, گویا قصد تاکید 
در :۳ داشته است. صاحت کشاف در تفسیر آیه «و اذا لقوا الذین آمنوا 
قالوا آمنا»(2) گفته است که سکوت آن ها یاد خدا بوده است یعنی در 
همان 
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1-. نحل / 32 
2 . بقره / 14 


سکوت.؛ دلهای آنان مشغول به ذکر خدا و ذکر ۰ کمال و نعمتهای 
کارهای خوب و حکمتش بوده است و در روایت د مجالس, همانطور که 


اشاره کردیم آمده است که سکوت انان تفکر بوده است. 


و شیخ بهایی رحمه الله گفته است که سکوت آن ها تفکر نام گرفته است, 
زیرا از تفکر جدا نبوده است و همینطور نگاه آنان که عبرت بوده است و 

۵ بر زبانشان بوده است و برکت در راه رفتن آن ها بوده است و 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کلام آنان را ذکرٍ خدا معرفی کرده 
است. سپس آن را حکمت نام نهاده تا بگوید که کلام آنان از این دو مورد 
خارج نیست. مورد اول در خلوت و دوم در بین مردم است. و نطق را باید 
در معنای مصدری خود نگاه داری یعنی آنچه را که گفتند, بر مبنای حکمت و 
مضلحت: بود.. رام رفتن. آنان در بین مردم, برکت بود زیرا قصد آنان, 
برآورده ساختن حوایچ مردم و هدایت کردن آنان و به دست آوردن سودی 
برای آنان و دفع ضرر و زیان از آن ها بود با اینکه وجود آنها, سبب نزول 
رحمت و دفع بلا از آن ها بود و در المجالس آمده است که ارواح آنان از 
ترس عذاب و اشتیاق به ثواب اراض ی فزار نداشت, که در آن اشارهای به 
تساوی خوف و رجا صورت گرفته است و اینکه هر دوی آنها در غایتی دور 
از فرط عظمت هستند و در درجات عالیه قرا دارند, همانطور که پیش از 
این نیز گفتیم. 


سپس بدان که اشتیاق به تواب, سیب جدایی روح از اشتیاته بدن و پرواز 
ان به سوی عالم قدس و جایگاه اصلی انسان و درجات بهشت است که 


تن آشکار است و اما ترس از عذاب, يا به خاطر شدت وحشت آزراه 
تسلط ترس بز. آنان است مثل ماجرای همام. زیرا آنان خود را مقصر 
میدانند و یا میخواهند به منزلگاه عالی خود برسند و میترسند حال کنونی 
آنان از دست برود و شهوات بر انا مستولی شود و مستحق عذاب گردند, 
بف همین ولیل به وی اخست ات فی کنید: 


سیس شیخ بهایی رحمه الله گفته: مراد از معرفت خدای متعال, شناخت و 
معرفت نسبت به صفات جلال و جمال به اندازه طاقت بشری است و اما 
شناخت ذات خداوند متعال, چیزی 9 که حتنی فرشتگان مقرب و 
پیامبران نیز نباید در آن 
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طمع بورزند و در اين باره سخن سرور بشر کافی است که فرمود: ما 

گاه حقیقت تو را نشناختیم. و در حدیث آمده است که خداوند. از عقلها 
ان یه ات انا کار سا ان اه آسمامان راو را 
میطلبند. همانطور که شما در طلب او هستید. پس توجهی نکن به کسی 
که گمان میکند به کنه معرفت خداوند رسیده است بلکه در دهانش خاک 
بپاش که او گمراه شده و دروغ و افترا بسته است, چرا که اين امر بسیار 
والاتر و آشکازتن از آن است که با عقل بشر آلوذه گردد,و هر آنچه که 
انسان عالم از حرم کبریایی تصور کند, باز هم حقیقت آن از تصور بشری 
بسیار به دور است, این مساله بسیار دقیق است و در این باب چه نیکو 
گفته شده است: 


آنچه پیش تو 
غیر از او ره نیست 
غایت فهم تو 


صفاتی که ما ان را برای خداوند سبحان اثبات می کنیم, بر حسب وهم و 
اه این بت اندانه مها فاضر ماست: مخوا ون متعال ترچ وا ای از 
همه صفاتی است که به او ننست مید هیم. 


و در سخن امام باقر علیه السلام اشارهای به این معنا بوده است. ۳ 
فرمود: هر آنچه را با عقلهای خود در دقیق ترین معانی آن ممتاز گردانید, 
او نیز مانند شما مخلوق و مصنوعی چون شماست و به خودتان برگردانده 
می شود. و شاید مورچه کوچک, تصور کند که خداوند متعال, دو شاخک بر 
زوی سرش دارد.و این تشانه کمال اوست و اکر آن-را نداشته باشد, تقص 
اوست و این حال عاقلان است. در صفاتی که به خداوند نسبت میدهند. 
سخن او صلوات الله علیه و سلامه به پایان رسید. 


یکی از محققین گفته است که این یک سخن دقیق و زیبا و بسیار آراسته 
است که از منبع تحقیق آمده است و میتواند 2 نگریسته 
شم هوات ات له آن.است کل شا ند ساعت دامن وال به 
اندازه وسع و طاقت متوقف است و آن ها فقط مکلف شدند که او را به 


صفاتی که به آن انس و الفت دارند, بشناسند و آن را در خود مشاهده کنند 
و گمان کنند که هر کس داری این 
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صفات. نباشد: ناقص است و از آنجایی: که انسان باید متضف به ضفاتی 
چون علم, , قدرت. اراده, زنده بودن؛ ناطق بودت و. سمتع و. بضیر بوذ( 
باشد, مکلف شده است که به این صفات برای خداوند متعال معتقد گردد 
تفایض تاشی. از انتساب ان -رابه اتسان از اه شلب کند و فعتقد باشد که 
شناخت ذات خداوند تنها مختص خود اوست و او دانای همه چیز است و بر 
همه چیز تواناست و در باقی صفات نیز همینطور است و انسان مکلف 
نشده است که صفتی را برای خداوند متعال معتقد باشد که مانند آن در 
خودش یافت شود و مناسب خود او باشد و اگر : به ان مکلف شود, عقل او 
این اجازه را نم ان هه کوب خفیقات آن ست: بای و این یکی از معانی 
کین ام غلبه السلام ایک که فرم ده هرکس خود را بشناسد همانا خدای 


سپس قدس سره گفته: اين حدیث بر مهمترین علامتهای عرفا و اولیای به 
کمال رسیده مشتمل است که اولین آن ها سکوت است و حفظ زبانی که 
درب نجات است. دوم گرسنگی است که کلید خیرات است و سوم خسته 
کردن تن در راه روزه و نماز شب است که شاید برخی تصور کنند عارف 
پس از آنکه به درجه کمال رسید. به این صفت نیازی ندارد؛ اما اين تصور 
علطی است: خرا که اکر اینکوته بو با فیز‌ضلی الله علیه و آله هسام هم 
از ان سیاز عیفتد هه خصرت. علیه وله السلامءجه فذری به ما میایشتاد 
ها خاشنن مر هک و آسام علی علیه. الساا مه که متسای شلسام. عرفا 
است, هر شب هزار رکعت نماز میخواند و همه اولیا و عرفا به همین 
منوال بودهاند, همانطور که در تاریخ آمده است و همه به آن قائلند. 


و چهارمین مورد ار تفکر است و در حدبت آفاق است که یک ساعت تفکر 
برتر از شصت سال عبادت است. یکی از بزرگان گفته است که تفکر 
افصل, انش ذیرا از دل.ضادر مشود که برترن اعضای. انسان است. و 
آن نیز برترین اعمال است. آيا ندیدی که خداوند متعال فرموده 

: (نماز را برای یاد من به پا دار 1(1) او نماز را وسیلهای برای یاد 
قرار داده است و هدف, از وسیله شریفتر است. 
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1- . طه / 14 


مورد پنجم, ذکر است فاد از اند کر این اسشته دای آن کالمه خوحید 
را برگزیدهاند تا آن را به مزایایی اختصاص دهند که در اینجا ذکر نمیکنیم. 


و مورد ششم؛ نگاه یز قفا است که خداوند سبحان فر مود: (ای افراد 
دارای بصیرت, عبرت بگیرید. !1(1) 


مورد هفتم. , سخنان حکیمانه است که منظور از آن. چیزی است که صلاح 
زندگی دنیا و آخرت و یا صلاح ژقد کف ات را ین فیکتور که همان 
دانشها ۱9 اشت: اما انجه که ما خلاح حال. دیا را مين کند, 
ی ت نیست. 


و مورد هشتم. , خیر رساندن به مردم است و نهم و دهم, خوف و رجاست و 
اگر , به اين ده صفت دقت کنی, خواهی دید که اینها, صفات سالکین به 
سوی خداست که خداوند, اتصاف به آن را به من و کرم خود برای آنان 


آشان:میگزداند 


4 الکافی: امام حسن علیه السلام برای مردم خطبه خواند و فرمود: ای 
۳ از برادری که در نظر من از بزرگ ترین مردمان است. برایتان می 
کهیم؛ انچه آو را دز نظرم بزرگ جلوه می داد, کوچکی دنیا در نظر او بود. 
او از سلطه حکومت شکمش خارج شده بود, آنچه نمی یافت اشتهایش را 
نداشت. و چون به دست می اورد, زیاده روی نمی کرد. از سلطه حکومت 
شرمگاهش خارج شده بود. پس عقل و انديشه اش را برای آن سبک نمی 
کرد. از سلطه حکومت جهالت خارج شده بود, پس دستش را جز از روی 
پقین و برای منفعت دراز نمی کرد. پر اشتها و ناراضی و دلتنگ نبود. اکثر 
اوقات زد کی اش ساکت بود. 2 
گشت. در جدل وارد نمی شد و در دعوایی مشارکت نمی کرد و دلیلی را 
ارائه نمی کرد مگر اینکه قاضی را ببیند. از برادرانش غافل نبود و هیچ 
چیزی را تنها از برای خود نمی خواست. ناتوان بود و مردم او را ناتوان می 
پنداشتند. اگر کاری جدی به میان می آمد همچون شیر بيشه می خروشید. 


هیچ کس را نسبت به کارش در آنجا که امکان داشت عدری داشته باشد 
ملامت نمی کرد تا اینکه عذری حاصل شود. آنچه را که می گفت؛ , خود 
انجام می داد 
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1-. حشر / 2 


و آنچه را که نمی گفت نیز انجام می داد. چون میان دو کاری حیران می 
ماند و نمی دانست که کدامیک برتر است, نگاه می کرد که کدامیک به 
هوای نفس نزدیک تر است پس با ان مخالفت می نمود. از هیچ دردی جز 
نزد کسی که امید بهبودی می رفت. شکایت نمی کرد. و با هیچ کس جز 
کسی که از او امید خیرخواهی داشت. مشورت نمی کرد. دلتنگ و 
خشمگین و نأراضی و پر اشتها و اهل انتقام گرفتن نبود و از دشمن غفلت 
نمی کرد. بر شما باد به داشتن این اخلاق نیک. و اگر قدرت انجام همه آن 
ها را ندارید بدانید انجام کمی از ان بهتر از ترک بسیار است. هیچ نیرو و 
توانی جز به واسطه خداوند نیست.(1) 


نهج البلاغه: امیرمومنان علیه السلام فرمود: در گذشته برادری دینی داشتم 


که کوچک بودن دنیا در نظرش او را در چشم من بزرگ می داشت, از 
شکمبارگی دور بود. .. تا آن جا که فرمود: بهتر از رها کردن همه است.(2) 


برادری که امام به او اشاره فرموده چه کسی است.؛ اختلاف نظر دارند, 
کروهن کفته آند: او بیامتر خدا صلی اللهغلیه و آلة است؛ اما ترخی: دیکز 
آن را بعید دانسته اند, چرا که پس ا* ان فی فدفاید: او ناتوان و ضعیف 
نگاه داشته بود. و در مورد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نمی توان چنین 
ویژگی هایی را به کار برد, هرچند بتوان آن را به معنای نرمی سخن 

و اخلاق نیکوی ایشان دانست, و این در شان ایشان نیست. ۵ کو وف گفته 
اند: او ابوذر غفاری بوده است., و دیگران آن را بعید دانسته اند؛ چرا که 
بسن از آن مین فرماید: هنکامی که کار سختی پیش می آمد. او همچون 
شیر بيشه و مار بیابان بود. چرا که ابوذر از کسانی نبود که به شجاعت و 
دلاوری شهره باشند. و برخی گفته اند منظور مقداد بن عمرو معروف به 
مقداد بن اسود است که از شیعیان علی علیه السلام بود و رزمنده 
شجاعی بود که کردار نیکی نیکی داشت و درباره فضل او حدیث مرفوعی 
روایت شده است. و گروهی نیز گفته اند منظور امام علیه السلام 


ص: 79 


1-. الکافی 2 : 237 
2 . نهج البلاغه 2 : 214 


اشارم به فرد معینی نیست, اما برای بیان مثال آورده شده است. مانند 


اینکه گفته می و : «به دوستم گفتم», و «ای دوستم»» و به نظر من این 


و بعید نیست که گفته شود: این سخن امام علیه السلام: «در برخورد جدی 
مانند شیر بيشه بود» تا انتهای آن, معنای شجاعت و دلاوری در جنگ 
نداشته باشد؛ بلکه منظور جدی بودن درباره خداوند و دوری از سستی در 
امر دين و اظهار حق است. بلکه در کوتاه آمدن از معنای جنگ برای «جد», 
جنبه توصیف به ناتوانی وجود دارد. در حالی که ابوذر معروف به ان بود. و 
بیان شیوای او درباره رسوایی های بنی امیه در زمان عثمان و استواری او 
در بیان حق, روشن تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. 


و ابن میثم, شارح نهج البلاغه گفته است: ابن مقفع اين فصل را در ادب و 
نسب او به حسن بن علی علیه السلام آورده است. و گفته شده کسی که 
امام علیه السلام به او اشاره فرموده اور غفاری است: و گفته شده او 
عثمان بن مظعون است. پایان.(2) 


و می کویم بعید نیست منظور پدر ایشان بوده باشد که به دلیل مصلحت 
چنین تعبیری نموده آند. 


و «کان رأس ما عظم به فی عینی» یعنی بیشترین و بزرگ ترین ویژگی 
هایی که باعث بزرگی او در نظر من بود. چرا که سر, عزیزترین عضو در 
بدن است. و در قاموس امده است: سر والاترین چیزهاست. و «الصغر» 
هم وزن عنب و قفل و مخالف بزرگی است. به معنای خواری و ذلت است. 
و «هو» خبر«کان» می باشد و فاعل «عظم» ضمیر «اخ» است و ضمیر 
«به» به موصول بازمی گردد و باء برای سببیت است. 
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1-. شرح نهج ابن آبی الحدید 4 : 378 


«کان خارجا من سلطان بطنه» یعتی, از سلطه آن: کنايه از میل شدید. دز 
کمیت و کیفیت خوردن و اشاشدن است. . سیس امام علیه السلام دو نشانه 
برای آ نام می برند و می فرمایند: «فلا یشتهی ما لا یجد» و در نهج چنین 
است: «فلا یتشهی». و گفته می شود: «تشهی فلان» هنگامی که میل او 
پیو سته افزوده شود. و این مناسب نر است, یعنی هنگام فراوانی در 
خوردن زیاده روی نمی کند. و «الاکثار» درباره هر چیز به معنای بسیار 
انجام دادن آن است. و اين سخن يا به معنای اندک بودن خوراک تا حدی 
کمتر از سیر شدن است., و يا به معنای دوری از زیاده روی در خوردن یا 
اسراف نکردن در خوردنی و نوشیدنی های نیکو است. 


«کان خارجا من سلطان فرجه» یعنی در سلطه شهوت خود نیست تا او را 
دچار حرام يا مکروه يا کار شبهه ناک گرداند. سپس برای آن نیز دو نشانه 
بیان فرموده است : بسن هیچ یک از عقل و نظرش برای او سبک شمرده 
نمی شوند». در قاموس گفته شده: «استخفه» مخالف «استنقله» است. و 
#فلانا عن وانت» نی آه را بر تادانت و کی .هادار دواد کار رت 
باز داشت.(1) 


و راغب گفته است: 1 پس قوم خود را سبک شمرد (2) یعنی آن ها را 


واداشت که همراه او ۱ شوند. يا اينکه آن ها را از نظر جسم و اراده 
ناتوان دید. گفتة شنده: به. این معناست. که. آن: ها ر | سبک مق داتست: و 


فرموده خداوند عز و جل: و ۱ پبستخفنی الذین لا یوقنون»(3) 


تقتی ۵ خشنم کین تکتند جر با ششه. آفکتی. ترا از اععادت ترفن 
نسازند.(4) 


و بیضاوی درباره سخن خداوند سبحان: «فاستخف قومه» می گوید: از آن 
ها-خواست. با خمارق فرهانوداری. کتتقر با انکه. ارنوهاق. آنان را سک 
شمر د. و درباره فرموده خداوند متعال: و لا پستخفنک» می گوید: یعنی 
کسانی که ایمان ندارند, نو را با تکذیب و آزارهایشان وادار به خواری و 


نگرانی نکنند 
ص: 380 


1- . قاموس 3 : 136 
2 . زخرف / 54 


3- . روم / 60 3 
4 . مفردات غریب القران: 152 


و می گویم: اين فراز چند وجه دارد: اولی اينکه صمی فستر داز «فلا 
یستخف» به «فرج» بازفی. کردد وضمصیرز در له ب«الا 2 بازفی رو 
«عقله» و «رآیه» منصوب باشند. یعنی شهوت. عقل و تصمیمش را بی 
ارزش و وا ردان آن: نمی فتازند: دوم اینکه ضمیر در «یستخف» به 
«الاخ» و ضمیر «له» به «فرج» بازمی گردد. یعنی یعنی انديشه و تصمیم 
خود را به وسیله شتاب در برآوردن نیاز جنسی بی ارزش نسازد. سوم 
اینکه «یستخف» را در صیفغه مجهول خوانده شود و «عقله و رایه» هر دو 
مرفوع باشند و ضمیر «له» يا به «اخ» و یا به «فرج» بازگردد. و اشکه. کفتة 
می شود «یستخف» در صیغه معلوم و «عقله و رایه» هر دو مرفوع باشند 
و ضمیر «له» به «اخ» بازگردد, برای معانی استخفاف که پیش تر بیان شد 


«کان خارجا من سلطان الجهاله» با فتحه جیم و مخالف علم و عقل است. 
«فلا یمد یده» یعنی برای به دست آوردن چیزی, کنایه از انجام کارهاست. 
«الا علی نثقه» و اعتماد به اینکه سود فراوانی در آخرت برای او داشته 
باشندء با آکر برای آخرت. زیانی ندارد در دنیا.- نیز ستودمتد باشد: ««کان لا 
یتشهی» یعنی چنان که بیان شد میل فراوان به چیزها نداشته باشد, «و لا 
پتسخط» یعنی برای بازماندن از آرزوها بسیار خشمگین نشود. يا برای آزار 
به بندگان پا عطای اندی غعضب نکند. در قاموس گفته شده: «السخط» با 
ضمه و مانند «عنق» و «جبل» مخالف رضایت مندی است. و «قد سخط» 
مانند «فرح» است. ۳۷۹ ۵ اتخطه» یعشی اورا خشمکین اخت. .ده 
«تسخطه» بعنی آن را نایسند داشت. و همراه با «عطاءه» بعنی : را 
اندی شمرد و ارزشی برای آن قائل نشد.(1] 
و «لا یتبرم» یعنی از نیازهای بندگان و درخواست های بسیار آنان و 

۰ های آن ها خسته و درمانده نمی شود. در قامونن آمده: « 


یعنی خی ۵ ارو دی ها انوم فبرم» مانند «فرح» و «تبرم» یعنی او 
را آزرد تن او خسته شد. 
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«کان. اکتر دهری» عتی عمش و < اکترته به دلیل: ظرافه بودن متضوب 
است. «صماتا» با فتحه صاد و تشدید میم است و با ضمه صاد و بدون 
تشدید میم نیز خوانده می شود. مصدر است, بنابراین در معنای مبالفه می 
باشد. و در نهج «صامتا» امده است. «فان قال بذ القائلین و نقع غلیل 
السائلین» در نهایه در خصوص اين حدیث آمده است: «بذ القائلین» یعنی 
از آنان دی کر فبت و بر آن ها پیروز شد. «یبذهم بذا». پایان. 


و «نقع الماء العطش» بعنی آن را آرام کرد. و «الغلیل» حرارت تشنگی 
است. و ممکن است «البذ» با فصاحت و «النقع» با علم و پاسخ رضایت 
بخش باشد. 


«کان لا یدخل فی مراء» یعنی بحث علمی که برای غالب شدن و برتری 
جویی است. در مصباح گفته شده: «ماریته آصاز به مماراه و مراء» یعنی با 
او بحث و مجادله کردم. و به هنگام ایراد گرفتن در سخن برای رد کردن آن 
و کوچک نمودن گوینده آن نیز گفته می شود: «ماریته» و مراء تنها برای 
ی تیه «و لا یشارک فی دعوی» یعنی برای دیگری و به 


«و لا یدلی بحجه حتی یری قاضیا» در مصباح آمده است: «اأدلی بحجته» 
یعنلی آن را ثابت کرد پس به آن دست یافت. و در قاموس گفته شده: 
« آدلی بحجته» یعنی برهان اور و «لیه بماله» یعنی مال خود را به او داد, 
فاد این فرقوده: و تدلوا ها آلی الحکام 0111 


می گویم: و در تهج چنین است: «حتی یأتی قاضیا» و اين فراز نیز چند وجه 
و اس ان ای اس هیا ۱۱ 
ایا ال وا ار ی ها ۱ 


بیابد. و این برتری عدالت در قرار دادن هر چیز در جای خود است. پایان. 


و ی انم به این معنی است که از عادت های او نیست که اگر کسی به 
او ستم کرد. نت سای زا نز صردم. ببره. آن کونه که تساری از مردم 
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1- . بقره / 188 


بلکه درنگ می کند تا حاکمی را بیابد که میان او و دشمنش حکم کند. و در 
حقیقت این به معنای خودداری از سخن بیجا و بی مورد است. 


دوم اینکه منظور این است که بر ستم صبر می کند و دادخواهی را به روز 
قیامت وامی گذارد. بنابراین منظور از قاضی, حاکم مطلق است که همان 
خداوند سبحان می باشد. يا اينکه تنها به هنگام پایان تقیه با دشمنان می 
جنگد. پس منظور از قاضی پیشوای عادل است که حکم او مورد اجرا 


باشد. 


سوم اینکه منظور نرفتن به سوی قاضی برای خودداری از نزاع و درگیری 
و شکیبایی در ظلم باشد. یعنی ادعایی نداشته و دلیل نمی اورد تا نیازی به 
امدن قاضی نباشد. 


چهارم چیزی است که برخی دانشمندان بیان کرده اند, و «یری» را در باب 
افعال دانسته اند و قاضی را تفسیر به برهان نموده اند که میان حق و 
باطل جدایی می افکند. یعنی تنها زمانی که دلیل روشنی داشته باشد 
شکایت خود را بیان می کند. و شاید ان را از سخن فیروزابادی گرفته 
باشد که: قضاء یعنی کار حتمی و بیان, و سم قاضی را قاتل نامیده است. 
و بعید بودن آن به دلیل تاسازگاری با چیزی که در نهج آمده پوشیده نیست. 


و «کان لا یغفل عن اخوانه» یعنی همواره احوال آنان را جویا می شد, 
مانند خانواده و خود. و هیچ خیری را تنها برای خود و بدون انان 
مخصوص نمی کرد. , بلکه آن ها را در آنچه خداوند به او داده شریک خود 
قزار مق داد انا برام وه جوست هی داشت برا آنان. یز موه 
پسندید و آنخه.را بزای خود نانستد ذاشت. برای, آن .ها نیز تایتننند می 
د تست 


«کان ضعیفا» یعنی نیازمندی که به چشم خواری و تنگدستی به او نگاه می 
شد, چنان که بیان شد. یا به این معنی که در خلقت نیروی بدنی ناتوان 
است و به دلیل نماز و روزه فراوان ضعیف شده است. «مستضعفا» پبعنی 
به دلیل فقر و ناتوانی و اندی بودن یاران در نگاه مردم کوچک شمرده می 
شود. گفته می شود: «استضعفه» یعنی او را تاو ازع مار امد و برخی 
شارحان نهج گفته اند: «استضعفه» یعنی او 
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را ناتوان شمر د, پا او را ناتوان دید. و این به دلیل فروتنی اوست؛ هر چند 
نیرومند باشد. 


و «|ذا جاء الجد کان لیثا غادیا» در بسیاری نسخه ها با عین بدون نقطه 
آمده است و در بعضی دیگر با غین. نقطه دار آمده است. و در نهایه در این 
مورد امده: «ذثبان عادیان». «العادی» یعنی ظالم, و «قد عدا یعدو علیه 
عدوانا» و اصل آن از گذشتن از حد در چیزی می 0 و درنده عادی 
یعنی ستمگر, که مردم را احال .عم کند. پایان. 


و «الجد» با کسره مخالف هزل و بیهودگی و به معنای کوشش در کار 
و منظور از آن در اینجا مبارزه و جنگ است. و در نهج چنین است: 
«فاٍن جاء الجد فهو لیث عاد و صل واد» و در بیشتر نسخه ها «غاد» با غین 
نقطه دار از ريشه «غدا علیه» به معنای تعبر کردن است. و برخی شارحان 
آن گفته اند؛ وصف به «عغادی» به این دلیل است که به هنگام گرسنگی 
قدرت او بیشتر است.؛ پس مناسب این است که شیر باشد با تنوین. و در 
نسخه ها: «لیث غاد» به صورت اضافه است, پس گویا اضافه موصوف به 
صفت باشد. و در برخی نسخه ها بدون نقطه آمده است, چنان که بیان 
شد. و در بعضی ها «غاب» با باء تک نقطه, پس از عین بی نقطه است. 8 
آن به معنای بيشه است که شیر در آن زندگی می کند. و بنابراین مناسب 
گام وک و و 
است که هیچ افسوتی از زهر او اثر نمی کند. اگر آن تاپسند باشد. مانند 
افعی گفته می شود: «انها لصل صفا» و به کسی که زیرک و بدکردار باشد 
نیز گفته می شود: «انه لصل آصلال» یعنی ماری از مارهاست.؛ و اصل آن 
سای فا شرا مها سس اسان ۱۱ 


و «الوادی» را به اين دلیل بیان کرده است که به خاطر کم ارتفاع بودن 
#9 آن بألا آننتات و باعث می شود زهر مار افزایش يیابد. 


«کان لا یلوم احدا فیما یقع العذر فی مثله حتی بری اعتذارا». «فیما یقع 
العذر» یعنی در چیزی که ممکن است در ان معذور باشد, و کلمه «المثل» 
ده ار 
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1-. صحاح: 1745 


آگاه نبودن از عذر انجام دهنده آن است. چرا که ممکن است انجام دهنده 
معذور نباشد, بنابراین بایستی او را باز داشت تا عذرخواهی نموده و 
حقیقت را آشکار گرداند. پس اگر عذر او قابل قبول نباشد سرزنش می 
شود. و ممکن است «حتی» برای تعلیل باشد. یعنی او را سرزنش نمی 
کرد. بلکه به دنبال عذری بود تا او را معذور دارد. حتی اگر احتمال آن 
وجود داشته باشد. و در نهج چنین است: و «کان لا پلوم آحدا علی ما یجد 
العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره» و در بعضی نسخه ها آمده: «علی ما لا 
یجد» با افزودن حرف نفی. پس معنای آن چنین است: برای کاری که فقط 
به دلیل نیافتن عذر. عذری برای ان وجود ندارد سرزنش نمی کند. چرا که 
ممکن است عذری وجود داشته باشد که به ذهن او نرسیده است. 


و «کان یفعل ما یقول و یفعل ما لا یقول» یعنی آنچه دیگران را دستور به 
انجام ان می داده خود نیز انجام می دهد. اشاره به فرموده خداوند متعال: 
([ای کسانی که ایمان آوردید چرا آنچه را به آن عمل نمی کنید می گویید ) 
(1) 


چرا که اگر بگوید و عمل نکند. عمل نکردن کاری نایسند است نه گفتن. و 
کارهای نیک و عباداتی را انجام می دهد که برای مصلحت تقیه نمی تواند 
آن را بازگو کند, یا فرصتی به دست نیاورده و یا کسی را نیافته است, 
چنان که خداوند متعال می فرماید: پس یادآوری کن, اگر یادآوری سودی 


داشته باشد.(2) 


بیشتر علما چنین برداشت کرده اند. و به ذهن چنین می رسد که او به 
دیگران نیکی می کند, چه به او وعده نیکی داده باشد پا خیر, همان گونه 
که آیه گذشته در بسیاری از احادیث به خلف وعده تفسیر شده است, و در 


نهج چنین آمده: «و کان یقول ما یفعل و لا یقول ما لا یفعل» و در بعضی 
نسخه ها در اولی امده: «و کان یفعل ما یقول». 
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«کان اد آترم. آمرآن »خر تشر فکمه خرن آینت. همراه باخ و اد 
باب افتعال, یعنی آن را ربود و بر او پیروز شد و به زور از او گرفت, کنایه 
از میل شدید به هر دوی آن هاست. در قاموس آمده: «البز» یعنلی چیره 
شدن و با زور و ستم چیزی را گرفتن, مانند ابتزاز, و «بزیز الشی » یعنی 
آن را گفت. مانند «ابتزه». و بعید لیست در اصل «انبراه» با نون و باء 
باشد, با یک نقطه, با حذف و وصل. یعنی به او اعتراض کرد. و در «نهج» 
چنین است: «و کان لذا و نظر آیهما آقرب الی الهوی فخالفه» 
گفته می شود: «بدهه آمر» مانند «منعه» یعنی به صورت ناگهانی و یکباره. 


و این سخن دو معنا می تواند داشته باشد, اول اینکه وقتی دو واجب بر او 
عرضه می شود سخت ترین ان ها را برای نفسش انتخاب می کند, چون 
پاداش بیشتری دارد, مانتد. مضوع کرفترن. با اب شترن و گرم در تابستان و 
را هیا کت کم در سا لیات انضام انم انس 7 
دوم اینکه معیاری برای نیکو یا ناپسند بودن چیزها باشد, مانند زمانی که 

کاری برایش پیش آید که نمی داند انجام آن بهتر است يا ترک آن» پس به 
خویشتن می نگرد و با هر چه میل انجام آن را داشت مخالفت می کند. 
۱0 ۱۱ 0 ۱0۱ ۳ بل ۳ 
خواسته های آن می شوی. و این چیزی است که بیشتر به کار رفته است. 
اما قرار دادن آن به عنوان قاعده ای کلی چنان که متصوفه به آن معتقد 
هستند دشوار است, به دلیل حدیثی که برخی از آن ها نقل کرده اند که 
روزی بر عذره ای می گذشت و آن را بر نفس خود عرضه کرد و از ان 
خودداری نمود. پس از آن خورد. و به نظر می رسد خوردن آن مطابق میل 
او بوده تا مردم فرودست (1) 


او را فود کافلی به‌شمار اوتتی و هر عذره ای خورنده ای دارد. 


« لا عند من برجو عنده البر ء» بعلی پروردگار متعال, چرا| که او شفابخش 
بهبودی 
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1- . رعاع با فتحه: مردم افتاده و فرودست و اوباش,؛ مفرد آن رعاعه 
است, و گفته شده که اين کلمه به صورت مفرد به کار نمی رود. 


می رود. چرا که در این صورت شعکایت نیست بلکه درخواست مداوا می 
باشد. بنابراین استثناء منقطع است, و در نهج چنین است: ان 
وجعا الا عند برئه» یعنی پس از بهبودی آن را بازگو می کرد تا از خداوند 
سیاسگزاری نموده و نعمت های او را به یاد آورد, پس استثناء منقطع 
است, پا اینکه به دلیل دشواری شکایت را نز آن اطلاق نموده است, و 
گفته شده: یعنی بیماری خود را از برادرانش پنهان می داشت تا برای 
دیدار او به رنج و سختی نیفتند. 


و «لا یستشیر» در مصباح چنین است: «شاورته فی کذا و استشرته» به او 
مراجعه کردم تا نظر او را در اين باره بدانم. پس او مرا راهنمایی کرد و 
مصلحتي را که در آن می دید به من نشان داد. ی 

و اسم آن مشورت است, و به دو گونه است: با سکون شین و فتحه واو و 
دوم با ضمه شین و سکون واوء هم آهنگ با «معونه»؟, و گفته می شود: 
«هی من شار الدابه» هنگامی که اف تاجن اخفن قران دهز.ی کفته امین 
شود: دشر العسل» که در آن خیرخواهی را به خریداری عسل تشبیه 
نموده است. «الا من یرجو عنده النصیحه» یعنی خلوص رای و نداشتن 
فریب و نیرنگ, و کامل بودن فهم. 


«کان لا یتبرم » گوبا تکرار اين ور کون ها با وجود بیان آن در گذشته, برای 
تأکید و اهتمام جدی به ترک آن ها است. یا منظور از آن ها در اولی میل به 
دنیا و خشمگین شدن برای از دست دادن ۳ و اندوهگین 9 برای 
مصیبت ها و شکایت از سختی های آن است. و منظور در این جا, آزردگی 
از درخواست بسیار مردم و اخلاقر بد آن ها و خشمگین شدن از رفتار آن 
ها با اوست. و میل داشتن به پناهگاه دنیا و شکایت از احوال روزگار يا از 
برادران خود است. و «الشکایه» و ی و «الاشتکاء» یک معنی 
دارند, و ممکن است در چیزهای دیگری متفاوت باشند که با اندیشه در 
آنچه بیان کردیم آشکار خواهد شد. 


و «لا ینتقم» یعنی از دشمن خود انتقام نمی گیرد تا خداوند انتقام او را 
بگیرد, چنان که بیان شد. «و لا یغفل عن العدو» یعنی دشمنان ظاهری و 
ص: 3297 


«فعلیکم بمثل هذه الأخلاق». در نهج چنین است: «فعلیکم بهذه الخلائق 
فالزموها و تنافسوا فیها فان لم تستطیعوها فاعلموا آن آخْذ القلیل خیر من 
ترک الکثیر». 


می گویم: هدف ایشان از بیان هیر کل های برادرشان این بوده که 
شنوندگان در فضیلت های یاد شده از او پیروی کنند و آن ها را دستور به 
پایبندی به آن و سبقت گرفتن در رسیدن به همه یا بخشی از آن داده 
انتیت: کر که همه آن هک نبا شند. 


این سخن امام علیه السلام «من ترک الکثیر» یعنی همه آن. 


ات گویم: در روایت نهج برخی از این ویژگی ها را ترک کرده و چیزهایی 
را : ی بو ی پات اب و ی 
ار ای اس ی ها ی با سل مر ارس و ام 
شد, سکوت کرده و بحث را تری می کند. پس در حقیقت او پیروز شده 
چرا که از حقیقت خارج نشده است. یا منظور اين است که سکوت او 
بیشتر از دیگران است. پس منظور از سخن, کلی نز تر از بحث و جدل است. 
و اما دوم به معنای میل شدید به شنیدن به منظور بهره مند شدن است. و 
گفته شده صیفغه تفضیل در اینجا مانند سخن خداوند تال اشت* ۴ابا ان 
بهتر است يا بهشت جاودان. )(1) 


5. الکافی: امام باقر علیه السلام. فرمود: آمیرمومنان علیه السلام در 
عراق به همراه مردم نماز صبح گزارد, پس هنگامی که نماز را به پایان 
رساند آنان را موعظه کرد و گریست و آنان را نیز از ترس خدا گریاند. 
سیس فرمود: همانا به خدا سوگند در زمان محبوبم رسول خدا صلی الله 
غلته .و الم هر دهانی: ۱ می شناختم که صبح و شام بر آن ها می گذشت در 
خالی که ژولیده و غبارالود و کرسته نودند. میان دو چشمشان مانند زانوی 
شتران پینه بسته بود. شب را با نماز و سجده برای پروردگارشان به صبح 
فف رسا ند فان امه مشانی اسان در رت و امه 


ص: 388 


1- . فرقان / 15 


بودند, با پروردگارشان نجوا کرده و از او درخواست آزادی از آتتشن دوزج را 
داشتند. بة خدا پبیه حند. آنان رای کته یندم و آن. ها ما یه خراسان 
بودند (1) 


اعالی شخ وس از ای مصبویت اند ساره ات 9 


توضیح: عراق در اینجا یعنی کوفه, و «عراقان» کوفه و بصره است. «لقد 
عهدت» یعنی ملاقات کردم, يا اینکه در یاد و اندیشه ام بوده است. و در 
مصباح آمده است: «عهدته بمکان کذا» یعنی با او دیدار کردم, و «عهدی 
به قریب» بعلی دیدارم با او نزدیک است, و «عهدت الشی ۶ یعنی به 
یآ وا ی و در 
قاموس آمده: «العهد» یعنی ملاقات و شناخت, مانند اينکه گفته می شود: 
«عهدی به بموضع کذا». و «شعث» با ضمه جمع اشعت است. مانند غبر با 
ضمه که جمع اغبر می باشد. و «الشعت» پریشانی مو و کوتاه نکردن و 
شانه نزدن و پاکیزه نداشتن آن است. و «الأغبر» بعنی عبر الود: در مصباح 
گفته است: «شعث الشعر شعنا فهو شعت» از باب تعب, یعنی به دلیل کم 
بودن چربی, تغییر کرد و به هم چسبید. و «رجل اشعث و امراه شعثاء» و 
«الشعت» به معنای چرک و آلودگی نیز می باشد, و «رجل شعت» یعنی 1 
بدن آلوده, و «شعت ال رآس» نیز گفته می شود, و اسم آن آشعت, به 
معنای ۱ است که حلق و نظافت نمی کند و «الشعت» نیز به 
معنای پریشانی و به هم چسبیدن موی است. پایان. 


پس اگر گفته شود : شانه آزدن و روغن مالیدن و نظافت همگی کارهای 
یا ی ۱ 
السلام کسی را برای ترک آن ها ستوده است؟ می گوییم: ممکن است این 
به دلیل فقر و تنگدستی آن ها باشد, بنابراین ستایش برای شکیبایی در 
فقر است. با ای ی ماو ی ام ی 
اهتمام به برطرف کردن آن نداشته اند. یا اینکه گفته شود: اگر به دلیل 
شذت. تلاشن در عبات و تریین از اخرت‌باشد, پنستدیده استت: 
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«خمصا» جمع اخمص است, و گفته شده خمیص یعنی شکم هایشان خالی 
است, با به دلیل روزه و يا از روی فقر و تنگدستی, و یا سیر نمی خورند تا 
وا ات ک وی تا ود 
خاطر طولانی بودن و بسیاری سجده اثر ان برجای مانده است. و 
درقأموس امده: «الرکبه» با ضمه, میان پایین ترین قسمت کناره ران و 
باندق ساق, است, با جاق. خردگاه ساق و ذراع است: با مکان بالارفتن 
هرچیزی است. و جمع آن «رکب» مانند «صرد» است. و گفته است: 
«المعز» با فتحه و حرکت., و بالتحریک و المعزی و با مد نیز خوانده می 
شود. برخلاف «الضان» است. «الماعز» مفرد معز است که مذکر و منت 
به کار می رود. و در مصباح آمده است: «المعز» اسم_ جنس است که 
مفرد ندارد. و به گوسفند مودار گفته می شود که مفرد آن شاه است: و 
«المعزی» الف آن برای الحاق است نه برای تأنیت, و به این دلیل در نکره 
تنوتن: امین کنرد: 4 هد کر آزخ ماعز و برای مونث ماعزه است. پایان. 


«یبیتون لربهم» تضمین فرموده ی خداوند متعال در سوره ی فرقان است: 
(و کسانی که شب را در حال سجود و قیام برای پرودگارشان به صبح می 


بیضاوی گفته است: آوزدن «قیام» پس از سجود برای اعتدال آهنگ کلام 
است, و آن جمع قائم يا مصدری است که به جای آن نشسته است, پایان. 
(2) و گفته شده: پیش تر آوردن «الأقدام» از «الجباه» با وجود تخیر آن 
در آیه, اشاره به این است که آوردن سجود در ابتدا به دلیل فرب تفت آن 
و برای رعایت هماهنگی فاصله ها است. و در نهایه درباره آن گفته است: 
در حال ایستادن» بر روی این پا و آن پا می گردند, یعنی گاهی به این پا 
تکیه می دهد و گاهی بر دیگری, تا هر یک برای مدتی استراحت کند. و در 
این باره حدیثت ابن مسعود است که مردی را دید که گام هایش یکسان 


بود. پس گفت: اگر بر یک پا تکیه می کرد بهتر بود. و نیز حدبت 
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بکز بن. غید الله که تابت در میان پیشاتی .و گام هایش دز .رفت واهد بود: 
یعنی در حال سجده و ایستادن در نماز بود. 


دوه ارم به نظر می رسد بیشتر اصحاب ما مستحب می دانند که تکیه 
بر هر یک از گام ها مساوی باشد. اما این احادیث با وجود درست بودن 
ممکن است مخصوص نوافل و يا حالت خستگی و دشواری باشد. «و هم 
خائفون» از پذیرفته نشدن اعمالشان به دلیل دار نبودن برخی شرایط, 
«مشفقون» بیمناک از عذاب خداوند هستند. و نتیجه اينکه آن ها با وجود 
تلاش و عمل فراوان خود را مقصر می دانستند و به وسیله اعمالشان 


دچار خودبینی نمی شدند. 


206 الکافی: امام باقر علیه السلام فر مود: درباره بهترین بندگان از پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله سوال شد, فرمودند: کسانی که به هنگام نیکی 
کردن شادمان می شوند و چون بدی می کنند طلب آمرزش می نمایند. و 


چون به آن ها نعمتی داده می شود سپاسگزاری کرده و اگر آزمایش شوند 
شکیبایی می کنند و به هنگام خشم می بخشند.(1) 


در خضال و امالی صدوق از محمد بن مسلم و دیگران از آمام. باقر علیه 
السلام نقل کرده که فرمود: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیدند. و 
مانند ان را بیان کرد.(2) 


توضیح . «الاحسان» یعنی انجام کار نیک ۰ و ممکن است نیکی به دیکر ان 
باشد. و نیز «الاساءه» می تواند و۵ معنا را داشته باشد. و «الاستبشار» 
یعنی شادمانی و سرور. 


7. الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: همانا برترین های شما صاحبان خرد هستند. پرسیدند: ای پیامبر 
خداء, انان چه کسانی هستند؟ فرمودند: کسانی که اخلاق نیکو و انديشه 
های استوار دارند, با خویشان خود پیوند دارند و به پدران و مادران خود 
نیکی می کنند. نسبت به 
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نیازمندان و همسایگان و یتیمان احساس مسئولیت می کنند و دیگران را 
مردم در خواب غفلت هستند نماز می گزارند.(1) 


توضیح: : «آولو النهی» در قاموس آمده: «النهیه» با ضمه یعنی عقل, مانند 
«النهی» و آن جمع «نهیه» نیز می باشد. و راغب گفته است: «النهیه» 
یعتی عقلی که. ار کارهای نایسند. بازمی دارد. جمع ان «نهی» است: 
خدامته غر ول می قر مایود < آنتفی دلی یات اولی التمیت* بایان 2 


و «الأحلام» جمع حلم با کسره به معنای عقل پا آرامش و شتاب نکردن در 
انتقام جویی است که در اینجا مناسب تر است. و در قاموس گفته است: 
«الرزین» یعنی سنگین, و «ترزن فی الشی ۶» یعنی باوقار شد, و «صله 
الأرحام» عطف بر «الاأحلام» است. و ممکن است واو جزء کلمه ب و 
صاد و باشد, که جمع ِِ خواهد بود. و «المتعاهدین» در بیشتر 
که در کلام خداوند متعال در نا آفده است: و المقيمین الصلاه و 
الموتون الزکاه»(3) 


و ممکن است بر اساس احتمال دوم در «وصله الأرحام» وصله از باب 
ستایش منصوب باشد. 


و «الناس نیام غافلون». نیام جمع نائم است. و غافلون خبر بعد از خبر 
#0 بعنی پرکی. از آنان غواب و برختی قیحر عافل. هستند: پا اینکه صفت 
کاشفه باشد, بعنی منظور خواب غفلت است. چنان که در حدیت آمده 


است: مردم خواب هستند, ای که بحیر ند دار میب سنوزد. 


8. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
الم فرخهدند: آبا هی خواهید شا را از بت رین کش ببه.حن اکام. کنم؟ 
گفتند: بله ای پیامبر خداء فرمود: خوش اخلاق ترین شما و خوش 
برخوردترین شماء و نیکوکارترین نسبت به نزدیکانش, و دوستدارترین شما 
نسبت به برادران دینی اش و 
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۰-2 . مفردات غریب القرآن: 507, و آیه در سوره طه / 128 و 45 
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شکیباترین شما در حق, و کسانی که بیشتر خشم خود را فروخورند. و 
کسانی که در خشنودی و خشم بیش از همه انصاف را درباره خود رعایت 


توضیح: : و «آلینکم کنفا» یعنی هیچ کس از همسایگی و همنشینی آن ها از 
جانب ام ازار عی: ستت. در قاموس اهنم جانت فی کی الله» ۷ خر کت 
متوالی؛ یعنی در امان و پناه او هستی. و به معنای سمت و سایه و ناحیه 
است. و درباره پرنده یعنی بال آن: و در نهایه, چنین است: « الا آخب ررکم 
بأحبکم ال و آقریکم منی مجلسا یوم القیامه آحاسنکم آخلاقا الموطئون 
آکنافا» واین مثل است و حقیقت آن از توطئه و به معنای آضار کت و خواری 
است. و وطی ۶» آن است که خفته را نیازارد. و «الأکناف» یعنی 
پهلوها, منظور کسانی است که ناحیه آن ها نرم است و همسایگانشان در 


اج اعد ه ارانی هی ند پایان. 


و می گویم: به نظر من چنین می رسد که در برخی احادیث «آکتافا» با تاء 
آمذه: یعنی به خاطر فروتنی شدید آن ها, گوبا مردم بر پیشت هایشان 
سوار می شوند و 1 ها آز وه نمی شوند. «لاخوانه فی دینه» بعنی برادری 
آن ها به واسطه دین است نه خویشاوندی, «علی الحق» یعنی در دشواری 
و ازارهایی که به خاطر پذیرش حقیقت یا سخن حق به او می رسد, «فی 
الرضا» یعنی خشنودی از کسی, و«الغضب» یعنی خشم بر 


و قح البلاعهه آمرم‌هان غلیه. المبلام در نکی. ار. خطیه. فانشان 
فرنفوند انا من باران ساحس»ضلی الله علته و الم زا دیجم آما-هع‌ نگ 
از شما دا ما ند آن ها می‌سنم: آن .ها درون خود وا آغاز مین کرژند فز حالی 
که موهای ژولیده و چهره های غبارالود داشتند. شب تا صبح در حال 
سجده و قیام به عبادت می گذراندند و پیشانی و گونه ها رز ون براس قدا 
قرار گرفته اند ای "هایشان از شدت سجده های طولانی هجو 
زانوان پینه بسته بزها بود. اگر نام خداوند برده می شد چشمانشان اشکبار 


ص: 393 
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به خود می لرزیدند, از کیفری که از ان بیم داشتند و یا پاداشی که امید به 
ان بسته بودند.(1) 


توضیح: «شعنا غبرا» يا از روی تنگدستی, که بنابراین ستایش برای 
شکیبایی در ند فتتتون است, و یا از روی ترک زیورها و خوشی های دنیا, 
را و 
ساخت با ان را به برخی افراد اختصاص می داد, يا به دلیل پرهی زکاری و 
زهد عبادت و نماز شب و روزه روز و دوری از سرزمین؛ پس غبره کنایه از 
رنگ پریدگی است. و «السجد» جمع ساجد مانند قیام است که جمع قائم 
می باشد. و يا اينکه قیام مصدر باشد که به جای آن قرار گرفته است. و 
اختصاص دادن به شب. به این دلیل است که عبادت در شب قوی تر و از 
خودنمایی به دور است, و گاه پیشانی و گاه صورت را بر مین قرار می 
دهد تا آنکه دیگری را بلند کند, با به گونه ای که او بیاساید ولی غرض او 
استراحت نیست. و این حالت برای سجده شکر می باشد. هر چند قرار 

دادن پیشانی در سجده نماز هم باشد. و «الجمر» با فتحه جمع جمره و به 
معنای آتش برافروخته است. ایستادن آن ها بر آتتفن برافروخته, به 
معنای تحرانته و اضطراب آن ها از ترس معاد و عذاب انش است. و 
منظور از «بین ی مجاز از پیشانی و يا جایگاه واقعی آن در به خاک 
افتادن هنگام سجده است. و اولی درست تر به نظر می رسد. و «هملت» 
مانند ضربت و نصرت یعنی سرازیر شد و جوشید. و «جیب القمیص» و 
مانند آن با فتحه, یعنی یقه آن, «مادوا» یعنی حرکت دادند و به جنبش 
آمدند. و «الریح العاصف و العاصفه» یعنی تندباد, و «خوفا» مفعول له در 
این خن است: «مادوا». بنابراین سرازبر شدن آب چشم از زوی مجبت 
و شوق است. يا برای هر دو کار پا برای همه است. و دلیل بر این است که 
ترس از مجازات با امید به پاداش با اخلاص منافات ندارد. 


0. نهج البلاغه: امیر الموّمنین علیه السلام در یکی از خطبه ها فرموده 
انند کخابتد فردمی: که به اسلام دغوت: شدند و آن ,را بذیرفتتد, و فران. 1 
تلاوت کردند و 
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معانی آیات را شناختند. به سوی جهاد فرستاده شده و همچون شتری که 
به سوی فرزند خود روی می آورد شیفته آن گردیدند. شمشیرها را از نیام 
تزآوردند و گرداگرد زمین را گروه گروه و صف در صف احاطه کردند, 
برخی شهید و گروهی نجات یافتند, هرگز از زنده ماندن کسی در میدان 
جنگ شادمان نمی شدند, و در مرگ شهیدان نیازی به تسلیت نداشتند. با 
گریه های طولانی از ترس 7 آزرده کر اثر روزه داری 
دعا خشک شده و رنگ چهره هایشان به دلیل شب زنده داری ها زرد شده 
و غبار خشوع و فروتنی بر آن ها نشسته بود. انان برادران من هستند که از 
میان ما رفته اند و سزاوار است تشنه دیدارشان باشیم و از اندوه 
فراقشان انگشت حسرت به دندان بگیریم.(1) 


توضیح: گویا منظور از «أحکام الفرآن» نگهداری, کلمات آن از تحریف» و 

تدیر در معنای آن و عمل به مفاهيم. آن ,باشد. و «آهاجه» 7 
به حرکت درآورد: و منظور, تشویق و ترغیب آنان است. و «الوله» با دو 
ای و رک را رای ای 
و گفته شده به معنای محبت شدید است. گفته می شود: «وله» مانند فرح 
و نیز گاهی بر وزن وعد است. و «الوله الی الشی ۶» یعنی اشتیاق به 
سوی ان, و «اللقاح» بر وزن کتاب: یعبی شتر نر پا ماده شیردار, و 
«اللقوح» مفرد آن است. و ننیجه اينکه آنان پس از تشویق شدن؛ مانند 
اشتیاق شتر شیرده به فرزندش, به جنگ می روند. و در بعضی از نسخه ها 
چنین است: «فولهوا اللقاح آولادها» گفته شده یعنی شتران شیرده را به 

هنگام رفتن به جنگ, با راندن به سوی فرزندانشان, سرگشته آنان گرداند. 
۵ این نسخن. که» ۶ آولادها با برد اشتن حرف جر متضوب: شنده. است: جرا 
که فعل «وله» به تنهایی متعدی به دو مفعول نیست. و «الفغمد» با کسره 


و «آخذوا بأآطراف الأرض» یعنی گرداگرد زمین را در اختیار گرفتند, چنان 
که گفته شده است. با اینکه مردم اطراف زمین را بازداشتند, بعنی انان را 


در 
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محاصره خود درآوردند. به کسی که بر دیگری چیره شده است و کار را بر 
او تنگ گرفته است, گفته می شود: «قد آخذ علیه بآطراف لا ض» 
فرزدق گفته است: از گرداگرد آسمان بر شما چیره شدیم, دو ماه و 


آختر ان تابتده ان ات آن ما هشتند. 


۵ گفته ده ععنای آن <آخدها اطراف., الارض* مانند. به ند. کشتیدن .۵ 
افسار زدن است. و ممکن است منظور این باشد که در اطراف زمین و 
بر زمین .های. دوردست. جنگ را آغاز نفودند: چ «الزحفت» بعنی: سیاه, 
«یزحفون الی العدو» یعنلی به سوی دشمن می تازند, و مصدر است,: 3 
می شود: : «زحف الیه» مانند منع, هنگامی گفته می شود که به سوی آن 
گام بردارد. و «الصف» مفرد صفوف است. و ممکن است مصدر باشد, و 
«زحفا زحفا» یعنی سپاهی از پس سپاه دیگر, که در اطراف پراکنده اند. و 
نیر نیز «صفا صفاأ» چنین است. و لصب به دلیل حالیه بودن آن است, مانند 
اینکه «جاءونی رجلا رجلا». و گفته شده: زحفا به خاطر مصدر محذوف 
فعل و منصوب است, یعنی «یزحفون زحفا» و دومی برای تأکید بر اولی 
است., و نیز «صفا صفا» چنین است. 


و این کلام امام علیه السلام : «#بعض هلک و بعض نجا» اشاره به فرموده 
خداوند متعال است: «فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا 
تبدیلا»(1) 


(بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند). 
و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود 
ندادند. ۲ و «العزاء» صبر پا صبر نیکوست.؛ و «عزیته ۹ یعنلی به او 
گفتم: « آحسن الله عزاک» یعنی را روزی تو گرداند, و آن اسم 
برای آن است, مانند «سلم سلاما» ابن میثم رحمه الله گفته است:(2) 


معنای آن چنین است که چون آن ها از دلبستگی های دنیوی بریده اند, 
هنگامی که فرزندی برایشان به دنیا بياید شادمان نمی شوند و اگر کسی 
از آن ها از دنیا برود برایش غمگین نمی شوند. و 
کردیم سازگار است. و در برخی نسخه ها چنین است: «لا یعزون عن 
القتلی» سازگار با 
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تسکه آین: آبی الختیور کفته: است:* به دلیل اشتیاق بشیار به خهاده از زنده 
ماندن خشنود نمی شدند تا بشارتی برایشان باشد. و از کشته شدن 
کشتگانشان اندوهگین نمی شوند تا برای آن یت ی شوند.(1) 


«مره العیون» گفته می شود: «مرهت عینه» مانند فرح, یعنی به دلیل 
نکشیدن سرمه خراب شد., و منظور در اینجا خرابی و فساد مطلق است. 
و «خمص البطن» با سه حرکت میم است, یعنی تهی شد., و «خمص الرجل 
خمصا» مانند قرب, یعنی گرسنه شد, و «ذبل الشی ‏ ذبولا» مانند قعد, 
یعنی رطوبت ان از بين رفت و خشک شد, و «السهر» با حرکت های 
متوالی؛ ای رام سس ی ار و «الغفبره» با حرکت 
متوالی بعنی غبار و تفر کی «فحق لا آن نفعل» در صیعه مجهول است. 
همان گونه که در بسیاری از نسخه ها آمده است. و «حقفت آن تفعل کذا» 
مانند علمت است. و «هو حقیق به» یعنی سزاوار آن است, و در بخی 
نسخه ها در صیغه ح است. و «ظمی» مانند فرح است. «ظما» با 
حرکت متوالی. یعنی تشنه شد. و گفته شده است: ظماً شدیدترین حالت 
تشنگی است. و «ظمی الیه» یعنی مشتاق آن شد, و «عضضت علیه و 
عضهته» مانند سمع است. و در لفت, مانند منع است. یعنی ان را با 
دندان هایم گرفتم. 


1. نهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام فرمود: خدا رحمت کند کسی 
را که چون سخن حکیمانه شنید, آن را به خوبی فراگیرد, و چون هدایت شد 
بیذیرد. دست به دامن هدایت کننده زند و نجات یابد. در برایر پزورد کار 
مراقب خویش باشد و از گناهان خود بیمناک باشد. خالصانه گام بردارد و 
کار نیک انجام دهد, ذخیره ای برای آخرت خود اندوزد و از گناه بیرهیزد. 
همواره اغراض دنیایی را از اندیشه خود دور کند و درجات آخرت را به 
دست آورد. او را ور 
و پایداری را مرکب نجات خود قرار دهد و تقوا را توشه روز مرگ خود 
سازد. در راه روشن هدایت قدم بردارد و از نشانه اشکار آن 
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فاصله نگیرد. چند روز زندگی دنیا را غنیمت شمارد و پیش از فرارسیدن 
مرگ خود را اماده سازد و از اعمال نیکو توشه بر گیرد.(1) 


توضیح: «سمع حعما» با ضمه, یعنی حکمت و علم سودمند, «فوعی» یعنی 
علم و عمل را فراگرفت, و «الرشاد» یعنی صلاح و مخالف لغزش و 
گمراهی است, و به معنای دستابی به درستی و رشد است؛ بر وزن 
«تعب» و «قتل». و اسم ان «الرشاد» است., در مصباح چنین امده است. 
«فدنا» یعنی به گوینده يا حق, و «الحجزه» با ضمه به معنای جای بستن بند 
ازار است, و به دلیل همین نزدیکی, به ازار نیز حجزه گفته می شود. و 
«الأخذ بالحجزه» استعاره از پناه بردن و چنگ زدن به کسی است. «فنجا» 
یعنی از گمراهی و پایان آن رها شد, و «المراقبه» یعنی چشم دوختن و 
نگهداری, و «مراقبه الرب» یعنی منتظر فرمان او بودن و با قلب خود رو 
به سوی او اوردن. 


«قدم خالصا» یعنی کار خالصی را برای خدا انجام داد که هیچ ریا و خود 
نمایی در آن نباشد, و کار خود را پیش از آنکه فرصتش به پایان رسد به 
و ار را هشن از اک مر سرا رون سا ار 
فرستاد. و «الاکتساب» یعنی به دست اوردن. و «المذخور» یعنی چیز 
کارهای نیک. و «المحذور» بعنی گناهان و کارها و اخلاق ناشایستی که باید 
از ان ها دوری شود. و «الفرض» یعنی هدف, و منظور این است که مانند 
کسی که تیير را در کمان پرتاب کند و در مسابقه پیروز شود. دستیابی به 
حقیقت آن را ؛ به یک سو افکنده است. 3 این همان معنای « |حراز العوض» 
است؛ یعنی به دست آوردن پاداش. و گفته شده منظور از آن در اینجا, 
داشتن نیتی درست از کار است. 


2. نهج البلاغه: و از خطبه های آن حضرت علیه السلام است: و گواهی 
می دهم که او دادگر و جداکننده حق و باطل است., و اینکه محمد صلی 
الله علیه و آله بنده و فرستاده او و برترین مخلوقات است. هر گاه 
آفریدگان خود را دو دسته 
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کرد او را در بهنرین | آن ها قرار داد. در خاندان او نه زناکار و نه فرد 
بدکاری وجود ندارد. آگاه باشید, برای نیکی ها گروهی و برای حق ستون 
هایی استوار و برای اطاعت نگهدارنده ای قرار داد. هر گامی که برای 
اطاعت برمی دارید پاوری از سوی خداوند متعال وجود دارد که زبان ها به 
نیروی او سخن می گویند و دل ها به کمک آن استوارند. برای پاری طلبان 
یاور است و شفاجویان را ارت و بدانید ند حاتی که نگاهدار علم 
خداوند هستند, ان را حفظ می کنند و چشمه های علم الهی را جوشان می 
سازند. با دوستی خدا به یکدیگر پیوند دارند و یکدیگر را دیدار می کنند. 
جام محبت او را به یکدپگر می نوشانند و از آبشخور علم او سیراب می 
شوند. شک و تردید در آن ها راه نمی یابد و از یکدیگر بدگویی نمی کنند. 
سرشت و اخلاقشان این گونه یدید آمده است و همه دوستی ها و 
۷( ۳ این اساس استوار است. آنان همچون بذرهای پاکیزه ای 
هستند که در میان مردم گزینش شده و آن ها را برای کاشتن انتخاب می 
کنند و بقیه را رها می نمایند. با آزمون های مکرر برتری یافتند و با پاک 
شدن های بی در پی خالض گردیدند. بسن آدمی باید اندرزها را بیذیرد و 
پیش از رسیدن رستاخیز پرهیزکار شود و در کوتاهی روزگارش اندیشه 
کند و به ماندگاری کوتاه در دنیا نظر افکند تا آن را به جایگاهی برتر تبدیل 
کند. پس برای جایی که او را به آن می برند و شناسایی سرای دیگر تلاش 
کند. پس خوشا به حال ۳۳ که قلبی سالم دارد. خداوند هدایتگر را 
اطاعت می کنر و از شیطان گمراه کننده دوری می گزیند. با راهنمایی 
مردان ای ها سلامت رسیده و از هدایتگرش فرمانبرداری 
می کند. پیش از آنکه درها بسته شده و وسیله ها قطع گردند به سوی 
رستگاری بشتابد. در توبه را بگشاید و گناهان را نابود کند. پس به راستی 
که در راه راست ایستاده و به سوی حقیقت رهنمون شده است(1) 


تیم بخ ار میم رسنخ متیر گر ان به «اللهت بازمی: کروده .و گفته 
شده به «قضاء و قدر» برمی گردد که در ابتدای خطبه از آن یاد شده 
است. و «الحکم» با دو حرکت متوالی به معنای اجراکننده حکم است. و 
«الفصل» یعنی جداکننده بین حق و 
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باطل, و «النسخ» بعنلی از بین رفتن و دگز کوتت و نابود شدن؛ و ابن ان 
الحدید گفته است: یعنی هرگاه خداوند دو فرزند را از پدری به وجود می 
آفرته بفتربن, و برفزین آن ده را بزای ولادت. مد صلی اللة «عليه. .و الة 
قرار می داد و اين را نسخ نامیده چرا که فرزند اول از بین می رود و 
دومی جانشین آن می شود.(1) 


«لم بسهم فیه عاهر», سهم یعنی نصیب و بهره, و در نهایه امه است: 
زینشه: آن: یکی از تیرهایی است که در قمار زده می شد, و آن قداح نام 
دارد. سپس به سودی که برنده به دست می آورد گفته شد, سپس 
استفاده ازان زیاد شد تا اينکه به همه و سهم گفته شد. پایان. و 
«السهمه» با ضمه یعنی نزدیکی, و «المساهمه» یعنی قرعه کشی. و 
«آمتمم. هی * بعنن. فرعه 0 ۱۳۳۸۹ ۳ اختلاف برسر فرزند 
قرعه می زدند, و در برخی نسخه ها اين کلمه را در صیغه مجرد آورده 
است. مانند «یمنع» و در تراعی: قیکر در باب افعال آورده است؛ و 
«العاهر» یعنی زناکار, گفته. شده بعتی. زناکار در آن بهره اق ندارد و 


بدکاران در اصل آن هی ش رکتی نداشته اند. 


و ابن ابفت الحدید گفته است:(2) در این سخن اشاره رمز گونه به برخی از 
صحابه وجود دارد که در نسب ان ها تردیدهایی بوده است. سپس از جاحظ 
نقل کرده است که گفت: عمر بر منبر قرار گرفت و گفت: بپرهیزید از 
مسا ی نمایید. سپس گفت: و 
مدائنی روایت ت کرده است که این حدیث در کتاب مادران خلفاء بیان شده 
است, و گفت: روزی در مدینه و نزد جعفر بن محمد علیه السلام روایت 
شد, فرمود: ای فرزند برادرم, او را سرزنش نکن, او ترسید که با داستان 
نفیل بن عبد العزی و صهاک کنیز زبیر بن عبد المطلب دچار تهمت شود, 
سپس گفت: خداوند عمر را رحمت کند که او از سنت تعدی ننمود. و این 
ایه را تلاوت کرد: (همانا کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان 
1 
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می گویم: این داستان را در نسب کف آوزکه ایم؛ و «الدعامه» با کسره 

یعنی ستون خانه که بر روی آن استوار است, ا ۷ مانند عنب جمع 
عصمه است که به معنای نگه داشتن و منع کردن است. و «کفاء» اضرا آن 
کفابه است و همزه اه دایز همراهی و مشابهت در اسم است., مانند 
اینکه که فیط الا الا مان که کم سامتخل. ال 
علیه و آله فرموده اند؛ «مآزورات غیر مأجورات», و اصل آن واو است. و 
ای انی لخن که ات اه سر همان شش ایان می باتتفه و 
«دعائم الحق» دلایلی که به او پیوند می دهند و آن را در دل ها پایدار می 
گردانند. و «عصم الطاعه» به معنای عادت کردن به انجام کاری و معتاد 
شدن نم 1 است, چرا که کسی که به کاری عادت کند باعث ایجاد ملکه 
ای در انجام دهنده می شود که کار را بر او اشان می کند. و «العون» در 
او دا 
نایسند را دور می گرداند. و چون پاری از جانب خداوند آشکارکننده سخن 
است, از باب گستردگی چنین گفته می شود که او بر زبان ها سخن می 
گوید. چرا که خداوند کسی است که پایدار می دارد. همان گونه که 
فرموده است: [خداونر کسانی. زا که ایمان آوردند با کفتار پایدار: استوار 

می دارد )(1) و پایدار گرداندن را به لطف نسبت داده ۳ چرا که از 
کارهای خداوند است. 


و ابن میثم گفته است:(2) کلام امام علیه السلام که: «آلا و ان الله» 
تشویق شنوندگان به این است که از نیکان و ستون های راستی و 
نگهدارنده فرمان ها باشند. و گویا منظور ایشان از «عون» قران است.؛ 
خداوند متعال فرموده است: تا قلبت را به وسیله آن استوار گردانیم 1 
(3) و «فیه کفاء» یعنی در این یاری, کفایت برای جویندگان آن وجود دارد, 
از کمالات نفسانی, و «شفاء» برای کسی که به دنبال بهبودی از بیماری 
صفات نایسند و هلاک کننده است؛ و ممکن است منظور از اهل خیر» 
پرهیز کاران باشد. و نیز منظور از «دعائم الحق» پیامبر و امامان صلوات 
الله علیهم باشد, و منظور از «عصم الطاعه» عباداتی است که باعث 
توفیق از سوی 
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خداوند سبحان می شود, و گناهانی که باعث گرفته شدن آن می شود با 
فرشتگانی که نقد ان را از گناه و پیروی از شیطان بازمی دارند. و منظور 
از «عون» فرشتگانی هستند که به فرمان برداری از خداوند تشویق می 
کنند. همان گونه که در احادیث آمده است. 


و «المستحفظین» در بیشتر نسخه ها در صیغه اسم مفعول و منصوب 
1۳ و این درست تر به نظر می رسد. گفته می شود: «استحفظته 
(یام» یعنی از او درخواست کردم نگهداری کند, و در برخی نسخه ها در 
ضبفه. انتنم فاغل. آمندم: است: بعنی. درخوانتت. نجهدازی..می کتنده .و در 
برخی نسخه ها مرفوع آمده است, به این معنا که اسم محل باشد. و خبر 
بودن آن بعید به نظر می رسد. و منظور از آنان چنان که در احادیث و 
دعاها آمده است. امامان علیهم السلام هستند. و شارحان گفته اند؛ منظور 
از انان عارفان يا صالحان هستند. 


«یصونون مصونه» یعنی رازهای علم او را که باید پوشیده داشته شوند, از 
نااهلان پنهان دارند. و «یفجرون عیونه» یعنی آنچه را باید برای همه مردم 
سودمند باشد فراوان گردانند. یا هر دانشی را برای شایستگان آن ها 
افزون گردانند. يا اینکه در جایگاه تقیه, پروا می کنند و در نبود اين شرایط 
حیقیت را اشکار می نمایند. و «الولایه» در نسخه ها با کسره است.؛ 
سیبویه گفته است: «الولایه» با فتحه مصدر است, و با کسره اسم می 
پاش ای ایس العف مه اس نی با فص امه مایت 
و یاری است؛ یعنی با یکدیگر دوستی کرده و مراوده دارند, و مانند. آن 
است که گفته می شود: «یتلاقون بالمحبه» همان گونه که گفته می شود: 
«خرجت بسلاحی» یعنی در حالی که مسلح بودم بیرون رفتم, یا به اين 
معنی که به وسیله دل هایشان با یکدیگر رابطه دارند, نه با بدن هایشان. 
چنان که گفته می شود: «من تو را با قلبم می بینم و با ذهنم تو را دیدار 
می کنم و با درونم با تو ارتباط دارم». پایان. 


و می گویم: ممکن است منظور ولایت_ اهل بیت علیهم السلام باشد. یعنی 
به وسیله آن, پا با این خی کرن هاء و پا آشکا رکننده آن. و «ماء روی» 0 
عغنی» یعنی بسیار جاری, و «روی» برای آب مانند رضی. مصدر آن «ریا» با 
فتحه و کسره, یعنی از نعمت ها بهره مند شد. و اسم آن «الری» با کسره 
و «الریه» در برخی نسخه ها 
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با فتحه و در برخی دیگر با کسره است. و شاید منظور. سیراب شدن از 
معارف و علوم باشد, و «الریبه» با کسره یعنی تهمت و شک. اسم از 
ريشه «الریب» با فتحه است. یعنی تردیدی در معارف و عقاید به ان ها 
نمی رسد, و يا هیچ شکی در دوستی آنان به یکدیگر پدید نمی آید. و شتاب 
نکردن در غیبت آنان به دلیل سزاوار نبودن آن در گفتار و کردارشان و 
پرهیز داشتن آنان از جایگاه های شک برانگیز است. با به این هغنی که انان 
غیبت مردم را نمی کنند و به دنبال بدی های آنان نیستند. 


و «الخلق» به معنای ارت و تعیین اندازه آن است, و به معنای 

سرشت. مانند «الخلیقه» است. و اخلاق جمع خلق با ضمه و نیز با دو ضمه 

است, که به معنای خلق و خو و سرشت و جوانمردی و دین است. و ممکن 

است منظور از «خلق» چیزی باشد که به عنوان اصل و مشخص کننده 

ذات است. و منظور از اخلاق؛ فروع و شاخه ها است. . و ضمیر در «علیه» 
اه آتا بضه ان دا روا ری تاه قاری رن 


«فکانوا کتفاضل البذر» یعنی برتری میان آن ها و مردم مانند برتری بذری 
استت: که بر کنیدض‌می شتود: نعنی, انتخات:می شود و ببزخ. آن هایی که:دور. 
انداخته می شود. به این معنا که مانند تفاوت میان بذر نیکو و بذرهای 
دورریختنی است. و ممکن است منظور این باشد که تفاوت میان ان ها 
مانند تفاوت میان کسانی از یک نسل است که برگزیده می شوند. پس 
گویا چنین است که هیچ تفاوتی میان آن ها نیست که به شمار آید. همان 


و «خلص الشی » مانند نصر, یعنی خالص شد., و «خلصه» یعنی آن را 
خالص گرداند. و «خلصه» به معنای نجات دادن نیز است. و منظور از 
خالص کردن, گزینش یادشده است. یعنی خداوند به وسیله پاک کردن از 
بدی های نفس و شیطان, او را ویژه قرار داد. و در برخی نسخه ها 
«تلخیص» با مقدم داشتن لام امده است., که به معنای بیان کردن است. و 
«التلخیص و التهذیب» به معنای برگزیدن و نیکو گرداندن است. و 
«التمحیص» به معنای ازمودن و امتحان کردن می باشد. 


و «الکرامه» اسم از ريشه «تکریم و اکرام» اشت: و فتظور از آن :دز 
اینجا, خیرخواهی خداوند و پند و یاداوری او و پا وعده ای است که برای 
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و رستگاری داده است. و در حالت دوم «قبول الکرامه» به وسیله کار 
نیکی است که باعث رستگاری می شود. و در معنای اول, براساس آن و 
پذیرش نیکوی آن به گونه ای شایسته است. و «قرعه» مانند «منعه» بعنی 
ناگهانی بر او وارد شد. و«قرع الباب» یعنی در را کوبید, و بسیاری گفته 
افنظوز: از «العارگد» مرک است: و ممکن انیت ببه. معنای. قیافت 
و اب ۱ ۱ 
به آن نامیده شده است, و عذابی که خداوند برای آن فراهم کرده است. پا 
مضیبتی. که کناهکار سزاوار آن است. گفته می شود: «آصابه الله بقارعه» 
تعنی سا مضیتی. که اه زا نابود سازدر و<«جلولها»: بعنی: فر از زشیدن :ان 2 
۱ ۱ اد ۱ ام ۱۳ ۱ 2 
از:«نظر» اندیشیدن و تفکر در ان است. و ظرف.در فرموده امام علیه 
السلام: «فی منزل» متعلق به مقام است. و «حتی » برای پایان یافتن 
مقام است, یعنی پایداری و ایستادگی, یعنی برای آنکه انسان از اين مدت 
کوتاه ۰ در دنیای پایان پافتنی عبرت گیرد و برای آن به دنبال 


و گفته شده ممکن است کلمه «فی» برای ایجاد ظرف زمان بوده باشد. و 
این سخن که: «فی منزل» متعلق , به نظر باشد, و آنچه پس از «حتی» 
آمده, علت نهایی برای «نظر» باشد. یعنی تا با دیده عبرت گرفتن بنگرد و 
در مدت زندگانی اش در دنیا درباره جایگاه این سرای فانی درنگ کند, ۳ 
برای آن جایگزینی بیابد که شایسته جای گرفتن در آن باشد. بنابراین 
ی به معنای جایگزینی است که شایستگی آن را 0 


«فلیصنع» یعنی باید این کار را انجام دهد, و «المتحول» با فتحه مکان 
دگرگونی است. و «المنتقل» نیز ۳ می باشد. و «معارف 
المنتقل» گفته شده جایگاه هایی و 5 انتقال به سوی آن ها شناخته 
شده است. 9 ابن آبی الحدید گفته است: «معارف الدار» جیزی است که 
نشانه های. آن را اشکار .می کند: مفرد آن: معزف استت: مانند. «صعاهد 
الدار» و «معالمها». و آن همین سنفه: «ععارف. المر آه» افده اشت:: بعنی 
چیزهایی از او که اشکار است: مانتد ضورت: و دو. دست.: و گفته شده: 
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ات مظور از مایق ال بترهایی ار احوال. آوست که رستافی: 
شده, و اموری که برای او پیش امده است. پس ممکن است متحول و 


«من بهدیه» یعنی خودش و امامانی را که از نسل او هستند, «من بردیه» 
یعنی او را با افکندن در پرتگاه های نادانی و گمراهی به نابودی می کشاند. 
و بصر به یکی از حواس گفته می شود. و در مجاز از آن به علم هم 
برداشت می شود. گفته می شود: «#بصرت بالشی ۶ یعنی از آن آگاه 
شدم. و ممکن است اضافه برای کمترین شباهت باشد, یعنی با دیده ای 
که در نتيجه روشن گری هدایت گر برای بنده فرمان بردار به وجود آمده 
است. و «السبب» در ريشه به معنای ریسمان است., و «اغلاق الأبواب» با 
مرگ است. و برخی چنین معنایی را درست دانسته اند که منظور از 
«ابواب و اسباب» عبارت از خود ایشان و امامان از نسل ایشان علیهم 
السلام است. چرا که آن ها درهای رستگاری و نجات هستند. و آن ها 
ریسمان های کشیده شده از آسمان به سوی زمین می باشند که به وسیله 
آن ها بنده به خداوند متعال می رسد. و «غلق و قطع» کنایه از نبود و 
غیبت ایشان است. 


و «استفتح التوبه» یعنی درخواست گشایش آن,را تفود. کهیا ان-در سته 
ای است که باید برای وارد شدن از آن. درخواست گشایش نمود. و ممکن 
است از استفتاح به معنای استنصار باشد. یعنی درخواست کرد او را با 
توبه یاری کند, و «مطت» مانند «بعت »> است. و «أمطت» بعلی او را دور 
کرد 1 غیری»ٍ و فتاه میتی آهرا خوز کردانندم ده اصمفی 
کته است: «مطت آنا و آمظت غیری»(1) و «الحوبه» با فتحه یعنی گناه, 
«فقد آقیم علی الطریق» یعنی با هدایت خداوند سبحان, و «النهج» با فتحه 
یعنی راه روشن. 


3. مشکاه الأنوار: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه واله فررمودند: خداوند عز و جل فرمود: همان خوشبخت ترین مردم در 
نزد من, کسی است که زندگی اش سبک باشد و در گمنامی به سر ببرد. 
در نهان عبادتی نیکو برای 
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پروردگارش انجام دهد و در میان مردم پوشیده باشد. به روزی اش بسنده 
کند تا زمان مرش فرارسد. پس مالی که بر جای می نهد اندی و گریه 
کنندگان بر او کم باشند.(1) 


تمه البلاگه: اد سختان آمام له السلام است: همان غفل خهد را ده 
کرده و نفس خویش را کشته است. تا جایی که جسمش لاغر و خشونت 
اخلافش به نرمی گرایید. برقی درخشان برای او روشن شد و راه را 
برایش آشکار کرد و او را به راه راست کشاند و از دری به در دیگر برد تا 

به استان سلامت»ق سرای جاودانه: زشاند. که کام هانش در قرارگام امن 
با آسایش تن استوار شد. اين پاداشی بود برای آنکه قلب خویش را به کار 
گرفت و پروردگارش را خشنود ساخت.(2) 


توضیح: زنده کردن عقل با به دست آوردن معارف ربانی و چیره ساختن ان 
بر شیطان و نفس اماره, و از بین بردن نفس به وسیله حاکم ساختن عقل 
مر ان است. به گونه ای که تنها به فرمان او درآید. یس در نابودی شهوت 
های نفسانی مانند مرده باشد, همان گونه که گفته شده است: بمیرید 
بیش از انکه شما. را تهرانتده. و «دق الشی یعنی نازک شد. و آن 
مخالف غلیظ است. و «الجلیل» یعنی بزرگ, و «لطف» مانند کرم. مصدر 
آن «لطفا و لطافه» با فتحه است, یعنی کوچک و نازک شد. و گویا منظور 
از «الجلیل» بدن و ناتوانی آن با روزه داری و نماز فراوان و شکیبایی بر 
سختی های وارد شده در شریعت مقدس باشد, و منظور از «الفلیظ» 


و «برق» مانند نصر, یعنی درخشید يا نوری براورد. و«برق النجم» یعنی 
طلوع کرد, و «لامع» هدایت خداوند با انوار الهی و نفحات قدسی و الطاف 
غیبی و برداشتن پرده ها از رازهای کتاب و سنت است. 

و «تدافع الابواب» می تواند بر چند وجه باشد: 
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اول اینکه او همواره از یکی از جایگاه های قرب خداوند سبحان, به جایگاه 
بات ی روف ۱ اتف حاا مت رسد ها رده ان نو رسارع 
حنمی رسیده است و آن درجه یقین و جایگاه دوستان پرهیز کار خداوند 
است, که نه ترسی برای آن هاست و نه اندوهگین می شوند. دوم اینکه با 
دستابی به توفیقات روحانی, جستجوی حقیقت را آغار .ی کند وه زد نان 
مذاهب گوناگون جستجو می کند. پس هرگاه که در یکی از مذاهب باطل 
اندیشه می کند, عنایت الهی او را از وارد شدن در آن بازمی دارد تا اینکه 
خقیفت. را بباند و.در ان جای. برد ه ار امش باند: همان گونه که از امام 
صادق علیه السلام روایت شده 0 همانا قلب به طیش درمی آبد در 
میان سینه و حقیقت را جستجو می کند, تن هزگاه. آن: »را بای با آن 
آراهش باه و اطستان ضن ناد سفنت ایسان این ابة را تلامته ت‌دند: 
[پس هرکس که خداوند بخواهد او را هدایت کند, سینه اش را برای اسلام 
می گستراند. و هرکس را بخواهد گمراه سازد, سینه اش را تنگ و سخت 
قو را گویی در اتضان بالا می رود .(1) 


و از ایشان روایت شده که فرمودند: همانا خداوند ایمان را در قلب های 
مومنان_ پنهان داشت. پس اک بخواهد چیزی را که در آن است روشن 
ساز. آن را با حکمت آبیاری می کند و با دانش کشت می کند و 
سنرپرست آن خداوند بروردگار عالمیان است.(2) 


و از ایشان روایت شده که فرمودند: همانا قلب در میان سینه و حنجره در 
اضطراب است تا آنکه ایمان در آن پایدار می گردد. پس هنگامی که به 
وسیله ایمان پایدار شد آرام می گیرد. و این فر موده خداوند است که: زو 
هر کس به خدا ایمان آورد, او قلبش را هدایت می کند 3(.1) فرمود: یعنی 
آرافتن خی کیرده ه خانند ان ان شضاء اللة در باب فلت خواهد آحد. 
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سوم اینکه منظور از ابواب. وسیله های قرب از طاعات و ترک لذت ها 
باشد. چرا که هر یک از آن ها دری از درهای بهشت هستند که از ان منتقل 
می شود تا اينکه به دروازه بهشت می رسد که همان جایگاه آرامش و 
راحتی است. 


چهارم اينکه منظور از درهاء لذت ها و درخواست ها نفسانی باشند که 
انسان براساس طبیعت خود می خواهد به آن ها دست پابد. پس عنایت 
الهی و عقل سلیم او را از وارد شدن به آن ها بازمی دارد. تا آنکه او را به 
درگاه سلامت که همان دروازه بهشت جاودان آخرت است می رساند. پا 
طاعت ها و عقاید درستی که بایستی در دنیا داشته باشد. 


پنجم اینکه منظور از ابواب,. روش های صاحبان بدعت ها و علمای بدی 
است که توفیق الهی او را از اعتقاد به گمراهی ها و نادانی های آنان 
اس ار اه رای هر ها رف از اتامان 
راستین است. چرا که آنان درهای خداوند هستند, پا به وسیله رسیدنٍ به 
محضر ایشان و پا برای پویندگان راه و نگهبانان انا و روایت ه کنندگان 
احادینشان. پس گام های او در دین و راه مستقیم استوار گردد و با شبهه 
ی ی ی و این به 
چیزهایی که پیش تر بیان شد نزدیک است. و درست ترین 1 به بح 
می ز لنند. 


قاتا سای تاش این اس با اس رای اراشفها تا 
می باشد. با ضمه طاء بی نقطه و فتحه میم و سکون همزه. به معنای 
ساکن بودن است. گفته می شود: : «اطمأن اطمئنانا قطصا رنف شیح رضی 
رضی الله عفن کهتخ است: مصدرهایی که دق ان 7 اصلی 
افزوده شده است, مانند تدحرج و احرنجام و اقشعرار. و اما «اقشعر 
قشعربره» و «اطمأن طمأنینه» پس این دو اسم هايي هستند که به ِ 
مصدر قرار 71۹4 اند :مانتد آنخه در «انبت نباتا» و «أآعطی عطاء» است. 

و «القرار» با فتحه, چیزی است که در آن جای گرفته و آرام گیرد. . و مصدر 
می باشد, و «قرار» یعنی امنیت و اسایش بهشت., يا چیزی که باعث ان 
می شود, چنان که دانستی. 


ص: 09 


"۷ طالب صلوات الله غ ید درباره فرموده ِِ 1 پرسیده شد: 
(آگاه باشید که دوستان خدا نه ترسی برایشان است و نه اندوهگین می 
شوند 1(.1) پس به ایشان گفته شد: آنان چه کسانی هستند؟ آمنره شان 
علیه السلام فرمودند: آنان کسانی هستند که عبادت خود را برای خداوند 
خالص ساختند و آن گاه که مردم به ظاهر دنیا نگریستند, آنان باطن دنیا را 
دیدند. پس زودگذر تودن: آن را ذربافشنهر در حالن. که مردمان دیگر فریب 
خوشی های آن را خوردند. پس چیزهایی را که می دانستند از آن ها گرفته 
خواهد شد؛ ترک کردند و چیزهایی را که می دانستند باعث مر ی آنان 
خواهد شد میراندند. سپس فرمود: ای کسی که خود را به دنیا مشغول 
ساخته ای و به ریسمان های آن آویخته ای, برای ساختن بنایی تلاش می 
کنی که فروخواهد ربخت. آيا محل مرگ پدرانت را در خرابه ها و قتلگاه 
فرزندانت را در زیر سنگ ها | 
دست خودت ایجاد کردی که علاح آن را از پزشکان خویا شدی, و.برای 
دوستانت آرزوی دوری از آن ها کردی. اما بی نیازی تو سودی نداشت و 
داروی تو بهبودی نبخشید.(2) 


36. بت وت و امام علیه السلام فرمود: همانا دوستان خدا کسانی هستند 
که کات که مردم به ظاهر دنیا چشم دوخته بودند» آنان به باطن أن 
نگربستند. و چون مردم به خوشی های سریع آن مشغول شدند, آن ها 
سرگرم آننده ر شدند. پس هواهای نفس را که آن ها را از پای درمی 
آورد کنتتتد, و از آنچه می دانستند به زودی آن ها را ترک خواهد کرد دوری 
کردند. بهره مندی دیگران را از دنپا خوار شمردند و دستابی آنان را به دنیا 
تود کت داننشتد. با انخه مردم آتتتی کردند دشمنی نمودند و با انجه 
دنیاپرستان دشمن شمردند آشتی کردند. قرآن به وسیله آنان شتاخته فی 
شود و آنان به کتاب خدا آگاهند. قرآن به وسیله آنان پابرجاست و آنان به 


ص: 009 


استوارند. به بالاتر از آنچه امیدوارند چشم نمی دوزند و از چیزی جز آنچه 
از ان می ترسند هراسی ندارند.(1) 


توضیح . با وجود اينکه به نظر می رسد دو روایت تب یکی باشند, اما تفاوت 
زبادی میان آن کو فجود دارد: ره 
۳ شده که به آن اشاره خواهیم کرد. و معنای اخلاص در گذشته بیان 

و باطن دنیا چیزی است که از دیدگان مردم پنهان باشد, نظیر زیان 
۳ 9 ند براق. ارزهمفدان آن: سین متفر از تکرششن. یه آن, 
انديشه کردن و غافل نشدن ادن پا از به دست آوردن معارف و نیکی 
هایی است که مردم به آن توجهی ندارند. بسن متظور از نکزیسترن یه آن: 
میل داشتن و چشم دوختن به آن است. و آن را باطن نامیده چرا که بیشتر 
فردم از آن غافل, هستند و نیز به این دلیل که راز و حقیقت دنیا در آن 
ی ۰ و منظور از ظاهر آن, 
شهوت هایی است بیشتر مردم را از توجه به باطن آن بازمی دارد. و 
ی ها را ی و 
خاطر گونه ای همراهی به آن اضافه شده است. پا منظور از آن, نتیجه ای 
باشد که در آینده آشکار می شود, از معارف و طاعاتی که انجام داده 
اقست, فا زا به آن اخل کفته شدم انیت 


و «ما علموا آنه سیترکهم» یعنی اموال و فرزندان و پناهگاه دنیوی» و 
«الاماته» یعنی نابودی معنوی و دور شدن از پاداش و فرارسیدن مجازاتی 
که به هنگام مرگ خواهد بود. و «ما یمیتهم» پیروی از شهوت های نفس و 
برخورداری از صفات نایسند و پست. و در روایت دوم نسبت ترس به 
مردن و نسبت دانستن به ترک کردن داده شده, زیرا ترک کردن معلوم 
است و گریزی از آن نیست, بر خلاف مردن که ممکن است رحمت خداوند 
آن ها را فرا بگیرد و به رستگاران برساند. یا برای مبالغه در دوری از کارها 

و اخلاق نهی شده باشد, به این ضعنا که انان. جیعی. را که بیم ان فی- رود 
0 ار 00 
دانند. و «الاستکثار» یعنی زیاد شمردن چیزی, یا گرد آوردن مقدار فراوانی 


ص: 410 
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از آن, و مقابل آن «الاستقلال» است که هر دو معنا را دارد. و «الدرک» با 
دو حرکت متوالی؛ پیوستن و رسیدن به چیزی است, گفته می شود: 
«ادرکته |دراکا و درکا» و ضمیر در «درکهم» به «غیرهم» بازمی گردد. و 
ممکن است به آن ها نیز باز گردد. 


و «السلم» با فتحه و کسره یعنی صلح, هم مذکر و هم مونث اورده می 
شود. و در نسخه های نهج با کسره است. و «سالمه» یعنی با او اشتی 
کرد, و «مأ سالم الناس» یعنی چیزهایی که مردم به آن گرایش پیدا کردند, 
از کالاهای دنیا و زیورها و پناه گاه های آن. و «ما عادی الناس» یعنی 
ها ند را ول به آخرت و 
پاداش آن؛ و «بهم علم الکتاب» چرا که اگر آن ها نبودنرٍ تفسیر آیات و 
تاویل ان و آن ها دانسته نمی شد. و این از وی کف های امامان 
موی ها ان اه اه اف استید س و اسان اس 
و و و حفظ کرده اند و از نور آنان بهره مد شده آند. 

«به علموا» به خاطر دلالت آیات کتاب بر برتری و و شرف منزلت 
90 مانند آنه مودت و تطهیر و ولایت و مانند ار هر چند کلام را کلی 
گردانده تا علماء ربانی را نیز در برگرفته باشد. پس منظور این است که 
از ظریق. ایات: بیانگر بزتری دانضمندان: برتری. آن ها دانسته. می نود 
مانند این فرموده خداوند متعال: (همانا تنها بندگان دانشمند از خداوند 
بیمناک هستند )(1) 


و فرموده خداوند عزوجل که: (آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی 


و این آیه [و هر کس به او حکمت داده شود, خیر فراوانی به او داده شده 
است )(3) 


و ایات در و گفته شده: «به علموا» به دلیل شناخته شده بودن به قران 
در نزد مردم است. و «بهم قام الکتاب» یعنی دستورات ت آن به وسیله آن ها 
در میان مردم پابرجاست. و «به قاموا» یعنی منزلت ایشان بلند گشته و با 
عمل ؛ آن رستگار شده اند. با از برکت آن کارهای زندگی آن ها سامان 
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و برخی از آنان گفته اند: «بهم قام الکتاب» زیرا آنان برهان های درستی و 
راستی آن را تعیین کرده اند, و «به قاموا» یعنی با پیروی از دستورات 
قرآن, چرا که اگر پایبندی آنان به قرآن و انجام دستورات آن نبود, دانستن 
قران آن ها را از چیزی بی نیاز نمی کرد. و «دون ما یخافون» یعنی جز 
آنچه از عذاب آخرت و دوری از رجمت 7 ترسند. و در برخی 
نسخه ها چنین است:«فوق ما یخافون». 


سخن امام علیه السلام که: «آیها المعلل نفسه». می گویم: برخی از اين 
فرازها در سخنی از ایشان آمده که به هنگام برخورد با مردی که بدگویی 
دنیا را می نمودند, بیان فرمود. چنان که خواهد آمد. و جوهری گفته است: 
«علله بالشی ۶» یعنی با آن سرگرم شد, همان گونه که کودک با غذایی 
سر‌گرم می شود که او را از شیر بازمی دارد. گفته می شود: «فلان بعلل 
تفه بتعله و تعلل به»> بعنی به ار سر کرض ند وانه آن زراضی نید و گفته 
است: «الرکض» یعنی تکان دادن پا, و «رکضت الفرس برجلی» هنگامی 
که او را به تاختن وادار کردم. پس به دلیل استفاده زیاد گفته می شود: 
«رکض الفرس», هنگامی که بتازد. و «الحبائل» جمع حباله و به معنای 
کی ۱ ۱ اک رده ۳ 
های دنیا برای اوست, با شتاب تاخت. کنایه از شدت اشتیاق در به دست 
آوردن آرزوهای اوست. پا به این معنی که شیطان برای نو دام هایی 
کر ایدم کی را با ردام افکی و قو وی آن سین من بردی ها 
انک ان رفیناداتی ه غر ون رفن او نمی 


«المجتهد فی عماره ما سیخرب منها» بعنلی با تمام تلاشت برای آباذاتی 
خانه ای می کوشی که می دانی برای نابودی آفریده شده و از آن سودی 
تخوآهمن کرد سجش احام عله السلام,دلیلی را که مم بوان براهه تابودی. و 

باباندانی اناسدلال مود با این تن بان ی فرمایید که الم الی 
مصارع آباتک» گفته می شود؛: «صرع فلان من دابته» در صیعه مجهول, 
بعنی افتاد, و «+صرعه» یعنی او را بر زمین انداخت. و مکان آن «مصرع»* 
است. و «الثری» با فتحه. گل يا خاک مرطوب است. و در مصباح آمده: 
«بلی الثوب یبلی» از باب تعب است. «بلی» با کسره و الف مقصوره, و 


بلاء با فتحه و مد, یعنی مندرس شد و پوسید. و «بلی المیت» یعنی زمین 
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آن را نابود کرد. و فرموده امام که: «فی البلی» گویا حال برای «آبائک» 
است, در نهی چنین است: «منی استهوتک آم منی غرتک اً بمصارع آنانگ 
من البلی آم بمضاجع آمهاتک تحت الثری».(1) 


و جنادل جمع جندل, مانند جعفر و به معنای سنگ است. و جوهری گفته 
است: «مرضته تمریضا» هنگامی که در بیماری اش نزد او بروم و «العله» 
یعنی بیماری. و «علله» یعنی در بیماری اش نزد او رفت و به دنبال بهبودی 
او بود و کارهای او را برعهده گرفت. و جوهری گفته است: «استوصفت 
الطبیب لدائی» یعنی هنگامی که از او درخواست چیزی برای بهبودی اش 
کند. پایان. و استعتاب به معنای درخواست خشنودی, کنایه از درخواست 
دعا یا خشنودی آنان اگر بزایشان وجود داشته باشد. و در برخی نسخه ها 
«تستفیث» آمده که درست تر بو نظر می رسد. و در قاموس اهده: ۶ ای 
عنه غناء فلان و مغناه» یعنی جایگزین آن شد, و به جای آن برعهده گرفت 
(2) و راغب گفته است: «آغنی عنه کذا» هنگامی است که آن را برعهده 
گیرد. خداوند متعال فرموده است: (مالش و آنچه به دست آورده بود او را 
بی نیاز نساخت,) و ( و مالم مرا بی نیاز نکرد4 و فرمود: (نه مال و نه 
فرزندانشان آنان را از آنچه انجام داده اند بی نیاز نمی سازد. ) و فرمود: 
(از شراره های تن بی نیاز نمی سازد 3(1) و در قاموس اه است : 
«نجع الطعام» مانند منع, نجوعا, یعنی غذا برای خورنده گوارا شد, و علف 
برای چارپا گوارا شد, و پندو اندرز در او اثر کرد مانند: آنجع و نجع.(4) 


7 نهج البلاغه: خوشا به خالن ان کنن که وه را کوچک شمرده و کسب و 
ما ۱ 


در راه 
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3 . مفردات غریب القرآن: 366, و آیات به ترتیب در سوره های مسد / 
2 الحاقه / 28, آل عمران / 10 و 116, الشعراء / 207, المرسلات / 31 


خدا می بخشد و زبان را از زیاده گویی بازمی دارد. آزار او به مردم نمی 
رسد و سنت پیامبر صلی الله علیه و اله او را کفایت کرده و بدعتی در دین 


سید رضی الله عنه گفته است: برخی از مردم این سخن را , به پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله نسبت داده اند. 


توضیح: خواری نفس, فروتنی ان و مخالف خودبینی و برتری جویی است. 
و طیب کسب این است که درامد او از راه های حرام و مکروه و شبهه 
ناک نباشد. و «صلحت» مانند منعت يا مانند حسنت با اختلاف نسخه ها 
است. و «سریره الرجل و سره» باطن اوست. و صلاح آن به معنای دوری 
از نفاق و بدی و خالی شدن از حسد و مانند آن است. و «الخلیقه» یعنی 
سرشت, و «انفاق الفضل من المال» به اينکه تنها , به اندازه نیاز برای خود 
نگه دارد, و «امساک الفضل من الکلام» کوتاه سخن گفتن در چیزی که به 
او مربوط می شود, و «عزله» مانند نصره, یعنی او را از خود دور کرد. و 
«وسعته السنه» یعنی بر او سخت نگرفت تا دچار بدعت شود 0 
پا در اعتقاد به خشنود نبودن از سنت است و پا متضاد ایمان است؛ همان 
گونه که خداوند متعال می فرماید: زبس سو گند به پروردگارت که آنان 
ان را رن و و سا ۲ 


اه اد 


8 عده الداعی: شعیب انصاری و هارون بن خارجه روایت ت کرده اند که 
امام صادق علیه السلام فرمود: همانا موسی صلوات الله علیه به راه افتاد 
و بندگان و کارهای آنان را می نگریست. پس به مردی برخورد کرد که از 
پرهیزکارترین مردم بود, با فرارسیدن شب آن مرد درختی را که نزدیک او 
بود تکان داد و در آن دو انار یافت. پس او به موسی علیه السلام گفت: ای 
بنده خدا, تو کیستی؟ همانا تو مردی نیکوکار هستی. چرا که من مدت زمان 
ای ات ها اد یی رو 
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تایه ها یک آ نان درآن مت افت جا گر اسان شاه ای وه سر 
این دو انار را در ان نمی یافتم. ایشان فرمودند: من کسی هستم که در 
سرزمین موسی بن عمران زندگی می کنم. پس هنکامی که صبح 
فرارسید. از او پرسید: ایا کسی را می شناسی که از تو پرهیز کارتر باشد؟ 
گفت: بله, فلانی. گفت: پس به سوی او رفت و دید او بسیار پرهیز کارتر از 
او بوده است. هنگامی که شب فرا رسید دو قرص نان و آت آوردند. . پبس 
گفت: ای بنده خدا, تو کیستی؟ همانا تو مردی نیکوکار هستی. چرا که من 
مدت زمان بسیاری است که اینجا زندگی می کنم و هميشه تنها یک قرص 
نان تدای هت ام فان که اسان تیک کار یهد نی قزر نان نمی 
آه زوند: بر تو کیستی؟ ایشان فرمودند: من کسی هستم که در سرزمین 
موسی بن عمران زندگی می کنم. سپس موسی فرمود: آیا کسی را می 
اش کار و ای تسده کف ماه مان اهر کم هر قلان شور 
است. پس به سوی او رفت و مردی را دید که دارای عبادت فراوان 
نیست " بلکه تنها به یاد خداوند متعال است, هنگامی که که وقت نماز فرامی 
زسید. برمن خاست و نماز می گزارد. پس چون شب هنگام فرارسید به 
حبوباتش نگاه کرد و دید که دو برابر شده است. گفت: تو کیستی ای بنده 
خدا؟ من مدت زمانی بسیاری است که در اینجا هستم و هميشه حبوباتم 
کم بیش یک اندازه بوده است و اکنون می بینم دو برابر شده است. 
ایشان فرمودند: من کسی هستم که در سرزمین موسی بن عمران زندگی 
می کنم. گفت: پس او یک سوم حبوبات خود را برداشت و آن را صدقه داد 
یک سوم آن ساابه فده این دانیا دبا یک شوم دیکر آن. رای تکوس و 
موسی غذایی خرید و خوردند. پس موسی علیه السلام لبخند زد. او پرسید: 
چه چیز باعث خنده ات شده است؟ فرمود: پیامبر بنی اسرائیل مرا به 
سوی فلان شخص راهنمایی کرد که گمان می کردم از عابدترین مردم 
است, پس او نیز مرا به سوی مرد دیگری راهنمایی کرد و گمان کرد او از 
خودش پارساتر است. و او نیز تو را به من نشان داد و کمان می کرد تو از 
۱ و پارساتری. اقا و شببه آنان آتیستین: گفت: من یک برده هستم. آنا رنه 
0 
فرارسید, حبوبات برده ام را دادم و سهم مردم را نیز دادم. آیا هی خواهض 
به سرزمینت بازگردی؟ فرمود: بله, گفت: پس ابری بر او گذشت. 


ص: 415 


# به فلان سرزمین؛ . گفت: بازگرد, سین ابر دیگری بر او 
گذشت گفت: ای ابر پیش بیا, گفت: پس ابر نزدیک آمد. گفت: به کجا می 
روی؟ گفت: به سرزمین موسی بن عمران. گفت: پس این مرد را نیز 

همراه خود ببر که ای ار ی 
پیاده کن. پس چون موسی به سرزمین خود رسید گفت: پروردگارا, آنچه را 
دیدم به چه واسطه به او داده ای؟ خداوند فرمود: همانا این بند ه ام در 
بای سفن شک امست ۵ نف فضاع عم خش ود آست. و مت نايم« اس 


9 


ار هه ها ی 
دارد 1(1) 


فرمود: همانا خدای سبحان, یاد خود را روشنی بخش دل ها قرار داد, تا 
گوش, پس از ناشنوایی بشنود, و چشم پس از کم نوری بنگرد, و انسان 
پس از دشمنی رام گردد. خداوند که نعمت های او گران قدر است, در 
دوره های مختلف روزگار و در دوران جدایی از رسالت؛ بندگانی_ داشته که 
با آنان در گوش جانشان زمزمه می کرد, و در درون عقلشان با آنان سخن 

می گفت. ار وا 
برمی افروختند. روزهای خداوند را به یاد می آوردند و مردم را از بزرگی و 
شکوه خداوند بیم می دادند. آنان نشانه های روشن خداوند در بیابان ها 
هستند. آن را که راه میانه در پیش می گرفت می ستودند و به رستگاری 
بشارت می دادند, و راه آن کس را که به بیراهه کشانده می شد ناپسند به 
هار تعی آوو وف و از نابودی هشدار می دادند. اینچنین چراغی در تاریکی 
ها و راهنمایی در پرتگاه ها بودند. همانا مردمی هستند که یاد خدا را به 
جای دنیا برگزیدند. که هیچ تجارت یا خرید و فروشی آن ها را ۵ 
بازنمی دارد. با یاد خدا روزگار خود را می گذرانند و غافلان را با 
هشدارهای خود از کیفرهای الهی می ترسانند. به عدالت فرمان می دهند 
و خود عدالت گسترند. از بدی ها نهی می کنند و خود از آن ها دوري می 
کنتد. با اننکه در دتبا زندحی. می کنند. حفیا آن را رها کردم و.به اخرت 


پیو سته اند. 
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سرای دیگر را مشاهده می کنند, گویا از مسائل پنهان برزخیان و مدت 
طولانی اقامتشان اگاهی دارند, و گویا قیامت وعده های خود را برای انان 
تحقق بخشیده است. انان پرده ها را از مقابل چشمان مردم دنیا برداشته 
اند, آنچه را مردم نمی بینند مشاهده می کنند و آنچه را مرٍدم نمی شنوند 
با گوش خود درمی یابند. اگر اهل ذکر را در انديشه خود آوری و مقامات 
ستوده آنان و مجالس آشکارشان را پنحرخر فی: ستی: که آنان: نامم. اغمال 
خود را گشوده و برای حسابرسی آماده اند تا همه را جبران کنند. و در 
انديشه اند در کدامک از اعمال کوچک و بزرگی که به: آنان .خستتون داذم 
شده کوتاهی کرده اند. یا چه اعمالی را که از آن نهی شده بودند مرتکب 
گردیده اند. بار سنگین گناهان خویش را بر دوش نهاده و و در برداشتن آن 
ناتوان شده اند.گریه راه گلویشان را بسته و با ناله و فریاد با یکدیگر سخن 
می گویند و در پیشگاه پروردگار خویش به پشیمانی اعتراف دارند. 


آنان نشانه های هدایت و چراغ های روشنگر تاریکی ها هستند. فرشتگان 
آن ها را در میان گرفته و آرامش بر ایشان می بارند. درهای آسمان به 
رویشان گشوده و جایگاه والایی برایشان آمده شده است. جایگاهی که 
خداوند با دیده رحمت به آن ها عنایت دارد و از تلاش آن ها خشنود است و 
منزلت آنا ن را فت: ستابدر دست به جغا بلقد. کر ده و اضر کشرز هی طلیگ ون 
گرو نیاز به فا خدا, و اسیران بزرکی او هستند. اندوه طولانی دل 
هایشان را مجروح و گریه های پیایی چشمانشان را ازرده است. دستانشان 
به سوی درهای امیدواری خداوند دراز شده است. از کسی درخواست می 
کنند که بخشش او کم نکردد و درخواست کنندگان او هرگز نومید نمی 
شوند. پس اکنون, به خاطر خودت به حساب خویش رسیدگی کن, زیرا 
دیگران حسابرسی غیر از تو دارند.(1) 


توضیح: لهو یعنی سرگرمی, و «آلهانی الشی ۶» یعنی مرا مشغول کرد, و 
ذکر به «لسانی و قلبی» بازمی رون و شاید منظور از ادامه سخن این 
باشد که متظور از آنخه زیان دریزمی. کرد ترشاندن از غذاب. خداوند ج 
بشارت به پاداش او و امر به 
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فرمان برداری از او و نهی از نافرمانی است, و آنچه در قلب است 
محاسبه نفس در اطاعت از او یا نافرمانی اش و انجام طاعت با یادآوری 
مهربانی او و دوری از گناهان با یادآوری خشم او و اعتراف به گناه و 
پشیمانی از مخالفت با اوست. چرا که همه انچه از یاد خداوند سبحان در 
قلب برمی خیزد, با عظمت و شکوه و هیبت و انعام و اکرام است. 


و «جلا فلان السیف و المرآه جلوا» با فتحه, و جلاء هانتد کساة بفتی ان را 
صیقل داد, و «الوقر» یعنی سنگینی گوش و ناشنوا شدن آن, و«العشوه» با 
فتحه و کوتاه یعنی تأریکی اغاز شب, و با کسره یعنی کم بینایی در روز پا 
شب يا نابینایی, و گفته شده یعنی در شب نبیند و روز بتواند ببیند. و «برح 
فلان مکانه» مانند فرح یعنی از آنجا برخاست و رفت. و «ماأ نز بعتی 
یی و «عزت آلاه» بعنی نعمت ها و بخشش ۷۹ او نزز و 
باعظمت شد, و «البرهه» با ضمه, 0 ۱ ۳29 9 
فتحه به معنای مدت يا زمان طولانی است. و «الفتره» با فتحه زمانی 
است که میان ادن پیامبران بوده است., که شده به معنای انقطاع 
وحی است. و«المناجاه» یعنی سخن گفتن پنهانی, «فی الفکر» یعنی الهام 
و «کلمهم فی ذات عقولهم» یعنی در باطن پنهانشان, همان گونه که در 
فرموده خداوند متعال گفته شده است: و خداوند از آنچه در سینه هاست 
آگاه است ).(1) یعنی از رو و از پنهانی های آن و رازهای پوشیده آن» و 
«المصباح» یعنی چراغ, و «استصبح» یعنی نورانی شد, و نور بیداری 
گوش ها به معنای شنیدن پندها و فرمان ها و هر سخن سودمندی برای 
دین و دنیاست. و به معنای عبرت گرفتن از احوال گذشتگان و دوری از 
گوش دادن به سرگرم کننده ها و سخنان باطل, و در مورد دیدگان به 
معنای نگریستن با دیده عبرت ۹ شدن به علم و قدرت از پدیده 
های آفرینش است, نه نگاه کردن با با دیده لذت جویی و کام صاانی از 
محرمات و آرزومندی به زیورهای دنیا, و در مورد دل ها به معنای انديشه 
در آیات قدرت و سخن خداوند عز و جل و دستورات 9[ 
مسائل دین و تفکر در اتفاقاتی که برای گذشتگان رخ 
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داده و پایان کار نیکوکاران و بدکاران و دوری از سرگرم شدن به انديشه 
های نادرست و چیزهایی است که از یاد خداوند بازمی دارند. 


«یذکرون بآیام الله» اشاره به این سخن خداوند است که و روزهای خدا را 
به انان یاداروی کن ۳ 


و گفته شده معنای آن پیشامدهایی است که خداوند برای امت های گذشته 
پدید آورده است. و نابودی کسانی از آن ها که نابود شدند. و روزهای عرب 
و جنگ های آن, و گفته شده یعنی به نعمت ها و بخشش های او. و از امام 
صادق علیه السلام روایت شده که منظور از ایام خداوند, سنت ها و 
کارهای او برای بندگان است, از جمله نعمت ها و بلاهایی که برای انان 
قرار داده است. و این گفتار جامعی است. و«مقام الله» کنایه از عظمت و 
شکوه اوست که به وجود آورنده هیبت و بیم است. و درباره سخن خداوند 
متعال و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ وجود دارد )» 
(2) گفته شده یعنی در مقابل پروردگارش و برای حساب روز قیامت. 


و «الفلاه» دشت بی آب و علفی است که آب در آن نباشد, با صحرای 
و سیع. . و «القصد» یعنی رشد و پایداری. که مخالف افراط و تفریط است. 
و «حمدوا الیه» یعنی با بازداشتن یا توجه دادن به سوی خداوند, و مانند 


این اشت کمود آغار کناب ها کته هی نف «احمد الک الم الخی لا اد 


الا هو» و «ذموا نیز همین گونه است. و «الهلکه» با حرکت های 
متوالی و «الهلکاء» یعنی نابودی و «هلکه هلکاء؛ برای تاکید است. 


و «التجاره» مانند کتابه اسم از ريشه «تجر فلان» مانند نصر است. و 
«اتجر» بعنی خرید و فروش کرد. و گفته شده تجارت به معنای معامله 
همراه با سود است. و آوردن بیع پس از تجارت برای مبالغه ی تعمیم پس 
از تخصیص است, اگر منظور از آن فقط معاوضه باشد يا اينکه بخش های 
متفاوتی را که گونه های مختلف تجارت را دربرمی گیرد باشد. چرا که 


سود با فروش پدید می اید و با خرید محقق می شود. و 
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ی از آن باشد نه جزئی از آن. و گفته 

هم منظور از تجارت؛ فروختن است. چرا که ريشه و آغاز آن است. و 
«هتفت الحمامه» مانند ضربت یعنی بانگ زد, و «هتف به هتافا» با ضمه 
یعنی به او بانگ زد و او را فراخواند. و«هتف به هاأتف» یعنی صدای او را 
شنید و خود او را ندید. و در بعضی نسخه ها «یهتفون» بدون حرف عطف 
است. و «القسط» با کسره به معنای عدل است., گفته می شود: «قسط» 
فاتتی یوضر و افیا و کته دم شود « فش فرط حا نت 
ضرب ضربا بعنی ستم کرد و از حق بازگشت. و اين از اضداد است. و 
«نناهن عن آلاهر ق اتتهی کنه» بعفن خودداری کرد" 


کلام امام علیه السلام که: «الی الاخره» یعنی به انتها قی تتی با یه ار 
می رسند. و در برخی نسخه ها چنین است: «و کانما» با واو در هر دو 
مکان, و «غیوب اهل البرزخ» چیزی که از مردم درباره احوال ان ها 
پوشیده مانده است. و «الوعد» برای نیکی و بدی استفاده می شود. گفته 
می شود: «وعدته خیرا و وعدته شرا». پس اگر خیر و شر را حذف کنند, 
برای نیکی «وعد» گفته می شود و برای بدی «الایعاد» به کار می رود. و 
برداشته شدن پرده ها از وعده ها؛ اشکار شدن ان ها به روشن ترین شکل 
ممکن برای آن هاست. و «المقاوم» جمع مقام است. و «شهده» مانند 
سمعه یعنی آن را مشاهده کرد, و «الدیوان» با کسره ی با فتحه, 
محل گردآوری نوشته ها و کتاب هایی است که سپاهیان و بخشندگان در 
آن می نویسند. 1 کاغذ حساب است, و به جایگاه حساب نیز 


می شود و معرب است. 


و «فرغوا لمحاسبه آنفسهم» یعنی کارهای دیگر را رها کرده اند تا به 
و خویش رسیدگی کنند.«و حملوا ثقل آوزارهم ظهورهم» یعنی در 
توت تین با ر گناه و معصیت و توانایی برداشتن آن ها انديشیدند, و اعتراف 
کردند که آن ها از توانایی شان بیرون است و نمی ۳ عذاب 
آن را تاب بیاورند. و «الاستقلال بالشی ۶» یعنی انجام دادن به تنهایی. و 
«استقل القوم» یعنی کوچ کردند و رفتند, و «استقله» یعنی آن را برداشت 
و بلند کرد. 


و «نشج الباکی» مانند ضرب, «نشیجا» یعنی گریه در گلویش گرفت بدون 
فریاد زدن, و «تجاوبوا» یعنی برخی از ان ها پاسخ برخی دیگر را دادند, و 
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«النحیب» بلندترین گریه است, و آنچه از معنای تجاوب به نظر می رسد. 
این است که گشودن نامه ها و حسابرسی آنان در حضور آن هاست, همان 
گونه که از لفظ آغاز ز کلام به نظر می رسد. نه به این معنی که هر یک از 
آن ها به تنهایی خود را حسابرسی کند. و ممکن است در لفظ تجاوب مجاز 
وجود داد باشد. و«عع>» مانند ضر» همان گونه در نسخه ها آمده است؛ و 
مانتد عض <«عها و عجیجا* یفنی قریاد, زد و ضدانش را بلند کرد «لر ایت» 
این جمله جزاء شرط سابق است. و «الدجی» جمع دجیه با ضمه به معنای 


و «حفت بهم» یعنی آن ها را احاطه کرد و پیرامون آن ها گردش کرد. و 
«السکینه» یعنی آرامش و هیبت و و وقار, و شاید منظور از آن یقینی باشد 
که.جان هایشان با ان ارامنش یافته و دل هایشان اطمینان پیدا کرده است. 
همان گونه که خداوند عز و جل می فرماید: و برخی از مردم هستند که 
خداوند را تنها با زبان می پرستند. پس ار خیری به او برسد به وسیله آن 
اای ات وا یرای اه امرس رک ی یی 
[۳ 


و ایو ات السماء» یعنی درهایی که از آن ها بحمت فرو فرستاده می 
شود پا اعمال شایسته از آن بالا می رود. و «آعده اعدادا» پیعنی آض را 
آماده و مهیا کرد. و«النسم» با حرکت های ان وزش باد ضعیف است, 
مانند نسیم و و یعنی نفس کشید, و «تنسم النسیم» بعتی. آن, زا 
بویید, و «الروح» با فتحه یعنی اسایش و رحمت و باد ارام, و به این 
۹ درخواست گذشت از گناهان خود را دارند. و «الرهینه و 
المرتهنه» یعنی گرو, و «الأسی» یعنی آندوه, ۵ ۶ ]نوات الرغبه» هرچیزی 
که با آن بة سوق 9 نزدیک گردند. و دست 7 این درها را با 
نزدیکی به خداوند می کوبد. و «الندح» با فتحه و ضمه یعنی زمین پهناور, و 
«المنادح» یعنی دشت. و«علیه» متعلق به «یخیب» برای تضمین معنای 
«قدوم و الوفود» و مانند آن است, و «الحسیب» یعنی حسابگر, و منظور 


از آن یا 
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1- . حج/ 11 


دارد خویشتن را پیش از آنکه در جایگاه حساب بازخواست شود 


0 نهج البلاغه: و در دعایی از امام علیه السلام آمده است: پروردگاراء تو 
با دوستانت از همه انس گیرنده تبری؛ ۵ ترآوزده کننده نیاز توکل نگاو 
بر اسرار پنهانشان آگاهی و به آنچه در دل دارند اتتایت: از دیدگاه های 
آنان باخبر هستی و رازشان نزد تو آشکار و دل هایشان در حسرت دیدار تو 
داغدار است. اک تنهایی و عربت آنان را به وحشت اندازد یاد تو آرامشان 
قف. کند: اگر. فضییت: ها بر انان. فرود آید. به. ته بنان فی برند و روی. به 
درگاه تو دارند, زیرا مي دانند که سررشته کارها به دست توست, و همه 
کارها از خواشت تو تضات من کیرد. بارالهاء, اگر در درخواست خود درمانده 
شوم, پا راه پرسیدن ندانم, تو مرا به اصلاح کارم رهنمون گردان, و جانم 
را به انچه مایه ارفص اما هدایت فرما. که چنین بخششی از 
هدایت هاعه و به تور نست و در کفایت ,ها قو مب سایفه تست 


پروردگارا, مرا با بخشش خود بپذیر و با عدل خود با من رفتار نکن.(1) 


توضیح: این دعا را تنها به این دلیل آوردیم که از جمله مناجات های اولیاء 
خداستو بشیاری آز هیز گی.های آناآن را دبردارد کمتضوض آن هانست: 
خداوند رسیدن به درجه آن ها را روزی ما قرار دهد. کلام امام علیه السلام 
«باولیانک» در بزخین نسخه ها «لاولیانک» آمده انتت: و برخی. کفته آند*باء 
مناسب تر است. یعنی تو بیشترین انس را با دوستان خود داری و از همه 

به انا مهربان تر و دلسوزتری. «و آحضرهم بالکفابه» حضور مخالف غیبت 
انشسته و «الحضر» با ضمه و «الاحضار» به معنای دویدن اسب در برابر 
دشمن گفته شده: یعنی برای براورده کردن. تیاز توکل. کنندکان 
ی و گفته شده یعنی برای کمالی که برای 
انان مهیا نموده ای شتابان ترین هستی. و آنچه درست تر به نظر می رسد 


این است که در برآوردن نیاز آنان بیشترین و بهترین آضاز »۱ داری. چرا 
که او هرگز از 
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- . نهج البلاغه 1 : 484 


برآوردن بان انان غایت نمی شود و هیچ چیز از علم او پنهان نمی ماند. و 
نه شده: : «کفایت» شا تخل از حضور است. 


و «کافی» کسی است که برای انجام کاری اقدام می کند و به وسیله او 
می توان از دیگران بی نیاز شد. و «توکل علی الله» یعنی به او اعتماد کرد 
و به او تکیه کرد. و «البصیره» یعنی شناخت و عقیده قلبی و فهم درونی. و 
گفته شده: : «البصائر» بعلی اراده ها, و «ملهوف» بعلی اندوهگین و ستم 
دیده پناه جوینده, یعنی دل هایشان به هنگام اندوه و نیاز به سوی تو کشیده 
می شوند و از تو پناه می جویند. و «مستجیر» کسی است که درخواست 
پناه یا نگهداری دارد. و «فهه» مانند فرح یعنی درمانده شد, و «عمه» نیز 
مانند فرح یعنی دچار گمراهی شد. يا در نزاع يا راهی سر گشته شد, با 
اینکه نتوانست حجت و راهنما را بیابد. «مقاصد الطریق» یعنی چیزی که 
در آن پایداری و رسیدن به مقصد وجود دارد. و«خذ بقلبی الی مراشدی» 
اتسیو ان رای کر یو را وه 
کاری نو است که پیش از این کسی انجام نشده است. و «احملنی علی 
عفوک» یعنی روز قیامت با گذشتت با من رفتار کن. 
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همنشینی و در کتاب اداب و سنن نیز خواهد امد ان شاء الله. 


- الم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب و یقیمون 
الضلان و هما ردقنا هم ینفقون و الذین ۱ 
قبلک و بلاخره هم یوقنون ی هس آولئک هم 
المفلحون.(1) 


(الف. لام , میم میم. این است کتابی که در [حقانیت ] آن هب تردیدی نیست : 
[و ] مایه هدایت تقواپیشگان است: آنان که به غیب ایمان می آهز تا و نماز 
زا نز.یا مب دارن و از احه نف اسان -رفری دا انم افان مف: کنند؛ و 
آنان ک بدانچه به سوی تو فرود آهذه: و به آنچه پیش از تو نازل شده 
است. ایمان می آورند؛ ؛ و به آخرت یقین دارند. آن هایند که از هدایتی از 
جانب بپرورد کارشان برخوردارند و آن ها همان رستکارانند. ۲ 


بای اسراتل آدکروا قالش آنعفت: یکی و آوفدا عفد اوقت 

۱۳ اول 

کافر به و لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و (یای فاتقون و لا تلبسوا الحق 

تالباطل و تکتضوا الحقو ام تعلمون و آفیموا الضلاه و آنوا الزکاه و ار کفوا 
هم آلرا کشت تارفن لاس ار 
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1- . بقره / 1 - د 


تنسون آنفسکم و آنتم تتلون الکتاب آ فلا تعقلون و استعینوا بالصبر و 
الصلاه 1 ها کیره الا علی الخاشعین الذین یظنون ۳۳ ملاقوا ربهم و 


(ای فرزندان اسرائیل, نعمت هایم را که بر شما ارزانی داشتم به یاد 
ارید, و به پیمانم وفا کنید, تا به پیمانتان وفا کنم, و تنها از من بترسید. و 
بدانچه نازل کرده ام - که موید همان چیزی است که با شماست - ایمان 
اند " ۵ تخستین نکر آن نبا شب و ایابت: هرا به بهایی ناچیز نفروشید, و تنها 
از من پروا کنید. ی اس ی مس تا نا اک وه 
می دانید - کتمان نکنید. و نماز را بر پا دارید, و زکات را بدهید, و با رکوع 
کت کانر کنو کتین آبا هرد را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش 
می کنید, با اینکه شما کتاب اخدا دا می اد آپا [هیچ] نمی اندیشید؟ 
از شکیبایی و نماز یاری جویید. و به راستی این [کار] گران است, مگر بر 
فروتنان: همان کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد؛ و 
به سوی او باز خواهند گشت. 1 


و ذاختا میتاق.شی اشرائل لا معیخون. الا الله وبال‌الدین اخساناتو کی 
العریت و لیامت و الفسا کین و قولوا: نایم حستانو ینوا الصلام.و آنوا 
الزکان تم تلجم الا فلتلا منکم و آنتم مفرضون 2۱ 


[و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که: «جز خدا را نپرستید, 
و به پدر و مادر, و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید, و با ۰ 
آبه زبان] خوش بگویید. و نماز را به پا دارید, و زکات را بدهید»؛ 
آنگاه, جز اندکی از شما , [همگی ] به حالت اغراض روم برتافتید. 1 


لیس الیر آن تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من آمن 
و الیوم الااخر ... و آتی | لمال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و 


0 ۵ اه اصحل ماه ار مه ای ااص ‏ نت 
الزکاه و #۳ بعهدهم |ذا 
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1- . بقره / 40 - 45 
2- . بقره / 63 


اصا سای لوصو یلص فواه 
آولئک هم المتقون.(1) 


[نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و آا] مغعرب 
بگردانید, بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازیسین و فرشتگان و 
کتاب آاشمانی ]۲ و پیامبران ایمان آوَرّد, و مال [خود ] را با وود دوست 
داشتنش, به خویشاوندان و بتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و 
در [راه آزاد کردن ] بندگان بدهد, و نماز را برپای دارد. و زکات را بدهد. و 
آناق که حون گم ونر به کید خود وقا دار اند ور خی و یان زونه 
هنگام خنی. تشکسایا ند آبانتد کسانی که راست گفته اند, و آنان همان 
پرهیزگارانند. ) 


هه اس مج ۲ 


(آنان که ایمان آورده, و کسانی که هجچرت کرده و راه خدا| جهاد نموده اند, 
انان به رحجمت خدا| امیدوارند, خداوند امرزنده مهربان است. ) 


- آن الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آقاموا الصلاه و آتوا ال زکاه لهم آجرهم 
عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون.(3) 
(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز بر پا داشته و 
زکات داده اند, پاداش آنان د(3 پروردگارشان برای ۳ خواهد بود ؛ . و له 
شبفی بر آنان ات وه آتحوهین میت شوه بخ 1 


- الذین یقولون ربنا ٍننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار الصابرین و 
الضادین و الفان و التفمین و الفستنری سار ۱ 
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1-. بقره / 177 
2 . بقره / 218 
3- . بقره | 277 
4 . آل عمران / 16 و 17 


[همان کسانی که می گویند: پروردگارا, ما ایمان آوردیم ؛ پس گناهان ما را 
بر ها جنکتن: هه ها وا او عداته انش ناه دای اناد بایان 5 
راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و آمرزش خواهان در 
سحرگاهان. ) 


ال ای ه ایه ی ام ول و هم رین 
یوّمنون بالله و الیوم ۳ و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و 
یسارعون فی الخیرات و اولتک من الصالحین و ما یفعلوا من خیر ض 
یکفروه و الله علیم بالمتقین.(1) 


از هیان اهل کتاب: کزوهی درست کردارند که آیات المی را در دل .شب 
می خوانند و سر به سجده می نهند. به خدا و روز قیامت ایمان دارند؛ و به 
کار پسندیده فرمان می دهند و از کار نایسند بازمی دارند؛ و در کارهای 
نیک شتاب می کنند, و آنان از شایستگانند. و هر کار نیکی انجام دهند, 
هرگز درباره آن ناسپاسی نبینند؛ و خداوند به [حال ] تقواپیشگان داناست. 1 


- و سارعوا |ٍلی مغفره من ربکم و جنه عرضها السماوات و الأرض آعدت 
للمتقین الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الفیظ و العافین 
کي انس در یت ام ها ی و | 
او ذکرواالله فاستغفروا لذنویهم و من بغفر الذنوب الا له و لم 
یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون اولتک جزاژهم مغفره من ربهم و جنات 
تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها و نعم آجر العاملین.(2) 


و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود, و بهشتی که پهنایش [به قدر] 
اسمان ها و زمین است [و] برای پرهی زگاران اماده شده است, بشتابید. 
همانان که در فراخی و تنگی انفاق می کنند ؛ و خشم خود را فرو می برند؛ 
و از مردم در می گذرند؛ و خداوند نکوکاران را دوست دارد. و آنان که 
چون کار زشتی کنند, پا بر خود ستم روا دارند, خدا را به یاد می آورند و 
برای گناهانشان آمرزش می خواهند - و چه کسی جز خدا گناهان را می 
آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند, با آنکه می دانند [که 
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1-. آل عمران / 113- 115 
2 . آل عمران / 133 - 136 


است. جاودانه در آن بمانند, و پاداش اهل عمل چه نیکوست. 1 


- ان فی خلق السماوات و الأرض و اختلاف اللیل و النهار لیات لأولی 
الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق 
السماوات و الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا 
انک من تدخل النار فقد آخزیته و ما للظالمین من آنصار ربنا اننا سمعنا 
منادیا ینادی للایمان آن آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا 
سیتاتنا و توفنا مع الأبرار ربنا و آتنا ما وعدتنا علي رسلک و لا تخزنا یوم 
القيامه نک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم ربهم آنی لا آضیع عمل عامل 
منکم من ذکر آو آنثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا و آخرجوا من دیارهم 
و آوذوا فی سبیلي و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم ۷ و لأدخلنهم جنات 
۱ الاتهار تهوایا من عند الله و الله عتدم :خسن الته اب:۱1۱ 


(مسلما در آفرینش آسمان ها و زمین, و در پی یکدیگر آمدن شب و روز 
برای خردمندان نشانه هایی [قانع کننده] است. همانان که خدا را [در همه 
احوال ] ایستاده و نشسته, و به پهلو ارمیده یاد می کنند, و در افرینش 
آسمان ها و زمین می آندیشند [که : ] پروردگاراء اينها را بیهوده نيافریده ای ؛ 
منزهی تو! پس ما را از عزاب اتش دوزخ در امان بدار. پروردگارا. هر که 
را تو در آتش درآوری, یقیناً رسوایش کرده ای, و برای ستمکاران یاورانی 
نیست.. بزه‌زد کار ا: ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا| می خواند که: «ره 
برمزدکار خود فان آمريه, سس یمان آموديم. بزفرد راز خافان ما را 
بیامرز, و بدی های ما را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران. پروردگارا؛ و 
آنچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن, , و ما 
را روز رستاخیز رسوا مگردان, زیرا تو وعده ات را خلاف نمی کنی. پس, 
و( را اجابت کرد [و فرمود که :]من عمل هیچ صاحب 
عملی از شما را از منوا نکن که .از بح ره تاه نمی کی رم 
کسانی که 
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1-. آل عمران / 190 - 195 


هجرت کرده و از خانه های خود رانده شده و در راه من آزار دیده و 
جنگیده و کشته شده آند, بدی هایشان را از آنان می زدایم, و آنان را در 
باغ هایی که از زیر [درختان ] آن نهرها روان است درمی آورم ؛ [اين ] 
پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست. 1 


- ٍن تبدوا خیرا آو تخفوه آو تعفوا عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا.(1) 


([اگر خیری را آشکار کنید یا پنهانش دارید. يا از بدیی درگذرید. پس خدا 
وک رکنم تواناست. 1 


- لکن الراسخون فی العلم منهم و المومنون یوّمنون بما آنزل الیک و ما 
انزل من قبلک و المقیمین الصلاه و الموتون الزکاه و المژمنون بالله و 
الییم الاخو ارلتی سقبهم اخرا عطیما 21 


[لیکن راسخان آتان در دانش, و مومنان, به آنچه بر تو نازل شده و به 
آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان دارند و خوشا بر نمازگزاران, و زکات 
دهندگان و ایمان آورندگان به خدا| و روز اه که به زودی به آنان 
پاداشی بزرگ خواهیم داد. ) 


- و اذکرو) نعمه اللهعلیکم و میثاقه الذی وانقکم ای تنس اه ۲ 
اه اه ایا یی اه انا ار | عبت 
دا وا 
لله و علی الله فلیتوکل المقمتون و لقد آحذ الله مبتاق بنی اسرائیل و 
بعثنا منهم ائنی عشر نقیبا و قال الله اني معکم لثن آقمتم الصلاه و آت: 
و 
را را ار ی 
منکم فقد ضل سواء السییل.(3) 


[و نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته و [نیز] پیمانی را که شما را به 
[انجام ] ار منعهد گردانیده, به یاد ادف آنگاه که و «شنیدیم و 
اطاعت کردیم.» 
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1- . نساء / 149 


2-. نساء 1 162 
3- . مائده / 7 - 12 


و از خدا| پر وا دارید که خدا به راز دل ها آگاه است. (تا اینکه فرمود:) ای 
کسانی که ایمان آورده اید, نعمت خدا را بر خود, پاد کنید؛ آنگاه که قومی 
آهنگ آن داشتند که بر شما دست يازند, و [خدا] دستشان را از شما کوتاه 
داشت. و از خدا پروا دارید. و مومنان_ باید تنها بر خدا توکل کنند. در 
حفیفت, خدا| از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت. و از آنان دوازده سر کرده 
برانگيختيم. و خدا فرمود: «من با شما هستم.» اگر نماز بریا دارید و زکات 
بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و یاریشان کنید و وام نیکویی به خدا 
ندهید, قضعا کاهاتان را ار شما مین زدانی: و شمارا به باغ.هاین که از 
زیر [درختان] آن نهرها روان است در می آورم. پس هر کس از شما بعد 
ار اش کف ور نو سففت ار واه راست کم اوسسم است. 1 


- یا آیها الذین آمنوا من یرند منکم عن دینه فسوف نی الله بقوم بحبهم و 
یحبونه آذله علی المومنین آعزه علی الکافرین بجاهدون فی سبیل الله وا 
فا اه موس رات و الذین اعتما الاین من الصاه و من الز کته 
هم راکعون.(1) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید. هر کس از شما از دین خود برگردد, به 
زودق دا کرههی ادیحر ا را مف. آورد که آنان. را دوست: می دار و انان 
[نیز ] او را دوست دارند. [اینان ] با مومنان فروتن؛ [و ] اس کافران 
سرفرازند. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی 
ترسند. این فضل خداست. ان را به هر که بخواهد می دهد, و خدا 
اورده اند: همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می 
دهند. 4 


لین علی الخین آمتها و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا |ٍذا ما اتقوا و 
آتنا و ِ الضالجات نم انموا و آمتوا نم انقوا ۵ آخستوا و ال بحب 
بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, گناهی در آنچه 
[قبلا ]| خورده اند نیست. در صورتی که تقوا پيشه کنند و ایمان بیاورند و 


ص: 130 


1- . مائده / 54 - 55 
2 . مائده / 93 


نمایند, و خدا نیکوکاران را دوست می دارد. 4 


من عباده و العاقبه للمتقین.(1) 


[موسی به قوم خود گفت: «از خدا یاری جویید و پایداری ورزید, که زمین 
از آن خداست ؛ آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می دهد ؛ و فرجام 
[نیک ] برای پرهی زگاران است. ) 


- و رحمتی وسعت کل شی ۶ فسأکتبها ی 
هم بأیاتنا یومنون الی قوله سبحانه و من قوم موسی آمه بهدون بالحق و به 
یعدلون.(2) 


[و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است؛ ؛ و به زودی آن را برای کسانی که 

پرهیزگاری می کنند و زکات می دهند و آنان که به آیات ما ایمان می 
آورند. مقرر می دارم. (تا جایی که می فرماید:) و از میان قوم موسی 
جماعتی هستند که به حقْ راهنمایی می کنند و به حق داوری می نمایند. 4 


و الدار لا خوهقیر آلخین تقوم | فلا کفعلون .و الین مسکون,بالکنات .و 
آقامها الضلاه ابا ۱ تصیه آخر الحصاکین ۱ 


9 آسما] جنگ درمي زد و نار 
برپا داشته اند [بدانند که ] ما اجر درستکاران را تباه نخواهیم کرد. 1 


ج قانفوا اللت.و. اضلجوا دا بینکم و اطیعوا اللة.ورصوله ان کنتم. مومتین: 
)4 


[پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید, و اگر ایمان دارید از 
خدا و پیامبرش اطاعت کنید. 1 
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۰-3 . آعراف / 169 
4 . آنفال / 1 


- |نما یعمر مساجد الله من آمن پالله و الیوم الاأخر و آقام الصلاه و آتی 
الزکاه و لم پخش الا الله فعسی آولتک آن یکونوا من المهتدین الي قوله 
تعالی الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله بآموالهم و آنفسهم 
أعظم درجه عند ال و آولنک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمه منه و 
رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا |ن الله عنده اجر 
عظیم.(1) 


[فساجخد خدا.را ها کشاتی آباد.می. کنتد که به-خدا و زور بازستن. ایفان 
آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا| نر سیده اند, پس امید 
است کم ان از ماگ ماش (ا اک فرمود کسای کب یمان 
آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند نزد 
خدا| مقامی هر چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند. پروردگارشان 
آنان را از جانب خود. به رحجمت و خشنودی و باغ هایی [در بهشت ] که در 
آن ها نعمت هایی پایدار دارند, مژده می دهد. جاودانه در آن ها خواهند 
بود. در حقیقت, خداست که نزد او پاداشی بزرگ است. !4 


- التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الاامرون 
بالمعروف و الناهون عن المنک و الحافظون لحدود الله و بسشر بشر المومنین. 
(2) 


([آن مومنان, ] همان توبه کنندگان, پرستندگان, سپاسگزاران. روزه داران. 
رکوع کنندگان؛ سجده کنندگان,. وادارندگان به کارهای پسندیده, 
بازدارندگان از کارهای نایسند و پاسداران مقژرات خدایند. و مقمنان را 
بشارت ده. 4 


لا الذین ضیر ها ۵ غملوا اتضالحات. اولنی امض معفرمو اجر کسر 13۱ 
آنان آمرزش و پاداشی بزرگ خواهد بود. ! 


- ٍن الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آخبتوا ٍلی ربهم آولنک آصحاب الجنه 
هم فیها خالدون مثل الفریقین کالأعمی و الأصم و البصیر و السمیع هل 
یستویان مثلا أ فلا تذکرون.(4) 
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قا ت22 
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3- . هود / 11 
ی ور 24 


(بی گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و [با فروتنی ] 
به سوی برورد کار شنان آرام پافتند, آنان اهل بهشتند و در آن ِِ 
خواهند بود. مَتّل این دو گروه, جون نابینا و کر [در مقایسه] با بینا 
قنواشت: آباو یل یکسا ند ۱ ی ابا شد نفی. یرنه ۲۲ 


- الذین یوفون بعهد الله و لاینقضون المیثاق و الذین یصلون ما آمر الله به 
ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب و الذین صبروا ابتغاء 
وجه ربهم و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و یدرون 
ی انا را 
آبائهم و آژواجهم و ذرياتهم و الملاتکه یدخلون علیهم من کل باب سلام 
علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار.(1) 


۲ همانان که به پیمان خدا ففاذارند. و عهد. آاه را تفی. شکنند. و انان که 
انچه را خدا| به پیو ستنش فرمان داده می پیوندند و از پروردگارشان می 
ترسند و از سختی حساب بیم دارند. و کسانی که برای طلب خشنودی 
پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزیشان دادیم, 
نهان و آشکارا انفاق کردند, و بدی را با نیکی می زدایند, ایشان راست 
فرجام خوش سرای حاکن [همان ] بهشت های عدن که انان با پدرانشان و 
همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل می شوند, و 
فرشتگان از هر دری بر آنان درمی آنند. [و به آنان می گویند : ] «درود بر 

شما , به آیاداش | انچه.ضیر کزدید: راستی چه نیکوست فرجام آن سرای. ) 


- و یهدی الیه من آناب الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله آلا بذکر الله 
تطمئن القلوب الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ماب.(2) 
و هر کس را که آبه سوی او ] بازگردد, به سوی خود راه می نماید.» 
همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد. 
آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرامش می یاید. کسانی که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند. خوشا به حالشان. و خوش سرانجامی دارند. و 


هر کس را که [به سوی او] بازگردد. به 
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سوی خود راه می نماید.» همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان 
کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند, خوشا به حالشان, و 
خوش سرانجامی دارند. ) 

ان ابر اهیم کان: امه قاتا للمعتیفا و لم یی. موم المشر کین شاکرا لازفیه 
اجتباه و هداه الی صراط مستقیم.(1) 


[به راستی ابراهیم, پیشوایی مطیع خدا [و] حق گرای بود و از مشرکان 
نبود. [و ] نعمت های او را شکر گزار بود. [خدا ] او را برگزید و به راهی 
- الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولتک یدخلون الجنه و لا یظلمون شیئا. 
(2) 

( مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند, که انا 
به بهشت درمی ایند و ستمی بر ایشان نخواهد رفت. 4 


- و کلا جعلنا صالحین و جعلناهم آئمه بهدون بأمرنا و آوحینا الیهم فعل 
الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین.(3) 


(و همه را از شایستگان قرار دادیم. و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به 
فرمان ما هدایت می کردند. و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و 
بریاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و انان پرستنده ما بودند. 4 

- انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا 
خاشعین.(4) 


([انان در کارهای نیک شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می 
خواندند و در برابر ما فروتن بودند. ) 
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3- . آنبیاء | 72 - 73 


4-. آنبیاء / 90 


- و بشر المخبتین الذین |ذا ذکر الله وجلت قلوبهم و الصابرین علی ما 
اضا ییا و و اه هه 


و فروتنان را بشارت د0. همانان که چون [نام ] خدا باد شود دل هایشان 
خشیت یابد و [آنان که] بر هر چه بر سرشان آید صبر پیشه گانند و برپا 
ذارخدکان تماز تده و از انخه روزیشان داده. آیم انفاق فی. کننة. ۱ 


یا ها الکین استوا از کفوای ادها و اعندها زنکم عاضوا لته اغاکم 
تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین 
من حرج مله آبیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون 
الرصول شمیدا غلیکم ه کفتوا ممداء فلی. الناس قافیموا الصلام: .نها 
الرکان وا وا بالله و و کم فعم المو لمع اس ۱۱۱ 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را 
بپرستید و کار خوب انجام دهید, باشد که رستگار شوید. و در راه خدا 
چنانکه حق جهاد [در راه] اوست جهاد کنید, اوست که شما را [برای خود] 
برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم 
[نیز چنین بوده است] او بود که قبلا شما را مسلمان نامید, و در این [قرآن 
مردم باشید. پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا روید. 
او مولای شماست؛ چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری. ) 


- و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فأولئک هم الفائزون.(3) 


و کسی که خدا و فرستاده او را فرمان برد, و از خدا بترسد و از او پروا 
کند؛ انانند که خود کامیابند. 4 
کان الله غفورا رحیما و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا.(4) 


ص: 435 
1-. حج/ 34 - 35 


وج 78 
3- . نور / 52 


4 . فرقان / 72-71 


اضر کنیی, که وید کنو ایضان. اون و کار شایسته کند. پس خداوند دی 
هایشان را به نیکی ها تبدیل می کند, دا هفواره آمززنده فهربان است:. 
هی کاس کیت وه و کار شایسته انجام دهد, در حقیقت به سوی خدا 


بازمی گردد. 1 


ظلموا.(1) 

[ مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به 
یاد آورده و پس از آنکه مورد ستم قرار گرفته اند یاری خواسته اند. 1 

- هدی و بشری للمومنین الذین یقیمون الصلاه و یوّتون الز کاه و هم بالااخره 
هم یوقنون.(2) 


( که [مابه ] هدایت و بشارت برای مقمنان است. همانان که نماز برپا می 
دارند و زکات می دهند و خود به اخرت یقین دارند. 1 


- نما آمزت آن آعبد رپ هذه البلده الذی حرمها و له کل شی ‏ و آمرت آن 


اکینتسن الخشلعین ه آن لها القران ۱9 


من مأمورم که تنها پروردگار اين شهر را که آن را مقدْس شمرده و هر 
قران را بخوانم. ) 

- و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجری من تحتها 
الأنهار خالدین فیها نعم آجر العاملین الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون.(4) 
او کفنانی که ایهان: امردخ و کارهای شايستة کرده انم قطعا انان» زا زر 
غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که از زیر آن ها جوی ها روان است. 
جاودان 2 آنجا خواهند بود؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان ! همان 
کسانی که شکیبانی مزتبدم بر پرهرد کارشان ش کل نفووه اند. )4 


ص: 136 


له فراع 7 227 
2 قح 2 


3- . نمل / 91 
4 . عنکبوت / 58 - 59 


- هدی و رحمه للمحسنین الذین یقیمون الصلاه و یوْتون الزکاه و هم 
بالااخره هم یوقنون آولتک علی هدی من ربهم و آولئک هم المفلحون.(1) 


([که ] برای نیکوکاران رهنمود و رحمتی است.؛ آهمان ] کسانی که نماز برپا 
می دارند و زکات می دهند, و [هم ] ایشانند که به آخرت یقین دارند. آنانند 
که از جانب پروردگارشان از هدایت برخوردارند. و ایشانند که 
رستگارانند. 1 


- يا بنی آقم الصلاه و آمر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علي ما 
۱ 0 ۱ ار ۳ 
مرحا ٍن الله لا پحب کل مختال فخور و اقصد فی مشیک و اغضض من 


صوتک ان آنگن. الأأصوات لصوت الحمیر.(2) 


ای پشرک من فان زا ما داز مه کار پتویده واداز و از کار ناینند بان 
درو بز آسیی که بر مموارد آمده است شکیبا باس این آخاعی] از غرم 
[و اراده تو در] امور است. و از مردم [به نخوت ] رخ برمتاب. و در زمین 
خرامان راه مرو که خدا خودپسند لافزن را دوست نمی دارد. و در راه 
رفتن خود میانه رو باش: و صدایت را آهسته ساز, که بدترین آوازها بان 
خرا اسمت: ۱ 


- و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی و 
(لی الله عاقبه الامور.(3) 


او هر کسن تخود را در اخالی. که تیک کار باشند نی خدا کنده قفا در 
ریسمان استوارتری چنگ درزده, و فرجام کارها به سوی خداست. 1 


الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و 
المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و 
الحافظات و الذاکزین الله. کشا + التاخزات اعد الله لمع خهفرم.. آجرا 
عظیما.(4) 


ص : 437 


1- . لقمان / 3 - 5 


2 . لقمان / 17 - 19 
3-. لقمان / 22 


(مردان و زنان مسلمان, و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت 
پیلشه, و مردان و زنان راستگو, و مردان و زنان شکیبا, و مردان و زنان 
فروتن, و مردان و زنان صدقه دهنده, و مردان و زنان روزه دار, و مردان 
و زنان پاکدامن, و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند, خدا برای 
[همه ] آنان آمرزشی و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است. 1 


- ان الذین یتلون کتاب الله و آقاموا الصلاه و أنفقوا مما رزقناهم سرا و 
علانیه پرجون تجاره لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور 
شکور.(1) 


(در حقیقت. کسانی که کتاب خدا را می خوانند و نماز برپا می دارند و از 
آنچه بدیشان روزی داده ایم, تهان وداارا انقان هی کنتد: امید به تجارتی 
بسته اند که هرگز زوال نمی پذیرد.تا پاداششان را تمام بدیشان عطا کند 

و از فزون بخشی خود در حق آنان بیفزاید که او آهز:زنده حق شناس 


قل یا عباد لاس آمنوا اتقوا ربکم للذین أحسنوا فی هذه الدنیا حسنه و 


[بگو ای بندگان من که ایمان آوره اید. از ۳ پروا بدارید. برای 
کسانی که در این دنیا خوبی کرده اند, نیکی خواهد بود, و زمین خدا فراخ 
است. بی تردید شکیبایان پاداش خود را ؛ بی حساب [و ] , به تمام خواهند 
یافت. 4 


و ات ای رد ها تن کر نات ات 
خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب.(3) 


(و بهشت را برای پرهی زگاران نزدیک گردانند, بو ا گنه دور باشد. [و به 
آنان گویند:] این همان است که وعده بافته اید [و] برای هر توبه کار 
نگهبان [حدود خدا ] خواهد بود: آنکه در نهان از خدای بخشنده بترسد و با 
دلی توبة کار [باز | آید. 1 


- فلا اقتحم العقبه و ما آدراک ما العقبه فک رقبه آو اطعام فی یوم ذی 
مسقبه.سما دا ففربه آه.مسکیا دا فتربة نم کان فن الاین امتوا وتو ات۱ 


بالصبر و تواصوا 


-1 
-2 
-3 


439 : 


. فاطر 1 29 - 30 
. زمر 10 
.رق / 31 - 33 


بالمزخمه املتی: آضعاب آلنیشته وه الخین کفرها بابانتا هم اضعاتب. الخقفامه 
علیهم نار مصده.(1) 


(و[لی] نخواست از گردنه [عاقبت نگری] بالا روّد! و تو چه دانی که آن 
گردنه [سخت ] چیست؟ بنده ای را آزادکردن, يا در روز گرسنگی, طعام 
دادن: به ینیمی خویشاوند, پا بینوایی خاک نشین. علاوه بر این از زمره 
کسانی باشد که گرویده و یکدیگر را : به شکیبایی و مهربانی سفارش کرده 
اند؛ آینانتد خخسستکان.. و کسانی. که جه. انکار نشانه: هاق ما پرداخته. انذ: 
آنانند ناخجستگان شوم. بر آنان آتشی سرپوشیده احاطه دارد. ] 


«هدی للمتقین» تفسیر این آیات در باب اول همین کتاب ایمان و کفر بیان 

شد. «یا بنیاسرائیل» یعنی ای فرزندان یعقوب. نعمتی را که بر شما 
ارزانی داشتم به باد آوزید: در تفسیر امام علیه السلام اکن 9 که 
منظور از نعمت این است که محمد را به پیامبری مبعوث کردم و او را در 
شهر شما جایدادم.و سفز به سوی او بای شما سخت نیست وتشانههای 
روشن و واضحی دارد و صدق دعوتش آشکار است؛ تا به او شک نکنید و 
به عهد من وفا کنید, عهدی که آن را با پیامبران اقوام پیش از شما با آن ها 
بستند و به آن ها دستور دادند که آن را به دیگران نیز برسانند تا به محمد 
عربی هاشمی که در آیات روشن و آشکار بود و با معجزهها تایید شده بود, 
ایحا مها ماه ای ترا لت پن این طالت ات کر دووفته 
او بود و عقلش از عقل او بود و علمش از علم او بود و بردباریاش از 
بردباری او بود. او دین پیامبر را با شمشیر خود تایید میکرد. به عهد خود 
وفا کنید. عهدی که به واسطه آن, نعمتهای ابدی را در دار کرامت برایتان 
واجب کردم. و هرگاه مخالفتی با محمد صورت گرفت. به سوی من بیایید. 
من قادر هستم که بلای کسانی را که در مخالفت 


ص: 139 


1- . بلد: 11- 20 


با من با شما دشمنی میکنند, از شما دفع کنم و هرگاه که مخالفت با من را 
بر گزیدید, ان ها میتوانند انتقام مرا از شما دفع کنند. 


و عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که از او در مورد 
این آیه سوال شد, پس فرمود: به ولایت علی وفا کنید که خدا آن را واجب 
گردانیده است تا من هم بهشت را برای شما تضمین کنم.(1) 


میگویم: اين آیه در هر عهد و پیمانی در مورد هر کسی به کار میرود و علی 
بن ابراهیم گفت: مردی به امام صادق علیه التتلام گفت: خداوند 
میفرماید: (بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.) و ما او را میخوانیم و دعای 
ما را مستجاب نمیکند. پس فرمود: شما به عهد خود وفا نمیکنید. خداوند 
متعال میفرماید: (به عهد خود وفا کنید تا من نیز به عهدم وفادار باشم و 
به خدا سوگند که اگر به عهد خود با خدا وفا کنید, او نیز به شما وفادار 


است. 4 


«و آمنوا بما انزلت» بر محمد از ذکر پیامبریاش و امامت برادرش و 
خاندان افاران کردم ایمان سامند ۲ آنجورا کهبا شماست صدیه کند. 
چرا که مانند اين ذکر در کتاب شما آمده است «و لا تکونوا اول کافر به» 
گفته شده است که اين سخن کنایهای است به اينکه واجب این است که به 


آن مومن باشید, زیرا آن,ها دن فعج افنین نظر هیکزد ند و به او غلم داشتند 
و از او طلب گشایش میکردند و به زمانه او بشارت میدادند. 


و در تفسیر امام علیه السلام آضقه است که این افراد همان بهودیان مدینه 
هستند که نبوت محمد را انکار کردند و به او خیانت کردند و گفتند که ما 
میدانیم که محمد پیامبر است و علی جانشین اوست. اما تو آن فرد نیستی 

و اين هم علی نیست و آن ها پانصد سال بعد از دوره ما میایند. «و لا 
0 اساتی ثمنا قلیلا» در مجمع از امام باقر علیه السلام در مورد این 
1 روایت شده است که حیی بن اخطب و کعب بن اشرف آخرین یهودیانی 
بودند که در هر سال آذوقهای را از قوم بهود وا خود میگرفتند و وقتی 
پيامتر ضلی الله علیه و اله و سلم به باطل کردن آن دستور داد 


ص: 440 


ایس بای 1 12۶ 


آن ها از این کار ناراضی بودند. در نتیجه. آیاتی از تورات را که در آن ضفت 
و ذکر پیامبر امده بود. تحریف کردند. این همان بهای اندکی است که در 
این آیه ذکر شده است(1) «و ایای فاتقون» در پنهان کردن دستور محمد 
و دستور جانشین او. «و لا تلبسوا الحق بالباطل», به این صورت که گاهی 
به حقانیت او اقرا ر کنید و از جهت دیگر او را انکا ر کنید و «و تکتموا الحق» 
۱ 0 0( 
انتم تعلمون» که آن را کتمان می کنید و با علم و عقلتان لجبازی نکنید «و 
آقیموا الصلاه» نماز مکتوبی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را 
آورد و همچنین درود فرستادن بر محمد و آل پاک او را به جای آورید. 


9 آتوا ال زکوه» از ز اموالتان چرا که واجب است و زکات اجسام خود را در 

هنگام لزوم بدهید و هرگاه کسی از شما کمک خواست, او را یاری کنید. ۰ و 
در اخبار بسیاری آمده است که این امر شامل ز کات فطره است, بلکه در 
و ال نیمز اشت سرا ای که این ان دص سوم احوالی 
نداشتند و تنها ز کات فطره مطرح بود. «و ارکعوا مع الراکعین» یعنی در 
پیروی از دوستان خدا, برای عظمت خداوند با تفر تواضع کنید و 
گفته شده است که منظور نماز جماعت است و گفته شده است که نماز 
جماعت که از مصداقهای این ۳۹1 است. «اً تأمرون الناس بالبل» یعنلی به 
صدذقه دادن و ادای اماتت «و تنتسون انقسکم» آن را تزری میکنید. <«و انتم 
تتلون الکتاب» یعنی توراتی که خیرات را به شما دستور میدهد و از 
کارهای زشت نهی میکند. «افلا تعقلون» که به موجب این کارها چه عذابی 
در انتظار شماست؟ 


و استعینوا| بالصبر» امام فر مود: بعنلی از حرام در ادای امانت و از 
داوریهای باطل در اعتراف به حق و دارا بودن حق‌ آهرزنتن و رضایت و 
نعمتهای بهشتی و گفته شده است از سایر گناهان و بر سایر طاعات و 


انواع مصیبتها تا به بهشت نزدیک شوید و در اخبار بسیاری آمده است که 
صبر همان روزه است و نماز. امام 


ص: 441 


1- . مجمع البیان 1 : 95 


تام وه هایس انم صاوات سوم ال اهر 7 


و در مجمع و عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل شده است: چه چبز 
مانع شماست که هر گاه بر یکی از شما اندوهی از غمهای دنیز وارد شد. 
وضو بگیرد و به مسجد داخل شود و دو رکعت نماز بگزارد و در آن, خدا را 
بخواند؟ آیا نشنیدی که خداوند می فرماید: و از صبر ونماز یاری بجویید. ) 
تا 


و «نها» علی بن ابراهیم گفته است که منظور از آن نماز بوده است و 
گفته شده است که یاری گرفتن از آن دو است. و امام علیه السلام 
فرمود: منظور, نما زهای پنجگانه و صلوات بر محمد و آل اوست, با پیروی 
از دستورات آن ها و ایمان به پیدا و پنهان آنان و ترک مخالفت به وسیله 
چرا و چگونه. کر هی بر ک و گفته شده: یعنی سخت و دشوار. 
و : (آنچه که مشرکان را به سوی آن 
میخوانید. بر آن ها بزرگ میاید, ) «الا علی الخاشعین» امام فرمود: یعنی 
کسانت که بب‌حاطر معاافت با خداهند و کان‌های مات بر خسار عداب اه 
میترسند. «الذین یظنون انهم ملاقوا ربهم»در توحید و احتجاج و عیاشی از 
امیرموضان علیه السلام. علم. اشت. که فرمود: آن .ها یمین <دانته که 
برانگیخته میشوند و گمان آن ها همان یقین است و حضرت علیه السلام 
فرمود: دیدار, برانگیخته شدن است و گمان در اینجا به معنای یقین 
است(3) 


و در تفسیر امام علیه السلام آخذه است که میتوانند و انتظار دارند که 
پروردگار خود را ببینند. دیداری که بزرگ ترین کرامت برای بنده است. «و 
انهم الیه راجعون» به سوی کرامت ت او و نعمتهای بهشتیاش. خداوند فرمود 

ان میکنند, زیرا آن ها نمیدانند عاقبت کارشان چیست ؛ چرا که این امر 
بر آنان بوشیده است: و به آن. یقین ندارند:. زیرا ایمان ندارند یعنی تغییر 
میکنند يا متحول میشوند. 
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1 تشر آماض عش کرت :91 


3- . احتجاج: 128 و 132, تفسیر عیاشی 1 : 44 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: مومن همواره از بدعاقبتی 
خود در هراس است و به رضایت خدا| از خود یقین ندارد تا اینکه هنگام جان 
دادنش فرا میرسد و ملکالموت بر او ظهور میکند. 


«و اذ اخذنا» امام فرمود یعنی به یاد آورید هنگامی که «میثاق بنیاسراییل» 
پیمانی را که موکدا از آن ها گرفتیم که «لا تعبدون الا الله» و او را به 
مخلوقاتش تشبیه نکنید و در احکامش ظلم را به او نسبت 2 
برای او و به خاطر اوست, به خاطر دیگری انجام ندهید. 


گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس که عبادت 
خدا او را از خواستن از خدا باز دارد. خداوند برتر از انچه را که به 
حاجتمندان می دهد به او اعطا میکند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند نعمتی پزر حنر از این به کسی 
نمی دهد که در قلبش با خدا کس دیگری نباشد. 


«و بالوالدین احسانا» و اگر به آن ها نیکی میکنید. در جبران نیکیهایی است 
که آن ها ها رها هو ات و دایتت آا چیزهای سخت و نایسند 
ش هو ان ها فص ند 


تاه تا قرو سول ها یه اه ی له ی فرسه: 
برترین والدین شما و مستحقترین افراد به سپاس شما, محمد و علی 
و 


علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: شنیدم که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: من و علی پدران اين امت هستیم و حق ما بر 
آنها, از حق والدین حقیقی آن ها بزرگ تر است. اگر آن ها از ما اطاعت 
کنند, ما آن ها را از آتش جهنم نجات میدهیم و به دار قرار داخل میکنیم و 
آنتقایا ان مفام بتد کی یه ترترین ازاد کان :مر سا تدم 


وهایناتن بر ادن فان بان ازسته 


«و ذی القربی» یعنی و نیکی کنید به دلیل نزدیکی آن دو به خود و به دلیل 
کرامت آنان و همچنین گفته شده است آنان از پدر و مادر تو به تو نزدیکتر 
هستند. به تو گفته شد که نسبت به آن ها حقشناس باش, همانطور که این 
پیمان | 

پیمان از ببی 
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نسبت به نزدیکان محمد که همان امامان پس از او و دینداران واقعی پس 


زنته لن اعدا ضلی. اللم غلیه. ی له هسام فرمود هر کنن. کهخق تبودیعان 
والدینش را , به جا بیاورد, در بهشت هزاران هزار رتبه به او داده میشود. 


سپس رتبهها را تفسیر کرد و فرمود: و هر کس که حق نزدیکان محمد و 
علی را به جا بیاورد, برترین مراتب به او داده میشود و پاداشهای او به 
اندانه ری فصل+هخمر و غلی و اوه ی فزونی میکیر ز: 


«و الیتامی» کسانی که پدر و مادر خود را که مسوول امور آنان بودند و 
خوراک و معاش انان را تامین میکردند از دست دادهاند و فرمود: یتیمتر از 
او کسی است که از امام خود یتیم است و نمیتواند به او برسد و نمیداند 
حکم او در احکام شرعی دین چیست. آگاه باشید که هر کس از شیعه ما 
باشد و به علوم ما عالم باشد و اين جاهلی را که از مشاهده ما محروم 
انتت ماد تمی: در آغوش خود پروزش دهد اکان باشید که: هر کش او را 


هدایت کند و راهنمایی کند و دین ما را به اف اور دهد در برترین 
را ات مر را سا وا اه وا ام 
او اف کر 


«و المساکین» امام علیه السلام فرمود: منظور کسانی هستند که گزند و 
فقر, حرکت آنان را ساکن نموده. فرمود: هان ! کسی که با فضل مال خود 
به این افراد کمک میکند خداوند بهشت گسترده خود را به او بدهد و او را 

به امرزش و رضایت خود برساند. سیس حضرت علیه السلام ی از 
۱ محمد فقرایی هستند که کمک به آنان از کمک: به: دیکر 
فعرا افضل. است.ه آن‌ها کسانی:هسند که اعضان‌بنن آن هااضفتت شدم 
است و نیرویشان از دست رفته است و یارای رویارویی با دشمنان خدا را 
ندارند؛ ؛ دشمنانی که به واسطه دین, آن ها را سرزنش میکنند و خرد آنان 
را باطل کردهاند. هان که کسی که با علم و فقه خود آن ها را یاری میدهد 
تامشنکنت: انا یر‌طرف و ده ره شمان فد تمید پیروز گردند, دشمنان 
ظاهری: ۵:دشمتان باطنی. میل شیطارن و زر شتا نش تا انها نا شکست 
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دهند و آن ها را از اطراف دوستان عترت نبی دفع کنند, خداوند آن 
مسکنت ر به شیاطین آن ها بازگرداند و آن ها را از گمراه کردنشان عاجز 
۱ 


«و قولوا للناس» به کسانی که آزاری به شما نرساندهاند, «حسنا». با آن 
ها با اخلاق شایسته و نیکو رفتار کنید. میگویم و کلام در تفسیر آن خواهد 
آمد, ان شاء الله. و اقیموا الصلاه» امام علیه السلام فرمود: به تمام 
کردن رکوع و سجود و حفظ وقت آن و ادای حقوق آن, که اگر اين حقوق 
ادا نشود, پروردگار مخلوقات آن را نمیپذیرد. آیا میدانید آن حقوق چیست؟ 
به دنبال نماز صلوات نو فجهد. و علی‌ وال انهاتصضلو ات که از ری اعتقاز 
به انهاست چرا که ان ها بهترین مخلوقات خداوند هستند و حقوق او را به 
جا آوردهاند و پاوران دین خدا هستند. حضرت علیه السلام فرمود: «و 
اقیموا الصلاه» بر محمد و ال او در هنگام خشم و رضایت و شدت و 
آسایش و اندوهی که بر دل شماست و «و آتوا الزکاه» از مال و چاه و 
نیروی بدن بپردازید. «ثم تولیتم» سپس ای یهودیان, از وفای به عهدی که 
پیشینیانتان آن را با شما بستند «لا قلیلا منکم و انتم معرضون» و آن را 
تر ک کردم ابد ه از ان غافل هستنید: 


«لیس البژ» امام علیه السلام فرمود: یعنی ای محمد, بگو نیکی این نیست. 
بعتت ظاعتی. که هه واه آننه بمشت متسد مه شا نسکی. امن نش و 
رضایت خداوند را پید | میکنید. «ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب» 
ای مسیحیان, نیکی این نیست که با نماز روی خود را به سمت مشرق کنید 
و ای یبهودیان نیکی این است که در نماز روی خود را به سمت مغرب 
بگردانید. و شما با دستور خداوند مخالفید و بر ولی خدا خشم میگیرید و 
اما نیکی از آن کسی است که ایمان آورده است گفته شده است که یعنی 
نیکی که شایسته است مورد اهتمام قرار گیرد, نیکی کسی است که به 
خدا ایمان آورده است. تا آنجا که میگوید و مال خود را با همه عشقی که 

به آن دارد میبخشد, یعنی مال خود را با اینکه آن را بسیار دوست دارد و به 
شدت به ان نیاز دارد در راه خداوند متعال به مستمندان مومن میبخشد. او 
نزدیکان فقیر 
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پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هدیهای ببخشد و نیکی کند, نه اینکه 
صدقه بدهد. زیرا خداوند عز و جل مقام ان ها را از دریافت صدقه فراتر 
قرار داده است و به نزدیکان خود صدقه بدهد و نیکی کند. و به یتیمان 
فقیر بنیهاشمی نیکی کند و صدقه ندهد و به دیگر یتیمان صدقه و هدیه 
بدهد و بینوایان. بینوایان از بین مردم و در راه ماندگان. کسی که راهی را 
پیموده است و اکنون هزینه پیمودن باقی مانده راه را ندارد و نیازمندان. 
کسانی که اهل کفاف و قناعت هستند. «و فی الرقاب» و در آزاد کردن 
بردگان, یعنی حقوق آن ها را به صاحبانشان بپردازند تا آزاد گردند و نماز 
را بر پا دارد با همه شرایط آن و زکات را بیردازد. زکاتی را که واجب 
است و باید به برادران مومن خود بپردازد «و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا» 
گفته شده است که این جمله, عطف به جمله «من آمن» بوده است که 
متتتمل: بر پیمان خداه‌ند و.فزدم انشت. .و «ضابرین» که نضب: آن بر .مد 
است. برای فضل صبر بر سایر اعمال. در سختیها, یعنی در جنگ با دشمنان 
و هیچ دشمنی سرسختتر از شیطان و همدستان او نیست که او را می 
خا وان مه انا شاوات زد ال ار هی 
کند. و در دشواریها یعنی در فقر و تنگدستی و در هنگام شدت. یعنی در 
وقت شدت جنگ, خدا را یاد کند و بر پیامبر خدا و بر علی ولی خدا؛ , درود و 
سلام بفرستد و با دل و زبان خود دوستان خدا را دوست داشته باشد و با 
دشمنان او ذشمن. باشد.. ان :ها. راشتکهیان: .هستن جر ایمان خود. و 
گفتههای آن ها راست و اعمالشان درست است و آنان همان پرهیزگاران 
هشتند زیر ادبه آن.ها دستوز دادم شده انست که برهیز کار باشند. 


گفته شده است که این ]زد همانطور که مشاهده میشود, همه کلمات 
انسانی را در خود دارد, که يا به صورت صریح و يا به صورت کنایی بیان 
شده است. ی شعبههای بسیار خود, 2 
دهد آمن» ۳ «نبیین», به مورد اول اشاره شده است و ۰ سخن «و آتف 
المال» تا «و فی الرقاب» به مورد دوم و با سخن «و آقام الصلاه» به مورد 
سوم اشاره شده, تا پایان. و به این دلیل. همه اینها را در صدق خلاصه 
کرده است نظر به ایمان و اعتقاد و تقوا و معاشرتی که با 
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روم دازنه اعسالی سرا دا وید نکام فبه هی ف سا سر صلی ازاس هید 


و آله و سلم با سخن خود که فرموده هر کس به اين آیه عمل کند, ایمان 
خود را به مرتبه کمال رسانده است, به آن اشاره کرده است. 


1 میگویم: آنچه که به تفسیر خاصی سبت داده نشده است و با «قیل» 
اغاز نشده است, از تفسیر امام علیه السلام است. 


«آن الذین آمنوا و الذین هاجروا» گفته شده است که در مورد قصه ابن 
جحش و یاران او نازل شده است و ابن حضرمی در ماه رجب آن ها را به 
قتل رساند 
مرتکب گناه نشوند, پاداشی دریافت نمیکنند. 


و اقاموا الصلاه و آتوا ال زکاه» گنه شده است که عطف این دو بر چیزی 
اعم از خود آن است, نه اينکه بر دیگر اعمال صالح عطف شود «و لا خوف 
علیهم» بر آنچه می آید. «و لا هم یحزنون» از هیچ از دست رفتهای. 


«الذین یقولون - تا سخنش - بالاسحار» گفته شده است که منحصر کردن 
ات سای لاله ها ات مه ید را 
میجوید و از او طلب دارد. و توسل یا به نفس است که همان منع آن از 
ارها سشت اشت وای ان را فط سل ال کم اما 
هر دو میشود. و يا با جسم است که يا به وسیله سخن است که صدق و 
راست است و يا عمل است که همان قنوتی است که با هر اطاعتی همراه 
است. يا با مال است که همان انفاق در راه خیر است. و طلب که استففار 
است, زیرا آمرزش و غفران. بزرگ ترین خواستههاست. بلکه همه 
اما در ان تست مومس آن اه ات رای داالت سر 
جدا کردن این دو مورد و کمال آن ها در آن است و يا برای متفاوت بودن 
توضیف ند کان: به. آن آخدخ آنست: و اینکه از بین زمانها, وقت سحر به این 
امر اختصاص داده شده است, دعا در این وقت. به اجابت نزدیکتر است 
زرا عبادت در آن زمان سختتر است و جان انسان زلالتر و خالصتر است و 
حال دعا برای او فراهم است به ویژه برای شب زندهداران که گفته شده 
است ان ها تا سحر نماز میخوانند سپس استغفار میکنند و دعا میکنند و در 
مجمع از امام صادق علیه السلام آمده است که آن ها در 
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وقت سحر نماز میخوانند و فرمود: هر کس هفتاد مرتبه در سجر استغفار 
کند, از اهل این ایه است(1) 


و اخبار این باب در مکان خود ذکر خواهد شد, ان شاء الله. 


ام قانمه» تن بر. .و آن.ها کسانی هشستتند که ار رن انان اسلام 
آوردند. «یتلون». تا بایان, تعنی. آن را.در شب بیداری. خود تلاوت. میکنند: 
«یوّمنون بالله» آن ها را , به صفاتی توصیف کرده است که در یهودیان وجود 
تدارق آنان از حق منحرف گشتهاند و در شب عبادت نمیکنند و به خدای 
خوو رک اه و ات مسا ار ی ان ها ار ند 
حقیقی جلوه میدهند. آن ها در انجام خیرات کندی به خرج میدهند. «فلن 
تکفروه» بعنی واب کارهای انان به هیچ وجه از دست نمیرود. و این 
مساله هی منافاتی ندارد با آنچه که در خبر آمده است که مومن؛ پاداش 
داده نمیشود و منظور از آن ارم است که مردم از او تشکر نمیکنند. و 
الله علیم بالمتقین» گفته شده است که این مژدهای برای آنان است و 
اعلام این حقیقت است که تقواء مبدا و منشا خیرات و اعمال نیک است. 


«و سارغوا» یعنی سرعت به خرج دهید «الی مغفره» به سوی اسباب 
آمرزش. و در مجمع از امیر مومنان علیه السلام نقل است که فرمود: به 
سوی انجام واجبات. «و جنه عَرَضهَا السْماواث 5 الأض» از امام صادق 
علیه السلام روایت ت است که _وقتی اینگونه قرارشان می دهند, و دستهایش 
زا بان کرو کسید «اعدت للمَلفین» در خصال از امیرمومنان علیه السلام 
نقل است که شما تنها با تقوا , به این مرتبه دست مییابید. «الذین ینفقون 
فی السراء و الضراء» یعنی هم در حالت فراوانی رزق و روزی و هم در 
خالت: تنخدستی. هر آنچه را که در وان داشته باشند, از کم يا زیاد, 
میبخشند. «و الکاظمین الفیظ» و آن را حفظ میکنند و در هنگام قدرت عفو 
میکنند. «العافین عن الناس» و کسانی که مستحق مجازات هستند 
میبخشند «و الله یحپٌ المحسنین» گفته شده است که «ال» جنسیه است 
و این افراد زیر مجموعه آن هستند و یا عهدبه است که اشاره به آنهاست. 
در محجمع روایت شده است 
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کت مهم بان 2 110 


کنیز علی بن حسین علیه السلام شروع به ریختن آب بر روی دستان 
حضرت کرد تا حضرت برای نماز اماده شود. کوزه از دستش افتاد و سر 
حضرت را شکست. حضرت سر خود را بالا گرفت و کنیز به او گفت: 
خداوند میفرماید: [و کسانی که خشم خود را فرو میبرند. + پس به کنیز 
فرمود: من خشمم را فرو خوردم. کنیز گفت: و کسانی که از مردم 
میگذرند ) فرمود: و خداوند اژ نم تح رنه کنیز گفت: (و خداوند نیکوکاران 
را دوست دارد. ) فرمود: برو که تو در راه خدا آزاد شدهای.(1) 


«و الذین اذا فعلوا فاحشه» یعنی کار خیلی بدی مثل زنا را انجام دهند, «او 
ظلمو| انفسهم» گفته شده است : هر گناهی که انجام دهند؛ و گفته شده 
که فاحشه, گناه کبیره و ظلم به خود, گناه صغیره است و گفته شده که 
فاحشه, آن چیزی است که از حد تجاوز میکند و ظلم به خود, چیزی است 
که اینگونه نیست و گفته شده «او ظلموا» یعنی مرتکب گناهی بزرگتر از 
زنا شوند, «فاستغفروا لذنوبهم» با پشیمانی و توبه. «و من یغفر الذنوب الا 
الله» این استفهام. به معنای نفی است که به صورت یک جمله معترضه, 
بین دو معطوف آمده است و منظور از ۳ توصیف خداوند متعال به 
گسترده بودن رحمت و عام بودن آمرزش و تشویق به استغفار و وعده 
دادن به پذیرفتن توبه است. «و لم یصرّوا علی ما فعلوا» یعنی بر گناهان 
خود پایدار نبودند در حال عدم استغفار. و معنای اصرار در باب خود خواهد 
آمد, ان شاء الله. «و هم یعلمون» یعنی بر گناهان خود اصراری ندارند و به 
اين مساله عالمند. «و نعم اجر العاملین »یعنی آمرزش و بهشت, و در 
اصا ‏ ۱ 
نازل شد, شیطان از کوهی بالا رفت و با صدای بلند زیردستان خود را صدا 
زد, آن ها جمع شده و به سوی او آمدند و گفتند: ای سرور ما؛ برای چه ما 
را خواندی؟ گفت: این آیه نازل شده است. پس چه کسی مسوول گمراه 
کردن اهل این آیه میگردد؟ یکی از آن ها پرخاست و گفت: : من؛ این طور و 
آنطور آن را انجام خواهم داد. شیطان گفت تو شایسته نیستی. دیگری 
برخاست و همین را گفت ات 
وسواس 
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خناس گفت: من بر عهده می گیرم. شیطان گفت چگونه؟ پاسخ داد: بت ان 
ها وعده میدهم و در دلشان آرزو ایجاد میکنم تا در گناه بیفتند, سپس 
مار زا از باه ارتهامرسض کم کم شاه آن.خسشتی و هرا زیر 
قیامت مسوول این کار قرار داد 1(۰) 


و در ادامه قصه بهلول گورکن در ضمن قصه خائفین قنا ند که در این 


«لایات لاولی الالباب» یعنی دلایل روشن و واضحی بر توحید و کمال علم 
خداوند سبحان و حکمت و قدرت بسیار و اراده نافذ اوء برای خردمندانی 
که عقلهای انان از الودگیهای حس و وهم خالص گشته است. وجود دارد. 
رو هش یال ی سس نها ده ماس سا 
عنم السام بل سوه که ره ار اسر ی اه عانمو له عدننار 
روایت شده است که فرمود: هر کس خدا| را بسیار یاد کند, خداوند او را 
دوست خواهد داشت.(3) 


و از امام باقر علیه السلام روایت است «قیاما». یعنی شخص سالمی که 
به نماز ایستاده. و قعودا» یعنی مریبض که نماز را در حالت نشسته 
میخواند. «و علی جنوبهم»(4) 


یعنی کسی که از حالت مریضی که نشسته نماز میخواند هم ضعیفتر است 
و از او علیه السلام نقل است که مومن پیوسته در نماز است. هر گاه که 
به صورت ایستاده, نشسته و پا آرمیده مشغفول ذکر خدا باشد. خداوند 
میفرماید: (کسانی که خدا را در حالت ایستاده. نشسته و آز هیده باد 
میکنند. 4 


«و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض» و از آن عبرت میگیرند و اخبار 
قر باب فسل کر خواهه ام خرن ها خاعت هرا باظلا» بفی. فرش ای 
خلق عبت و بیهوده و غیر حکیمانه نیست. «سبحانک»یعنی این را برای 
تنزیه خداوند سبحان از عبث و بیهودگی و آفرینش باطل میگویند و این یک 
جمله معترضه است. «فقنا عذاب النار» یعنی برای اخلال در تفکر در آن و 
انجام ندادن آنچه که سبب این آتش میشود. «و ما للظالمین من انصار» در 
اینجا برای دلالت بر اينکه ظلم 


ص: 450 


1 مالن ضدوق: 278 

م ال ده :29127 
3-. الکافی 2 : 500 
سر ای 1 :211 


ان هاء سبب ورودشان به انش و نداشتن یار و یاور در رها ساختن انان 
بوده است, اسم ظاهر به جای ضمیر امده است. و تا نیته ج از امام باقر 
ام رت کر هه ی اه ی را 
نامهای آنان بخوانند.(1) «رینا اننا سمعنا منادیا» همان 7 
ی ی سس ار و «فاغفر 
لنا ذنوبنا» گفته شده: یعنی گناهان کبیره ما را که به دنبال خود گناهان 
دیگری نیز دارد. «و کفر عنا سیتاتنا» که بد و نایسند است اما جرم آن به 
خاطر اخاب کاهان که یی ی اس ده ممر ار ارار 
همنشینر آنان بگرذآن و در زمره آنان در آفز. «علی رسلک» یعنی بر زبان 
آن ها و آن ها خواستند که خداوند وعدهای را که داده عملی کند, در حالیکه 
خداوند هیچگاه خلف وعده نمیکند. اما آن ها این سوال را از روی تعبد و 
اظهار عجز پرسیدند و از ترس اینکه مبادا در انجام اعمال خود کوتاهی 
کرده باشند. «و لا تخزنا یوم القیامه» به اینکه ما را از آنچه که موجب 
خرارم‌ساست: حفط دای ۱ ات اف دای وا ترا عیرس 
و دعای دعاکنندگان را مستجاب میکنی و تکرار «ربنا» برای مبالغه در 
نیایش و دلالت بر کم شمردن خواستهها و علو شان و منزلت خداوند ِِ 
ار بحاص اه ام ام ست ای 

این 1 نازل لشند؛ فرمودر وای بر کسی که زبان در دهانش به این 
بچرخد اما نداند که چه میگوید ۳۷4 


«فاستجاب لهم ربهم» طلب آنان را «انی لا اضیع عمل عامل - تا سخنش - 
بعضکم من بعض» زیرا مذکر از مونث و مونث از مذکر است. پا اينکه هر 
دوی آن ها از یک اصل واحد هستند و يا به دلیل ارتباط بسیار محکم آنان و 
توافقشان در دین و اطاعت است و جمله معترضه است. «فالذین هاجروا» 
پس کسانی که در راه دین از وطن و قوم خود مهاجرت کردند «و اخرجوا 
من دیارهم» و از سرزمین خود خارج شدند و «و اوذوا فی سبیلی» به دلیل 
ایمانی که به خدا دارند و برای اوء راه 
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من آزار و اذیت دیدند و «قاتلوا الکفار» با کفار جنگیدند و «قتلوا» در راه 
جهاد کشته شدند. 


در مجالس صدوق آمده است هنگامی که امیرمومنان علیه السلام از مکه 
به مدینه مهاجرت کرد تا به پیامبر ملحق شود و با سوارکاران قریش جنگید 
و فاطمه بنت اسد و فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و 
فاطمه بنت زبیر با او بودند. حضرت پیروزمندانه رهسپار شد تا به ضجنان 
رسید و یک روز و شب را در آنجا ماند. و تعدادی از ضعفای مومن به او 
ملحق شدند و ام ایمن. کنیژ رضول الله.در بین آن ها بود. و امیر مغمنان و 
سه فاطمه در ان شب مشغفول نماز خواندن بودند و در حالت ایستاده و 
نشسته و آرمیده خدا را ذکر میکردند. آن ها به این کار ادامه دادند تا 
سپیده دم سر زد و نماز صبح را به حضرت اقامه کرده و خواندند, سیس 
رهسیار جای دیکر شدند. و او و آن. زنها در هز متزلکاهی. که میرسیدند: 
همین کار را انجام میدادند و خدا را عبادت میکردند و به سوی او مشتاق 
بودند تا به مدینه رسیدند و قبل از رسیدن آنان, به دلیل کارهایی که انجام 
دادم بودند. وخی نازل شد. <«الذین بدکرون: الله» تا اخر ابات. کشسانی. که 
خدا را یاد میکنند «من ذکر او انثی» از مذکر ومونث که منظور, علی و سه 
فاطمه هستند. «بعضکم من بعض» شما از یکدیگرید, یعنی علی از فاطمه 
است, يا فرمود: فاطمهها مراد است و آنان از علی هستند. 

و میگویم: ظاهر این آیه, شامل کلیه کسانی است که به این صفات 


توصیف شدهاند. 


«آن تبدوا خیرا» اگر خیری را آشکار کنید(1) و آن را نشان دهید «او تعفو» 
یا گذشت داشته باشید, از کار بدی که در حق شما انجام شده است, با 
اینکه قدرت انتقامجویی دارید, مقصود, ذکر انتقام است و آنچه که قبل از 
آن وه مقدمهچینی برای آن است وبه همین دلیل بتن از آن کفته استت؛ 
«فان الله کان عفوا قدیرا» همانا 
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خداوند بخشنده و تواناست و همواره با کمال قدرت خود بر انتقام, از 
عاصیان و سر کشا رم مرکذرد: 


«لکن الراسخون فی العلم منهم» گفتند: یعنی بهودیانی مثل عبد الله بن 
سلام و یارانش «و المومنون» یعنیو مومنان از بين انان يا مهاجرین و 
انصار. «یومنون» ایمان با ور رو خبر برای مبتداست. و المقیمین الصلاه» 
ول با ارت کان نمازه کفته شوه است که‌نصب آن یز مدح است با عصاف 
من ما ار الک تور آر آباند پناتزان هد هیا رنه هر خوانده 
شده است که عطف به «راسخون» است يا عطف به ضمير «یومنون»؟ 
است. پا به این دلیل که مبداست و خبر آن «اوللّک سنو‌تیهم» میباشد. ۰ 
املنک تشونیهم. اجرا عظما» آن ها کسانی هستتند که,باداس بزر کین او ها 
فسافت کید سرا آنان اما صحته وغل ال ابا هم خمع کروهاه. 


ِِ نعمه الله علیکم» به اسلام, تا نعمتدهنده را به باد شما آوزن و 


شما ر به شکر خود مشتاق گرداند «و میثاقکم الذی واثقکم به» و پیمانی 
۷ یعنی در هنگام اسلام آوردنتان که خدا را اطاعت کنید 
در آنچه که , بر شما واجب گردانیده چه مورد رضایت شماست و چه نیست. 


و در عجمم از امام جاقر علنه السلاغ روایت است: که تور از مان 
خطبه حجة الوداع است که در آن کارهای ۲۳ دک ند نا کیت .زارت 
بیان شد و ولایت واجب و وید و غیر آن 1(۰) 


میگویم: و این در آن داخل است: «اذ قلتم سمعنا و اطعنا» هنگامی که 
گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم. علی بن ابراهیم گفت: هنگامی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ان برای ولایت پیمان گرفت. گفتند: 
شنیدیم و اطاعت کردیم. سیس پیمان خود را شکستند. «و اتقوا الله» و از 
خدا پروا کنید در فراموش کردن نعمانش و شکستن پیمانش. «ان الله 
علیم بذات الصدور» همانا خداوند علاوه بر .انکه اعمال آشکار شما را 
میداند, از راز دلها آگاه است و از امور پنهان در آن مطلع است. 
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«قوامین» بر پا دارندگان حق. «لله» برای خداوند خالصانه. «شهداء 
بالقسط» به عدل و داد شهادت میدهند. «و لا یجرمتکم» یعنی و شما را 
وادار نمیکند «شنآن قوم» یعنی شدت دشمنی و کینه آنان «علی ان لا 
تعدلوا» و سبب شود که عدالت نورزید و در حق انان کارهای حرامی را 
انجام دهید, مانند مثله کردن جلنند؛ تیراندازی, کشتن زنان و دختران و 
شکستن پیمان برای راحت شدن از آنچه که در دلهای خود دارید. «اعدلوا» 
در مورد دوستان و دشمنان خود با عدالت رفتار کنید. «ان الله خبیر بما 
تعملون» که خداوند از انچه که انجام مبد هید آگاه است و جزای شما را 


می دهد. 


«آن یبسطوا الیکم ایدیهم» اگر دستان خود را به قتل و نابودی به سوی 

شما دراز کنند, «فکف ایدیهم عنکم» پس دستهای آنان را از شما 
باز داشت و زیان آنان را از شما دفع کرد. علی بن بن ابراهیم گفت: یعنی 
اهل مکه قبل از فتح از در روز حدیبیه با صلح, دستان خود را از جنگ 
بازداشتند. و فقلی الله فلیتوکل المومنون» و مومنان بر خدا توکل میکنند, 
او برای رساندن خیر به آنان و دفع شر از آنان؛ کفایتکننده آنهاست. «اتتی 
عشر نقیبا» دوازده نفر مسوول از هر قبیلهای که جویای احوال قوم خود 
باشند و ان را پیگیری کنند و صفات آنان را بدانند. «انی معکم» من با شما 
هستم و شما را یاری میکنم. «آمتتم بر سل ی :و تتنما به پیامبران من ایمان 
آوزدند: یعنی آن ها را تصدیق کردید «و عزرتموهم» فان هار پاری کردید 
و قوی گرداندید «و اقرضتم الله» و با انفاق در راه خداوند, به او وام دادید 


«فمن يرتد منکم عن دینه» جواب آن محذوف است. یعنی هیچ زیانی به 
دین خدا نمیرساند. همانا خداوند هیچگاه دین خود را از یاورانی که حمایتگر 
آن باشند خالی نمیکند و علی بن ابراهیم گفت: مخاطب این سخن یاران 
يامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند. کسانی که حق آل مجمد را 
غصب کردند و از دین خدا برگشتند «یحبهم و یحبونه» خداوند دوستدار 
آنهاست و آن ها نیز خدا| را دوست دارند. «اذله علین المومنین» در نزد 
موفتان» متواضع هستته ویر آن.ها رخم مینکنید. مأخوذ از «ذل» به کسر, به 
معنای لین و نرمی است و به معنای «ذل» به ضم نیست, که به 
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معنای خواری است. «اعزژه علی الکافرین» اما در مقابل کافران با 
خشونت برخورد میکنند. «عزه» یعنی بر او غالب شد. «یجاهدون فی سبیل 
الله» با جنگ برای بالا بردن کلمه خداوند و یاری دین او, در راه خداوند 
مجاهدت میکنند «و لا یخافون لومه لائم» و از هیچ سرزنشی نمیهر اسند. 
در جهاد و طاعت خود. در مجمع, از امام باقر و امام صادق علیه السلام 
نقل است که ان ها امیر مومنان علیه السلام و یاران او هستند, فنحافی که 
ناکثین و قاسطین و مارقین با اوجنگیدند.(1) «ذلک فضل الله» این فضل 
خذاست, بغتی محتنی. که آن .ها تسبت. به جداوند سبحان: دار ند وبا مومتان 
خداست و لطف و توفیق و منتی از اوست که «یوّتیه من یشاء» به هر 
کس بخواهد عطا میکند, به هر کس که بداند شایسته آ است. و الله 
واسع» و خداوند دستانی گشوده دارد و بخشنده است و از تمام شدن مال 
خود نمیترسد. «علیم» او داناست که به چه کسی ببخشد و هیچ شکی در 
ول انة «انما ولیکم الله» که این آیه:در.شان غلی, عليه السلام نازل: شندم 
است و در مجلد نهم اخبار اين آیه آمد. 


«فیما طعموا» در آنچه که چشیدند یعنی از لذایذ خوردنی و آشامیدنی که 
چشیدن, هر دوی آن را در بر میگیرد. و در مجمع در تفسیر اهل بیت علیهم 
السلام آمده است که در آنچه که از حلال چشیدند. «اذا ما اتقوا - تا - 
المحسنین» هنگامی که تقوا پنشه کردنن‌فا آنجا که میگویند نیکوکاران. علی 
شد و به آن تاکید بسیار شد, مهاجران و انصار گفتند: ای رسول الله, یاران 
ما کشته شدند در حالی که ان ها شراب مینو شیدند و خداوند این اعمال را 
نایاکی خوانده است و عمل شیطان دانسته و شما آنچه را که فرمودی, 
تن ی یس و و و و 
ی ۳ 
حرام شدن؛ آن را بنوشد. و گفته شده در آنچه که چشیدند, یعنی از آنچه 
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حرام نشده است, «|ذا ما اتقوا» هنحافی که تقوا پیشه کردند, یعنی آنچه 
که بعد فر ان ها حرام شد, مثل شراب. و آفته ۱ و به حرام شدن 1 
ایمان آوردند. «ثم اتقوا» سپس تقوا ورزیدند یعنی ادامه دادند و بر پرهیز 
از گناهان ثابتقدم ماندند. «و آحسنوا» و نیکی کردند یعنی پیوسته مشغول 
طلب و انجام اعمال شایسته و زیبا بودند. 


گفته شده از آنجایی که ایمان و تقوا درجات و مراتب مختلفی دارند. همان 
طور که از ایشان علیهم السلام روایت شده انیت نفد فست که گرا 
آن ده در آیهة اشاره به آن مراتب و منازل باشد. همانا اولین درجه یمان 
تصدیقی است که آمیخته به شک و شبهه باشد, با توجه به اختلاف درجات 
ِ 9 این دو امکان شرک نیز وجود دارد. همانطور که خداوند سبحان 

د: [و اغلب آن ها به خداوند ایمان نمیأورند مگر اینکه مشرکند. (1) 


و از آن به اسلام تعبیر کردم است, همانطور که خداوند عز و جل فروده 

: (اعراب رد ایمان اه دنم بگو ایمان نیاوردید. بلکه بگویید اسلام 

تک و ایمان هنوز به دلهای شما وارد نشده است. 2(۲) و تقوای مقدم 

شده بر آن تقوای عام است و میانه آن ایمان تصدیقی است که هیچ شک و 

شبههای با آن همراه لیست, همانطور که خداوند عز و جل فرمود: (کسانی 

که به خدا| و رسول او ایمان اوردند, سیس هیچ شکی را به دل راه ندادند ) 
91 


و ایمان؛ اغلب ان اطلاق میشود. همانطور که فرمود: (همانا مومنان 
کسانی هستند که هر گاه خدا یاد شود. دلهایشان لرزان میکرژد. و هنحامنیف 


که آیات او بر آنان خوانده شود ایمان آنان فزونی میگیرد و بر خدای خود 
توکل دارند. (4) 


که با شهود همراه است و محبت کامل برای خدای عز و جل است. 
همانطور که فرمود: (خدا| دوستدار انان 
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است و آن ها نیز خدا را دوست دارند. 1(4) و یک بار از آن با احسان و 
نیکی یاد کرده است. همانطور که در حدیث نبوی آمده است احسان این 
است که طوری خدا را عبادت کنی که گویا او را میبینی و بار دیگر با یقین 
از آن یاد کرده است. همانطور که فرمود: و آن ها به آخرت یقین دارند. ) 
(2) 


و تقوای مقدم شده بر آن, تقوای خاص الخاص است و تنها به این دلیل 
تقوا بر ایمان مقدم شده که اما ها با وا مت سای 

تقویت میگردد و به هر اندازه تقوا بیشتر باشد, ایمان هم بیشتر می شود. 
و این مساله با اصل تقدم ایمان بر تقوا منافات ندارد. بلکه زیاد شدن تقوا 
هم بر حسب زیاد شدن ایمان است. زیرا| درجه تقدم یافته برای هر کدام, 
چیزی جز درجه تأخر یافته است. 8 متل آن, مثل کشی: است که با جر ان 
در شب تاریک راه میرود و هر اندازه که این چراغ راه را برای او روشن 
کند و او قسمتی از راه را بییماید, این راه رفتن سبب میشود که قسمت 
۳7 روشن شود و به همین ترتیب. 


«و اصبروا» و صبر پیشه کنید,(3) یعنی بر ازار و اذیت فرعون و تهدید او. 
«آن الارض لله» تا آخز. آبة همانا زمین از آن خداست. این عبارت به آن ها 
وعده پیروزی میدهد و به یاد آن ها میأورد آنچه را که وعده داده بود. از 
هلاک شدن قبطیان و اینکه سرزمینشان به آن ها به ارث میرسد و در اخبار 
آمده است که آیه در شأن امامان علیهم السلام نازل شده است که 
خداوند زمین را برای آن ها به ارث می گذارد, در زمان حضرت قائم علیه 
السلام و آن ها همان پارسایان هستند و عاقبت برای آنان است(4) و آیه 
بر فضل و برتری کمک جستن از خداوند و صبر و تقوا دلالت میکند. آیه 
همه چیز را در بر گرفته است, گفته شده است یعنی در دنیا مومن و کافر 
و مکلف و غیر مکلف وجود دارد یا در دنیا و آخرت وجود دارد. مگر آنکه 
قومی به خاطر گمراهی خود وارد آن نشدند. 
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«فسأکتبها» فزت ان را خواهم نوشت(1) و تست و ضبط میکنم و در آخرت 
واجب میگردانم. «للذین یتقون» برای کسانی که تقوا دارند. و از شرک و 
گناهان مییرهیزند «و الذین هم بایاتنا یوّمنون» و کسانی که به آیات ما 
ایمان دارند, پس به هیچ چیزی ان آن کفر نمیورزند «و بهدون بالحق» یعنی 
به کلمه حق و «به». یعنی به حق. «یعدلون» عدالت میورزند در احکامی 
که بین نان وجود داشته است. 


«خیر للذین یتقون» این برای کسانی که پرهیز میکنند بهتر است(2) 


از حرامی که اینان انجام میدهند. «افلا یعقلون» آبا تففل. تمیکنقد ۳ را 
میدانند. «و الذین یمسکون بالکتاب» و کسانی که به کتاب عمل میکنند تا 
انجا که میگوید: «اجر المصلحین» پاداش افراد صالح يا عطف به «الذین 
یتقون» است و بین دو جمله, یک جمله معترضه امده است و يا جمله 
استینافیه است و اسم ظاهر به جای ضمیر آمده است, زیرا| به همان 
معناست و برای این است که ما را از اینکه اصلاح مانع از ضایع شدن عمل 
است آگاه کند و از امام باقر علیه السلام روایت ت است که فرمود این آبه 
در شأن آل محمد و شیعه آن ها نازل شده است.(3) 


«فاتقوا الله» پس ازخدا بترسید.(4) گفته شده است: در اختلاف و 


مشاجره. «و اصلحوا ذات بینکم» و بین خود صلح و اشتی برقرار کنید, 
بعلی حالتی که بین شما دوستی وجود دارد و به وسیله آنچه که خداوند 
روزی شما گردانیده است: یکدیگر را باریکنيد. <«و اطیعوا اللهو رسوله» 
تسلیم فرمانهای خدا و رسول او در اين زمینه شوید «ان کنتم مومنین» اگر 
مومن هستید در آن از خدا و رسولش پیروی کنید. که اقتضای ایمان این 
است. 


«انما یعمر مساجدا الله» همانا مسجدهای خدا را آباد میکند(5) 


گفته شده است: که ساختمان آن را بنا میکند برای کسانی که جامع 
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«و لم یخش لا الله» و تنها از خدا میترسند. یعنی در درهای دین که در 
اعمالی که انجام میدهد. رضایت هیچ کس را بر رضایت خداوند ارجح 
نمیداند. «فعسی» پس امید است ذکر این کلمه در صیفغه امید و آرزو, 
برای طمع مشرکین در هدایت شدن و سود بردن از اعمال خود بوده 
است. «اعظم درجه» بالاترین درجه یعنی از کسانی که این صفات را در 
خود جمع نکرده است. «و اولتک هم الفائزون» و ان ها همان افراد پیروز 
هستند که پیزوزی و رشیدن به خسنه ذر ترد خداوند به آنان اختصاض یافته 
است., «مقیم» یعنی دائم. 


«التائبون» توبهکنندگان.(1) 


رفع آن به دلیل مدح است و در قرائت اهلبیت. «تائبین» خوانده شده 
است. تا کلمه «الحافظین» و در الکافی از امام صادق علیه السلام روایت 
است که فرمود: هنکامین که این آیه نازل شد: (خداوند از مومنان می 
خرد, ) مردی به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت: ای 
پیامبر خدا, آیا دیدی مردی را که شمشیر بر گرفت و جنگید تا کشته شد 
اما او مرتکب حرام شده بود آپا او شهید است؟ ینس خداوند این [۳۳ را بر 
رسول خود نازل فرمود: [توبهکنندگان پزستشکننده ) تا آخر آیه. ۳9 
صلی الله علیه و آله و سلم به مجاهدان مومنی که این صفات و زینت آنان 
بود؛ به شهادت و بهشت بشارت داد و فرمود: «التائبون» توبهکنندگان از 
گناهان. «العابدون» پرستشکنندگان یعنی کسانی که فقط خدا را میپرستند 
و هیچچیز را با او شریک نمیکنند. «الحامدون» حمدگویان. کسانی که خدا 
را در سختی و راحتی ستایش میکنند. «السائحون» یعنی روزه داران. 
 ِ‏ الساجدون» یعنی و بر نمازهای پنجگانه خود مواظبت میکنند و 
ٍ با رکوع و سجود و خشوع در آن و در وقت آن, آن را حفظ میکنند. 
«الاامرون بالمعروف» امر کنر را به معروف پس از ان و اند نان به 
آن. «و الناهون عن المنکر» و نهیکنندگان از منکر که خود نیز آن را انجام 
نمیدهند. فرمود: پس هر 
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کس را که کشته شد و اين صفات را در خود دارد, به شهادت و بهشت 
شارت بجم‌ها ار یر 1 


وگو یه سیاحت و گردش, به روزه تفسیر شده است. زیرا| پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: سیاحت و گردش امت من روزه است. و 
رورم یه گردن و تصاحت تسه فده آسکه زیر انستان»را از شهوات:بار 
میدارد با به ین دلیل که یک ورزش روحی است که به وسیله آن میتوان به 
سیر در خفایای ملکوت رفت و گفته شده است: سائحون یعنی کسانی که 
برای جهاد یا طلب علم در راه خدا مسافرت میکنند و در مورد عبارت «و 
الناهون» و نهیکنند؟ گان گفته شده است: تواو عاطفه گر از برای دلالت بر 
این است که این کلمه با کلمهای که به آن عطف شده است, در حکم یک 
حصات اند ات ها من سانی سن ین تخت نا حره 
کردهاند. و در سخن او «و الحافظون لحدود الله» و کسانی که حدود خد 
را رعایت میکنند, یعنی در انچه که از حقایق و شریعت بین او و مردم بوده 
برای اعلام کردن چیزی که پیش از آن بوده که آن شرح مفصل فضایل 
بوده است و این خلاصه آن. است. و گفته شده است: برای آگاهی دادن 
۱0۹ ۳ 
عدد کامل است و هشت ابتدای مجموعه اعداد دیگری است که به آن 
عطف میشود و به همین دلیل. واو هشت نامگذاری شده است. 


«و بشر المومنین» و به مومنان بشارت نده. گفته شده است یعنی به آن 
کسانی که به آن فضایل توصیف شدهاند و مومنان را در جایگاه ضمیر آن 
ها کزار دافم اشت: سید کق انمان. انمام نان زا هه ای اضر دغات. کردم 
است و مومن کامل, کسی است که اين صفات را داشته باشد. و مبشر به 
را برای تعظیم حذف کرده است, گویا گفته شده است و آن ها را : به آنچه 
که از فهم و گنجیدن در کلام والاتر است؛ بشارت نده۵. 
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«الا الذین صبروا» مگر کسانی که صبر پيشه کردند.(1) یعنی به واسطه 
ایمانی که به خدا داشتند و به قضا و قدر او تسلیم بودند «و عملوا 
الصالحات» در هنگام سختی بر مصیبتها صبر کردند «و اخبتوا الی ربهم» و 
در هنگام گشایش و آسانی یه خاطر نعمتهای پیشین و نعمتهای ۹ اعمال 
صالح انجام دادند. «مثل الفریقین» و مثل دو گروه بعنلی کافران و مومنان, 
«کالاعمی و الاصم و السمیع البصیر» مانند کور و کر و بینا و شنوا. گفته 
شده: جایز است که مراد از و تشبیه کافر به کور باشد به دلیل اینکه 
آیات خداوند را نمیبیند و به کر به این دلیل که از شنیدن سخن خداوند 
اشتواست و از تذیز در معا آن اختاب.سکند سوفن را : به بینا و شنوا 
تشبیه کرده است, زیرا متضاد آن معنا را آورده هر کذام: از ان دو, به 
مومن به بالعکس ان به دو چیز تشبیه شدهاند, و حرف عطف برای عطف 
صفت بر صفت به کار رفته است. «مثلا» یعنی برسبیل تمثیل يا توصیف پا 
پیان کیفیت آن. «افلا تذکرون» آیا پند نمیگیرید با بیان ضربالمثل و تفکر در 
ان. 


«بعهد الله» یعنی به پیمان خداوند, یعنی به آنچه که برای خداوند بر خود 
وظیفه قرار دادهاند. و لا ینقضون المیثاق» و پیمان خود را نمیشکنند, 
پیمانهایی که بین خود و خدای خود و بندگان دارند و از امام کاظم علیه 
السلام نقل شده است که فرمود منظور, پیمان ولایت در 0 ذر است. 
«ما امر الله به ان یوصل» آنچه که خداوند دستور داده که وصل شود از 
رحم و به ویژه رحم آل لبی؛ فا تور که در اخبار آمده است. و یخافون 
سوء الحساب» و از سختی محاسبه میترسند. به ویژه آن ها قبل از آنکه 
مورد محاسبه قرار گیرند به حساب خود رسیدگی میکنند و از امام صادق 
علیه السلام روایت ه است که به معنای استقصاء و دقت است و حضرت 
فرشود: استعصاء این است کسبا اینکه اعمال تیک دا رت اضا فقط اعمال, بو 
خود را محاسبه میکنند.(2) 
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«و الذین صبروا» و کسانی که صبر پيشه کردند در انجام دستورات خداوند 
و تکالیف سخت و از مصیبتهایی که به جان و مال انان وارد شده بود و از 
گناهان. «ابتغاء وجه ربهم» در برابر خدا برای طلب رضایت خداوند. «و 
یدرون بالحسنه السیثه» و سینّات را با حسنات دفع میکنند و بدی را با 
نیکی جزا می دهند و پس از بدی نیکی می کنند و نیکی آن را محو میکند. 


تام او ای ام یی معا ای اه داه ام ره 
علی علیه السلام فرمود: ای علی؛ در هر خانهای, شادی با اندوه همراه 
است و هر مصیبتی گشایشی دارد, مگر اندوه اهل تین وقتی کار زشتی 
انجام دادی, پس از آن کار نیکی انجام ده که آن را به سرعت محو میکند و 
بر تو باد به انجام عمل خیر, که زمین خوردن بد را دفع میکند.(1) 


میگویم: و مخاطب قرار دادن علی علیه السلام, برای این است که به 
دیگری آموزش داده شود. «عقبی الدار» یعتی عاقبت دنیا و آنچه شایسته 
است که جایگاه اهل آن باشد یعنی بهشت و «عدن» مخ اقامت 
است یعنی بهشت هایی که در آن اقامت میگزینند. «و من صلح» و هر 
کس عمل صالح انجام داد. به آنان ملحق میشود و هر کس که به درجه 
فضل آنان بر سید برای پیروی از آنان و بزرگداشت مقام آن ها و برای 
اینکه به واسطه آنان شاد باشند و به همنشینی آن ها انس بگیرند نیز به 
آنان سجن فشنن. <می کل بات از هر ری از مرها خانهها < 
قصرهایشان. «بما ی 
ابراهیم گفت: این آیه در شأن ائمه علیهم السلام و شیعه آن ها که صبور 
بودند. نازل شده است.(2) 


«من اناب» یعنی به حق روی بیاورد و از فساد رویگردان شود. «و تطمئن 
قلوبهم بذکر الله» و دلهای آنان با یاد خدا آرام میکیرد. یعتن با انتین و 
اعتماد و امید به آن آراطشن میگیرد د و عیاشی از امام صادق علیه السلام 
روایت و و و ی ی 
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کسانی که ایمان آوردند شیعیان هستند و خداوند امیرمومنان و ائمه علیهم 
السلام را ذکر کرد و گفته شده است: «طوبی» مانند «بشری» و «زلفی» 
مصدر است و از «طیب» گرفته شده است و در اخبار آمده که نام درختی 
در بهشت است., همانطور که گفته شد و در ادامه نیز خواهد آمد.(1) 


و «مآب» به 3 بازگشت است. «قانتا» در حال قنوت, از امام باقر 
الا روایت است که فرمود: «قانت» یعنی مطیع و فرمانبر و 
یکتاپرست مسلمان. «شاکرا لانعمه» شکرگزار نعمتهای او یعنی شکرگزار 
نعمتهای خداوند و معترف بخ ار است. روایت شده است که او فقط با 
مهمان خود غذا میخورد. «و لا یظلمون شییا» و هیچ ظلمی به آن ها 
تمیشتون نعی,باذاش. اعمال خفد را به ضورت. کامل .و نون هم تقصی 
دریافت میکنند و جایز است که «شیتا» به دلیل مفعول مطلق بودن 
منصوب گردد. «لمنِ تاب» برای کسی که توبه کرد یعنی از شرک توبه 
کرد. «و آمن» و به آنچه که باید به آن ایمان آورد, ایمان آورد. «ثم اهتدی» 
سپس به سوی ولایت اهل بیت علیهم السلام هدایت شد؛ همانطور که در 
اخبار بسیاری وارد شده است. 


«و جعلناهم ائمه» و آن ها را امامانی قرار دادیم که دیگران از آنان پیروی 
میکنند. «بهدون بامرنا» و به دستور ما, مردم را به سوی حق هدایت 
میکنند. «و اقام الصلوه» و بر پاداشتن نماز, از عطف خاص بر عام است. 
«و کانوا لنا عابدین» و ما را مییرستیدند یکتایرست بودند و در عبادت 
تا اه ادا را و ری اس اش ان سار ی 
الخیرات» آن ها در انجام خیرات ت شتاب میکردند, یعنی با عجله به سوی 
درهای خیر میرفتند. «و یدعوننا رغبا و رهبا» و ما را با خوف و رجا 
میخواندند. علی بن ابراهیم گفت: با اشتیاق و ترس. و گفته شده است 
شاید منظور از اشتیاق در عبادت و نه در ثواب باشد و ترس از گناه, و 

نه از عذاب. زیرا مقام و مرتبه پیامبران والاتر از این است و گفته 
است: دوستان خدا, برخی اعمال را برای رسیدن به بهشت و دوری از 
اتش جهنم انجام 
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مید هند؛ زیرا| محبوب آن ها این را دوست دارد و گفته شده است: : بهشت 
دوستان خوا: دیدار او و نزدیکی , به اوست و انش ان ها دوری از اوست. 


و در الکافی از امام صادق علیه السلام آمده است که اشتیاق آن است که 
دو دست خود را رو به سوی اسمان بلند کنی و ترس این است که پشت 


«و کانوا لنا خاشعین» و برای ما خشوع داشتند, یعنی خاشع بودند یا دائما 
ترسان بودند. 


«و بشر المخبتین» و به خشوعکنندگان بشارت بده. علی بن ابراهیم گفت: 
بعنی به پرستشکنندگان. «وجلت قلوبهم» که از هراس 1 به خاطر تابیدن 
پرتو جلالش بر دلهای آنان ترسان هستند؛ «علی ما اصابهم» بر آنچه که از 
مصیبتها و بلایا دچار آن گشتهاند. «و المقیمی الصلاه» و پریاد ار ند حان نماز 
در وقت آن. «ینفقون» که در راه خیر انفاق میکنند. «و اعبدوا ربکم» و 
بزوزد کار نان را با سایر اموری که شما را بدان متعبد ساخته بپر ستید 0 
معبودی را شریک او قرار ندهید «وافعلوا الخیر» و عمل خیر انجام دهید, 
یعنی از بین ساير چیزها که می آورید و خیرات و اعمال صالح را برگزینيد. 
مانند اعمال مستحبی و صله رحم و اخلاق پسندیده. «و جاهدوا فی الله» و 
در راه خدا با دشمنان آشکارا و پنهان او مجاهدت کنید. «هو اجتباکم» او 
شما را برگزید, یعنی را برای دینش و یاریاش انتخاب کرد و از امام 
باقر علیه السلام روایت ه است که فرمود: منظور ما هستیم و ما همان 
برگزید گانیم 2(۰) «من قبل» یعنی در کتابهایی که گذشت «و فی هذا» و در 
انن: یعتی, قرآن «و اعتضموا بالله» و به خدا جنگ بز نید بعتی: در همه آمور 

به او اطمینان کنید. «هو مولیکم» او سرور شماست, یعنی یاور شماست و 
امور شما را بر عهده دارد. «فنعم المولی و نعم النصیر» پس چه نیکو 
سرور و چه نیکو یاوری است. او کسی 
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است که در سروری و یاریگری هیچ نظیری ندارد و در حقیقت هیچ مولا و 
یاوری جز او بیست. 


«و من یطع الله و رسوله» و هر کس که از خدا و رسولش پیروی کند, در 
آنچه که او را نف ان ی پا در واجبات و سنن, «و بخش الله» و از 
خدا: تشد در کناهاتی در هب ی با پا بت ور 
بقیه عمرش و حفص این کلمه را به سکون قاف قرائت کرد و «تقه» را به 
«کتف» تشبیه شد و آن مخفف «فاوللّک هم الفائزون» آنان ۷1 
رستگاران هستند با نعمتهای دائمی. ِ«ِِ یبدل الله سیئاتهم حسنات» 
خداوند رفتارهای زشت آتان تساه نیکی بدل میکند در اخبار بسیاری که 
قسمتی از آن ذکر شد و در ادامه نیز با ما آمده است که تبدیل بدیها به 
نیکی, در روز قيیامت در دیوان اعمال آنهاست و امام باقر علیه السلام 
فرمود: این آیه فقط در مورد شیعیان گناهکار ما نازل شده است. «فانه 
یتوب الی الله» او به سوی خدا توبه میکند یعنی به سوی خدا باز میگردد. 
«و انتصروا من بعد ما ظلموا» و یاری شدند پس از آنکه ظلم کردند. گفته 
شده است که اين؛ استتنا شعرای مومن صالح هستند که ذکر خدا را بسیار 
میگویند و اغلب اشعار آن ها در باب توحید و حمد و ستایش خداوند متعال 
و تشویق به طاعت او است و اگر هجو گفتند, منظور آن ها پیروزی بر 
کفاری بوده است که آن ها را هجو کردهاند و جبران هجوگویان مسلمان 
شل سا ورامال ای اهت و گام تفر ان اب ماد اخر ان اه 
الله. 


«هده البلده» این شهر. ۹9 بن ابراهیم گفت: منظور مکه است که 
خداوند آن را مشرف گرداند. و کل شی ۶ و همه چیز برای اوست 
یعنی از نظر مخلوقات و دارایی. « من المسلمین» يعني از اطاعتکنندگان. 
و ان اتلو القرآن» گفته شده یعنی بر تلاوت آن مواظبت داشته 
باشم, تا هنگام تلاوتش به تدریج حقایقش بر من آشکار گردد. «لنبوئنهم» 
یعنی آن ها را فرود می آوریم. «الذین صبروا» کسانی که صبور بودند بر 
سختیها و شداید و فقط بر خدا توکل کردند. «الذین یقیمون الصلوه» 
شاک مار را یراس اد ی ای فاحسان امست اه 
این سه, از گروه اختصاص داده شوند تا به انان مباهات کرد «و اوللّک هم 
المفلحون» آنان 
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همان رستگاران هستند زیرا عقاید راستین را با عمل صالح دارند. «اقم 
الصلاه» نماز را به پا دار برای اينکه به کمال برسی. «و امر بالمعروف و 
انه عن المنکر» و به معروف امر کن و از کارهای ناپسند بازدار تا دیگران 
هم به کمال برسند «و اصبر علی ما اصابک» و بر بلایا صبر کن و در مجمع 
از علی علیه السلام روایت شده است که بر سختی و شدت در امر به 
معروف و نهی از منکر صبر کن (1) «ان ذلک» آشاره دارد به صبر يا به هر 
چیزی که خداوند متعال به انجام 0 دستور قاطعانه داده است. «من عزم 
الامور» یعنی هه خدا قطعی و ایجابی و الزامی است و از 
همین باب است حدیثی هست که میگوید: خداوند دوست دارد امور مباح او 
نیز انجام شود. همان طور که دوست دارد امور الزامی او انجام گیرد. «و 
لا تصعر خدک للناس» و نسبت به مردم تکبر نداشته باش یعنی گونه خود 
را بر آن ها کج نکن و روی خود را مانند متکبران از آن ها برمگردان. و 
علی , بن ابراهیم گفت: یعنی در طمع به مال مردم, خود را در نزد آنان 
خوار و ۳ نکن. «و لا تمش فی الارض مرحا» و در زمین سرخوشانه راه 
مرو. «مرح» مصدر و به معنای فرح است. مصدری است که به جای حال 
آمده است با «نمرح مرحا» بوده است پا مفعول له بوده است. یعنی برای 
مرح که همان «بطر» است., که به معنای سرخوشی بیش از حد است. و 
از امام باقر علیه السلام روایت است که یعنی با عظمت راه مرو. «ان 
الله لا یحب کل مختال فخور» خداوند متکبران به خود مغرور را دوست 
ندارد. طبرسی گفته: یعنی کسی که نسبت به مردم خودبینی دارد و 
میگویم که «اختیال» غالبا بر تکبر در حال راه رفتن اطلاق میشود. 


انسان در هنگام راه رفتن تکبرورزی کند و فرمود: هر کس لباسی بپوشد و 
در آن تکبر بورزد. خداوند او را در درهای از درههای جهنم جای میدهد و 
همنشین قارون 
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می گردد زیرا او اولین کسی بود که تکبر ورزید و خود و خانهاش به قعر 
زمین رفتند و هرکس تکبر بورزد, با خدا در جبروتش جنگیده است.(1) 


«و اقصد فی مشیک» و در راه رفتن اعتدال داشته باش. یعنی با سرعتی 
بین تندی و کندی راه برو و علی بن ابراهیم گفته: یعنی عجله نکن. «و 
0 ۳ و علی 

بن تراهم کفته ی صایت وا الا بر سان آنگر الاصوات» هدارا 
زشتترین صداها, یعنی وحشیانهترین و در الکافی از امام صادق علیه 
السلام نقل است که فر مود: از او در مورد این آیه سوال شد و حضرت 
فرمود؛: به معنای عطسه بلند و زشت است.(2) و در مجمع از او روایت 
شده است که فرمود: به معنای عطسه بلند است و زشت و بالا بردن صدا 
باشد.(3) 


«و من یسلم وجهه الی الله» و هر کس خود را تسلیم امر خداوند کرداتد: 
به این صورت که کارهای خود را , به او واگذار کند, و با تمام وجود به سوی 
او روی بیاورد, «و هو محسن» و در اعمالش نیکوکار باشد, «فقد 
استمسک بالعروه الوئقی» همانا محکمترین چیزی را که میتوان به آن چنگ 
زد چنگ زده است یعنی گرفته است و علی بن ابراهیم گفته: منظور ولایت 
است. «و الی الله عاقبه الامور» و عاقبت همه کارها به سوی خداوند باز 
میگردد, چرا که همه به سوی او در حرکتند. 


«آن المسلمین» همانا مسلمانان یعنی کسانی که به سلم و صلح در 
امدهاند, و مطیع امر خدا هستند, «المومنین» و مومنان یعنی کسانی که 
چیزی را که باید تصدیق شود تصدیق میکنند و «قانتین» کسانی که دائما 
خداوند را اطاعت میکنند و «الصادقین» راستگویان در سخن و عمل 
«الصابرین» و صبر کنندگان بر اطاعت و گناهان و بلایا و «الخاشعین» 
خشوعکنندگان یعنی کسانی که با دلها و اعضای خود در برابر خدا خاشعند 
و «المتصدقین» صدقهدهندگان از اموال خود برای طلب 
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رضایت خداوند و «الصائمین» روزهگیرندگان برای خداوند با نیت راستین و 
«الحافظین لفروجهم» کسانی که عفیف و پاکدامن هستند و دامان خود را 
از حرام حفظ میکنند و «الذاکرین الله کثیرا» کسانی که با دلها و زبانهای 
خود ذکر خدا را بسیار میگویند. «مغفره» برای آمرزش گناهانشان و «اجرا 
عظیما» پاداش پزر که برای این طاعات خود دریافت میکنند. 


«ان الذین یتلون کتاب الله» کسانی که کتاب خدا را تلاوت میکنند گفته 
شده است: یعنلی بر قرائت ت آن تداوم دارند. ۰ و9 «سا و علانیه» هر طور که 
بشود, بدون آنکه قصد آن را داشته باشند. و گفته شده است: پنهان در 
سنن و پیدا در فرایض است. «یرجون تجاره» آن ها امید تجارت دارند که 
با اطاعت از خداوند, به ثواب برسند و این خبر «ان» است. «لن تبور» 
یعنی کساد نمیگردد و با زیان نابود نميشود. این صفت ۳ است. 
«لیوفیهم اجورهم» تا پاداش خود را دریافت کنند اين علت مدلول ت 
اش ماه اما اماشتسا ات اصهان اس هه ی 
فضله» و خداوند در مقابل اعمالشان از فضل خود به آن ها بسیار 0 
«انه غفور» او برای کاستیهای آنان آمرزنده است و «شکور» طاعات آن ها 
را سپاس میگوید و به واسطه آن به ایشان پاداش مبد هد و این علت 
فزونی و زیادت است يا خبر «[ن» است و «یرجون» حال از ‌ است در 
«و انفقوا». 


«اتقوا ربکم» از خدا بترسید. یعنی به لزوم طاعت او. «للذین احسنوا فی 
هذه الدنیا حسنه» برای کسانی که در این دنیا اعمال نیک انجام دادند 
ظرف يا متعلق به دا است يا «حسنه» و اگر متعلق به مورد اول 
۱ب ی و 
مورد دوم باشد, منافاتی با رسیدن به حسنه آخرت نیز ندارد و حسنه دنیا 


و در مجالس صدوق از علی علیه السلام روایت است که فرمود: مومن 
شالت را اه مه هام مه رای وک راو بارس عل 
او را در دنیا میدهد. سپس این ایه را تلاوت فرمود و فرمود: هر کس که 
خدا دز دنیا به او بنخشد در .آخرت. او را .مجاشبه نمیکند. <و ارض الله 
واسعه» و زمین خدا گسترده است. پس هر کس که نتوانست در وطن 
خود احسان کند, باید به هر جا که این 
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امکان برای او فراهم است. مهاجرت کند. «انما یوفی الصابرون» فقط 
صابران بر طاعات سختی که انجام دادهاند اجر داده میشوند و بر تحمل 
بلایا و مهاجرت از وطن خود. «و اجرهم بفیر حساب» و بدون محاسبه 
پاداش داده میشوند. 


و در الکافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در روز 
قیامت, گروهی از مردم برمیخیزند و به نزدیک در بهشت میآیند و آن را 
میکوبند و به آن ها گفته میشود: شما کیستید؟ آن ها میگویند ما اهل صبر 
هستیم به آن ها می گویند بر چه چیزی صبر کردید؟ میگویند: ما بر اطاعت 
خداوند و بر عدم انجام گناهان صبر کردیم. پس خداوند عز و جل میفرماید: 
راست گفتند آن ها را به بهشت وارد کنید و این سخن خداوند عز و جل 
است که فرمود: [تنها را و خود را بدون حساب 
دریافت میکنند. )(1) 


و «آزلفت» یعنی نزدیک شد. «غیر بعید» یعنی جایی که دور نیست و علی 
بن ابراهیم گفته: «آزلفت» یعنی زینت داده شد. «غیر بعید» گفته: به 
و وا ان ارو وه 
شد. «لکل آواب» یعنی بازگشتکنندگان به سوی خدا که بدل از متقین به 
تکرار جار است. «حفیظ» یعنی نگهدارنده حدها. «مَن خشی الرَحمنَ 
لیب و جاء بقلب مُنیب» کسی که در خفایا از خداوند رحمان بترسد و با 
0( باز کرژد. کفتة شده که بدل پس از بدل است يا بدل از 
موصوف «آواب» است پا مبتدایی است که خبر آن «آدخلوها» است. 
« آدخلوها» به تاویل این است که به آن ها گفته میشود: «آدخلوها» زیرا 
و ات وال ال ول ات 
برای مصدر است., یعنی ترسی که در غیاب او هم وجود دارد یعنی از عذاب 
اه را ماه ای ام ای رس 
دیدهها پنهان باشد و هیچکس او را نبیند و اينکه صفت رحمان به او 
اختصاص داده شده است. برای اعلام این است که ان ها به رحمت او امید 
دارند و از غذاب او متیر ستد یا بة این دلیل, که ان.ها به. این دلیل. که. به 
ار 
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انابه به این دلیل است که به سوی خداوند باز میگردد. «فلا اقتحم العقبه» 
از آن گردنه سخت رد نشد. یعتی: با گذشتن. از ان محل دشوار: شکرگزار 
مسبب آن نبود که به معنای وارد شدن در امری دشوار است. گفته شده 
است که «عقبه» به معنای راهی در کوم است که در اینجا برای معانی 
همچون آزاد کردن اسیر و غذا دادن به دیگران استعاره گرفته شده است 
«ذی مسبغه» یعنی گرسنه, «زا مقربه» یعنی نزدیک و خویشاوند و ِ 
متربه» یعنی فقیر و علی بن ابراهیم گفت: هیچچیز آن را از خاک نگه 


نمیدارد. 


وج الکاشی از امام ترضا غلید الفم نعل فده است که هر گاه کیزی مس 
خورد, بشقابی ۰۰ و ان را نزدیک سفره او قرار میدادند او از 
نیکوترین غذاهایی که برایش میاًوردند تکهای برمیداشت و در ن بشقاب 
میگذاشت. و سس دستور میداد آن: | برای فقرا ببرند. سپس این ایه را 
تلاوت فرمود: «فلا اقتحم.» سپس فرمود: خداوند دانست که هر انسانی 
بر وا ار که و ات وا 


باز کرد.(1) 
و اخبار پیرامون این موضوع, ذکر خواهد شد. 


و از امام صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: با 
را به ولایت ما کرامت ببخشد. از این گردنه خواهد گذشت و آن گردنه ما 
هستیم که هر کس از آن بگذرد, نجات مییابد. سپس فرمود: همه مردم به 
خر نو و بارانت شدم انس هتنی, همانا خدافند سولایت ما آهل شت: ما 
را از آتش رهانیده است و حضرت علیه السلام فرمود: جانها به وسیله ما و 
شناخت ما آزاد میگردند و ما هستیم که در وقت گرسنگی به بقیه غذا 
میدهیم و «مسغبه» همان گرسنگی است.(2) 


و «تواصوا» یعنی به یکدیگر توصیه کردند «بالصبر» به صبر بر اطاعت از 
خداوند. «بالمرحمه» به مرحمت یعنی به رحجمت بر بندگان پا به چیزهایی 
که سبب این رحجمت میشود. «اولتّک اصحاب المیمنه» آن ها یاران میمنه 
هستند. یعنی سمت 
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تاشتت نا فیعض کی امن قرو با یاقا سای که به انا ها 
کفر ورزیدند. گفته شده است که یعنی به دلایل حقانیتی که در کتاب خود یا 
حجت و قرآن آوزذیم کافر شدند, «هم اصحاب المشئمه» یعنی سمت چپ 
یا شومی و بدیمنی. «علیهم نار موصده» یعنی بر آن ها آتشی طبقه بر 
طبقه روشن است. این کلمه از «آوصدت الباب» گرفته شده است بیعنلی 
بستن در و علی بن ابراهیم گفت: اصحاب میمنه پاران امیر مومنان علیه 
السلام هستند و ی کفروا بآیاتنا» فرمود: کسانی که با امیر مومنان 
علیه السلام مخالفت میکنند یاران مشامه هستند. و تا دشمنان آل 
محمد علیهمالسلام هستند. «موصده» فرمود: بعنلی طبقه بر بر طبقه 1(۰) 


روایات: 


الکافی* علی .انم السلای ره شداران اما ره کو با رن 
شناخته میشوند, راستگویی و امانتداری و وفای به عهد و صله رحم و رحم 
کردن بر ضعیفان و همنشینی کم با زنان و يا وارد شدن کم بر زنان و انجام 
کارهای نیک و حسن خلق و خوشاخلاقی و پیروی از علم و هر انچه که 
بازگشت نیکویی دارند. و چه نیکوست درختی که در بهشت است و ریشه 
آن در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است و همه مومنان در خانه 
خود شاخهای از آن را دارند و میل هیچ چیزی به دل او راه نمییابد مگر 
اينکه به او داده میشود و اگر شخصی به فاصله صد سال در زیر سایه آن 
تاه هوق اد سا شوت وان ای از ان نها رو الا 
آن نمیرسد تا پیر شود و بر زمین بیفتد. پس در رسیدن به آن مشتاق 
باشید. مومن از دست خود ناراضی است و همه از او در راحت هستند. 
وقتی شب فرا می رسد, صورت خود را بر زمین میساید و برای خدای عز 
و جل به سجده میافتد 
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ار قفوین قفی : 26 7 


با اعضای کریم بدن خود مناجات میکند با کسی که او را آفرید که او را 
آزاد کرداتد. یس اینکونه باشید.(1] 


توضیح: «انّ لاهل الدین» یعنی کسانی که دین ایمان را برگزیدند و به 
شتر ایط آن.عکمل کردند, و «قلّه المراقبه للنساء» و به آنان میل و اعتماد و 
توجه کمی داشتند, و از مخالفت با آنان نترسیدند, و گفته شده به این 
معناست که به 1 و به پشت انا زیاد نگاه نکردند, که این احتمال 
ضعیف است. «او قال» یعنی يا امام صادق علیه السلام فرمود و در این 
مورد نردید از ابوبصیر است. «مواتاه» بیعنلی موافقت و همراهی. و در 
مصباح آمده است که «رقبته آرقبه», بر وزن قتل به معنای حفظ کردن 
است. «فآًنا رقیب و رقبته و ترقبته و ارتقبته» یعنی انتظار آن را کشیدم. ۰ و9 
راقبت الله* ختی از عداب خداه‌ند ترسندم و« انسته.علی الامر» جعتی:با اد 
موافقت کردم و در زبان مردم یمنی همزه به واو تبدیل ميشود و به 
«واتیته» تبدیل میشود که کلمه پر کاربردی در زبان مردم است. و در پایان 
حدیث آمده است که بهترین زنان زنی است که مطیع همسر خود باشد. و 
واو بدل شده است. 


و «بذل المعروف» یعنی خیر و آن این است که اضافه مال به صورت 
انفاق به دیگران پرداخت شود و ظاهر این است که منظور در اینجاء مال 
است هرچند معروف از نظر لغوی, معنای عامتری دارد و «حسن الخلق و 
و سعه الخلق» در هر دو مورد به ضم است و منظور آن است که اخلاق 
نیک او عام است و همه را در هر حالی در بر میگیرد. برخی از مردم با 
حسن خلقی که دارند, باز هم کارهای غیر عاقلانه انجام میدهند. همانطور 
و 
خوانده شود که معنای مخلوق میدهد. اما اين یک حکم کلی نیست چرا که 
حسن خلق, در غیر دینداران نیز وجود دارد همانطور که خداوند عز و جل 
در توصیف منافقان فر موده است: و هنگامی که آن ها را ببینی؛ بدنهای 
انان 
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تو را به تعجب وامیدارد ).(1) و گفته شده است که منظور, زیبایی اعضای 
ظاهری»یدن با اسمال نیک»بوده است که. از فشانههای. دتداران. است: و 
پیروی از علم, یعنی عمل , به آن و گفته شده است یعنی عدم پیروی از 
حدس و گمان. 


«و ما یقربهم الی الله زلفی» زلفی یعنی نزدیکی و مفعول مطلق است از 
غیر لفظ فعل. جوهری گفته است که «زلفه» و زلفی به معنای نزدیکی و 
منزلت است و این ایه هم در همین مضمون است: (اموال و فرزندان 
شما چیزی نیست که باعث نزدیکی شما به ما گردد. )(2) 


و این اسم مصدر است همانطور که مصدر «ازدلافا» نیز از این باب است. 


«طوبی لهم و حسن مأب» اشاره دارد به این سخن خداوند سبحان که می 
قوهاید «الخین امبایه کف | السالحات وی یم خن ساب وا دفتی 
خوشا به حال کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و چه 
نیکوست باز گشت آنان. و بیضاوی ۹3 است «طوبی» بر وزن فعلی از 
طیب گرفته شده و یاء آن به خاطر همزه ماقبل قلب به واو شده است و 
رفع و نصب در آن جایز است و «حسن مآب» به این دلیل به نصب خوانده 
شده که معنای محل بازگشت نیکو را بدهد که همان بهشت است.(4) 


و در پایان گفته است طوبی اسم بهشت است و گفته شده نام درختی در 
بهشت است و اصل آن, بر وزن فعلی از ریشه طیب است و به دلیل ضمه 
طاء, پاء قلب به واو شده است و در حدیث تکرار میشود و در آن آمده 
است که خوشا به حال شام, زیرا فرشتگان بالهای خود را بر آن گشودهاند 
۵ تور از آن کر اسخا. وزن فعلی از ريشه طیب است و نه به معنای 
بهشت است و نه معنای درخت میدهد. 


و راغب در مورد اين آیه گفته است که طوبی اسم درختی است در بهشت 
و گفته شده است: بلکه اشاره به هر چیز نیکویی در بهشت است مثل 
بقای بدون نابودی و عزت بیذلت و ثروت بدون فقر و طوبی نام درختی 
است. این از سخنان 
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2-. سباً/ 37 
3- . رعد / 29 
4 . انوار التنزیل: 213 


امام صادق علیه السلام است يا از سخن امیر مومنان علیه السلام. «و 
لیس من مومن» گوبا مثال درخت ولایت امیرمومنان است که شاخههای آن 
در دلهای مومنان کشیده شده است. و هر مومن مانند درختی است که 
همان درخت ولایت امیرمومنان است که شاخههای ان در دل مومنان 
کشیده شده است. و مومن به وسیله ان به خواستههای خود نزدیک میشود 
و میوه آن تلاش و کوشش است. «فی ظلها» یعنی چون در بهشت سایهای 
وجود ندارد. منظور از سایه درخت. چیزی است که از در کنار هم قرار 

۱ 


و در نهایه گفته شده است که سایه کنایه از حمایت است و در حدیث آمده 
است که میگوید در بهشت درختی است که فردی به مدت صد سال در 
سایه ان راه میرود یعنی در اطراف ان. پایان. و مسلم در صحیح خود از 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که فرمود: در بهشت 
درختی هست که اسب لاغر اندام تندرو به مدت صد سال نمیتواند مسافت 


آن را طی کند و در حدیث دیگر آمده است که فرد صد سال در سایه آن 
راه میر ود. عیاض گفت: منظور از سایه حمایت است, یعنی قسمتی که 
شاخههای درخت را پوشش مبد هد. و شاید منظور از سایه, نعمت و 
آسایش بهشتی باشد و از همین جاست که میگویند: «عیش ظلیل», پعنی 
زندکی: همراه با آسایننن. و-ذر ایتجا ما به تاویل :شاه تیاز داریم. به آنچه 
ذکر شد؛ به خاطر فرار از سایه در عرف. چرا که انسان را از حرارت 
خورشید در امان نگاه میدارد در بهشت گرما و سرمایی وجود ندارد و فقط 
نوری است که می درخشد. پایان. 

و مازری گفته است که که «مضمر» به فتح ضاد و تشدید میم به معنای 
سوارکاری است که مر کب خود را لاغز کرده است. و بعضی آن را به کسر 
میم دوم روایت کردهاند. 


«حتی یسقط هرما» در اینجا کلاغ ذکر شده است زیرا عمر کلاغ., از همه 
پرندهها بیشتر است. «ففی هذا فارغبوا» فاء دوم تاکید فاء اول است. 
«من نفسه فی شغل» من به کسر میم و گاهی نیز به فتح خوانده شده 
است که اسم موصول است یعنی مشغول به اصلاح خود که به عیوب 
دیگران توجهی ندارد و متعرض زیانی به 
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هیچکس نمیرساند. بنابراین هرگاه سیاهی شب فرا برسد, مردم از او در 
آر ان هستند. در مجمع البیان آمده است «فلما جن علیه اللیل» یعنی 
وقتی که شب سیاه شد و با سیاهی خود هر روشنایی را پوشاند. «جن علیه 
الا هم لاله اخ لیس سا هی و ای اس ار 
پایان.(1) 


پیشانی و گونهها و دستها و زانوها و دو انگشت اشاره. در «فی فکاک» فی 
برای تعلیل امده است. 


2 الکافی: بخیین بن. عمران حلنی: می. کوند: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: چه صفاتی برای انسان نیکوتر است؟ فر مود: وقار بدون اینکه کسی 
از او بترسد. بخشش بدون طلب جبران و مشغول شدن به غیر دنیا (2) 


توضیح: «وقار بلا مهابه» وقار یعنی سنگینی و مهابت یعنی اینکه مردم از 
تسلط و ظلم او نترسند. و گفته شده است: یعنی بدون تکبر؛ و هیبت در 
قاموس. به معنای ترس و مخافت است و «سمح سماحا و سماحه و 
سماحا بر وزن کتاب» به معنای کرم و بخشش است. رح 
جبز آن با عوض با حمد و شکر و اضل آن مهمور .است »و قاهی قلب به الف 
میشود. «بغیر منتاع الدنیا» یعنی یاد خدا و هر چه که بنده را به خذاوند 
متعال نزدیک میکند. 


3. شهاب: رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: علم دوست 
مومن است و بردباری وزیر اوست و عقل راهنمای اوست و عمل راهبر 
اوست و رفق و شفقت پدر او و نیکی برادر او و صبر امیر سپاهیانش 
است.(3) 
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2 . الکافی 2 : 240 

3- . در نسخهای که به خط مولف قدس سره وجودارد اضافهای هست: 
[الضوء: یعنی علم ادراک چیزی به حقیقت آن, که بر دو نوع است: یکی از 
آن دو ادراک ذات است و دوم. حکم بر ذات به وجود چیزی برای آن يا نفی 
جیزی از آن اشت:.ه فعل. اول.یک. مففولن, امفت مانطیر که حذاوند 


میفرماید: «خداوند با آنان یاد میدهد» و بعد از اين مطلب. چهار صفحه 
سفید میاید. 


سای ی سل ها هی له ی اس سل روصت ود 
واجبات خدا| عمل کن که پرهیز گارترین مردم باشی و به تقدیر خداوند 
راضی باش تا بی نیازترین مردم شوی و از حرام اجتناب کن تا باتقواترین 
مردم باشی و حسن همسایگی و همجواری را به جا آور تا مومن باشی و 
همنشین نیک باش تا مسلمان شوی.(1) 


در معا من موی الیش وی لام راهن سوم ات 


5 معانی الأخبار, خصال, امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام 
فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی پیامبر خود را به خلق و خوی شایسته 
اوه را ات ار را وا ات 
خدای عز و جل را شکر گویید و از او بخواهید که این اخلاق را در شما زیاد 
کند و صفات او را در دو اخلاق برشمرد: یقین. قناعت. صبر. شکر, 
7 اخلاق نیکو, بخشندگی, غیرت, شجاعت و جوانمردی.(2) 


6 معانی الأخبار, امالی شیخ صدوق: حماد بن عثمان گفت: مردی به نزد 
امام صادق علیه السلام آمد و به او گفت: ای فرزند رسول خدا, اخلاق 
نیکو را به من بگو. حضرت فرمود: هر کس به تو ظلم کرد او را ببخش و 
هر کس از تو برید صله رحمت را با او قطع نکن و به هر کس تو را از 
بخشش خود محروم میکند ببخش و هميشه سخن حق را بگو, حتی اگر به 
زیان تو باشد.(3) 


السلام گفتم که ِ ات برای انسان 7 استگ فرمود: ِ هس« 
تکبر, بخشش بدون طلب و در بند دنیا نبودن.(4) 


کر خصتال اند سین مایت هل شیم ارت ۳ 
ص: 476 


1-. امالی صدوق: 121 

2-. معانی الأخبار: 191, الخصال 2 : 51, امالی صدوق: 133 
3-. معانی الأخبار: 191, امالی صدوق: 165 

4-. امالی صدوق: 174 

5- . الخصال 1 : 46 


التمحیص از امام صادق علیه السلام مثل این روایت ت آورده شده است 1(۰) 
ققم الرضا غلیه: الساام. اد غالم علیم. الا .ماد انیم مایت دک کردیده 


است. 


8 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج صفت است که 
در هر کس نباشد. خیلی چیزها را از دست داده است. شنوندهای این 
موضوع را شنید و پرسید: ای رسول خدا, ان چیزها چیست؟ فر مود: دین» 
عقل, حیا, اخلاق نیکو و ادب. و پنج چیز است که هر کس از ان محروم 
باشد, از زندگی هیچ بهرهای نمیبرد: سلامتی, امنیت, بینیازی, قناعت و یار 
همراه.(2) 


9 ای الاغان انالت شخ صووفه اما صایق ار بدران خیه عیم 
السلام از امیر موّمنان علیه السلام تقل می کند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: در بهشت اتاقهایی وجود دارد که از درون آن 
بیرونش دیده میشود و از بیرون آن درونش. افرادی از امت من در آن 
زندگی میکنند که خوش قول و نیکو سخن بودهاند و بینوایان را غذا دادهاند 
و در سلام گفتن پیشقدم بودهاند و در شب که همه در خواب بودهاند نماز 
میخوآندهانة: علی.علیه. السلام گفت: ای .سول خداء چه. کسی از افراد 
امت تو توان انجام چنین کارهایی را دارد؟ حضرت فرمود: ای علی, ایا 
نمیدانی که خوش سخنی و طیب بودن کلام چیست؟ این است که در هر 
صبح و شام ذکر «سیحان الله و الحمد لله و لا له الا الله و الله» رآ ده 
مر تبه بگویی. و غذا| دادن به بینوایان این است که مرد نففه خانوادهاش را 
بیردازد. و اما نماز خواندن در شب در حالی که همه خوابیدهاند. هر کس 
که نماز مغرب و عشاء و نماز صبح خود را در مسجد و به جماعت بخواند, 
گویا تمام شب را : به احیا گذرانده است. و پیشی گرفتن در سلام اين است 
که در سلام گفتن به هیچ مومنی بخل نورزی و اولین نفر تو باشی.(3) 


777 
1- . التمحیص: 609 


2 . امالی صدوق: 175 
3- . معانی الاخبار :250, امالی صدوق: 198 


10 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس هستند 
ی تا وقتی که 
محاسبه اعمال آنان به بایان بر سد. : کسی که قدرت او در حال عصبانیت 
باعث نشد بر ضعیفتر از خود ظلم کند و کسی که وقتی که با دو نفر همراه 
افنتر ختی. به قدر دانه خفق هم به یکی: از آن .ها بیشتر متمایل: نباشند. و 
کسی که در گفتن سخن حق, سود و زیان خود را در نظر نمیگیرد.(1) 


11 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فر مود: به شما توصیه 
شنم کم اخلای که راشته با شید که همان کداوند عر وحل انم ضفات. ۱ 
ی ی 
عز و جل ان را ناپسند میداند. و بر شما باد به تلاوت قران کریم. که 
مراتب بهشت به تعداد آیات قرآن کریم است. در روز قیامت به قاری 
قرآن میگویند بخوان و بالا برو, پس به ازای هر آیهای که میخواند, پلهای به 
سمت بالا میرود. و بر شما باد اخلاق نیکو که همانا پاداش آن به اندازه 
روزه دار و نمازگزار است و بر شما باد به نکوداشت همسایگان. که 
خداوند عز و جل شما را به این کار فرمان داده و بر شما باد به تمیز کردن 
ادای واجبات و ترک محرمات.(2) 


2 ممالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که 
بخواهد خداوند او را در رحمت خود وارد کند و او را در بهشت خود جای 
دهد, اخلاق خود را نیکو گرداند و نسبت به همه انصاف به خرج دهد و به 
یپتیمان رحم کند و به ضعفا کمی کند و : نسبت به خالق خود تواضع داشته 
باشد.(3) 


ص: 478 
1 االی ضووق* 215 
2 االی: هو ۵* 216 


3-. امالی صدوق: 234 
اس لیصا سیر 26 


3. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در وصیت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام چنین آمده بود که: ای علی, تو 
را او ی ار موی و حسدورزی, حرص و دروع. 


ای علی, بهترین اعمال سه چیز است: انصاف داشتن نسبت به مردم, 
کمک دادن به دیگران در راه خداوند و ذکر و یاد خداوند عز و جل در همه 
حال. ای علی, سه چیز در دنیا مایه شادی مومن است: دیدار دوستان, باز 
کردن روزه و عبادت در نیمه شب. ای علی. سه چیز است که اگر در کسی 
نباشد. هیچ یک از اعمال او به حساب نمیاند: تقوابی: که او را از. کناه 
بازدارد و خلق و خویی که مردم با آن, هدارا کنتد.و سازش داشته باشند و 
حلم و بردباری که با آن, جهل جاهل را به خودش بازگرداند. ای علی, سه 
چیز از نشانه ایمان حقیقی و راستین است: انفاق از مال خود. انصاف و 
عدل نسبت به مردم و نشر دادن علم و دانش خود به دیگران. ای علی, 
است. صله رحم با کسی که به دیدار تو نمياید و بخشیدن کسی که به تو 
ظلم روا داشته است.(1) 


4 الخضال< نبی خدا صلی الله فلیهی ال و سم فرمون کهار خیز آزبیت 
که در هر کسن یافقت شود, آن شخص در نور اعظم خدا قرار دارد: کسی 
که دلیل پاکی و عصمت امر او گواهی دادن به یگانگی خدا و نبوت من 
باشد, کسی که هرگاه مصیبتی به او رسید, بگوید همه از خداییم و به سوی 
خدا بازمیگرديم و کسی که هرگاه خیر و نیکی به او رسید, سپاس و حمد 
پروردگار جهانیان را بگوید و هر کس که هرگاه خطایی انجام دهد, بگوید از 
خدا طلب | ستغفار میکنم و به سوی او توبه میکنم.(2) 


در هحاسن مره بن خستع مانتد آنبرا روا بت کرده است.(3) 


کر کات ال ار اسر صاوات اه له شاه و ی اند شمه 
روانت: نقل شندم است. (۸) 


ص: 479 
1-. الخصال 1 : 62 


2 . الخصال 1 : 105 
3- [3]. المحاسن: 8 


4 . ثواب الاعمال: 151 


کل الخضال: ماه ضافق غلیه السلام فرموده بسن ند کان کدار کفر ازسته 
صفت تقسیم نشده است: یقین»؛ قناعت؛ صبره شکر و چیزی که مایه تکامل 
همه این هاست, یعنی عقل.(1) 


6. امالی شیخ صدوق, خصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: با شش خصلت به سوی من بیایید تا شما را در بهشت خدا جای 
دهم: هیچگاه دروغ نگویید, هیچگاه خلف وعده نکنید, هرگز در حق کسی 
خیانت نکنید. چشمان خود را فرو بندید و عفت خود را حفظ کنید و مردم را 
از دست و زبان خود در امان نگاه دارید.(2) 


7. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: حسن خلق در ده چیز است. 
اگر میتوانی این ده صفت را در خود داشته باشی. پس داشته باش. این 
صفات در مرد هست و در فرزندش نیست و در فرزند هست و در پدر 
نیست. در بنده هست و در انسان آزاد نیست. گفتند یا رسول الله, آن 
صفات چیست؟ حضرت فرمود: شجاعت و دلیری, ۳ در گفتار, 
امانتداری, صله رحم» مهماننوازی, غذا دادن به فقیره جبران نیکیهای 
تیکزان» همسانفداری ه فر اعات:حال «وست و در رام هفه ایتعا خی کرار 
دارد.(3) 


در مجالس مفید همانند همین روایت را ذکر کرده است.(4) 


و این الصا جرام‌ سای کته ایام صاوی عنم ایام بد رن 
ات ی ار ی و تس تم مرو 
شریک کردن دوست و برادر در مال خود و بسیار یاد خدا کردن.(۵) 


ص: 190 


1- . الخصال 1 : 137 

2 . امالی صدوق: 55, الخصال 1 : 156 
3- . الخصال 2 : 91 

4 . امالی مفید: 140, امالی طوسی 1 : 9 
5- . معانی الاخبار: 191 


9 معانی الاخبار: پدر برقی این روایت را به نبی خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم رسانده است: جبرئیل به نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
آمد و گفت: ای نبی خدا, خداوند تبارک و تعالی مرا با هدیهای به سوی تو 
1 رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: آن هدیه چیست؟ جبرئیل گفت: آن هدیه 
صبر است و چیزی بهتر از آن نیز برایت فرستاده است. پر سیدم. آن 
چیست ؟ گفت: رضایت است و بهترٍ از آن نیز هست. گفتم: آن چیست؟ 
کت زهد و قناعت است و بهتر از آن نیز هست, گفتم: آن چیست؟ گفت: 
اخلاص است و بهتر از آن نیز هست, گفتم: آن چیست؟ گفت: یقین است و 
بهتر ار ان نید هبرت: گفتم: ای جبرئیل آن چیست؟ گفت: ترصان ان توکل 
بر خداوند عز و جل است. پرسیدم: توکل بر خدای عز و جل چیست؟ 
گفت: دانستن اینکه بنده خداء توان زیان رساندن و نفع رساندن ِ بخشیدن 
و محروم ساختن و گرفتن نومیدی از مردم را ندارد و هنگامی که بنده این 
چنین بود, برای هیچکس جز خداوند کاری انجام نمیدهد و به هیچکس جز 
خدا امیدی ندارد و از کسی جز خدا نمیترسد و در کسی جز خدا طمع 
نمیورزد, این همان توکل است. پیامبر فرمود: به جبرئیل گفتم: معنای صبر 
چیست ؟ پاسخ داد: بنده باید همانطور که در خوشیها صبر میکند. در شداید 
و سختیها نیز صبور باشد و همانگونه که در هنگام بینیازی آرام است, در 
هنگام فقر و تنگدستی نیز صبور باشد و همانطورکه در هنگام سلامتی و 
عافیت صبور است, به وقت بلایا و گرفتاریها نیز صبور باشد و از حال و 
روز خود در نزد بندگان دیگر شکایت نکند. سپس پرسیدم: معنای قناعت 
چیست؟ جبرئیل گفت: بنده باید به نصیب خود از دنیا قانع باشد, باید به کم 
راضی بوده و لقلکز کز ار باشد. پر سیدم . معنای رضایت چیست؟ گفت: 
کسی که راضی باشد, چه دارایی داشته بااشد و چه نداشته باشد, هیچگاه 
بر مولای خود خشمگین نمیشود و هیچگاه به عمل کم راضی نمیگردد. گفتم 
ای جبرئیل, معنای زهد چیست؟ گفت: زاهد کسی است که هر آنچه را که 
خالقش دوست دارد, دوست بدارد و از هر آنچه که خالقش مکروه میدارد 
کراهت داشته باشد و در بهرهمندی از حلال دنیا احتیاط کند و از حرام دنیا 
به کلی اجتناب ورزد؛ چرا که برای حلال دنیا مورد حساب و 


ص: 481 


کتاب فراو هنن و استفاده از حرام دنیا عذاب و عقاب را برای او به 
همراه دارد. و همانطور که به خود رحم میکند, به همه مسلمانان رحم کند 
و همانطور که از مردار متعفن و بدبو میپرهیزد, از سخن گفتن بپرهیزد و 

همان طور که آتش میترسد و خود را از آن دور نگه میدارد, 0 
دنیا نیز بپرهیزد و آرزوی خود را کوتاه گرداند و هميشه منتظر مرگ خود 
باشد. گفتم: 0 معنای اخلاص چیست؟ گفت: شخص مخلص کسی 
است که از هیچکس چیزی نخواهد تا اینکه خود آن را بیابد و هنگامی که آن 
را یافت. راضی باشد و اگر چیزی داشت, ان را در راه رضای خدا ببخشد. 
هر کسن که ار صفم‌خدا ی خواهن به نی خراوند.عر و عل افزار 
کرده است و هنگامی که چیزی یافت و راضی بود, این به معنای رضایت او 
از خداوند است و خداوند تبارک و تعالی نیز از او راضی است. و هنگامی 
که مالی را در راه خدا بخشید, 0 اطمینان دارد. گفتم ای 
جبرئیل, معنای یقین چیست؟ گفت: انسان مومن طوری برای خدا| کار 
اینکه بداند هر چه که به او رسیده, باید به او میرسیده و هر انچه که به او 
نرسیده است.؛ نباید به او میرسیده است و اینها همه شاخههای توکل و 
مدارج زهد هستند.(1) 


20 امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 
شش عمل هست که ار یکی از آن ها هم در کسی یافت شود. در روز 
قیامت به واسطه ان. صاحب ان عمل را در نزد خدا شفاعت میکنم تا او را 
به بهشت وارد کنم. ان شش عمل در دنیا, نماز, زکات, حج, روزه, امانت 
داری و صله رحم است.(2) 


در مجالس مفید مانند این روایت را ذکر کرده است.(3) 


1. امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: از خدا پروا کنید, 
اک کما میا نیمار خها با کنید. بر عتصا ماد هم واه رات گویی: 
آماننداری: حفظ عفت هب کدامسیا در اعلی علیین با فا باشیه 2 


ص : 482 
1- . معانی الاخبار: 260 - 261 


2 . امالی طوسی 1 : 9 
کی‌هحااس سید ۱۳ 


4 امالن ظوسی:1 ۰ 226 


2 امالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
وقادارترین شتاء خوش اخلافترین,شتا ویزد یکرتان به مردم امت 1 


دز محالس مفید از یامد ضافات الله غلبه.و آلد. ی سلم سا ند شبن رای 


اورده شده است. 


3 امالی شیخ طوسی: ابو قتاده گفت: امام صادق علیه السلام به داوود 
بن سرحان فرمود که ای داوود, برخی از صفات نیک به دیگری وابسته 
است که خداوند هرگونه که بخواهد آن را تقسیم میکند. . در مرد هست و در 
فرزندش نیست. در بنده هست و در مولايش نیست. ان صفات. 
راستگویی, شجاعت و دلیری. بخشش به محرومين, جبران نیکیها, امانت 
داری, صله رحم, نیکی به دوست و همسایه و مهماننوازی است و در راس 
همم آیتهای عا فرار دارو ۱2 


4 ممالی شیخ طوسی: امام رضا از پدران خود علیهم السلام از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم نقل نمود که حضرت فرمود: بر شما باد به 
اخلاق نیکو که همانا خداوند عز و جل مرا به این اخلاق مبعوث نمود. و از 
جمله اخلاق نیکو این است که از کسی که به شما ظلم کرده در گذرید و 
به کسی که شما را محروم ساخته ببخشید و با هر کس که ارتباطش را با 
شما قطع کرده صله رحم کنید و به دیدار کسی بروید که به دیدار شما 
نمیاید.(3) 


5 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: 7 
مردی نصیحت میکرد و فرمود: پنج توصیه را از من بگیر: هیچ کس از شما 
به کسی جز خدای خود امید نداشته باشد و از هیچ چیز به جز گناه خود 
نترسد و از آموختن آنچه که نمیداند خجالت نکشد, و هنگامی که چیزی را 
که نمیداند از او مییرسند, 


ص: 4183 
امالین وش 23:2 


2 میتی 1 30 
2 9 


سر است برای بدن.(1) 


6 الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: سلیمان بن داوود علیه السلام 
فرمود: آنچه که به مردم داده شده و آنچه که به آن ها داده نشده است, به 
ما داده شده و ما آنچه را که مردم میدانند و نمیدانند میدانیم. ما هیچ چیزی 
را برتر از ترس از خدا در حضور و غیبت و قصد کمک در فقر و غنا و بیان 
سخن حق در حالت خشم و خشنودی و تضرع به درگاه خدای عز و جل در 
همه حال نیافتیم.(2) 


کر مضه این ان آماش اف اف انس مادام رونت آدرده فنه 


ست . 


7 عیون اخبار الرضا علیه السلام از پدران خود علیهم السلام از علی 
علیه السلام نقل نمود که حضرت فرمود: پنج چیز است که اگر در راه آن 
ها سفر کنید, نمیتوانید مانند آن را به دست بیاورید. اینکه بنده از چیزی جز 
گناهش نترسد و فقط به پروردگارش امید داشته باشد و از آموختن آنچه 
که نمیداند خجالت نکشد و هنگامی که چیزی را که نمیداند از او مییرسند, 
از گفتن نمیدانم شرم نکند و بدانید که صبر و شکیبایی برای ایمان مثل سر 
است برای بدن و کسی که صبر ندارد, ایمان هم ندارد.(3) 


ور خصال از غلی لبم السلام اند عفن روافت روم تدم ارشت زا 


9 الصا علن علیه الساام فرموه توصههانی را از من پذیرند کد اکن 
سوار بر مراکب خود شوید و آن ها را در پیمودن راه لاغر کنید, فتل, آن: ۱ 
نخواهید یافت: امید شما فقط به خدا باشد و فقط از گناهانتان بترسید و 
هیچکس از آموختن آنچه که نمیداند خجالت نکشد و هنگامی که چیزی را 
که نمیداند از او مییرسند, 


ص: 484 


2 . الخصال 1 : 114 
3- . عیون اخبار الرضا 2 : 44 
4 . الخصال 1 : 152 


از گفتن نمیدانم شرم نکند و بدانید که صبر و شکیبایی برای ایمان مثل سر 
است برای بدن و هیچ خیری در بدن بی سر نیست.(1) 


9 الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هفت کس 
هستند که اون عز و-خل آن ها را تخت شابه خود. دز میا ورن در روتی 
که هی سایه ای جز سایه او نپست .: پیشوای عادل, جوانی که در راه 
عبادت خداوند عز و جل رشد یافت. مردی که وقتی از مسجد خارج 
ميشود, تا بازگشت دوباره به مسجد دلش همانجاست, دو مردی که با هم 
بودن و جدا شدنشان در راه خدا و برای خداست. مردی که در خلوت 
خدای عز و جل را یاد کرد و اشک چشمانش جاری گشت, مردی که زن 
اصیل و زیبایی او را به خود خواند و او در جواب گفت که من از خدا 
میترسم و مردی که صدقه پنهانی میدهد به طوری که دست چپش نمیداند 
دست راستش چه چیزی را میبخشد.(2) 


0. الخصال: نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هفت کس 
هستند که در سایه عرش خداوند هستند, در روزی که هیچ سایهای جز سایه 
او نیست: پیشوای عادل, جوانی که در راه عبادت خداوند عز و جل رشد 
یافت, مردی که با دست راستش صدقه میدهد و آن را از دست چیش 
مخفی میکند. مردی که در خلوت خدا را یاد میکند و از ترس خدا اشک 
چشمانش جاری میگردد. مردی که برادر مومن خود را میبیند و به او 
میگوید که من تو را به خاطر خداوند عز و جل دوست دارم مردی که از 
مسجد خارج شد در حالی که قصد داشت دوباره به مسجد برگردد و مردی 
که زن زیبایی او را به خود خواند و او گفت که من از پروردگار جهانیان 
میترسم.(3) 


1د. المحاسن: علی بن حسین علیه السلام فر مود: دو گام است که در نزد 
خداوند عز و جل جایگاه ویژهای دارد: اول کافعت است که شخص به وسیله 
آن در راه خدا صفی را میبندد و دوم گامی است که به سوی کسی که 
ارتباطش را با تو 


ص: 4195 
1- . الخصال 1 : 152 


2 . الخصال 2 : 2 
3- . الخصال 2 : 2 


قطع کرده است برداری. و دو جرعه هست که در نزد خداوند, منزلت 
ویژهای دارد: جرعه خشمی که مومن آن را با بردباری پاسخ دهد و جرعه 
مصیبتی که مومن ان را با صبر باز گرداند. و دو قطره هست که در نزد 
خداوند جایگاه والایی دارد: اول قطره خونی که در راه خدا ریخته شود 
ودوم قطره اشکی که در سیاهی شب فقط به خاطر خدای عز و جل 
بریزد.(1) 


در کتاب الفغایات از ابو حمزه ثمالی همانند این روایت ذکر شده است. 


در کتاب حسین بن سعید و نوادر از امام باقر علیه السلام مانند این روایت 
ذکر شده است. 


2. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: ابلیس گفت پنج کس هستند 
که من برای فریفتن آنان هیچ راهی تدافم و بجر آنان: همه مرزخم دیص در 
من هستند: هر کس که با نیت راستین خود به خدا متوسل شود و در 
همه کارها : بر او توکل کند و هر کس که در روز و شب بسیار تسبیح خدا را 
بگوید و هر آنچه را که برای خود میپسندد برای پرادر مومنش نیز بپسندد و 
هر کس که تا پیش از وارد شدن مصیبتی اندوه ان را در دل راه ندهد و هر 
کس که به روزی که خداوند برای او مقدر فرموده راضی بااشد و غصه 
رزق و روزی خود را نخورد.(2) 
3. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: صبر, نیکی کردن به دیگران 
بردباری و اخلاق نیکو از سیرت پیامبران است.(3) 
4. الخصال: علی بن حسین علیهما السلام می فرمود: کمال دین مسلمان 
در ترک سخنان بیهوده و کمی جدال و نزاع, و بردباری و صبر و حسن خلق 
اوست.(4) 
5. الخصال: امیر مومنان علی علیه السلام می فرمود: راستگویی. امانت 
و دروعغ خیانت است و ادب ریاست است ودورآندیشی زیرکی است و 
اسراف موجب فقر و میانهروی مایه ثروت است و حرص و طمع مایه فقر 


است و دنائت و پستی 


ص: 96 


1- . 
2- . 
. الخصال 1 : 121 
4- . 


المحاسن: 292 
الخصال 1 : 137 


الخصال 1 : 139 


خوار کننده انسان است و تلد کی و سخاوت موجب قرب است و 
سرزنش دیگران سبب غریبی است و نرمی بیش از حد موجب عجز و 
ناتوانی خواری است و هوی و هوس موجب انحراف انسان است و 
وفاداری موجب بالا رفتن قدر و منزلت و خودیسندی موجب هلاکت است و 
یناه کوت عقوا اس اس ۱۱ 


30. الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: سه چیز است که بهترین 
اعمال انسان است: انصاف نسبت به دیگران و کمک به برادران و یاد خدا 
در همه حال و آن این است که وقتی گناهی بر سر راه او قرار میگیرد. یاد 
خدا مانع از انجام آن گناه شود و خداوند عز و جل میفرماید: «اٍن الذین 
اقها ادا مشیم ,اجه السطان د گرا فاداه مرن ون 
اهل تقوا را از شیطان وسوسه و خیالی به دل رسد, هماندم خدا را به یاد 


7 ممالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: ایمان انسان 
کامل نمیگردد مگر وقتی که چهار صفت در او وجود داشته باشد: اخلاق 
نیکو, تواضع. سخنان نیک گفتن و انفاق مال.(3) 


یونم برخی اد اخار آینبات در باب تضفات .خومه کذنتیت: 
در فخاشت ای آنو نید فماظ ما تقد این روانت کر دی است. ۱۵۱ 


8 .مشالش مفیدر امالی شته طوسی: اعام تافر لاسام فرموده مار 
صفت است که در هر کس باشد, اسلام او کامل است و تقویت کننده 
ایمان اوست و از بین برنده گناهان و و مب دیدار پروردگار و مایه رضایت 
اوست و حتی اگر از سر تا نوک پا پر از گناه باشد, گناهان او را محو میکند 
و آن چهار صفت این است: ادای حق الله که به گردن گرفته, راستگویی با 
مردم, و شرم از معصیت در مقابل خدا و مردم و خوش خلقی با خانواده و 
مردم. 


ص : 487 
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2 . الخصال 1 : 65, اعراف / 201 
کب امالیه تن 1 :125 


4- . المحاسن: 8 


و چهار صفت است که در هر مومنی وجود داشته باشد. خداوند او را در 
اعلی علیین, در اتاقهایی بالای اتاقها که مشرف بر یکدیگر هستند جای 
میدهد: هر کس که یتیم را پناه باشد و طوری با او رفتار کند گویا صاحب 
پدری است. هر کس که به ضعیف رحم کند و به او کمک کند و او را کفایت 
کند و به پدر و مادرش انفاق کند و با آن ها مدارا کند و به آن ها نیکی کند 
و آن ها را اندوهگین نکند و به زیردست خود سخت نگیرد و در انجام 
وظایفش به او کمک کند و آنچه را که در توانش نیست از او نخواهد.(1) 


ار ماد ما ان را کر شم ات ۱۳ 


و آمالن شخ وق آسام خایق اه بان ود عا اسلا فان کی 
که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یارانش فرمود: آیا 
میخواهید به شما از چیزی خبر دهم که اگر آن را انجام دهید؛ شیطان از 
شما دور ميشود, به همان اندازه که مشرق از مغرب به دور است؟ گفتند: 
بله, گفت: روزه رویش را سیاه میکند و صدقه کمرش را میشکند و محبت 
مد کتوا .و همکا رق. تما جو-احام عم صالعر ال آه را سیک منکند. 
طلب استغفار شاه رگ او را قطع میکند و هر چیز زکاتی دارد و زکات بدن 
روزه است.(3) 


0 تفسیر القمی: امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: ای مردم» خوشا 
به حال کسی که عیبهایش او را از پرداختن به عیوب تیک آن بازدارد و 
بدون اینکه خود را خوار و حقیر کند تواضع دارد و با اهل علم و دانش و 
رحمت و با ذاکران خدا و بینوایان همنشین است و مالی را که از راه حلال 
جمعاوری کرده انفاق می کند. ای مردم خوشا به حال کسی که در نزد خود 
حقیر است و کسب و کا ر حلال دارد و اعمال صالح و اخلاق نیکو دارد و 
اتاف مال را اه و سخنان بیهوده نمیگوید و شر خود را از 
وا ها ان ای 
مردم, خوشا به حال کسی که در خانه خود ماند و به 


ص: 99 
1- . امالی مفید: 107, امالی طوسی 1 : 192 


مد حالس المقید* 184 
3-. امالی صدوق: 37 


قوت خود قناعت کرد و بر گناهان خود گریست و از دست خود در عذاب 
است و مردم از شر او راحت هستند. 


ار امالت شنت وین رسول دا صلی الله له و الم نام خر موی 
نزدیکترین شما به من در روز قیامت و سزاوارترینتان به شفاعت من, 
راستگوترین شما و امانتدارترین شماء خوش اخلاقترین شما و نزدیکترین 
شما به مردم است.(1) 
2. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: بهترین اعمال سه چیز است: 
انصاف داشتن نسبت به مردم و اینکه هر چه را که برای خود میخواهی 
برای انان نیز بخواهی. شریی کردن برادرت در مال خودت و ذکر خدا در 
سا کی کت اد وی و لا اله الا الله» 
, بلکه این است که هرگاه دستور خدا را دیدی ات کنی رگا 
را تا را ارآ تم ان ۱ 


۳ شیح طوسی از حسن بن فضال مانند این روایت آورده شده 
ست .| د ۱ 


در مجالس مفید, از علی بن عقبه مانند این روایت ذکر شده است.(4) 


3 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که هیچ کس 
طاقت انجام آن را ندارد: درگذشتن از مردم. کمک دادن به برادر خود و یاد 
بسیار خدا.(3) 


در کتاب حسین بن سعید و نوادر مانند این روایت ذکر شده است. 


مان بت وش سل ها صلیرااه اه و موب خرمد 
هر کس که انچه را که موجب رضایت خداست پنهان کند, خداوند عز و جل 
آنچه را که پنهان کرده آشکار میسازد و هر کس آنچه را که موجب خشم 
خداست پنهان سازد, خداوند عز و جل آنچه که او را خوار میکند آشکار 
میسازد و هر کس مال غیر 
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و افالن ظونی 2 293 
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حلال کسب کند, خداوند عز و جل او را فقیر و تهیدست میگرداند و هر 
کس برای خدا تواضع کند, خداوند او را بالا میبرد و هر کس در راه رضایت 
خدا تلاش کند, خداوند او را راضی میگرداند و هر کس مومنی را خوار و 
ذلیل کند. خداوند او را خوار میگرداند و هر کس به عیادت مریضی برود. در 
رحمت خدا فرو رفته است و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
پهلوهای خود اشاره کرد هنگامی که در نزد مریض نشسته است.؛ رهمت 
خدا او را در برگرفته است و هر کس به قصد طلب علم از خانهاش خارج 
شود, هفتاد هزار فرشته او را همراهی میکنند و برای او طلب استغفار 
میکنند و هر کس خشم خود را فرو برد, خداوند دل او را سرشار از ایمان 
و رت 
که مایه شادی اوست جایگزین میکند و هرٍ کس از ظلمی که به او شده در 
گذرد, خداوند آن را با عزتی در دنیا و آخرت جایگزین میکند و هر کس 
مسجدی بنا کند, حتی اگر به اندازه ِ تخمگذاری پرندهای باشد, خداوند 
برای او خانهای در بهشت بنا میکند و هر کس بندهای را آزاد کند. از اتشن 
جهنم رهایی مییابد و هر عضوی از بدن او فدای عضو دیگری میگردد و هر 
کس یک درهم در راه خدا ببخشد, خداوند برای او هفتصد حسنه مینویسد و 
هر کسن آنجه را که .خوحتب آزار مسلمانان است, آز شز اه ایا دار 
خداوفد بزای آوباذاش علاوت مارد آبه از فران: کریم را حتویشند که:هر 
خرف از آن ده خشثه دارد و هر کنن به دیدار ده تفر از مسلمانان بزود و 
بت آنان:سلام کهیده خداوند باد انش آراد کردن.شده را برای او میتویسد و هر 
کس به مومنی لقمهای غذا بدهد, خداوند از میوههای بهشتی به او 
میخوراند و هر کس جرعهای اب به مومنی بدهد, خداوند از شراب بهشتی 

به او مینوشاند و هر کس بر تن مومنی لباسی بپوشاند, خداوند بر تن او 
حریر و استبرق میپوشاند و تا زمانی که تار و پودی از آن لباس باقی مانده 
باشد, فرشتگان بر او درود میفرستند.(1) 


ص: 90 


لب اما ظوسی 19521 


45 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: اسیرانی را به نزد 
پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم آوردند و پیامبر دستور قتل همه آنان, به 
جز یک نفر را صادر کرد. آن مرد به پیامبر گفت: پدر و مادرم به فدایت ای 
محمده زا از بین. همه: مرا ازاد کردی؟ پيامتر فرمود: خبرتیل. از نوی 
خدای عز و جل به من خبر داد که پنچ صفت در تو هست که خداوند عز و 
خل. و پیامبرزش. آن را خوسته دارند: غیرت شدید. بر نافوسن. بخشتد کی: 
اخلاق نیکو, راستگویی و شجاعت. وقتی مرد اینها را شنید, مسلمان شد و 
همه مناسک اسلام را به خوبی به جای اورد و همراه با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم جنگید تا شهید شد.(1) 


در خصال از برقی مانند همین روایت ذکر شده است.(2) 


۰ص« علیهم السلام از برقی همانند این روایت ت آورده شده است. 


6. امالی شیخ صدوق: امام هادی علیه السلام فرمود: هنگامی که خداوند 
عز و جل با موسی بن عمران علیه السلام سخن گفت, موسی گفت: 
پروردگارا؛ پاداش کسی که به رسالت و نبوت من و اینکه تو با من سخن 
گفتی گواهی دهد چیست؟ خداوند فرمود: ای موسی. فرشتگان من به 
سویش میایند و او را به بهشت من بشارت میدهند. موسی گفت: 
پروردگارا, پاداش کسی که در مقابل تو نماز بخواند چیست؟ خداوند 
فرمود: ای موسی, فرشتگانم وقتی او در حال رکوع و سجود و ایستاده و 
نشسته است به او مباهات میکنند و هر کس که فرشتگان من به او 
مباهات کنند, او را عذاب نمیکنم. موسی گفت: پر فد کارا پاداش کسی که 
در راه رضای تو به مسکینی غذا دهد چیست؟ فرمود: ای موسی, به منادی 
دستور میدهم که در روز قیامت در بین همه مخلوقات ندا در دهد که فلان 
بن فلان از کسانی است که خداوند آتش جهنم را بر او حرام کرده است. 
موسی گفت: پروردگارا. و و 
فرمود: ای موسی, اه زا با شاک الموت عانوش هرد انم ۵ سختها ی هرگ 
را بر اف اسان فیکتم و خر آنهدار ان بهشت آو را 


ص : 491 


2 . الخصال 1 : 135 


3- . قصص الانبیاع: 307 


صدا میزنند که به سوی ما بیا و از هر دری که خواستی وارد شو. موسی 
کفت؟ و ارات ادا کس. که با وان سفل ود وکره که وا وه 
چیست؟ خداوند فرمود: ای موسی, ,. در روز قیامت سایه عرش خود را بر 
او میاندازم و او را تحت حمایت خود در میأورم. موسی گفت: 
باداش کسی که.در تهان هه اشکار فرآن تو را تلاوت کند چیست؟ فرمود: 
ای موسی, او به سرعت برق از پل صراط میگذرد. گفت: پروردگارا, 
پاداش کسی که در راه تو بر ازار و دشنام مردم صبر کند چیست؟ فرمود: 
در سختیها و ِ روز قیامت او را یاری میکنم. گفت: پروردگارا, 
پاداش کسی که چشمانش از ترس 9 شود چیست؟ فرمود: ای 
موسی روی او را 1 حرارت آنش حفظ میکنم و در روز فزع اکبر او را در 
پناه خود ایمن میدارم. کفت: پروردگارا, پاداش کسی که از شرم نو ترک 
خوانت کند چیست؟ فر مود: ای موسی؛ , درروز قیامت به او امان مید هم . 
گفت: پروردگارا. پاداش کسی که عبادت کنندگان تو را دوست بدارد 
چیست؟ فرمود: ای موسی؛, رت خود را بر او حرام میکنم. گفت: 
پروردگارا: مجازات کسی که مومنی را از روی عمد به قتل برساند 
چیست؟ فرمود: در روز قیامت به او نگاه نمیکنم و از لغزش هایش در 
گر کت شوردکا ان حانج کفی که کافوی زان اساام دطوت. ککه 
چیست ؟ فرمود: ای موسی, روز قیامت به او اذن شفاعت خواهم داد تا هر 
کس را که بخواهد مورد شفاعت قرار دهد. گفت: پروردگاراء پاداش کسی 
که نمازش رابه موقع بخواند چیست؟ فرمود: حاجتش را برآورده میسازم 
و بهشتم را ؛ مین گفت: پروردگارا, پاداش کسی که از ترس تو 
وضویش را : تمام گرداند چیست؟ فرمود: روز قیامت در حالی او را 
برميانگيزم که میان چشمانش نوری میدرخشد. گفت: پروردگارا, پاداش 
کسی که در ماه رمضان تمام روزههای خود را به خاطر تو بگیرد چیست؟ 
فرمود: ای موستي: , در روز قیامت به او جایگاهی میدهم که هیچ ترسی در 
ان تفت گفت: پروردگارا, پاداش کسی که در ماه رمضان 


ص: 492 


برای ریا روزه بگیرد چیست؟ فرمود: ای موسی, پاداش او مانند پاداش 


6 امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: محبوبترین بندگان 
در نزد خدای عز و جل کسی است که راستگو باشد و بر نمازهای خود و بر 
واجبانش مواظبت کند و امانتدار باشد سپس فرمود: کسی که امانتدار 
باشد و امانت را به صاحب آن باز گرداند, گویا هزار گره از گرههای آتش را 
از کردق خود ۳ کرده است. یس امانتدار باشید که همأنا هر کس 
امانتداری کند. شیطان صد نفر از قویترین یاران خود را مامور میکند تا او 
را گمراه کنند کنند و او را وسوسه کنند تا او را هلاک گردانند, مگر اينکه خداوند 
عز و جل او را از اين گمراهی نجات دهد.(2) 


کر الکضا ادا اوق ید ام عفن هر کی ارس اش 
عملش پاکیزه میگردد و هر کس نیت پاکی داشته باشد خداوند رزق و 
روزی او را زیاد میگرداند و هر کس نسبت به خانوادهاش خوش اخلاق 
باشد, خداوند به او طول عمر میدهد.(3) 


8. امالی شیخ طوسی: از امام صادق علیه السلام مانند همین روایت ذکر 
شده, با این اختلاف که در انجا به جای «اهل». «اهل بیت» امده است.(4) 


در هر کس باشد. اسلامش کامل و گناهانش پاک میگردد و به دیدار خدای 
مردم بر گردن دارد, به خاطر وفای به خدا به مردم 
راست بگوید و هر کس که از زشتیها در برابر خدا و در برابر مردم شرم 
کند و اخلاق خود را با خانوادهاش نیکو گرداند.(5) 


ص: 4193 


1 اضالی: صدهف: 125 
مت آهالی صدو ی 177 

3- . الخصال 1 : 44 

1 آهالی نویه 1 250 
5- . الخصال 1 : 106 


در محاسن از آبن محبوب مانند همین روایت ذکر شده است.(1) 
در نی سا آس خصمی ماصواس توا کر هدو ات 2 


9. الخصال: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سه چیز است که 
در هر کس نباشد. او از من و از خدای عز و جل نیست. گفته شد: ای 
رسول الله, آن ها چیست؟ فرمود: بردباری که جهل نادان را به خودش 
بازگرداند و اخلاق نیکویی که با آن در بین مردم زندگی کند و تقوایی که او 
را از گناه در پیشگاه خدای عز و جل باز دارد.(3) 


0. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چهار صفت 
است که در هر کس باشد خداوند حمایت خود را از او بسیار میکند و او را 
به بهشت و به رحمت خود وارد میکند: اخلاقن تیکویی که‌.با آن .دز هیان 
مردم زندگی کند, محبت به مصیبت دیده, رحم و دلسوزی بر پدر و مادر و 
سس 9 


1 ممالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: بهترین چیزی که 
مردم میتوانند به ان توسل بجویند» ایمان به خداوند و پیامبر او و جهاد در 
راه خدا است و اخلاص داشتن نشانه فطرت پاک است و بر پا داشتن نماز 
نشانه دین است و دادن زکات از واجبات است و روزه گرفتن در ماه 
رمضان سپری در مقابل عذاب خداست و رفتن به حج جای عمل به دین و 
از بين برنده گناهان است و صله رحم زیاد کننده مال و دور کننده اجل 
است و صدقه پنهانی پوشاننده خطاها و از بین برنده خشم پروردگار است 
و اعمال نیک و صالح مرگ بد را از بین میبرد و انسان را از خوار شدن 
حفظ میکند. صدقه بدهید که خدا با صدقهدهندگان است و ازدروغ دوری 
بجویید که دروغ دور کننده ایمان است. همان راستگفتار نجات پافته است 
و به بزرگواری رسیده است و دروغگو خوار و خفیف است و هلاک میگردد. 
فتخره: یو بجویید ۲ به. آن- شاه شمید و به ان: کمل. کنید ۶ ار اهل, ان 
پاش و امانها راد 


ص: 494 
1- . المحاسن: 8 


مات ای 1 71۳ 
3-. الخصال 1 * 71 


4- . الخصال 1 : 107 


صاحب آن بازگردانید و به دیدار کسانی که به دیدار نصا فا ند بروید و 
فضل خود را به آن ها برسانید.(1) 


کال ال ان اه ام یر ای وا را لین نی ات 
علیه السلام رسانده, همانند همین روایت ذکر شده است. 


در محاسن مانند این روایت ذکر شده است.(2) و در باب مواعظ خواهد 
امد. 


2. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج خصلت است که هر یک 
از ان ها در کسی نباشد, از خیلی چیزها بیبهره است. اولین ان ها وفا 
است و دوم تدبیر است. سوم حیا است و چهارم اخلاق نیکو است و پنجم 
که جمع کننده همه این خصلتهاست, ازادی است.(3) 


3 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پنج خصلت است که اگر در 
کسی نباشد, از خیلی چیز ها بیبهره است: دین» عقل؛ ادب, ازادی و اخلاق 
نیک.(4) 


4. الخصال: امام صادق علیه السلام پس از یاد ائمه علیهم السلام فرمود: 
ژین. آن.ها تقها..با کذامتی:. راستحویی: در ستکاریي: کوشا بودن,: آمانتداری 
نسبت به نیکوکار و بدکار. سجدههای طولانی و نماز خواندن در شب, 
دوری از حرام خدا, انتظار فرح با صبر و شکیبایی, همجواری شایسته و 
ها 


5 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: سه خصلت است که در هر 
کس باشد., خداوند حوریان بهشتی را هر طور که بخواهد به ازدواج او در 
میآورد: فرو بردن خشم, صبر در راه جهاد برای خدای عز و جل و مردی که 
مال حرامی بر سر راهش قرار بگیرد. اما ؛ به خاطر خدای عز و جل آن را 
سا کر ۱ 


ص: 4195 
ار اخالی نمی 220۰1 


2-. المحاسن: 2990 
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4- . الخصال 1 : 143 
5- . الخصال 2 : 79 
6- . الخصال 1 : 43 


6و الخصال: ایوذر رنه الله غلبه حفت:رسول خها صلی الاه غلیه و اه 
و سلم مرا به هفت چیز سفارش کرد: هميشه به پایینتر از خود نگاه کنم و 
به بالاتر از خود نظر نداشته باشم و مرا به دوست داشتن بینوایان و نزدیک 
شدن به آنان سفارش کرد و به من توصیه کرد که سخن حق را بگویم حتی 
اگر تلخ باشد و صله رحم داشته باشم حتی اگر راهم دور باشد و در راه 
خدا| از سرزذش هیچ ملامت کنندهای تترسم و ذکر «لا حول و لا قوه الا 
تالله العلی. العطیی» را شبار بحمیم کوراه کنجهای خی است :۱۱ 


شون این فوات با ماو سور بات مواعط که اند امد 


7 الخصال: امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: عیسی بن مریم علیه 
السلام گفت: خوشا به حال کسی که سکوت او تفکر است و نگاهش 
عبرت اندوز است و خانهاش برای او کافی است بر گناهان خود میگرید و 
مردم از دست و زبان او در امان هستند.(2) 


8. امالی شیخ طوسی: امام صادق از پدران خود علیهم السلام از امیر 
مومنان علیه السلام نقل نمود که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم فرمود: وقتی به معراج رفتم, به بهشت وارد شدم و در آنجا کاخی 
از یاقوت سرخ دیدم که بسیار شفاف و درخشان بقع در آن ده نید آز 
جنس مروارید و 9 وجود داشت. پس گفتم: ای جبرئیل, اين قصر برای 
کیست؟ جبرئیل گفت: برای کسی که سخن نیکو بگوید و دائما روزه بگیرد 
و به بینوایان غذا بدهد و شب را به بیداری, در حالی که مردم خوابیدهاند 
بگذراند. علی علیه السلام فرمود: گفتم ای رسول الله, آیا در امت تو 
کسی هست که توان انجام اين کارها را داشته باشد؟ فرمود: آیا میدانی 
سخن نیک چیست؟ گفتم: خداوند و پیامبرش به آن داناترند. فرمود: ذکر 
«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله آکبر» است. آیا میداتی: که 
روزه دائم چیست؟ گفتم: خداوند و پیامبرش به آن داناترند. فرمود: هر 


ص: 96 


1- . الخصال 2 : 3 
2 . الخصال 1 : 142 


روزهای ماه صبر» بعنی ماه رمضان را روزه بگیرد. پرسید. آپا میدانی که 
غذا دادن به بینوایان چیست؟ کم خداوند و پیامبرش به آن داناترند. 
فرمود: کسنتی که. آبرهی عانوادهاش را -عفط کند, برسید: ابا مبذانی. کر 
بیدار ماندن در شب در حالی که همه خوابیدهاند چیست؟ گفتم: خداوند و 
پیامبرش به ان داناترند. فرمود: کسی که تا نماز عشای خود را نخواند, 
نخوابد در حالی که مردمی که به دینهای دیگر مثل یهودیت و مسیحیت 
هستند و همجنین مشرکین درو در میان ان ها خوابیدهاند.(1) 


59 الخصال: امام صادق از پدران خود علیهم السلام نقل نمود که 
فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آفت سخن دروغ 
است و آفت علم فراموشی است و آفت بردباری بیخردی است و آفت 
عبادت تنبلی است و آفت زیرکی پاوهگویی است و آفت شجاعت ظلم 
است و آفت بخشش منت است و آفت زیبایی تکبر و آفت اصل و نسب, 
فخرفروشی است.(2) 


0. المحاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سه چیز 
است که اگر در کسی جمع باشد و یا انکه .یکت از ان ها در کنننتی وخود 
داشته باشد, در روزی که هیچ سایهای جز سایه خدا وجود ندارد. در سایه 
خدا خواهد بود: مردی که هر چه را که از مردم برای خود میخواهد, از مال 
خود به آن ها ببخشد, مردی که هیچ قدمی برندارد تا اینکه بداند خدا از او 
راضی است_ و مردی که هیچ عیبی از برادر مسلمان خود نگیرد تا اينکه 
پیش از آان, آن عیب را از خود دور کند. و با دور کردن هر عیبی از خود, 
عیب دیگری برایش نمایان میگردد و عیوب خود انسان برای او کافی است 
تا به عیبهای کسی نپردازد.(3) 


1 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس چهار چیز را برای 
من ضمانت کند. من برای او چهار خانه در بهشت ضمانت میکنم: بدون 
ترس از فقر 


ص : 497 
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2 الخضال ۸3:2 
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انفاق کند, : نسبت به مردم انصاف به خرج دهد, سلام را در همه جا رواج 
دهد و جدال را ترک کند حتی اگر حق با او باشد. (1) 


2 کتاب حسین بن سعید: امام صادق علیه السلام: رسول خدا صلی الله 


علیه و اله و سلم فرمود هر کس چهار چیز را برای من ضمانت کند, چهار 


03 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: 3 جیز است که هر کس 
آن را نداشته باشد, ز نک برای او شیرین نمیگردد: فلا ضتق ۸ امنیت, 
بینیازی, قناعت و یار همراه.(2) 


4. المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: امیر مومنان علیه السلام به 
یاران خود فرمود: ایا میخواهید به شما از پنج چیز خبردهم که اکن در راخ 
آن سوار بر مراکب خود شوید و در راه ان مرکبهای خود را لاغر و نحیف 
گردانید, باز هم مثل ان را نخواهید یافت: فقط از خدا و عمل خود بترسید. 
فقط به خدای خود امید داشته باشید, و انسان عالم هنگامی که چپزی را 
که نمیداند از او مییرسند. از گفتن نمیدانم شرم نکند و جاهل از آموختن 
انیا و مر ام ار 
برای بدن است و هنگامی که سر از بدن جدا شود, بدن تباه میگردد و 
هنگامی که صبر در کارها نباشد, کارها دچار فساد میشود.(3) 


5. المحاسن: حسن بصری گفت: با امام باقر علیه السلام در منا بودم که 
مردی از قریش وفات یافت. امام علیه السلام فرمود: ای ابا سعید, برخیز 
و به تشییع جنازه او برو. هنگامی که به گورستان وارد شدیم. فرمود: 
میخواهید به شما از پنج صفت خبر دهم که از نیکوکاری است و نیکوکاری 
طوریکه دست راستت ببخشد و دست چپت مطلع نگردد و نیکی به پدر و 
فادز که تیکن به انهار خدا را از شما.راضی 
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میکند و تکرار کردن ذکر « لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» که از 
ی ی و 
سلم.(1) 


ی با آناض اون لیم الا فر نود ختاونی عا رصان 

ی را ات تا 
۱ کل 3 
بگذراند و بر خلق من بزرگی نکند و گرسنگان را غذا دهد و برهنگان را 
لباس بپوشاند و به مصیبت دیدگان رحم کند و به غریبان پناه دهد که نور 
اين کارها؛ ,. همچون پرتو خورشیدی است که در تاریکیها نور است و در 
نادانیها علم است. من چنین انسانی را با عزت خود یاری میکنم و به وسیله 
فوت انم از استافطت: رکنم هی کام‌مرا کمام ای ر اس نم و 
هر چه که از من بخواهد, به او عطا میکنم. مثل این کار در نزد من مثل 


07 المحاسن: علی بن حسین علیهما السلام فر مود: موسی بن عمران 
علیه السلام گفت: ۳7 اهل تو کیستند؟ کسانی که در روزی که هیچ 
سایهای جز سایهگاه تو وجود ندارد. آنان ۲ تحت سایه عرش خود در 
میآوری؟ ِ به او وحی کرد: کسانی که دلهای پاک دارند و فقیر 
هستند, کسانی که وفتی: ار هرد کار خوو ماد فیکتندر به بادطلال و جروت 
او میافتند. کسانی که مثل بچه شیرخواره که فقط به شیر مادر خود اکتفا 
میکند, از کارها به عبادت من بسنده میکنند. کسانی که همچون عقاب که 
به لانه خود پناه میبرد, به مساجد من پناه ببرند و کسانی که چشم از حرام 
من بپوشند, وقتی حلال شمرده شود, مثل پلنگی که خشمگین می شود.(3) 


9 اسب رس خدا صلی لاه که ی الم ه شام فرعو وه اف یب 
خدایا تو یاور او باش. اولین آن ها راستگویی است. هیچگاه دروغی از 
دهانت خارج نشود و 
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دوم این است که پرهیزگار باشی و هیچگاه جرات ت خیانت کردن را به خود 
ندهی و سوم ترس از خداوند است. چونان که گویا تو او را میبینی و چهارم 
که تک اه وا ش ای ی ها سس را 
تو میسازد و پنجم بخشش مال و جان در راه دینت است و ششم اجرای 
سنت من در نماز و روزه و صدقه است. و اما نماز در شب و روز. و سه 
روز روزه گرفتن در ماه یعنی پنج شنبه اول هر ماه, چهارشنبه وسط ماه و 
پنج شنبه آخر ماه و صدقه دادن از دسترنح خودت به حدی که گویا به 
اسراف رسیده است. و بر تو باد به نماز در شب هنگام. که چهار بای انز 
تکرار کنی و بر تو باد به بر پا داشتن نماز عصر و بر تو باد به بالا بردن 
دستت به سوی پروردگار و بسیار چرخاندن آن ۵ بر تقو باه به: تلاوت قرآن 
کریم در همه حال و بر تو باد به مسواک زدن قبل از هر وضو. و بر تو باد 

به اخلاق نیکو, آن را انجام بده و بر تو باد به اخلاق زشت که از آن اجتناب 


کن که اگر اینها را انجام ندهی, تنها باید خود را سرزنش کنی:(1) 


9 المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: هر گاه خداوند بخواهد 
زمینیان را عذاب کند, میفرماید اگر کسانی که به واسطه جلال و جبروت 
من با یکدیگر دوستی میکنند و مساجد مرا آباد میکنند و در سحرگاهان 
استغفار میکنند نبودند, عذاب خود را نازل میکردم.(2) 


0. المحاسن: سلیمان بن خالد می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: 
ایا میخواهی که به تو از اسلام و فرع آن و قله و اوجش خبر دهم؟ گفتم: 
اوجش جهاد است و فرمود: اگر بخواهی به تو از درهای خیر خبر میدهم. 
گفتم : بله فدایت شوم. فرمود: روزه سیر است و صدفه گناهان را پاک 
میکند و برخاستن مرد در دل شب ذکر خداست. سپس ایه «تتجافی 
جنوبهم عن المضاجع»(3) (شبها پهلو از بستر خواب حرکت دهند, ) را 
تلاوت فر مود. 


ص: 500 
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71 المحاسن: منصور بن حازم گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
کدام عمل افضل است؟ فرمود: به ۳ آورزدن نماز در وقت آن و نیکی 
کردن به والدین و جهاد در راه خدا.(1) 


2 التعانت: شام باق غلیه الساام فرهود ری فادات: تخورون سال 
حرام و پاکدامنی است و هیچ چیز نزد خدا| دوست داشتنیتر از این نیست 
که بنده از او درخواست کند و اگر در شر عجله کند برای مجازات ستمکار 
باشد و اگر در کار خیر عجله کند. برای رسیدن به ثواب آن باشد و برای 
اتتسان قفین عیب بسن اس که عیوبی را که .در خود ند ور سگرن 
بتد وبا اینکه فردم را از انچة که نمیتواند در آن. تغییرن ایجاد کند تهی کند 
قافکهتا مشانان که یه ام موبوظ سوت همین ور را راتکه را 


در اختصاص از امام سجاد علیه السلام مانند این روایت ذکر شده است. 
31) 


3. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ مالی در خشکی و دریا 
از.بتن تمیرود مگ اینکه. ز کات آن پرداخت نشده باشتده بسن آموال خوة ,را 
با زکات حفظ کنید و امراض خود را با صدقه شفا دهید و بلایای سخت را با 
استغفار از خود دور کنید. صاعقه هیچگاه به کسی که ذکر خود را میگوید 
نمیرسد و تنها پرندگانی شکار میشوند که تسبیح خود را فراموش کردهاند. 
( 


4. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم فرزندان عبد المطلب را جمع کرد و فرمود: ای فرزندان عبد 
المطلب, سلام را در همهجا رواج دهید و صله رحم را به جا بیاورید و شب 
را به بیداری بگذرانید, در حالی که همه مردم خوابیدهاند و به گرسنگان 
غذا دهید و سخن نیکو بگویید تا در سلامتی و امنیت به بهشت وارد شوید. 
(د) 
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5 صحفه اترضا علیه ااسلام امام وضا از بدران کود له السلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود که حضرت فرمود: 
برترین اعمال در نزد خداوند ایمانی است که در آن شکی نباشد و جنگی 
که در آن سوزش تشنگی وجود نداشته باشد و ححج مقبول است و اولین 
۱ 
را نیکو به جا آورده است و خیرخواه مولای خود است و مرد عفیف و 
پاکدامنی که عابد است. و اولین کسی که به جهنم وارد میشود, امیر 
زورگویی است که عدالت نورزیده و ثروتمندی است که حق دیگران را از 
اموال خود نیرداخته و فقیری است که کبر داشته باشد.(1) 


در ال ار بان انم رضا یم لام ری روت آمده انیت 
تا آنجا که می فرماید: ذو عباده.(2) 


6 ضتحيقه. آلرضا غلیه الملامت‌آخام رضا اریدرآن خود. غلبهم التاق ار 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود که حضرت فرمود: تا 
مهماننوازی و بر پا داشتن نماز و دادن زکات وجود دارد, قحطی بیست و 
اکر. اضما را انحام تدهتی کرضار عحطی کش کال مس ۱9 


7 ها اه ال اس هی امه اه ام خر 
اخلاق پسندیده برانگیخته شدم. 


از عالم علیه السلام روایت شده است که خداوند عز و جل به پیامبرانش 
اخلاق نیکویی داد. پس خود را بیازمایید, اگر آن اخلاق در شما وجود داشت. 
خدا را سیاس کنید. در غير این صورت ان را از او بخواهید و به ان مشتاق 
باشید: و آن ضفات را دم عدد. ذکر کرد: بفین.. قناعتم بنضیرت: شکره: 
بردباری, اخلاق نیکو, بخشندگی, غیرت. شجاعت و جوانمردی و در روایتی 
دیگر, حیا, راستگویی و امانتداری نیز به آن اضافه شده است. 
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و از غالم غلیه الستلاخ.روایت: شدم است. که از شمان بر کتر وعغزبزتر از 


و از عالم علیه السلام 2 شده است که فرمود: خداوند عز و جل به 
1 هس کرد گس کل کلامرتا جر حهای همم بروهاه 

رای و با و کر تاه ری کم ار ان ها ارات 
3 را برای تو و یکی را برای اینکه بین من و تو باشد و یکی را 
برای اینکه بین تو و مردم باشد, به تو وحی میکنم. انچه که برای من است.؛ 
این است که به من ایمان بیاوری و هیچ کس و هیچ چیز را با من شریک 
نسازی, انچه که برای تو است این است که من تو را به خاطر چیزی 
مجازات میکنم که نیاز مبرم به مجازات کردن داشته باشد. انچه که بین 
من و توست این است که تو مرا بخوانی و من تو را اجابت کنم و انچه که 
بین تو و مردم است, این است که آنچه را که برای خود میپسندی, برای 
آنان.نیز بیسندی و انچه که‌تبزای خهد زشت. میدانین برای آنان نیز زشت و 
ناپسند بدانی. 


و روایت شده است که از عالم علیه السلام پرسیدند: برترین بندگان چه 
وقتی بدی میکنند استغفار میکنند. هنگامی که که اتید به آنان داده ِِ 
شکرگزارند و هنگامی که گرفتار بلا و مصیبتی شوند صبورند و هنگامی که 
خشمگین میشوند گذشت میکنند. 


8 علل الشرائع: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند 
با چیزی همچون عقل ستایش نشد و عقل کسی کامل نگردید مکر اينکه ده 
ایمن بودند: کسی که خوبیهای بسیار خود را کم میبیند و خوبیهای کم 
دیگران را بسیار میبیند و در طلب حاجاتش پافشاری نمیکند و از طلب علم 
در تمام عمر خسته نمیشود و فقر در نزد او دوستداشتنیتر از بینیازی است 
و داب دی برد ای قصوی از کرت ات اب دنیب دار دوب تصیت برده 
که از او بهتر و پرهیزگارتر است و با کسی که از او بدتر و پایینتر است 
برخورد کند. پس هنگامی که کسی را دید که از او بهتر و 


ص: 503 


پرهی ز گارتر است. نسبت به او تواضع داشته باشد تا به او ملحق شود و 
هنگامی که با کسی که از او بدتر است برخورد کرد, بگوید امید است که 
باطن او خیر باشد و شر فقط در ظاهرش باشد و امید است که عاقبت به 


خیر شود. پس هرگاه اين را انجام دهد, بزرگواری او بیشتر میشود و سرور 
اهل زمانه خود میگردد.(1) 


9. السرائر: سعد بن ابی خلف گفت: ابو الحسن موسی علیه السلام به 
یکی از فرزندان خود فرمود: ای پسرم تو را بر حذر میدارم از اينکه 
خداوند تو را در حال ارتکاب گناهی ببیند که تو را از آن نهی فرموده است. 
و تو را بر حذر میدارم از اينکه خداوند اطاعت از چیزی که به آن امر 
فرموده است را در تو نبیند. و بر تو باد به سعی و تلاش و هیچگاه گمان 
مبر که در عبادت خداوند کوتاهی نکردهای, چرا که خداوند هیچگاه آنگونه 
شایسته اوست پرستیده نشده است. و به دور باش از مزاح که نور ایمان 
تو را از بین میبرد و تو را از جوانمردی میاندازد و به دور باش از دلتنگی 
کزدن و تتبلن که بهره دنیا و اخرت, را از تو میگیرند., 


90. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: ای ابا محجمد, بر نو 

باد به تقوا و کوشش و امانتداری و راستگویی و خوشرویی با دوستان و 

ها ها ی اف 
بصیر» بصیر, «اوابین» همان توبهکنندگان هستند ۳۹7 


1 مجالس مفید: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای 
| 1 
از دنیا بروی, شهید هستی و نماز عصر را به جا بیاور که نماز توبهکنندگان 
است و فرمابردار خدا پا رشان ان امیرا دوست سا یه 
هر کسی که دیدی سلام کن تا خداوند بر حسنات تو بیفزاید و به اهل خانه 
خود سلام کن تا خداوند به برکت تو بیفزاید و 


ص: 5204 


1-. علل الشرائع 1 : 110 
2 سر العدانیت 2: 260 


بزرگان مسلمانان را اکرام کن و به کوچک آن ها رحم کن تا در روز قیامت 
من و تو مثل این دو باشیم. سپس انگشت وسط و انگشت ت شهادت را در 
کنار هم قرار داد.(1) 


2 مجالس. مقیود امام کاظم از پدران خود غلیهم السام از سول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم نقل فرمود که حضرت فرمود: چهار چیز است 
که در هر کس باشد., خداوند او را به بهشت میبرد: کسی که موجب 
اله و سلم باشد و کسی که وقتی خداوند به او نعمتی عطا فرمود, بگوید 
سپاس برای خداست و کسی که هرگاه مرتکب گناهی شد, طلب استغفار 
کند و کسی که هر گاه مصیبتی به او رسید, بگوید همه از خداییم و به 
سوی خدا باز میگردیم.(2) 


3 مجالس مفید: ابو الحسن موسی علیه السلام فرمود: خیر بسیار خود 
را زیاد به حساب نیاورید و گناهان کم خود را کم ندانید که گناهان کوچک 
رفته رفته زیاد میشود و از خداوند عز و جل در خفا بترسید تا بتوانید نسبت 
به همه منصف باشید. به طاعت و عبادت خداوند بشتابید و راستگو و 
امانتدار باشید که همه اینها به سود شماست و کار غیر حلال را انجام 
ندهید که به زیان شماست.(3) 


در کتاب حسین بن سعید مانند این روایت ذکر شده است. 


4 مالس الشنه: ایام صادق له ااسلام کر موه رشتل فد ضلی: له 
علیه و آله و سلم در خطبهای فرمود: آیا به شما از بهترین خصلتها در دنیا و 
ار ی یا یی ی ی ی ات ان انا 
کی ک ان رانا اه کرو ات مر یه کی کی سس 
کرده است و بخشش به کسی که تو را محروم کرده است و دشمنی 
کردن موجب کوتاه شدن و کم شدن است, منظور کم شدن مو نیست 


ص: 505 
1- . مجالس المفید: 46 


2 تا لسن المصی و5 
مالس العن: 102 


اسجا لس تشد 11 


در کتاب حسین بن سعید و نوادر از ابن ابی عمیر مانند این روایت ذکر 


شده است. 


5 مجالس المفید: امام صادق علیه السلام فرمود: نسبت به مردم در 
خودت انصاف داشته باش و آن ها را در مال خود شریک گردان و هرچه را 
که بز آق خود. میستدی:. برای آنان: نیز بیشند .و بسیار خدا را باد کن ه از 
تنبلی و بی تابی کردن به دور باش که پدرم مرا به اينها توصیه میکرد و 

پدرش اینها را رم را 1 
تنبلی کنی: شک :۱ به جای نیاوردهای و اگر بیقراری کنی و ملول باشی, 


حق هیچ کس را به جا نیاوردهای و بر تو باد به راستگویی و تقوا و 
امانتداری و به جا آوردن وعده.(1) 


6 مجالس المفید: ابو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله علیهما 
فرمود: ما از شیعیان خود کسی را دوست داریم که عاقل. فهیم. فقیه. 
بردیار. مدارا کننده. صبور. راستگو و وفادار باشد. سپس فرمود: همانا 
خداوند تبارک و تعالی پیامبران را به اخلاق نیکویی اختصاص داد که در هر 
ک ار ار و اب و ی 
خدا زاری و تضرع کند و آن ها را از او بخواهد. بکیر گفت: به او گفتم: 
فدایت شوم ار اخلاق چیست؟ فرمود: تقواء قناعت, , صبره کر بردباری, 
حیاء نید کی شجاعت, غیرت, نیکوکاری, راستگویی و امانت داری 2(۰) 


در تمحیص از بکیر مانند این روایت ذکر شده است. 


7 مجالس المفید: عمر بن سعید بن هلال گفت: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: به من وصیتی کن, فرمود: تو را به تقوای خداوند و 
پرهیزگاری و کوشش سفارش میکنم. بدان که تلاش بدون پرهیزگاری هیچ 
سودی ندارد و به هر کس پایینتر از توست نظر کن و به کسی که از تو 
باکر از است اه نکن سای که وا وف تعالی صا ۱ 
غلیه »و آله.ه ام قرو د: «علا تعحبی اموالمم و( 


ص: 506 


له مشالشن المفیه: 116 
اس ااضفیهه 121 


آولادهم»:(1) 


[مباد | کثرت اموال و اولاد آن ها تو را در شگفت آورد). و فرمود: « لا 
تمدن عینیک الی ما متعنا به آژواجا منهم زهره الحیاه الدنیا»(2) و ای 
رسول ما, هرگز به متاع ناچیز از خوشی زندگانی دنیا که به قومی (کافر و 
جاهل) در حیات دنیای فانی دادهایم. چشم مدوز.) و اگر نفست تو را به 
سوی یکی از این امور کشاند, بدان که قوت غالب رسول الله جو و 
شیرینیاش خرما بو اگر آن را می یافت؛ و هیزم تنورش شاخه خرمای 
خشک شده بود. هرگاه گرفتار مصیبتی شدی, به یاد مصیبتهای رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله و سلم بیفت که هیچ کس هرگز به مانند او گرفتار 


8 مجالس المفید: امير مومنان علی علیه السلام فرمود: هیچ گاه گرفتار 
شک و تردید نشوید که کافر میگردید و خود را ارزان نفروشید که از بین 
میروید و حق را به باطل نياميزید که دچار زیان ميشوید. دوراندیشی در 
این است که فقیه باشید و فقه این است که به خود غره نگردید و 
خیرخواهترین شما نسبت به خود. کسی است که بیش از همه پروردگار 
خود را اطاعت میکند و حیلهگرترین شما کسی است که بیش از همه از 
پروردگارش نافرمانی میکند. هر کس که از خدای خود اطاعت کند, در 
امان است و راه مییابد و هرکس از فرمان او سرپیچی کند, زیان میبیند و 
پشیمان میگردد و از خداوند طلب یقین کنید و به آن مشتاق باشید تا 
عاقبت به خیر شوید و بهترین چیزی که در دل انسان میگذرد. یقین است. 
ای مردم. از دروغ بر حذر باشید که هر امیدواری جوینده است و هر 
ترسندهای گریزان است.(4) 


9 مجالس المفید: امام صادق علیه السلام فرمود: آگاه باشید که از آنچه 
که خداوند بر بندگان خود واجب کرده است به شما خبر میدهم: انصاف 
داشتن نسبت به مردم و نیکی کردن به برادران در راه خداوند عز و جل و 
باد خدا| در همه حال؛ 


ص: 5207 
1- . توبه / 5د 


2 . طه / 131 
کر هخاش موه 122 


4 . مجالس مفید: 128 


که اگر اطاعت خدا بر سر راه او قرار گرفت آن را انجام دهد و اگر 
مقضتی بر آه.غار ض شد از ان وی کردانه۱۱۱ 


90 روضه الواعظین: سلمان الفارسی رحجمه الله علیه گفت: دوست من؛ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به هفت خصلت سفارش 
فرمود که در هیچ حالی آن ها را رها نمیکنم. به من توصیه کرد که به پایینتر 
باشم و به آنان نزدیک شوم و سخن حق را بگویم. حتی اگر تلخ باشد و 
واه ردخم واه ها ساره ی اد سمسا وان ارسا ورن با عنام 
1 سای که ذکر «لا 


1. جامع 1 امیز فوسان علی ايه السلام فرموفه نو ای شان. ۵ 
منزلت بودم و آن را تنها در علم یافتم, علم بیاموزید تا قدر و منزلت شما 
در دنیا و ۱ 9و میا کر من تووق ی ان رای دی دی یافتم؛ 
2 ه یابید و جویای بینیازی بودم و آن را فقط در 
قناعت یافتم. 7 
بودم و آن را تنها در ترک آمیزش با مردم یافتم. ترک دنیا کنید تا زندگی دنیا 
قوام یابد و از آمیزش با مردم بپرهیزید تا هم در دنیا و هم در آخرت به 
ارامش برسید و از عذاب در امان باشید و جویای سلامتی بودم و ان را 
فقط در اطاعت از خداوند یافتم, از او اطاعت کنید تا سالم بمانید و جویای 
خضوع بودم و آن را فقط در پذیرفتن حق یافتم. حق را بپذیرید که پذیرفتن 
حق, شما را از کبر و خودپسندی دور میکند و جویای زندگی بودم و آن را 
فقط در ترک هوی و هوس یافتم. هوس را ترک کنید تا زندگی شما شیرین 
گردد و جویای مدح بودم و آن را فقط در بخشندگی یافتم, بخشنده باشید تا 
ستوده شوید و جویای نعمت دنیا و آخرت بودم و آن را فقط در خصلتهایی 
که وگن کرديم باق 2 


ص: 508 


1- . مجالس مفید: 195 
2- . جامع الاخبار: 144 


2 بشاره المصطفی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به 
ریسمان خدای عز و جل چنگ زند. هدایت میگردد و هر کس به خدای عز و 
جل توکل کند. همین برای او کافی است و هر کس به روزی که خدای عز 
و جل به او داده قناعت کند, بینیاز میگردد و هر کس تقوای الهی پيشه کند, 
نجات 9 . یس ای تشد کان خدا, تا جایی که میتوانید از او پروا کنید و از 
او اطاعت کنید و تسلیم امر او باشید تا رستگار شوید و صبور باشید که 
خدا با صابرین است و همانند کسانی که خدا را از یاد بردند و خدا هم آن 
هارا از اه درصشا سید دا نمی اعخات ار . اضحاب الحنه اضحات 
الجنه هم الفائزون»(1) 


([هرگز برابر نیستند اهل جهنم و اهل بهشت. اهل بهشت به حقیقت 
سعادتمندان عالمند . 


3. الاختصاص: هشام بن سالم گفت: شنیدم که امام صادق علیه السلام 
به حمران بن اعین فر مود: ای حمران؛ در هنگام قدرتمندی به پایینتر از 
خود نظر کن و به بالاتر از خودت نگاه نکن که سبب میشود به قسمت خود 
قانع شوی. شایستهتر این است که زیادت ۳۰ را از خدای خود بخواهی و 
بدان که عمل کم همیشگی از روی یقین در نزد خدای عز و جل شایستهتر 
است از اینکه عمل تو زیاد باشد و از روی یقین نباشد و بدان که هیچ 
تقوایی سود مندتر از ترک حرام و دست برداشتن از آران مومنان و غیبت 
آنان.. نیتتت: و هب زندکی. کواراتز از حسن خلق نیست و هیچ مالی 
سودمندتر از قناعت به کم نیست و هیچ جهلی زیانبارتر از خودیسندی 


نیست.(2) 


4. الاختصاص: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آل و سلم وقتی خطبه می 
خواند, در آخر خطبه میفرمود: خوشا به حال کسی که اخلاق نیکو داشته 
باشد و طاهر و زکی باشد و رفتار شایسته داشته باشد و در نزد مردم 
خوشخو باشد و زیادی مال خود را انفاق کند و سخن بیهوده نگوید و نسبت 
به دیگران انصاف داشته باشد.(3) 


ص: 509 
آ انم المضطفی* ۲16 محر 202197 


2- . الاختصاص: 227 
3- . الاختصاص: 228 


5. الامامه و التبصره: مانند همین روایت از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم ذکر شده است با اين اختلاف که در آن آمده است: و سخن 
بیهوده مگوید و از او با همین اسانید آمده است که خوشا به حال کسی که 
طول عمر یابد و اعمال نیک داشته باشد تا مرگش راحت گردد و 

پروردگارش از او راضی باشد و وای بر کسی که طول عمر یابد و اعمال 
0 0( باشد چرا که پروردگارش بر او 


6. الاختصاص: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس 
وضو و نماز خود را به نکویی به جای آورد و زکات مالش را بپردازد و خشم 
خود را که و ان ود را نگاه دارد و از گناهان خود توبه کند و 
خیرخواه خانواده خود باشد. حق ایمان را به جای آورده است و درهای 
بهشت به روی او گشوده است.(1) 


ذر فشگاه الانوار به تقل از الفحاسن مانند ان ووایت ( کر اشدم است:( ۱2 


99 الاختصاص: امیر مومنان علی عارة السلام فرمود: هیچ خیری در سخن 
بدون عمل و در و ظاهر زیبا بدون باطن نیک و در مال بدون بخشش و در 
راستگویی بدون وفا و در فقه بدون پرهیزگاری و در صدقه بدون نیت و در 
زندگی بدون سلامتی و در وطن بدون امنیت و شادی نیست.(3) 


9 صفات الشیعه: سعد این روایت را به امام صادق علیه السلام رسانده 
است : گفتم: فدایت شوم شیعیان خود را برای من توصیف کن. فرمود: 
شیعه ما کسی است که صدای او از گوشش فراتر نرود و دشمنی نورزد و 
زحمت خود را پر دوش دیگری نیندازد و جز از دوستان خود از ز کسی چیزی 
نخواهد. حتی اگر از گرسنگی بمیرد. شیعه ما کسی است که مانند سگ 
پارس نمیکند و مثل کلاغ حرص و طمع ندارد و زندگی سادهای دارد و دائم 
به فکر مرگ است. شیعه ما کسی است که در اموالش حق معلومی برای 
دیگران وجود دارد و ایثار به خرج میدهد و در هنگام مرگ جزع و فزع 


رس 


نمیکند و به دیدار اهل قبور میرود. گفتم : فدایت شوم چنین 
ص: 510 


1- . الاختصاص: 233 
۰-2 . مشکاه الأنوار: 39 


3- . الاختصاص: 243 - 244 


کسانی را کجا بجویم؟ فرمود: در زميین و بین بازارها, همانگونه که خداوند 
عز و جل در کتاب خود فرمود: «اذله علی المومنین اعزه علی الکافرین»: 

۱ زو سبت به مومنان سرافکنده و فروتن و به کافران سرافراز و 
۷۳ ژند 1 


0. کتاب حسین بن سعید و نوادر: علی بن یعقوب می گوید: امام صادق 
علیه السلام به من فرمود: مردم تو را از خودت به خود مشغول نسازند که 
جزای کارهایت تنها به خود تو میرسد و روز خود را به اين و آن مگذران. 
زرا کشتی سا کی هس که ار که محافظت مبکته کت ابدی تا کم ندان: 
چه بسا همان خیر اندک فردا باعث شادی تو شود و شر اندک را کم ندان 
چه بسا که فردا باعث آزار تو شود. و نیکی کن که من چیزی را ندیدم که 

به اندازه نیکی طلب شود و زود به دست بیاید. نیکی که جدید است و در 
۱۳ گناهی کهنه میأآید. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «|ن 
الحسنات پذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین»(2) 


[البته خوبی و نیکوکاریهای شما زشتی و بدکاریهایتان را نابود میسازد و 
اا و 


فر اتصاض. از آمام ادن علیه المتاام هانند آیی رجات دکر فده ارست. 
(3) 


101. کتاب حسین بن سعید و نوادر: علی بن حسین علیه السلام فرمود: 
مردم است و هر کس از چیزهایی که خدا ان را حرام گردانیده اجتناب کند, 
از عابدترین مردم است و هرکس , بخ آنخه که دا تصیب. آو کرذه زان 
باشد, از بینیازترین مردم است. 


2. کتاب حسین بن سعید و نوادر: یکی از صادقین علیهما السلام فرمود: 
وای بر کسی که با امر به معروف و نهی از منکر خدا را اطاعت نکند و هر 
کس ذکر «لا له الا الله» را بگوید, هنوز سخنش به پایان نرسیده, با اعمال 
صالح خود به ملکوت اسمان وارد میشود و کسی که پیرو امام غیر عادل 


است دین ندارد و 


ص: 11 <ظ 


1- . صفات الشیعه: 169, مائده / 54. 
2 . هود / 114 
3- . اختصاص: 231 


که پیرو پیشوای ظالم است دین ندارد.و هر قوفی. که.به غفلت. اند اخت: ان 
ها را مبالغت در فزونی, تا انکه زیارت نمودند مقبرهها را. فرمود: کسی که 
نیکی کند و پس از آن بدی نکند, بهتر از کسی است که نیکی کند و بدی 
کند و کسی که نیکی کند و بعد از آن بدی کند, بهتر از کسی است که بدی 
کند و نیکی نکند و فرمود: درنگ در هنگام شبههناک بودن چیزی, از به 
هلاکت افتادن بهتر است. 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: مردی از بنی هاشم نقل می کند که 

شنیدم ایشان فرمود: چهار چیز است که در هر کس باشد 0 کامل 

ات آن‌جیر‌ها زاست‌ونی حیا, اخلاق 
نیک و شکرگزاری است. 


4 التمحیص: اسدی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا 
شیعه ما کسی است که صدایش به حدی آرام باشد که از گوش و نرمی 
گوش خودش فراتر نرود و آشکارا مدح ما را نمیگوید و با دشمن ما مراوده 
نمیکند و با دوست ما دشمنی نمیکند و هیچگاه عیب ما را نمیگوید. گفتم: با 
این شیعیان چه رفتاری داشته باشم؟ فرمود: در آن ها نقص و کاستی و 
جدایی. و د کر کونن اتفاق فیافتدن آن .ها دووانی میگذرد که در آن نابود 
میشوند و طاعون آن ها را میکشد و اختلافاتی پیدا میشود که آن ها را 
پراکنده میکند. شیعه ما کسی است که مثل سگ پارس نمیکند و مثل کلاغ 
حرص و طمع ندارد و اگر از گرسنگی بمیرد از کسی چیزی طلب نمیکند. 
گفتم: فدایت شوم چنین کسانی را کجا بجویم؟ فرمود: ول زمیز یی آن:ها 
بگرد. آن ها زندگی سادهای دارند و برای مرگ آمادهاند, کسانی هستند که 
وقتی حصور دارند معروف و شناخته شده نبیسنند و وقتی غایبند, گمنام 
نمیگردند. اگر بیمار شوند کسی به عیادت آنان نمیرود و اگر از آن ها طلب 
ازدواح شود, ازدواج نمیکنند 1۳ عمل نابسندی ببیتند از آن نهی میکنند و 
اگر جاهلی با آنان سخن بگوید, سلام میگویند و اگر نیازمندی به آن ها پناه 
ببرد, به او رحم میکنند و 


ص: 212 


در هنگام مرگ اندوهگین نمیشوند و به دیدار اهل قبور میروند دلهای آنان 
هیچ گاه منحرف نمیگردد و اگر آن ها را ببینی,. شهرها از آن ها لبریزند.(1) 


5 نوادر الراوندی: امام کاظم از پدران خود علیهم السلام از رسول 5 
صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود که حضرت فرمود: حتی اگر لا زم 
باشد دو سال راه برو تا به پدر و مادرت نیکی کنی, یک سال راه برو تا 
صله رحم را به جا بیاوری, یک میل برو تا مریضی را عیادت کنی, دو میل 
بزه خا کر شیم ناه سر کت ت کنی و سه میل برو تا به داد درماندهای 
برسی و بر تو باد به استغفار که مایه نجات توست.(2) 


هی اسان کت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
خوشا به حال کسانی که برای رسیدن به عرش خدا ی 
میجویند, گفتند: یا رسول الله آن ها چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که 
هرگاه سخن حق را , بشتوند: آن را مییذیرند و اکر چیزی از آن ها خواسته 
شود بخشش میکنند و همانطور که بر خود حکم میکنند. بر مردم نیز حکم 
میکنند. اه ها ۰ ۲ 


و به همین اسناد گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به 
ما اهل بیت هفت چیز داده شده است که نه پیش از ما به کسی داده شده 
است و نه بعد از ما به کسی داده خواهد شد: سحرخیزی و فصاحت کلام و 
تخد کی وتحاعت و عام. وغل و میت بت زر نان ۱0 


و به همین اسناد از علی علیه السلام روایت شده است: به رسول خدا| 
ایآ هه ام ماه تک انآ خر 
میکند؟ فرمود: روزه برای خدا روی او را سیاه میگرداند و صدقه کمرش را 
میشکند و محبت به خداوند 


ص: 513 


1- . التمحیص: 70 

2 . نوادر الراوندی: 5 
3- . نوادر الراوندی: 15 
4- . نوادر الراوندی: 15 


تعالی و مواظبت بر اغمال صالح او را مقطوعغ النسل میگرداند و استغفار 
شاه رگ او را قطع میکند.(1) 


و به همین اسناد گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
امتم را به پنج چیز سفارش میکنم: به شنیدن و اطاعت کردن و هجرت و 
جهاد و به داشتن نماز جماعت و هر کس که مردم را , به انجام سنتهای 
جاهلی دعوت کند, تپهای از تیههای جهنم برای اوست.(2) 


6. ممالی شیخ طوسی: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
هر کس در دنیا چهار صفت داشته باشد, خیر دنیا و آخرت را دارد و از دنیا 
و آخرت بهرهمند فبکز ری تقوایی که او را از ارتکاب حرام بازدارد. حسن 
تا را بردباری که با آن جهل نادان را 
7 4 بازگرداند و همسر صالحی که در امور دنیا و آخرت پار و یاور او 
شد.(3 


7 امالی نیم ظوشی: امام ضاوق آن‌پوزان هو از رسول خدا ضلن 
اللم قلض الم و ففلی تفل مود کم فرهوی: ری اعمال شه خر ات 
انصاف داشتن نسبت به مردم و یاری به دوستان در راه خدا و یاد خدا در 
همه حال.(4) 


6 امامت ییامام را ار نارواخ ی اه 
علیه و آله و سلم نقل نمود که فرمود: هیچ حسب و نسبی نیست مگر به 
تواضع و هیچ کرمی نیست مگر به تقوا و هیچ عملی نیست مگر به نیت و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: اصل و نسب مرد. مال 
اوست و جوانمردی او عقلش است و بردباری او شرفش است و کرمش 
تقوای اوست.(ظ) 


9 ممالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: گوینده سخن 
راست از خود ان بهتر است و عامل به خیر از عمل خیر بهتر است. سپس 
فرمود: رسول 


ص: 2:14 


1- . نوادر الراوندی: 19 
2- ۰ نوادر راوندی: 21 


فان وی 1392 
امالی :وت ص 190 
ای اس 20 


اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به اخلاق نیکو و پسندیده مبعوت 
شدم و از حضرت شنیدم که می فرمود: تمام کردن کار نیک از اغاز کردن 
ان بهتر است.(1) 


0 امالی شنخ طوشی: امام کاظم از بدران خفد از وسول خدا من 
الله علیه و اله و سلم نقل نمود که فرمود: امت من همواره در خیر هستند 
تا وقتی که به دوست ِِ یکدیگر و بر پا داشتن نماز و دادن زکات و 
مهماننوازی ملزم ب باشتف: که اگر انا را اتعام خدهده کرفتار فحطی و 


111 امالی شیخ ی ابو عبیده حذاء می گوید: اه ضادل ِِ 
خداوند بر ۳ خود واجب کرد ات خبر دهم؟ گفتم ی 
سختترین چیزهایی که خداوند بر بقد کان خود واجب کرده است. انصاف 
داشتن نسبت به مردم و شریک کردن برادر مسلمان در مال و ذکر بسیار 
خداوند است. اما منظور من تنها ذکر «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا 
الله» نیست, هر چند که این ذکر هم جزیی از آن است؛ و 
این است که خدا در هنگام برخورد با هر حلال و حرامی, یاد گردد و اگر 
طاعت خدا بود به آن عمل شود و اگر معصیت باشد ترک گردد.(3) 


112 امالی شیخ طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: کمال مومن در 
سه خصلت است: تفقه در دین و صبر بر مصیبتها و قناعت به زندگی ساده. 
۳9 


3 ممالی شیخ طوسی: آففت کهمس می گوید: به امام صادق علیه 
السلام گفتم: کدامین عمل بعد از معرفت بهتر است؟ فرمود:؛ پس از 
معرفت هیچ چیزی با نماز برابری نمیکند و پس از معرفت و نماز هیچ چیز 
با زکات برابری نمیکند و بعد از اينها هیچ چیز با روزه برابر نینست و پس از 
آن هیچ چیز با حج برابرٍ نیست و سرآغاز و خاتمه همه اینها معرفت نسبت 
به. ماست: .و ین از آن هیچ عملی مثل بزرگداشت برادران و ایثار به 
بخشیدن مال و نیست که این دوء همچون دو سنگ 


ص: 515 


لت احالن خاوسی 2 2097 


فا لین موه 2 260 
تمالس رس 27:2 
اهالی وس 2 279 


زشتروی هستند که خداوند مخلو‌قاتش را با آن امتخان میکند یس از 
چیزهایی که برای خود اماده کردی و هیچ چیز را همچون عادت کردن به 
حج در به دست آوردن بینیازی و از بین بردن فقر موثر ندیدم. به جا اوردن 
نماز واجب برای خدا حکم هزار حج و هزار عمره موجه و مقبول را دارد و 
ثواب حج در نزد او, برابر با خانهای پر از طلا و بلکه برابر با دنیایی از 
که در راه خدای عز و جل برای براوردن حاجات مسلمانان و برطرف 
کردن رنح اآنان انفاق شود از ده بار حج و طواف برتر است. سیس دست 
خود را خالی کرد و فرمود: از خدا بترسید و از خیر رویگردان نباشید و 
تنبلی نکنید که خدای عز و جل و پیامبرش صلی الله علیه و اله و سلم از 
هرگاه خدا بخواهد به لطف خود سببی میسازد که شما را به بهشت وارد 
میکند.(1) 


و به سند تبکز از حضرت صادق علیه السلام مانند این روایت ذکر شده 


است. 


4 لممالی شیح طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس که 
ببرد, خداوند بدون مال و مکنت او را بینیاز میکند و بدون داشتن طایفه و 
عشیره او را عزیز میگرداند و بدون نیاز به هیچ انسان دیگری, او را مانوس 
و مالوف میسازد و هر کس از خدا| بتر سد؛ خداوند همه چیز را از او 
میترساند و هر کس از خدا نترسد. خداوند او را از همه چیز میترساند و هر 
کس به مال کم و زندگی ساده قانع باشد, و از طلب حلال شرم نکند, بار 
زحمت او کم مشود و خانوادهاش زندگی گوارایی دارند و هر کس در دنیا 
زهد بورزد, خداوند حکمت را به دل او وارد میکند و بر زبان و چشم او 
جاری میسازد و عیوب دنیوی هم درد و هم درمان اوست و خداوند او را 
صحیح و سالم. از دنیا به سوی بهشت خارج میکند.(2) 


ص: 516 


افالی دس 2 :509 
ی ۰ 


5. الدره الباهره, آبو محمد العسکری علیه السلام فرمود: بخشندگی و 
سخاوت میزانی دارد و اگر از حد خود بگذرد اسراف است. و دوراندیشی 
میزانی دارد و اگر از حد بگذرد ترس است و میانهروی میزانی دارد و اگر 
از حد بگذرد بخل است و شجاعت میزانی دارد و اگر از حد بگذرد دیوانگی 
است و حضرت علیه السلام فرمود: ازادتنه همین سنتت که از آنتخه-برای 
دیگران ناپسند میداری دور شوی و حضرت فرمود: هر کس تقوا و ورع را 
خلق خود سازد. و کرم را زیور خویش گیرد., با ستایشهایی که از او میشود, 
بر دشمنانش پیروز میگردد و با ذکر زیبا و جمیل از رسیدن کاستی به او 
جلوگیری ميشود. 


11196 و به خط شهید رحمه الله علیه روایت شده است: نصر بن کثیر می 
گوید: من و سفیان وری, حدود شصت يا هفتاد سال قبل به نزد امام 
ادف یه السلام ره فهاه کم ای قضدست آلله الشرام اه اه 
به من ذکر دعایی یاد داد. فرمود: هر گاه که به بیت الله الحرام رسیدی, 
دستت را بر دیوا ر کعبه بگذار. سپس بگو: ای پیشی گیرنده بر مرگ و ای 
شنونده صداها و ای پوشاننده استخوانها پس از مرگ... سپس بعد زان 
هر چه خواستی بگو. سپس سفیان به او چیزی گفت که معنای آن را 
نمیدانم: گفت ای سفیان, پا ای ابا عبد الله, هر گاه آنچه که دوست داری 
به نزد تو آمد, پس بسیار خدا را سپاس کن و هر گاه چیزی که دوست 
نداری بر تو وارد شد, ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» را بسیار بگو و هر 
گاه روزی تو کم و اندک گردید. بسیار استغفار کن. معافا به نقل از ابو 
جعفر طبری روایت کرد که او نیز اين دعا را از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرد او بر ۵ 9 و ۱9 ۶ )ارهز 3 
دعا را نوشت. به او گفتند: در اين حال که هستی چرا دعا مینویسی؟ ؟ 

شایسته است که انسان تا هنگام مرگ علمآموزی را فراموش نکند. 


7 دعوات ۵ الراوندی. ربیعه بن کعب می گوید: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم روزی به من فرمود: ای ربیعه, تو هفت سال به من 
خدمت کردی, آیا چیزی از من نمیخواهی؟ گفتم: ای رسول الله, به من 
مهلت بده تا فکر کنم وقتی صبح شد و به نزد او رفتم, به من گفت: ای 
ربیعه, خواستهات را بگو. به او گفتم: از 


ص: 17 


خدا بخواه که مرا با تو به بهشت وارد کند. حضرت به من فرمود: چه کسی 
این را به تو یاد داد؟ گفتم: ای رسول الله, هیچ کس به من یاد نداد. من 
تفکر کردم و با خود گفتم: اگر از او مالی بخواهم, 7 
عمر طولانی و فرزند بخواهم, عاقبت هر دو مرگ است. ربیعه گفت: 
حضرت لحظهای سر خود را پایین انداخت و سپس فرمود: اين کار را انجام 
خواهم داد. پس مرا بر سجدههای طولانی یاری کن. ربیعه گفت: از او 
شنیدم که می فرمود: هر بندهای که در هرٍ روز هفت بار بگوید از خدا 
بهشت میخواهم و از آتش به او پناه میبرم, آتش میگوید: پروردگارا, او را 
از من در امان بدار. و از او شنیدم که می فرمود: هر کس پنج چیز به او 
داده شود, دیگر هیچ عذری در ترک اعمال آخرت ندارد: همسر صالحی که 
در امور دنیوی و اخروی یار و یاور او باشد, فرزندان صالح, زندگی در وطن 
خود, د, حسن خلقی که با آن با مردم مدارا کند و محبت به اهل بیت من. و از 
او شنیدم که می فرمود: بر تو باد به نومیدی از آنچه که در دست مردم 
است که آن بینیازی موقت و زودگذر است و تو را بر حذر میدارم از طمع 
ورزیدن به مال مردم که در واقع همان فقر است و هنگامی که نماز 
میخوانی, چنان نماز بخوان که گویا آخرین نماز توست و بر حذر باش از 
چیزی که موجب عذرخواهی تو گردد و شنیدم که می فرمود: پس از من 
فتنهای بر پا خواهد شد و در هنگام فتنه به علی بن ابی طالب علیه السلام 
بییو ندید. این روایت به طور کامل ذکر شده است و امام صادق علیه 
السلام فرمود: ی 
خیر داشته باشد, عمر طولانیر مییابد و هر کس اخلاقش با خانوادهاش نیکو 
گردد, رزق و روزیاش فزونی گیرد (ِ) 


8 کنز الکراحکی: آمام ضادق غله. الصلاخ فرمونه آمفر,جوضان عایم 
السلام بیست و چهار سخن ارزشمند گفت که ارزش هر کدام از آن ها به 
اندازه ارزش آسمانها و زمین بود. فرمود: خداوند رحم میکند بر کسی که 
حکمی را شنید و آن را فرا گرفت و به ارشاد رهنمون ساخت و نزدیک شد 
و شکاف هدایت را مسدود کرد و نجات پافت و از پرورد کارنش ترسید و از 
گناهانش تر سید و خالصانه گام 


ص: 219 


1- . دعوات الراوندی: 127 


برداشت و عمل صالح انجام داد و برای خود توشه برگرفت و از حرام 
اجتناب کرد. او تیری انداخت و جبرانش را دریافت کرد او با هوای نفس 
خود مبارزه کرد و از آرزوها پرهیز کرد و از اعمالش برای خود توشه 
ها ۰ ۳ 
هیچ چیز را مخفی نساخت و به کمترین چیزی که میدانست اکتفا کرد. راه 
روشن و مستقیم را پیمود فرصتها را غنیمت شمرد و به سوی مرگ شتافت 
و از اعمالش توشهای بر گرفت.(1) 


9 مشکاه الاأنوار: محاسن امام باقر علیه السلام: هیچ چیزی اندکتر و 
یر ای به یه ار اسان نازل نشد: تسلیم و نیکوکاری و یقین.(2) 


120 تهج البلاغه: امیر مومنان علمم علیه السلام فر مود: در هنگام فتنه 
قنجون نجة. شتر اتق باش. کم نم مشود بر بشت. آنان سنوار شدو ته از آن 
ها شیر دوشید. و حضرت علیه السلام فرمود: صبر شجاعت است و زهد 
ثروت است و ورع سپر است و بهترین همنشین رضایت است و علم 
میراثی کریم است و ادب زیور مضاعفی است و تفکر اینه زلالی است و 
سینه عاقل صندو قچه اسرار اوست. خوشرویی ریسمان دوستبی است و 
تحمل, گور عیوب است و در روایتی دیگر آمده است که و صلح و آشتی با 
مردم گورستان عیبهاست و صدقه دادن داروی نجات بخشی است و اعمال 
بندکان در دنیا ذر آخرت در پیش جشمانشان حاضر می کردد(32) 


1 نهج البلاغه: از امام علیه السلام پرسیده شد: خیر چیست؟ فرمود: 
خبر. آن تیست که.مال و فرزنداتت: را ریاد کتی؛ بلکه خیر آن. اشت: که علم 
و عملت را زیاد کنی و بسیار بردیار باشی و بر مردم مباهات کنی به 
عبادت پروردگارت. اگر نیکی کردی, خدا را شکر گویی و اگر بدی کردی 
استغفار کنی و هیچ خیری در دنیا نیست مگر برای دو کس: کسی که 
قرنکی اه نت هیا توبه آن را ترا کر 


ص: 2:19 
1- . کنز الفوائد 1 : 349 


2 گام الا هار 27 
که نوج البلاقه جکست: 621 


کم است چیزی که پذیرفته شده است.(1) 


وحضرت عم لام فرص نی بل فلع اسان اد تم 
گردد و هیچ تنهایی وحشتز 2 تر از خودیسندی نیست ون 2 تدبیر 
نیست و هیچ کرم و بزرگی چون تقوا نیست و هیچ همنشینی چون اخلاق 
نیکو نیست و هیچ میرأئی چون ادب نیست و هیچ رهبری چون موفقیت 
نیست و هیچ سودایی چون عمل صالح نیست و هیچ سودی چون ثواب و 
هیچ ورعی چون خودداری کردن در هنگام برخورد با شبهه و هیچ زهدی مثل 
زهد در مقابل حرام و هیچ علمی چون تفکر و هیچ عبادتی چون عمل به 
واجبات و هیچ ایمانی چون حیا و صبر و هیچ حسب و نسبی چون تواضع و 
هیچ شرفی چون علم و هیچ پشتیبانی محکمتر از مشورت نیست.(2) 


3 نهح البلاغه علی علیه السلام فرمود: خوشا به حال کسی که در 
مقابل خود ذلیل است و کسب حلال دارد و رفتار شایسته دارد و اخلاق 


خوش و زیادی مالش را میبخشد و سخن بیهوده نمیگوید و شر خود را از 
مردم باز میدارد. سنت برای او کافی است و هیچ بدعتگذاری نمیکند.(3) 


4 نهج البلاغه علی علیه السلام: هر کس چهار چیز داشته باشد, از چهار 
چیز دیگر محروم نمیشود: هر کس دعاأ را داشته باشد از اجابت محروم 
نمیگردده هر کس تونه ذاشتة باشد. از مغفرتو آمرزنتن محر وم تمی: قجود 
و هر کس شکر داشته باشد از زیادت و فزونی محروم نیست و تایید این 
نکته در کتاب خداوند سبحان امده است. خداوند عز و جل در مورد دعا 
فرموو «ادعوتی آسنجت اکم» ۱۵۱ مرا بشوانید با تما را اجانت کنم و 
در باب استغفار فرمود: «و من یعمل سوءا او 


ص: 520 


1- . نهج البلاغه, حکمت: 94 

2 . نهج البلاغه, حکمت: 113 
3- . نهح البلاغه. حکمت 123 
4- . غافر | 60 


یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما»(1) (کسی که کار بدی 

انجام دهد با به. خون ستم کند, سبنین از خدآوند طلب: آمرزش تمایده خدا را 
آمرزنده و مهربان خواهد یافت.) و در باب شکر فرمود: «لنّن شکرتم 
لازیدنکم»(2) (اگر شکر کنید نعمت را بر شما می افزایم 1و در مورد توبه 
فرمود: «انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من 
قرب کاولنک سوب ال علیم و کان الله غلسا حکیهاه. دیوش وه از 
سوی خدا, تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می 
دهند, سپس زود توبه می کنند. خداوند, توبه چنین اشخاصی را می پذیرد؛ 


5 و حضرت علیه السلام فرمود: بخشندگی پاسبان آبروست و بردباری 
صافی نادان و ابله است و عفو و بخشش زکات پیروزی است و گذشت. 
جبران کار کسی است که نسبت به تو حیله ورزید و مشورت عین راهیابی 
اشت و کسی کهتها نم تن حون اکتدا کرفهمحاطری کرد وضیی با عصینم| 
مبارزه میکند و جزع و فزع از یاران روزگار است و برترین بینیازی ترک 
آرزوهاست و چه بسا که عقل بزرگان. اسیر هوا و هوس آن ها شود و 
حفظ تجربه مایه موفقیت است و دوستی نزدیکی مفیدی است و خود را از 
هیچ خسته ای ایمن ندان.(4) 


9[ بخشدش؛ 0 2 ۳ 


با تواضع نعمتها تمام میگردد و تحمل سختیها موجب سروری میگردد و 


عدالت ورزیدن موجب غلبه بر آرته‌ها و بردباری در مقابل نادان موجب 
فراوان شدن یاران می گردد 


ص: 2۱1( 


1- . نساء / 110 

3- . نساء / 16, نهج البلاغه حکمت: 135 
4- . نهح البلاغه, حعمت: 211 

5- . نهح البلاغه. حکمت: 224 


7 و حضرت علیه السلام فرمود: شادی مومن در چهره و اندوهش در 
دلش است. گشادهترین چیز او سینهاش و خوارترین چیز در نزد او نفسش 
است. او از بلندی بیزار است و از اينکه آوازهاش بپیچد خوشحال نیست. 
غصهاش بسیار, همتش بلند و سکوتش طولانی اردنش. دائما مشغفول است 
و شکرگزار و صبور و در اندیشه است. به دوستی او بخل ورزیده می 
شود اخلاق خوشی دارد, نرم خوست نفس او از سنگ صاف بدون خاک 


محکمتر است و از برده ذلیلتر است .(1) 


129 و حضرت علیه السلام فرمود: هیچ شرفی بالاتر از اسلام نیست و 
هیچ عزنتی چون تقوا نیست و هیچ دی مستحکمتر از پرهیزگاری و هی 
شفیعی نجات دهندهتر از توبه و هیچ گنجی بینیاز کنندهتر از قناعت و هیچ 
مالی مثل رضایت به قسمت خود از بین برنده فقر نیست و هر کس که به 
حد کفایت خود بسنده کند. راحتی و ارامش را به دست اورده و در پایینی 
سکون و ارامش جای گرفته و میل کلید رنج و مرکب خستگی است. طمع 
و خودیسندی و حسادت انسان را در ورطه کناهان میاندازد و شر جامع 
همه عیوب ناپسند است.(2) 


129 و حضرت علیه السلام فرمود: هر گاه در کسی صفت پسندیدهای 
باشد. پس منتظر امثال آن نیز باش.(3) 


1130 در خطبه قاصعه: به صفات پسندیده مثل همسایه داری و وفای به 
عهد و اطاعت از نیکیها و نافرمانی تکبر و دنبال کردن فضیلتها و خود داری 
از تجاوز و بزرگ داشتن قتل و انصاف داشتن نسبت به مردم و فرو بردن 
خشم و دوری از فساد بر روی زمین و از بلا های عبرت آموزی که بر 
امتهای قبل از شما به سبب افعال بد و اعمال ناپسند رسید, بپرهيزید و در 
خیر و شر احوال آنان را به یاد آورید و بیر هیزید از اینکه متل آنان باشید و 
هر گاه در تفاوت احوالات آن ها تفکر کردید پس به اموری پایبند باشید که 
به واسطه آن عزت یافتند و دشمنان از آنان دوز شد ند و عافیت بر آنان 
وارد گشت و نعمتها بر آنان به خاطر آن سرازیر گشت و کرامت 


ص: 222 
1- . نهچ البلاغه, حکمت: 333 


2- . نهج البلاغه. حکمت: 371 
3- . نهح البلاغه, حکمت: 445 


به سبب آن بر ریسمان ایشان رسید کارهایی چون دوری از تفرقه و 
ملازمه با الفت و تشویق هم به آن و وصیت در مورد ان و از هر امری که 
ستون فقرات انان را شکست و نعماتشان را سست کرد اجتناب نمودند؛ 
از قبیل کینه در دل ها و دشمنی در سینه ها و تدبیر علیه هم و خوار نمودن 
دستان, تا اخر حدیت که در جلد پنجم گذشت. 


1 کتاب فضائل الأشهر الثلانه, امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی 
که خداوند عز و جل با موسی بن عمران علیه السلام سخن گفت, , موسی 
گفت : پروردگارا, پاداسن یی که زین لتاق توت هل و ناکت توبن 
سخن گفتی, گواهی دهد چیست؟ خداوند فرمود: ای موسی فرشتگان من 
به سویش میأیند و او را به بهشت من بشارت میدهند. 
پروردگارا. پاداش کسی که در مقابل نو نماز بخواند چیست؟ خداوند 
فرمود: ای موسی, فرشتگانم وقتی او در حال رکوع و سجود و ایستاده و 
نشسته است. به او مباهات میکنند و هر کس که فرشتگان من به او 
مباهات کنند, از عذاب من به دور است. موسی گفت: پروردگارا, پاداش 
کسی که در راه رضای تو به مسکینی غذا دهد چیست؟ فرمود: ای موسی 
به منادی دستور میدهم که در روز قیامت در بین همه مخلوقات ندا در دهد 
که فلان بن فلان از کسانی است که خداوند آتش جهنم را بر او حرام کرده 
است. موسی گفت: پروردگارا, پاداش کسی که صله رحم میکند چیست؟ 
خداوند فرمود: ای موسی؛, او را / با ملک الموت مانوس میگردانم و 
سختیهای مرگ را بر او آسان میکنم و خزانهداران بهشت او را صدا میزنند 
که به سوی ما بیا و از هر دری که خواستی وارد شو. موسی گفت: 
پروردگارا. ی ازار خود را از مردم دور کرد و به آن ها نیکی 
کرد چیست؟ خداوند فرمود: ای موسی؛, , در روز قیامت انا او سخن 
میگوید و به او میگوید که من به سوی تو هیچ راهی ندارم. موسی گفت: 
پروردگارا. پاداش کسی که با زبان و دل خود تو را یاد کند چیست؟ فرمود: 
ای موسی در روز قیامت سایه عرش خود را بر او میاندازم و او را تحت 
حمایت خود در میأورم. موسی گفت: 1 کر 
آشکا ر حکمت تو را تلاوت کند چیست؟ فرمود: ای موسی, به سرعت برق 
از پل صراط میگذرد. گفت: 


ص: 2۱23 


شود زار مبادان -کستی. کمن راز دا ضر دم یر کفد خیفعت ۱ 
فرمود: در سختیها و ترسهای روز قیامت او را یاری میکنم. گفت: 
پروردگارا, پاداش کسی که چشمانش از ترس تو اشعبار شود چیست؟ 
فرمود: ای موسی, روی او را از حرارت آتش حفظ میکنم و در روز فزع 
اکن اور در پناه خود ايمن میدارم. گفت: پروردگارا. پاداش کسی که در 

نگام مصیبت صبر کند و امر تو را به جا آورد چیست؟ فرمود: ای موسی,؛ 
با هر دم و بازدمش مرتبهای او را در بهشت بالا میبرم و این مراتب بهشتی 
از دنیا وه خبزی که.در آن. است. برتر. ازست: موسی سی گفت: پروردگارا, 
پاداش کسی که بر انجام واجبات تو صبر کند چیست؟ فر مود: ای موسی؛ 
با هر واجبی که ادا میکند, درجهای از درجات بزرگی به او اعطا میگردد. 
موسی گفت: پروردگارا, پاداش کسی که در رکه یه موی اطاعت 
تو برود چیست؟ فرمود: ای موسی, در روز قیامت نور دائمی را بر او 
مایت انم وه وهای ریش و یور عام دنور سار سا 

بر او گذشته است, برایش حسنه نوشته میشود. موسی گفت: پروردگارا, 

مجازات کسی که از انجام گناهان اجتناب نکند چیست؟ فرمود: ای موسی, 
نامه اعمال او را از پشت سر به دست چیش می دهم. موسی گفت: 
پروردگارا, جزای کسی که زنا کند چیست؟ فرمود: در روز قیامت گرفتار 
دودی میگردد که بوی آن از بوی مردار بدتر است و بالای زر قرار 
میگیرد و همه او را میبینند. گفت: نز ورد کارا پاداش کسی که از شدت 
عشق به تو عبادت کنندگان تو را دوست بدارد چیست؟ فرمود: ای موسی, 
آتش خود را بر او حرام میکنم. موسی گفت: پروردگارا, جزای کسی که در 
دنیا زبان خود را از یاد تو و تضرع به درگاه تو و زاری و عجز برای تو باز 
نداشت چیست؟ فرمود: ای موسی, در سختیهای آخرت یاور او هستم. 
گفت: پروردگارا, مجازات کسی که مومنی را از روی عمد یه قتل برساند 
چیست؟ فرمود: در روز قیامت به او نگاه نمی کنم و از لغزشهایش در 
نمیگذرم. گفت: پروردگارا, پاداش کسی که کافری را به اسلام دعوت کند 
چیست؟ فرمود: ای موسی, در روز قیامت به او اذن شمان خواهم داد تا 
هر کس را که بخواهد مورد شفاعت قرار دهد. موسی گفت: پروردگارا, 
جزای کسی که مسلمانی را , به اطاعت تو دعوت کند و از معصیت تو باز 
دارد 


ص: 2۱24 


چیست زر فرمود: ای موسی, روز قیامت او را در بین پارسایان محشور 

+ کفت: پروردگارا. پاداش کسی که نمازش را به موقع بخواند و دنیا 
او را از اين کار باز ندارد چیست؟ فرمود: حاجتش را برآورده میسازم و 
بهشتم را بر او حلال میکنم. موسی گفت: پرودگارا, پاداش کسی که 
سرپرستی یتیمی را به عهده بگیرد چیست؟ فرمود: در روز قیامت او را 
تحت سایه عرش خود در میا ورم. گفت: پروردگارا, پاداش کسی که از 


ترس نو وضویش را تمام گرداند چیست؟ فرمود: روز قیامت در حالی او را 
برمیانگیزم که میان چشمانش نوری میدرخشد. گفت : پروردگارا. پاداش 
کسی که در ماه رمضان برای ریا روزه بگیرد چیست؟ فرمود: ای موسی, 
پاداش او مانند پاداش کسی است که هی روزهای نگرفته باشد. موسی 
گفت: پرودگارا, پاداش کسی که برای رضایت نو در روشنی روز روزه 
گرفت چیست؟ فرمود: ای موسی, بهشتم برای اوست و او از هر ترسی 
اتمزداشستت و اد انش زهاست: 


132 کتاب الامامه و التبصره: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: 
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تاشر دیجینالی ۶ مر کز تحقیقات راباته اق قائمیه اضفهان 
ص: 5225 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


